
 





مجموعه مقالات
 

 

گاهی تازه  به متون داستانی ک           هنن
 ششم  جلد    

 

 

 

 5931آبان ماه 

خانه ملّی جمهوری اسلامی ایرانتهران، کتاب





 به نام آن که جان را فکرت آموخت . . .

گیری از ابزارهای نقد و تحلیل های جدید و بهرهی دانشی متون ادبی از دریچهمطالعه

های کارهای حفظ و تداوم حضور این متون در عرصهترین راهاز ضروری متن، یکی

های های کاربردی و آشکارکردن آموزهاجتماعی است و همچنین پرداختن به جنبه

ی معاصر به شمار ترین وظایف پژوهشگران ادب فارسی در دورهگوناگون این متون، از مهم

 آید. می

وان نگاهی تازه به متون داستانی کهن، در پی پژوهی ادبی با عندومین همایش متن

دادن بخش اندکی از تلاش استادان و آن است تا بتواند جایگاه مناسبی برای نشان

های ادبی باشد و امیدوار است با انتشار این فرهیختگان این مرز و بوم در حوزه پژوهش

 سهم اندک خود را بههای ادبی، ی گسترش تحقیقات و فعالیتها بتواند در زمینهپژوهش

 خوبی ایفا نماید.

ها از استقبال روزافزون استادان، دانشجویان و فرهیختگان ادب فارسی و دیگر رشته

 ها را دو چندانی برگزارکنندگان این همایشپزوهی ادبی، وظیفههای متنسلسله همایش

ته زمینه، بیش از گذشگیریم تا در این است؛ از این رو تمامی تلاش خود را به کار مینموده

قدر فارسی برداریم و انجام وظیفه نماییم و گامی کوچک در راه اعتلای ادب گران

 ی اعتماد همکاران و فرهیختگان قرار گیریمشایسته

آنچه در این کتاب پیش روی خوانندگان گرامی قرار دارد، مجموعه چکیده مقالات 

ان های استادها و یافتهنشانگر دیدگاهی دومین همایش متن پژوهی ادبی است و برگزیده

ی مطالعات ادب فارسی است. امید است با یاری خداوند متعال، و پژوهشگران در حوزه

تر فرهنگ و ادب فارسی شاهد پیشرفت روزافزون ایران اسلامی و اعتلای هر چه فزون

 باشیم.
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های کنش ینظریهبر اساس « شیر و گاو»کنشگرها در داستان  ارتساخ

 روایی
 

 5یدکتر نعیمه پراندوج

 2ناهید نصیحت

 چکیده

شناسی، کشف دستور زبان داستان و قرار دادن فرایند تحلیل های نوین روایتیکی از شیوه

های نوین گریماس، از روش های رواییکنش ینظریهداستان در چارچوب منطقی است. 

های داستان و روابط آنها را تبیین که شخصیت رودتحلیل روایت و داستان به شمار می

، گرکنش، پذیرکنش، گزارکنش . این الگو داستان را بر اساس شش نقش اصلیِکندیم

در  نقش مهمیهمنشینی روایی کنشگرها، کند. بازیابی می ضدکنشگریار و کنشهدف، 

توان در دو سطح بررسی کرد؛ در هر دو را می« شیر و گاو»داستان . گیری الگو داردشکل

است که عبارتند از: دمنه، در هر دو سطح، در نقش سطح، پنج کنشگر قابل شناسایی 

 هدف،رسد. کند تا به هدف میایفای وظیفه می پذیرچنین کنشکنشگر اصلی و هم

گزار، در سطح اول نزدیک شدن به شیر و در رسیدن به مقام والا در نزد شیر است. کنش

دو سطح کلیله است. در هر یار سطح دوم بازگرداندن جایگاه دمنه در نزد شیر است.کنش

با توجه به پژوهش انجام شده، این الگو، روشی مناسب داستان فاقد نقش ضدکنشگر است. 

شود؛ محسوب می های کلیله و دمنههای داستانها و کنشی جامع شخصیتمطالعه برای

 گردد.هر آنچه که مرتبط با وظیفه و نقش است، بررسی می آنزیرا در 

 

 شیر و گاو. کلیله و دمنه،گریماس،  های روایی،کنش یهنظری: ی کلیدیهاواژه

 

 

 
 

 

                              N_parandavaji@yahoo.comجنورد. استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه کوثر، ب1
 ی دکتری دانشگاه تربیت مدرسآموختهدانش 9
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 مقدمه. 5

روشمند »شود که از اهداف آن شناسی محسوب میمعناشناسی روایت، جزئی از روایت

کردن مطالعه و بررسی متون یا کلام است. معناشناسی بر اساس مکتب فرانسه، در خدمت 

 ،تجزیه و تحلیل گفتمان و در واقع کلیدی برای گشایش درهای متن یا کلام است )شعیری

به دنبال چگونگی ظهور معنا نه تنها در زبان، که در یک موضوع  نظریهاین  (.4: 1333

: 1333بابک، هاست )ی گفتمانمعناشناسی است، بلکه به دنبال کلیت معنایی در همه

 هایاز جمله روشکند. ( و موشکافانه ساختارهای زبانی و معنایی متون را مطالعه می116

. در واقع ودشمیبررسی  در این مقاله که کنشگرانه گریماس است الگویدستیابی به معنا، 

شناسی راه یافته است و به بخشی از آنچه در طول چند سال توسط گریماس به روایت

 گیرد. سؤال اصلیشود، مورد تحلیل قرار میعنوان الگوی معناشناسی نوین شناخته می

های نشک ینظریهابن مقفع، با « شیر و گاو»ساختار روایتی داستانآیا مقاله این است که 

ها را بر اساس این الگو تحلیل توان این نوع داستانروایی گریماس همخوانی دارد و می

 کرد؟

 . پیشینه2

انجام شده  ی در جهان اسلام و کشورهای غربیمتعدد یهاو دمنه پژوهش کلیله یدرباره

 رسیبربه گر دیو دمنه پرداخته و برخی  کلیله یهاسرچشمه بررسیها به از آن برخیکه 

 بررسیبه هم اند. برخی و دمنه در نزد اقوام مختلف پرداخته کلیلهی تأثیر و جلوه

 یبه مطالعه ایعدهاند؛ اما انجام شده پرداخته این حکایتکه از  یهای متعددبازنویسی

 های زیر اشاره کرد:توان به پژوهشمیها که از میان آن اندآن پرداخته داستانیعناصر 

 "ی فارسی و عربی )باب شیر و گاو(بررسی عناصر داستان در کلیله و دمنه"ی قالهم 

شناسی، سال های نقد ادبی وسبکی پژوهشی فرناز تقی زاده و همکار، در مجلهنوشته

به چاپ رسیده و مقاله به بررسی عناصر داستان مانند شخصیت،پیرنگ و ... در  1310

 ته است.های کلیله و دمنه پرداخداستان

 هاینویس در داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه و داستانگو وقصهتفاوت راوی قصه

های نقدادبی و ی پژوهشی محمد تقوی و همکار، چاپ شده در فصلنامهپای، نوشتهبید

. مؤلف در این مقاله به بررسی نقش روای در روایت دو داستان 11ادبیات تطبیقی، زمستان

 پرداخته است. 



 
 
 
 

 

 
 

 59ی ...            بر نظریه« شیر و گاو»ساختار کنشگران در داستان 
 

 ینظریهی مطالعه یانجام شده حاکی از آن است که تاکنون پژوهشی درباره یجستجوها

انجام نشده  "شیر و گاو"ویژه داستان های کلیله و دمنه و بهدر داستان های رواییکنش

گرها در بررسی و تحلیل داستان، بررسی ساختار کنش اهمیت دلیلرو بهاز این است.

یر و ش"داستان  ویژهو دمنه به کلیله یهان موضوع در داستانای بررسیپژوهش حاضر به 

 پردازد.میداستان تحلیل و نقش آن در  "گاو

 پرداز معناشناسی روایت. گریماس، نظریه9

فرانسه( پس از انتشار  1119لیتوانی ـ  1115آلژیرداس ژولین گریماس )متولد 

پرداز عنوان مهمترین نظریه، به 1150« درباره معنا»و  1166« معناشناسی ساختاری»

های طولانی عمر خود سال»(. او 161: 1333، معناشناسی روایت شهرت یافت )احمدی

را وقف ساختن نظامی منسجم، استوار، منطقی و با برنامه در راستای تحلیل متن نمود 

 (.10: 1331 ،گریماس)

های هتمام جنببندی سیر فکری گریماس حاصل کوشش او برای تجزیه و تحلیل و صورت

دین کند. بگفتمان است. گریماس بر زبان )چون گردهمایی ساختارهای دلالت( تاکید می

(. 995: 1353، بلکه باید ساخته یا تدوین شود )لچت ؛معنا که نظام از پیش موجود نیست

شود؛ زیرا ساختارهای دلالت کاملا در فرایند تحلیل متن یا گفتمان، این نظام کشف می

الگوی زایشی وی که »شود. مطرح می« الگوی زایشی»شوند. این تفکر او با نام یتقطیع م

گیرد، الگویی دینامیک است که چگونگی تجدید معنا در از مطالعات پراپ سرچشمه می

گذاری نظام دهد. بر همین اساس است که گریماس موفق به بنیانداستان را نشان می

(«. 7: 1331 ،گریماسشود )ناسی استاندارد میشگفتمان روایی یا به عبارتی نشانه

ساخت متون تأکید دارد و معتقد گریماس در این نظام بر معناشناسی روساخت و ژرف

ها را درک کرد؛ زیرا متن بر ها و معنای آناست به منظور شناخت معنای متن باید قاعده

ین اصول یا تقطیع، ا مند است و طی فرایند برشاساس اصولی بنیادین شکل گرفته و نظام

توان از عناصر روساختی عینی به می»شود. در واقع و به تبع آن معنا کشف می

 ،اند و دارای معنا هستند، دست یافت )پورخالقیساختارهایی که در عمق متن واقع شده

ها ی ترکیبات نشانهمطالعه»توان گفت گریماس از یک سو بدین ترتیب می (.43: 1333

و (« 13: 1333 ی کار خود قرار داده است )شعیری،تباط بین آنها را سرلوحهو بررسی ار

 («.995: 1353، داند )لچتشیوه کارکرد زبان را محور پژوهش خود می»از سوی دیگر 
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شود، بخشی از معناشناسی گریماس، هویت کنشگرها و آنچه در این مقاله بررسی می

 ی بین آنهاست.رابطه

 (Actant) هویت کنشگرها.  5.9

وجود داستان مستلزم حضور شخصیت  عنصر کلیدی در ادبیات داستانی است. ،شخصیت

آورند تا داستانی شکل گیرد. از این گذشته است؛ زیرا اشخاص حوادث را به وجود می

شخصیت است که حالت پایدار  ،در هر داستان»محور افکار، آراء و معانی انسانی هستند. 

آورد. انسان ادبیات داستانی را ند و مدار داستان را به وجود میکنخستین را دگرگون می

ا، ههای شبکه روابط انسانی درون و برون خود، تجربهآفرید تا با این ابزار پیچیدگی

ی انسان با هستی و به ویژه وضعیت انسان در هستی را بیان احساسات و عواطف رابطه

های تحلیلی شخصیت که به صورت ز روشیکی ا .(111: 1331، کند و بشناساند )محمدی

های کنش ینظریهپردازد، یافته به عملکرد و فعالیتهای شخصیت میروشمند و نظام

 شده توسط گریماس است.، مطرحروایی

شناسی در تر از همه از کاربردهای روایتگریماس سلیس»دهد که این الگو نشان می

 ،شناختی دفاع کرده است )السیسورنهی نشاهای پیچیدهشناخت سازمان صوری نظام

ر تپردازد، به ساختار کوچکگریماس علاوه بر این که به ساختار کلی اثر می(«. 33: 1333

او ساختار زبان را از نظر دور نداشته و سعی کرده است »چون جمله توجه دارد. در واقع 

لیل انگاره کنشی را تا راهبردهای اصلی زبان را کشف و آنها را تبیین کند. به همین د

(. به نظر وی در هر اثر داستانی و یا هنری باید www.aftabir.comمطرح کرد )

ها ها را کشف کرده و از ایجاد ارتباط میان انگارههای کنشی شخصیتتعدادی از انگاره

ی کنشی که عملکرد (. این انگاره11: 1333، منطق نوشتار را به دست آورد )ضیمران

یا الگوی کنشگر هم  های رواییکنش ینظریهکند، کشف و بررسی می ها راشخصیت

واژه کنشگر )که برخی از ناقدان »شود. در معناشناسی ساختار روایی گریماس خوانده می

به آن عامل هم گویند( جانشین واژه شخصیت در ادبیات یا نقد ادبی شده است؛ زیرا 

( درحالیکه عوامل 39: 1333 ی،شود )شعیرشخصیت فقط به عامل بشری اطلاق می

(. خوانش 33،کنند )همانغیربشری نیز در فرایند تحول متن یا کلام ایفای نقش می

توان آن را شخصیت انتزاعی نامید که به می ،جدیدی که گریماس از شخصیت ارائه داد

معنای شخصیت معنوی نزدیک است )یعنی همان کنشگر(. لازم نیست که کنشگر، بازیگر 
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تواند تفکری مثل تاریخ یا روزگار و جمادات و حیوان باشد. بدین ترتیب اشد. میهم ب

( و متفاوت 15: 9007، کند )عزامشود که در روایت ایفا میمفهوم شخصیت، تنها نقش می

از شخصیت در معنای کلاسیک و رایج آن. اگر شخصیت به طور مستقیم در متن ظاهر 

درونی و برونی او مشخص باشد، کنشگر در سطح  هایها و ویژگیشود، وظایف، شاخص

، وظشود )محفماوراء زبانی با تکیه بر ساختار تسلسلی متن )یعنی روایت( شناخته می

9010 :66 .) 

د. این شواز شش واحد که باهم مناسبات نحوی و معنایی دارند تشکیل می الگوی کنشگر

گاهی  .ضدکنشگریار و کنشهدف، ، کنشگر، پذیرکنش، گزارکنشاند از شش واحد عبارت

( البته 163: 1333، شوند گاه شماری از آنان )احمدیهر شش دسته در حکایتی یافت می

 ها هیچ تغییریهای دیگری خوانده شوند که تغییر نامممکن است این کنشگرها با واژه

: دشوندر کارکرد این کنشگرها ایجاد نخواهد کرد. کنشگرها به ترتیب شرح داده می

ا کنشگر فاعل را به دنبال خواسته ی»کسی یا چیزی است که  کنندهیا تحریک گزارکنش

دارد و او را وامی(« 114: 1331، دهد )محمدیفرستد و دستور اجرای فرمان میهدفی می

و سود  کندکسی است که از عملکرد فاعل استفاده میپذیر کنشتا به موضوع واقف شود. 

ا کنشگر فاعل یا کنشگر اصلی ید فاعل هم از گیرندگان به شمار آید. تواند خوبرد. میمی
شئ رود. کند و به سوی شئ ارزشی )هدف( می، همان کسی است که عمل میقهرمان
کسی و یا  ضدکنشگر، همان هدف و موضوعی است که فاعل به دنبال آن است. ارزشی

یرد و مانع رسیدن و گچیزی است که جلو رسیدن کنشگر فاعل را به شئ ارزشی می

 کند تا به هدفهم به کنشگر اصلی کمک می یار. کنشگرددپیوستگی او به هدف می

-کنش ها،های امروزی دو تا از این نقشبرسد. شایان ذکر است در اغلب موارد در داستان

و هدف، به معنای دقیق کلمه اصلًا شخصیت نیستند. همچنین انواع چیزهایی که  گزار

های خاصی که ممکن است آوریم و انواع کمکخود آنها را هدف به حساب می در روایات

 .(171: 1336، )تولان کنشگر فاعل دریافت کند، انتزاعی هستند

تری دارد. تأکید اصلی بر همین هدف است که در این الگو، هدف یا موضوع نقش مهم

دارد چیزی ک وامیشود. به عبارت دیگر آنچه کنشگر را به تحرنوعی ارزش محسوب می

است که از نظر او دارای ارزش است. این ارزش در فرایند روایت موجب تغییر در وضعیت 

 مادی»ی شود. در تحلیل هدفِ )یا شئ ارزشی( کنشگر باید ارزش را از جنبهکنشگرها می
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 ، و استعمالی و بنیادی سنجیدهای علمی و اخلاقی()ماندگار مثل ارزش و معنوی )فناپذیر(

برای  را اند که راههای استعمالیتر هم ارزشهای کوچکارزش(«. 16: 1333 )شعیری،

 کنند.های بنیادی هموار میرسیدن به ارزش

های متنوع از آن به منظور تطبیق به رغم سادگی این مدل و همچنین نیاز به ارائه توضیح

ی حو سودمندی در مورد طیفتوان به نهای مختلف ادبی، این طرح را مییافتن بهتر با گونه

(. از آنجا که گریماس این الگو را با هدف 171: 1336، از متون به کار بست )تولان

(، ما هم آن را برای بررسی روابط 73: 1333، پذیری طراحی کرده است )فاطمیتعمیم

 «اوشیر و گ»به نام  ی ابن مقفعکلیله و دمنه از ترجمههای ها در یکی از داستانشخصیت

 :کردترسیم  زیر به صورت نمودارتوان را میایم. این الگو انتخاب کرده

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 بندی کنشگرها(همنشینی روایی )دسته 

کنشگران را در سه دسته کلی جای داد که در هر یک مناسبت شخصیت با  ،گریماس

سبت دیگر، نموضوع خاصی مطرح است: نسبت خواست و اشتیاق، ارتباط شخصیتها با یک

ها را یافت؛ توان این نسبتپیکار. به گمان وی در هر صد حکایت مورد بررسی پراپ می

یعنی شخصیتها را در یکی از این سه دسته جای داد و مناسبات اصلی را به نسبتهای 

ها وجود ی روایتاین سه تقابل که در همه .(163: 1333، گانه فرو کاست )احمدیسه

ای هزیربنای کلیه مضامین اعمال و شخصیت»دهند، آنها را تشکیل می دارند و درونمایه

ی ساختاری بین این سه گروه تقابلی ( و رابطه90: 1333، )ضیمران« مورد روایت هستند

او شش قطب »( در واقع 100: 1335، است که اهمیت دارد و نه هر یک از آنها )سجودی

 Senderگزارکنش

 کنشگر فاعل

Subject 

 Objectشیءارزشی

 

Opponenکنشگرضد

t 

 

 Receiverپذيرکنش

 Helperيار کنش
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(«. 109: 1337، ط ارتباطی تقسیم کرد )آدامکنشی را با استناد بر این سه محور یا سه خ

 اند از:این سه محور عبارت

  (Relation de desire).نسبت خواست و اشتیاقالف

خواهد به شئ شود )همان(. زیرا فاعل میو موضوع ایجاد می اصلی این رابطه بین کنشگر

 ارزشی دست یابد.

 (Relation de communication). نسبت ارتباطی ب

ن رابطه در ساختار روایت و نقش کنشگرها، مستلزم آن است که هر خواست و فهم ای

ای به نام فرستنده داشته باشد؛ زیرا تحقق این رغبتی از سوی فاعل، محرک یا انگیزه

نفعی به هم، ذی گزارکنش( حرکت 37: 1111، دهد. )لحمدانیخواست، اتفاقی رخ نمی

و  ، نسبت خواستپذیرگزار و کنشکنشبین دارد. این نسبت ارتباطی  پذیرکنشنام 

 ی فاعل و موضوع است.( که همان رابطه36طلبد )هماناشتیاق را می

 (Relation de lute). نسبت پیکار پ

 شود. در اینیابد و یا از آنها جلوگیری میی قبلی تحقق میدر این نسبت یا دو رابطه

بدین ترتیب در الگوی کنشگرانه . جا(حضور دارند )همان ضدکنشگریار و نسبت کنش

ها و ارتباط بین کنشها در رسیدن به هدف شوند تا مناسبتگریماسی این روابط کشف می

 مشخص گردد. 

 «شیر و گاو» داستان. بررسی روابط کنشگرها در 4
 «الأسد و الثور»داستان . 1.4

د ود را در چنهای خی حکایت در حکایت، داستانکتابی است که به شیوه کلیله و دمنه

ها به صورت سلسله مراتبی عرضه ای داستانکند و در چنین شیوهسطح روایی عرضه می

ی سطح دوم را به عهده شود و معمولا یکی از کنشگران سطح اول، روایتگری قصهمی

ی سطح سوم های سطح دوم روایت، راوی قصهگیرد. به همین منوال یکی از شخصیتمی

ی ی داستان، سطح فراداستانی است و سطوح بعد، نسبت به مرتبهتبهشود. بالاترین مرمی

 (.46: 1336و لوته،  196: 1335شود )کنان، بالاتر، سطح زیر داستانی نامیده می

 ییو برهمن در قالب دو کارگزار روا یکلیله و دمنه، را یهادر سطح فراداستانی حکایت

خواهد که مطابق درخواست ز برهمن میا یها، رایتاز حکا یکشوند و در هر ظاهر می

ا یکند که معمولا منجر به سطح را بیان کند. برهمن نیز داستانی را آغاز می یتیاو حکا
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شود. پس از خروج برهمن از سطح زیرداستانی و بازگشت سطوح زیر داستانی روایت می

نود کل گفت و ش، ین کار رایاد و در پایرپذبه سطح فراداستانی روایت، حکایت پایان می

 کند.می یبندرا صورت

داستان، شامل چهار شخصیت اینو دمنه، )شیر و گاو( نام دارد.  کلیله یهایکی از باب

 در داستان یگریفرعی دهای شخصیت، دمنه، شیر و گاو است. کلیله یهااصلی به نام

از صحنه  حکایتفرعی ظاهر شده و پس از اتمام آن  یهاحکایتوجود دارد که در خلال 

ی شیری است که در اصلی و شخصیت اصلی داستان، دربارهشوند. موضوع میخارج 

او، با شنیدن صدای گاو کند. جنگلی بزرگ و سرسبز بر حیوانات مختلف حکومت می

 ییکند به مقام بالادمنه، شخصیتی از طبقات پایین جامعه، تلاش می شود.زده میوحشت

به مقام حاکم )سلطان جنگل ـ جامعه( نزدیک شود. وی  یافته ودر دستگاه حکومت دست

رسد؛ اما گره اصلی داستان زمانی پس از تلاش و اتخاد تدابیر لازم به آرزوی خود می

به  و در مدت کوتاهی به نام شتربه، وارد قلمرو شیر شده یاپیوندد که بیگانهمیوقوع به

کند و در مقام تقرب حاکم )سلطان( کمک دمنه به مقام والایی در نزد شیر دست پیدا می

د شومیامر حسادت دمنه را برانگیخته و سبب این رود. میاز همگنان خود ـ دمنه ـ فراتر 

رد، وی گیمیـ برادر خود ـ کمک  کلیلهمنظور از  ینتا دمنه به توطئه علیه او بپردازد. بد

و را علیه هم تحریک پس از مشورت با برادرش و انجام تدابیر لازم هر یک از شیر و گا

ته کشاند. البمیخود شتربه یا گاو را به کام مرگ  یهای داستان، با توطئهدر ادامه کرده و

 چنین کلیله کهرساند. هممیشود و او را به قتل میی دمنه ن شیر متوجه توطئهیادر پا

های یراهنمایکرد بلکه با در طول داستان با اقدامات و تصمیمات دمنه نه تنها مخالفت نمی

نمود؛ اما در پایان داستان، پس از برملا شدن خود او را در رسیدن به هدفش یاری هم می

 .ترساندهای او علیه گاو، کلیله به سرزنش دمنه پرداخته و از عاقبت کارش میتوطئه

از خصوصیات کتاب کلیله و دمنه، حکایات متواصل و متداخل است و این خود یکی از 

کند که به یک حکایت بسنده نکند؛ بلکه است؛ یعنی خواننده را مجبور می فنون بلاغت

ها را دنبال کند. آنچه به زیبایی و رونق کتاب ی حکایتی کار همهبرای وقوف به نتیجه

افزاید آمیختن اسلوب منطقی با اسلوب قصصی است که از خشکی و صلابت آن می

 ینکند؛ اما گاه اتر عرضه میرا هر چه زندهخود مطلب  یای محاورهکاهد و با شیوهمی

ی منطقی بر اسلوب شوند که جنبهشوند؛ زیرا موجب میآور میت زیانتداخل حکایا

ر که سیر کلام را کند سازند و هیند آ یکدیگرها چنان از پی قصصی غلبه کند و استدلال
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اخته فرعی پرد یاتحکا خارج از موضوع کلام در پی داشته باشد و به یگربرهانی، برهانی د

 (.343: 1313ز دست بدهد )الفاخوری، کلام را ا یشود و خواننده سررشته

 «الأسد و الثور» داستانکنشگرها در . 9.4
های کلیله، دمنه، شیر و شتربه یا گاو از چهار شخصیت اصلی به نام "شیر و گاو"داستان 

م رده بود به شش دسته تقسیها را مطرح کتشکیل شده است.کنشگرهایی که گریماس آن

گاهی " ضدکنشگر.یار و کنش، هدف، کنشگر، پذیرکنش، گزارکنش شد که عبارتند از:می

. (163: 1333، )احمدی "شوند گاه شماری از آنانهر شش دسته در حکایتی یافت می

ی مطرح شده در داستان شیر و گاو در دو سطح قابل بررسی هستند که گانهعوامل شش

ارد؛ یعنی داستان فاقد ضدکنشگر دو سطح داستان، پنج عامل در داستان وجود د در هر

 شود.گانه در دو سطح پرداخته میاست. در این بخش به بررسی کنشگرهای پنج

 )سطح اول( «الأسد و الثور» داستانکنشگرها در  .5.2.1

 (Sender)گزار کنش. 5.5.2.1

 زارگنوع کنشگرها وجود ندارد. یعنی کنش چنانکه پیش از این مطرح شد، محدودیتی در

« شیر و گاو»تواند شخصیت غیرانسانی و چه بسا انتزاعی داشته باشد. در داستان می

طلبی دمنه است که به عنوان عامل روایی نفسِ قدرت، میل به قدرت یا قدرت گزارکنش

ت رسیدن به قدر و میل درونی دمنه برایاین انگیزه شود. بنابراین، گزار مطرح میکنش

چنین رود و اینو جایگاهی والا نزد حاکم، کنشگزاری است که مفهومی انتزاعی به شمار می

 شود:به تصویر کشیده می

قال دمنه: قدسمعت ماذکرت؛ ولکن اعلم أن کل من یدنو ما الملوک لیس یدنو منهم »

من لامروءة لهم، وهم لبطنه، وإنما یدنو منهم لیسر الصدیق ویکبت العدو وإنَّ من الناس 

الذین یفرحون بالقلیل ویرضون بالدون، کالکلب الذی یصیب عظماً یابساً فیفرح به، وأما 

أهل الفضل والمروءة فلا یقنعهم القلیل ولایرضون به، دون أن تسموا به نفوسهم إلی ما هو 

 (.91تا:مقفع، بی... )ابن «أهلٌ له، وهو أیضاً لهم أهلٌ

های رسیدن به قدرت در نزد حاکم ی مزیتهای دمنه را دربارهتدلالهای بالا اسعبارت

ی عزت و کرامت نفس و بلندی همت است و کند؛ زیرا میل به قدرت نیز نشانهبیان می

ی بالا هستند خواستار رسیدن به قدرت و منزلت در نزد بزرگان تنها افرادی که دارای اراده

 یز مؤید این سخن است:های زیر نباشند. عبارتو حاکمان می
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قال دمنة: صدقت فیما ذکرت؛ غیر أنه من لم یرکب الأهوال، لک ینل الرغائب؛ ومن ترک »

 «الأمر الذی لعله یبلغ فیه حاجته هیبةً ومخافةً لما لعله أن یتوقاه، فلیس ببالغٍ جسیماً

 .)همان(

قام حاکم را ادامه های قدرت و نزدیک شدن به می مزیتهای خود را دربارهدمنه استدلال

توانند به این امر دست ی بالا و خطرپذیر میدهد و معتقد است که تنها افرادی با ارادهمی

ای بالا است که پیدا کنند. بنابراین دمنه، خود شخصیتی خطر پذیر و صاحب اراده

 ی مقامی بالا در نزد شیر است.شایسته

ر المروءة، فالمرء ترفعه مروءته من المنزلة قال دمنة: إن المنازل متنازعة مشترکة علی قد»

الوضیعة إلی المنزلة الرفیعة. ... فنحن أحق أن نروم ما فوقنا من المنازل، وأن نلتمس ذلک 

 (91)همان:  «بمروءتنا، ثم کیف نقنع بها ونحن نستطیع التحول عنها؟

 در نزد حاکم های کلیله، دمنه برای رسیدن به مقام والابدین ترتیب، با وجود مخالفت

دازی انها کلیله از روی دلسوزی است و نه بخاطر سنگکند. البته ماهیت مخالفتلاش می

 و ممانعت کردن از پیشرفت کلیله.

 (Object) هدف. 2.5.2.1

رسیدن به قدرت یا نزدیک شدن به شیر، حاکم  ،شودهدفی که برای این روایت تعریف می

ش تلاها برای نزدیک شدن به آن است که شخصیت جنگل، نماد حاکم و فرمانروای جامعه

کنند. شیر در این داستان در رأس هرم قدرت جای دارد و دمنه آرزو دارد تا به او می

قال دمنة: قدفهمت کلامک جمیعه، ماذکرت، وأنت صادق لکن اعلم إن » نزدیک شود: 

د دنا منه بع الذی هو قریب من السلطان ولاذلک فی موضعه ولاتلک منزلته، لیس کمن

در این کنشگر هدف  ( )همان«.البعد وله حقٌ وحرمةٌ وأنا ملتمس بلوغ مکانتهم بجهدی 

و آن رسیدن به مقام بالا در نزد حاکم است که با  داستان، ارزش معنوی و بنیادی دارد

 شود.تلاش و کوشش او میسر می

ر را بخود جلب شود نظر شییعنی دمنه موفق میرسد. میخود هدف اصلی  کنشگر به

فلما فرغ دمنة من مقالته هذه أعجب الملک به إعجاباً شدیداً، »کرده و به دربار راه یابد: 

شود به ( بنابراین نه تنها دمنه موفق می30)همان: «وأحسن الرد علیه، وزاد فی کرامته

درت قشیر نزدیک شود؛ بلکه به مقام والایی در نزد او رسیده و از نزدیکان او در دستگاه 

 (.31)همان: « ثمَّ إنَّ دمنة إستأنس بالأسد وخلا به»شود: می
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شود، هدف دیگر یا هدف فرعی دیگری نیز برایش که دمنه به شیر نزدیک میپس از آن

آبد و آن زدودن ترس شیر از صدای مهیبی است که شنیده است. بدین منظور وجود میبه

 کند تا به جایگاهشیر آورده و به او کمک می وی به دنبال صاحب صدا رفته و او را به نزد

فانطلق دمنة إلی الثور فقال له غیرهائب ولامکترث: إنَّ »د شیر دست پیدا کند:: والایی نز

الأسد أرسلنی إلیک لأتیه بک. وأمرنی، إن أنت عجلت إلیه طائعاً، أو أمنک علی ماسلف 

لی الأسد فأحسن الأسد إلی الثور من ذنبک فی التأخر عنه.... حتی دخلا )دمنة والثور( ع

وقرَّبه؛ وقال له: متی قدمت هذه البلاد؟ وماأقدمکها، فقص شتربه علیه قصته. فقال له الأسد 

اصحبنی والزمنی، فإنی مکرمک. فدعا الثور وأثنی علیه. ثمَّ الأسد قرب شتربه وأکرمه 

به ورغبة فیه وتقریبا منه، وأتمنه علی أسراره وشاوره فی أمره، ولم تزده الأیام إلا عجباً 

دمنه به هدف دوم که بدین ترتیب (. 39)همان:  «حتی صار أخص أصحابه عنده منزلة

 کند.رفع مشکل حاکم است، دست پیدا می

 (Subject) کنشگر فاعل. 9.5.2.1

ی غالب روایت جا که شیوهشخصیت اصلی داستان است و از آن ،دمنهکنشگر فاعل، 

 هایشود، بسیاری از حوادث توسط گفتههای اصلی انجام میتداستان از خلال شخصی

دنبال راهی است تا بتواند به شیر و دستگاه قدرت شود. دمنه، بهمستقیم دمنه انجام می

 نزدیک شود: 

ـ فنحن أحق أن نروم فوقنا من المنازل، وأن نلتمس ذلک بمرؤتنا، ثم کیف نقنع بها، و »

 نحن نستطیع التحول عنها؟ 

 ال کلیلة: فما الذی اجتمع رأیک؟ ـ ق

ـ قال: أرید أن أتعرض لأسد عند هذه الفرصة: فإن الأسد ضعیف الرأی. ولعلی هذه الحال 

 أدنو منه فأصیب عنده منزلة ومکانة.

 ـ قال کلیلة: وما یدریک أن الأسد قد التنس علیه أمره؟

 (.91تا: مقعع، بی)ابن« ـ قال دمنة: بالحس والرأی أعلم ذلک منه

کند و با شناختی که از شیر دارد از نقطه ی هدف خود با کلیله مشورت میوی درباره

 شود.ضعف او استفاده کرده و از این رهگذر به او نزدیک می

اقدامات و تر در قبل از انجام هدف، بیش« شیر و گاو»نقش کنشگر فاعل در داستان 

 کند.ای نزدیک شدن به شیر نمود پیدا میهایی برهای دمنه برای پیدا کردن راهدوراندیشی
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ـ قال کلیلة: هبک وصلت إلی الأسدف فما توفیقک عنده الذی ترجو أن تنال به المنزلة »

 والحظوة لدیه؟

ـ قال دمنة: لو دنوت منه و عرفت أخلاقه، لرفقت فی متابعته وقلة الخلاف له، وإذا أراد أمراً 

 من النفع والخیر؛ وشجعته علیه وعلی الوصول، حتیزینته له وصبرته علیه، وعرفته بما فیه 

 (.91)همان: « یزداد سروراً

کنشگر برای رسیدن به هدف باید جانب احتیاط را رعایت کند تا بتواند توجه شیر را 

پیدا کند. به همین دلیل به صحبت کردن با شیر  خود جلب کرده و نزد او جایگاهیبه

را به خود جلب نماید، به همین دلیل به نزد شیر کند رضایت او پردازد و سعی میمی

کند، توجه شیر را بخود جلب کرده  رود و با پند و اندرزها و نکات اخلاقی که مطرح میمی

 شود تا شیر او را مقرب درگاه خود گرداند:وسبب می

 یـ قال: لم أزل ملازماً باب الملک رجاء أن یحضر أمرٌ فأعین الملک به بنفس»قال دمنة: 

ورأیی: فإن أبواب الملک تکثر فیها الأمور التی ربما تحتاج فیها إلی الذی لایؤبه له، ولیس 

أحدٌ یصغر أمره إلا وقد یکون عنده بعض الغناء والمنافع علی قدره، حتی العود الملقی فی 

الأرض ربما نفع، فیأخذه الرجل فیکون عدته عند الحاجة إلیه، فلما سمع الأسد قول دمنه 

 (. 30)همان: « ه منهأعجب

 (Receiver)پذیر . کنش1.5.2.1

برد، خود فاعل است. هدف است و از کنشگر بهره می پذیرکنشمعمولا اولین کسی که 

ثم إن دمنة استأنس بالأسد وخلا »پذیر است دمنه کنش، خود «شیر و گاو»بنابراین در 

د و آن شخصیت شتربه یا پذیر دیگری هم در داستان وجود داراما کنش( 31)همان: «به

افتد و دمنه با فهمیدن ترس گاو است که در ابتدا شیر با شنیدن صدای او به وحشت می

ر شیاو نسبت به صدای گاو به نزد او رفته و او را پس از امان دادن از طرف شیر، به نزد 

ن و در ای ی دمنه گاو به جایگاه والایی نزد شیر دست پیدا کردهآورد و به مدد و واسطهمی

فانطلق دمنه منه إلی الثور، فقال غیرهائب »رود: راه حتی مقامش از دمنه نیر فراتر می

ولامکترث: إنّ الأسد أرسلنی إلیک لآتیه بک وأمرنی، إن أنت عجلتَ إلیه طائعاً، أو أمنک 

علی ما سلف من ذنبک فی التأخر عنه وترکک لقاءه. وإن أنت تأخرت عنه وأحجمت، أن 

جرعة إلیه فأخبره ... قال له شتربه: ومن هذا الأسد الذی أرسلک إلیَّ؟ وأین هو؟ أعجل ال

وما حاله؟... قال دمنة: هو ملک السباع، وهو بمکان کذا، ومعه جندٌ کثیرٌ من جنسه... وقال 
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بنابراین  (39)همان:  «)شتربه(: إن دنت جعلتَ لی الأمان علی نفسی أقبلتَ معک إلیه

جوید، علاوه بر دمنه شخصیت شتربه یا دن دمنه به شیر سود میکسی که از نزدیک ش

 شود.گاو است که با کمک او به دستگاه قدرت راه پیدا کرده و از ندیمان نزدیک شیر می

 (Helperیار ). کنش1.5.2.1

اصلی در داستان، کلیله برادرِ دمنه است. دمنه، در آغاز برای رسیدن به مقام والا  یارکنش

ه حکومت و نزد حاکم از او کمک و راهنمایی و مشورت طلبیده و نظر او را در در دستگا

کند؛ اما با اصرار و پافشاری دمنه به شود. وی در ابتدا دمنه را از این کار منع میجویا می

خواهد که در این مسیر پرخطر جانب احتیاط را و پرداخته و از او میپند و نصیحت ا

ها او را از خطرات این راه آگاه کرده، زمینه های و حکایتداستان یرعایت کرده و با ارائه

کند. یعنی کلیله از یک سو نگران را برای نزدیک شدن دمنه به حکومت و حاکم هموار می

راه ممکن است او را تحریک کند و از سوی دیگر دمنه و خطراتی است که در این 

یعنی او با سخنان خود دمنه را تحریک مند شود. خواهد دمنه از مزایای قدرت بهرهمی

های مسیر رسیدن به قدرت و نابود کردن دشمنان را برای دمنه تشریح کند و دشواریمی

کند، برای او ایفا میکند. وی در مقام مشاور دمنه است و حکم عقل دور اندیش را می

نها ند، تداکند که کلیله نفس رسیدن به قدرت را ناپسند نمیعبارت زیر مشخص می

فکیف ترجو المنزلة عند الأسد ولست »نگرانی او دشواری رسیدن به این هدف است: 

( کلیله با یادآوری 91تا: مقعع، بی)ابن« بصاحب السلطان ولا لک علم بخدمة السلاطین؟

 کند تا تدابیر لازموسایلی که برای رسیدن به قدرت نزد شیر است، برادرش را آماده می

خواهد تا در این مسیر پرخطر جوانب شدن به شیر اتخاذ کند و از او می را برای نزدیک

قال کلیلة: أما إن قلت هذا أو قلت هذا فإن أخاف علیک من »احتیاط را رعایت کند: 

 (30همان: « )السلطان فإن صحبته خطرةٌ

 )سطح دوم( «الأسد و الثور» داستانکنشگرها در . 2.2.1
جایگاه والایی در نزد شیر رسیده است؛ اما ورود شخصیت در سطح دوم داستان، دمنه به 

شود وی جایگاه خود را از دست بدهد، به همین دلیل شتربه یا گاو به داستان سبب می

 رو کنشگرهاآید. از اینهدف و شیء ارزشی دیگری برای کنشگر فاعل، دمنه به وجود می

 در سطح دوم داستان بدین صورت قابل بازیابی هستند:

 (Sender)گزار کنش .5.2.2.1
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گزار در این سطح از داستان احساس حسادت دمنه نسبت به جایگاه شتربه یا گاو و کنش

 قدرتی است که او در نزد حاکم دارد.

تقرب او از دمنه  یکسب کرده و از درجه ییگاه والایشتربه پس از ورود به نزد شیر، جا

وأنس به وأتمنه علی أسراره وشاوره فی أمره  إن الأسد قرب شتربه وأکرمه»رود: میفراتر 

ًً منه؛ حتی صارت أخص أصحابه عنده منزلةً، یباًم إلا عجباً به ورغبةً فیه وتقریاولم تزده الأ

 یهدمنه إن الثور قدأختص بالأسد دونه و دون أصحابه، وأنه قد صاد صاحب رأ یفلما رأ

 «لیلهککل مبلغ، فشکا ذلک إلی أخیه  وخلواته ولهوة، حسده حسداً عظیماًًً، وبلغ منه غیظه

 («.39)همان: 

این موضوع سبب حسادت دمنه شده، وی بدنبال بازگرداندن جایگاه سابق خود نزد شیر 

از شیر و شتربه را ضد  یکعلیه شتربه پرداخته و هر  به توطئهاست، به همین دلیل 

د دونه ودون أصحابه، فلما رأی دمنة أن الثور قداختص بالأس»کند: می یکتحر یکدیگر

 «وأنه قدصاد صاحب رأیه وخلواته ولهوه، حسده حسداً عظیماً، وبلغ منه غبطة کل مبلغ

 (.39)همان: 

 (Object) هدف .2.2.2.1

هدف در این سطح عبارت است بازگرداندن موقعیت و جایگاهی است که دمنه پیش از 

أنا فلست الیوم أرجو أن تزداد  قال دمنة: أما»ورود شتربه به داستان در نزد شیر داشت: 

ان: . )هم«منزلتی عند الأسد فوق ما کانت علیه؛ ولکن ألتمس أن أعود إلی ما کنت علیه

( بنابراین دمنه با هدف بازگرداندن جایگاه و موقعیت خود نزد شیر دست بکار کرده و 39

ا ر است بکند به هدف خود دست پیدا کند و امیدوابا توطئه چینی علیه دمنه سعی می

 تواند بر او پیروز شود:تمام قدرت جسمی و عقلی که گاو دارد؛ اما با این حال او می

قال دمنة: إن الثور لکما ذکرت فی قوته ورأیه، ولکنه مقرٌّ لی بالفضل، وأنا خلیق أن » 

 (.34)همان:  «أصرعه کما صرعت الأرنب الأسد

 (Subject) کنشگر فاعل .9.2.2.1

ین سطحِ داستان نیز همانند سطحِ اول شخصیت دمنه است، یعنی این کنشگر فاعل در ا

فلما فرغ دمنة من »دمنه است که باید جایگاه خود را در نزد شیر دوباره بدست آورد: 

حمل الأسد علی الثور، وعرف أنه قدوقع فی نفسه ما کان یلتمس، وأن الأسد سیتحذر 
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بالأسد، وأحب أن یکون إتیانه من قبل الأسد  الثور، ویتهیأ له، أراد أن یأتی الثور لیغریه

 (.35)همان:  «مخافة أن یبلغه ذلک فیتأذی به

کنشگر برای رسیدن به هدف باید جانب احتیاط را رعایت کند تا سلطان متوجه دسیسه 

 چنین باید جانب احتیاط را در برابر شتربه رعایت کندی او علیه شتربه نشود، همو توطئه

: إن قال کلیلة»ایی که علیه او در برابر شیر چیده است چیزی نفهمد: وطئهتا او نیز از ت

الثور لو لم یجتمع مع شدته رأیه لکان کما تقول. ولکن له مع شدته وقوته حسن الرأی 

والعقل. فماذا تستطیع له؟ قال دمنة: إن الثور لکما ذکرت فی قوته ورأیه، ولکنه مقرٌ لی 

 (34)همان:  «ه کما صرعت الأرنبا خلیق أن اصراعبالفضل؛ وأن

گر، پس از انجام ترفندهای متعدد و تحریک هر یک از شیر علیه شتربه ترتیب کنشبدین

ای که کلیله رسد. در پایان داستان به همان گونهو شتربه علیه شیر به هدف خود می

بردی س از نشوند و پریزی کرده بود، شیر و شتربه )گاو( با یکدیگر وارد نبرد میبرنامه

رساند و بدین ترتیب دمنه به هدف طولانی شیر، شتربه )گاو( را از پا درآورده و به قتل می

ثم إن دمنة لما فرغ من حمل الأسد علی »رسد: خود ـ برداشتن شتربه از سر راه خودـ می

ی ذالثور والثور علی الأسد توجه إلی کلیلة. فلما التقیا، قال کلیلة: ذلام انتهی عملک ال

 (.41)همان:  «کنت فیه؟ قال دمنة قریباً من الفراغ علی ما أحب وتحب

 (Receiver)پذیر کنش .1.2.2.1

 برد، خودِ دمنهپذیر که از انجام فعالیت کنشگر بهره میدر این سطح از داستان، کنش

 ثم إن دمنه لما فرغ من حمل الأسد علی الثور، والثور علی الأسد توجه إلی کلیلة،»است: 

فلما التقیاف قال کلیلة: إلام انتهی عملک الذی کنت فیه؟ قال دمنة: قریب من الفراغ علی 

ما أحب وتحب. ثمَّ إن کلیلة ودمنة انطلقا جمیعاً لیحظرا قتال الأسد والثور، وینظرا ما 

های متعدد ( پس از انجام دسیسه41. )همان: «یجری بینهما، ویعابنا مایئول إلیه أمرهما

شوند میان شیر و گاو اختلاف ایجاد کرده سبب رادرش کلیله در پایان موفق میدمنه و ب

ی خود دست پذیر به هدف و خواستهترتیب کنشها شوند. بدیندشمنی و جنگ میان آن

 کند.پیدا می

 (Helperیار )کنش .1.2.2.1
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دف ن به هکه او را در رسیدیار نیز همانند سطح اول داستان کلیله برادر دمنه است کنش

فقال کلیلة: إلام انتهی عملک الذی کنت فیه؟ قال دمنة: قریب من الفراغ  »کند: یاری می

 (41. )همان: «علی ما أحب وتحب

چنین در موقعیت دوم داستان، دمنه به منظور برداشتن مانع و رقیب خود در نزد هم

های متعدد و حکایتها طلبد و او با نقل داستانحاکم از کلیله مشورت و راهنمایی می

قال کلیلة: إن قدرت علی هلاک الثور » کند. خطرات این مسیر را برایش مشخص می

بشیء لیس فیه مضرةٌ للأسد، فشأنک: فإن الثور قدأضربی بی وبک وبغیرنا من الجند؛ وإن 

 «(34)همان:  أنت لم تقدر علی ذلک إلا بهلاک الأسد، فلا تقدم علیه، فإنه غدرٌ منی ومنک

د؛ زیرا کنهراَ او در ابتدا با تصمیم دمنه، مبنی بر نزدیکی به ساختار قدرت مخالفت میظا

قال لدمنة: أیها الفسل ما أنکر جهلک وأسوأ » نزدیکی به قدرت در نظر او ممنوع است: 

عاقبتک فی تدبیرک! جرح الأسد وهلک الثور... إن العاقل یدبر الأشیاء ویقیسها قبل 

کار است؛ خواهان حفظ وضع کلیله در مجموع شخصیتی محافظه (49)همان:  .«مباشرتها

تواند ی جامعه است؛ بنابراین به راحتی میهای تثبیت شدهموجود است و پایبند به ارزش

قال کلیلة: ما شأنک »کند با محیط سازگار شود. او چندین بار این مضمون را تکرار می

ن بما أحب وتارکین لما یکره، ولسنا من أهل علی باب ملکنا آخذیوالمسألة عن هذا؟ نحن 

  (93)همان: «المرتبة التی یتناول أهلها کلام الملوک والنظر فی أمورهم، فأمسک عن هذا

کند که پردازد و مسائلی را مطرح میبعد از کشته شدن شتربه، کلیله به سرزنش دمنه می

ک ل ماأنکر جهلتک وأسوأ عاقبتل لدمنة: أیها الفسقا»پیش از آن تأکیدی بدان نکرده بود: 

فی تدبیرک! قال دمنة: وما ذاک؟ قال کلیلة: حرج الأسد وهلک الثور. وإن أخرق الخرق 

من حمل صاحبه علی سوء الخلق والمبارزة، وهو یجد إلی غیر ذلک سبیلاً. وإن العاقل 

 نکیدبر الأشیاء ویقیسها قبل مباشرتها..... وإنی لأخاف علیک عاقبة بغیک هذا: فإ

 «(31)همان:  «قدأحسنت القول ولم تحسن العمل

 «شیر و گاو»بندی کنشگرها( در داستان . همنشینی روایی )دسته9.1

توان دو تقابل خواست یا اشتیاق و ، در هر دو سطح آن تنها می«شیر و گاو»در داستان 

قد کنشگر ااست، زیرا داستان ف نسبت ارتباطی را ملاحظه نمود و داستان فاقد نسبت پیکار

جایی که دمنه به عنوان کنشگر فاعل به دنبال رسیدن به جایگاهی یار است. از آنضدکنش

گیرد، پس نسبت به کار میدر نزد شیر است، تلاش خود را برای رسیدن به هدف به
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قه اخواست اشتیاق وجود دارد. از طرف دیگر نسبت ارتباطی میان فرستنده )انگیزه و عل

د. اما شوی کنشگر فاعل دنبال میوسیلهده )دمنه( نیز وجود دارد که بهبه قدرت( و گیرن

چشم یار است تقابل سطح سوم در داستان بهجایی که داستان فاقد ضدکنشاز آن

 خورد.نمی

 هنتیج. 1

ار به شم و روابط بین آنها های مهم تحلیل شخصیتالگوی کنشگر گریماس، از شیوه

های انتزاعی را هم به های انسانی نیست؛ حتی واژهصیتفقط بررسی شخ ؛ البتهرودمی

با توجه به آنچه در نوشتار نهد. کنشگر بر آن می نام و آوردمی حسابعنوان شخصیت به 

ذیر پـ که گریماس آن را تعمیم الگوی کنشرانآید که ارائه شد، این نتیجه به دست می

زبان حیوانات  ازهایی ف از جمله داستانهای مختلقابل اجرا بر روی داستان خوانده بود ـ 

بر اساس الگوی گریماس  توان نگاهی نو در رویکردهای نقد داستان داشت.است و می

 گونه بازیابی کرد:بدیندو دو سطح « شیر و گاو» داستانتوان کنشگرها را در می

 توان به شرح زیر ارائه نمود:را می در سطح اول هر یک از کنشگران. 1

ارزشی: مقام حکومت و رسیدن به جایگاه بالا در دستگاه حکومتی است. دمنه  ـ شیء

فردی از طبقات پایین جامعه است، آرزو دارد به مقامی والا در نزد حاکم، شیر، برسد و به 

 او نزدیک شود. به همین دلیل به دنبال تدابیری است تا به این مقام دست یابد.

ل دنیوی، قدرت و نفوذ سیاسی است. این امر توجه : نفسِ قدرت، جاه و ماگزارـ کنش

 دارد تا برای رسیدن به این مهم تلاش کند. دمنه را بخود جلب کرده او را به تلاش وامی

کند پذیر و کنشگر دمنه است؛ یعنی کسی که برای رسیدن به قدرت تلاش میـ کنش

 د دمنه است.دمنه است و هم کسی که از نزدیک شدن به شیر سود خواهد برد خو

ی اقدام دمنه با او همراه است، ضمن یار: کلیله است، وی در مرحله به مرحلهـ کنش

یادآوری نکاتی اخلاقی، خطراتی که ممکن است در این راه متوجه او بشود را به او متذکر 

 کند.های فرعی در این راه با او همراهی میها و داستانشده و ضمن بیان حکایت

 سطح اول داستان فاقد کنشگر است.گر: ـ ضدکنش

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 پژوهی ادبی. جلد ششممجموعه مقالات دومین همایش متن              21

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 . کنشگران در سطح دوم سطح به قرار زیر است:9

 ـ شیء ارزشی، بازگرداندن جایگاهی که دمنه نزد حاکم داشته است.

، احساس حسادت دمنه نسبت به شتربه یا گاو و قدرتی که گاو در نزد شیر گزارـ کنش

 زار سطح دوم داستان است.پیدا کرده است به کنشگ

 دمنه است. پذیرـ کنشگر و کنش

 یار است.ـ کلیله در سطح دوم نیز کنش

 ـ این سطح نیز فاقد ضدکنشگر است.

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

گزار: انگیزه کنش

 قدرت طلبی

 کنشگر فاعل

 دمنه

:رسیدن به ارزش

 جايگاه بالا در حکومت

 : نداردکنشگرضد

 پذير: دمنهکنش

 يار: کلیلهکنش

 گزار:حسادتکنش

 کنشگر فاعل

 دمنه

:بازگشت شیءارزشی

 به جايگاه سابق

 : نداردکنشگرضد

 پذير: دمنهکنش

 يار: کلیلهکنش
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ای که به نگارش درآمد تنها بخشی از الگوی تحلیلی گریماس، روی یک داستان بود. مقاله

 های، داستانداستان از زبان حیواناتی تحلیل هشود: در زمینبه محققان پیشنهاد می

 های مختلفی که از آنهای دیگر و بازآفرینیهای آن در ادبیاتدیگر کلیله و دمنه، ترجمه

از جمله مربع معناشناسی  ،های دیگرهم در نظر بگیرند و بخشانجام شده است را 

وهای مشابه از جمله پراپ در گریماس را روی آنها اجرا کنند. همچنین این الگو را با الگ

 ترازوی مقایسه قرار دهند. 
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 و دمنه  کلیله یهادر داستان روایتسبک

 (عبدالله ابن مقفع یترجمه"شیر و گاو"داستان  یمورد بررسی)
 5نعیمه پراندوجی

 

  چکیده

یر است که تحت تأث داستانی ادبیات یدر مطالعه یننو یدهایکراز رو یکی، روایت سبک

دازد که پرمی ییهایا شیوهسبک  بررسیبه  ردیکرو ینوجود آمد. اشناسی بهمطالعات زبان

گیری از روش توصیفی پژوهش حاضر، با بهره .یندگزمیداستان خود بر روایتِ یبرا یراو

روایت  هایشیوه ی، به مطالعهلیچ و شورتشناسی ـ تحلیلی و با استفاده از الگوی سبک

پردازد. هدف از پژوهش، یکلیله و دمنه، اثر عبدالله بن مقفع م "شیر و گاو"در داستان 

شیر و "ه داستان یژوو دمنه و به کلیله یهادر داستان روایتغالب  بررسی و تعیین سبک

در داستان، مبتنی بر نقل  روایتِدهد که سبک های پژوهش نشان میاست. یافته "گاو

 استاندر د روایتدیگر هایشیوهاست و  ی مستقیمیشه، گزارش سخنان و اندمستقیمقول 

ها، اهداف و سخنان، مسائل، خواسته مستقیم، با استفاده از نقل یندارد. راو یکابرد

خواننده قرار داده و هر کجا لازم  اختیارداستان را در هایشخصیت یروپیش یهاچالش

 اختیارداستان گذاشته و با گزارش سخنان، کل، اطلاعات لازم را در  یبوده پا به عرصه

 تروای سیر یعو تسر یبندبا گزارش سخنان، به جمعچنینهم یست. وخواننده قررا داده ا

 داستان پرداخته است.

 

 .وشیر و گاو دمنه،  کلیله، گزارش سخنان، مستقیم، نقل قول یتروا : سبکهاکلیدواژه
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 مقدمه .5

هایی از زبان بهائم و پرندگان در تعالیم اخلاقی کلیله و دمنه کتابی است حاوی داستان

، "دمنه"و  "کلیله"که بیش از هر چیز در آن روی سخن با حاکمان و فرمانروایان است. 

و  "شیر و گاو"باب  یهانامیگرند و تنها دو بابِ کتاب بهنام دو شغال است که برادر یکد

ی کلیله و دمنه . )شیر و گاو و بازجست از کار دمنه( درباره"الفحص عن أمر دمنه"باب 

نامیده شده است.  "کلیله و دمنه"رو کتاب از باب تسمیه جزء به کل است، از این

انی به نام روزبه، پسر دادویه و مشهور ( این کتاب، را دانشمندی ایر336: 1313)الفاخوری، 

هـ( در زمان خلافت منصور عباسی از زبان سانسکریت یا هندی  147به عبدالله بن مقفع )

به عربی ترجمه کرد. این ترجمه که زبان نثر آن در عربی سابقه نداشت، با استقبالی 

که در جزئیات با آمد  یداز آن پد یمتعدد یهاها و ترجمهرو شد و نسخهنظیر روبهبی

از خلفای عباسی به این کتاب توجه فراوان داشت و آن را اختلاف دارند. مأمون، یکدیگر

در خزانه نهاده بود. و نیز گویند فضل بن سهل، از آن پیش که اسلام آورد، روزی قرآن 

خواند، یکی از دوستان با او گفت؟ چون یافتی قرآن را؟ فضل گفت: خوش، چون کلیله می

 (971ـ  970: 1361نه. )بهار، و دم

اصل هندی کلیله و دمنه از بین رفته است، به همین دلیل چنین ادعا شده که این 

( اما اصل کتاب کلیله و دمنه، به 114: 1337کتاب از مؤلفات ابن مقفع است؛ )آذرشب، 

م و عادات و رسو یهند یهازبان سانسکریت ـ زبان کهن مردم هند ـ بوده است؛ وجود نام

و  اندیشهکه با  ییهاوجود داستان نیزچون امساک از خوردن گوشت در آن و  ییبودا

سخن ید اینمؤ یهند یاخلاق هندیان سازگار است و اسالیب کلام و روایات به شیوه

ه در ت پراکندیو دمنه را به همان زبان سانسکر کلیله یاست. علاوه بر آن محققان بسیار

پنج  یها، کتاب پنجه تنتره است که حاوکتابی ایناز جملهاند؛ فتهیا یم هندیکتب قد

که عبارتند از: باب شیر . گاو، باب دوستی کبوتر و زاغ و موش و  باب اول از کتاب است

باخه و آهو. باب بوف و زاغ، باب بوزینه و باخه، باب زاهد و راسو، باب زرگر و سیاح که در 

ری، . )الفاخواست یاموجود باب جداگانه یو دمنه باب شیر و گاو آمده؛ ولی در کتاب کلیله

 (335و  336: 1313

...  ، فارسی ویانی، سرعربی، ی، پهلویتمختلف سانسکر یهاکلیله و دمنه به زبان"

ا پذیرفته است. آمیزش آن با فرهنگ و گوناگون ر یهافرهنگ ویژگیترجمه شده و 
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 یهاخشیده و آن تعلق آن به فرهنگهای مختلف ویژگی منحصر بفردی به این اثر بزبان

صول محدیگرشود، میو دمنه شناخته  کلیلهکه امروزه با نام  یاست. اثر یگوناگون بشر

رقی، مختلف ش یهابا فرهنگ میزشخاستگاه اثر نیست؛ بلکه به علت آ یعنیتمدن هند 

 )هندی، ایرانی و عربی( است و هر یک در آفرینش آن بزرگ شرق یهایند تمدنبرآ

سهمی بسزا دارند. این کتاب از طریق جهان اسلام به اروپا و سراسر جهان راه یافته است 

ن اقوام مختلف میااثر را در این  ه عالییگامتعدد، پا یهاها و نسخهو انبوه ترجمه

 (7: 1339. )دوبلوا، "رساندمی

ی یکاز خصوصیات کتابِ کلیله و دمنه، حکایات متواصل و متداخل است و این خود 

 کند که به یک حکایت بسنده نکند؛ بلکهزا فنون بلاغت است. یعنی خواننده را مجبور می

ها را دنبال کند. آنچه به زیبایی و رونق کتاب ی حکایتی کار همهبرای وقوف به نتیجه

افزاید، آمیختن اسلوب منطقی با اسلوب قصصی است که از خشکی و صلابت آن می

کند؛ اما میتر عرصه خود مطلب را هر چه زنده یاحاورهی مکاهد و با شیوهمی

 ی منطقی بر اسلوبشوند که جنبهشوند؛ زیرا موجب میآور میزیان تیاتداخل حکااینگاه

سازند و میکلام را کند  سیرکه  یندآیکدیگر می پیها چنان از قصصی بچربد و استدلال

ت فرعی پرداخته یاداشته و به حکا پیخارج از موضوع کلام در دیگر برهانی، برهانیهر 

: 1313ز دست بدهد. )الفاخوری، کلام را ا یشود خواننده سررشتهمیشود و باعث می

343) 

کوتاه و  یهاها و جملهها و عبرت، پر است از اندیشه"کلیله و دمنه"سراسر کتاب 

 یرگردآو یرذهای دلپتمام، آراسته و با تمثیل زیباییها را به پرمعنی که ابن مقفع آن

کاملی از جوامع بشری جامع و  یرتوان تصومیها آن یکه با مطالعه یاکرده است؛ به گونه

و  لهکلیبه  یترکه بتوان نگاه دقیقرو برای ایندر گذشته و حتی حال ارائه کرد. از این

و تحلیل  ادبی نوین یهاهیآن را بر اساس نظر یهادمنه انداخت، لازم است داستان

یکی از این رویکردهای معاصر در کتاب عرضه کرد. ایناز یدینمود تا نکات جد سیبرر

ناسی شزبان نوینداستان است که امروزه از مباحث  روایت سبک یتحلیل داستان، مطالعه

خوانندگان قرار  اختیاررا در  نوینیآن مباحث و مطالب  یجشمار آمده و نتابه ادبیو نقد 

را بر اساس  "کلیله و دمنه"های د تا داستانرو سعی دارپیش یهرو مقالیندهد. از امی

 ی سبک روایت مورد بحث بررسی قرار دهد.نظریه
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ین ت نویاو دمنه، در پرتو نظر کلیله یهاداستان یاز انجام پژوهش مطالعههدف 

از آن است. لذا پژوهش حاضر به دنبال  نوینخوانشی  یشناسی و نقد ادبی و ارائهزبان

 سؤال زیر است: به ییاسخگوپ

از  میکو دمنه بر اساس کدا کلیله یهادر داستان روایتغالب  سبک

چه هدفی را هایشیوهدر بکارگیری آن  یمبتنی است و راو روایت یگانهپنجهایشیوه

 کند؟میدنبال 

ی نقل قول مستقیم سخنان و گزارش سخنان، این است که راوی از شیوه فرضیه

ی وهکار بردن این شیبه نبرده است؛ بکاررا دیگر  یهافاده را نموده و شیوهترین استبیش

شد که نویسنده با نقل مستقیم سخنان با دلیلاینتواند بهمیدوره آن یروایتی در جامعه

گزند و آسیب حفظ  سخنان، خود را از مستقیم یهای و آوردن گفتهاز زبان شخصیت

، کل یدانا یسوم شخص در مقام راویا سخنان  روایت گیریچنین با بکارکرده است. هم

ن توضیحاتی را برای خواننده داستا یهر کجا لازم بوده وارد داستان شده و بنا به اقتضا

 ارائه داده است.

های ههایی از گفتروش انجام تحقیق توصیفی ـ تحلیلی به همراه ذکر و تحلیل نمونه

ن منظور ابتدا به تعریف سبک، سبک روایی و است. بدی "الأسد والثور"داستانی حکایت 

های هر یک از کارکردهای آن در ادبیات داستانی پرداخته شده است، سپس با ذکر نمونه

 شده است.تحلیل روایت یهاسبک

 ی پژوهشپیشینه .2

انجام  ی در جهان اسلام و کشورهای غربیمتعدد یهاو دمنه پژوهش کلیله یدرباره

ه بدیگر و دمنه پرداخته و برخی  کلیله یهاسرچشمه بررسیبه ها از آن برخیشده که 

 بررسیه بدیگر اند. برخی و دمنه در نزد اقوام مختلف پرداخته کلیلهی تأثیر و جلوه بررسی

 یالعهبه مط دیگر برخیاند؛ اما انجام شده پرداخته این حکایتکه از یهای متعددبازنویسی

های زیر اشاره توان به پژوهشها میها آناز میان آن که اندآن پرداخته داستانیعناصر 

 کرد:

 "ی فارسی و عربی )باب شیر و  گاو(بررسی عناصر داستان در کلیله و دمنه"ی مقاله 

شناسی، سال های نقد ادبی وسبکی پژوهشی فرناز تقی زاده و همکار، در مجلهنوشته
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ستان مانند شخصیت،پیرنگ و ... در به چاپ رسیده و مقاله به بررسی عناصر دا 1310

 های کلیله و دمنه پرداخته است.داستان

های نویس در داستان شیر و گاو از کلیله و دمنه و داستانگو  وقصهتفاوت راوی قصه

های نقدادبی و ی پژوهشی محمد تقوی و همکار، چاپ شده در فصلنامهپای، نوشتهبید

این مقاله به بررسی نقش روای در روایت دو داستان  . مؤلف در11ادبیات تطبیقی، زمستان

 پرداخته است. 

سبکِ  یانجام شده حاکی از آن است که تاکنون پژوهشی درباره یاما جستجوها

در  روایتهای شیوه اهمیت دلیلانجام نشده است؛ به کلیله یهادر داستان روایت

این موضوع در  بررسیبه  ی خوانشی نوین از آن، پژوهش حاضرداستان و ارائهتحلیل

داستان تحلیل و نقش آن در  "شیر و گاو"داستان  ویژهو دمنه به کلیله یهاداستان

 پردازد.می

 داستان روایت. سبک9

 سبک یواژه تعریفدر داستان، در آغاز لازم است به  روایتاز پرداختن به سبک  پیش

 شود.می تبیینو  بررسیستان دا روایتآن با  یدر لغت و اصطلاح پرداخته، سپس رابطه

ای عربی و به معنای گداختن زر و نقره است. ادبای اخیر سبک را به ،  واژه"سبک"

اند. اروپاییان قرار داده 1"استیل"معنی طرز خاصی از نظم و نثر به کار برده و آن را برابر با 

ان به منظوری ی متمایزی از کاربرد زب( به عبارت دیگر، سبک شیوه573: 1331)انوشه، 

( در ادبیات عربی، اصطلاح 90: 1331خاص و برای ایجاد تأثیری ویژه است. )وردانک، 

 رینتیمیآن ارائه شده است. قد یبرا یمتعدد یهاسبک از دیرباز شناخته شده و تعریف

( ارائه نموده است. وی در تعریف سبک آورده 453یا  451) را عبدالقاهر جرجانی تعریف

( 461ـ  463: 1133. )همو، "باشدای از نظم )شعر( و گام نهادن در آن میگونه"است: 

ه ها در آن بافتای است که ترکیبشیوه"ابن خلدون سبک را چنین تعریف کرده است: 

اساس "( زمخشری در 750تا: )همو، بی. "شوندمیخته یکه در آن ر یقالبیاشوند می

( 910: 1173ز ناخالصی آورده است )همو، سبک را به معنای پاک کردن نقره ا "البلاغه
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ختن ترجمه یذوب کردن و در قالب ر یرا به معنا "سَبَکَ" یواژه "العین"و صاحب 

 ق: ذیل سبک( 1401)فراهیدی، کند. می

ه کار رفته است. ب، به معانی مشابه ادب عربی به"سبک" یدر ادبیات فارسی نیز واژه

ی سبک چنین آورده است: فارسی در ذیل واژهدر فرهنگ "عنوان نمونه محمد معین، 

کند. سبک، روشی است خاص که شاعر یا نویسنده ادراک و احساس خود را بیان می"

 ینامهلغت : ذیل سبک( در1331)معین، . "یندگومیطرز بیان ما فی الضمیر را سبک 

خدا، )ده "شکل یا صورت معنی، یا فکر است، موضوع دو شامل سبک": است آمده دهخدا

ی ادبیات به معنای طرز و شیوه ی سبک( بنابراین این واژه در گستره: ذیل واژه1354

 است.

 یوسیلهروش خاص ادراک و بیان افکار به"سبک، در اصطلاح ادبی عبارت است از 

را  خاص خود یوجهه ادبیاثر  یک. سبک، به تعبیرترکیب کلمات و انتخاب الفاظ و طرز

ه ندیش وابسته به طرز تفکر گویخو یبه نوبه نیزکند و آن القا می صورت و معنیاز لحاظ 

 هر سبکِ  بهتر، عبارت ( به1: مقدمه، ج 1361. )بهار، "حقیقت است یسنده دربارهینویا

 را روش این کهاین بر مشروط گزیند،برمی خود یاندیشه بیان برای که است روشی کس،

 (71 ـ 41: تابی محجوب،) .باشد متفاوت ندیگرا روش با حداقل یا باشد کرده ابداع

 از یکی و دارد خاصی اهمیت امروزه که است ادبی علوم جمله از شناسی،سبک

 مطالعه و یکه از آن برا یاگونهاست، به اثر یک هایویژگی به بردنپی برای هایمهمشیوه

 شود.استفاده می هنرمند یا نویسنده، یک هنری سبک آوردن دستبه

گردد که نوعی کاربرد شناسی، به علمِ بلاغت یا فن سخنوری برمیهای سبکریشه

خاص است.  میمفهو یالقا یزبان در موقعیت زمانی و مکانی اخص و برا یهنرمندانه

طرز  یالقا یبرا یسندهپردازد که نومی یعناصر یشناسی، در متن زبانی به مطالعهسبک

 یهاویژگی، شناسیدیگرسبکرد. به عبارت گیمیکار د به خواننده آن را بهتفکر خو

( 191: 9009)مصلوب، . انگیزدرا برمی ه را آشکار کرده و توجه خوانندهیسندشخصی نو

ی اول قرن بیستم، ادبا از این تعریف خارج نشدند. در قرم بیستم و با ظهور جنبش تا نیمه

ای از نوان شاخهشناسی حیاتی دگرباره یافت و این علم به عفرمالیسم روسی، سبک

علم  یشناسان تلاش کردند از دستاوردهاشناسی مطرح شد. زبانمطالعات زبان

 (15: 1131. )یقطین، بهره ببرند ییو روا ادبیمتون تحلیل یبرا یشناسزبان
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 و رویکرد نوینی برای تحلیل 3و نقد ادبی 9شناسیهای روایتیکی از شاخه روایتسبک

، 7یشناس، جامعه4های زبانشناسیپژوهش یجاز نتا گیریمتون ادبی است که با بهره

 5این رویکرد با گفتمان رواییپردازد. می ادبیمتون تحلیلو ... به مطالعه و  6سیشناروان

های داستان و های شخصیتابزارِ بیان سخنان و اندیشه ،سرو کار دارد؛ گفتمان روایی

ی هر داستان را بخش گستردهبستر مناسبی برای پیشبرد حوادث داستان است که 

ها را در داستان بازنمایی کند که خواننده ای آنگونهباید به ،"3گرروایت"دهد؛ تشکیل می

، برای درک بهتر داستان ییگفتمان روا سبکِ رو تحلیلعمیقاً با داستان آشنا شود؛ از این

های داستانی شخصیتگر با ی روایتکه از رابطه هانماید. این شیوهداستان ضروری می

ی مستقیم، غیر مستقیم، مستقیم آزاد، غیرمستقیم آزاد و آید، به پنج گونهبه دست می

 شود.گزارش روایتی، تقسیم می

ها، آن از یکینگرند که می سیشناامروزه پژوهشگران با رویکردهای متعددی به سبک

که  1یاع را از لحاظ فاصلهاین موضو هاها است. آنداستان روایت ییاشیوه روایت سبک

فقط  ،و معتقدند که راوی کنندمی بررسیها وجود دارد میان جایگاه راوی و شخصیت

 یهاسخنان و اندیشه یاو ارائه ها و خواننده است و نقششخصیت میان یواسطه

کامل  یها آزادگاهی برای شخصیت ،. بدین منظور راویداستان استهایشخصیت

؛ گاهی نیز کنددخالتی نمی هابگویند و اصلاً در سخنان آن خواهندمیرا چه دهد تا آنمی

ی فرصت هیچو به او  یدگوسخن میها خود به نمایندگی از آنها را بسته و دهان شخصیت

 روایتن دو حالت به یان امی ،یراو نیز یدهد. گاهبرای بیان و حضور در داستان نمی

( از رهگذر 169: 1113و کردی،  Leech & Short, 1981: 255 - 270) .پردازدمیداستان 

تان داس روایت یبرا مختلفی یهاشیوه ،یندگزمیداستان بر روایت یبرا یکه راو یاشیوه

 ویسینداستان پیشرفت یبرا یها، گام مهم و مؤثرشناخت دقیق و نقد آنکه  یدآمی یدپد
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 یپردازروایت نوین یهاشیوه یرا به سو یسندگانمنتقدان و نو زیراشود؛ میمحسوب 

به منظور روایت داستان  یکه راو ییهابرای اسلوبشناسان سبک روایندهد؛ از میسوق 

زمینه ایندر یبنددسته ترین، کاملاندرا ارائه داده مختلفی یهایبنددر اختیار دارد، دسته

 شناس انگلیسی ارائه شده است.توسط لیچ و شورت، دو زبان

بالی در فرانسه و لئواسپیتز در آلمان  شناسی مدرن به آثار شارلکالبته مطالعات سب

 ،برد کاربه فالر راجر ابتدا را جدید شناسیسبک اصطلاح( 31: 1310 حری،. )گرددبرمی

. ردندب کاربه "داستانی ادبیات در سبک" خود، معروف کتاب در را آن شورت و لیچ سپس

 وجودهب شناسیزبان علم تأثیر تحت که بود یشناسسبک متأخر هایپژوهش هاآن منظور

. جستمی مدد ادبی تحلیل متون برای زبانشناسی علم مبانی و دستاوردها از و آمده

 برای هاآن روایت یشیوه و داستان هایگفته سبک از شورت و لیچ( 35: 9006 کردی،)

 لوبوک، ژنت، ژرار هیل،مک مانند افرادی هاآن از پیش. کردند استفاده داستان تحلیل

 هاییبندیدسته داستانی هایگفته شناسیسبک یدرباره...  و جیمس هنری تودوروف،

 انگلیسی شناسزبان دو شورت، و لیچ توسط هابندیدسته ترینکامل اما اند؛داده ارائه را

 خود "داستانی ادبیات در سبک" کتاب در هاآن( 16: 9005 شلمی،. )است شده ارائه

 جزء سه دارای که است شناسانهسبک زبانی گفتمان هایگونه راویی، گفتمان که اندهآورد

 و ترکیبی دلالی، سطح سه شامل خود ادبی متن. ادبی متن و مخاطِب مخاطَب،: باشدمی

. پذیردمی صورت مخاطَب و مخاطِر میان متقابل ترتیب خلال از ادبی اثر فهم. است خطی

اما رسد؛ می یت به سطح خطیکند و در نهارکیبی آغاز میمخاطِب از سطح دلالی ـ ت

 ,Leech & shortرسد. )مخاطَب از سطح خطی آغاز کزده، به سطح دلالی ـ ترکیبی می

از خود در اثر  ییهاویژگیر است یشناسان ناگز( هر مخاطبی در نزد سبک3 -2 :1981

دارد.  خاصیخود موضع  یاخاصی است و بر یدگاهد یدارا یا ویربگذارد؛ ز یبر جا ادبی

 یو یهاکه سخن راوی، تنها پرده از ذات و اندیشه کنندمی یحلیچ و شورت تصر

کند. یمدر قصه منتقل  نیزداستان را هایشخصیت یهایشهدارد؛ بلکه سخنان و اندبرنمی

، یمغیرمستق، مستقیم یشیوهداستان از پنج  یهااندیشهسخنان و  ییبازنما ی، برایراو

، 101: 9004 کردی،کند. )میاستفاده  روایتیآزاد و گزارش غیرمستقیمآزاد،  قیممست

 نمودند: ترسیم زیرگانه را به صورت پنج یهاها این شیوهآن (911: 9006 همو،
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با  Rبا راویت،  Nبا غیرمستقیم،   Iبا سخن،  Sبا مستقیم،  Dآزاد،  با Fعبارات بالا،  در

با اندیشه متناظر است. در این پیوستار، روایت محض، حضور پر  Tبا کنش و  Aبازنمایی، 

 Leechدهد. )ترین حضور راوی را نشان میرنگ راوی و گفتار مستقیم و مستقیم آزاد، کم

& short, 1981: 334ییرا در بازنما مستقیم یشیوهذکر شده،  یهاشیوهن میاها از ( آن 

ار در ها را معیاندیشه ییرا در بازنما غیرمستقیمه و سبک یدسخنان به عنوان معیار برگز

های سبکی او را اند و با شمارش میزان انحراف نویسنده از خط معیار، ویژگینظر گرفته

 (911: 9006 ی،)کردکنند. مشخص می

 "شیر و گاو"روایت در داستان سبک .1

 "شیر و گاو"ی داستان خلاصه .5.1

داستان، شامل این)شیر و گاو( نام دارد.  "شیر و گاو"و دمنه،   کلیله یهایکی از باب

 گرییفرعی دهایشخصیت، دمنه، شیر و گاو است. کلیله یهاچهار شخصیت اصلی به نام

 حکایتفرعی ظاهر شده و پس از اتمام آن  یهاحکایتر خلال در داستان وجود دارد که د

ی شیری است اصلی و شخصیت اصلی داستان، دربارهشوند. موضوع میاز صحنه خارج 

 دمنه، شخصیتی ازکند. که در جنگلی بزرگ و سرسبز بر حیوانات مختلف حکومت می

و به  یافتهومت دستدر دستگاه حک ییکند به مقام بالاطبقات پایین جامعه، تلاش می

 مقام حاکم )سلطان جنگل ـ جامعه( نزدیک شود. وی پس از تلاش به این مهم دست

ارد به نام شتربه، و یاپیوندد که بیگانهمیوقوع به یبد؛ اما گره اصلی داستان زمانیامی

و در مدت کوتاهی به کمک دمنه به مقام والایی در نزد شیر دست پیدا  قلمرو شیر شده

امر اینرود. میکند و در مقام تقرب حاکم )سلطان( از همگنان خود ـ دمنه ـ فراتر می

منظور  نیشود تا دمنه به توطئه علیه او بپردازد. بدمیحسادت دمنه را برانگیخته و سبب 

 یهای داستان، دمنه با توطئهدر ادامه روینگیرد، از امیـ برادر خود ـ کمک  کلیلهاز 

ود و شمیی دمنه ن شیر متوجه توطئهیاکشاند. البته در پامیام مرگ خود شتربه را به ک

سخنان و گزارش  مستقیمنقل  یاین حوادث و ماجراها به وسیلهرساند. میاو را به قتل 

 شود. میها انجام آن

 "شیر و گاو"سبک روایت داستان  .2.1
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ن در داستان است که به سبک شرقی، داستا ییهااز داستان یاکلیله و دمنه، مجموعه

میان است. هر باب، داستان جداگانه و موضوع خاص خود را دارد و ظاهرا  یافتهنگارش 

و  یلهکلگان یسندو برهمن که نو یجز پرسش و پاسخ رابه ها ارتباط منطقی نیستباب

 وصل و انسجام کتاب را حفظ کنند. ها را به همرشته، بابایناند با دمنه سعی کرده

، یکه راو یابیممیدر "شیر و گاو"در داستان  های روایتشیوهمارش و ش با مطالعه

را رهای دیگشیوهاستفاده کرده و  روایتیبه منظور نقل داستان و حوادث آن از سه سبک 

، ممستقیها به ترتیب بسامدِ حضورشان عبارتند از نقل قول این شیوهرها کرده است. 

کاربرد و حضور هر  میانا. با شمارش هششخصیت مستقیم یاندیشهگزارش سخنان و 

 توان در جدول زیر را ترسیم کرد:های مذکور، مییک از شیوه

 "شیر و گاو"سبکِ روایت در داستان 

 

 

 
 

ایی از هها، به بررسی و تحلیل نمونهاکنون به ترتیب حضور و کاربرد هر یک از شیوه

 شود.ها در داستان پرداخته میآن

 DS)(10مستقیم نقل قول .5.2.1

                                                           
10.Direct Speech  
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داستان  روایتغالب  ی؛ یعنی شیوهبسامد کاربرد را در داستان دارد تریناین شیوه بیش

ه کند کادعا می راوی ،در این شیوهشود.. میسخنان انجام  مستقیمی نقل قول به وسیله

ی اصلی را صادقانه تولید کرده است. یک بازسازی صادقانه ساختار لغوی و نحوی گوینده

 .ی اصلی نیز حفظ شودی مجدد تولید شود و تا حد امکان تلفظ جملهائهتواند با ارمی

(257:Leech and Short, 2007) چه که در این روش به آغاز کلام یا آن ،راوی

ی نقل مستقیم سخن باشد، مانند گیومه، دو نقطه و ... اشاره نموده، سپس دهندهنشان

 ییبالا یمستقیم درجهنقل قول  (113 :9006)کردی،  .نمایدها را نقل میکلام شخصیت

ح به خواننده یدهد و آن را واضح و صرمیه را نشان یاول یبه کنش زبان یاز وفادار

کند. واسطه را در روایت احساس نمی ،؛ یعنی تأثیر نمایشی دارد و خوانندهکندمیمنتقل 

خود هیچ هایداستان است و ی سخن شخصیتدر این شیوه، نقش راوی محدود به ارائه

 (169: 1116)کردی،  .دخالتی در روایت داستان ندارد

موی کلمات واقعی شخص مستقیم نقل وفادارانه و موبهنقل قول " به عبارت دیگر

گونه انجام با این "شیر و گاو"ی غالب روایت داستانِ( شیوه107: 1336)تولان،  ."است

مستقیم بیان نمود تا خواننده توان سخن اشخاص را شود؛ زیرا در این شیوه هم میمی

ببرد، هم این امکان های داستان پیهای شخصیتواسطه از فحوای کلام او به ویژگیبی

ی کلام نقل شده بدهد. دهد تا هر جا لازم بود، توصیف یا تحلیلی را دربارهرا به راوی می

 سخنِ  داستان، در جای جای ،بسامد بالایی دارد؛ راوی "شیر و گاو"داستان در  این شیوه

ها را مستقیم بیان نموده و هر کجا ضرورت داستان ایجاب نموده، بنا به موقعیت شخصیت

توضیحاتی را پیش از سخنان مستقیم آورده است تا خواننده بتواند هر چه بهتر  ،داستان

 در فضای داستان قرار بگیرد. 

یان کلیله و دمنه، سخنانِ مستقمی که در داستان وجود دارد، در واقع گفتگوهای م

 .یا دمنه و شیر، دمنه و شتربه، شتربه و شیر انجام است

 شود:داستان با نقل قول مستقیمی از روای اصلی داستان، دبشلیم آغاز می

ینهما مثلاً لمتحابین یقطع بنا ل إضرب"لنا دبشلیم الملک لبیدبا الفیلسوف:  قال"

 (95تا:مقعع، بی. )ابن""بغضاءالکذوب المحتال، حتی یحملهما علی العداوة وال

پس از  "دو نقطه :"و علامت  "قال"گردد، فعل چه در این مثال ملاحظه میچنان

نیز از زبان اول  ضمیرها و هافعلچنین سخن است، هم مستقیمنقل  یدهندهفعل، نشان
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ه دشود تا خواننشخص روایت شده است. از سوی دیگر آغاز داستان با این شیوه، سبب می

ی در جریان موضوع داستان قرار گرفته و وارد اواسطه و بدون هیچ واسطهمستقیم و بی

 شود.فضای داستان شود که این امر سبب ایجاد صمیمیت میان خواننده و راوی می

و  لیلهمیان کگفتگو  یکه داستان به عرصه یمشومیرفتن در داستان متوجه با پیش

شود که در خلال می ییهاشخصیتدیگر منه و گاو و دمنه، دمنه و شیر، شیر و گاو، د

است که ی اینفرعهای شخصیتاز  یکهر  یوظیفهشوند. میفرعی ظاهر  یهاحکایت

 تقیممسسخنان  ینرا به مخاطب بیان کنند. بنابرا میزآحکمتیااخلاقی  ینکتهیا مَثَل 

 توان به دو گروه کلی تقسیم کرد:میداستان را 

 های اصلی داستان.یتسخنان مستقیم شخص .1

 های فرعی داستان.سخنان مستقیم شخصیت  .9

های اصلی داستان هستند. موضوع داستان درباره آرزوی کلیله و دمنه، از شخصیت

ش برادر یخود را برا یرسیدن او به مقامی بالا در دستگاه حکومت است. وی این خواسته

وی دمنه و مشورت او با کلیله، را از راوی، آرز کند.می، مطرح کرده و با او مشورت کلیله

روایت کرده است. بکارگیری این شیوه سبب  هاهای مستقیم و از زبان خود آنطریق گفته

عکس العمل و موضع کلیله  دمنه، یهاشده است تا این خواننده از نزدیک با خواسته

 های مستقیم زیر شاهد این مدعا است:آشنا شود. گفتهموضوع ی ایندرباره

 فقال دمنه لأخیه کلیلة: یا أخی ما شأن الأسد مقیماً مکانه لایبرح  ولاینشط؟"

قال له کلیلة: ما شأنک والمسألة عن هذا؟.....واعلم أنه من تکلف القول والفعل ما لیس 

 من شأنه أصابه ما أصاب القرد من النجار.

 قال دمنه: وکیف کان ذلک؟

 یشقّ خشبة بین وتدین ......قال کلیلة: زعموا أنّ قرداً رأی نجاراً 

قال دمنه: قدسمعت ماذکرت؛ ولکن اعلم أن کل من یدنو ما الملوک لیس یدنو منهم 

 (93)همان:  ....... "لبطنه، وإنما یدنو منهم لیسر الصدیق ویکبت العدو.

ی آرزوی نزدیک شدن دمنه به دستگاه قدرت و گفتگو میان کلیله و دمنه درباره

ی نزدیک شدن به دستگاه قدرت و خلافت . دمنه که دربارهبدیاه میخلافت همچنان ادام

 یهشود، دربارها انجام میاز برادرش کلیله مشورت خواسته است، گفتگوهایی که میان آن

ه ی فرعی کهاحکایتها و تصمیم دمنه است، او با داستان یدرباره کلیلهمخالفت ضمنی 
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 کند و به صورته را از عاقبت این کار مطلع میکند، دمندر خلال گفتگوهایشان ذکر می

 کند. مانند مثال زیر:ضمنی او را از این کار منع می

قال کلیلة: أما إن قلتَ هذا أو قلت هذا فإنَ أخافُ علیک من السلطان فإنّ صحبته "

لٌ یخطرة. وقد قالت العلماء: إنّ أموراً ثلاثة لایجتری علیهنّ إلا أهوج، ولایسلم منهن إلا قل

 وهی صحبة السلطان، وائتمان النساء علی الأسرار، وشرب السم للتجربة....

قال دمنة: صدقت فیما ذکرت؛ غیر أنه من لم یرکب الأهوال، لک ینل الرغائب؛ ومن 

ترک الأمر الذی لعله یبلغ فیه حاجته هیبةً ومخافةً لما لعله أن یتوقاه، فلیس ببالغٍ 

 (30)همان:  ."جسیماً

ود سخنان خ یبرا کلیلهبد، می یاو دمنه ادامه  کلیله میان یوگوهان گفتچنیو این

مشابهی را تعریف کرده، دمنه را از عاقبت کارش  یهاذکر کرده و داستان یمتعدد یلدلا

 ترساند.می

کند های کلیله، دمنه برای رسیدن به مقام والا در نزد حاکم تلاش میبا وجود مخالفت

دست یابد. وی روزی به هنگام صحبت با شیر متوجه ترس  د بدانشوو سرانجام موفق می

 آورد:میاز بین بردن ترس شیر، گاو را به نزد شیر  یشود و برااو از صدای گاو می

فانطلق دمنه منه إلی الثور، فقال غیرهائب ولامکترث: إنّ الأسد أرسلنی إلیک لآتیه "

علی ما سلف من ذنبک فی التأخر عنه بک وأمرنی، إن أنت عجلتَ إلیه طائعاً، أو أمنک 

 وترکک لقاءه. وإن أنت تأخرت عنه وأحجمت، أن أعجل الجرعة إلیه فأخبره.

 قال له شتربه: ومن هذا الأسد الذی أرسلک إلی؟ وأین هو؟ وما حاله؟

 قال دمنة: هو ملک السباع، وهو بمکان کذا، ومعه جندٌ کثیرٌ من جنسه.

 (39)همان: ."ی الأمان علی نفسی أقبلتَ معک إلیهوقال )شتربه(: إن دنت جعلتَ ل

بدین ترتیب شتربه با قول امان و حفظ جانش از جانب شیر، به نزد او آمده و در نزدش 

 ینرود. امیکه از همگنان خود مانند دمنه فراتر  یاکند، به گونهجایگاه والایی کسب می

 لیلهکمنظور دمنه با  یند. بدشوشتربه میچینی دمنه علیه موضوع سبب حسادت و توطئه

 گردد:میجا آغاز ینشود و گره اصلی داستان از امیوارد گفتگو 

فشکا ذلک إلی أخیه کلیله و قال له: ألا تعجب یا أخی، وصنیع بنفسی، ونظری "ـ 

 فیما 

 وأغفلت نفع نفسی حتی جلبت ألی الأسد ثوراً غلبنی علی منزلتی. 
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 أن تعرم علیه فی ذلک؟ یدتر وما یک: أخبرنی عن رأکلیلهـ قال 

ـ قال دمنة: أما أنا فلست الیوم أرجو أن تزداد منزلتی عند الأسد فوق ما کانت علیه؛ 

 (39)همان:  . ..."ما کنت علیه یولکن ألتمس أن أعود إل

ک گیرد شیر را علیه شتربه تحریبدین ترتیب دمنه، به فکر چاره افتاده و تصمیم می

 پردازد.ینی علیه شتربه میکند و شروع به توطئه چ

ارد دیکی از کارکردها و تأثیرهای این سبک، این است که خواننده را به استنباط وامی

ها قرار است انجام دهند ـ. بنابراین، سرراستی توصیف و ـ استنباطِ کاری که شخصیت

شد. از کآفرینند که خواننده را به درون خود میای خلأ میمستقیم بودن گفت و گو گونه

 یهاول از نگارش این کتاب و داستاناشاره شد، هدف اایناز پیشچه سوی دیگر چنان

 ـاجتماعی است، به   به خواننده اجازه روایت مستقیمسبک  دلیل همینآن، هدفی اخلاقی 

ی زیر مبین ید. نمونهآموز داستان بنمادهد تا خود به استنباط نکات اخلاقی و عبرتمی

 این موضوع است:

وإنما ضربت لک هذا المثل لتعلم أنه إن کان أصحاب الأسد قداجتمعوا "قال شتربه:  ـ

علی هلاکی فإنی لست أقدر أن أمتنع منهم، ولا أحترس؛ وإن کان رأی الأسد لی علی غیر 

 (40 )همان: ."ما هم من الرأی فی، فلا ینفعنی ذلک، ولایغنی عنی شیئاً 

 ابد:وال ادامه مییگفتگوی میان دمنه و شتربه به همین من

 قال دمنة: فماذا ترید أن تصنع الآن؟"ـ 

ـ قال شتربه: ما أری إلا الإجتهاد والمجاهدة بالقتال: فإنه لیس للمصلی فی صلاته، 

ولاللمتصدق فی صدقته، وللورع من الأجر ما للمجاهد عن نفسه، إذا کانت مجاهدته علی 

 الحق.

ه، وهو یستطیع غیرذلک، ولکن ذاالرأی ـ قال دمنة: لاینبغی لأحد أن یخاطر بنفس

 (40)همان:  . ....."جعل القتال آخر الحیل

 وها را جنگ که آن ییبد تا جایامیدمنه علیه شتربه و شیر ادامه  یهاتوطئه چینی

 شود.نبرد کشانده و سبب کشته شدن شتربه توسط شیر می

ت، و دمنه اس کلیله نمیا یوگوشود، گفتمیکه در داستان انجام  ییوگوآخرین گفت

ه کرد، پس از کشتصریح با تصمیمات دمنه نمی داستان مخالفت یجاینکه تا ا کلیله

ده او مخالف بو کند که با تصمیماتشدن گاو، دمنه را از عاقبت کارش ترسانده و ابراز می

 است:
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 قال لدمنة: أیها الفسل ما أنکر جهلتک وأسوأ عاقبتک فی تدبیرک."

 ذلک؟ قال دمنه: وما

قال کلیله: جرح الأسد وهلک الثور. وإن أخرق الخرق من حمل صاحبه علی سوء الخلق 

والمبارزة والقتال، وهو یجد إلی غیر ذلک سبیلاً. وإن العاقل یدبر الأشیاء ویقیسها قبل 

 (41)همان:  . ...."مباشرتها

م مستقی شود، راوی با سخندر گفتگوی پایانی داستان میان شیر و دمنه انجام می

 پیشیمانی شیر و ترس دمنه را از عاقبت کار خود به خواننده بیان کرده است:

فقال له )دمنه به شیر(: لیهنئک الظفر إذ أهلک الله أعداءک. فماذا یحزنک أیها "ـ 

 الملک؟

 ـ قال: أنا حزینٌ علی عقل شتربه ورأیه وأدبه.

حم من یخافه. وإن الرجل الحازم ـ قال له دمنه: لاترحمه أیها الملک: فإن العاقل لایر

ربما أبغض الرجل و کرهه، ثم قربه  وأدناه: لما یعلم عنده من الغناء والکفایة. فعل الرجل 

المتکاره علی الدواء الشنیع رجاء منفعته. وربما أحب الرجل، وعز علیه، فأقصاه وأهلکه، 

مخافة أن یسر سمها  مخافة ضرره؛ کالذی تلدغه الحیة فی إصبعه فیقطعها، ویتبرأ منها

 (44)همان:  ."إلی بدنه

ود، شی دید اول شخص روایت میدر سبک نقل قول مستقیم سخنان، داستان با زاویه

های داستان صمیمیت خاصی میان خواننده و شخصیت یدد ییهنوع زاوگیری اینبکار

 لازم یهانهقرار گرفتن چند روایت در دل روایت اصلی و فراهم آوردن نشا"کند. ایجاد می

تر مخاطب در ساختن داستان کمک برای باز بودن روایت، به مشارکت هر چه بیش

 یهر چه داستان از عنصر گفتگو یا گفتهچنین ( هم113: 1331پور، . )حسام"کندمی

شده و در نتیجه کشش و  یاداستان ز یشینما یتر استفاده کند، جنبهمستقیم بیش

 یدیاامر کمک زایناول شخص به روایتشود که استفاده از میتر بیش نیزجذابیت داستان 

 کند.می

 (RS)11سخنان روایت .2.2.1

                                                           
11.Report Speech  
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دومین سبک روایتی که در داستان حضور چشمگیری دارد، روایت سخنان توسط راوی 

پردازد. صدای گر خود به روایت و نقل داستان میروایت ،در این شیوهسوم شخص است. 

ی حاکم بر ی وی لهجهصحنه حاضر است و لهجهاو، صدای غالب رمان است. وی در 

جز صدای او هیچ صدایی در داستان وجود متن. تنها صدای او در متن جاری است و به

های داستان نیست؛ بلکه سخنان کند، سخن شخصیتندارد. محتوای کلامی که روایت می

وقعیت کلامی گران، بنا به م( هر یک از روایت907: 9006)کردی،  .گر استخود روایت

که بر متن حاکم است، به روایت و تحلیل حوادث داستان پرداخته و نظرات خود را در 

ی ها، سیطرهگر، به سخنان شخصیتاند. به تعبیر دیگر روایتقالب این شیوه بیان نموده

 نقل قولگذارد. این شیوه پس از کامل دارد و مجالی را برای سخن گفتن آنها نمی

 دارد. "شیر و گاو"داستان رین کاربرد را در تمستقیم، بیش

به موارد ذیل توان ها میاین شیوه کارکردهای متعددی در داستان دارد که از میان آن

 اشاره نمود: 

 کند.. باب موضوعی را در داستان باز می1

 کند. ها را خلاصه می. محتوای گفتار شخصیت9

و سکند، از یکان با این شیوه باز میای باب موضوعی را در داست. وقتی نویسنده3

ی آورد و از سوی دیگر ارائهی گفتمان فراهم میزمینه را برای برجسته کردن بقیه

ریق گر، از این طتواند داشته باشد. گزارشهای متفاوتی میی محتوای گفتار، دلالتخلاصه

به  تریطلاعات بیشتواند اهای پیچیده، میترین فضا و ایجاد ساختکارگیری کمبا به

ها، کنش گفتاری را در روایت های طولانی که راوی از طریق آنخواننده بدهد. ساخت

تر مناسب گزارش خبری است تا کند، تأثیر سبک رسمی را دارد و بیشبازنمایی می

 (43: 1335ـ 1گویی، )ره .داستان

 داستان را برگزیده ی روایت درترین شیوهمعمولی "شیر و گاو"ابن مقفع در داستان 

ی سوم شخص یا دانای کل. نویسنده بیرون از داستان قرار است، یعنی راویت به شیوه

ها را دهد. اوست که اعمال و افکار آنها و قهرمانان را گزارش میدارد و اعمال شخصیت

تواند محتویات فکری خود را در قضاوت دهد، میشاهد است و با توضیحاتی که ارائه می

ود، ششخصیت با مخاطبان منتقل کند. بنابراین داستان توسط روایت سوم آغاز می هر

داستان هر کجا لازم بوده، وارد داستان  یجا یکل در جا یدانایاسوم شخص  یسپس راو

دهد، میخواننده قرار  اختیارتداوم داستان در  سیر یرا درباره یحیشده و توض
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سوم شخص انجام  روایتتوسط  نیزداستان  یفرع یهاحکایتان مین ارتباط یچنهم

 شود.می

 مانند عبارت زیر:شود؛  داستان با روایت سوم شخص یا دانای کل آغاز می

ومن أمثال ذلک أنه کان بأرض دستاوند رجلٌ شیخٌ وکان له ثلاثة بنین، فلما بلغوا 

فلامهم  ها خیراً.أشدهم أسرفوا فی مال أبیهم، ولم یکونوا احترفوا حرفةً یکسبون لأنفسهم ب

 تا، باب الأسد و الثور(مقعع، بی)ابن أبوهم، ووعظهم علی سوء فعلهم.

خواننده نسبت به حوادث و  کامل یسوم شخص باعث احاطه یدد یاستفاده از زاویه

 هاندیشکند و میها نفوذ در درون شخصیت یسندهشود؛ چون نومیداستان  یهاشخصیت

 کند.میار ها را آشکو حالات درونی آن

ی روایت سوم شخص و اصلی داستان به وسیله یهاچنین هر یک از شخصیتهم

شوند و راوی با ارائه توضیحاتی هر یک از میداستان  یگزارش راوی وارد عرصه

 کند: دنیای داستان میها را وارد شخصیت

 ـ ورود شتربه به داستان:

ه ولآخر بندبة، فوحل شتربه فی وکان معه عجلة یجرها ثوران یقال لأحدهما شترب"ـ 

ذلک المکان، فعالجه الرجل وأصحابه حتی بلغ منهم الجهد ....وأما الثور فإنه خلص من 

مکانه وانبعث. فام یزل فی مرجِ مخصبِ کثیرالماء والکلأ؛ فلما أسمن وأمن جعل یخور 

 (93تا: مقعع، بی)ابن ."ویرفع صوته بالخوار

 استان:ورود شیر، کلیله و دمنه به د

وکان قریباً منه أجمة فیها أسدٌ عظیمٌ وهو ملک تلک الناحیة. ومعه سباعٌ کثیرةٌ "ـ 

وذئابٌ وبنات آوی وثعالب وفودٌ ونمورٌ؛ وکان هذا الأسد منفرداً برأیه دون أخذ برأی أحدٍ 

وکان فیمن معه من السباع ابنا آوی یقال لأحدهما ".....  "من أصحابه. فلما سمع خوار الثور

 (93)همان:  ."کلیلة وللآخر دمنه؛ وکانا ذوی دهاء وعلمٍ وأدبٍ

حضور دارد و هر کجا لازم  یداستان به عنوان ناظر یجا یدر جا یچنین راوهم

ی داستان شده و مطالبی را برای پیشبرد داستان به خواننده عرضه بیند وارد عرصهمی

 کند. می

ی گزارش سخنان انجام ه وسیلهب مستقیم یهااز سوی دیگر ارتباط میان گفته

 برد:ن دانای کل سیر داستان را به پیش میجا به عنوادر این یشود، راومی
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 :...".فقال الأسد لبعض جلسائه وقالثمَّ إن دمنة إنطلق حتی دخل الأسد فسلم علیه"ـ 

فلما، فرغ دمنة من مقالته هذه أعجب الملک به إعجاباً شدیداَ، وأحسن الرد علیه، "ـ 

 ."زاد فی کرامهو

ثم قام من مکانه فمشی غیربعیدٍ، فبصر بدمنة مقبلاً نحوه فطابت نفسه بذلک، ورجع " ـ

 (30)همان:  "وقال له: إلی مکانه، ودخل دمنة علی الأسد.

تقرب او از  یکسب کرده و از درجه ییگاه والایشتربه پس از ورود به نزد شیر،، جا

 رود:میدمنه فراتر 

شتربه وأکرمه وأنس به وأتمنه علی أسراره وشاوره فی أمره ولم تزده إن الأسد قرب "

 یًً منه؛ حتی صارت أخص أصحابه عنده منزلةً، فلما رأیباًم إلا عجباً به ورغبةً فیه وتقریاالأ

وخلواته  یهدمنه إن الثور قدأختص بالأسد دونه و دون أصحابه، وأنه قد صاد صاحب رأ

)همان:  ."کلیلهبلغ منه غیظه کل مبلغ، فشکا ذلک إلی أخیه ولهوة، حسده حسداً عظیماًًً، و

39) 

این موضوع سبب حسادت دمنه شده، وی بدنبال بازگرداندن جایگاه سابق خود نزد 

ا ضد از شیر و شتربه ر یکعلیه شتربه پرداخته و هر  به توطئهشیر است، به همین دلیل 

 .خواننده بیان شده است یبرا نیز اقدام دمنه با گزارش سخناناینکرد،  یکتحر یکدیگر

 شیر علیه شتربه:یکتحر

، سیلتمفلما فرغ دمنة من حمل الأسد علی الثور، وعرف أنه قدوقع فی نفسه ما کان "

 کونیالثور لیغریه بالأسد، وأحب أن  یأتیوأن الأسد سیتحذر الثور،  ویتهیاله، أراد أن 

 (35)همان:  ."به ذلک فیتأذی یبلغهإتیانه من قبل الأسد مخافة أن 

از شیر و گاو را ضد  یکشود هر میچیند موفق میکه  ییهاسرانجام دمنه با توطئه

 یامور برااینشود. میها آن میانجنگ و درگیری  یجادکرده و سبب ا یکتحردیگرهم

 شده است: روایتسرعت بخشیدن به داستان با گزارش سخنان 

بینهما،  یجرییما  ینظراا قتال الأسد والثور، وو دمنه انطلقا جمیعاً لیحضر کلیلهثم إن "

 (41)همان:  ."أمرهما یئول إلیهما  یعایناو

 با گزارش سخنان بیان روایتبخشیدن به سرعت یبرا نیزو گاو  شیر گیریدر یماجرا

 شده است:
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ثمّ إنّ الأسد نظر إلی الثور فرأی الدلالات التی ذکرها له دمنه؛ فلم یشک أنه جاء "

فواثبه، ونشأ بینهما الحرب، واشتد قتال الثور والأسد، وطال بینهما الدماء، فلما رأی لقتاله، 

 (41)همان:  ."کلیله أن الأسد قدبلغ منه ما بلغ

 سوم شخص و توسط روایت یشیوهبه  نیزداستان  گیریو نتیجه یبندچنین جمعهم

را  هدمن ییتا سرنوشت نهااستفاده کرده  این شیوه، ازیراویا شود. گومیکل انجام  یدانا

در یک یا چند جمله در اختیار مخاطب قرار دهد؛ زیرا اگر سرنوشت نهایی دمنه اگر قرار 

های مستقیم یا مستقیم آزاد بیان شود، نیازمند شرح تفصیلی بود؛ ولی به بود با شیوه

بک س دلیل اینکه مؤلف قصد داشته آن را به اختصار بیان کند، به همین دلیل بکارگیری

 گزارش سخنان کمک شایانی به این امر نموده است. 

. "فرضی الأسد بقول دمنه. ثم علم بعد ذلک بکذبه وغدره وفجوره فقتله شر قتله"

 (47)همان: 

سوم شخص یا دانای کل نامحدود روایت  یو دمنه توسط راو کلیله یهااغلب داستان

ی دید اول شخص از زاویه هاتیشخص یوگوان گفتمیدر  یتفاوت که گاهایناند؛ باشده

 نیز استفاده شده است.

 یدیدیهها نظم طبیعی ندارد. هر لحظه زاوکهن و قصه یهادر داستان یدد یزاویه

از  نیزو دمنه  کلیلهشود؛ از سوم شخص به اول شخص. داستان شیر و گاو میعوض 

 موضوع مستثنی نیست.این

 مستقیم یاندیشه .9.2.1

ه سیا در داستان بسیار اندک است و تعداد آن از دو  مستقیم یاندیشهحضور و کاربرد 

ها آن را مستقیم ی شخصیتبا نفوذ به اندیشه، گرروایت این شیوهرود. درمورد فراتر نمی

گراز طریق گردش در ذهن شخصیت دهد. به عبارت دیگر روایتدر اختیار خواننده قرار می

شود، حاکی از این که خواننده وهمی میکند که موجب پیدایش تسبکی را طراحی می

شان های درونیها یعنی به دیدگاهبدون دخالت وی به فراگردهای ذهنی شخصیت

ی ذهن "پنجره"دسترسی مستقیم دارد. در نتیجه خواننده جهانِ داستان را از طریق 

 (10: 1331)وردانک،د. نگرشخصیت می

 یرش مستقیم یتوان به اندیشهت، میهای مستقیمی که در داستان آمده اساز اندیشه

عجیب و ترسناک فرستاده  یصدا یپرس و جو درباره یکه دمنه را برا یاشاره کرد. و



 

 
 
 

 

 

 پژوهی ادبی. جلد ششممجموعه مقالات دومین همایش متن              12

رو شود و به فکر فمی دنبال تأخیر دمنه نگران شده و از فرستادن دمنه پشیماناست، به

نی را با ای مخوف علیه او توطئه نکند. راوی این پشیمارود که دمنه با صاحب صدمی

آگاه  یرش یفکر یبا دغدغه مستقیمبیان کرده است تا خواننده را  شیر مستقیم یاندیشه

 کند:

فکرَّ أسد فی أمره، وندم علی إرسال دمنه حیث أرسله، وقال فی نفسه: وأصبت فی "ـ 

باب الملک، وقد أطلب  یحظرائتمانی دمنة، وقد کان ببالی مطروحاً، فإن الرجل إذا کان 

جرمٍ کان منه، أو کان مغباً علیه عند سلطانه؛ أو کان عنده معروفاً بالشره  غیرمن حقوقه 

مع  یملیسلطاناً منی فیرغب به عنی و یوالحرص، .... ولعله صادف صاحب الصوت أقو

 (31تا: مقعع، بی)ابن ."علی

 گیرینتیجه .1

ت رای روایروایت داستان شیر و گاو این نتیجه حاصل شد که راوی بسبک  یبا مطالعه

ی نقل قول مستقیم استفاده کرده است، بنابراین راوی در روایت و نقل داستان از شیوه

 نمیاگفتگو  یای که داستان عرصهگونهداستان بر خط معیار پایبند بوده است. به

های اصلی داستان مانند کلیله و دمنه، دمنه و شیر، شیر و گاو و دمنه و گاو شخصیت

های فرعی داستان نیز وجود دارد که هر یک بنا به و میان شخصیتاست. البته گفتگ

های شخصیتها در خدمت ها و شخصیتاقتضای داستان وارد ماجرا شده و این داستان

شوند. از صحنه خارج میها ها هستند که پس از رساندن پیام آناصلی داستان و اهداف آن

 یرادمنه ب یمانند آرزو یه است مسائلبه نیکویی توانست روایتی یراوی با این شیوه

ی او در این راه، چگونگی حذف روپیشوالا در دستگاه حکومت، موانع  یگاهرسیدن به جا

 ـاز میان برداشتن شتربه ـ، احساس حسادت او نسبت به گاو، تلاش برای بازگرداندن  موانع 

 تیار خواننده قرار دهد.اش در نزد شیر و ... را با سبک مستقیم در اخجایگاه از دست رفته

از سوی دیگر راوی بنا به اقتضای داستان هر کجا لازم بوده وارد داستان شده و 

خواننده قرار  اختیارکل در  یدانا یدد یتوضیحاتی را با سبک گزارش سخنان و زاویه

برد حوادث داستان، هر کجا لازم بوده حوادث داستان را پیشدهد و ضمن کمک به می

 کرده است. یبندمعجیاخلاصه 

ی داستان اخلاقی ـ حکمی است، لذا سبک غالب جایی که هدف اولیهچنین از آنهم

روایت بر اساس نقل سخنان چه به صورت مستقیم یا گزارش است و راوی برای این قبیل 



 
 
 
 

 

 
 

 19          های کلیله و دمنه ...  سبک روایت در داستان
 

ها ندارد، لذا سبک روایت منتنی بر اندیشه در ها نیازی به غور در افکار و اندیشهداستان

 کند.رنگی دارد و از چند مورد تجاوز نمین حضور کاملا کمداستا
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- Leech, Geoffrey & Short (1981), Mick Style in Fiction A Linguistic 

Introduction to English Fictional Prose, Second edition. 

 
 





 از تاریخ تا اسطوره

 نامه(های اساطیری درابومسلممایه) بن
 

                                                                                                                                                    

 5ذوالفقار علامی                                                                                                     

 2نازنین علی آبادی ایلامی                                                    

 

 

 چکیده

 چنانکه پالودن تاریخ از مرز مشخصی نیست، آن، سنتیبه معنای  ،تاریخ میان اسطوره و

این رو ست که گاه  از نماید.ها دشوار و گاه ناممکن میمرزبندی میان آن اسطوره و

های شخصیت گاه مردان و های تاریخی شده وتبدیل به شخصیت ،موجودات اساطیری

بن چنین است که ماجرای قیام عبدالرحمن اند.گرفتهای به خود چهره اسطوره ،تاریخی

 ساخت خود زیر شاهنامه فردوسی در تحت تاثیر ملقب به ابومسلم خراسانی، جنید،بناسد

-که به روش تحلیلی هدف بررسی پیش رو، حماسه است. اسطوره و دارای عناصری از

 ی ابومسلم نامه است،های اساطیرتحلیل مهمترین بنمایه واکاوی و توصیفی انجام شده،

دهد نتیجه بررسی نشان می در هم تنیدگی این دو نمایان شود. تا تاثیر اسطوره در تایخ و

 نبرد هایی همچون اسطوره قهرمان؛مایهبن و حماسه درآمیخته اسطوره و با که این اثر

ای ها و باورهآئین زمان و مکان اساطیری، اهریمنی؛ نیروهای اهورائی و یا شر و خیر

 آن بازتاب یافته است. ابزارهای اساطیری و... در اساطیری؛-کردارهای پهلوانی اساطیری،

 

 بن مایه های اساطیری، ابومسلم نامه . شاهنامه،:هاکلیدواژه
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 مقدمه:

اسطوره ها نشان دهنده جهان بینی انسان پیش از تاریخ و به مثابه الگوهایی هستند که 

همچنان نقش آفرینی می کنند و به گونه برغم گذشت زمان بسیار زیاد در زندگی انسان 

در زندگی او حضور دارند و چون بت عیار هر روز به رنگی در  های مختلف،پیدا و پنهان،

می آیند.بدین ترتیب اسطوره با تاریخ پیوند می خورد و به هم می آمیزد،تا جایی که 

 مرزبندی بین اسطوره و تاریخ دشوار و گاه ناممکن می گردد.

 ازمغاک تاریک اساطیر درآورده، وست که گاه گذشتگان ایزد واژدها رااز این ر»

ازآنان پهلوان و جبار ساخته اند و گاه یل و  چیز وهمناک و مینوی، هر باپالودنشان از

دشمنش را از تاریخ دور رانده،بر مبنای نگاره های باستانی اسطوره ای،از آنان ایزد و دیو 

بغان و مینویان از زبان  یلان و زمینیان بازگوشده است آفریده اند.بدین سان گاه حدیث 

 (95:1337سرکاراتی، «)وگاه سرگذشت مردان و زنان به صورت افسانه خدایان وپریان.

اسطوره پردازی در مورد شخصیت های تاریخی بر اساس و باهدف جاودانه کردن 

نه و اسطوره او افسا این رو شخصیتی که در مورد شخصیت تاریخی صورت می گیرد.از

اسطوره شناخته  پردازی می شود،نخست باید در تاریخ مشهور و شناخته شده باشد تا در

مشهورتر گردد.توجه به افسانه های مربوط به کورش،اردشیر،بهرام گور، و...این  و شده تر

 حقیقت را بروشنی نشان می دهد. 

به اقوام ایرانی مورد شخصیت های تاریخی و پهلوانان،منحصر  اسطوره پردازی در

 برعلاقه اقوام یک سنت بوده است و بنا های بسیار دور و درمیان همهنیست،بلکه ازگذشته

پهلوانان و اشخاص  ذهن خلاق نقالان وانسان اسطوره گرا داشتند،از ای که مردمان و

معادل  و هایی که آرمانی بودندشخصیت ای ساخته اند،های اسطورهتاریخی شخصیت

مه ای نیمه ایزدی نیچهره اشتند.بدین ترتیب پهلوانان وشخصیت های تاریخی،زمینی ند

 موجودات و محیط اطراف، رفتارو بشری می یافتند و برای جذابیّت هرچه بیشتر،کردار و

 ذهنشان جنبه فرازمینی پیدا می کردند.ازاین رو هرچه پهلوانان با آن سروکار داشتنددر

 ،اگرچه برای انسان اساطیری واقعی می نموده است، باگوییمآنچه ما به آن اسطوره می

های اساطیری نسل به نسل و امروزی قابل تطبیق نیست،.این داستان واقعیت زندگی بشر

رسیدن به کتابت همچنان به  سینه به سینه نقل گردیده و درطول این مسیر طولانی تا



 
 
 
 

 

 
 

 13نامه          های اساطیری در ابومسلممایهاز تاریخ تا اسطوره؛ بن
 

 

ست.داستان های پهلوانی ما نیز افزوده شده ا واقعی آنها ای وغیرای وافسانهفضای اسطوره

 از این قاعده مستثنی نیستند.

البته شرایط زمانی ومکانی و دگرگونی ها و تحولات اجتماعی را در تبدیل تاریخ به 

عوامل مهم و بسیار تاثیر  از آن را اسطوره نه تنها نمی توان از نظر دور داشت،بلکه باید

 گذار تلقی کرد.

وره ای کردن افراد تاریخی،که در اثر آن شخصیت تاریخی اما باید توجه داشت که اسط

در حماسه به پهلوان مبدل می شود،مطابق با الگو و نمونه ای از پیش پرداخته شده،انجام 

و نگاره پهلوانان اساطیری کهن ساخته و پرداخته  روی تصویر می پذیرد.این پهلوانان از

های جدید،معنی واعتباری می  می شوند.حافظه عامه به شخصیت های تاریخی دوران

بخشد که بایسته آنهاست؛یعنی فرد تاریخی را به صورت پهلوانی درمی آورد که نمونه های 

ازلی را تقلید و افعال مثالی را تکرار می کند؛معنی واعتباری را که مردم جوامع 

 (71 _75: 1334باستان،همواره از آن آگاه بوده اند.)الیاده، 

که برجسته ترین و برونی ترین ویژگی در روند اسطوره شدن به همین دلیل است 

تاریخ و دگرگونی نمود تاریخی به نماد اسطوره ای،درهمین است که پدیده هر چه بیش 

از تاریخ می گسلد و بیش به اسطوره می پیوندد،بیش جایگاه خویش را از دست می 

فراموش شد،آن پدیده به  دهد.آن گاه که زمان و جایگاه به یکبارگی در پدیده ای گم و

ای رسیده است ای اسطورهتاریخی به پدیده ایپدیده از سرانجام دیگرگونی خود

 (73: 1359.)کزازی،

 یک ملت در تفکر آداب و رسوم و تمدن، اسطوره نمایانگر فرهنگ و از سوی دیگر،

دگار نقبل تاریخ است که نسل به نسل نقل شده است وبه صورت میراثی ما دوران کهن ما

آنچه خیالی -فهم عامه و برخی فرهنگها،اسطوره معنی  به نسل های بعدی رسیده است.در

اسطوره را باید داستان و  یافته است؛اما-غیر واقعی است وجنبه افسانه ای محض دارد و

سرگذشت مینوی دانست که معمولا اصل آن معلوم نیست و شرح عمل و عقیده نهاد یا 

ها ها و روایترت فراسویی، که دست کم بخشی از آن از سنتپدیده طبیعی است به صو

 (3: 1330گرفته شده وباآیینها و عقاید دینی پیوندی ناگسستنی دارد. )آموزگار،

 سرچشمه های اساطیر ایرانی:
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آگاهی ماازاساطیرایران،ازسرچشمه های گوناگونی است که مهمترین آنهااوستااست؛البته 

ردشت در ساختن اسطوره های زردشتی،بازتاب یافته و اسطوره های قدیمی پیش از ز

است که سروده زردشت است.متون  19حفظ شده اند؛مهمترین بخش این مطالب گات ها

پهلوی یا فارسی میانه نیزازدیگر نوشته های بنیادین اساطیر ایران است؛از جمله 

وهدف آن  ،که مجموعه ای ازترجمه متن های اوستایی درباره آفرینش وکیفیت13بندهشن

است.منبع دیگر وداهااست،که ازمتون مقدس هندیان،خصوصاسروده های ریگ 

وداست.دروداهابسیاری ازباورهای هندوایران باستان حفظ شده ومی توان آنها رادربازسازی 

اصلی،چندمنبع فرعی باورهای ایران پیش اززردشت به کار برد.افزون براین منابع 

های شاهان ایرانی،آثارهنری،سکه ها،نقوش برجسته، دیگرنیزموجوداست،ازجمله:کتیبه 

 (93_91: 1339آثارباستانی وگزارش های باستان شناسان یونانی و رومی ودیگران. )هینلز،

 :پیشینه پژوهش

پیرامون ابومسلم نامه پژوهش هایی که انجام شده عبارتنداز:رساله دکتری خانم سکینه 

سی اجزای قصه های بلند عامیانه فارسی براساس نقد وبرر»عباسی در دانشگاه یزد با عنوان

به راهنمائی یدالله جلالی پندری و مقاله « ابومسلم نامه،اسکندر نامه و فیروزشاه نامه

از محمدجعفرمحجوب درمجله ایران «سرگذشت  حماسی ابومسلم خراسانی»

(،که نویسنده در آن سرگذشت ابومسلم وداستان 7و4شماره های67شناسی)سال

هی وی را براساس منابع تاریخی و ادبی و نسخه های خطی ابومسلم نامه به قلم خونخوا

از مهران افشاری و مقاله حماسه وهیاهو)شیوه انتقال «ابومسلم نامه»آورده است،ومقاله

حماسه درمقایسه سازه شناختی سمک عیار از محمود حسن آبادی درمجله ادب 

 ذکاوتی قراگزلو؛ علی رضا از «مسلم نامهنظری برابو»( ،ومقاله93شماره1335وزبان)سال

تبرابومسلم در داستانی » از آقای محمدجعفری)قنواتی(؛«ابومسلم نامه اجتماعیات در»

ازمحسن مهین دوست،ومقاله بررسی و نقد عناصرعمده فرهنگ  «بااستادکاران جوانمرد

له)مطالعات عامیانه درابو مسلم نامه از منیره احمدسلطانی و خانم معصومه ارشد درمج

(،ومقاله سیمای اسطوره ای ابومسلم از مجید خالقیان 93شماره1319نقدادبی)سال
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درمجله خردگان که در آن به کوشش هائی که دردوره صفویه برای ازمیان بردن ابومسلم 

نامه صورت گرفته،به سیاه پوش بودن ابومسلم،گرایش اوبه اندیشه های ایرانیان 

ازخونخواهان ابومسلم(،خرمدینان که بانام وخاطره ابومسلم باستان،زرتشتی بودن سنباد)

درنگی » قیام کردند،ابو مسلم نزد شیعیان و اهل فتوت و صوفیان اشاره شده ومقاله های:

جنیدنامه)پیش درآمدداستان بلندابومسلم نامه( درمجله  برظرفیت های فانتزی در

زشناسی چهره قهرمان اژدهاکش وبا1313بهار و تابستان  1مطالعات ادبیات کودک شماره 

درسرگذشت ابومسلم ازخانم سکینه عباسی و  یدالله جلالی پندری)ادب پژوهی 

( که درآن به اژدهاکشی به عنوان یک تم تکرارشونده اساطیری پرداخته 94شماره1319

شده است.اما درباره بن مایه های اساطیری ابومسلم نامه پژوهشی مستقل انجام نگرفته 

 است.

 باره ابومسلم نامه:در 

داستانی دینی وماجرای قیام عبدالرحمن بن اسد بن جنید،ملقب به «ابومسلم نامه»

های پیاپی پس از قتل مروان ابومسلم خراسانی است،که پس ازنزدیک به چهل سال جنگ

های دهد و سفاح بن عباس ازعمو زادهاموی به حکومت امویان پایان می خلیفه

نشاند؛اما پس ازتوطئه ای،ابومسلم توسط خلافت میپیامبر)ص(رابه تخت 

شود.این داستان درسه بخش جنید منصوردوانیقی،برادروجانشین سفاح،کشته می

نامه)ماجرای جدخیالی ابو مسلم(،ابومسلم نامه که)ماجرای ستیزابومسلم باوالیان خلیفه 

بالشکر مروان،که اموی درراه انتقام جویی ازخون شهیدان اهل بیت)ع(،جنگ های طولانی 

همگی خارجی خوانده شده اند،کشتن مروان حمار،آخرین خلیفه دمشق،پاکسازی 

سرزمین های اسلام ازکافران مسلمان نما،سپردن خلافت به خاندان رسول)ص(،خیانت 

ابوجعفردوانیقی،کشته شدن ابومسلم به دست وی(و زمجی نامه،که)خونخواهی قتل ابو 

ن وی به سرکردگی سردار رویین تن او،احمدزمجی،است مسلم به دست همفکران و یارا

های که توسط طرطوسی ودیگر راویان به کتابت درآمده است.ابومسلم نامه ازنظربن مایه

های ها و قهرمانیحماسی،ادامه الگو برداری از شاهنامه است  که در دلاوری-اساطیری

 ابومسلم ودیگر پهلوانان اطراف او بازتاب یافته است.

     و بررسی: بحث

 .اسطوره ی قهرمان5
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اسطوره قهرمان عادی ترین و مانوس ترین اسطوره در جهان است.این اسطوره دارای  

جاذبه ای شگفت انگیز است واهمیت روانی فوق العاده عمیقی دارد.اسطوره های قهرمانی 

معجزه ازلحاظ جزئیات متفاوت،اماهمگی دارای یک الگوی جهانی هستند؛درهمه آنهاازتولد

آسای قهرمان،قدرت فوق انسانی اودرکودکی،رسیدن سریع او به قدرت،کشمکش 

پیروزمندانه او بر نیروهای شرّ،سقوط او در نتیجه خیانت دیگران ومرگ فداکارانه سخن 

 ( 917: 1335به میان رفته است )واحد دوست:

 دراسطوره،قهرمان ازتقدس خاصی برخورداراست.اسطوره ها در دوران تاریخی

نامه نیز از این قاعده مستثنی نیست  وبا آن در آمیخته اند.ابومسلم نفوذ کرده درحماسه

 و تار و پود آن بااسطوره درهم تنیده شده است.

دهد که پیشینه  ها ی اوستایی،پهلوی و...نشان میمطالعه اساطیربازمانده ازنوشته

پهلوانان اسطوره ای گرشاسب  رسد.نمونه بارز این گونهپهلوانی به دوران اساطیری می

است که فردوسی در شاهنامه واسدی توسی درگرشاسب نامه وصف پهلوانی های او را به 

 شعر در آورده اند:

که از زبان خود او در گرشاسب نامه نقل شده:مرا ایزد از بهر -گرشاسب سام نریمان»

اری است ازمردی تجسمی است از آرمان پهلوانی دوران هندو ایرانی.نمودگ-جنگ آفرید

ومردانگی وسترگی:بالاش برز،چندکوه بیستون،بازوش به ستبری شانه هیون،نیرویش 

فزونتراز زورصدپیل ودریای نیل،ریشش انبوه و گیسویش افشان،یلی که در یک نشست 

پانزده اسب می کشد و می خوردومی از جام ده منی می نوشد،و به هر گامی فاصله هزار 

نیزه اش سی ارش است وسنگینی گرزش  گام را می جهد،درازی

 (979:1373سرکاراتی،«)هزارمن.

ایزدی پهلوان و دیگر از این قبیل پهلوانان درشاهنامه، که نشان دهنده جنبه نمونه

 های ایرانی است،رستم دستان است. تکرار کهن الگوی پهلوانی در حماسه

ن کهن تمدن دهد که خصوصیات یکی از خدایاتحلیل شخصیت رستم نشان می

ی نامعمول به دنیا دو به شیوه هر .14ایزدی به نام ایندره هندی را در خود دارد،-ایرانی

برند و...)خالقی هایی دارند،گرزهایشان را به ارث میآیند؛درکودکی دلاوریمی
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ترین پهلوان این ابومسلم،که محوری مورد این خصوصیات در (اکثر41:1333مطلق،

 دق می کند.ص داستان حماسی است،

 کردارهای پهلوانی:

در حماسه پهلوان از هنرهای خارق العاده برخوردار است و از دست او کارهایی بر می »

آید که از دست انسان های عادی ساخته نیست.یعنی او در حقیقت یک انسان آرمانی و 

 (47:1336خالقی مطلق،«)برآورنده آرزوهای دست نیافتنی انسان هاست.

سنده  ابومسلم نامه،در سه سالگی کسی قادر نیست او رااز زمین بلند به روایت نوی

در پانزده سالگی بیل .کشدزند ومیگیر را به زمین میکند،درهفت سالگی قیروان کشتی

سنگ سی منی را چنان بر زمین  و ریزدزند و فرو میای میسی منی را به بالای خانه

 (1:751،ج1330طوسی،)طر.رودزند که ده گز در زمین فرو میمی

های پهلوانی خوش خوراکی وپرخوری پهلوان است که نمونه بارز آن ازدیگرجنبه

 درشاهنامه رستم است که در یک وعده گوربریانی را می خورد.

در مورد غذا خوردن ابومسلم،هنگامی که برای مزدوری پیرمردی به نام عدنان فیلدار 

 بیاورد،طرطوسی چنین روایت می کند:خواهد چیزی برای خوردن رودوازاو میمی

پیرمرد سه تا نان آورد.امیر گفت:دوشاب نداری؟اورفت دوشاب بیاورد،نان نبود.رفت »

 (31، 9همان، ج «)نان آورد،دوشاب نبود.

امیر گفت: » ای بریان کند:خواهدازمزدش برای او برهشودازعدنان میو چون سیر نمی

 (31همان: «)ای را حاضر ساز که من رفتم به کار! رهای بریان کن و سفتو از مزد من بره

هیکل ابومسلم آنقدر اساطیری و فرا طیبعی است که تبری که دسته آن ده گز و به 

ستبری یک ساعد است و از این نوک تا آن نوک تیغه آن دو گز است و از مهره اول تا دم 

 کند:ین پنهان میتبر یک گز است و وزن آن سی من است،در زیر بغل و یا در آست

 (.756همان، «)خردک پرسید وزن آن)تبر(چقدر باشد؟امیر گفت سی من»

« تبری سه مهره از نوک تا به آن نوک تبر دو گز بود وازمهره اول تا به دم یگ گز!

 (753: 1)همان، ج 

 (.713همان، «)آخر امیر به تنگ آمد،دست در زیر بغل کردوآن را به در آورد»

 (16، 9همان، ج «)رپای خودایستادوتبردرآستین کپنک نهاد.فی الحال امیرب»
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اخلاقی و عرفانی ایندره الگوی  بینیم ازلحاظ جنبهاماهمان گونه که دراساطیر می

ها که ایزدان ارتشتاران و جنگجویان ایندره ازگروه دئوه»پهلوانان ایرانی نیست. 

ر مقابل شوند.دوتبدیل به دیوها می کنندبودندودراساطیر ایران ازمقام ایزدی تنزل پیدا می

اند.ایزدی که ازاو الگوهای هاست که ایزدان نیکی و خیردر ایران اساطیری تکیه براهوره

دینی به وجود آمده است وآن چنان بر فرهنگ ما تاثیر  -شهریاری و پهلوانی، عرفانی

اهانه درپی گذاشته است که مردم چه پیش ازاسلام وچه بعد از اسلام آگاهانه وناآگ

 (13-35: 1334بهار،«.)اندایزدمهراستتکرارالگوهای رفتاری اوبوده

ایزدمهرعلاوه برجنگاوری ودلیری وشهریاری،ایزد دوستی ونعمت وبرکت و راهنمای 

دین است... خوش اندام، بلند بالا و نیرومند و قوی بازوست،همان خصوصیاتی که در تمام 

بینیم، پهلوانی در دوره اسلامی نیز بر اساس اریخی میپهلوانان ایران چه اساطیری و چه ت

های ایرانی که با اساطیر آمیخته است این الگو همچنان الگوی مهر است.درتمام حماسه

 تکرار می شود. 

ابومسلم که تکرار کهن الگوی پهلوانان اساطیری است؛انسانی دارای کمال روحی و 

 . ای دیگر از ایزد مهر استجسمی است و جلوه

 .نبرد نیروهای خیر و شرّ 2

چناکه می دانیم یکی از اصولی که  شالوده جهان بینی اساطیری ایرانی بر آن استوار 

است،اعتقاد به دو بن آغازین و قدیم و متضاد خیر و شر است که همواره در حال ستیز و 

.در ر استکارزارندو پهنای گیتی و زمینه زندگی آدمی عرصه این نبرد و میدان این کارزا

چهار چوب باورهای دینی ایران باستان،این دواصل قدیم متضاد به صورت دو بوده 

همزادآغازینی تصور شده اندکه از آن دو،یکی مظهر نیکی و روشنی و دیگری مظهر تباهی 

و تاریکی است و برخوردو هماویزی آن دو تا پیروزی خیروروشنی برشروتاریکی ادامه 

بازتاب حماسی این نبرد و آویزش در شاهنامه به صورت جنگ (1337،16دارد.)سرکاراتی

 ایران و توران و فریدون و ضحاک و افراسیاب و کیخسرو دیده می شود.

به باور زردشت نبردی توان فرسا درجهان و نیز در روان آدمیان میان نیروهای خیر  

از زمان در و شرّ جریان دارد.اودوگروه روان های متضاد را مشخص می کند که از آغ

کشاکش با هم اند و در پس پشت هر یک از این گروه ها،در یک سو سپاهی از ایزدان و 
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فرشتگان]امشاسپدان[وسپاهیان و آفریده های اهورامزدا و درسوی دیگر،درسوی شرّوبدی 

 (.  73:1334وزشتی،انبوهی از دیوها و آفریده های اهریمن اند. )تونی،

نامه،علاوه برقهرمان اصلی،زرباد،مضراب م نیروهای خیر درابومسل نمونه

جهانگیرواحمدزمجی و...در مقابل،نیروهای شرّیااهریمنی یاران مروان، خلیفه اموی 

 بونصرسیار،داغولی،بلوت پتیاره و...اند. 

درموردابومسلم دراسطوره قهرمان بحث شد.دراینجا در مورد چند نفر دیگراز نیروهای 

وی در مورد نیروهای خیر تنها به ذکر قد و بالای اساطیری و آوریم.راخیر و شرّ مثال می

 فرا واقعی قهرمانان پرداخته است

: 9،ج1330)طرطوسی،« آمد با پنج گز قد و قامتو درپای آن علم مضراب می»

 (.413، 3همان ج «)و قد او دوازده گز بود»(،913

وحامیان و ازیاران  اما در مورد نیروهای اهریمنی که دشمنان ابومسلم

 دهدو به حماسه خود رنگ و بوی اساطیری می بخشد.اند؛توضیحات بیشتری میامیهبنی

ای؛وامیرابومسلم داغولی را امیرابومسلم درآن تاریکی مردکی دیدچندان که برج قلعه»

 (.400، 9)همان، ج « هنوز ندیده بود

آواز، سطبر گردن، با  امیر درو )شاه غور( نگاه کرد مردی دید عادی، بلند بالای، فراخ»

 (.734)همان، « هیبت و با قوت چنان که هر که او را بدیدی، بهراسیدی

ای بر روی صندلی نشسته بود.قامتش همچون مناری در برابر مروان، زنگی»

هایش چون چناری،بینی همچون غاری،دندانی چون سندان و به طریق دندان گراز وساق

ها در مغاک رفته و به طریق دو در که خنجر و چشمدر درازی و چون رمح،در تیزی چون 

 (.366، 3)همان، ج « در جهنم باز شده باشد

سپس مردی بوددرسپاه طاهر،یک گز از تمام سپاه طاهر بلندتر بود و در روز ده من 

 (.71، 4نان خوردی و گوشت و حلوا پنج من )همان، ج 

راوی برای نشان دادن سختی  بینیم کههای بسیاری را میدرطول این داستان نمونه

نبردهائی که پیش روی ابومسلم ویاران اواست،تمام فضای داستان را اساطیری کرده 

رساند؛درمورد است.چنانکه درچندمورد،نسب پهلوانان را راوی به پهلوانان اساطیری می

 اند،راوی می نویسد:زادومطّهر حیّاثه که از نزدیکترین یاران ابومسلمملک
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زاد کسی نبود، چرا که او پسر محمّد ه بعد از امیر کل امیر، به سخاوت ملکگویند ک»

)طرطوسی، ج « بود و محمد پسر حسین، حسین پسر قزل ارسلان ... و تور پسر فریدون

9 ،1330 ،356.) 

)همان، « اکنون این مطّهر حیّاثه از فرزند زادگان رستم دستان و سام نریمان است»

471.) 

ت با دوستان که:شکی نیست که این مرد)مطّهر حیّاثه( از تخم پس ملک زاده گف»

 (. 439)همان، « سام نریمان است

های مقابل ابومسلم را به نیروهای اهریمنی،که و در یک مورد نیز نسبت شخصیت

شنکول شاگرد ضحّاک بود و هر سال بر سر چاه »رساند:ضحاک نمود زمینی آنهاست می

 (370)همان، « یرفتی و سحر از او یاد گرفت

 . کردارهای پهلوانان اساطیری9

تکرارکنند،پیش ازاین اشاره شد  اعمال ایزدان را و پهلوانان برای ماندگارشدن بایدکردار

 هندی ،است.امابعدها ایندره-که زندگی رستم شبیه زندگی ایندره،ازخدایان اساطیرایرانی

 زاین لحاظ که جنبه اخلاقی وعرفانیکندونیزادرایران ازمرتبه ایزدی به دیوی تنزل پیدامی

تواند الگوی پهلوانان ایرانی باشدالگوی پهلوانان ایرانی ایزدمهر است که مظهر ندارد،نمی

 ایجنگاوری وپادشاهی وشجاعت است.  به این دلیل که درآیین مهر پیروان را باروحیه

ه یمنی است ککردندکه تنها بانیرویی فروگیرنده بانیروهای اهرجنگاوری تربیت می

 (.39: 1334توان به پیروزی واپسین رسید)بهار،می
سعی وکوشش پهلوانان اساطیری برای پیروزی نهایی خیر و نیکی بر نیروهای اهریمنی 

های پهلوانان اساطیری در طول کردار.دامه داردا هااین سنت همچنان در حماسه است و

نامه نیز اعمال پهلوانی عبارت اند مدرحماسه ابومسل شود.تاریخ حماسه همچنان تکرارمی

 از:

 . کشتن ببر5. 9

که  روایات اساطیری و حماسی شمار زیادی از پهلوانان اژدهاکش  وجود دارد، در

کشتن ببر ژیان در سلسله  علاوه براین، فریدون،گرشاسب،سام،رستم و...ازآن جمله اند.

دارای اعمال  دراین داستان، افتد.ابومسلم نیزاعمال پهلوانی گرشاسب ورستم اتفاق می

العاده وادامه دهنده سنت های پهلوانان حماسی ایران است، که خود دنباله سنت خارق
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،ببری که 17ی کُشمَیهَنهای پهلوانان اساطیری است.از آن جمله است کشتن ببر بیشه

ترسیدند،که می کشت وهمه ازاومیمدت سی سال دراین بیشه پیدا شده بود،مردم رامی

 اند معادل کشتن اژدها در روایات اساطیری و حماسی ایران تلقی شود.تو

ها خال لبه تادم بیست و پنج ارش، اندازه کوهی،از شد پدیدار یک دد دید استاد»

هامقل ناخن چون جنجرآبدار، هادندان دوچشم چون مشعل،دهن مثل غار، بروافتاده،

 (734:  1ج ، 1330طرطوسی، «)یال بر زمین کشاله کرده. قلاب،

 . کشتن شیر2. 9

بینیم،آنچه که در خان دوم درکشتن شیر نیز تکرار کردارهای حماسی واساطیری را می

شود.ابومسلم باخواجه محمد اسفندیار ونیزدرخان اول رخ می دهد؛درابومسلم نامه تکرارمی

را  مروانی قصد رود،درهنگام شکار شیررود و بااو به شکارمینزد مروان خلیفه عباسی می

 می کندو ابومسلم او را می کشد:

شیری قصدتاج وتخت کرد،امیر از جای جستن  و مروان به شکاربرد را امیر»

مروان را خلاص  و کردودرمحلی که خلق همه گریختند،امیر شیر را شکار کرد

 (64، 9همان، ج «)کرد.

 .سرگردان شدن در بیابان9. 9

،از جمله در شاهنامه،نموددارد،ماجرای یکی ازبنمایه هایی که درحماسه های ملی

پهلوان در بیابان است.چنانکه در خان دوم از هفت خان رستم دیده می  سرگردان شدن

شود.این بنمایه به صورت گم شدن ابومسلم ویاران اودرریگزارخوارزم،پس ازجنگ بامحتاج 

گی جان شوندوازتشنمرورودی تکرار می شود.بگونه ای که بدون آب وغذاسرگردان می

شودوبااشاره دست ابومسلم را به سرچشمه ای نهند،که ناگهان آهویی پیدامیبرهلاکت می

 کند.راهنمایی می

ناگاه صدایی برآمد،امیرابومسلم نگاه کردآهویی را دید... آن آهو به دست اشارت »

 (.114همان، «)کردمی

 بردنجد است میآهو ابومسلم را به تل سنجدان که دارای یک چشمه آب و درختان س

 کنند.و بدین گونه ابومسلم و یاران او نجات پیدا می

                                                           
 های مشهور و بزرگ مرو روستا. از  15
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 . خان جادو1. 9

درشاهنامه خان چهارم به غلبه رستم واسفندیار بر جادوگران اختصاص دارد؛درابو مسلم 

می شود.درماجرای  تکرار  نامه نیز در درگیری ابومسلم با خارجیان و دشمنانش این ماجرا

یارای شکست آنها نیست  کنندوهیچ کس رازن وخاله او جادوگری میاسلم سلم که مادر،

دهند؛بارها ابومسلم و یارانش شکست ها که جادوگران دماوند انجام میو نیز درجادوگری

 خورند:می

ای دردست؛ چون به احمد سپس شمعونه جادو بر اسبی سوار در میدان آمد و شیشه»

مد نگاه کرد و چیزی بر خاک خواند و به رسید خاک سیه در کف ریخت و به سوی اح

 (.791 -415همان، «)گردیدروی احمد پاشید؛ احمد کور گردید و در میدان سرگردان می

همان، «)و این حصار قلعه در یک کنار است و منزل و مأوای شنکل ویز جادو است »

 (. 341: 3ج 

 دهدبرای ابومسلممیتااینکه پیرمردی که درخواب حضرت علی)ع(دعایی را به او نشان 

 شود.آوردواین گونه بر جادوگران پیروز میمی

 گذر از آب. 1. 9

یکی دیگرازکردارهای پهلوانی دراساطیر گذرازآب ونقش آن در تطهیر است.آزمون گذشتن 

ازآب ظاهرا بازمانده سنت های اساطیری است.زردشت برای ملاقات هرمزداز دائیتی می 

آمودریا می  از شیدن ضحاک از اروند رود می گذرد؛کیخسروگذرد؛فریدون برای به بند ک

 اینها گذشته از آب عبور کند. از رستم برای رهایی کاووس باید گذرد و پادشاه می شود...

 (.367-364: 1335آب مایه تجدید شباب و موجب زندگانی جاوید است)واحددوست،

ذردوبونصر،سیارکه کند تاازآب زمج بگبه همین دلیل است که ابومسلم تلاش می

کند پلی را که بر روی این آب و در دست اوست،برای خود حفظ دشمن اوست،سعی می

ها،ازعبورابومسلم جلوگیری کند،امادرنهایت ابومسلم کند و هرجورشده باآتش زدن کشتی

 پیروز می شود.

ها را در نمد گرفتند شوق منجنیقی کشتی ازجهت مومنان آورده بودآن کشتی»

 (.333: 3،ج1330طرطوسی،«)تی دویست نفرنشستند...ودرهرکش

 آب زمج
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هایی کشتی در یک جا نیز صحبت از آب زمج است که در خراسان و قابل کشتیرانی است؛

 ابومسلم می خواهدازآن عبور کند. که دویست نفر بر آن سوار می شوند.

)همان ،ج «ابومسلم در جنگ با نصر سیار بود در کنار آب زمج که در خراسان است»

9 :911.) 

ها را در نمد شوق منجنیقی کشتی ازجهت مومنان آورده بودآن کشتی»

 (333همان،«)گرفتندودرهرکشتی دویست نفرنشستند...

 توان با وه رود و همچنین مرو رود در جغرافیای اساطیری،تطبیق داد.این رود را می

از فراز البرز جاری نخستین رودهایی که در بندهشن آمده دو رود است که هرمزد »

که به خراسان می «وه رود»رود که به خاوران می ریزد ودیگری «اروند»می کند: یکی

 «علاوه بر این دو رود از هجده رود دیگر نیز نام می برد،که مرورود نیزیکی ازآنهاست ریزد.

 (. 439، 1333)هینلز:

.اعمالی که باید درهمه مواردی که ذکرشد تکرار بنمایه های اساطیری دیده می شود

پهلوان درمبارزه برای پیروزی خیرونیکی برشروبدی انجام دهد،درابومسلم نامه آشکارا 

 جریان دارد.

 . ابزارهای اساطیری1

نمادهایی  و جنبه اساطیری دارند بیشتر شوند،ها به کاربرده میحماسه ابزارهایی که در

که جنبه  اختیار پهلوانان، در و اند که صورت مادی پیداکرده اندنیروهای ناشناخته از

و  براهریمن پیروز شوند تا قرارگرفته وبه آنها نیرویی چند برابر داده اند، زمینی ایزدانند،

ی عمل به آرمان نهایی پیروزی خیر بر شرّ و فراگیر شدن خیر و نیکی در جهان جامه

 بپوشانند.

بلکه به  شود؛شته نمیتولید شده انگا چنین ابزاری هرگز دست ساخته،اندیشیده و

ای از عرش است که نه بر خود انسان بلکه به نوعی قهرمان فرهنگی نسبت عنوان هدیه

 (.116: 1365داده می شود)کاسیرر، 

 دسته تقسیم می شوند: ابزارهای مورداستفاده پهلوانان به چند

 .رزم افزار پهلوان:5. 1

ایرانی و جهان موضوع سلاح و ابزار یکی از مضامین تکرار شونده دراساطیر و حماسه های 

رزم افزار او دارای نشانه ها وویژگی هایی است ،پرهیبت و سهمگین  جنگی پهلوان است.
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و در بسیاری از موارد یادگار پدر و نیاکان پهلوان است. مانند گرز سام که یادگار گرشاسب 

طرز ساخت و جنس  نکته دیگر بوده وبه دست زال می رسد و زال آن را به رستم می دهد.

رزم افزار است و ساخت آن نیاز به آهنگر و سازنده خاصی دارد. گرز گاوسار فریدون نمونه 

ای دیگراز این رزم افزار هاست که فریدون طرح ساختن آن را با پرگار روی زمین می 

می خوانیم که چگونه آن گرد »کشد و به آهنگر نشان می دهد.در ابومسلم نامه چنین

امی که پانزده ساله بودتبری سی منی طلب می کند که با آن به قول خودش دلیر هنگ

هم هیمه دنیا بشکند و هم کنده جهنم و ساختن آن را به پیشه وری چیره 

دست،استادخردک آهنگر،پسر خوبکار دربندی،دستور می دهدو خود مانند فریدون طرح 

انکه می خواست از کاغذ بریده آن را می کشد.یعنی کاغذ و مقراض طلبیده انگاره آن راچن

و پیش استاد بر زمین می نهد.رزم افزار سحر آمیز راالبته نمی شوداز هر فلزی 

ساخت،چنانکه در این داستان نیز استاد آهنگر،تبر ابومسلم را از یک پارچه فولاد زنگ 

آن دگرفته به وزن سی من می سازدکه پارچه ای از ذوالفقار علی )ع( بوده که بعد از تفری

حضرت شمشیر اورا در دریای نجف انداخته بودند و آن دریا بعد از شهادت علی )ع( 

خشکیده و این پارچه آهن از آن جدا شده و توسط عربی جمازه سوار سی سال پیش از 

(جالب 331ص1337واقعه به خراسان آورده شده و به آهنگر فروخته شده بود.)سرکاراتی 

 سازد.م از پوست ببر خفتان میاینکه ابومسلم نیز همانند رست

نم ی دنیا بشکای باشد؟امیرگفت:تبری که با آن هم هیمهخردک گفت چه قسم حربه»

، 1330طرطوسی،«)ی جهنمّ. پرسید وزن آن چقدر باشد؟امیرگفت: سی من و هم کنده

 (.756:  1ج

 چوبروند،سازی میای برای آن تهیه کننددر دکان دستهخواهددستهو هنگامی که می

 ها بی استفاده مانده بوده است:این تبر نیز مدت دسته

ابوعلی گفت: یک روز شخصی به دکان من آمد،چوبی آورد و به من فروخت.هرچه »

خواستم که از آن یک چیزی بسازم نشد،الحال،سی سال است که آن چوب در دکان من 

چوب رادرسوراخ است!رفت و آن چوب راآوردوبه قد ده گز و گندگی یک ساعد،چون آن 

هیچ حاجت دستکاری  و تبر کرد،گویا خدا برای او آفریده بود ودیگربیرون نیامد

 (.751همان، «)نبود.

 . ابزارهای موروثی 2. 1
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دراساطیر گاهی باابزارهایی مواجه می شویم که به ارث به پهلوان رسیده است.درابومسلم 

رجمشید،پادشاه اساطیری وازسوی خنج نامه هم تکرار این بنمایه دیده می شود.ازیک سو

 رسد:دیگرشمشیرامام حسین)ع(به ابومسلم می

آوردوگفت: این خواجه ماهان مشتری به خانه رفت وخنجری »

همان، «)امیرآن خنجر پنج من را بر میان بست » (،9،95همان،ج «)خنجرجمشیداست.

 (.36همان، «)خیر شمشیر امام حسین )ع(را بیش امیر نهاد.»(،93

 اسلم سلم نیز میراث حضرت داود است:زره 

زدنداثر نکرد به دلیل اینکه زره داوودکه پوشیده هرچندامیران بااوجنگیدندوبه او زخم »

 (911همان، «)بود.

 . ابزارهایی محافظت کننده9. 1

نمونه ای دیگرازابزارهای اساطیری نقش محافظت کنندگی ازپهلوان را دارد.جایی که 

ره ای غیرمنتظماند،به گونهصرطبیعی ودشمنان سردرگم و ناکام میپهلوان در مقابل عنا

 ای که کیخسرو در جنگای باشد.مهرهتواندتعویذ،ورد و یاوسیلهرسد،که میبه دست او می

 بندد،چنین نقشی دارد.دوازده رخ بر بازوی گستهم که زخمی شده است می

 ادوگران همراهش شعراطیل ویارانش دربرابراسلم سیاروج درابومسلم نامه،ابومسلم و

شوند.این سحر و یا کشته واسیر می خورند وشمعونه ناتوان و بارها شکست می

جادوهمچنان ادامه دارد تا اینکه پیرمردی به نام فتح مجاوربه دیدن ابومسلم 

حرم کعبه،امام علی)ع(رادرخواب دیده که فرموده است درجایی که  گوید:درآیدومیمی

ست،درشکاف سنگ ورقی از پوست آهو است که دعایی به خط حضرت پیامبر نشسته ا

ابومسلم آن  بخواند. تا خواهدآن دعا رابرای ابومسلم بیاورد؛علی)ع(است؛ از او می

نجا نویسند.ازایکندوکاتبان نیز برای همه سپاهیان میخواند تندرستی خودراپیدامیرامی

کشد و سپاهیانش نیز کشته و یا را میدهد و او به بعدابومسلم،اسلم سیار راشکست می

 (.791-اسیر می شوند)همان: 

 .ابزارهایی که نماد فرهندی هستند1. 1

ابزارها دراساطیر نشانه فرهمندی هستند و برخوردار از نیرو و محبت و حمایت  ای ازدسته

ایزدی.مانند جام کیخسرو،که درآن تمام اتفاقات هفت کشور دیده می شودو یا تخت 

 برند.د که دیوها آن را به آسمان میجمشی
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ابومسلم نامه نیز نمونه آن دیده می شودوآن  تختی است که خاصیت آگاهی  در

حقیقت یک نوع دزدگیراست؛هنگامی که حید علی ابادی وعیاران او  دهندگی دارد و در

یو گ اند،می روند؛برسر زیرزمینبرای آزادکردن یاران ابومسلم،که درخزانه خیاطین زندانی

گویند،چون برداری وبخواهی بر زمین نهی نعره تختی است که آن را تخت وسابر می

شوند که درادامه راوی مالکیت تخت را به رستم نسبت زندوتمامی مردم خانه بیدار میمی

 می دهد:

ای زدکه:ای سگ مدبر شور بخت،تخت اما چون ابوریحان قدیمی آن را بدید نعره»

 (.453)همان، « مالکیت چون تو سگش در آید. رستم چنان نشد که به

 . جغرافیای اساطیری1

زمان ومکان دراسطوره گنگ ونامشخص است.دراسطوره مکان،غیرواقعی،پیچیده وذهنی 

 های اولیه اساطیریهایی متفاوت از دنیای واقعی است و تنها در ذهن انساناست. و با مؤلفه

توان برای آن معادلی واقعی داشته باشداما نمیهای تواند ریشه در مکانوجوددارد.که می

 توان آن را با واقعیت تطبیق داد.پیدا کرد و نمی

فضای اساطیری،جغرافیایی مثالی داردکه دارای کشورها، کوهساران،چشمه »

ها،درختان،اقالیم وشهرهای خود است. این اقالیم هیچ ارتباطی باسرزمین های محسوس 

)واحد «فیای طبیعی خود پرتویی از این سرزمین های مثالی استندارند؛ بلکه اقالیم جغرا

 (.357: 1335دوست، 

هایی است که فقط دراسطوره آن دژها و کاخ های برجستهاز نمونه

هایی که معادل واقعی ندارند.درابومسلم نامه نیز این ها و سرزمینوجوددارندویارودهاوکوه

 د نمونه اشاره می شود:اینجا به چن در دارد. وجود هاگونه مکان

 . ریگ خوارزم5.  1

یاران ابومسلم پس ازجنگ بامحتاج مرو رودی در بیابان خوارزم تشنه و گرسنه سرگردان 

 شوندمی

کند که چند آهو ابومسلم را به تلی بلند که در ریگ خوارزم قرار دارد راهنمایی می»

ای که به حوضی از سنگ درخت سنجد در آن است و چشمه

 (.117: 9،ج1330طرطوسی،«)یزد.رمی

 . دژهای آزمون2. 1
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دراسطوره ها به بناهاودژهایی بر می خوریم که دارای طلسمی جادویی هستندوقهرمانی »

د واح«)باید طلسم آنها را بشکند.درواقع این دژها در زمره آزمون قهرمان به شمار می آیند.

 (1335:316دوست، 

ل است که شنکو ژها دیده می شود:یکی قلعه دماونددرابومسلم نامه نیز دو نوع ازاین د

برد و در آنجا نگهداری ویز جادو صاحب آن است و زنان کوچ امیر ابومسلم را به اسارت می

 کند و یاران ابومسلم پس از شکستن جادو آنها را آزاد می کنند.می

و این حصار قلعه در یک کنار است و منزل و ماوای شنکول ویز جادو است »

 (.341: 3، ج 1330)طرطوسی «

و دیگری قلعه ای درمصر که چاه نسیان درآن قرار دارد و هاشم،معشوقش ریاضه 

 راازاین چاه نجات می دهد.

 . قلعه شهرستان9. 1

 این»گوید:ای که خواجه سلیمان کثیردرآنجازندانی است ،راوی درتوصیف آن میقلعه

گوید:داراب بن داراب بنانهاده .دیگری میبهمن بن اسفندیار ساخته بود راقلعه شهرستان 

 (933همان، «)بودواسکندرتمام کردواین قلعه شهرستان جایی سخت بود

 . زمان اساطیری6

زمان نیزدراساطیرهمانند،مکان،گنگ واسرارآمیزاست و درتقویم نجومی قابل جستجو 

جهان بینی  است و با زمان واقعی قابل تطبیق نیست؛و با نیست،بلکه رازآلود و وهمناک

وذهن انسان اساطیری مطابق است وهمین باعث اسرارآمیزبودن آن است ازجمله زمان 

اساطیری عمر دراز قهرمانان اساطیری است؛رستم و فریدون هرکدام پانصد سال عمر 

 کنند،ضحاک هزار سال و جمشید هفتصد سال.می

 میان می آورد: راوی ابومسلم نامه نیزازعمرسیصدساله یکی از شخصیت ها سخن به 

کرد،به کوهستان فاریاب رسید.درآنجا پیری بودکه امیر هنگامی که عزم هرات می»

ازامیرخواست به دیدن او برود.امیرازسن اوپرسید،پیرگفت: سیصدسال شد عمر من،و من 

 (410: 9، ج 1330)طرطوسی،« ام.درخدمت رسول)صلی الله علیه وآله وسلمّ(بوده

 های اساطیری. داستان1
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های نباتی این داستان ها در حقیقت دارای مضمون مرگ ورستاخیزند وبه آنها داستان

 گویند.می

مضمون همه،خدای خشکسالی،مرگ وحیات مجدد است. شما به داستان بیژن »

ومنیژه نگاه کنید.درشاهنامه بیژن سرداری ایرانی است که عاشق یک زن می شود.همیشه 

تواند باعث مرگ ایزد د دارد.آن زن معمولا میهای نباتی زن وجودراین داستان

شود.دراینجا منیژه عشقش به بیژن،سبب به چاه افتادن بیژن می شود؛ولی منیژه دوباره 

می خواهدبیژن را نجات دهد که رستم رامی برند و رستم بیژن رااز چاه درمی آوردو دوباره 

 (.961: 1334بهار، «)زندگی خوب می شود

اند، که ها معمولاً ایزد بانوی آبخدای برکت بخشنده است وزن مرد در این ماجرا»

ها اند که علاوه بر نشان دادن زایندگی که معرف مادر سالاری است،زنباران آور وبخشنده

اند؛که پس از آزادی ایزد نباتی،زندگی وبرکت دوباره اساس خاندان و تداوم زندگی

 (.  961)همان: « گرددبازمی

های  دارد که تاحدودی تکرارهمین بن مایه داستان هایی وجود ه نیزدرابومسلم نام

اساطیری وحماسی است. داستان عاشق شدن حسن قحطبه ازیاران ابومسلم به 

جمیله،دختر نصرسیار،یکی از آن هاست. هنگامی که قلعه نصرسیار به دست ابومسلم 

از زن و فرزند نصر خواهد که افتد؛ابومسلم برای آرامش آنها ازحسن قحطبه میمی

شود.ازطرف دیگر،جمیله نیزعاشق بیندوعاشق او میسیارمحافظت کند؛حسن جمیله رامی

های ستی تکلباز،که شوند.پس ازحیلهشود و این دو، ازعشق هم زار و بیمار میحسن می

شود،این دوبا هم نامزد شوند و ازعیاران ابومسلم است،شمسه،همسرنصرسیار راضی می

ای برای فرار خود از دست ابومسلم است. این داستان عاشقانه دارای لهدرحقیقت حی

 ای اوبرد،درحقیقت به گونهماجراهای زیادی است.پس ازاینکه شمسه جمیله راباخودمی

 آید وکند.ازطرف دیگرپسر یکی ازامیران عرب به خواستگاری جمیله میرا زندانی می

رود و اسیر و زندانی و سپس لشکر او می حسن برای رهایی جمیله از دست نصرسیار به

شود،دراین هنگام عیاران ابومسلم جمیله راآزادمی کنندوپس ازآگاهی از بر دار آویخته می

رسندو پس از دوری و جدایی کنند. این دو عاشق به هم میمکان حسن، او را نیز آزاد می

 47ص 3.)طرطوسی جشودتلخ و غذاب اور دوباره به هم می رسند و زندگی شیرین می

 (711تا
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 های اساطیری. باورها و آیین1

مردم اعصارکهن اساطیری برای خودیک سری اعتقادها و باورها داشتند که با آنها زندگی 

 داد.شد و به اساطیر جنبه قداست میکردندوپیوسته برایشان تکرار میمی

یگری راحمایت باهم آمیخته ویکی د اسطوره ومراسم آیینی دردین زردشتی کاملا»

وتبیین می کند؛ اسطوره وآیین هردوگویای دیدگاه کهن انسان درباره جهان وسهم انسان 

در این جهان است وبااین همه،هیچ یک تنها اظهارعقیده نیست وهردوخاستگاه نیرویی 

هستندکه دربردارنده سودوشایستگی درزندگی وحمایت ازانسان بعداز مرگ و نوید بخش 

و حتی از هستی جهان پاسداری می کنند؛واین در شرایطی است که سعادت آتی است. 

اسطوره ها و مراسم آیینی راکسانی روایت واجرا می کنند که خود از نیروی لازم برخوردار 

 (.353، 1333هینلز:«)باشن

 هاو...نیز جزءاین آیین هاهستند.گویی منجمان واشخاص در کتابتعبیرخواب،پیش

تعبیرخواب )تعبیرخواب زال توسط موبدان...(، پیش گویی  های خوابگزاری وآیین»

های ستاره شناسان )پیش گویی سرنوشت اسفندیار توسط جاماسب،پیش بینی آینده زال 

های قربانی و...همه اعمال نمادینی هستند که پیکره آیینی توسط اختر شماران...(، آیین

کرار اعمال کیهانی در ذهنیت داستانهای شاهنامه را تشکیل می دهند و نموداری از ت

 (.104:1353نامور مطلق ،«)هستند ایرانیان باستان 

درابومسلم نامه به چندین پیشگویی در باره زادن و آمدن ابومسلم و زوال خلافت 

عبدالملک،خلیفه اموی،خواب می بیند نوزادی در شرف آمدن »امیه بر می خوریم. بنی

خلیفه اموی،فرمان کشتار زنان حامله را می دهد  است که دودمان اموی را براندازد،سپس

(،سخن خواجه قیس بنی 1،141:ج1330طرسوسی، «)تا از تولد این نوزاد جلوگیری کند

 عامر،وزیر حجاج بن یوسف،خلیفه اموی،که در اصفهان به اسد بشر می گوید:

ه د کانروزگاری باهم بگذرانیم که عاقبت زوال این ظالمان پیدا شودومنجمان گفته»

 (.775: 1)همان، ج « زود باشد شخصی پیدا شودکه بیخ این خارجیان وظالمان را برکند

درجایی دیگر،شاه خوارزم درباره مدد رساندن به ابومسلم ازوزیرخود،خواجه محمد 

 پرسد، خواجه کتابی را می آورد و می گوید:نهاوندی می
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رآخرزمان،چون امام حسین را نامه است.نوشته است د ای پادشاه با جاه،این جاماسب»

شهید کنند؛البته هفتاد و دو تن خروج کنندودر آخر این صاحب خروجان جوانمردی پیدا 

 (.907همان، «)شود،اصل اواز عرب باشدو نام اوابومسلم باشد

 بینی احضار می کند.برای طالع ویاهنگامی که اسلم سلم،سمقونیای منجّم را

فت:طالعت تادیروز بقوت بود وازدیگر پسین؛ذنب اسطرلاب برگرفت واحتیاط کردوگ»

ای نحس است وتراپیوسته فرمان مادر بایدکرد که او وذنب ستاره درطالعت آمده است؛

 (.791همان، «)سخن از روی عقل می گوید

همه اینها تکرار یک الگو درطول دوران حیات بشری از دوران اساطیری تا کنون 

ر چیزی است که قبلًادراساطیراتفاق افتاده ودرمسیر گزاری نیز تکرااست.خواب و خواب

 ها به زندگی ادامه داده است.خود درحماسه

اسطوره وخواب پیوندی فشرده وتنگاتنگ با هم دارند.از آیین های باستانی آیین »

خوابگزاری است که پیوندی ناگسستنی با حاکمیت تقدیر دارد.باوربه تقدیر ازپایه های 

حماسه ها نمودی گسترده دارد.از نمودهای  نی است.بن مایه تقدیر دربنیادین آیین زروا

حاکمیت تقدیر،پیشگویی رخدادهای آینده توسط خوابگزاران است. درآیین 

زردشتی،خواب یک پدیده ی ساده نیست،بلکه درون مایه ای که در واژه نهفته است باید 

: 1335)واحد دوست، « درک شود و از طریق خواب به آنچه در آینده است، می رسد

465) 

 درابومسلم نامه مروان خوابی می بیند که توسط سردار منجمان تعبیر می شود: 

باز سفیدی ازخراسان آمد به مکه و از آنجا آمد به دمشق؛اززندان به درآمدوآتش »

درمنقارداشت؛درتخت مروان افتادو نصف تخت بسوخت.سردار منجمان گفت:تعبیرچنان 

راسان بیامدبه مکه واز امام منشور گرفته، آمده بدین جانب، در زندان است که مردی از خ

 (60، 9همان، ج «)درآمده،از ابراهیم عباس چیزی گرفته و باز رفته به جانب خراسان 

 قربانی:

قربانی دادن در حقیقت  نوعی از پیشکش دادن یا دهش آیینی است که با پیشکش دادن 

ارزش به هر  دادن دراصطلاح مردمی دادن چیزی بابه صاحبان قدرت فرق دارد.قربانی 

گونه مرجع یا مقام آیینی برای جلب حمایت آن مقام،که می تواند حیوان،پرنده،غذا یا 

مواد غذایی را شامل می گردد، که مراد از این کار نزدیک شدن انسان به خدا و خدا به 
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برای انجام کارهای مورد  خدامی توان ابزاری آیینی برای ترغیب  انسان است.پس قربانی را

جلب نظرآنان  درخواست دانست.همچنین قربانی ابزاری است برای سپاسگزاری ازخدایان و

برای انجام کارهای نا مشخص آینده؛یا قربانی کردن وسیله ای است برای دوری از کیفر 

د. مرتکب شده ویادرآینده انجام می دهن گناهانی که افراد یا کل یک جامعه در گذشته

 (343-349، 1333)هینلز:

ابومسلم به اینکه باید به گدایی یک من نان و حلوا و همیان  باور و نمونه قربانی اعتقاد

هزار اشرفی و شمشیر دسته مرصع در نیشابور برود.اگر اینها را به اودادند،صاحب خروج 

 آخر است واگر ندادند پس صاحب خروج آخر او نیست و کس دیگری است.

شب گذشته بودکه امیرازخانه بیرون شد؛ دوازده محله درنیشابوربودهریک پاسی از»

 (.66: 9، ج 1330)همان، « محله او مقدارشهرعظیم است

دهد،درآخرین محله اورابه آنکه چندین محله رامی گرددوکسی چیزی به او نمی پس از

او که صاحب سالهاست که منتظر اویندوهرروز به امیدآمدن  ای می برندومی گویند:خانه

آمد؛روز بعدبه فقرامی خروج آخراست،یک من نان وحلوادرست می کردندوچون اونمی

 دادندو آنجاست که یقین پیدامی کندکه صاحب خروج آخرخوداوست.

درزردشت گرایی،قربانی کردن یا کاربرددرست یک رسم آیینی ارزش »هیلنز می گوید:

ی دادن به مردمان و ایزدان خاستگاه و نیرویی درخودواز خوددارد.مراسم آیینی دریار

کارآمدی است.نزد زردشتیان قربانی دادن از روی صدق یکی از بزرگترین کارهای نیک 

است؛ چراکه بدون دادن قربانی،جهان ازهستی بازمی ماند و باقربانی دادن است که 

 (349، 1333)هینلز:« نیروهای اهریمنی کاستی می گیرد

 . درخت مقدس3

دشتی گیاه چهارمین آفریده مادی در آفرینش جهان است.ازدیدگاه انسان دراساطیرزر»

شناسی،کهن ترین نگرش انسان به درخت و گیاه به روزگار گردآوری خوراک و بهره گیری 

ازمیوه وریشه درختان وبوته ها در تغذیه بازمی گردد.دراساطیر کهن اقوام مختلف،درخت 

« فرازآن آسمان و ریشه ی آن زمین است کیهانی، درخت کشن و بالا بلندی است که

 (469-461، 1333)هینلز:

اند؛ نخستین نبات درخت زندگی است اسطوره عناصر طبیعت دارای روح تصور شده در

النهرین زیاداست این درخت دراساطیر روح دارد.گیاهان و درختان دریک بین که دراساطیر
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به  و شوندمی سرسبز و دوباره شکوفا بهار در نظم تکراری درپاییزوزمستان می میرند و

 اساطیر مقدس شمرده می شوند.  زندگی در این بالندگی و خاطر

انسان آغازین و از آن شماردرایرانباستان  نزد درخت در تقدس واعجاب انگیزی گیاه و

چنین است که شایدمشی و  و سبب می شودکه گیاه نخستین نیای انسان شمرده شود

خدایانی دانست که انسان ازتبار آنهاست.رویش گیاه دربهاروفسردن  مشیانه رابتوان گیاه

آن درزمستان برای انسان آغازین خاستگاه خدایان گیاهی است.درافسانه های مردمی 

زندگی فردگاهی به گونه ای با درخت پیوند می یابدو پژمردن و تباهی درخت و برعکس 

 (.461، 1333با مرگ پیوند دارد )هینلز:

باستان پادشاهان برای درخت چنار قداست قائل بودند ومعمولادرشبستان یک درایران 

 دادند.درخت چنار زرین و تاک زرین قرار می

انگوردراساطیرایرانی مظهری برای خون است وخون نیروی اصلی حیات است...که 

دردولت هخامنشیان بازمانده آیینهای بومی کهن مادر سالاری است که طبق آنها سلطنت 

طریق زنان ادامه می یافت، می توان تاکی را که بر چنار می پیچد مظهر خون و دوام  از

سلطنت هخامنشیان دانست.درواقع چنارمظهر شاه و تاک مظهر همسر او بودکه ازطریق 

 (. 1334:46اوخون سلطنت دوام می یافت )بهار

 ها در ایران مقدسبه همین دلیل است چنارهای کهنسال و بزرگ از گذشته

اند.وعلت قداست نیز سرسبزی و سایه گستری و هر ساله پوسته اندازی و سرسبز بوده

شدن پوست آنهاست که بنابر عقاید مردم برکت را به زمین و خانواده می بخشندوبه زنان 

نیروهای برکت بخشنده آسمانی  درباروری وداشتن فرزندان سالم کمک می کندونیز مظهر

 (. 45هستند )همان،

بدین قرار،ذات و جوهرزمان دردرخت  و تعریف و تثبیت می کند ان رادرخت زم

تکامل دائم است که بدین اعتبار  و تطور حیات در متمرکز می شود.درخت نماد

نشانه تجدیدحیات ادواری  رشد نباتات، مستمرادرشرف تجدیدونوشوندگی است.استمرار

است. درختان در فصول « ی واحدبازگشت جاودانه به اصل»وپاینده عالم و یاد آور اسطوره 

مختلف سال به تناوب جامه هایی از برف و یخ می پوشند؛ سبز می شوند و با برگ و میوه 

زینت می یابند؛ سپس سبزی و خرمی و گل و میوه را از دست می دهند. وقتی هوا آفتابی 

کند؛  یاست، موقعیت سایه درخت بر زمین، به مثابه ساعت آفتابی،وقت وساعت رامعلوم م

 (.91-1353بنابراین درخت سپری شدن اوقات روز را مشخص می کند )دو بو کور: 



 
 
 
 

 

 
 

 13نامه          های اساطیری در ابومسلممایهاز تاریخ تا اسطوره؛ بن
 

 

نمونه درخت اساطیری درابومسلم نامه درخت دارازات است.درختی بلند که عمرآن 

راقطع می کند.اما دوباره سبز و به زودی به همان بلندی گذشته می شود که تکرار اساطیر 

 گ و از بین رفتن دوباره زنده می شود.مرگ و رستاخیز است.وپس از مر

 صد این دارازات درختی بود و خزیمه هزیمت کرد به دارازات رسید چون طاهر اما»

بیست گز بلندی او و چهل گز ضخامت ساق او و عمر نحس او را بریده بود و باز بیخش  و

می زود به آن بلندی شده بود.پس برای همین دارازاتش  سر به در آورده بود؛اما

 (993، 3همان،ج«)گفتند.

بالندگی و تکامل پیوسته خانواده  و لادت و رشد و نمایشگر جامعه زندگان و درخت رمز

 پروازی و بلند و حصر و ملت است.درخت غول پیکر،نماد قدرت بی حد وجامعه وقوم و

نیرومندی که  دوام و استواری و فزون خواهی وجاه طلبی بی کران است.راست قامتی و

پویایی روان آدمی  به ذهن خطور می دهد،موجب می شودکه درخت رمز درخت

 (.95-97:  1353باشد)دوبوکور، 

 گیری:نتیجه

بررسی ابومسلم نامه نشان می دهدکه در این اثر تاریخ با اسطوره درآمیخته وابومسلم 

تاریخی چهره افسانه ای به خود گرفته است واین اثرهمانند داستان های حماسی از 

وره های باستانی تاثیر فراوان گرفته وبازتاب دهنده شماری ازکهن الگوی های اسط

هایی مانند:اسطوره قهرمان؛ تقابل نیروهای خیر و شرّ اساطیری است.دراین مقاله بن مایه

یا اهورایی و اهریمنی؛ کردارهای پهلوانان اساطیری؛ ابزارهای اساطیری؛ جغرافیای 

های اساطیری و درخت ان های اساطیری، باورها و آییناساطیری؛ زمان اساطیری؛ داست

مقدس موردبررسی قرارگرفته است.نمونه های ذکر شده بیانگراین است که این اثر با 

ای دیگر از تکرارشوندگی بنمایه های اسطوره های ایرانی درهم تنیده شده ونمونه

 اساطیری به شمار می آید.
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 ازکلیله و دمنه  تحلیل ساختاری و روایی پنج حکایت

  ) بر پایه ی الگوی روایی گریماس(
                                                                                                                                          5ذوالفقار علامی                                         

 2نفیسه موسوی

 چکیده                                     

کلیله و دمنه یکی از پر ارج ترین و پر مایه ترین متون نثر ادب فارسی است،که از جهات 

هایی که در  بررسی و مطالعه این اثر  گوناگون قابلیت بحث و بررسی دارد.یکی از رویکرد

می توان از آن بهره جست،روایت شناسی است،که به عنوان یکی از شیوه های باز خوانی 

و تحلیل متن ازآن استفاده می شود.بررسی روایت شناسانه یک متن ادبی،به شناخت 

ست در جالگوی روایی حاکم بر آن،کمک می کند.دراین میان،ساختارگرایانی نظیر گرماس،

و جوی کشف و شناخت الگوی جامع روایت،دست به نوآوری هایی زده اند؛ که از آن جمله 

می توان به کشف روابط و مناسبات میان ماهیت شخصیت های داستان اشاره کرد.در 

 د وزاه،زاهد و راسومقاله پیش رو،ساختار روایی پنج حکایت از کلیله و دمنه،با عناوین: 

،مورد بررسی تیرانداز و ماده شیر،و شاهزاده و یاران او، احزرگر و سی،مهمان او

قرارگرفته است. بررسی حکایت ها نشان می دهد که در همه آن ها،راوی با جدایی از 

زمان و مکان)فضا(،روایت را شروع کرده و به اقتضای داستان های کلاسیک،در همه جا 

ت.ونحو روایت آن ها،چگونگی حضور دارد.تمامی داستان ها از نحو روایی برخورداراس

ترکیب عناصر نحوی داستان های گوناگون است.در این داستان ها مقصود از نشانه، 

 توصیف ویژگی ها و حالات شخصیت هاست.

 

:روایت شناسی،کلیله ودمنه،گرماس.زاهد و راسو،زاهد و مهمان او،زرگر های کلیدیواژه

 ه شیر.و سیاح ،شاه زاده و یاران او، تیرانداز و ماد
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 مقدمه

کلیله و دمنه یکی از بزرگ ترین آثار ادبیات داستانی کلاسیک و از برجسته ترین نمونه 

های ادب تعلیمی است.این کتاب،در اصل متعلق به ادب حکمت آمیز هند بوده که در 

به ایران آورده شده است. « برزویه  طبیب»م(،توسط751-731روزگارانوشیروان)

.این کتاب مجموعه ای از حکایات است که با هدف تعلیم و گاه از (44: 1361)محجوب،

کلیله و دمنه به لحاظ نوع ادبی،اثری است تمثیلی از نوع »زبان حیوانات نقل شده است.

(که شیوه آریاییان در داستان پردازی بوده است و از مقوله ادب تعلیمی به Fableفابل)

 (.103: 1310)شمیسا،« شمار می آید.

ایت معرف زنجیره ای از رخدادها است که در زمان و مکان)فضا( واقع شده و روایت رو    

شناسی مجموعه ای از احکام کلی درباره ژانرهای روایی حاکم بر روایت)داستان گویی( و 

کاربرد روایت شناسی به چگونگی روایت شدن ( »14: 1334ساختار پیرنگ است)مکاریک،

مرکز بر ساختار زیربنایی که شکل گیری داستان ها را داستان ها،تمرکز بر روشمندی وت

(.از این رو،هدف روایت شناسی کشف 35: 1334برتنس،«)امکان پذیرمی کند،می پردازد

الگوی جامع روایت است که در تمامی روش های ممکن،روایت داستان را دربر می گیرد.به 

انینی برای داستان هدف اصلی روایت شناسی،تعیین قواعد یا مجموعه قو»بیان دیگر

 (.33همان:«)نویسی است که در اشکال مختلف پیرنگ تجلّی می یابد

 تاریخچه روایت شناسی

ادبی -روایت شناسی در تاریخ خود همواره با نظریه های متنوعی از چهره های مهم علمی

( با 1160تا  1114روبرو بوده است که می توان آن را به سه دوره ی پیشاساختارگرا )از

( با چهره 1130تا  1160ره هایی همچون توماشفسکی و شلکوفسکی، ساختارگرا )از چه

هایی همچون پراپ،اشتراوس،گریماس،برمون،بارت و تودورف و دوره ی پساساختارگرا که 

 اغلب چهره های آن متأثر از ژرارژ نت بودند، تقسیم کرد.

 او در فصل»برداشته.«ارسطو»ازنظرتاریخی نخستین گام را در عرصه روایت شناسی،   

سوم بوطیقا،میان بازنمایی یک ابژه)سرگذشت(به وسیله راوی)نقل(،وبازنمایی 

 (.170: 1334)مکاریک،« آن)محاکات(،از طریق شخصیت هاتمایز قائل شد

لیتوانی(،تقابلی را که اشتراوس میان مفاهیم اولیه تفکر انسان به  1115آ.ژ.گریماس)    

کنشگرها در واقع همان اشخاص قصه هستند »رها به کار برد.کار می برد،در مورد کنشگ
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(. به عقیده ی 31: 1333تولان،«)که ممکن است همه شان در قصه حضور نداشته باشند

اشتراوس مفاهیمی همچون روز/شب، بالا/پایین، چپ/راست و... مفاهیم اولیه تفکر انسان 

ا به کار برد و هفت کنشگر ویژه را شامل می شوند.گریماس این تقابل را در مورد کنشگره

پراپ راکه عبارت بودنداز:شرور،بخشنده، اهداکننده،قهرمان دروغین،اعزام کننده، یاور و 

شاهزاده خانم، به شش کنشگر: فاعل/مفعول، فرستنده/گیرنده و یاریگر/مخالف تقلیل داد 

 که در سه تقابل دوتایی شکل گرفتند.

الگوی کنشی گریماس است و فاعل چنان که در اکثر تقابل نخست،اصلی ترین تقابل در   

داستان های کلیله و دمنه هم خواهیم دید، همان قهرمان یا شخصیت اصلی داستان است 

و مفعول)ابژه یا موضوع شناسایی( همان آرزو یا خواسته ای است که فاعل)قهرمان( در 

 ر بنیادی گریماسدر ساختا»پی آن است وممکن است شخص،شیء یا امری انتزاعی باشد.

رابطه ای براساس میل وجود دارد،به این معنا که فاعل به هدف میل دارد و همین میل 

 (.37: 1334)برتنس،« است که داستان را پیش می برد

در تحلیل داستان های کلیله و دمنه می توان گفت که نویسنده آن در روایت های     

کشمکش ها به کشمکش های نمادین و  داستانی،جهانی را خلق می کند که در آن همه

بنیادی مرگ و زندگی فروکاسته می شود. در واقع طرز نگاه و زاویه دید اغلب داستان 

های کلیله و دمنه در مورد شخصیت های داستانی،بسیار درگیر درونمایه است و به اندازه 

یماس گر ی کافی ساختاری نیست.در نتیجه اگر بخواهیم الگوی کنشی آن را با دیدگاه

تطبیق دهیم، می توان گفت که این داستان ها بسیار انتزاعی هستند و روایت به مفهوم 

عام را توصیف می کنند.به علاوه تمامی عناصر احتمالی یک روایت و انواع ترکیبات این 

عناصر درمتن ادبی و غیر ادبی را مشخص می سازند.درنتیجه ساختار بنیادینی به وجود 

 ن شکل گیری معنا را فراهم می کند.می آید که امکا

اینجا با آوردن خلاصه ای از پنج حکایت از کلیله و دمنه، به تحلیل ساختاری و روایی این حکایت ها می پردازیم:این حکایت ها  دراین  

 عبارتند از:

 (زاهد و راسو1  

 (زاهد و مهمان او9

 (زرگر و سیاح3

 (شاهزاده و یاران او4
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 .شیر(تیرانداز و ماده 7

 پیشینه ی تحقیق

در مورد کلیله و دمنه پژوهش های گوناگونی از جنبه های مختلف صورت گرفته است،اما   

روایت شناسی »از نظر روایت شناسی  تنها به موارد زیر می توان اشاره کرد: مقاله ی 

 نوشته ی علیرضا نبی لو،فصلنامه ادب پژوهی،شماره« داستان بوم و زاغ در کلیله و دمنه

بررسی حکایت های باب اول کلیله و دمنه بر بنیاد الگوی »و مقاله«31چهاردهم،زمستان

با تاکید بر حکایت شیر و گاو(نوشته نسرین علی اکبری و همکاران)ارائه «)کنش گریماس

(.علاوه بر دو مقاله یاد 1313شده در هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج در سال 

ا عنوان روایت شناسی حکایت های کلیله و دمنه)براساس الگوی شده یک پایان نامه هم ب

پراپ و روش خدیش( نوشته مقداد گلشنی به راهنمایی محمدرضا حاجی بابایی در سال 

در دانشگاه علامه طباطبایی دفاع شده است. شایان ذکر است همان طور که اشاره 1331

که نسخه اصلاح شده روش شد،پایان نامه مذکور بر اساس الگوی پراپ و روش خدیش،

ان روایت شناسی داست»پراپ هست،صورت گرفته است نه بر پایه الگوی گریماس.در مقاله

نیز تنها این داستان بررسی شده است.ازاین رو بایسته بود برای «بوم و زاغ در کلیله و دمنه

اد رسیدن به الگوی جامع تری در مورد ساختار روایی داستان ها ی کلیله و دمنه تعد

بیشتری ازحکایت های این اثر بر اساس الگوی گریماس مورد بررسی قرار می گرفت تا 

نتیجه اطمینان بخش تر و معنادارتری بدست می آمد.به همین دلیل در مقاله پیش رو،پنج 

 داستان از داستان های کلیله و دمنه براساس الگوی روایی یاد شده،بررسی گردیده است.

 الگوی روایی گریماس

دستور روایت پایه ی گریماس،با سامان دادن آن چه به نظر وی شش کنشگر بنیادی »

 است،در سه جفت متضاد،سه الگوی پیرنگ زیر راایجاد می کند:
 نوع پیرنگ کنشگرها

 فاعل/مفعول

 )سوژه/ابژه(

 داستان های مربوط به سیر و سلوک/آرزو

 یت است(.)یک فاعل یا قهرمان در جست و جوی یک فرد، شیء یا موقع

 فرستنده/گیرنده

)کمک کننده/ذی 

 نفع(

 داستان های مربوط به ارتباط

)یک فرستنده، یک فرد یا نهاد، فاعل را به دنبال مفعولی می فرستد که در 

 نهایت گیرنده آن را دریافت می کند(.

 پیرنگ های فرعی داستان های مربوط سیر و سلوک/آرزو یا ارتباط یاری رسان/مخالف
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ی رسان به فاعل در سیر و سلوک یاری می رساند و یک رقیب )یک یار

 سعی دارد که مانع فاعل شود(.

البته یک روایت خاص می تواند داستان های مربوط به سیر و سلوک/آرزو را با داستان   

(.برای مثال،در بعضی از داستان 366: 1335)تایسن،« های مربوط به ارتباط ترکیب کند

هرمانان گاهی هم فاعل اند و هم گاهی گیرنده و یار،آن ها می تواند های کلیله و دمنه،ق

هم مفعول باشد و هم فرستنده؛ یا در برخی از داستان ها،امکان دارد نقش هریک از 

 کنشگرها را،یک شخصیت مجزااجراکند،چنان که در ادامه خواهیم دید.

لیل پراپ،در جهت نوعی با یک نگاه اجمالی می توان دید که کار مجدد گریماس بر تح»  

انگاره ی واجی مورد نظر لوی اشتراوس است. از این جهت گریماس ساختارگراتر از پراپ 

است.زیرا به جای آن که به ماهیت خود شخصیت ها بپردازد،مناسبات میان این ماهیت 

ها را مدنظر دارد.وی به منظور برخورد با تسلسل های روایی ممکن،سی و یک کارکرد 

به بیست کارکرد تقلیل می دهد و آن ها را درسه ساختار)زنجیره(جمع می  پراپ را

کند:قراردادی، اجرایی و انفصالی.ساختار نخستین که از همه جالب تر است به عقد یا 

 نقض قراردادها یا قوانین مربوط می شود.

 روایت ها ممکن است یکی از ساختارهای زیر را به کار گیرند:

 یت(            نقض               مجازات/فقدان قرارداد)بی نظمی(قرارداد)یا ممنوع

 (.144: 1319)سلدن، دیوید سون،« وجود قرارداد)نظم(              

 بررسی و تحلیل روایی

:زاهدی پیر زنی زیبا را به عقد خود درآورد اما از او صاحب فرزندی خلاصه داستان-الف

او رحمت کرد و علائم حاملگی در زن پدید آمد،زاهد نمی شد، بعد از مدت ها خداوند بر 

شاد شد و با زن گفت که به این فرزند که پسر خواهد بود تربیت ها بیاموزم و چنین و 

چنان کنم؛ پس زن مثل بازرگانی را برای او گفت که در دکان پارسایی کار می کرد و با 

همّ خریدگوسفند،تشکیل به خانه بردن اندک اندک روغن و جمع آوری آن در کوزه،تو

گلّه،خرید خانه،زن گرفتن و فرزند آوردن و تنبیه فرزند و در صورت تمّرد با عصا را داشت 

و چنان این فکر در او قوّت گرفته بود که به جای فرزند ضربه ای با عصا به کوزه زد و 

 روغن را از دست رفته دید.
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و صاحب پسری شده بود.روزی مادر  ... اکنون بعد از مدت ها، زاهد به آرزویش رسیده  

به حمّام رفت و کودک را به پدر سپرد.از قضا در همان وقت،پادشاه،زاهد رااحضارکرد؛پس 

زاهد به ناچار کودک را به راسوی خانگی شان سپرد و به دربار رفت. بعد از اندکی ماری 

 ا تکه تکه کردبه قصد هلاک کودک بر سر گهواره کودک رفت.راسو با او درآویخت و مار ر

و کشت. هنگامی که زاهد برگشت،راسو پیروزمندانه اما خونین به سوی او دوید؛اما زاهد 

بدون آن که تحقیق کند،بر سر راسو کوفت و او را کشت اما چون بر سر گهواره رفت و 

کودک را سالم دید و مار را کشته، بر سر خود کوفت و پشیمان از این که خون به ناحق 

 و کرد که کاشکی هرگز صاحب فرزندی نمی شد.ریخته،آرز

 بررسی وتحلیل حکایت زاهد و راسو: -ب 

گریماس معتقد است که در فرایند روایی گفتمان، پس از آن که قهرمان،کنش خود را که 

در راستای دستیابی به ارزشی مشخص است به پایان می رساند،باید کنش او و نتیجه 

گیرد.این ارزیابی یا از سوی کنشگزار یا نماینده او و یا از حاصل از آن،مورد ارزیابی قرار 

طریق خود کنشگر)قهرمان(،صورت می پذیرد.در داستان زاهد و راسو این ارزیابی دقیقاً از 

 سمت کنشگر)زاهد(،انجام می شود و نتیجه آن
 ناگر تأیید و تحقق کنش باشد،قهرمان پاداش خود را دریافت می کند؛اما چنانکه در ای  

روایت دیدیم نتیجه این ارزیابی منفی بود)ندامت زاهد(ولذا قهرمان به تنبیه رسید.البته 

همین تنبیه اشکال متفاوتی دارد، و در بیشترداستان های کلیله و دمنه، با فرایند روایی 

از نوع کلاسیک صورت می گیرد، چراکه فرایند غیرکنشی در کار نیست و نظام گفتمانی 

تغیّر است. در روایت یا داستانی که در دل داستان زاهد و راسو گنجانده تابع یک نظام م

شده،یعنی داستان بازرگانی که روغن جمع می کرد و آخر در اثر توهمّاتش آن را شکست 

با چنین نظامی روبرو هستیم؛یعنی دیگرنتیجه کار بارزگان چیزی به جز پشیمانی،که یک 

 همین مساله معنایی تمثیلی می شود برای کشتنفرایند غیر کنشی است، نیست. چنانکه 

 راسو توسط زاهد و پشیمانی او.

در واقع گریماس در جست و جوی ژرف ساختی است که در بنیان همه متون روایی     

 مربع»نهفته است.دراین داستان برای نشان دادن ساختار بنیادی معنای روایت ها که 

و تقابل زندگی/مرگ و مضامین جانشین آن ها نامیده می شود می توان از د« نشانه ای
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مرگ استفاده کرد، چرا که این دو عنصر از طریق تأثیر متقابلی که -زندگی/نا-یعنی نا

 دارند،همه کنش های ممکن در این روایت مشخص را در بر می گیرند.

است ،آمده «داهب و راسو»در داستان های بید پای،داستان زاهد و راسو با عنوان داستان   

(و این نسبت به داستان کلیله و دمنه بسیار خلاصه تر و نزدیک تر به روایت 919)صفحه

اصلی پرداخته شده است.در پاره ابتدایی این داستان،زاهدی بعد از مدت ها علائم حاملگی 

در همسرش پیدا می شود و خداوند به آن ها فرزندی عطا می کند؛در پاره ی میانی روزی 

و مجبور به ترک خانه می شوند و کودک را که شیء ارزشی است به یک پدر و مادر هر د

می سپارند.راسو در عین حال یک  -راسو -عنصر یاریگر یعنی حیوان مورد اعتماد خانه

نیروی سامان دهنده نیز هست،چراکه باعث نجات شیء ارزشی و کشتن نیروی تخریب 

روایت تراژیک می شویم؛چراکه  کننده)مار(می شود،اما در پاره ی انتهایی شاهد نوعی

وقتی راسو پیروزمندانه به نزد صاحبش یعنی کنشگر اصلی)زاهد( می رود با ندانم کاری 

 زاهد با تخریب مواجه می شود،زیرا زاهد گمان برده است که راسو فرزندش را کشته است.

م از دراین داستان،هم از گفتارها و نقل قول های مستقیم استفاده شده است و ه    

گفتارها و نقل قول های غیر مستقیم و در جایی نیز از گفتار غیر مستقیم آزاد که نوعی 

وه در این شی»از گفتار راوی میان نقل قول مستقیم و غیرمستقیم است،استفاده شده: 

گرچه راوی به روش غیرمستقیم جمله ی شخصیت ها را نقل می کند،اما همواره سیاق 

 (.901: 1351)اخوت، « ی کندکلام و لحن او را حفظ م

در داستان زاهد و راسو،راوی با ارائه جزئیات،میزان فاصله ی بین داستان و روایتگری را   

زن گفت: تو را چه سحر »کاهش می دهد.مثلًا آن جا که راوی از قول زن نقل می کند:

از تمثیلی ( و با آوردن دلایلی 969است و از کجا می دانی که مرا پسر خواهد بود؟ )صفحه

 استفاده می کند.« پارسا و بازرگان»

 خلاصه داستان زرگر و سیاح:

ببری و بوزینه ای و ماری در بیابان به چاهی افتادند. مدتی بعد زرگری هم در آن چاه 

افتاد.زمان گذشت تا روزی سیاحی آن ها را در آن حال دید و قصد نجات آن ها را کرد.او 

یوانات گفتند که روزی جبران می کنند و نشانی محل نخست حیوانات را نجات داد، ح

سکونت خود را دادند و سیاح را آگاه کردند که زرگر مردی بدعهد و فریب کار است،اما 

سیاح،زرگر را هم نجات داد.بعد از چندی گذر سیاح به جایگاه بوزینه افتاد و بوزینه مقداری 
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ی اهدا به سیاح نداشت رفت و دختر میوه به او داد،سپس ببر را دید، ببر که چیزی برا

پادشاه را کشت و طلای او را برای سیاح آورد.مدتی از این واقعه گذشت؛ گذر سیاح به 

نزد زرگر افتاد،اما زرگر تا طلای دختر پادشاه را در دست سیاح دید،فوراً به پادشاه خبر 

ی ماران  داد.پس سیاح را گرفتند و به قصد قصاص او را به جایی که نزدیک لانه

بود،بردند.مار چون از این واقعه باخبر شد،گفت که من پسر پادشاه را زخمی زده ام که 

همه ی شهر از معالجه ی آن درمانده اند و تنها دوای آن این گیاه است که به تو می 

دهم؛پس سیاح پسر پادشاه را درمان کرد و حکایت خود را به پادشاه بازگفت و پادشاه به 

 گر را قصاص کرد.جای سیاح،زر

 :نمودار نحو روایت داستان زاهد و راسو

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاره انتهایی: پدر)زاهد( برمی گردد و 

 قراسو را خونین می بیند و بدون تحقی

راسو را می کشد و بعد پشیمان می 

 شود.

وی تخریب کننده و نیروی سامان نیر

 :هندده

ماری به که قصد هلاک کودک به  

سمت گهواره ی او می رود، اما راسو 

مانع کشتن کودک می شود و مار را 

( و مادر پاره ی میانی: پدر)زاهد می کشد.

مجبور به ترک خانه می شوند و 

فرزند را به راسوی خانگی شان می 

 سپارند.

 از بعد زاهدی: ابتدایی پاره

  ها مدت

 شود می فرزند صاحب
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 نحو روایی مربوط به فاعل کنشگر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی وتحلیل داستان زرگر و سیاح:

روایت شناسی ساختارگرا،نشانه شناسی و الگوی کنشی گریماس،مصرّانه با این اعتقاد 

ه اختار مقدّم بر معناست؛ یعنی فرایند خلق معنا نخست به صورت تولید همراه است ک

گفته ها و ترکیب آن ها در سخن صورت نمی گیرد؛ بلکه این فرایند در مسیر خود به 

وسیله ی ساختارهای روایی بارور می شود و همین ساختارها هستند که سخن معناداری 

 ند.را که در گفته ها بیان شده است، تولید می ک

در روایت شناسی گریماس مفهوم عنصر روایی می توانند مانند فاعل در دستور زبان   

روایت، یک شخص یا یک چیز باشد و روایت در چهارچوب دستگاه زبان شناسی قرارگیرد. 

عنصر روایی چیزی است که عملی را انجام می دهد یا عملی روی آن انجام می شود و به 

 کنش گیرنده یا سودبرنده:

--- 

 :نشگران یاری دهندهک

 همسر -راسو

 :کنشگران بازدانده

--- 

 :شیء ارزشی

 فرزند)تازه به دنیا آمده(

 فاعل کنشگر:

 زاهد

فرستنده یا تحریک 

 کننده:

 مار
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صیت های گوناگون یک روایت، خواه انسان ها یا حیوانات کارکردها یا نقش ها ی شخ

باشند و خواه اشیاء ساده،اشاره می کند.در شکل اولیه ی داستان زرگر و سیاح،این 

کارکردها ازسه مجموعه ی فاعل/مفعول،فرستنده/گیرنده و یاریگر/مخالف،به دو محور 

قوله ای است که می تواند فاعل/مفعول و در واقع دراین داستان،این چهار عنصر روایی م

قرار بگیرد و قطب های مثبت و منفی، براساس آن تجزیه و تحلیل « مربع نشانه ای»در 

شود.باید دقت کنیم که این چهار عنصر روایی که ریشه در ژرف ساخت دارند،با 

کنشگر)قهرمان(،که در این داستان سیاح است،اشتباه نگیریم.چراکه اعمال کنشگر)سیاح( 

خت کلام وابسته است.او در لحظه ها ی گوناگون این داستان عناصر روایی به روسا

گوناگونی را نمایندگی می کند و گاهی برعکس؛به صورت یک عنصر روایی و احد،درقالب 

 به سخن»موقعیت های گوناگون قرار می گیرد و از همین جاست که گریماس می گوید: 

 (.93: 1331گریماس«)اصرروایی،ژانررادرآوردن کنشگران،قصه را می سازد، ساختارعن

،افتادن سه حیوان و «زرگر و سیاح»در هر حال،در پاره ی ابتدایی داستان یا داستانک   

زرگر را در چاهی در بیابانی دورافتاده می بینیم،تا این که سیاح،قهرمان)سوژه(و شخصیت 

د و به ترتیب ده اصلی داستان،به عنوان یک نیروی سامان دهنده آن ها را نجات می

 هریک از حیوانات را که قصد جبران دارند، در جایی ملاقات می کند.

دراین میان،زرگر که هم در نقش نیروی تخریب کننده و هم در نقش کنشگر فرستنده     

د فضای داستان را ملتهب می کن -چندان که پیش بینی شده بود -یا تحریک کننده است

 د.و بدعهدی خود را به جای می آور

پاره ی میانی این روایت دارای گزاره هایی بیش از حد معمول نسبت به داستان های       

دیگر کلیله و دمنه است؛ زیرا با یک نیروی سامان دهنده ی دیگر یا نیروی یاریگر دیگر 

یعنی مار،روایت را به پاره های پایانی داستان نزدیک می کند و در پاره ی پایانی شاهد 

،روایت «روایت داستان ناهمسان»ستیم. در این داستان که به کمک راوینجات سیاح ه

شده است،نقل قول ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیان شده اند و توصیف ها نیز به 

طور مستقیم بیان شده اند؛بدین معنا که شخصیت ها:زرگر و سیاح و حیوانات، به شکلی 

« زیمفهوم پردا»ز این رو توصیف مستقیم به غیرمستقیم و خلاصه وار پرداخته شده اند.ا

نیز شبیه است،زیرا توصیفات هم صریح و هم ماورای زمان است و هم تأثیری خردمندانه، 

نیرومند و پایدار بر خواننده می گذارد. در این متن توصیف مستقیم از جزئیات محسوس 

 ناشی شده و در رفتاری خا ص تجسم می یابد.
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 تان زرگر و سیاح:نمودار نحو روایت داس

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار نحو روایی مربوط به فاعل کنشگر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

پاره ی میانی: هریک از حیوانات)بوزینه و 

 ببر( کمک سیاح را جبران می کنند.

 تخریب کننده: نیروی

اماّ زرگر باعث ایجاد دردسر برای سیاح 

 می شود

 نیروی سامان دهنده:

سیاحی که از ان جا می گذرد آن ها را نجات 

 می دهد.

پاره ی ابتدایی: سه حیوان و زرگر به 

 چاهی می افتند

 

نی: زرگر به سزای بدعهدی و کردار پاره ی پایا

 زشتش می رسد.

 کنشگر گیرنده یا سود برنده:

 حیوانات،:ببر، بوزینه، مار

 شیء ارزشی:

 )نجات( حیوانات و زرگر

 کنشگران یاری دهنده:

--- 

 کنشگران بازدارنده:

--- 

 فاعل کنشگر:

 سیاح

 فرستنده یا تحریک کننده:

 زرگر

 نیروی سامان دهنده ی دوم:

مار)حیوان سوم( با تدبیری 

که می اندشد باعث نجات 

 سیاح می شود.
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 :خلاصه داستان زاهد و مهمان او

روزی برای زاهدی مهمان مسافری آمد، پس از احوال پرسی و پذیرایی معلوم شد که زاهد 

زبان باخبر است .این مسأله مهمان به زبان عبری بسیار مسلط است و از تمام دقایق این 

را به این اشتیاق انداخت که هر طور شده فصاحت و بلاغت لغت عبری را بیاموزد؛ اما این 

 کاری بود ناممکن که سال ها طول می کشید.

زاغی که »زاهد ابتدا قبول کرد،اما او را از دشواری های این کار آگاه کرد و با مثال زدن   

، مهمان «کبک را یاد بگیرد، ولی راه رفتن خود را هم فراموش کردمی خواست راه رفتن 

 را مجاب کرد که از این کار دست بکشد و سعی باطل در پیش نگیرد.

 :تحلیل و بررسی داستان

معنا -در این جا راوی داستان که یک راوی داستان های ناهمسان است از نظام نشانه

ن که می دانیم در نظام روایی کلاسیک، سوژه شناختی روایی،کاملاً فاصله می گیرد و چنا

یا کنشگر،قهرمانی است که در وضعیتی نابسامان قرار دارد و به همین علت سعی می کند 

تا از طریق مجموعه ای از کنش ها، طراحی و تحقق آن ها،این وضعیت نابسامان را به 

 وضعیتی سامان یافته تغییر دهد.

پایش را در یک »ابسامان قرار می گیرد که مهمان در واقع زاهد زمانی در وضعیت ن  

؛ اما زاهد با روایت یک تمثیل معنا شناختی «کفش می کند که به من زبان عبری بیاموز

مرتبط، خود را از این وضعیت نابسامان نجات می دهد. پس در نظام روایی کلاسیک 

که  .در این داستانشکل گیری معنا بر سه امر مهم نابسامانی،کفش و تغییر استوار است

یکی از ساده ترین داستان های کلیله و دمنه از نظر نحو روایت است تنها به سه گزاره 

ابتدایی، میانی و پایانی روبرو هستیم و هیچ نیروی تخریب کننده یا سامان دهنده ای 

قهرمان(، مهمان می آید و از -وجود ندارد. در پاره ی ابتدایی، برای زاهد )کنشگرآصلی

، در او ایجاد «ابره»، یا «میل»احت او در زبان عبری مطلع می شود. در پاره ی میانی فص

 می شود که هر طور شده فوت و فن این

زبان را یاد بگیرد. این مساله در درون خود یک نوع وضعیت نابسامان را نیز برای کنشگر   

ن از این راه بسیار اصلی ایجاد می کند و در پاره ی پایانی، زاهد با آگاه کردن مهما

دشوار،طولانی و پیچیده، با آوردن یک تمثیل، او را از این کار منع می کند و وضعیت را 

 بسامان می کند.



 
 
 
 

 

 
 

 31          تحلیل ساختاری و روایی پنج حکایت از کلیله و دمنه...  
 

 

 

 ،روایت شده«روایت داستان ناهمسان»این داستان همچنان که گفته شد به کمک راوی    

صاً یم،مخصواست و با نقل قول های مستقیمی که در آن هست،حسی زنده در متن می بین

آورده اند که زاغی،کبکی را دیدکه می »ان جا که داستان زاغ و کبک روایت می شود: 

رفت، خرامیدن او در چشمش خوش آمد و از تناسب حرکات و چستی اطراف او آرزو 

( اما در باب لحن این داستان باید گفت که اولًا لحن،صدای 344)کلیله و دمنه:« برد...

لیل صدا،رابطه ی راوی )عملکرد روایتگری( و داستان روایت)روشی راوی است و هنگام تح

که با آن داستان گفته می شود( بررسی کنیم.صدا در تعیین موضع راوی نسبت به داستان 

و اعتبار آن به ما کمک می کند.چنان که حوادث را می توان، قبل، بعد و یا همزمان با 

ز روایت خود )مانند این داستان که به زبان وقوع آن ها بیان کرد.راوی ممکن است خارج ا

 اول شخص بیان می شود(،یا نه تنها داخل روایت،بلکه شخصیت اول آن باشد.

  نمودار نحو روایت داستان زاهد و مهمان او:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        پاره ی ابتدایی: برای زاهدی، مهمان 

می آید. مهمان از مسلط بودن میزبان به 

 .زبان عبری خبردار می شود

پاره پایانی: زاهد با آگاهی دادن به مهمان و 

آوردن تمثیلی، او را از این سعی باطل برحذر 

 می دارد.

پاره ی میانی: مهمان هرطور شده می خواهد 

 این زبان را فرا بگیرد.
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 نمودار نحو روایت مربوط به فاعل کنشگر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :یاران او خلاصه داستان شاهزاده و

شاهزاده ای و زیبارویی)نوخطی( و بازرگانی و کشاورزی در مسیر دورافتاده با هم آشنا می 

شوند. پس از مدتی به نزدیکی دروازه شهر می رسند و قرار می گذارند تا هرکس،متناسب 

با توانایی که دارد در هر روز برای اشخاص دیگر غذا تهیه کند.اول کشاورز می رود و یا 

بازویی که دارد،پشته ای هیزم جمع می کند و می فروشد و با پول آن غذا می خرد زور 

وبت بعد ن«.نتیجه ی تلاش یکروزه،تهیه غذای چهار نفر است»و بر دروازه شهر می نویسد:

جوان زیبارو می شود؛می رود و اتفاقاً در مسیری،کدبانویی عاشق او می شود و پس از 

، قیمت یکروزه ی جمال»گیرد و بر دروازه شهر می نویسد: ساعتی میزبانی،پانصد درهم می

 «.پانصد درهم است

سپس بازرگان می رود و با هوشی که دارد معامله ای هنگفت انجام می دهد و صدهزار    

حاصل یک روزه ی خرد،صدهزار »درهم سود می کند و بر دروازه ی شهر می نویسد: 

قضا آن روز،امیر شهر وفات کرده بود و مردم درهم است.پس نوبت به شاهزاده می رسد؛از 

 کنشگر گیرنده یا سودبرنده:

 زاهد 

 کنشگران بازدادنده:

--- 

 کنشگران یاری دهنده:

--- 

 شیء ارزشی:

 دانستن زبان عبری

 فاعل کنشگر:

 زاهد

 فرستنده یا تحریک کننده:

 مهمان
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در عزا بودند.شاهزاده بدون آن که ابراز ناراحتی کند،مشغول تماشا می شود؛ پس دربانان 

او را می گیرند و زندانی می کنند. فردای آن روز، قرار می شود تا جانشینی برای امیر پیدا 

ر بازجویی از او متوجه می شوند کنند و آن ها چون شاهزاده را جاسوس پنداشته بودند د

که او از اصل و نسب پادشاهان است و چون طایفه ای از بازرگانان او را می شناسند و 

تأیید می کنند،پس او را پادشاه شهر می کنند.سپس او سواره می آید و بر دروازه شهر 

ه تلاش و زیبایی و عقل، آن گاه نتیجه می دهد که قضای آسمانی همرا»می نویسد:

 پس به هر یک از یارانش مقامی و صلتی می دهد.«.باشد

 تحلیل و بررسی داستان:

یکی از ویژگی های مهم رویکرد گریماس این است که تحلیل پدیده های ادبی را حوزه 

ای خاصی از نشانه شناسی زایایی می داند که بر پایه ی نوعی معنا شناسی عام بنا شده 

است که عبارت است از کل دلالت « هان های معناییج»است و مفهوم محوری آن،مفهوم 

هایی که نظام های ارزشی هم زیست می توانند در یک فرهنگ مفروض تولید کنند.)نک 

 (50: 1334مکاریک، 

این جهان معنایی را در داستان های کلیله و دمنه،مخصوصاً در داستان شاهزاده و یاران     

یرا تحلیل نشانه شناختی کارآمد،همواره تحلیلی او،نمی توان به صورت یک کل درک کرد؛ز

جهانی است که این جهان ها،همچون جفت های متقابلی اززندگی/مرگ،ثروت/فقر،به 

دست آوردن/از دست دادن و... تعریف می شوند که درنتیجه،گفتمان هایی را تولید می 

ان،بحث بن مایه و تقابل اصلی این داست  کنند که خود تجلی سطحی آن ها هستند.

ثروت/فقر و میزان ارزشی است که هریک از گفتمان های زور بازو،زیبایی،دانش و اصالت 

و شانس دارد و از این جهت کتاب کلیله و دمنه،به طور کلی کتابی است سیاسی؛بدین 

معنا که در خوانش سیاسی به بهترین شکل می توان از آن برداشت و تولید معنا کرد.از 

اس به ویژه می کوشد تا در حوزه ی تجزیه و تحلیل داستان،این این رو،رویکرد گریم

خوانش ها را عملی کند.در داستان شاهزاده و یاران او،در پاره ی ابتدایی،چهار تن از 

نمایندگان زبده ی هر طبقه)نوخط،کشاورز، بازرگان و شاهزاده(،در مسیری با یکدیگر آشنا 

با توانایی اش،غذای هر روزه ی اشخاص  می شوند و در شهر قرار می گذارند تا هرکس

دیگر را تدارک ببیند.در این داستان از نیروی تخریب گر و سامان دهنده خبری نیست تا 

آن جا که دربانان به جرم سوگواری نکردن، شاهزاده را به حبس می اندازند.شیء ارزشی 
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در واقع،بخش  است. در این داستان،توانایی است که متناسب یا هرکس با طبقه،در آن افراد

و روایت اصلی این داستان، بر پایه ی اعمال شاهزاده می گردد و کنشگر اصلی یا قهرمان 

داستان،همین شاهزاده است که ابتدا دچار وضعیت نابسامان و در یک حرکت مبتنی بر 

چنان که می بینیم این داستان هم،همچون    قضا و قدر،وضعیت را سامان یافته درمی یابد.

،روایت شده است و مؤلفه ی «روایت داستان ناهمسان»ستان های دیگر،به کمک راوی دا

 مکانی به نحو مشخصی در متن آن مشخص است. 

به سخن دیگر،اطلاعاتی که متن در گذر داستان از مکان و فضای وقوع رخدادها می دهد، 

کشاورز و برای فهم ما از داستان و پاسخ مان به عملکردها و احساسات شخصیت ها )

زیبارو و بازرگان و شاهزاده(،مهم است.این شخصیت ها، از طریق فضاهایی که در آن ها 

حرکت می کنند و ساکن می شوند و مکان ها و موقعیت های مختلفی که تجربه می 

 کنند،به خواننده اجازه می دهند تا جهان هایی را در ذهنش ایجاد کند.

سپاری  هر می رسد وشهر راغرق درعزا و درحال خاکبه عنوان مثال،وقتی شاهزاده به ش   

از قضا را امیر آن شهر را وفات رسیده بود »امیر شهر می بیند،این گونه بیان شده است: 

و مردم شهر به تعزیت مشغول بودند. او)شاهزاده(،برسبیل نظاره به سرای ملک رفت و به 

« ان او را جفاها گفتطرفی بنشست.چون در جزع با دیگران موافقت نمی نمود،درب

  (.413)کلیله:

نکته ی حائز اهمیت که در این بخش روایی وجود دارد، چگونگی بازنمایی مکانها است  

که اولاً به خواننده کمک می کند تا تجسم کند و ثانیاً خواننده از دیدگاه شخص یا 

ا در فض اشخاصی با فضای متن آشناتر می شود.)چراکه نزدیکی و دور راوی به صحنه ها

 نقش مهمی دارد(.

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار نحو روایت داستان شاهزاده و یاران او:
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 نمودار نحو روایی مربوط به فاعل کنشگر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خلاصه داستان تیرانداز و ماده شیر:

ه، زیبارو، پاره ی ابتدایی:چهار شخص)شاهزاد

بازرگان و کشاورز(، در مسیری باهم آشنا می 

شوند و قرار می گذارند تا غذا تهیه کنند )ساختار 

 قراردادی(

پاره ی پایانی: معلوم می شود که نتیجه ی کار 

پادشاهان بنابر عقیده ی مرسومی که وجود دارد 

 از همه بهتر بوده است.

 تواناییپاره ی میانی: هریک از اشخاص به تناسب 

ای که دارند، به تهیه غذای آن روز برمی آیند و 

مقدار پولی را که به دست آورده اند، بر روی 

 دروازه شهر می نویسند )ساختار اجرایی( 

 کنش گیرنده یا سودبرنده:

 زیبارو، کشاورز، بازرگان 

 کنشگران یاری دهنده:

--- 

 کنشگران بازدارنده:

 شیء ارزشی: ---

نوع توانایی: اصالت، 

 وشانس

 فاعل کنشگر:

 شاهزاده

کنشگر فرستنده یا 

 تحریک کننده:
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ورد با ر برخماده شیری با دو بچه اش به قصد یافتن شکار به جنگل می روند که ناگهان د

تیراندازی)جوجه تیغی(،دو بچه ی شیر کشته می شوند.فریاد شیر به آسمان می رود و 

شغال پیری که در همسایگی آن ها بود،ناله ی شیر را می شنود و علت را جویا می شود. 

شیر اتفاق پیش آمده را بازگو می کند و جسد بچه هایش را نشان می دهد.شغال،شیر را 

می کند و با موعظه هایش دلیل این حادثه را قضا و کشتن و خوردن به آرامش دعوت 

حیوانات دیگر توسط شیر می داند؛در نتیجه،شیر خوردن گوشت را ترک می کند و به 

خوردن میوه روی می آورد.شغال که روزی اش از درختان میوه است موضع خود را در 

با سخنان تأثیرگذار به زهد و عبادت خطر می بیند و دوباره شروع به اندرز می کند و او را 

فرامی خواند؛ پس شیر از خوردن میوه هم اعراض می کند و غرق عبادت می شود تا به 

 زوالش نزدیک شود.

 :تحلیل و بررسی داستان

این داستان پس از مقدمه چینی هایی که درباره ی صیانت نفس و آزار دیگران می کند، 

شود.اما به طور ضمنی نیز دو تن از  ،روایت میتوسط برهمن)راوی داستان ناهمسان(

شخصیت ها)ماده شیر و شغال(هم در گفت و گو هستند. در این روایت، فاعل کنشگر اول 

شیر است و شیء ارزشی اش، بچه های او هستند که در دو تقابل ناهمگون با فاعل کنشگر 

 دوم، تیرانداز و فرستنده ی اول یعنی شغال، قرار می گیرند.

ر پاره ی ابتدایی این روایت،ماده شیر با دو بچه اش به شکار می روند.نیروی تخریب د  

کننده که تیرانداز)جوجه تیغی(باشد،دو بچه را می کشد و پاره ی میانی داستان بر اثر 

همین حادثه شکل می گیرد؛شیر ناله اش به آسمان می رود و شغال با شنیدن صدا،ابتدا 

؛یعنی در ذهن راوی پیشاپیش حدس هایی زده است و طرح در ذهن نقشه هایی می کشد

هایی دارد.او با همین طرح ها در قالب نیروی سامان دهنده به موعظه ی شیر می پردازد 

و دلیل کشتن فرزندانش را کشتن حیوانات دیگر و دست تقدیر می داند؛شیر که بسیار 

می آورد وبه همین ترتیب  تحت تأثیر مواعظ شغال قرار گرفته است،روی به زهد وعبادت

حیوانات ازآسیب او درامان می مانند. باوجود سادگی الگوی گریماس و نیاز به کم و زیاد 

کردن آن،به جهت آن که با ژانرهای مختلف قصه،حکایت و...مطابقت پیدا کند،می توان 

 آن را در طیف دیگر از تولیدات معنایی به کاربرد.نکته ی حائز اهمیت دیگر در این

داستان،این است که نقش دهنده و مفعول )ماننداکثرداستان های کلیله و دمنه(،اغلب، 
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کلی و نمادین هستند تا اشخاصی در معنای دقیق کلمه.از جهت دیگر،تمایزی که می 

این داستان قائل «مربع نشانه ای»توان میان روساخت ها،ژرف ساخت ها و استفاده از 

می سازد که شخصیت ها بر اساس کارکردی که دارندطبقه شد،ما را به این نتیجه رهنمون 

بندی می شوند.به طور مثال،شخصیت اصلی)ماده شیر(، درپی دستیابی به هدف 

که با مقاومت حریف  -که همان شیء ارزشی از نوعی دیگر است-خاصی)شکار(

و کمک )تیرانداز(،روبرو می شود،و از آن جا که در این مرحله، یار دیگری ندارد که به ا

)شغال(،او را با سخن -کند،بچه هایش کشته می شوند؛پس یک قدرت راسخ فرستنده

هایش)که مهم ترین شیءارزشی این داستان است(،به آرامش دعوت می کند که همین 

اغلب گفتارها و نقل قول های این   باعث نجات حیوانات جنگل از گزند شیر می شود

ست.به این معنا که گفتار مستقیم،نوعی از گفتار داستان، از نوع نقل قول های مستقیم ا

راوی )دراین جا بیش تر شغال راوی است(،که در آن ، سخن هیچ گونه تغییری به خود 

ها به کار برده شده است. از طرفی هم فاصله ی روایت با  نمی بیند و دقت بسیاری در آن

 قیم محتوای کلام حفظبیان وی بسیار کم و نزدیک به واقع است،اما در گفتار غیرمست

می شود و راوی در بیان محتوا از کلام خود بهره می برد.از این رو نسبت به گفتار مستقیم، 

 فاصله ی بیش تری میان روایت و بیان راوی به چشم می خورد.

 نمودار نحو روایت داستان تیرانداز و ماده شیر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمودار روایی مربوط به فاعل کنشگر:

پاره ی ابتدایی: شیری با دو بچه اش 

 برای شکار به جنگل می رود.

پاره ی انتهایی: متعبد شدن شیر و 

 خلاص یافتن حیوانات از آسیب او.

نیروی سامان دهنده: شغال با 

          نصیحت هایش به شیر آرامش

هد و او را از خوردن گوشت می د

 حیوانات نهی می کند.

نیروی تخریب کننده: در راه 

تیرانداز)جوجه تیغی(، دو بچه شیر 

 را می کشد.

پاره ی میانی:  فریاد شیر به آسمان 

می رود و شغال با شنیدن صدا به 

 سراغ او می رود.
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 نتیجه گیری:

پیاده کردن الگوی کنشی گریماس در این داستان ها از باب های کلیله و دمنه،نشان 

دهنده ی میزان استفاده ی نویسنده از الهامات،قصه های پیشین،عدم قطعیت متن)نمادین 

ستان،چنان که بودن( و تقابل هایی است که در کنشگرها وجود دارد.درهمه ی این پنج دا

دیدیم،داستان ها به کمک راوی)روایت داستان ناهمسان(،روایت شده است و راوی با 

جدایی از زمان و مکان)فضا( عمل روایت،روایت داستان را شروع می کند.او در همه ی 

فضا)چنان که مقتضی داستان های کلاسیک است(،حضور دارد و تقریباً از همه ی حوادث 

 آگاه است.

تقیم، قول مس از سر گفتار یا نقل -چنانکه در بخش تحلیل مشخص شد–ن داستا ها در ای  

غیرمستقیم و غیرمستقیم آزاد استفاده شده است و ساختارها یا 

( و از ساختاری performative( اند یا اجرایی)contractualقراردادی)

( که شامل سفرها،حرکت ها، رسیدن ها و خارج شدن disjunctiveگسسته)

 کنشگر گیرنده یا سودبرنده:

 شغال و بقیه حیوانات

 کنشگران بازدارنده:

--- 

 شیء ارزشی:

 دو بچه شیر

 کنشگران یاری دهنده:

 شغال

ه یا کنشگر فرستند

 تحریک کننده:

 تیرانداز

 فاعل کنشگر:

 شیر
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ست،خبری نیست. تمامی داستان ها نحو روایی دارند و نحو روایت آن ها،چگونگی ها

ترکیب عناصر نحوی داستان ها ی گوناگون است.به طور کلی در این داستان ها،نشانه 

(،واحد هایی برای شناخت خلق و خوی شخصیت های داستان، اطلاعات indiceها)

و برخلاف خود نقش ها بر یک معنی مربرط به هویت آن ها،توصیف محیط و... هستند 

دلالت دارند نه بر رفتار یا عملی؛ بنابراین مقصود از نشانه،توصیف ویژگی ها و حالات 

 شخصیت هاست که البته در ساختار این پنج داستان، تأثیری ندارند.

د زاه»(،فضای موجود بین داستان و روایتگری هستند.درسه داستانdistanceفاصله ها)  
بررسی شده،هرچه جزئیات بیش تر ، «تیرانداز و ماده شیر»و« زرگر و سیّاح»، «و راسو

شاهزاده »و « زرگر و سیاح»ارائه می شوند، فاصله ها کمتر می شوند و در دو داستان آخر 
،کم ترین فاصله و بیش ترین تقلید از زندگی، با استفاده از حداکثر اطلاعات و «و یاران او

 است. ت آمدهحداقل حضور راوی به دس
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 رایج در استان هرمزگانهای ی قصهمایهبررسی خصوصیات و درون
 5سهراب سعیدی              

 2فاطمه مدرسی

 چکیده

ا، ه، احساسات، رنجنمای علایقی تمامها در فرهنگ مردم یک منطقه آینهفسانهها و اقصه

که در این مقاله  ی یک ملت استمایهها، امیدها و در کل درون، پیروزیهادردها، شادی

های رایج در استان هرمزگان ی قصهمایهسعی شده است، به بررسی خصوصیات و درون

 و کارکردهای مایهخصوصیات، درون بارت است از:پژوهش ع پرسشپرداخته شود. 

این پژوهش در قالب  ی چه مقولاتی است؟استان هرمزگان دربرگیرندههای بومیقصه

 گرانپژوهش پارادایم کیفی انجام شده است. طرح پژوهش، طرحی پیدایشی است.

 ها،یکرد تحلیل دادهاند. روها، از روش اسنادی و مصاحبه بهره بردهآوری دادهمنظور جمعبه

های رایج در استان ی پژوهشی، قصهتفسیری بوده است. نمونه -رویکردی توصیفی

کاوی ی ادبیات فولکلور استان است. برای دادهحوزههرمزگان و جمعی از پیشکسوتان بومی

ه ی عامیانی موردبررسی دویست و ده قصهنمونهمبنا بهره گرفته شده است. از روش داده

های استان هرمزگان معمولًا قصه دهد کهنتایج نشان می هرمزگان است.ردمیو م

ک گویند، یمی"ها معمولا با عبارات هایی ابتدائی، میانی و پایانی دارند. اغلب قصهجمله

شوند و با عبارات گپ شروع می "روزی، یک نفری بود، یک پادشاهی بود و روز و روزگاری

ه ی ما کنج بهشت بی ما برشت برشت، مردهه جا رسی، یا قصهما به یه خشی عاقبت به ی

چون :رفتن به های این منطقه شامل مواردی همی قصهمایهرسد. درونپایان می

 های، امنیت، رسیدن مردم به چیز، طرح چیستانها و باورهای عامیانهخانه، اعتقادمکتب

 افسون است .، وجود دیوها و اجنه، سحر وجادو و نایافتنیدست

 

 مبنا، روش داده، هرمزگانمایهقصه، درون کلید واژه:
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sohrab_minab@yahoo.com                                                                                             
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 مقدمه

 ها و نمودار قسمتمحکم ترین عوامل و فاکتورهای ارتباطی بین نسلهای عامیانه از قصه 

است که پدیدآور ها حاصل خلاقیت مردمیاز میراث فرهنگی انسان هاست؛ این قصهمهمی

های دور در محافلشان  رایج بوده و اکنون اندکه از گذشتهگونه از فرهنگ مردم بودهاین

ر به نظیعنوان امانتی مهم و بیار گرفته  و بهی ارزشمندی در دسترس ما قرچون گنجینه

دست ما سپرده شده است.  در این راستا یکی از راه های حفظ این  امانت داری جمع 

هاست. چراکه هرچند در گذشته این امانت داری شفاهی آوری  و مکتوب نمودن این قصه

گویی ر از محافل قصهشده ولی اینک در این دنیای ماشینی که دیگی نقل میمایهو درون

کشیدن  آن  ی کاغذهای ارزشمند در این زمینه  بر سینهخبری نیست، یکی از راه

گشته و تاریخ طولانی را با خود ی میمایههایی که از روزگاران دور درونهاست؛ قصهقصه

ا هستند که پیش از مها اندیشه ی  افکار جمعی  مردمیقصه به همراه دارند  و در واقع 

 زیسته اند و پاسدار  این گنجینه از فرهنگ ارزشمند و گرانبهای ما بوده اند .   می
قصه ، واژه ای عربی ولفظی عام ، به معنای خبر ، حدیث ، روایت ، کار رخ داده ، »          

سرگذشت ، چگونگی و شأن است ؛ اما در اصطلاح ، روایتی از سلسله رویدادهای آنی و 

انگیز ، خارق عادت ، اغراق آمیز و باور ناپذیر قهرمان و ضد قهرمانی    ماجراهای شگفت

واقعی و یا غیر واقعی پیرامون ستیز دیرین و پایدار خوبی  با بدی و پیروزی پایدار خوبی بر 

بدی با درونمایه هایی دیرینه ، برخاسته از ارزش های قومی ، ملی و دینی سرزمین راوی 

 .(79نعمت الهی ، « ) ننده و بر انگیزاننده ارائه می شود  است که در فضای سرگرم ک

حال وهوای گذشته، شیوه ی زندگی مردم قدیم، طرز تفکر وگرایش های قدیمیقصه 

سازد. این افسانه های کهن وعامیانه داستان های زیبا و دل انگیز فکری آنان را نمایان می

های ژرف وخیال لطیف وذوق ز اندیشهو مشحون از اندرزهای سودمند ونکته های باریک ا

نمای ی تمامها و افسانه ها در فرهنگ مردم یک منطقه آینه.  قصهسرشار مردم است

ی یک ملت مایهعلایق ،احساسات،رنج ها،دردها،شادیها ،پیروزی ها،امیدها ودر کل درون

رداخته و بازگو ها را پی مردم رایج بوده، آن ها خود قصهها در بین تودهاست ؛این قصه

ها وافسانه ها عمری  به قدمت خود انسان ها دارند . مردم با قصهاند. از این رو قصهکرده

: ) سعیدی  گیرندآموزند و راه و رسم زندگی و طرز رفتار با مردم را فرا میها پند می
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ا و ترانه ها ساخته و پرداخته هم به مانند لالایی ها، دوبیتی ه هادر نگاهی دیگر قصه        

سینه منتقل شده  تا امروز به دست بهی ذهن آدمیان گمنام و بی نام ونشان است وسینه

ها و افسانه ها صحنه هایی وسیع از زندگانی قدیم مردمان را در ما رسیده است. این قصه

بینیم و ا میها رها نادیدنیی آن قصهدر پس پردهکنند و ما مقابل چشم ما روشن می

ترین میراث فرهنگی بشر است که از درون ، قدیمیآموزیم ؛چرا که قصهها را مینادانستنی

متأسفانه امروزه  روز به روز  .لبریز است وحرف ها وحکایات هایی ارزشمند برای ما دارد

رو بر نشود.  از ایکرده اند،  کاسته میسینه نقل میبهها را سینهاز تعداد کسانی که قصه

ها را با تدوین و گرد آوری به  مردم پس از خود  تحویل دهیم ما فرض است  تا این قصه

خاطر داشتن چنین هویت  و رسم امانت داری و جوانمردی را رعایت کنیم  تا مردم  ما، به

د، آیبه خود ببالند و احساس افتخار و غرور نمایند. آنچه در پی میارزشمندی از فرهنگ 

 های رایج در هرمزگان است.قصهبررسی 

و کارکردهای  مایهدر این مقاله سعی شده است، به بررسی خصوصیات، درون

 و کارکردهای مایهخصوصیات، درون پژوهش عبارت است از: پرسشها پرداخته شود. قصه

 این پژوهش در قالب پارادایم استان هرمزگان دربرگیرنده چه مقولاتی است؟های بومیقصه

منظور به گرانپژوهش کیفی انجام شده است. طرح پژوهش، طرحی پیدایشی است.

ها، رویکردی اند. رویکرد تحلیل دادهها، از روش اسنادی و مصاحبه بهره بردهآوری دادهجمع

های رایج در استان هرمزگان و جمعی ی پژوهشی، قصهتفسیری بوده است. نمونه -توصیفی

ا که مبنکاوی از روش دادهادبیات فولکلور استان است.برای داده حوزهاز پیشکسوتان بومی

قصه 910. نمونه موردبررسیگیرد، بهره گرفته شده استکیفی قرار میهای ی روشدر زمره

 هرمزگان دارد.عامیانه و مردمی

 بحث اصلی:

ها هلب قصهای استان هرمزگان معمولا ، جمله هایی ابتدائی ، میانی و پایانی دارند. اغقصه

گویند ، یک روزی، یک نفری بود ، یک پادشاهی بود و روز و روزگاری شروع با عبارات می

ها با عبارات گپ ما به یه خشی عاقبت به یه جا رسی، یا قصه ی شوند و در پایان قصهمی

ها دارای قصه های هرمزگان  مانند همه یما برشت برشت ، مرده ی ما کنج بهشت .قصه

ابت از اشخاص دست اندرکارند با نقش های تیپیک خود که از اسباب و لوازم فهرستی ث

روند. قهرمان نوعی اصلی شاهزاده )پسر پادشاه ( است که ثابت و لاتغییر آن به شمار می
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شود و معمولا سومین  یا در جریان حوادث داستان ها به اختصار جوان نامیده می

که دو برادر بزرگتر نقش های منفی به عهده کوچکترین پسر پادشاه است ، در حالی 

شوند ، زند ، بر دیو ها و عفریت ها پیروز میدارند. این قهرمانان به ماجراهایی دست می

آید و از این رهگذر سرانجام به شاهزاده خانم محبوب از عهده ی انجام دادن وظایف بر می

انجام دادن ماجراها با  رسد. نقش پسر تاجر، شکارچی و غیره هم که پس ازخود می

شوند نیز نظیر و موازی همین پسر پادشاه است.یک کند و خود شاه میشاهزاده عروسی می

قهرمان شایان توجه کچل است که اغلب شغل چوپانی دارد . کچل در ابتدای قصه اغلب 

موجودی است مطرود که یا تپل است یا ترسو و در هر حال تنگدست و فقیر. هرچند که 

توان منتظر اقدامات پهلوانی از طرف او بود، به سب اوضاع  و احوال ظاهری هیچ نمیبر ح

شود، با به کار بردن حیله و زیرکی ، هفت خواسته میمحض اینکه از او انجام دادن اقدامی

خطی ، بی باکی و جسارت  . از این طریق است که او هم مانند پسر پادشاه مشکل ترین 

کند و در نهایت شاه هد و سرانجام اغلب با شاهزاده خانم عروسی میدوظایف را انجام می

شود.یک شخصیت اصلی دیگر که مخالف قهرمان داستان است  ، شاه است . صفات بد می

شود همچون حسد ، غرور و ستمگری یا حداقل اینکه و نامطلوبی به وی نسبت  داده می

یی ابراز کند. بلکه باید گفت او به تبعیت قدرت و توانایی آن را ندارد که خود عقیده و رأ

از حرف های زیرگوشی، نجواها و بدگویی های زیر دستان و مشاوران خود و بیش از همه 

کند و قضاوت او همیشه بر حسب ظواهر امور است . در بعضی از وزیرش حکومت می

شرها یه ی قها بدون هیچ استثنا مشاغل کلشود.در قصهها پادشاه به شدت تحقیر میقصه

های چوپان و خارکن  از اهمیت بیشتری برخوردار  است . تاجر یا شود ؛ اما نقشذکر می

ی متوسط تعلق دارد، اغلب داری خصایص منفی و کاسب که از نظر اجتماعی به طبقه

نامطبوع است. از سایر مشاغل در قصه با مختصر قضاوتی درباره ی ارزش های آن ها یاد 

بیند و مشکلات او نمود پیدا های هرمزگان رنج مین فردی که در قصهشود.بیش تریمی

کند، نافرزندی یا پیش زاده است. درویش مردی است تهیدست و مومن ، اغلب در می

ی خاصی با خدا دارد و این امر باعث شده است که وی اغلب به سیر و گشت  که رابط

 ه وارد ماجرا شود.عنوان مددکار و مساعد و یا حداقل به عنوان واسط

های مردم هرمزگان روباه بیشــترین حضــور را دارد؛ روباه در هر قصــه ای در قصــه

ــی متفاوت بازی می ــی و حیله گیری در اغلب مواقع پیروز و غالب  نقش کند و با تیز هوش

 خورد.آید ولی گاه نیز خود گول میاز میدان بیرون می
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شود ، مربوط به نقل میهرمزگان   هایاروستشهر و ها و  افسانه هایی که در قصـه

شب های دراز زمستان وگرم تابستان دور هم  در نسـل های گذشـته و نسـلی اسـت که

گو ، یا دو بیتی هایی های قصهشـدند و خسـته از فعالیت های روزانه  ، به قصـهجمع می

ــروه ( گفته می ــروا )ش ــود ، گوش میکه در جنوب ش ــه. دادندش ــطقص  ها معمولاً توس

شد ؛ اما بزرگترها نیز با علاقه مادربزرگ ها و پدر بزرگ ها برای بچه ها و نوه ها نقل می

یعنی صـحبت ها یا حرف های شبانه معروف « گپ شـو » کردند . قصـه می به آن گوش

گو بشنوند توانند دور هم جمع شوند و قصه را از قصهاسـت . امروزه دیگر مردم کمتر می

گوی دیگری وارد صدای دل انگیز  نی ، گوش دهند . چون قصه ،گویا به شروه های شروا

کند و هیچ گاه خســته ســرگرم می  ،زندگوید ، نی میخانه ها شــده اســت که قصــه می

خواهد مزایای تمدن جدید را شـــود . امّا این کجا و آن کجا . هر چند انســـان ، نمینمی

گوی  قدیم ، چیز دیگری بود صهمنکر شـود ولی واقعیت این است که صفا  و صمیمیت ق

گذاشــت و آرامشــی کرد و بر دل و جان تاثیر میهایش تا مغز اســتخوان نفوذ می. قصــه

 داد .عجیب به انسان می

مردم هرمزگان  حال وهوای گذشته، شیوه ی زندگی های قدیمیاز افسانه ها وقصه   

ن توان پیدا نمود،ایها مین قصهمردم قدیم، طرز تفکر وگرایش فکری آنان را در لابه لای آ

انگیز و مشحون از اندرزهای سودمند و های زیبا و دلافسانه های کهن وعامیانه داستان

های ژرف و خیال لطیف وذوق سرشار مردم هرمزگان است که های باریک از اندیشهنکته

ستفاده ابل ابه زبانی ساده نوشته شده ونتنها برای نوجوانان حتی برای بزرگسالان نیز ق

 است .
ها  ی هرمزگان  کاملا آشناست مانند:رفتن به مکتب خانه،اعتقاد ها درون  مایه ی قصه

ها،امنیت،رسیدن مردم به چیز های دست وباورهای عامیانه ،طرح چیستان در قصه

ها،سحر وجادو و افسون ونیرنگ جادوگران ودرنج که نایافتنی ،وجود دیوهاو اجنه در قصه

کند،این درنج بسیار وحشتناک فسانه ای است که همواره مردمان را اذیت میموجودی ا

آوردوبه صورت زن ویا به مثل موجودات دیگری است و خود را شبیه هر چیزی در می

 شود که بسیار مردم آزار وستمگر است .ظاهر می

وپسر  های این مجموعه، ازدواج دختر پادشاه با پسر فقیراز جمله موضوعات دیگر قصه

ها دختران در انتخاب همسر مختارند پادشاه با دختر فقیر یا بلعکس است ؛در این قصه
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رود و همسرش را انتخاب واگر دختر شاهزاده باشد حتی خود هم به خواستگاری پسر می

 نماید.می

، شــاه اســت . صــفات بد و یک شــخصــیت اصــلی دیگر که مخالف قهرمان داســتان اســت

شـود همچون : حسـد ، غرور و ستمگری یا حداقل اینکه ت  داده مینامطلوبی به وی نسـب

قـدرت و توانایی آن را ندارد که از خود عقیده و رأیی ابراز کند. بلکه باید گفت او به تبعیت 

از حرف های زیرگوشـی، نجواها و بدگویی های زیر دستان و مشاوران خود و بیش از همه 

ه بر حســب ظواهر امور اســت . در بعضــی از کند و قضــاوت او همیشــوزیرش حکومت می

 شود.ها پادشاه به شدت تحقیر میقصه

شود ؛ اما نقش هایی چوپان و ها بدون هیچ استثنا مشاغل کلیه ی قشرها ذکر میدر قصـه

خارکن  از اهمیت بیشتری برخوردار  است . تاجر یا کاسب که از نظر اجتماعی به طبقه ی 

ی خصایص منفی و نامطبوع است. از سایر مشاغل در قصه با متوسـط تعلق دارد، اغلب دار

 شود.مختصر قضاوتی درباره ی ارزش های آن ها یاد می

ـــه ـــکلات او نمود پیدا میهای جنوب رنج میبیش ترین فردی که در قص  کند،بیند و مش

نافرزندی یا پیش زاده اسـت .درویش مردی است تهیدست و مومن ، اغلب در سیرو گشت  

بط ی خاصــی با خدا دارد و این امر باعث شــده اســت که وی اغلب بعنوان مددکار و که را

مسـاعد و یا داقل به عنوان واسطه وارد ماجرا شود. همین رابطه با خدا سبب شده است که 

 گاه دارای صفاتی سحر آسا شود.

های جن و پری ، دیو  و عناصر خیالی در هرمزگان بنابر اعتقادات مردم قصه

شود که نمونه های زیادی دارد؛ در این فرصت به چند موجود  سیار دیده میعامه ب

 کنیم:های مردم اشاره میدر قصهوهمی

گروهی از اجنه در باور مردم هرمزگان ،پری ها هستند که دارای صوتی بسیار زیبا  پری :

ــته اول دارای قلبی مهربان و رئوف می ــرو برخلاف جن های دس ــرتاس ــند  که در س  باش

شــود. پری ها ماهیت و های عامیانه هرمزگان نقش پر رنگ پری ها احســاس میقصــه

سـرشت دوگانه ای چون زیبایی و جمال و دلا ربایی و پیکر گردانی پیشگویی دارند. پری 

های مردم هرمزگان هم حضـوری مثبت و هم منفی دارند. پری ها به کسانی ها در قصـه

 بخشند.ه و جواهرات( میکه دوست داشته باشتند مرتبانی) سک
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باشند که آنها نیزاز موجودات نامرئی هستند، مردم نوعی دیگر از اجنه،دیوها می  دیوها :

مینـاب بر این باورند که  دیو هیکلی تنومند با قلبی بی رحم و رفتاری خطرناک دارد.در 

رمزگان های هکنند . دیو نر در قصههای هرمزگان دیوها به صورت فردی زندگی میقصه

خواهد و به وســـیله دختران آرامش جنبه ی منفی دارند ، دخترها انســـان را به زنی می

زند اما هیچ گاه مخفی گاه شـیشه ی عمر خود را به آنها یابد با انها دم از صـداقت میمی

خواهد و تا موقعی که در خدمتش گوید. دیو نر  از دختران اطاعت بی چون و چرا مینمی

که از سر ناسازگاری برآیند آنها را کشته و رساند ولی هنگامین آسیبی نمیهستند به آنا

 خورد.می

ـــه ـــه بدنبال در قص های هرمزگان دیوهای نر با مردان نر رابطه ی خوبی ندارند ، همیش

دهند و اگر به سراغ مردی رفتند  و طلب و با زوزه باد مانند همراه  هسـتند ، بوی بد می

 برد.، زیباترین دختر آن مرد را جهت همسری با خود می از او بد قولی دیدند

دان ایند و مردیوهای ماده هم بسیار بار منفی هستند که بیشستر در شب های بارانی می

 برند.بدکار را جهت جفت گیری با خود می

از دیگر جن ها ، دروج یا  درنج ها هستند که شبیه پیرزنی کوتوله و مکار است   درنج  :

ــیا ــیار بلند و اندام آنان آدمیو بس ــتند، موهای آن ها بس ــیس و بدجنس هس را به ر خس

ــت می ــمنی دیرینه دارند، و در بیابان های بزرگ و وحش ــان ها کینه و دش اندازد، با انس

کند و غذایش گوشـت حیوانات، کودکان و انسان های نیکوکار نقاط دورافتاده زندگی می

های هرمزگان گرفتار قهر ت که انسان ها را در قصهاست.. درونج دهشتبارترین  دیوی اس

سازد و تباه کننده زندگی  انسان است . به زیاد خوابی معروف است ، همیشه خویش می

های هرمزگان فراوان بکار رفته است و خوابد و دشمن انسان هاست. در قصهبه پشـت می

 ضور فعال دارد.های هرمزگان این دیو  حدرصد از قصه 30شاید بتوان گفت در 

است که جثه اش اندازه بز ، و یکی دیگر از موجودات وهمیگوش گلیمی :گوش گلیمی 

خوابد یک گوشش به عنوان زیر انداز  و دو گوش اندازه گلیم دارد ، این موجود وقتی می

های هرمزگان از این نقش برد  در بعضـی از قصهگوش دیگرش بعنوان رو انداز به کار می

 ی استفاده شده است.اساطیر

ـــیطانی غول ها می  غول ـــند. مردم : از انواع دیگر موجودات خیـالی، اهریمنی و ش باش

هرمزگان بر این باورند که غول شبیه انسان با بدنی پر از موهای بلند و دارای هوش است 
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های هرمزگان به غول قصه و در صـورت برخورد با انسـان خیلی خطرناک اسـت. در قصه

ـــ دهد و هر گاه درگیری انجام ت که همواره مردم را مورد آزار و اذیت قرار میمعروف اس

کند بگیرد فردی فقیر شود و مردم ده از دست غول که بیشتر جلوی آب مردم را سد می

 دهد.کند و او را شکست میبه نام محمدک با غول نبرد می

اســـت و در بیابان  جهله پهلو،موجودی دیگری بوده که دشـــمن کودکان  جهله پهلو : 

های دوردسـت مسکن دارد.این موجود بسیار ترسناک و دارای دهان و بینی بسیار بزرگ 

های عامه هرمزگان اسـت و در باور مردم هرمزگان مظهر رعب و وحشـت اسـت. در قصه

ــه ــخن میگوی به این دیو میهرگاه قص ــد و از این دیو س ــیخ رس راند، موهای بر تن س

 گردد.افزون میدمیشود و بر وحشت آمی

ـــانه ای دیگر در هرمزگان ،    مهدیسممما یا مهدوسمممال : از موجودات خیـالی و افس

باشد که این موجود نیز دارای شخصیتی خیالی و اساطیری مهدیسـما یا مهدوسـمال می

است و در باور مردم میناب شکل ظاهری آن از جنس آدمیان و دارای قدی بلندهستندو 

ــت ــان بیش ــکی و مکان های خلوت میمحل زندگیش ــد و به ر در دریاها و گاه در خش باش

ـــت که خود را نامرئی نمایند. این موجود تنهـایی زندگی می کند این قدرت در آنها هس

ـــرور و گناهکار و بی پروا رامورد اذیت قرار می دهند و با دیگر مردمان هیچ فقط افراد ش

دل و جرأت جوانان و مردمان است و در کینه ای ندارند. کار این موجود خیالی، آزمایش 

 برخورد با او نباید ترس را به خود راه داد.

بی نهایت قد بلند و سفید پوش باشد ، که آدمینام دیگر این موجود محمد سمال نیز می

شـود و بر سـر راه شه یا شهلنگ ) پاها را دور هم نگه اسـت . سـر راه هر کس ظاهر می

زند ، اگر شـخصـی که او را دید بترسد به سـتد و حرف  هم نمیایزند و میدارد ( میمی

میرد  و اگر بخواهد مسیرش را تغییر دهد و راهش را چپ کند  و دور بزند طور حتم می

ـــمال او را دنبال می کند ، پس در این هنگام کند و اگر او را بگیرد اذیتش میمحمـد س

، که اگر آن شخص با جرأت باشد آخرین چاره آن اسـت که از وسط دو پایش عبور کند 

های کند . در قصـــهو در هنگام انجام این عمل از خود ترس نشـــان ندهد نجات پیدا می

هرمزگان  و همینطور در خاطرات پیران کهنسال این دیار از این نو موجود بسیار شنیده 

 ایم.
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آراسته ملمداس همیشـه خود را به هئیت زنی  مملداس یا ملو داس ) مریم داس ( :  

ـــبو  و خوش لباس در می آورد و فقط مردها و بـه تمام زیورهای  ممکن و معطر و خوش

فریبد و کسانیکه جوانان  مورد نظر او هسـتند ، این موجود با ظاهر زیبایش مردها را می

شوند ، این به دنبال شـهوت رانی هسـتند ، دچار این موجود  کشـنده و خوش قیافه می

ی خود ، یـک جفـت زائـده داس مـانند دارد ، بعبارتی پاهایش از موجود بین دو ران هـا

کند. این موجود بر جوانان داس است و هر کس که او را در آغوش بگیرد او را دو نیم می

خواند و به هنگام همخوابی پاهای او چون اره شـود و آنان را به هم آغوشی میپدیدار می

ی هرمزگان این موجود چون خودش دوشــیزه هاکند . در قصــهیی قربانی را تکه تکه می

 است با زن ها و جنس مؤنث کاری  ندارد .

سال به بالا ، با بینی پهن و کلفت و صورت زشت و 70سـیحر زنی است حدود سیحر :   

موهای زبر و لباس عربی ســیاه پوشــیده و یک برقه )روبند( بزرگ به صــورت دارد و یک 

وی بزرگ هم بدست گرفته است .همیشه در حال تک ) حصیر نخلی ( و سبد  و یک چاق

گردش است و از هرجوانی که خوشش بیاید چه دختر و چه پسر با نگاههای خود دل آن 

ــبدش میجوان را در می خورد ،  این موجود نیروی فوق گذارد و بعد میآورد  و درون س

ها با زیرکی صهالعاده ای داری از اینرو نمادی از شـخص زرنگ و پرکار نیز هســت و در ق

 همیشه پیروز میدان است.

ها در اســـتان هرمزگان معمولا جمله هایی ابتدایی ،میانی و پایانی دارند.و اغلب با قصـــه

ـــاهی بود و روز و  عباراتی چون  ، یکی بود و یکی نبود ،یک روزی ،یک نفری ،یک پادش

خشی ، عاقبت به یه ها با عبارات گپ ما به یه شـوند و در پایان قصهروزگاری شـروع می

یابند.  برخی از جا رسـی ، یا قصـه ی ما برشت برشت ،مرده ی ما کنج بهشت خاتمه می

ــعر و به لهجه محلی روایت قصــه ــت و یا قســمت هایی از ماجرا با ش ــعر اس ها با زبان ش

 شود.می

ــه اســتان هرمزگان نمونه های متنوعی از پیکرگردانی وجود دارد . های بومیدرمیان قص

های عامیانه هرمزگان پیکر گردانی پری اســت که ی از مضــامین بســیار رایج در قصــهیک

ــتان  اســت .  نشــاندهنده  فرهنگ ، طرز تفکر ، روحیات و چگونگی زندگی مردم این اس

سینه بهاین آثار نه چنان است که گوینده اش معین باشد. بلکه گفته هایی است که سینه

 است . « توده مردم » ندارد وآن نقل شده و یک منبع و ماخذ بیش 
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ها و افسانه های مردم هرمزگان در کتاب قصــهاینک پیکر گردانی نمونه ای چند از قصـه

 های مردم هرمزگان سهراب سعیدی.

 پیشانی ماه و زری . کاکل 

 شده طلسم دخترک

 .در این افسانه از پیکرگردانی  انسان به حیوان و حیوان به انسان استفاده شده است 

 خلاصه افسانه 

 ینزدیک در. بود شــده تبدیل قورباغه یک به طلســم اثر بر دختری گذشــته های زمان در

 هب پادشاه. بود زیباتر همه ازسومی که داشت پسر سه آن پادشاه و بود شـهری جنگل آن

 هخان آن دختر با کرد اصابت ای خانه هر در به تیرآنها شد قرار و داد کمان و تیر سه آنها

 تیر. داشـت زشـت و لاغر دختر یک که خرد ای خانه درب به اول پسـر تیر. کنند واجازد

 جنگل به سوم پسر. داشتند زشـتن و چاق دختری که کرد اصـابت ای خانه درب به دوم

 زندگی پســر ســه هر و آمد فرود قورباغه آن پای کنار تیر. کرد رها را تیرش و رفت

 کاری او برای خواستمی خود های عروس از ارب هر پادشاه. کردند آغاز را خود مشـترک

 موفق کار آن در شدمی باز طلسمش خاصی سـاعت سـر که قورباغه بار هر و دهند انجام

 رگیبز جشن در و بیارایند را خود باید هایش عروس کرد اعلام پادشاه اینکه تا گردیدمی

 جشن به را شهمسر قورباغه جشن، روز صبح. شـوند حاضـر شـود،می برپا سـال هر که

 ادشاهپ سوم پسر طرف به اسب بر سوار زیبا زنی که دیدند همه بعد سـاعت نیم. فرسـتاد

. زد آتش را ماکت عصــبانیت ازشـدت. اســت ماکت یک او که شــد متوجه پســر اما. رفت

 اساله و شد آشکار بود زیبا زن یک که اش واقعی ی چهره و شد باطل زن طلسـم ناگهان

 (90دفتر اول، 1336) سعیدی، . کرد زندگی پادشاه پسر کنار در سلامتی و خوشی با

 مدرکی بی بی   

 در این افسانه از پیکرگردانی  انسان به حیوان استفاده شده است. 

 خلاصه افسانه

ــتند دختر هفت که بودند فقیری زن و مرد  باغ به غذا پیداکردن برای مرد روزی. داش

 را او خواســت و دید خرما و میوه آوری جمع حال رد را مرد دُرُنج،.رفت( دیو نوعی)دُرُنج

ــیده خیلی که مرد. بخورد ــت دُرُنج از بود ترس  وقت هر آن ازای در و نخورد را او خواس

ــت . رفت خانه به غذا با مرد و کرد قبول دُرُنج. بخورد و ببرد را دخترانش از یکی خواس

.  بود مدرکی بی بی اســمش هک رســید هفتم دختر به نوبت تا خورد را دخترها همه دُرُنج
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 تغفل از هم مدرکی بی بی. بخورد فرصــت ســر تا برد اش خانه به را مدرکی بی بی دیو،

 وانمتنمی: گفت او به اما کرد پیدا را او دُرُنج. کرد فرار دوری جای به و کرد استفاده دُرُنج

 زنمب ضربه تو به چوب با اگر و شـویمی موش تو بزنم دسـت تو به اگر چون بخورم را تو

 با کیمدر بی بی خلاصه. شویمی تبدیل سگ به بزنم دمپایی با اگر و شـویمی مار مثل

 به و کرد پیدا کوچه در را او پیرزنی. رفت خانه از و شد تبدیل سـگ به دمپایی ی ضـربه

 کســی نداشــت دوســت چون اما. برگشــت اول حالت به بی بی مدتی از بعد. داد غذا او

 زا رفتن حمام برای روزی اینکه تا گذشت روزها. رفت فرو سـگی جلد داخل کند اذیتش

 و کرد ازدواج او با زیاد اصرار با و شد عاشقش و دید را او پادشاه پسر و شد خارج جلدش

یدی، ) سع. کرد زندگی پادشاه پسر با آسودگی و خوشی با زیادی سالهای مدرکی بی بی

 (49دفتر اول1336

 جادوگر و دختر

 فسانه از پیکرگردانی  انسان به انسان استفاده شده است.در این ا

 خلاصه افسانه

 همین به و زدندمی صــدا طالع کم را دختر مردم. کردندمی زندگی هم با دختری و پدر

 به دختر و پدر روزی. کند آمد و رفت دیگران با دادنمی اجازه دخترش به پیرمرد علت

 زا بعد. رفتند غار درون به نهار صــرف و اســتراحت برای و کردند پیدا غاری و رفتند کوه

 وقتی. کرد اســتراحت همانجا پدر و رفت غار انتهای به بازی برای دختر غذا، خوردن

 ی قهقهه و دختر خواستن کمک صدای ولی ندید آنجا غاری شـد، بیدار خواب از پیرمرد

 ســه. کرد اریز و گریه به شــروع آمدبرنمی دســتش از کاری چون و شــنید را جادوگری

 دختر فهمید ماجرا، شــنیدن با و شــد جنگل وارد چوپانی اینکه تا گذشــت روز شــبانه

 اخهش اول باید نجاتش برای و شده طلسم دخترت: »گفت پیرمرد به و شده جادو گرفتار

ــریان درخت های ــوزانی گاو پِهِن و کاه مقداری با و بکوبی و کنی پیدا را ص  بعد و بس

 شود لباط دخترت طلسم تا بسوزانی و بیاوری اینجا و بچینی را دیو بدن پشم از مقداری

. گذاردب دیو بدن پشم جای به تا داد پیرمرد به گوسفند پشم مقداری بعد. «ببینی را او و

 جدا بدنش از ســر که دید حالی در را دخترش ولی داد انجام خوبی به را کارها همه مرد

 نمرده دخترت: گفت و داد دلداری را او چوپان ردم ولی افتاد گریه به پیرمرد. است شـده

 شبانه چهل و بگذاری گهواره در را دخترت بدن و سـر و بشـینی کوه همین در باید تو و
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 چهل از بعد دختر و کرد چنین پیرمرد. شود سـالم اول روز مثل دوباره تا دهی تکان روز

. ردندک زندگی هم کنار در یخوش و خوبی به و برگشتند ده به آنها و شد سالم دوباره روز

   (17دفتر اول1336) سعیدی، 

 نتیجه گیری

 ها معمولاهای عامیانه هرمزگان  نتایجی بدست آمد که بعبارتنداز:  قصهدر بررسی قصه

 گویند، یکها معمولا عبارات میهایی ابتدائی، میانی و پایانی دارند. اغلب قصهاز جمله

شوند.و در پایان بود و روز و روزگاری شروع میروزی، یک نفری بود، یک پادشاهی 

ی ما برشت برشت، ها با عبارات گپ ما به یه خشی عاقبت به یه جا رسی، یا قصهقصه

 ی ما کنج بهشت.مرده

ها دارای فهرستی ثابت از اشخاص دست اندرکارند با ی قصههای جنوب مانند همهقصه

 روند.بت و لاتغییر آن به شمار میهای تیپیک خود که از اسباب و لوازم ثانقش

هایی چوپان و شود؛ اما نقشی قشرها ذکر میها بدون هیچ استثنا مشاغل کلیهدر قصه

خارکن  از اهمیت بیشتری برخوردار  است. تاجر یا کاسب که از نظر اجتماعی به 

 ی متوسط تعلق دارد، اغلب داری خصایص منفی و نامطبوع است. از سایر مشاغلطبقه

 شود.ها یاد میهای آنی ارزشدر قصه با مختصر قضاوتی درباره

د، کنبیند و مشکلات او نمود پیدا میهای جنوب رنج میبیش ترین فردی که در قصه

نافرزندی یا پیش زاده است.درویش مردی است تهیدست و مومن، اغلب در سیرو گشت  

ت که وی اغلب بعنوان مددکار و که رابط ی خاصی با خدا دارد و این امر باعث شده اس

مساعد و یا داقل به عنوان واسطه وارد ماجرا شود. همین رابطه با خدا سبب شده است 

 که گاه دارای صفاتی سحر آسا شود.

استان هرمز گان که تاکنون گردآوری شده است ،  شاهد هاو افسانه های بومیدر میان قصه

ستیم و در این میان آنچه تامل برانگیز است تعداد  ها هتنوع و گونه گونی افسانه ها و قصه

این پیکرگردانی ها و انواع مختلف آن در ادبیات این استان است.با نظری اجمالی به تمامی

 توان به این نکات به عنوان نتایج حاصله اشاره کرد:ها میافسانه ها و قصه

ی انگر احوالات درونی و بیروناز ادبیات شفاهی است،بیها وافسانه ها که بخش عظیمیقصه-

 جوامع است.

 ها و افسانه های هرمزگان دارای تنوع بسیاری است.پدیده پیکرگردانی در قصه -



 
 
 
 

 

 
 

 551های رایج در استان هرمزگان            ی قصهمایهبررسی خصوصیات و درون
 

 

ق عش»بیش ترین مضمون و درونمایه قصه و افسانه های های عامیانه استان هرمزگان را  -

 «ازدواج»و « 

 گیرد. را دربرمی

ر و شر ی هستند که در طول تاریخ بشریت همواره ها عرصه مقابله خیافسانه ها و قصه -

 در برابر یکدیگر صف آرایی کرده اند.

ها و افسانه های هرمزگان به استواری و سرسختی در برابر مشکلات ، ایثار و در قصه -

گذشت ،صبر و شکیبایی ،عشق و دلبستگی ،ناپایداری ظلم و ستم ،جایگاه خانواده و 

 .اهمیت آن ،اشاره شده است 

ها و افسانه های مختلف تکرار شده برخی از پیکرگردانی ها به شکلی یکسان در قصه -

است .اما این تکرار به شیوه ای هنرمندانه و خلاق توانسته است به عنوان دستمایه ای 

 برای جذابتر کردن این روایات استفاده شود.

ت برد اهداف راویان این رویاها و افسانه های مختلف به پیشتکرار پیکرگردانی ها در قصه -

 کمک شایانی کرده است.

ها و افسانه های هرمزگان مربوط به استحاله بیشترین نوع استحاله های موجود در  قصه -

 انسانی و استحاله انسان  به حیوان است .

هایی که در آنها از پیکرگردانی استفاده شده است اکثر قریب به اتفاق افسانه ها و قصه -

 شود.دلبستگی جان مایه اصلی پایان روایات محسوب می عشق و

هاوافسانه هایی که دارای پیکرگردانی هستند زنان نقش به سزایی در ماجراها در قصه -

 کنند.ایفا می

ها و افسانه ها پیکر گردانی به سبب گذر از مرحله ای از روایات برای دربسیاری از قصه -

 یابد.ن قهرمان به وضعیت ابتدایی خود دست میافتد و در پایاقهرمان اتفاق می

در برخی موارد پیکرگردانی ها به سبب پاداش ویا کیفر اعمال افراد ویا موجودات استفاده  -

 شده اند.

درواقع انسان با تغییر شکل و برهم زدن نظم منطقی جهان در پی آفرینش دنیایی ورای 

 بال معناو آرامشی جاودانه است .باشد. ودر پی این سیروسلوک به دنآنچه هست می
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 منابع و مأخذ

 ( تهران ، مروارید.1333داد ، سیما ، فرهنگ اصطلاحات ادبی ،)  -

 (،تهران، کتاب و فرهنگ.1331درویشان، علی اشرف و خندان، رضا) -

 ( تهران ، روشنگران1355حجازی ، بنفشه ، ادبیات کودکان ، )  -

 دکان و نوجوانان ایران،تهران، چاپار.(، ادبیات کو1333گودرزی دهریزی، محمد) -

 (،زمینه فرهنگ شناسی،تهران ، عطار1333روح الامینی ، محمود) -

(، قلمرو ادبیات کودکان ، تهران ، حوزه هنری 1357سازمان تبلیغات اسلامی) -

 سازمان تبلیغات اسلامی.

( قم ، 1336ها و افسانه های مردم هرمزگان ، ) الفسعیدی ، سهراب ، قصه -

 ل.سلسا

 ( قم ، دارالتفسیر1310 -........................ادبیات شفاهی کودکان هرمزگان ، )ب -

 ( ، قم ، دارالتفسیر. 1314 -....................... چی چی کای بپ گپو ، )ج  -

 ( ، قم ، دارالتفسیر.1314-........................ چی چی کای مم گپو ) د -

گ نامه ی ادبیات کودکان،تهران، شورای (، فرهن1356شورای کتاب کودک،) -

 کتاب

 (دایره المعارف فارسی، تهران، امیرکبیر.1330مصاحب، غلامحسین) -

گویی و هنر تخیل، مترجم زهرا مهاجری و محمد رضا ( قصه1355نانسی، ملون) -

 صادقی اردوباری، مشهد ، جهاد دانشگاهی.

 تهران ، مدرسه .(، 1337نعمت الهی ، فرامرز، ادبیات کودک و نوجوان )  -

 



بررسی متن اصلی کلیله ودمنه در تقابل با متن بازنویسی شده برای 

 کودک ونوجوان
   1امیرزادنعمت

  2سحر موسوی طباطبایی

 چکیده

به عنوان یکی ازمهمترین ارکان نگارش داستان می ،مقاله حاضر به فن بازنویسی

 که بر دومحور استوار است:ازپردازد.بازنویسی کابد شکافی وبررسی موشکافانه ای است 

وی ( واز سو.. جمله بندی ،تمامی نکات مربوط به ظاهر اثر)مشکلات نشانه گذاری،یک سو

استحکام وانسجام ،روند وقایع،مواردی که مربوط به باطن اثر)اجزای اصلی داستان،دیگر

ین ره بزیر ذ ،توالی وترتیب ان و...( که محتوا ومصالح داستان را تشکیل می دهد،مطالب

بلکه به وسیله ان  لایه های زیرین ،قرار میدهد.بازنویسی صرفا نقل مجدد داستان نیست

ورد م، اثر مورد بررسی ونقد قرار میگیرد بازنویسی درجایی که رویدادها به  قلم نیامده 

استفاده قرار می گیرد واز این جهت بسیار حائز اهمیت است .فن بازنویسی بی تردید فقط  

بلکه در به کمال رساندن ان نقش بسزایی دارد ،ساختن  داستان خلاصه نمی شود در روان

به سهولت قادر خواهد بود  که اثر ،.بدیهی است نویسنده بارعایت نکات مهم در بازنویسی 

ارتباط اساسی با رعایت ،فهم دقیق اثر ،مورد نظر را به اثری روان مبدل نماید .درنتیجه 

دارد .بابهره گیری از فن بازنویسی می توان  تصویر بسیار روشن  موارد فوق در بازنویسی 

 تری از انچه وجود داشته است ارائه نمود.  

 

 زاویه دید،لحن وگفتگو،پیرنگ،شخصیت،باز نویسی ها:کلیدواژه
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 مقدمه_3

بازنویسی در لغت به معنی دوباره نوشتن و از نو تحریر کردن است. در اصطلاح ادبی به  

بیان  ه، یا در قالب شعر باشد، بانوشتن دوباره ی داستان یا مطلبی که به زبان کهن، بیگان

ساده یا حذف قسمت هایی از آن، اضافه کردن قسمت هایی دیگر به آن، بازنویسی گفته 

می شود. بازنویسی داستان های کهن، بخشی از ادبیات معاصر را به خود اختصاص داده 

 (161، ص 2، ج 1831است. )انوری، 

ل متن اصلی کهن و ساده نویسی آن، شیوه معمول اینگونه است که پس از بررسی کام

عنصر زمانی و مکانی وقوع داستان تعیین می شود.طرح داستان وسیع تر می شود. و این 

باعث می شود که داستان ساخت جدیدی به خود بگیرد. گاهی امروزه بازنویسی و باز 

 آفرینی را به اشتباه، یکی می دانند. در حالی که آنها دو مقوله جدا هستند.

زنویسی ساده کردن زبان و ایجاد ساخت جدیدی از متن کهن است اما باز آفرینی، خلق با

مجدد همان اثر است.در بازنویسی محتوا حفظ می گردد و درون مایه متغیر نیست. 

بازنویسی ممکن است از متن نظم به نثر، از نثر به نظم، از نثر به نثر، از نظم به نظم، 

 صورت بگیرد.

ثری به زبان سانسکریت است که در دوران ساسانی به فارسی میانه ترجمه کلیله و دمنه ا

 شد. کتابی پند آموز که داستان های آن بیشتر از زبان حیوانات بیان شد.

قبل از اسلام ابن مقفع آن را به عربی و چندی بعد نصرالله منشی آن را به فارسی ترجمه 

تاب بارها به عربی و فارسی ترجمه شده کرده است. با کمی بررسی در می یابیم که این ک

 انجام شد و "انوار سهیلی"و در قرن دهم هجری بازنویسی از سوی حسین کاشفی به نام 

 نشان ارزشمندی کلیله و دمنه است.  ،این ترجمه های مکرر و بازنویسی با چنین قدمتی

 وده اند.کتاب ها و آثار دیگری، چه در نثر و چه در نظم، تحت تأثیر این کتاب ب

انس با کلیله و دمنه که موجب تداعی امثال آن در ذهن وقاد مولانا شده، در جای جای »

مثنوی مشاهده می شود. شباهت های مضمونی و ساختار قصه ها نشان از تأثیر پذیری 

 (113: 1818)زرین کوب، « مولوی از این کتاب ارزشمند دارد. 

دمنه و از جمله مرزبان نامه را شاید بتوان در اهمیت آشنایی کودک و نوجوان با کلیله و 

 پیدا کردن شناخت و معرفت اجتماعی آنان خلاصه کرد.

 هدف مقاله_4



 
 
 
 

 

 
 

 525          بررسی متن اصلی کلیله و دمنه در تقابل با متن بازنویسی شده...  
 

 

 

ا از داوود لطف الله ر "قصه های شیرین کلیله و دمنه برای نوجوانان"این نوشتار؛ کتاب 

 اشد.مبنای مثال های خویش قرار داده است، که این اثر یک نمونه از بازنویسی می ب

این پژوهش در پی این می باشد که نگرشی به محدودیت کار بازنویسی متون کهن چون 

در عین نیاز رده سنی کودک و نوجوان به داستان های چنین  ،کلیله و دمنه داشته باشد

متونی و لزوم ارتباط برقرار کردن با آن، و مشخص کردن حدو مرز کار بازنویسی در برخورد 

تن اصلی کلیله و دمنه برای ارائه ساخت جدید در جهت رفع نیاز رده با عناصرداستانی م

 سنی ذکر شده می باشد.

 پیشینه مقاله_5

 مقاله دگرگونی درون مایه قصه های عرفانی در بازنویسی های آذریزدی

قصه "پدید آورنده ها اکرم عرفانی، مریم شعبان زاده که در آن به بررسی درون مایه در 

می پردازد و میزان دگرگونی درون مایه را در  "ه های شیخ عطارقص"و "های مثنوی

 بازنویسی آذریزدی می کاود.

نوشته محمود مشرف تهرانی، که به نقد بازنویسی های  "اوج و فرود در شاهنامه "مقاله 

انجام شده دهه های گذشته تا امروز پرداخته و آنها را در دو مقوله بازنویسی ساده و خلاق 

 ه.تفکیک کرد

کتاب شیخ در بوته که در آن به تعریف بازنویسی و انواع آن و چند بازنویسی از کلیله و 

دمنه و شاهنامه و مثنوی پرداخته و قسمتی از کتاب را به مقوله ی بازآفرینی اختصاص 

 داده است.

 بررسی عناصر داستانی:_6

 معرفی عنصر شخصیت وانواع ان_1_6

است. و گاهی شیئی واقعی یا غیر واقعی است که  انسان یا هر موجود دیگری ،شخصیت

نویسنده آن را خلق می کند. بستر ایجاد شخصیت؛ گاه انواع داستان است و یا داستانی 

 برای اجرای یک اثر نمایشی یا سینمایی می باشد.

در مجموع در داستان چند نوع شخصیت وجود دارد.شخصی؛ که محوری ترین در داستان 

 می باشد.« شخصیت اصلی و مرکزی»را جلب می نماید  است و توجه مخاطب

 خوانده می« شخصیت مخالف»او اگر در ستیز با شخص دیگری باشد، آن شخص دیگر 

یا  ،قرار می گیرند« شخصیت های اصلی»شود. اشخاصی دیگر هستند که در برابر 
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« شخصیت های متقابل»را برجسته سازی می کنند که به « شخصیت های مخالف»

 وفند.معر

با بررسی سایر موارد در عنصر شخصیت در می یابیم که نوعی از این عنصر هم وجود دارد 

بیان می شود. شخصیت اصلی به این شخصیت فرعی « شخصیت همراز»که تحت عنوان 

 )همراز( اعتماد می کند. و با او اسرار خویش را در میان می گذارد.

 ودمنهبررسی کلی شخصیت درمتن اصلی کلیله _1_1_6

هستند. یعنی حوادث داستان به آنها اثر نمی  "ایستا"بیشتر شخصیت های کلیله و دمنه 

حفظ می شود و تغییری نمی  "کلیله"گذارد و متحول نمی شوند. مثلا؛ همواره شخصیت 

کند. اما گاهی، هرچند کمتر، شخصیت های پویایی را هم داریم. مثال ماده شیر خونریز 

 خواری به واسطه بچه هایش را می توان بیان کرد.و ترک خونریزی و خون

با بررسی و خوانش داستان های کلیله و دمنه در می یابیم که کوتاهی در داستان ها 

وجود دارد و انواع شخصیت های ان اندک هستند و در اساس، ابتدا و انتهای این داستان 

 ها و حکایت ها به هم نزدیک اند.

یشه ای رفت، آنجا طبلی پهلوی درختی افکنده و هرگاه که باد آورده اند که روباهی در ب»

جستی، شاخ درخت بر طبل رسیدی، آوازی سهمناک به گوش روباه آمدی. چون روباه 

ضخامت جثه بدید و مهابت آواز شنید، طمع در بست که گوشت و پوست فراخور آواز 

جولان کشید و گفت:  باشد، تا آن را بدرید الحق چربوی بیشتر نیافت. مرکب زیان در

ی، نصرالله منش«) بدانستم که هرکجا جثه ضخیم تر و آواز آن هایل تر، منفعت آن کمتر. 

1833 :11-17) 

کوتاهی حکایت خود باعث دوری از پیچیدگی داستانی و ایجاد درک بهتر برای مخاطب 

 و می شود. در چنین کتاب هایی، عدم پیچیدگی داستانی، به منظور دسترسی سریعتر

بهتر به پیام اثر بوده است که همان بُعد تعلیمی کار می باشد. این امر در کنار تنوع داستان 

 ها اثر را پر کشش کرده است.معرفی 

 معرفی پیرنگ_2_6

است که نقّاشان بر روی کاغذ شده و به معنای طرحیاژۀ پیرنگ از هنر نقّاشی وام گرفتهو

ریزند و از رح ساختمانی که معمولاً معماران میکنند؛ طکشند و بعد آن را کامل میمی

کنند. واژۀ پیرنگ در داستان به معنای روایت حوادث داستان با روی آن ساختمان بنا می
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نقشه والگوی رویدادهای یک نمایش یا شعر یا اثر داستانی .باشدتأکید بر رابطۀ علیّت می

رنگ میگویند بدان صورت که را که سازماندهی حادثه وشخصیت را به عهده میگیرد پی

حس کنجکاوی وتحریک خواننده یا بیننده را برانگیزد.ای .ام فورستر تعریف ساده اما 

بسیار مفیدی از طرح )پیرنگ( به دست میدهد:داستان روایت رویدادهایی است  که 

درتوالی زمانی منظم شده باشد.طرح نیز روایت رویدادهاست که دران برتصادف تاکید 

 (882:1836د.)کادن،شده باش

 چگونگی طرح وپیرنگ درکلیله ودمنه_1_2_6

این آثار دارای طرحی متفاوت با سایر آثارند. و با واقع نمایی که در سایر  "پیرنگ"طرح و 

داستان ها می بینیم متفاوت است. به طور کلی گاهی حوادثی به صورت چارچوب علت و 

 ندارد. معلولی داریم اما کلیت وقایع قابلیتی منطقی

شخصیت هایی که در این کتاب با آنها آشنا می شویم انگیزه ی اعمالشان مشخص است. 

مثلا ذات گرگ، حمله به بزغاله و گوسفند است. و رویارویی کاملا منطقی است. و شاهدیم 

 که گاهی این نیاز وجود دارد که دلایل منطقی بیان شود.

است. این شیوه داستان گویی اول بار  "تانداستان در داس" ،شیوه نقل ،در کلیله و دمنه

 "هزار و یک شب"از هند وارد ایران و سپس وارد آثار غربی شد. در متون کهنی همچون 

 نیز؛ چنین سبک نقل داستانی، وجود دارد.

اما داستان های با شخصیت  ،گاه داستان محوری مربوط به یک شخصیت بخصوص است

 ید گفته میشود .دیگر درحاشیه به منظور تاکید وتای

 معرفی عنصر گفتگو ولحن_3_6

گفتگو در واقع صحبت شخصیت هاست یا در ذهن شخصیت واحدی در بستر داستان 

ترین عنصر تعامل خواننده با داستان توان مهمتُن یا لحن روایت را می صورت می گیرد.

های شخصیتتواند احساس خواننده را نسبت به اتفاقات و دانست. لحن راوی است که می

مند به ماجرا داستانی برانگیزد و او را علاقه

                                                                                                                                    کند

انی ستورزبممکن است داستانی طرح یا پلات خوبی داشته باشد، نوشتار آن هم از نظر د

بدون نقص باشد، اما بدون لحن مناسب به روایتی کسل کننده بدل خواهد شد و از 

 سرزندگی لازم برخوردار نخواهد بود.
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تواند کل ماجرا را متاثر سازد. اولین ست که میلحن داستان بخشی اصلی از آفرینش ادبی

ی و ستان باید از پیوستگکند و تا پایان داجملات یک داستان تُن یا لحن آن را تعیین می

حن که در آثار گونـاگون شـعر و نثـر، انـواع ل پویایی خاص آن لحن برخوردار باشد.

مختلـف رسـمی و فکورانـه، طنزآمیـز، بیطرفانه، تمسخر، سؤال و تردید، حماسی، غنایی، 

ها، تـأثیر عوامل و ابزارهای مختلف و متعددی نظیر واج و ... را شـامل مـیشـود، تحـت

ها و تلفیق آنها، جملات و آهنگ و ساختمان آنها، انـواع صـنایع و  چگونگی گزینش واژه

اثر )انوشه، « فضای سبکی»و درمجموع « عبـارات ادبـی و تاریخی»هـای ادبـی،  آرایـه

پردازان و منتقدان مختلف تعاریف متفـاوتی  نظریه . ایجاد میشود«( لحن»: ذیل 1831

برخی به لحن نویسنده در ارتباط با خود اثر توجه  .انـد ـی ارائـه دادهاز ایـن عنصـر ادب

میکنند: لحن شیوۀ پرداخـت نویسـنده است نسبت به اثر و طرز برخورد او با موضوع و 

شخصـیتهـای داسـتان، بـه طـوریکـه خواننده بتواند آن را حدس بزند ) 

 (428-421:1833،قیمیرصـاد

 

 در کلیله ودمنه چگونگی گفتگوولحن_1_3_6

لحن و زبان کلیله و دمنه ادبی می باشد. در اینجا لحن در خدمت واقعی کردن و مستند 

سازی حکایات در زندگی واقعی می آید. در کلیه ودمنه میان لحن انسانی و سایر 

موجودات، تفاوتی وجود ندارد. لحن و زبان شخصیت ها به گونه ای است که از قدرت و 

  برخوردار است استحکام یکسانی
اکنون به بحث گفتگو در کلیله و دمنه پرداخته میشود. گفتگو؛ به عنوان یکی از عناصر 

داستانی اهمیت فراوانی دارد. در اینجا باید به نقطه تفاوت و تمایز میان داستان های 

 امروزی که متداول است، با داستان های کهنی همچون کلیله و دمنه اشاره شود.

ای کهن، همه شخصیت ها به یک روش سخن می گویند. و این عنصر از در داستان ه

خواص تا عوام یکی است و تفاوتی نمی کند. و گفتگو جزئی از روایت داستانی است. البته 

تفاوت هایی جزئی وجود دارد. مثلا در باب شیر و گاو در کلیله و دمنه با وجود این یکسانی 

 شود. در بُعد گفتگو، تفاوت هایی دیده می
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شیر می خواست که بر دمنه حال هراس خود پوشانیده دارد، در آن میان شنزبه بانگی »

بکرد بلند و آواز او چنان شیر را از جای ببرد که عنان تملک و تماسک از دست او بشد و 

 (11: 1811)نصرالله منشی، « راز خود بر دمنه بگشاد. 

ربۀُ خُواراً شَدیداً فَهَیَّجَ الاسَدَ وَ کَرِهَ أن یُخبِرَ دِمنۀَ فَبینَما هُما فِی هذَا الحدیثِ إذ خاَرَ شت»

بمَِا ناَلَه و عَلِمَ دمنۀُ أنَّ ذَلکَ الصَّوتَ قَد أدخَلَ عَلی الاسَدِ ریبۀً وَ هیَبۀً. فَسألَهُ: هَل رَابَ 

بَسَنی هَذِهِ المُدَّۀَ المَلکَ سَماعُ هَذا الصَّوتِ؟ قاَل: لَم یُرِبنی شیءٌ سِوی ذَلکَ وَ هُوَ الَّذی حَ

  (31م:  1112)ابن مقفّع، « فِی مَکَانیِ. 

 تشریح نمونه های بازنویسی_7

بازنویسی همواره به جهت اهمیت، مورد توجه نویسندگان بوده است. علی الخصوص در 

دوران معاصر شتاب گرفته است. بازنویسی در حیطه کودک و نوجوان برای ایجاد فرهنگ 

ده سنی بسیار حائز اهمیت می باشد. در بازنویسی شاهد آن هستیم که سازی در این ر

 هم، زبان ساده می شود و هم داستان در ساخت جدیدی شکل گرفته و ارائه می شود.

حال به مقایسه کلیله و دمنه در آثار بازنویسی شده ی قابل تأمل پرداخته میشود. اما 

 ه دراینجا به ان اشاره میشود.پیش ازآن شناخت محدودیت بازنویسی لازم است ک

 شناخت محدودیتهای یک بازنویس_1_7

در مقاله ی حصه ای از چند و چون قصه های آذریزدی به نقل از دکتر حسن حبیبی  

 می خوانیم.

ارزیابی استاد درباره ی همه حکایات منابع قصه های خوب یکسان نیست و در مورد هریک 

مان منبع است، اظهار کرده است. اساس و پایه ی از منابع نیز استاد، نظری که خاص ه

ارزیابی های وی در اینجا، نکته هایی است که در صفحات قبل به آنها اشاره کردیم. بدین 

 شرح:

 کلیله و دمنه_1_1_7

بسیاری از حکایات مندرج در کلیله پر از طلسم و جادو و رؤیا و هذیان است  -

 د به خردسالان!تا چه رس ،وادم بزرگ را نیز مشنگ می کند

محتوای بعضی از قصه های آن هم مناسب کودکان و سن آنان نیست. و فقط  -

بدتر نباشد، چون در آنها از عشق  ،برای آدم های پخته ممکن است از بی فایده

 ها و نیرنگ ها سخن رفته است.
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بخشی دیگر از کلیله و دمنه شامل مطالب و حکایاتی است که هرگز نمی توان  -

 ف نظر کرد وهرگز کهنه نمی شود. از آنها صر

مقداری از حکایات کلیله و دمنه را نیز با هیچ تعصب خشکی نمیتوان برای  -

 دنیای امروز سودمند دانست.

تشریح کامل پیرنگ وعوامل وابسته به آن درمتن اصلی درتقابل _2_7 -

 .با نمونه بازنویسی

ر پایه مجموع حوادث هستند قصه ها ب "کلیله و دمنه"همانطور که گفته شد در متن کهن 

غیر منطق معمول و خارق عادت هستند. به عنوان مثال در این  ،و بیان شد که حوادث

 حکایت:

گویند که بطی در آب، روشنایی می دید، پنداشت که ماهی است، قصدی می کرد تا »

 هبگیرد و هیج نمی یافت. چون بارها بیازمود و حاصلی ندید، فروگذاشت. دیگر روز هرگا

 (1835:172منشی، «) ماهی بدیدی گمان بردی که همان روشناییست. قصدی نپیوستی. 

رابطه علت و معلولی مرسوم داستان های امروز را به هیچ وجه در داستان مشاهده نمی 

کنیم. و مشخص نیست که چرا بط ماهی را روشنایی می دیده. داستان؛ مکان و توالی 

 زمانی ندارد. 

قرار دادند. و داستان از نظر حجم "خیال"ز آن انجام شده، عنوان آن را در بازنویسی که ا

و شکل ظاهری طولانی تر است. مشخص است که جملات پیچیده به چند جمله ساده 

تقسیم شده و به حجم داستان افزودند. و واژه های رایج به جای واژه های کهن نشستند. 

 قسمتی از متن بازنویسی شده، اینگونه است:

رغابی کنار آب دراز کشیده بود. شب، رنگش را در آب ریخته و آن را تیره کرده بود. م»

عکس دو ستاره ی قشنگ هم مثل ماهی توی آب می درخشید. لحظه ها به آرامی می 

 (61: 1831لطف الله، «) گذشت. 

در متن بازنویسی شده، رابطه علی و توالی زمانی وجود دارد که بدین شرح است: مرغابی 

کس دو ستاره را در آب می بیند. اتفاق در شب می افتد که آن ستاره ها در آسمان ع

 هویدا شده اند. و به این سبب تصور میکند که ماهی در آب است. 

 توالی زمانی حفظ شده است: 
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لحظه ها به آرامی می گذشت. چشم هایش را باز و بسته می کرد، در عالم خودش بود، »

 (61)همان، « بسته کردن ها ناگهان متوجه چیزی شد... در یکی از همین باز و 

زمان داستان حالت گاهنامه ای دارد. حوادث یکی پس از دیگری اتفاق می افتد. عناصری 

گره افکنی، نقطه اوج، تعلیق، گره گشایی در بازنویسی به طور تقریبی  ،چون پیرنگ یعنی

لت اینکه در متن کهن، نویسنده، رعایت شده است. اماداستان، زود گره گشایی شد. به ع

 نصرالله منشی، به دنبال داستان پردازی و عناصر دقیق آن نبوده است.

ما حت»در متن بازنویسی شده مرغابی بعد از باز و بستن چشم ها متوجه چیزی می شود 

که اینجا گره افکنی اتفاق می افتد. نقطه اوج؛ مشاهده نور و عکس همان « ماهی هستند

چه ماهی های عجیب و غریبی! پناه بر »ت. و عدم دسترسی مرغابی به آنها. ستاره اس

مکث کرد و با خودش گفت: حتما باز هم »و گره گشایی داستان نیز این بوده که: « خد!...

 « خیالاتی شدم. دنبال کردنش بی فایده است.

شد که  پس همانطور که دیدید، زبان ساده شد و اصول و عناصر هم تا حد ممکن رعایت

در جهت ساخت نو به کار رفت. پس بازنویسی باید طرح داشته باشد. یعنی آغاز، میانه، 

برخلاف  ،پایان و ایجاد کشش با تعلیق. که در داستان بازنویسی شده همه اینها رعایت شده

 متن اصلی که قبلا بیان شد.

 رد تا کسی کهتوجه به نکته ی نبود طرح و پیرنگ استوار در کلیله و دمنه اهمیت دا

بازنویسی می کند، بتواند با تغییراتی در پیرنگ وطرح  برای ایجاد ساختی متفاوت تلاش 

 نماید.

 رابطه پیرنگ ومعرفی شخصیت درکلیله ودمنه_1_2_7

مثلا در متن اصلی کلیله و دمنه داستان صیاد و آهو و خرگوش و گرگ، حکایت اینگونه  

 آغاز شده است:

روزی شکار رفت، آهوی بیفکند و برگرفت و سوی خانه رفت. در  آورده اند که صیادی»

و خوگ هم  ،راه خوکی با او دچار شد و حمله آورد و مرد نیر بگشاد و بر مقتل خوگ زد

 (112: 1835)منشی، « و هردو بر جای سرد شدند.  ،در آن گرمی زخمی انداخت

واقع بدون مقدمه و آماده در این حکایت، داستان با عنصر شخصیت شروع شده است. و در 

حال اگر این حکایت را با نمونه بازنویسی شده  ،کردن مخاطب وارد حوادث داستان شده
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آن مقایسه نماییم، به همان تلاش بازنویسی به ایجاد ساخت نو پی می بریم. این حکایت 

 بازنویسی شده: "شکار در شکار"با عنوان 

دم می زد، عرق از تمام صورتش می چکید. شکارچی با تیر و کمان در دست در بیشه ق»

ایستاد و تیر و کمانش را زمین گذاشت. صورتش را پاک کرد. دوباره اطرافش را نگاه کرد. 

 (171: 1831)لطف الله، « 

هرچند در این جا هم بازنویس خیلی زود وارد محیط و مکان داستان شده، اما نسبت به 

جام بیشتری دارد. رابطه علی وجود دارد که متن اصلی کلیله و دمنه که بیان شد، انس

 قدرتمند است و توالی زمانی وجود دارد و شخصیت به مخاطب معرفی می شود.

 پیرفت درخدمت پیرنگ وبازنویس_2_2_7

هر داستانی یک یا چند پیرفت دارد. و پیرفت چیزی نیست جز حادثه اصلی و فرعی در 

و هیجان انگیزتر شود. اگر داستانی دارای  و این باعث می شود که داستان جالب تر ،قصه

استحکام باشد، در حالت نخست وضعیتی که امکان دگرگونی در خود دارد را خواهیم 

داشت. و در مرحله دیگر حادثه ای رخ می دهد و مرحله سوم وضعیتی رخ می دهد که 

 تحقق یا عدم تحقق آن امکان دارد.

چندین حادثه فرعی و اصلی یا به  "و آهو دوستی کبوتر و زاغ و موش و باخه"داستان 

 اصطلاح،همان پیرفت را دارد.

نشسته بود و چپ و راست  ،زاغی در حوالی مرغزار بر درختی بزرگ  گشن خانه داشت»

را می نگریست. )وضعیت یک داستان را دارد که قابلیت تغییر دارد.( ناگاه صیادی بدحال 

مد جال بازکشید و جبه بینداخت و در کمین خشن جامه روی بر آن درخت نهاد... پیش آ

بنشست. )حادثه یا دگرگونی رخ داده( قومی کبوتران رسیدند و مهتر ایشان کبوتری بود 

که او را مطوقه گفتندی... چندان که دانه بدیدند، غافل وار فرود آمدند و جمله در افتادند. 

له به طریق تعاون قوتی صواب آن باشد که جم ،)حادثه( مطوقه گفت جای مجادله نیست

( )آزادی 143: 1835منشی، «) کنید تا دام از جای برگیریم که رهایش ما در آن است. 

کبوتر ها از دام، وضعیت جدیدی ایجاد می کند که محصول اتفاق قبلی است و با اتفاق 

 آغازین یکی نیست.(

رخ می دهد. این دوباره در ادامه حوادث دیگر اتفاق می افتد و همین مراحل سه گانه 

حالت در داستان های بازنویسی شده بیشتر مشاهده می شود که نشانه انسجام طرح 
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داستانی است. انسجام؛ ایجاد هیجان و کنجکاوی می کند و کودک و نوجوان از آن لذت 

 بیشتری می برند.

بازنویس در بازنویسی همین پیرفت ها را گاهی بیشتر و بیشتر می کند و این باعث می 

شود بتواند ایجاد فضا و توصیف زمانی و مکانی بیشتر نماید. و شخصیت های بیشتری و 

با تنوعی درست ایجاد کند. و این افزایش تنوع و تغییرات که بیان شد باعث می شود تا 

 داستانی متناسب با علایق و سطح اندیشه کودک و نوجوان بیافریند.

شخصیت پویا هم استفاده شود، باعث می  در بازنویسی در کنار شخصیت های ایستا اگر

شود که داستان جذاب تر و گیراتر شود. و این برای رده سنی کودک و نوجوان حائز 

اهمیت است. شخصیت پویا که دچار تحول درونی و فکری می باشد می تواند الگویی در 

 مسیر زندگی پر فراز و نشیب آنان باشد.

 دربازنویسی کلیله ودمنهبکارگیری شخصیتی که نمادین است _3_7

معمولا در بازنویسی، شخصیت ها نمادین هستند. و علت این مسئله دنباله روی بازنویس 

از قصه تمثیلی است که کلیله و دمنه جزء این نوع ادب داستانی واقع می شود. انتخاب 

 ماین نوع شخصیت به دلیل تناسب با درون مایه حکایت است. البته مفاهیم تعلیمی اثر ه

اقتضا می کند که شخصیت نمادین آن را بیان کند. در نماد و تمثیل موضوع فکری به 

 عینی مبدل می شود. 

سگی که بر لب جوی "داستان  ،البته که زمینه آن در متن کلیله و دمنه هم هست

طمع و حرص که امری نامحسوس و ذهنی است، با شخصیت تمثیلی  "استخوانی یافت

 ینی می شود. و جذابیت برای مخاطب خلق می شود.سگ، تبدیل به ویژگی ع

 چگونه بودن  شخصیت درمتن بازنویسی_1_3_7

شخصیت ها در متن بازنویسی، همه جانبه هستند. در متن اصلی شخصیت یا بد است و 

ی چون برا ،اما در بازنویسی حالتی خاکستری در شخصیت ها ایجاد شده است ،یا خوبند

ن باید رعایت شود تا با همذات پنداری از شخصیت ها دچار رده سنی نوجوانان و کودکا

 شک و تردید نشوند و شخصیت مورد علاقه خود را بیابند.

پیشتر اشاره شد که در کلیله و دمنه بیشتر شخصیت ها از نوع حیوانند. باید در اینجا 

 تأکید شود که در بازنویسی هم اینگونه است.
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گاهی شخصیتی حذف می شود. این شخصیت، جزء  نکته دیگر در بازنویسی این است که

شخصیت های فرعی است که نقش چندانی ندارد. با حذف آن، شخصیتی جدید خلق می 

 شود.

 استفاده بازنویس از اسم عام وخاص برای شخصیت _2_3_7

از شخصیت دزد به صورت کلی  "دزدی که با یاران خود به دزدی رفت "مثلا در حکایت 

 نام می برد:

لی شبی با یاران خود به دزدی رفت. خداوند خانه از حس حرکت ایشان بیدار شد و غاف»

 (51: 1835منشی، «) شناخت که بر بام، دزدانند. قوم را آهسته بیدار کرد... 

در متن بازنویسی، برای ایجاد احساس صمیمیت و انتقال عاطفه از اسم خاص استفاده می 

 شود:

در آسمان می درخشیدند و آسمان، کوچه ها  ،های براقشب بود. ستاره ها مانند پولک »

را روشن کرده بود... احمد توی حیاط دراز کشیده بود و به این همه زیبایی نگاه می کرد... 

جعفر و رضا پایین کنار در می مانند و مراقب کوچه می شوند. مهدی هم روی پشت بام 

آنها را شنید و آهسته زنش را می ماند و مراقب حیاط می شود... احمد همه حرف های 

 (21-87: 1831)لطف الله، « صدا زد: طیبه، طیبه، بیدار شو، بیدار شو... 

 چگونگی معرفی شخصیت_3_3_7

شخصیت ها یا با معرفی نویسنده و شرح او، و یا با اعمال و کنش آنها در داستان و یا 

ر در داستان د توصیف بدون توضیح نویسنده به مخاطب شناسانده می شود. شخصیت

بازنویسی و چه در متن اصلی از طریق عمل و کردار معرفی می شوند. مثلا در داستان 

 :"زاغ و شگال و شیر"

آورده اند که زاغ و گرگ و شگالی در خدمت شیر بودند، مسکن ایشان نزدیک شارعی »

 (176: 1835)منشی،  «عامر، اشتر بازرگان در آن حوالی بماند... 

می شود و فقط در ادامه کنش این شخصیت ها بیان می شود که آنها را به ویژگی بیان ن

 ما معرفی می  نماید.

در ادامه شیر از شکار باز می ماند و همه گرسنه می مانند و زاغ شخصیت خود را برای 

این شتر میان ما اجنبی است و در مقام ملک »نجات جان همه اینگونه معرفی می کند: 

 )همان(« ان کرد. را فایده صورت نتو
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 شگال می گوید و خود را اینگونه معرفی می کند: 

 (171)همان« این نتوان کرد )کشتن شتر( که شیر او را امان داد و در خدمت شیر آمده. »

 محافظه کاری و دور اندیشی را در شگال می توان مشاهده کرد.

رفی شخصیت ها در بازنویسی شد، مع "آبگیر مرگ"که با عنوان  "سه ماهی"در حکایت 

این بازنویسی به همین صورت انجام شد. در این داستان هر ماهی وقتی خطر آمدن صیاد 

 پیش می آید، ماهیت خود را نشان می دهد.

وقتی آمدند فکری به حالش  ،ماهی پولک زرد: ای بابا هنوز خیلی مانده صیاد بازگردد»

 (51: 1831)لطف الله، « می کنیم. 

 بی تدبیر است. این نمونه انسان

کدام خطر؟ کدام صیاد؟ آن دو چیزی گفتند و رفتند. »ماهی سیاه نیز اینگونه می گوید: 

 )همان(« 

دوستان احساس خطر می »ماهی سیاه هم مثل ماهی پولک زرد است. اما ماهی قرمز: 

 (51،)همان« کنم، بهتر است تا دیر نشده و آن دو صیاد برنگشتند، فرار کنیم... 

 مز برخلاف آن دو عاقبت اندیش است. ماهی قر

این شیوه ، باعث می شود که کودک و نوجوان با تأمل زیاد در شناخت ویژگی ذاتی 

 شخصیت ها و مقایسه این کنش ها با آنها همذات پنداری کند.

 چگونگی زاویه دید _4_7

ویسنده ناینکه چگونه و با چه نگرشی نویسنده به داستان پرداخته هم مهم است. رابطه ی 

با حوادث داستان و خود داستان با مخاطب با زاویه دید مشخص می شود. اغلب داستان 

تن در م ،های بازنویسی شده از کلیله و دمنه با دید سوم شخص یا دانای کل بیان شده

اصلی هم داستان ها با زاویه دید سوم شخص بیان شده اند. فقط گاهی در میان گفتگوی 

دوستی "دید اول شخص نیز استفاده می شود. در همان داستان  شخصیت ها، از زاویه

 ابتدا زاویه دید سوم شخص شروع می شود:  "کبوتر و زاغ و موش و باخه و آهو

صیاد پیش آمد جال باز کشید و جبه بینداخت، در کمین نشست، ساعتی بود. قومی »

 (145: 1835)منشی، « کبوتر برسیدند و بر ایشان کبوتری بود که او را... 

زاغ با خود »گفتگوی شخصیت ها با هم از زاویه دید اول شخص می باشد:  ،اما در ادامه

اندیشید که: بر اثر ایشان بروم و معلوم گردانم که فرجام کار ایشان چه باشد، که من از 
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« مثل این واقعه ایمن نتوانم بود و از تجارب برای رفع حوادث سلاح هاتوان ساخت. 

 (141)همان: 

در داستان باز نویسی شده همین شیوه را داریم. زاویه دید سوم شخص در ادامه و در 

گفت و گوها میان شخصیت ها، تغییر می کند و تبدیل به اول شخص می شود. عوض 

 کردن زاویه دید در بحث انتقال مفهوم عاطفی تأثیر گذار است. 

و را طوقی صدا می زدند، گفت: یکی از کبوتر ها که خط باریکی دور گردنش بود و بقیه ا

ساکت باشید. شکوه و شکایت نکنید. الان صیاد به اینجا می رسد و همه ما را می برد. 

تنها راه آزادی ما این است که همه با هم بپریم. و تور را با خودمان به آسمان ببریم. اگر 

 (1831:171)لطف الله، « می خواهید آزاد شوید، همه باید همکاری کنید. 

 نتیجه گیری_3

درمتن کلیله ودمنه کوتاهی داستان ها منجربه محدودبودن شخصیت وانواع ان شده است 

گرچه همین کوتاهی از طرفی منجر به دوری از پیچیدگی داستانی و درک بهتر ان هم 

 شده است ودر مطرح کردن کلیله ودمنه به عنوان یکی ازاثار ارزشمند موثر بوده است.

گوی یکسان شخصیت های کلیله ودمنه درخدمت مستند سازی داستان ولحن وزبان وگفت

 درعرصه واقعی زندگی میباشد.

درمتن کلیه ودمنه شاهدیم که واقع نمایی داستانی که امروزه متداول است وجود ندارد 

البته گاهی چار چوب کلی علت ومعلولی وجود دارد.دربازنویسی شاهدیم که بازنویس با 

ه به ساده وجایگزینی معادل های امروزی برای واژه های کهن و تبدیل جملات پیچید

ایجاد توالی زمانی وروابط علت ومعلولی ودرواقع گسترش پیرنگ جذابیت رابرای گروه 

 سنی کودک ونوجوان ایجاد میکند .

گره افکنی واوج وگره گشایی ایجاد مینماید  وساده سازی و ایجاد درک بهتر را تحت 

 اد میکند.چنین چارچوبی ایج

باعث توصیف ومعرفی بهتر  شخصیت  و کلیت  ،در نهایت این کار وگسترش پیرنگ 

 داستان میشود .

پیرفت وجود داردبازنویس گاهی پیرفت های موجود در زمینه اصلی را  ،درکنار پیرنگ

 بیشترو بیشتر مینمایدو این خود ایجاد ساخت جدید میکند وهیجان میافریند .

 دست بازنویس برای ایجاد شخصیت بیشتر ویا بهتر باز میشود .با چنین ساختاری 
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البته زمینه چنین امری وضعیت قابل تغییرو حادثه درجهت دگرگونی و وجود حوادث 

 علت ومعلولی در خود داستان ومتن اصلی هم  هست .

در ادامه با بهره گیری از شخصیت نمادین که متناسب محتوای تعلیمی اثر است  موضوع 

 اثر به عینی مبدل میشود . فکری

بازنویس شخصیت ها را برخلاف متن اصلی خاکستری مینماید واز طرح سیاه وسفید 

 شخصیت ها که درمتن اصلی هست فاصله میگیرد .

بازنویس با این کار واستفاده از ابزار نامگذاری برای ایجاد حس صمییت بهره میگیرد ودر 

 کودک ونوجوان گام برمیدارد .مسیر ایجاد همذات پنداری برای مخاطب 

دربازنویسی شخصیت ها از طریق اعمالشان  به مخاطب معرفی میشوند که این البته این 

 مساله درمتن اصلی همبه همین شکل میباشد .

در بحث زاویه دید در بازنویسی چون متن اصلی کانون روایت بیشتر سوم شخص میباشد 

 ن اول شخص نیز بکار رفته است .البته گاهی در متن اصلی وبازنویسی زبا
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 منابع

 (بحر درکوزه.تهران :علمی1818عبدالحسین )،زرین کوب

 تهران:نیلوفر ،(.عرق ریزان روح1833جمال)،میرصادقی
 تهران :شادگان،اول،کاظم فیروزمند،فرهنگ اصطلاحات ادبی،1837،جی.ای،کادن

یده اصطلاحات ادب فارسی دانشنامه (. فرهنگ نامه ادب فارسی)گز1831حسن )،انوشه 

 تهران:وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی.،ادب فارسی(

 (قصه های شیرین کلیله ودمنه برای نوجوانان.تهران:پیرایش.1831داوود)،لطف الله 

م(.کلیله ودمنه مصحح محمد المرصفی.الطبعه 1112عبدالله.)،ابن مقفع

 ثانیه.بیروت.لبنان.دارالکتب العلمیه

تصحیح وتوضیح مجتبی مینوی ،( تهران:کلیله ودمنه1811ابولمعالی.)،منشینصرالله 

 11طهرانی چ

 (.ترجمه کلیله ودمنه:دانشگاه تهران.1835منشی نصرالله منشی)

 (1833تهران:نشر ثالث )_منشی نصرالله منشی تصحیح وتوضیح :مجتبی مینوی

نامه  (دکتر حسن حبیبی2مقاله حصه ای ازچند وچون قصه های اذر یزدی)

 6شماره_1831انجمن:تابستان

 

 

 

 

 

 



از مرزبان نامه بر پایه  درخت مرادتحلیل معنی شناسی شناختی داستان 

 دیدگاه فضایی سازی فرضیه صورت 
 دکتر منصوره شکرآمیز5

 آرزو مولوی وردنجانی9 

 چکیده

 در دیدگاه شناختی، واقعیت های جهان خارج به خودی خود وجود دارند، ولی شیوه درک

شناسی ها در زبان حاصل تجربه جسمی شده است. در مطالعات معنیو به کارگیری آن

ها، جملات و ساختار دارای معنی بوده شناختی، مجموعه عناصر سازنده متن شامل واژه

-سازند که در ارتباط تنگاتنگ با هم قرار میای میهای مفهومیو در کنار یکدیگر حوزه

ای هتدلال انتزاعی، یا به عبارت دیگر، توانایی تشکیل ساختگیرند و به ما توانایی اس

دهند. دیدگاه شوند، را میهای پیش مفهومی در تجربه مرتبط مینمادین که با ساخت

( بر این نکته تأکید دارد که ساختار مفهومی 1135فضایی سازی فرضیه صورت )لیکاف، 

ت درخرک می شود. در داستان بر حسب طرحواره های تصویری بعلاوه نگاشت استعاری د
فر زندگی س"نامه با استفاده از استعاره مفهومی )درخت مردم پسند(، نویسنده مرزبان مراد

، مفاهیم "مقصد-مسیر-مبدا"و  "پیرامون-مرکز"، "حلقه"های تصویری و طرحواره "است

 و کشد. پژوهش حاضر به بررسیعالی خودشناسی و کمال را برای مخاطب به تصویر می

توصیف برخی فضاهای ذهنی به کار رفته در داستان درخت مراد از مرزبان نامه پرداخته 

را توصیف  "پیر خردمند"و  "آزمون"، "قهرمان" "درخت"، "سفر"ها مفاهیم و بر پایه آن

 می کند.
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 مقدمه -5

ناختی، در پی دستیابی به مبنایی تجربی در معنی است رهیافت نوین معنی شناسی ش

(. در این نگرش، دریافت معنی تنها در درک معنای جمله، و معنای 315: 1333)صفوی، 

جمله بسته به کنار هم قرار دادن معانی واژه ها حاصل نمی شود، بلکه ساخت معنا از 

رت می گیرد )راسخ صو (conceptualization)طریق فرایند موسوم به مفهوم سازی 

در نتیجه تحقیقات گسترده خود در باب مقوله (Rosch) (. النور راش 1319:33مهند، 

ریزی نشان می دهد که مقوله های سطح پایه بر اساس برنامه  (categorization)بندی

گیرند و همه مبنای جسمی های حرکتی، تصویر سازی ذهنی و ادراک گشتالت شکل می

حاکی از آن است که  (Talmy)(. پژوهش های تالمی 1317:91پور، شدگی دارند )نیلی

واژه های فضایی مثل بالا و پایین، چپ و راست، جلو و عقب، نسبت به جسم انسان در 

 (Lakoff)(. بر این اساس، لیکاف 1317:91فضا قابل درک و شناسایی هستند )همان، 

 conceptualizing)یت مفهوم سازی توانایی استدلال انتزاعی در انسان را وابسته به ظرف

Capacity)  ذهن وی می داند، چراکه که قابلیت تشکیل ساخت های نمادین مرتبط با

 Image)ساخت های پیش مفهومی در تجربه )که همان طرحواره های تصویری 

Schema)  و مفاهیم سطح پایه هستند( و نیز توانایی نگاشت استعاری ساخت ها از حوزه

(. وی به ویژه معتقد 1317:455اخت ها در حوزه انتزاعی را دارد )لیکاف، فیزیکی به س

است طرحواره های تصویری عناصر به کار رفته در ساختار مدل های شناختی را تأمین 

، ساختار (Container)می کنند، به گونه ای که مقوله ها در قالب طرحواره های ظرف 

، ساختار رابطه (Part-Whole)پایین -و بالا کل-سلسله مراتبی بر پایه طرحواره های جز

-، ساختار شعاعی بر اساس طرحواره مرکز (link) ای با توجه به طرحواره حلقه

-پس زمینه با طرحواره های جلو-، ساختار پیش زمینه (Center-Periphery)پیرامون

-و در نهایت مقیاس های کمی/ خطی بواسطه طرحواره های بالا  (Front-Back)عقب

و ترتیب خطی استنباط می شوند. لیکاف این   (More is Up-Less is Down)ایینپ

 Specialization of Form)رویکرد کلی را تحت عنوان فضاسازی فرضیه صورت 

Hypothesis)  می نامد که در واقع مستلزم نگاشت ساختار فضایی به ساختار مفهومی

بر  -به فضا ساختار می بخشندکه -های تصویری تر، طرحوارهاست. به بیان روشن

 ، نگاشته می شوند. از-که به مفاهیم ساختار می دهند –پیکربندی های انتزاعی متناظر
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این رو فضایی سازی فرضیه صورت سعی در تبیین شیوه درک ساخت مفهومی بر پایه 

(. این مقاله 1317:431طرحواره های تصویری و همچنین نگاشت استعاری دارد )لیکاف، 

وشد تا بر پایه نگرش فضایی سازی فرضیه صورت در چهارچوب معنی شناسی می ک

 درخت مرادشناختی به رمزگشایی برخی مفاهیم عرفانی، اخلاقی و اجتماعی داستان 

برگرفته از متن مرزبان نامه پرداخته و نحوه ارتباط میان ساخت های مفهومی شناسایی 

ضر بر آنست تا میزان کارآمدی این نظریه را شده را بررسی کند. علاوه بر این، مطالعه حا

در استخراج و درک ساختار و مضامین رمزگذاری شده متن این اثر شهیر ادب پارسی 

 ارزیابی کند. 

مرزبان نامه از آثار کهن ادبیات ایران زمین، مشتمل بر پندهای اخلاقی، اجتماعی و 

و به قلم مرزبان پسر رستم پسر سیاسی، به روایت از زبان انسان ها، جانوران و گیاهان 

شروین در اواخر سده چهارم هجری است که به زبان طبری نگارش شده و در سده شش 

هجری توسط سعد الدین وراوینی به فارسی برگردانده شده است. وراوینی در این برگردان، 

مت لادر غروبت انشا و س"از صنایع ادبی به خوبی بهره گرفته و به تعبیر علامه قزوینی 

(. در 1311:7)احمدی طباطبایی،  "عبارات و روانی کلام کمتر کتابی بدان پایه می رسد

یزدی و چندی دوران معاصر، نویسندگان توانایی چون خطیب رهبر، قنادی، نظری، آذر

دیگر تلاش کرده اند تا با ساده سازی عبارات و اصطلاحات متن اصلی مرزبان نامه، 

ند موجوان ادبیات فارسی را از داستان ها و اندرزهای نغز آن بهرهمخاطبان مشتاق و بویژه ن

به کوشش مهدی  قصه های برگزیده از مرزبان نامهاز نسخه  درخت مرادگردانند. داستان 

( این داستان 1319:167( است. به گفته خشنودی چروده و همکار )1333آذر یزدی )

از یک گیاه/ درخت به عنوان شخصیت  تنها حکایتی از کتاب مرزبان نامه است که در آن

 داستانی استفاده شده است. 

 پیشینه پژوهش -9

این پژوهش در چارچوب مفاهیم و اصول نظری رویکرد فضاسازی مفهوم صورت به بررسی 

و  "زندگی سفر است"طرحواره های تصویری زیربنای تشکیل دهنده استعاره مفهومی 

اب مرزبان نامه می پردازد. در ادامه این مضمون خود شناسی در یکی از حکایت های کت

بخش تعریف گسترده تری از رویکرد فضاسازی مفهوم صورت، و انواع طرحواره های 

تصویری که تحلیل این نگارش از آن ها بهره می گیرد، ارائه می شود. سپس به معرفی 
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که  استعاره مفهومی شکل گرفته از ساخت های مفهومی بنیادین می پردازد. از آنجا

چارچوب نظری معناشناسی شناختی رهیافت تازه ای به مطالعه معنی است، پژوهش های 

اندکی در این موضوع بر روی متون ادب فارسی صورت گرفته که از این میان می توان 

( اشاره کرد که در یک بررسی آماری به بررسی تعداد 1317تحقیق به شکرآمیز و همکار )

حجمی، قدرتی و تصویری بر روی اشعار گلستان سعدی و نوع طرحواره های تصویری 

( به بررسی 1311انجام شده است. در مطالعه دیگری، محمدی آسیابادی و همکاران )

طرحواره های حجمی در مفاهیم عرفانی پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بسیاری از 

 یم کرد.الهام ها و کشف و شهود ها را در قالب این طرحواره می توان ترس

 فرضیه فضاسازی مفهوم صورت -2-5

در مورد ارتباط زبان و شناخت، لیکاف بر این باور است که دانش زبانی مستقل از 

اندیشیدن و شناخت نبوده و سازماندهی مفهومی در درون ذهن بشر، تابعی از روش تعامل 

( 1135ن )(. جانسو1310جسم انسان با محیط پیرامونش است )پورابراهیم و همکاران، 

معتقد است تجربه قبل از مفاهیم و مستقل از آن ها شکل می گیرد. برای مثال، انسان از 

تجربه قرار گرفتن در اتاق، غار، تخت و مکان های دیگر که حجم دارند و می توانند نوعی 

ظرف تلقی می شوند، بدن خود را نوعی ظرف دارای حجم در نظر می گیرد و طرحواره 

ز حجم های فیزیکی در ذهن خود بوجود آورده است. مثل زمانی که کسی های انتزاعی ا

، در واقع برای فکر به نوعی حجم قائل شده "توی چه فکری هستی؟"از من می پرسد 

 (. 1333:354است )صفوی، 

 
 "توی چه فکری هستی؟"طرحواره حجمی:  -1شکل 

ار می دهد که یا به نوعی مانع نمونه دیگر، مواجه شدن انسان با موانع او را در شرایطی قر

را از سر راه خود بر می دارد، از آن عبور می کند و یا مسیر خود را تغییر می دهد. بعد 

ر اگر کنکو"این تجربه را در ساخت های مفهومی دیگری به کار می بندد و جمله ای مثل 

در این  (.1333:356را تولید می کند )صفوی،  "قبول می شدی، مجبور نبودی کار کنی

جمله چون فرد در آزمون ورودی دانشگاه پذیرفته نشده است و راهی برای گذر از مانع 

 نیافته است، لاجرم مسیر دیگری برای زندگی در پیش گرفته است.
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 "اگر کنکور قبول می شدی، مجبور نبودی کار کنی"طرحواره تصویری:  -9شکل 

پایه و طرحواره های تصویری بطور ( استدلال می کند که مفاهیم سطح 1135لیکاف ) 

مستقیم بواسطه تجربیات جسمی درک می شوند و بعبارتی، این طرحواره ها تجربه فضایی 

ما را شکل می دهند. در اینجا لیکاف پا را فراتر می گذارد و ادعا می کند خود همین 

م طرحواره ها هستند که مفاهیم ذهنی را شکل می دهند و می گوید زمانی می فهمی

چیزی دارای ساختار انتزاعی است، آن را بر حسب طرح واره های تصویری درک می کنیم 

(. وی این دیدگاه را فضایی سازی فرضیه صورت می نامد. در این 431: 1317)لیکاف، 

نگرش، تأکید می کند که ساختار مفهومی بر حسب طرحواره های تصویری به اضافه 

نمونه ای از یک  "از گیجی در آمدن"ی مثال، نگاشت استعاری فهمیده می شود. برا

استعاره بر پایه طرحواره ظرف است، چرا که دقیقأ به معنای فیزیکی خارج شدن از یک 

محفظه نیست. از این جهت، طرحواره های تصویری در دو بعد نقش آفرینی می کنند: از 

 سمی شدهسویی خود مفاهیمی هستند که زیرساخت قابل فهمی برگرفته از تجربه ج

دارند، و از سوی دیگر، به صورت استعاری در ساختار بخشیدن به مفاهیم پیچیده دیگر 

 به کار می روند. 

 طرحواره حلقه  -2-2

انسان همواره از تجربه جسمی وصل کردن دو چیز با یک طناب، حلقه های زنجیر یا 

ی این طرحواره وسایل دیگری نظیر این ها استفاده می کند. بنابراین، عناصر ساختار

الف، پدیده ب و حلقه ارتباط بین آن ها هستند. دریافت منطقی از این   (entity) پدیده

طرحواره این است که مادامی که الف به ب مرتبط باشد، ب نیز به الف وابسته است و 

. ما همواره با (Lakoff, 1987: 289)استعاره های زیادی بر اساس آن می شود ساخت 

کنیم و این مثال به زیبایی در این بیت حافظ اط برقرار یا ارتباطی را قطع میدیگران ارتب
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نگه دار سر رشته تا نگه -گرت هواست که معشوق نگسلد پیمان"کند: خودنمایی می

 ."دارد

 
 طرحواره حلقه -3شکل 

 پیرامون-طرحواره مرکز -2-9

های داخلی بالاتنه را تجربه جسمی شده انسان از بدن خود همواره سر، سینه و اندام 

مرکز و دستها و پاها و موها و سایر قسمت های حاشیه ای را پیرامون در نظر می گیرد. 

اصل بر این است که هویت پدیده را مرکز آن مشخص می کند و نقطه مرکزی قوت و 

استقامت بیشتری از نقاط فرعی دارد و آسیب بخش های مرکزی جدی تر از آسیب وارده 

پیرامونی است. بنابراین، عناصر ساختاری این طرحواره، یک پدیده، یک  به بخش های

مرکز و یک یا چند پیرامون هستند و شرط منطقی آنست که پیرامون وابسته به مرکز 

باشد، و بر عکس آن درست نیست. مثال این طرحواره را به فراوانی تجربه کرده ایم؛ به 

 . (Lakoff, 1987:290)و پیرامونی دارند عنوان نمونه، همیشه نظریه ها اصول مرکزی

 
 پیرامون -طرحواره مرکز -4شکل 

 مقصد -مسیر -طرحواره مبدأ -2-1

این طرحواره تصویری حاصل تجربه جسمی انسان از جابه جا شدن در مکان بوجود می 

آید. در هر جابه جایی، حرکت از یک نقطه مکانی آغاز شده و با عبور از توالی مکان های 

ابین در جهت مورد نظر به نقطه انتها یا مقصد ختم می شود. به این ترتیب، عناصر بین

ساختاری این طرحواره شامل مبدأ، مقصد، مسیر و جهت می شود. توضیح منطقی آن 

این است که زمانی که از یک مبدأ به سوی مقصدی حرکت می کنید، ناگزیر از توالی 
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کرده و البته این حرکت مشمول زمان نیز می  مکان های مجاور هم در قالب مسیری عبور

کاربرد این طرحواره را نیز به کررات در استعاره های (Lakoff, 1987: 292). شود 

 ".تا زمستان راه درازی در پیش است"روزمره تجربه کرده ایم، برای نمونه، در جمله 

 
 مقصد -مسیر -طرحواره مبدأ -7شکل 

 استعاره مفهومی -2-1

عاره مفهومی یکی از دیدگاه های رایج در علوم شناختی است. در زبانشناسی نظریه است

ای در خدمت تعالی زیبایی تعبیرهای زبانی بود. در رویکرد سنتی استعاره تنها آرایه

معناشناسی شناختی، استعاره مفهومی فرایندی ذهنی است که از طریق آن یک قلمرو 

( بیان می شود. برای نمونه، به مثالی از لیکاف مفهومی )هدف( بر پایه قلمرو دیگر )مبدأ

، در این جمله مفهوم "ادعاهای وی دفاع ناپذیرند"( توجه کنید: 1130و جانسون )

استدلال به جنگ تشبیه شده است. لیکاف و جانسون برای نشاندادن این شباهت ها از 

ا نگاشت استفاده می کنند و می گویند میان این فضاه (Mapping)اصطلاح نگاشت 

هایی برقرار است. این استعاره ممکن است در بسیاری تعابیر زبانی دیگر انعکاس یابد و یا 

به عبارت دیگر، پایه آن ها قرار گیرد )او همه استدلال های مرا هدف قرار داد، او با تمام 

د هقوا به استدلال هایم حمله کرد، من استدلال او را نابود کردم و غیره(. این نشان می د

چگونه یک مفهوم استعاری )استدلال جنگ است( به تجربه و عمل ما ساختار می دهد. 

بر این اساس، معنی شناسان شناختی ادعا می کنند که تفکر بشر ساختار استعاری دارد 

(. برخی استعاره ها از طریق همبستگی با تجربه جسمی شدگی 36: 1311)قائمی نیا، 

ستعاری در همه انواع طرحواره ها از قبیل طرحواره های زمینه سازی شده و نگاشت های ا

تصویری، قالب های معنایی و توالی های حرکتی یا روایت ها، اعمال می شوند، مانند اینکه 

فهوم برای بالا و م بیشتربه دنبال تجربه ریختن آب در لیوان و بالا آمدن سطح آن، مفهوم 

 (. 1317:193)نیلی پور،  با عمودی بودن همبستگی پیدا کرده است کمیت

 روش پژوهش  -9
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رخت داین بخش از نوشتار حاضر به تحلیل برخی مفاهیم و مضامین طرح شده در حکایت  
شخصیت  ( می پردازد.1135در چهارچوب نظری فضاسازی مفهوم صورت لیکاف ) مراد

نا عپردازی در این داستان به شیوه غیر مستقیم و از طریق کنش انجام شده است؛ بدان م

که نویسنده شخصیت را لابه لای رویدادهای داستان وارد روایت می کند و خواننده از 

طریق کنش ها و گفتار وی به احساسات، اندیشه و احوال او پی می برد )خشنودی چروده 

(. در حکایت درخت مراد روحیه عدالت خواهی و کشمکش درونی 1319:154و همکار، 

ه کنش های او آشکار می شود. در این راستا ابتدا مفاهیم مرد مسافر با دنبال کردن رشت

کلیدی سفر، درخت، قهرمان، آزمون و پیر خردمند که از رایج ترین الگوهای کهن شمرده 

می شوند، و به دنبال آن مفاهیم دیگری که در ارتباط با آن ها مطرح می شوند، مود بحث 

 قرار می گیرند.

 تحلیل داده ها -9-2

 سفر -9-2-5

سفر از مظاهر متون کهن و نماد آغاز تلاش قهرمان در جستجوی خویشتن خویش است 

تا در منزلگاه های مختلف با آزمون های مختلفی روبرو شود و از موانع بگذرد و چنانچه 

در پایان به رهایی و سر منزل مقصود رسد، موفق به رسیدن به درجاتی از کمال می شود. 

نبال کشف شیوه های تازه زندگی باشد، راه به جایی نبرده است لیکن، اگر مسافر تنها به د

(. در حکایت درخت مراد، مرد مسافر جهانگرد و دنیا دیده 113: 1331)هاشمی و همکار، 

که به تنهایی سفر می کند، وارد شهر می شود و در احوال و افعال مردم شهر کنجکاوی 

توان در قالب استعاره مفهومی  می کند. در نگرش معنی شناسی شناختی، سفر را می

)زندگی سفر است(، تحلیل کرد. با این تعبیر، مراحل مختلف زندگی با طرحواره های 

مقصد تعبیر و توصیف می شوند. به این ترتیب در استعاره مفهومی  -مسیر -تصویری مبدأ

ه حتی توشسفر زندگی، مفاهیم وابسته راه، رهگذر، معبر، مسیر، منزلگاه، اول و آخر راه و 

سفر و بسیاری از خصوصیات دیگر سفر به طور نظام مند به زندگی منطبق می شود. 

بنابراین، تعبیر دیگری که برای وارد شدن مرد مسافر به شهر و کنش های بعدی او می 

 توان متصور شد، سیر فرد در مسیر تکامل و شناخت خویشتن است. 

 درخت -9-2-2
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سی و ادب جهان تمثیلی از درون انسان و خواسته ها و از دیرباز درخت در ادبیات پار

:؟؟(. در تاریخ ادیان از درخت به عنوان نماد عالم 1331امیال اوست )هاشمی و همکار، 

برداشت می شود. در اساطیر ژاپن درخت در آیین مذهبی قداست خاصی داشته است و 

اما در کهن ترین  در عهد عتیق از آن بعنوان درخت معرفت نیک و بد یاد می شود.

تصویرش، درخت کیهانی غول پیکر است که وسیله دست یافتن به آسمان و دیدار خدایان 

(. به این ترتیب، معلوم می شود اعتقادات 113: 1330و گفتگو با آن هاست )زمردی، 

مذهبی در مورد درخت در بسیاری تمدن ها وجود دارد و نگارنده مرزبان نامه به زیرکی 

اده می کند تا چالش داستان را طراحی کند. مردم شهر به کرامات درخت از آن استف

سخنگو سخت اعتقاد دارند و در روزهای مشخصی از هفته گرد درخت جمع می شوند و 

نذورات خود را از سوراخی به درون آن می افکنند. راز و رمز مفهوم درخت که آیا مراد از 

بی است یا مسأله دیگری می تواند باشد خلق این شخصیت نماد دینداری و قداست مذه

به دنبال راهنمایی پیر مرشد سرگشوده می شود. ابتدا حاکم شهر از موقعیت درخت که 

در نزدیکی دروازه شهر بود بهره می جست، تا با قرار دادن نگهبانی در میان تنه درخت 

ام داده عابری انجامنیت شهر را تضمین کند، ولی بعدها با شوخی ای که تصادفأ نگهبان با 

و حاجتی که از عابر روا گشته بود، به وسیله ای برای کنترل افکار مردم و سودجویی حاکم 

تبدیل شده بود. در این جای داستان، موقعیت درخت تغییر می کند و نماد پادشاه بد می 

پیرامون ناگهان سیستم سیاسی فاسد -شود که با نگاه از دریچه طرحواره تصویری مرکز

ر پیش چشم خواننده عیان می شود. حاکم فاسد در مرکز و عوامل یاریگر او که درخت شه

)پوشش مقدس(، کاهن بزرگ و نگهبانانی که پس از تهدید مرد برای محافظت از درخت 

در شب گماشته می شوند و مردمی که کورکورانه به پرستش درخت سرگرم بودند، از 

کرد این الگو از اندیشه ایرانشهری نویسنده مرزبان  مفاهیم پیرامونی هستند. می توان تصور

نامه نشأت گرفته باشد، که جایگاه خاصی در جهان بینی اعتقادی و آرمان گرایی سیاسی 

( می گوید در اندیشه ایرانشهری، پادشاه 1313:197جامعه ایرانی دارد. نجفی و همکار )

بوده و در نظر ایرانیان نماینده خدا نماینده تمام نمادها، سازمان ها و گروه های اجتماعی 

بر روی زمین است. در این نگرش، دوجور شاهی خوب و بد وجود دارد که به دنبال اولی، 

صلح و خرد و عدالت در جامعه گسترده می شود، در حالیکه دومی ناراستی، بی عدالتی، 

 ظلم و ستم و خشکسالی به دنبال دارد. 
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 قهرمان -9-2-9

دی که برای شکست دادن نیروهای اهریمنی ظاهر می شود، در بیشتر الگوی مرد قدرتمن

متون کهن به چشم می خورد. تصویر کهن الگوی قهرمان بیانگر پیروزی بر نیروهای جهل 

و نادانی است. این الگو هم برای فردی که می کوشد شخصیت خود را کشف و تأیید کند 

بیت هویت جمعی خود است. قهرمان باید کاربرد دارد و هم برای جامعه ای که نیازمند تث

تلاش کند با کنار گذاشتن دلبستگی ها و کامجویی ها، موانع و آزمون های مسیر را پشت 

(. در داستان درخت مراد، فرد مسافر بلافاصله 1331:136سر گذارد )هاشمی و همکار، 

آن را بر نمی متوجه ایمان بی چون و چرای مردم شهر به درخت و اینکه هیچ مخالفتی با 

تابند، می شود و پس از گفتگوی کوتاهی که با درخت انجام می دهد، به قداست درخت 

مضنون شده، کمر همت می بندد تا حیلت درخت سخنگو را افشا کند و خلایق را از 

 گمراهی برهاند. 

 آزمون -9-2-1

خود را برای  قهرمان باید به جنگ موانع رود و با پیروزی بر آن ها، گنج خرد برباید و

مراحل بعدی سفر خود مهیا سازد. البته، قهرمان با شکست در یک آزمون متوقف نمی 

ممارست به خرج  شود و هر چند تهی دست از یک مرحله گذر کند، ولی در طی طریق

می دهد. مرد مسافر زمانی که تصمیم می گیرد به نجات مردم شهر از جهل و تاریکی 

و به قصد نابودی درخت می شتابد. لکن درخت با چند سکه  برخیزد، تبری تهیه می کند

او را می فریبد و قهرمان به طمع مال دست از تلاش فرو می کشد. اینجا، قهرمان داستان 

در دام آز خویش گرفتار می شود و از تعالی به سوی کمال فرو می ماند و از آن شهر به 

وجه به استعاره مفهومی سفر زندگی، شهر نامعلوم دیگری عزیمت می کند. در واقع، با ت

می توان گفت مسافر که در منزلگاه قبلی توشه ای از خرد و کمال نیافته، در جستجوی 

خویشتن و بالندگی به راه خود ادامه می دهد. در اینجا استفاده از طرحواره حلقه در 

 تفسیر مراحل و منزلگاه های سفر زندگی راهگشاست. 

 پیر خردمند -9-2-1

یل پیر و رابطه ای که با ذهن و روان دارد، در میان الگوهای کهن و نیز اندیشه های تمث

عرفانی بسیار به چشم می خورد. در دو قسمت از داستان، مرد مسافر راهنمایانی داشت 

که در سفر خودشناسی او را همراهی کردند. اول، کاهن که فردی خوشرو بود و سعی کرد 
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ین شهر آشنا کند و راه نزدیک شدن و ارتباط با درخت را به او تا فرد را با قوانین و آی

نشان داد. هر چند که کاهن در واقع پیر اهریمنی و از عوامل طاغوت بود. در مرحله بعد، 

زمانی که مسافر به منزلگاه بعدی در شهر خداپرستان می رسد، با مرشد پیر رو به رو می 

مسافر فاش می کند. در اینجا، چون مرد شود و مرشد حقیقت ماجرای درخت را برای 

هنوز به خویشتن خویش دست نیافته، نیاز به آموزگاری دارد تا در جستجوی راه کمال او 

را یاری دهد. مرشد توضیح می دهد که برای افشای حقیقت درخت باید به جنگ حاکم 

سکوت پیشه آن شهر رفت. مرد که هنوز در خود قدرت رویارویی با اهریمن را نمی بیند، 

می کند و در پی تجربیات بیشتر و کشف خویشتن خود می رود تا شهرهای دیگر دنیا را 

 ببیند.

 بحث و نتیجه گیری -1

این نوشتار در چهارچوب معنی شناسی شناختی و نظریه فضاسازی مفهوم صورت لیکاف 

(، به بررسی ساختارهای مفومی بکار رفته در حکایت درخت مراد )درخت مردم 1135)

 پسند(، داستانی کوتاه، ولی پر رمز و راز، از متن مرزبان نامه می پردازد. 

های تحقیق حاضر، در مرحله نخست دریافت مفاهیم عرفانی، اخلاقی و اجتماعی پرسش

داستان با توجه به نمادهای کهن الگوی به کار رفته در متن حکایت، سپس درک نحوه 

ته در داستان و در پایان، بررسی میزان کارآمدی ارتباط بین ساخت های مفهومی به کار رف

نظریه مذکور در استخراج و درک ساخت های مفومی و مضامین رمزگذاری شده نهفته 

 در حکایت مورد نظر هستند. 

در خصوص پرسش اول، این داستان حاوی پنج مفهوم مرکزی و کلیدی کهن الگوی 

پیر خردمند( بود که با بسط الگوی اساطیری ادب پارسی )سفر، درخت، قهرمان، آزمون، 

پیرامون به مفاهیم پیرامونی بسیار دیگری )خودشناسی، -طرحواره های تصویری مرکز

دنیاپرستی، طاغوت، عوامل طاغوت( اشاره دارند که با توجه به متن کوتاه حکایت، تعداد 

نتقال رک و اقابل ملاحظه ای به نظر می رسد و نشان از تیزبینی و فراست نگارنده آن در د

 مضامین اخلاقی، اجتماعی و سیاسی دارد. 

 زندگی سفر استدر پاسخ به پرسش دوم، ساخت مفهومی فراگیر داستان در استعاره 

مقصد و طرحواره تصویری حلقه، به -مسیر-نهفته است و با طرحواره های تصویری مبدأ
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رتباط همه این منزلگاه گذر انسان از مراحل رشد و تعالی روحی و منزلگاه های زندگی و ا

 ها با یکدیگر اشاره می کند. 

پاسخ پرسش دوم خود نشان از کارآمدی تحلیل نگرش فضاسازی مفهومی صورت دارد. از 

( و محمدی آسیابادی 1317این جهت نتایج این مطالعه با یافته های شکرآمیز و همکار )

نتایج این پژوهش هم  ( هم سو است. نکته جالب این است که بررسی1311و همکاران )

از چیره دستی و دانش نگارنده )گان( متون کهن پارسی در بیش از هشتصد و اندی سال 

 پیش پرده بر می دارد و هم تأییدی شناختی برای مدل نظری مورد بحث می تواند باشد.
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کردی اسلامی و تطبیقی، تهران: ( اخلاق و سیاست: روی1335احمدی طباطبایی، محمدرضا؛ )

 دانشگاه امام صادق، چاپ دوم

قصه های خوب برای بچه های خوب. قصه های برگزیده (. 1317آذر یزدی، مهدی )
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، درآمدی بر زبانشناسی شناختی، نظریه ها و مفاهیم(. 1313راسخ مهند، محمد. )

 انتشارات سمت. تهران

 هنر . انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ودرآمدی بر معنی شناسی(. 1333صفوی، کوروش. )

 اسلامی. تهران.

قلمرو تازه علوم شناختی، آنچه مقوله ها درباره ذهن فاش (. 1317لیکاف، جورج. )

 ترجمه، میرزابیگی، جهانشاه. انتشارات آگاه. تهرانمی کنند. 

زبانشناسی شناختی، دومین انقلاب معرفت شناختی در (. 1317نیلی پور، رضا. )

 . انتشارات هرمس. تهرانزبانشناسی
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Press. 

 مقالات

پور ابراهیم، شیرین/آقا گل زاده، فردوس/ گلفام، ارسلان/ کرد زعفرانلوکامبوزیا، عالیه، 

پژوهش های ، "رچوب شناختیبررسی مفهوم بصیرت در زبان قرآن در چا"(. 1310)

 34-11، 9، سال سوم، شماره زبانشناسی

شخصیت پردازی در حکایت های "(. 1319خشنودی چروده، بهرام/ ربانی خانقاه، میثم )

-175، 14، سال چهارم، شماره پژوهش های نقد ادبی و زبانشناسی. "مرزبان نامه
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مجله دانشکده ادبیات و  ضمیمه "تجلیات قدسی درخت."(. 1331زمردی، حمیرا. )

 901-115، علوم انسانی دانشگاه تهران

کاربرد طرحواره ها ی تصویری در اشعار "(. 1317شکرآمیز، منصوره/ دریس، فاطمه )

مجموعه مقالات نخستین همایش ، "گلستان سعدی از دیدگاه معناشناسی شناختی

 434-467جلد یک، متن پژوهی، 

طرحواره های "(. 1311سماعیل/ طاهری، معصومه )محمدی آسیابادی، علی/ صادقی، ا

، سال ششم، پژوهش های ادب عرفانی، "حجمی وکاربرد آن در بیان تجارب عرفانی

 169-141. 99شماره دوم، پیایی 

تحلیل روانکاوانه داستان سیذارتا: اثر "(. 1331هاشمی، سید مرتضی/ خسروی، اشرف. )

 909-157، 61،شماره 13، سال دوفصلنامه زبان وادب فارسی. "هرمان هسه

 
 



 نامه، قابوس بررسی تطبیقی عیوب پادشاهان در

 کلیله و دمنه ونامه نامه، مرزبانسیاست
 

 5آبادیفریبا معینی نجف

 2چشمهحمزه محمّدی ده

 چکیده

انســان ذاتاً موجودی اجتماعی اســت و هرگاه جمعی را تشــکیل می دهد فوراً برای خود 

ند. دابر تعیین می کند امّا هر کسی را شایستة رهبری و امارت نمیکسـی را به عنوان ره

شـوند که مورد تأیید جمع باشند، اغلب این افراد اصـولاً افرادی برای رهبری انتخاب می

ها در نظر هر جمع، متفاوت های خاص هســـتند که این ویژگیها و ویژگیدارای برتری

کنند تا تحت حمایت او بتوانند به راحتی می اســت. برخی جوامع، افراد قدرتمند را تأیید

های اخلاقی پســندیده را مورد زندگی کنند و برخی افراد بااصــل و نســب و دارای ویژگی

های مورد شوند. در کتابها افراد متمولّ انتخاب میدهند و در بعضی گروهتوجّه قرار می

همواره دور سر پادشاهان  بررسـی، امارت و پادشـاهی بر مردم بر اساس فرّ الهی است که

ــت؛ بنابراین ایرانی چون هاله ــمانی اس ــد و امر خلافت یک تأیید آس ای از نور می درخش

پادشــاه به عنوان خلیفه باید عاری از هرگونه عیب باشــد چرا که رفتار مردم متناســب با 

 ترین عیوبگیرد. بدین جهت پژوهش حاضر سعی دارد به مهمرفتار و کردار او، شکل می

های مطالب ها و تفاوتهای چهارگانه ذکرشــده بپردازد و شــباهتپادشــاهان در کتاب

 مطرح شده در مورد عیوب شاهان را بیان نماید. 

 

 نامه.نامه، قابوسنامه، مرزبانکلیله و دمنه، سیاستعیوب شاهان، ها: کلیدواژه
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 مقدمه و بیان مسأله -5

ـــیوة مملکت داری و برای آید که این کتاب ها از مقـدمـة کتـاب ها چنین برمی برای ش

ــندة  ــت. چنان که نویس ــده اس ــته ش ــورداری نوش ــرالمعالی  قابوس نامهکش یعنی عنص

کیکاووس بن اسکندر بن قابوس وشمگیر زیاری از شاهزادگان زیاری است و این کتاب را 

برای فرزند خود گیلانشاه نوشته تا حاصل تجربیات خود را در اختیار فرزندش قرار دهد. 

ا خواجه نظام الملک در آغاز کتاب سـیاسـتنامه،درخواسـت ملکشاه سلجوقی را سبب و ی

در معنی ملک اندیشــه کنید و بنگرید تا چیســت که در »تألیف کتاب بیان کرده اســت: 

ـــرط آن به  عهده روزگار ما نه نیک اســـت و بر درگاه و در دیوان و بارگاه و مجلس ما ش

ست، و کدام شغل است که پیش از این، پادشاهان جای نمی آرند یا بر ما پوشـیده شده ا

شـرایط آن به جای می آورده اند و ما تدارک آن نمی کنیم؟ و نیز هرچه از آیین و رسم 

ملک و ملوک اسـت و در روزگار گذشته بوده است، از ملوک سلجوق، بیندیشید و روشن 

ای تا پس از این کاره بنویســید و بر رأی ما عرضــه کنید، تا در آن تأمّل کنیم و بفرماییم

دینی و دنیاوی بر آیین خویش رود، و آنچه دریافتنی اسـت دریابیم و شرط هر شغلی بر 

قاعدة خویش و فرمان ایزد،تعالی، به جای فرماییم آوردن، و آنچه نه نیک است و پیش از 

 (1-9: 1331)خواجه نظام الملک، « این دررفته است، در توانیم یافتن؛

ـــت که: در مقدمة ابن م ـــبب و علت ترجمة این کتاب و نقل آن از »قفع آمده اس س

هندوسـتان به پارس آن بود که آن پادشـاه عادل انوشروان... به سمع او رسانیدند که در 

خزاین ملوک هند کتابیسـت که از زبان مرغان و بهایم و وحوش و طیور و حشرات جمع 

و رأفت،و قمع خصمان و قهر کرده اند، و پادشـاهان را در سـیاسـت رعیت و بسـط عدل 

دشـمنان، بدان حاجت باشـد و آن را عمدة هر نیکی و سرمایه هر علم و راهبر منفعت و 

مفتاح هر حکمت می شــناســند، و چنانکه ملوک را از آن فواید تواند بود... و آن را کتاب 

ود و فرمکلیله و دمنه خوانند. آن خسرو عادل، همّت بران مقصور گردانید تا آن را بینــد 

که مردی هنرمند بایـــد طلبید که زبان پارسی و هندی بداند، و اجتهاد او در علم شایع 

باشــــد، تا بدین فهم نامزد شود... آخر برزویـــه نام جوانی یافتنـد که این معانی در او 

 (91-30: 1336)منشی، « جمع بود.

 :علت نوشتن کتاب دو دلیل داشته است مرزبان نامهدر باب اول 
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جمعی اکابر و اشـراف درخواست نوشتن کتاب را کرده اند تا برای شاه روشی باشد.  .1

جمعی از اکابر و اشـراف ملک که بدین حال وقوف و اشـراف داشــتند، ازو التماس »

کردند که چون رفتن تو از اینجا محقّق شـد، کتابی بساز مشتمل بر لطایف حکمت 

ـــتور حال خویش داریم و از و فواید فطنت که در معاش دنیا و معاد آخر ت آنرا دس

خواندن و کار بسـتن آن بتحصـیل سـعادتین و فوز نجات دارَین توسل توان کرد و 

آثار و فضـایل ذات و محاسـن صـفات تو بواسـطة آن بر صفحات ایّام باقی ماند و از 

« زواجر وعظ و پند کلمة چند بسـمع شـاه رسان که روش روزگار او را تذکره باشد.

 (41: 1335، )وراوینی

پس از آن که شـاه مطمئن شد برادر با دور شدن از مرکز حکومت قصد خیانت به   .9

ـــتورکاری برای اداره  ـــتن کتاب را می کند تا دس ـــت نوش او را ندارد از او درخواس

 مملکت باشد.

اکنون می خواهم کـه قرعة اختیار بگردانی و از رقعة ممالک پدر ببقعة که معمورتر »

ی مشـهورتر دانی،آنجا متوطّن گردی و آنرا مستقّر خویش سازی و این و بلطف آب و هوا

کتاب که خواسـتی نهادن، بنهی و بپردازی و آنچه در اندیشـه داشتی، از طیّ مکان بحیّز 

وجود رسـانی تا غلیل حکمت را شفائی باشد و علیل دانش را قانونی و من زمان زمان که 

تأنس و مسـتفید میباشــم و ســیاســت زمانه سـعادت مســاعدت بخشــد بمطالعة آن مســ

پادشاهی از آنجا استکمال میکنم و مزاج ملک بر حال اعتدال می دارم و در حفظ صحت 

 (10)همان: « اندیشه من دستور کار شود و کارنامة اخلاق جهانیان گردد.

همان گونه که اشـاره شـد علت تألیف هر چهار کتاب آموزش شیوة مملکت داری به 

المعالی شاهزاده زیاری احساس می کند فرزندش به عنوان شاه آینده شاهان است. عنصر

و  نامهســیاســترا می نویســد، ولی  نامهقابوسبه این دســتورها نیاز دارد، پس کتاب 

به دسـتور مسـتقیم شاه نوشته می شود، امّا کلیله و دمنه انوشیروان از وجود  نامهمرزبان

شود و چون در سیاست و اداره ملک به آن کتابی در مورد آداب مملکت داری مطلع می 

شاه غزنوی احتیاج دارد دسـتور آوردن کتاب و ترجمه آن را می دهد و باز در زمان بهرام

گرداند پس از این مطالب می توان دریافت که نصراله منشی این کتاب را به فارسی برمی

ــاحبان قدرت و فرمان به این گونه کتاب ها احتیاج دا ــاهان و ص رند چنانکه خواجه پادش

ـــت که نظام ـــتن و »الملک بر این اعتقاد اس ـــاهی و خداوند فرمانی را از داش هیچ پادش
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دانسـتن آن کتاب چاره نیست، خاصّه در این روزگار،که هر چند بیشتر خوانند، ایشان را 

در کارهای دینی و دنیاوی بیداری بیشـتر افزاید، و در احوال دوسـت و دشمن دیدارشان 

د، و روش کارها و راه تدبیرهای صـواب برایشـان گشـاده شــود، و ترتیب و قاعدة بهتر افت

ـــکر و رعیت  درگـاه و بـارگـاه و دیوان و مجلس و میدان و اموال و مماملات و احوال لش

ــیار و اندک  ــود و هیچ چیز در همة مملکت از دور و نزدیک و از بس ــن ش ــان روش برایش

 (9: 1331)خواجه نظام الملک، « پوشیده نماند.

 معرفت»شـناختن قوانین سـیاسـت را اصل معتبر می داند.  کلیله و دمنهدر دیباچه 

قوانین سـیاسـت در جهان دارای اصل معتبر است و بقای ذکر بر امتداد روزگار ذخیرتی 

 (97: 1336)منشی، « نفیس، و به هر بها که خریده شود رایگان نماید.

ش می تواند برای پادشــاهان و صــاحبان بنابراین کلیه مطالب ذکر شــده در این پژوه

 قدرت و فرمان در هر پست و مقامی مفید واقع شود.

 پیشینه پژوهش -5-5

ــه و تحلیل تطبیقی  ــتدر مقایس ــیاس کار  نامهنامه، کلیله و دمنه و مرزباننامه، قابوسس

های های مذکور به صورت جداگانه از جنبهبنیادینی صـورت نگرفته اسـت. تاکنون کتاب

ــت، دکتر محمدّ تقوی در کتاب مختلف ا ــی قرار گرفته اس خلاقی و اجتماعی مورد بررس

پاره ای از مسـائل را به اختصار مورد بررسی « 10های حیوانات تا قرن بررسـی حکایت»

قرار داده اســت. پژوهشــگران دیگری کتاب ها و مقالاتی در مورد هر یک از این کتاب ها 

هشـی به صورت مطابقه این چهار کتاب با یکدیگر در به رشـتة تحریر درآورده اند امّا پژو

 موضوع مملکت داری یافته نشد. 

انجام  ،گلسـتان سعدی ودیوان نظامی، خاقانی، بوسـتان نگارنده طی مطالعاتی که بر 

داده مطالبی را که مرتبط با این موضـوع بوده اسـت استخراج نموده و در طی بحث ها با 

 ار برده است.توجه به موضوع، آن ها را به ک

 عیوب پادشاهان -2

هیچ انسـانی از عیب خالی نیسـت چه در خلعت پادشـاهی باشــد چه در کسوت رعیتی، 

آنان که از عیب و گناه معصــوم هســتند پیامبران و امامانند. اگر انســان دانا باشــد ســعی 

 کند عیوب خود را بیابد و آن را اصلاح کند:می
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قل عیب خویش جوید تا اگر عادتی نکوهیده و بدانک مردم دانا همیشممه به چراع ع» 

: 5911)وراوینی،« صممفتی نفریمده در نفو خود بازیابد، آنرا بجهد و تکلّف دور کند.

121) 

کنند باید آن قدر زیرک باشــند که به عیوب جویی میهایی که از دیگران عیبانسـان

ن عیب دیگران جوئی در لطایف عظت از خداوندان حکمت می آید که چو» خود نیز بپردازند.

و هنر خویش بینی، از جسممتن عیمب خویش و هنر دیگران غمافل مباش که هر یک بر عیب 

)همان: « خویش و هنر دیگران واقف نشود، هرگز از عیب پاک نگردد و درگرد هنرمندان نرسد.

شـاه نیز مانند سـایر مردمان از عیب خالی نیسـت برخی شاهان و صاحب منصبان ( 211

رافیان خود درخواســـت می کنند تا عیوبشـــان را بیان کنند. در مرزبان نامه دو دانا از اط

 نمونه از این نوع درخواست وجود دارد:

ـــتـان  -1 ـــیر در داس اطرافیان را جمع می کند و می گوید: « برزگر با گرگ و مار»ش
امروز از شمما می خواهم که اگر عیبی بسمیار و اندک در نهاد من می بینید یا بسهو و »

از من فعلی می آید که عقلاً او عرفاً او شمرعاً او رسماً پسندیده نیست، آنرا بر من  عمد

 (121)همان: « عرضه دارید و تحفۀ بزرگ بنزدیک من شناسید.

اکنون شممما را رخصممتسممت که اگر از عیوب و ذنوب و گفتار و کردار من هیک چیز که » -9

وشیده نداریممد تا از آن توبه انگشت اشارت بر آن توان نهمممماد، می یابیممد از من پ

( شیر برای آن که 121-121)همان: « کنمممم و بتطهیر اخلا  خویممش مشغول شوم.

هرکِ در ذات مبارک ما نشانی از عیب یافت » :گویداطرافیان عیوبش را بیان کنند، می

 ( 121)همان: « و با ما نگفت و ننمود، از رقم اختصاص ما بیرونست.
رافیان درخواسممت می کند تا عیوبش را بگویند باید کبر و غرور را در پادشمماهی که از اط

را  دیگر توقیع خویش»خود کشته باشد. در قابوسنامه باطل کردن توقیع را ناپسند می دارند. 

عزیر بدار و بزرگ و بهر خرافاتی توقیع مکمممن مگممر بصلتی بممزرگ ییا بولایتی و معاشی 

ع کردی الا بعذری واضممممممح توقیممع خویممش باطل بزرگ که بخششی[ و چممممون توقی

)عنصرالمعالی، « مکممممن که خلاف از همممممه کو ناپسندیممده است خاصممه از پادشاه.

زدگی و سـبکسـاری را عیب دانسته است و یک خواجه نظام الملک، شـتاب (293: 5911

 فصل کتاب خود را به آن اختصاص داده است.

 غفلت زدگی -2-5



 

 
 
 

 

 

 پژوهی ادبی. جلد ششممجموعه مقالات دومین همایش متن              511

 

غافل تر ملوک آن اسمت که بی »یکی از عیوب مهم پادشـاه غفلت اسـت:  دمنهکلیله و در 

و (  922: 5911)منشی، « گناهان ازو ترسمان باشند و در حف  ممالک و اهتمام رعایا نکوشد.

عاجزترین پادشاهان کسانی هستند که غفلت خود را نادیده می گیرند و گناه غفلت خود 

اجزتر ملوک آنسممت که از عواقب کارها غافل باشممد و ع»را بـه گردن دیگران می اندازند. 

مهمات ملک را خوار دارد و هرگاه حادثۀ بزرگ افتد و کار دشمموار پیش آید موضممع حزیم و 

احتیاط را مهمل گذارد و چون فرصت فایت گشت و خصم استیلا یافت نزدیکان خود را متهم 

 (31)همان: « گرداند و بهر یک حوالت کردن گیرد.
خشم حلم مرد »بلار وزیر پنج چیز تمام صـفات سـتوده شاه را باطل می کند: در نظر 

را در لباس تهتک عرضه دهد و علم او را در صنیعت جهل فرا نماید؛ غم عقل را بپوشاند و تن 

را نزار کند، کارزار دایم در مصافها نفو را به فنا سپارد؛ گرسنگی و تشنگی جانوران را ناچیز 

آنکه جور و تهوّر را فضیلت »ها را گم می کنند و آنان و چهار تن خوبی (911)همان: « کند.

شممرد؛ و آنکه به رای خویش معجبب باشمد؛ و آنکه با دزدان فلف گیرد؛ و آنکه زود در خشم 

از »رود که و ثبات و وقار ملک وقتی زیر سـؤال می (911)همان: « شمود و دیر برضا گراید.

چون بامضا پیوست پشیمانی اظهار فرماید، خاصّه کاری که دست  این نوع مثالی بر فور بدهد و

چنین پادشـاهانی در چشـم سه گروه سبک می  (911)همان: « تدارک ازان قاصمر اسمت.

بندۀ فراخ سخن که ادب مفاوضت مخدومان نداند و گاه و بیگاه درخاست و نشست و »شوند: 

وست و فحّاش، و از رفعت منزلت و چاشمت و شمام با ایشان برابر باشد، و مخدوم هم مزاح د

نخوت سمیاسمت بی ببهر؛ و بندۀ خائن مستولی بر اموال مخدوم، چنانکه بمدّت مال او از مال 

مخدوم درگذرد، و خود را رجحانی صممورت کند؛ و بنده ای که در حرم مخدوم بی اسممتحقا  

( 912)همان: « شود.منزلت اعتماد یابد و بمخالطت ایشان بر اسرار واقف گردد و بدان مغرور 

هیممممک عیب ملوک را »غدر و بی قولی یکی دیگر از عیوب پادشاهان شمرده شده است: 

چون غدر  و بی قولی نیست، که ایشان سایۀ آفریدگارند عزّ اسمُه در زمین، و عالم بی آفتاب 

)همان: « عدل ایشمان نور ندهد، و احکام ایشان در دما  و فرو  و جان و مال رعایا نافذ باشد.

221 ) 
خصـوصیات پادشاه بومان در بزم و رزم چنین برشمره می شود « بوف و زاغ»در باب 

بنای کار او بر قاعممدۀ خویشتن بینممی و بطر و فخممر و کبر نه در موضممع دیدم و با »که: 

ایممن همه عجز ظاهر و  ضعف غالب، و از فضیلممت رای راست محممروم و از مزیّت اندیشۀ 

و پادشاهانی که دروغ ها را  (991)همان: « ی نصیمممب و تمامی اتباع از این جنو.صواب ب

هر مبلِک که چربک سمماعی فتنه انگیز را در »بـاور کننـد باید از خدمت  آن ها دوری کرد. 
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گوش جای داد و بزر  و شممعوذه نمّام التفات نمود خدمت او جان بازی باشممد و از ان احتراز 

دوری جســتن از پادشــاهی را توصــیه  نامهمرزباندر  (921همان: « )نمودن فریضممه گردد.

پادشمماه هر چند راه »گیرد. کند و طریق گســـتاخی پیش میکند که آداب را رها میمی

و  (211: 5911)وراوینی،« انبسماط گشماده تر کند، از بسماط حشمت او دورتر باید نشست.

شوند و رعیّت گستاخ ر میپادشـاهانی که سـخن ضـد و نقیض گویند در چشم مردم خوا

پادشاه نشاید که کار با عامّه خلق بحجّت کند و سخن نباید که بمعارضت گوید که » گردد.می

آنگه بچشمم ایشان خوار گردد و گستاخ شوند و بجایی رسد که تمشیممممممت حق با ایشان 

و بد زبان پادشــاه نباید بــد سخن  (122)همان: « دشمموار تواند کرد فکبیفب تسویت باطل.

و ( 911)همان: « بایممد که زبان بد گفتممن و خشونت و فحممش و تعوّد نفرمایی.»باشـــد؛ 

بدانک از عادات پادشاه آنک نکوهیده »زشـت ترین عادت شـاه سـفلگی ذکر شـده اسـت: 

گزاری هیک نیکوکاری نرسد و خود را در میان خلق ترسمت، یکی سمفلگیست که سفله بحق

و پادشـاهی که منفعت طلب باشـد به ستمکاری مشهور ( 11همان: « )بسمروری نرسماند.

هرک منفعت خویش در مضرتّ دیگران جوید، او را از آن منفعت اگر حاصل شود، »شـود. می

و پادشاهی که خود را سزوار  (111)همان: « تمتعّی نباشد و اگر نشود، بستمگاری بدنام شود.

همه خود را بیند، هر آینه بروز بدی و ناکامی  آنک سممزاوار نیکی و کام یابی»نیکی بـدانـد؛ 

کند که از این زروی، زیرک را نصیحت می نامهمرزباندر باب شـشـم  (111)همان: « افتد.

بدانک مردم پنج گروه را از درویشممان شمممرند، یکی آنک از خرد و »پنج عیب دوری کند؛ 

ز لذتّ امن محرومست، چهارم دانش بهره ندارد، دوم آنک مزا  ملول داشته باشد، سوم آنک ا

آنک بنظر حقارت سوی او نگرند، پنجم آنک همیشه نیازمند و محتا  باشد و تو از میان مردم 

پیوسته رانده و آزرده باشی و ناف وجود تو بر شکم خواری و نیازمندی زده اند بکوش تا عرض 

 (911)همان: « خود را از آلایش این نقایص طهارت دهی.

 افترا  وجوه اشتراک و

بیشـتر به عیوب پادشاهی و تلاش برای رفع آن  نامهمرزبانو  کلیله و دمنههای در کتاب

اشاره کوتاه و در پرده به این موضوع داشته  نامهسیاستو  نامهقابوساشاره شده است امّا 

ــتقیم بیان  ــاهی را به طور مس ــد که این دو کتاب آیین پادش ــاید علت آن این باش اند ش

ـــد ولی باعث دلکند و می ـــبان خواهد ش ـــاحب منص ـــاه و ص و  کلیله و دمنهگیری ش

ــی ایراد وارد نامه مرزبان ــخص خاص ــبت می دهند و به ش همه نقایص را به حیوانات نس
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شـود. در هر چهار کتاب صـدور فرمان و سپس نقض آن از عیوب شاه برشمرده شده نمی

هــــــم اشتراک دارند: عجز و  در ایــــــن مضامین با نامهمرزبانو  کلیله و دمنهاست. 

ـــی پادشاه، غرور، فحّاشی و گستاخی.  ــــ معایبی چون خشم، غفلت،  کلیله و دمنهناتوانـ

جنگ مداوم، عذر و بی قولی اشــاره می کند و مرزبان نامه به ســفلگی و ضــد و نقیض 

سـخن گفتن پادشاه و باور کردن دروغ ها توجه دارد و همواره پادشاه را تشویق می کند 

 اطرافیان عیوب خود را بپرسد و در رفع آن بکوشد.از 

 همنشینی و نزدیکی با پادشاهان -2-2

همنشـــینی و نزدیکی با پادشـــاهان دارای معایب و محاســـن می باشـــد که نویســـنده 

از نزدیکی وی گریزان باش، امّا از خدمت »به دوری کردن از شاهان معتقد است:  نامهقابوس

)عنصرالمعالی، « پادشاهی دوری خیزد و از خدمت پادشاه نزدیکی.گریزان مباش که از نزدیکی 

شــود باید بســی محتاط و دوراندیش باشــد کســی که به پادشــاه نزدیک می (531: 5911

چون نزدیکی به شـاه کاری دشـوار و مخاطره آمیز است. وزیر هم نباید به گونه ای رفتار 

ـــاه را برانگیزد و غرور وی را جریحه د ـــم ش ـــرالمعالی: کند که خش ار کند، به قول عنص
اگرچه در عمل پادشماه فربه شوی خویشتن لاغر نمای تا ایمن باشی، نه بینی که گوسفند تا »

لاغر باشد از کشتن ایمن بود و کو بکشتن او نکوشد و چون فربه گشت همه کو را بکشتن 

 (533)همان: « او طمع بود.
یکی با پادشاه و حضور در ساختار به غیر از وزیر، صـاحبان مناصـب مهم به سبب نزد

قدرت باید موقعیّت خود را خوب بشـناسند تا اعتبار و نفوذ خود و جان و هستی خویش 

برای نزدیکی به شاهــان هم  کلیله و دمنهرا از بلا دور دارند. و این در حالی است که در 

:» ه اســتفایده ذکــــر می کند و هم عیــب، و برای فایدة خدمت شاهــان چنین آمد

« فایممممدۀ تقرّب بملوک رفعممممتِ منزلت اسمممت و اصطنمماع دوستان و قهر دشمنان؛

کند که در او هم و همچنین از دید علما پادشاه را به کوهی تشبیه می (12: 5911)منشی،

علما پادشاه را بکوه بلند تشبیممه کنند که درو انممواع ثمار و اصناف »نفع است و هم ضرر. 

شد لکن مسکممن شیممر و مار و دیگر موذیات که بر رفتن در وی دشوار است و مقام معادن با

و نظر حکما در مورد نزدیکی به شاهان را چنین  (11)همان: « کردن میان آن طایفه مخوف.

حکما گویند بر سه کممار اقدام ننماید مگر نادان: صحبت سلطممان، چشیدن »بیان می کند: 

 (11)همان: « ا زنان.زهر بگمان، سرّ گفتن ب
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خدمت ملوک را همین »چنین آمده است:  کلیله و دمنهدرباره عیب خدمت شاهان در 

عیب است که اگر کسی تحرّز بسیار واجب بیند و اعتماد و امانت خویش مقرّر گرداند دشمنان 

 (221 )همان:« او را بتقبیح و بد گفت در صورت خائنان فرا نمایند و هرگز جان به سلامت نبرد.
صحبت پادشاه و »همنشینی با شاهان را در حکم گرمابة گرم می داند.  نامه،مرزباندر 

قربممممممت جوار او بگرمابۀ گرم ماند که هرک بیرون بود ب رزو خواهد که اندرون شود و هرک 

ساعتممممی درون او نشست و از لذع حممممرارت آب و ناسازگاری همموای او متأذی شممد 

و در همه حال نزدیکی به پادشاه از نظر ( 191: 5911)وراوینی،« ن آید.خواهد که زود بیرو

در همه حالی به پادشاه نزدیک شدن از قضیّه عقل دورست » عقل به دور دانسـته می شـود.

 (129)همان: « که ایشان لطیف مزا  اند،ع، لطیف زودپذیرد تغیّر احوال.

 وجوه اشتراک و افترا 

ــاه را منع میه نامهمرزبانو  نامهقابوس ــینی و نزدیکی با پادش کنند و نفعی در آن منش

شود، امّا در در مورد همنشـینی با شاهان مطلبی دیده نمینامه سـیاسـتبینند و در نمی

ترین نفع کند که مهمبرای نزدیکی به پادشـاه هم نفع و هم ضرور بیان می کلیله و دمنه

سد واقع شدن اطرافیان شاه است که ترین زیان آن مورد حآن رفعت منزلت اسـت و مهم

 نهکلیله و دمممکن اسـت فرد جان سـالم به در نبرد. بهترین نمود این مســئله در کتاب 

شود، تقربّ می یابد و سپس است وقتی دمنه به شیر نزدیک می« شیر و گاو»در داسـتان

عایت سباعث آشـنایی گاو با شـیر می شود و به علت حسادت و محبوبیّت گاو نزد شیر با 

پیوندد، پس بار به وقوع میو نمّـامی موجبـات قتل گاو را فراهم می کند و حوادث خون

، «شــیر و گاو»بعد از داســتان «.قرب سمملطان محظورالعواقب اسممت»در مثل آمده اســت: 

نیز عواقب بد نزدیکی به شاهان را بررسی می کند و پس از آن « شـیر و شغال»داسـتان 

ـــبان قدرت را به طور ضمنی، تأکید « پادشاه و فنزه»داسـتان  ــــ دوری گزیدن از صاحـ

عقده عهد ایشان سخممت سست می شود و رخسار وفای ایشممان »کند و به قول فنزه می

به چنگال جفا مجروح باشممد، نه اخلاص و منا صممحت نزدیک ایشممان محلیّ دارد و نه دالّت 

 (211: 5911)منشی،« خدمت و زمام معرفت در دل ایشان و زنی آرد.
بر دوستی پادشاهان اعتماد نتوان کرد که به خیالی مبدّل » گلستانبه گفتة سـعدی در 

شممود. عممل پمادشمماه دو طرف دارد: امیمد و بیم یعنی امید به مال و بیم جان و خلاف رأی 

 (515: 5911)سعدی، « خردمندان باشد بدان امید در این بیم افتادن.

 ندیمان شاه -2-9
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فقط آداب ندیمی و مشخصات ندیم خوب ذکر شده که  نامهقابوسدر باب سـی و هشتم 

هر که ندیمی پادشماه کند چند خصلت اندر وی باید اوّل باید هر »خلاصـه آن چنین اسـت: 

پنج حواس وی بفرمان وی بود دبیری داند و اگر شاعر نباشد شعر بداند طب و علم نجوم بداند 

دن، و نرد و شطرنج بدانممممممد و سیر ملوک و انممممممدر ملاهی تر دست بود، چیزی بداند ز

: 5911)عنصرالمعالی، « خوانممممده باشمممد و قرآن بدانممد، اندر او هم جدّ باشد هم هزل.

ندیم خاص »ندیم خاص، ندیمی اسـت که هر روز در مجلس شاه حاضر باشد.  (221-229

 (291)همان: « ندیمی است که هر روز از مجلو غایب نباشد.
ها سخن در مورد ندیمان شـاه و ترتیب کار آن نامهسـیاسـتکتاب در فصـل هفدهم 

پادشاه را چاره نیست از ندیمان شایستممه داشتن و با ایشممان گشاده و » گفته شده است.

گستاخ درآمدن، که بزرگان و صاحبان طرفممممممان و سپهسالاران را بسیار نشستن، شکوه و 

( 521: 5913الملک، )خواجه نظام« گردند.حشممت پادشماه را زیممممممان دارد، و ایشان دلیر 

 الملک فایده داشتن ندیم را چنین بیان می کند:خواجه نظام
در ندیم چند فایده است: یکی آنکه پادشاه را مونو باشد، و دیگر آنکه چون شب و »

روز با او باشد به محلّ جانداری بود، اگر نعوذبالله خطری پیش آید، ندیم باک ندارد که 

ش را سپر بلا کند، و دیگر هزار گونه سخن با ندیم بتوان گفتن، از جدّ و هزل، تن خوی

که با وزیر و بزرگان نتوان گفت، که ایشان صاحب عمل اند و کارکنان پادشاه باشند و 

نیز از ندیمان هزارگونه سخن شنوند و احوال نمایند، به حکم گستاخی از خیر و شر در 

 (521-521)همان:« ده و مصلحت باشد.مستی و هشیاری، که در آن فای

اعتقاد بر گستاخ بودن ندیم است و فایدة ندیم گستاخ، گشادگی طبع  نامهسیاستدر 

عامل همیشمه باید که از پادشاه ترسان باشد و ندیم گستاخ. چون ندیم »پادشـاهان اسـت. 

 و ایشان را وقتیگسمتاخ نباشد پادشاه از او حلاوت نیابد. و طبع پادشاه از ندیم گشاده شود. 

 «معلوم باشمد، چون پادشماه بار بداد و بزرگان همه بازگشمتند، آنکه نوبت وقت ایشان باشد.

 (521)همان: 
 خواجه مشخصات ندیم خوب را در موارد زیر خلاصه می کند:

ولیکن ندیم باید که گوهری و فاضل و تازه روی و پاک مذهب و رازدار و پاکیزه جامه »

و نوادر، از هزل و جد، بسیار یاد دارد، و نیکو روایت کند، و همواره  بود، و سمر و قصص

نیکو گوی و نیک پیوند باشد و نرد و شطرنج داند باخت، و اگر رودی بداند زد و ملاهی 

کار داند بست بهتر باشد، و باید که موافق پادشاهان باشد؛ و هرچه پادشاه گوید و کند 

« آن چرا کردی؟»و« مکن»و آن«این بکن»ی نکند کهزه و احسنت بر زفان دارد؛ و معلم

 (521)همان:« ، که ایشان را دشوار آید و پو به کراهیت کشد.«آن نباید کرد»و
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هرچه تعلّق به عشرت و تماشا و مجلو انو و شراب »در وظیفه ندیم چنین آمده است: 

مان تدبیر کند، که ایشان و شکار و گوی زدن و خورد و برد و مانند این دارد، روا باشد که با ندی

بعضی را محل »هر ندیم مرتبه و منزلتی داشـته اسـت؛  (521)همان:« این معنی را مهیّا اند.

نشستن باشد و بعضی را محل ایستادن، چنانکه از قدیم باز، عادت مجلو ملوک و خلفا بوده 

 (521)همان: « است.
ـــاهـان ندیمان خود را از بین طبیبان و منجمّان ـــی از ش انتخاب می کرده اند.  بعض

بعضی پادشاهان، طبیب و منجّم را ندیم کرده اند و گفته اند: تا هرچه خورد، طبیب می گوید »

که منفعت و مضرتّ هر یکی چیسمممت، و او را چه سازد و چه نسممازد، و طبیعت مممزا  او 

ی می دهممد،  نگاه داشته آید و منجّمم وقت و ساعت نگاه می دارد، و از سعممد و نحو آگاه

و برخی دیگر از شــاهان با  (521)همان: « و هر شممغلی که خواهد کرد وقتش اختیار می کند.

طبیب ما را همیشممه، بی بیماری، »اند: انتخاب ندیم طبیب و منجمّ مخالف بوده اند و گفته

از  رنجی فصممد کند، و منجّماز خوردنیهای خوش و پاکیزه بازدارد، و بی علتی دارو دهد، و بی

کمارها منع کند، و از مهمّات باز دارد، و چون نگاه کنی هر دو آنند که ما را لذتّ بازدارند، آن 

 (521)همان: « اولیتر که در وقت حاجت آنها را طلب کنیم.
ـــاهان را از ندیمانش قیاس می ـــت که خوی پادش کنند پس خواجه چون معتقد اس

ـــاه بـاید در انتخاب ندیم دقّت کند و ندیما دیده و بزرگان را خدمت کرده ن جهانپـادش

ندیمان جهاندیده و به هر جای رسیده و بزرگان را خدمت کرده، نیکوتر باشند. »انتخاب کند. 

و چون مردممان خواهنمد کمه از خوی و عمادت پادشمماه بدانند از ندیمانش قیاس کنند: اگر 

دانند که پادشمماه ندیمانش خوشممخوی و گشمماده طبع و بردبار و جوانمرد و ظریف باشممند، ب

خوشمخوی و خوش طبع و نیکو سمیرت و پسمندیده عادت است؛ و اگر ندیمانش ترشروی و 

خویشمتن سماخته و مستخف و متکبّر و بخیل و محال طلب و رعنا باشند، بدانند که پادشاه 

 (521)همان: « ناخوش طبع و بدخوی و بدساز و بدسیرت است و کف بسته و متهوّر.

، دمنه به طور ضمنی وظیفه کسی را که به شاه «شیر و گاو»ر باب د کلیله و دمنهدر 

اگر قربتی یابم و اخلا  او را بشناسم خدمت او را »نزدیک می شـود را چنین بیان می کند: 

به اخلاص عقیدت پیش گیرم و همّت بر متابعت رأی و هوای او مقصور گردانم و از تقبیح احوال 

آغاز کند که بصمواب نزدیک و بصلاح ملک مقرون باشد آن و افعال وی بپرهیزم و چون کاری 

را در چشمم و دل وی آراسمته گردانم و در تقریر فواید و منافع آن مبالغت نمایم تا شادی او 

بمتانت رای و رزانت عقل خویش بیفزاید و اگر در کاری خوض کند که عاقبت وخیم و خاتمت 

بملک بازگردد و پو از تأمّل و تدبّر هرچه  مکروه دارد و شممرّ و مضممرتّ و فسمماد و معرّت آن
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تممامتر و عبمارت هرچمه نرم تر بما او بگویم و از وخمامت آن او را بیاگاهانم چنانکه از دیگر 

 (11: 5911)منشی، « خدمتکاران امثال آن نبیند.
کند؛ یابد، به این شرح بیان می، وظایف کسی را که در درگاه شاه قربت مینامهمرزبان

چون اختصماص آن قربت یافته شد و چهرۀ مراد بزلف وصال آن زلفت آراسته گشت. بدانک »

بچند خصمملت متحلیّ شممدن و چند بار کلفت را متحمّل بودن، واجب آید، اولّ تقدیم فرمان 

پادشماه بر جملۀ مقاصد واجب و لازم دانی، دوم اوامر او را در صورت شکوه و وقار نگه داری، 

وده و کردۀ او بوجهی کنی که اتبّاع افعال پسممندیده و امتناع از سمیوم تحسممین و تزیین فرم

اخلا  ناسممتوده در وی بیفزاید، چهارم صممیانت عرض خویش از وصمممت خیانت رعایت کنی، 

پنجم خدمت خویش، همیشه از حقو  نعمت او قاصر دانی، ششم اگر خطائی که کو را از آن 

قیام نمائی و نگذاری که از قاذورات مزبله  عصممت کلیّ مسلّم نیست، صادر آید، زود بغدر آن

گردد که دفع و ازالتش ناممکن باشد، هفتم پیش او ترش روی و تلخ گفتار ننشینی، هشتم با 

دشمن او بهیک تأویل دوستی نپیوندی، نهم هرچند ترا بیشتر برکشد، تو خود را فروتر نهی و 

مهمیّ فرماید، ازو هیک نخواهی و روی  قدم از پیشگاه تقدّم باز پو گیری، دهم، بوقت آنک ترا

 (113-132: 5911)وراوینی، « نیکو خدمتی بشادخۀ طمع مشوّه نگردانی.

 وجوه اشتراک و افترا 

آنچه که در مورد این موضــوع در هر چهار کتاب مشــترک اســت آن اســت که یک ندیم 

و ندیم خوب  خوب باید فرمانبردار باشد و متابعت از نظر شاه امری مهم شمرده می شود

 باید از روی اخلاص شاه را خدمت کند.

، در باب آداب ندیمی فقط مشــخصــات و وظایف یک ندیم خوب بیان نامهقابوس در

نیز ذکر شده است مثلاً دانستن علومی مثل  نامهسیاستمی شود که بیشتر این موارد در 

تن قرآن، امّا آنچه طب و نجوم و یا تردسـت بودن در نوازندگی و نرد و شـطرنج و یا دانس

علاوه بر ذکر موارد فوق آمده است فایده داشتن ندیم، مرتبه و منزلت  نامهسیاستکه در 

ندیمان اسـت. توجّه به انتخاب ندیم که فاضل، گوهری، پاک مذهب و رازدار باشد و شاه 

 نامه آمده است.تدارک مجلس عشرت را به آنها واگذار کند فقط در سیاست

شیر و »شود فقط در باب به طور مستقیم به داشتن ندیم اشاره نمی منهکلیله و ددر 

ــت. چون در مجلس می« گاو ــته اس توان دریافت که دمنه وظیفه ندیمی را بر عهده داش

گذاشته است که پس از شـیر همیشـه حاضـر بوده و شیر اسرار خود را با او در میان می

دل آزرده شــده و موجبات قتل گاو را فراهم  ورود گاو به دربار و تقرّب او نزد شــیر، دمنه

 توان از این نکته دریافت.می کند. پس تأثیر ندیم بر شاه را می
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شود به طور مسـتقیم سخنی از ندیم گفته نمی کلیله و دمنههم مانند  نامهمرزباندر 

گیرند به عقاب نزدیک شـــوند، ایرا ولی در باب نهم وقتی که آزاد چهرو ایرا تصــمیم می

کند و در نکته ســـوم که ظایف یک ندیم خوب را در ده مورد به آزاد چهر گوشـــزد میو

طبع ادهخو و گشندیم باید گفته شـاه را تحسین کند و در نکته هفتم که ندیم باید خوش

اشتراک دارد. و از این نظر که ندیم  نامهسیاستباشـد و ترش روی و تلخ گفتار نباشـد با 

ل و رفتاری که به صـلاح مملکت اسـت سوق دهد و از کارها و باید شـاه را به سـوی افعا

 اخلاق ناستوده او را دور کند با مطالب کلیله و دمنه شباهت دارد. 

 اهل حرم و زنان پادشاه -2-1

 دینزن پاک روی و پاک»در مورد انتخاب زن آمده است:  نامهقابوسدر باب بیست و ششم 

)عنصرالمعالی، « شرمناک و کوتاه دست و کوتاه زبان.باید، کدبانو و شموی دوسمت و پارسا و 

 (592)همان: « زن از خاندان به صلاح باید خواست.( »523: 5911

ها چون زنان باعث تولید نســل هســتند، پس به دقّت در انتخاب آن نامهســیاســتدر 

غرض از ایشممان گوهر نسممل اسممت که بر جای بماند، و هر چه از ایشممان »شــود. توصــیه می

« تر، بهتر و شممایسممته تر، و هر چه مسممتوره تر پارسمماتر سممتوده و پسممندیده تر؛لاصممی

 (251: 5913الملک، نظام)خواجه
ـــاه و برهمنان در گفت کلیله و دمنهدر  ـــاه با بلار وزیر پنج ودر باب پادش گوی پادش

توان زن شایسته را خصـوصـیت را برای زنان برشمرده است که با توجه به این موارد می

از جهت پنج نوع زنان غم خوردن مباح اسمت: آنکه اصلی کریم و ذات شریف .»تخاب کرد ان

دارد و جمالی رایق و عفانی شایع؛ و آنکه دانا و بردبار و مخلص و یکدل باشد، و آنکه در همه 

ابواب نصیحت برزد و حضور و غیبت جفت بی رعایت نگذارد، و آنکه در نیک و بد و خیر و شر 

)منشی، « قیاد را شمعار سمازد؛ و انکه منفعت بسیار در صحبت او مشاهدت افتد.موافقت و ان

5911 :911-911) 

 وجوه اشتراک و افترا 

ــت نامهقابوسدر  ــیاس ــایی  کلیله و دمنهو  نامه، س ــریف و پارس ــالت زنان، ذات ش به اص

ــت. درمعتقدند درحالی که در مرزبان نامه توصــیه ــاه نشــده اس  ای برای انتخاب زنان ش

زیبایـــی، کوتاه دستــی، کوتاه زبانــی مورد نظر نویسنده بوده است ولی در  نامهقابوس

ــت ــیاس ــود. دانایی، بردباری، یکبه این موارد توجه نمی کلیله و دمنهو  نامهس دلی و ش
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به  نامهقابوس و نامهسیاستذکر می شود در حالی که  کلیله و دمنهبرداری زن در فرمان

 اند.توجّه بودهاین مسئله بی

 بُرداری پادشاه از زنانفرمان  2-1

ــیه می نامهقابوسدر  ــد اماّ از او نباید پیروی کنی و زیر توص کند، هر چند زن خوب باش

اگرچه زن مهربان و خوب روی و پسندیدۀ تو باشد تو یکباره خویشتن را در »فرمان او باشی؛ 

 (523-592: 5911لی، )عنصرالمعا« دست او منه و زیر فرمان او مباش.
گوید: در مورد اهل سـتر و سرای حرم چنین می نامهسـیاسـتدر فصـل چهل و دوم 

نباید که زیردستان پادشاه زبردست گردند، که از آن خللهای بزرگ تولد کند و پادشاه بی فرّ »

: 5913الملک، )خواجه نظام« و بی شکوه شود؛ خاصّه زنان که اهل سترند و کامل عقل نباشند؛

ـــپس کامل عقل نبودن زنان را با حدیثی از پیامبر ثابت می (251 ( پیغامبر)ص» کند.و س

گویند چنین باید کرد، به می گوید: با زنان در کارها تدبیر کنیممممد اما هرچه ایشممممان می

و لف  خبر این است: شاوِرُوهُنَّ و خالِفوهُنَّ. اگر ایشان « خلاف آن کنید، تمممممما صواب آیمممد.

 (225)همان:« عقل بودندی پیغامبر، علیه السلام، نفرمودی خلاف رأی ایشان رفتن.تمام 
در جایی دیگر خواجه معتقد اسـت، اگر زنان پادشاه فرمانده شوند جز رسوایی و فتنه 

آن گاهی که زنان پادشاه فرمانده گردند، همه آن فرمایند که »شود. چیز دیگری حاصل نمی

نوانند؛ و برأی العین، چنانکه مردان احوال بیرون پیوسته می صاحب غرضانشان فرمایند و ش

بینند، ایشممان بنتوانند دید. پو بر موجب گویندگان که در پیش کار ایشممان باشممند، چون 

حاجبه یا خادمی، فرمان دهند، لابد، فرمان های ایشمان اغلب برخلاف راستی باشد؛ و از آنجا 

دارد، و مردمان در رنج افتند، و خلل در دین و ملک  فساد تولّد کند، و حشمت پادشاه را زیان

درآید، و خواسمتۀ مردمان تلف شمود، و بزرگان دولت آزرده شوند و به همه روزگارها، هر آن 

وقت که زن پادشاه بر پادشاه مسلّط شده است، جز رسوایی و شرّ و فتنه و فساد حاصل نیامده 

 (251)همان: « است.
پادشاهان و »زنان فرمان نبرد به نظر خواجه قوی رأی است. هر پادشاه و مردی که از 

مممممردان قوی رأی طریقی سپرده اند و چنممممان زندگانی کممرد، که زنممان و وصیفتان 

ایشممممان را از دل ایشممممان خبر نبمموده است؛ و از بند و همموا و فرمان ایشممان آزاد 

 (222ن: )هما« زیستممه انممد، و مسخّممر ایشان نشده اند.
 دو نمونه از کسانی که به حرف زنان گوش دادند، اشاره شده است: نامهسیاستدر کتاب 

اول مردی که فرمان زن کرد و او را زیان داشت و در رنج و محنت افتاد » حضـرت آدم: -1

آدم بود، علیه السمملام، که فرمان حوّا کرد و گندم بخورد، تا از بهشممت بیرون بیفتاد، و 
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:  )همان« گریست تا خدای، تعالی، بر وی ببخشود و توبۀ او بپذیرفت.دویسمت سال می 

251) 

چون خسرو و شیرین را چنان دوست گرفت و عنان هوا به دست »خسرو پادشاه ایرانی:  -9

و سپس برای یک مورد از مردان ( 222)همان: « شیرین داد، همه آن کردی که او گفتی.

ـــکندر را مثال می آورد که  قوی رای که به امر و فرمان زنان بی توجه بوده اند، اس

ـــتنـد تـا دختر دارا را ببیند جواب می دهد: ما مردان ایشممان را » وقتی از او خواس

 «پو اجابت نکرد و به شبستان نرفت.« بشمکستیم، نباید که زنان ایشان ما را بشکنند.

 (222)همان: 
زنان می داند و خواجه از زبان بوذر جمهر نابودی پادشـــاهی ســـاســـانیان را دخالت 

سبب چه بود که پادشاهی آل ساسانیان ویران گشت، و تو » گوید بوذرجمهر را پرسیدند:می

 «تدبیرگر آن پادشاه بودی و امروز ترا به رای و تدبیر خرد و دانش در همه جهان همتا نیست؟

اه کار سممرکار من با زنان و کودکان افتاد و این هر دو را خرد و دانش نباشممد، و هرگ»گفمت: 

 (222)همان: « پادشاهی با زنان و کودکان افتد، بدان که پادشاهی از آن خانه بخواهد رفت.
از زبان مأمون با دخالت زنان در سیاست مخالفت می کند. مأمون خلیفه روزی گفت: 

هرگز هیک پادشماه مباد که  اهل ستر را رخصت دهد که در معنی مملکت و لشکر و خزینه و »

ادشماه سخن گویند و در آن مداخلت کنند و یا کسی را به حمایت گیرند، که سمیاسمت و با پ

چون اجازت یابند که به گفتار ایشان، یکی را پادشاه برکشد و یکی را سیاست فرماید و یکی 

را عمل دهد و یکی را معزول کند، ناچار مردمان به یکبار روی به درگاه ایشان نهند و حاجتها 

د، از آنچه مرایشمان را زودتر به دست توان آوردن. و چون ایشان خواسمتن بدیشمان بردارن

رغبت مردم بینند و در سمرای از لشمکر و رعایا انبوه بینند، تمناهای محال کنند و تدبیرهای 

فاسد بر دست گیرند، و مردم بد و بدکیش زود بدیشان را یابند، تا بو روزگار، حشمت پادشاه 

یوان برود، و پادشاه را خطر نباشد، و از اطراف ملامتها رسد، بشود، و حرمت و رونق درگاه و د

و از  (221)همان: « و مملکت در اضمطراب افتد، و وزیر را تمکین نباشد، و سپاه آزرده شوند.

زبان کیخسـرو می گوید نباید اجازه داد زنان در مورد زیردستان سخن بگویند. کیخسرو 

ۀ او برجای بماند و مملکت او بیران نشممود و هر آن پادشمماهی که خواهد خان»چنین گفـت: 

شمکوه و حشممت او بر زمین نیوفتد، اهل ستر خویش را نگذارد و رخضت ندهد که در معنی 

زیردستان و چاکران خویش سخن گوید، و یا بر وکیلان و عمّال و اقطاع خویش فرمان دهد، تا 

 (221)همان: .« عادت قدیم را نگه داشته باشد و از همه اندیشه ها رسته بود
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تأکید  قرآن کریمبا اســتناد به آیه  نامهســیاســت در آخر فصــل چهل و دوم کتاب

خدای، عزّوجل، فرموده اســت: ألجرجالُ قَوّامونَ »کند که نباید زنان را به کار گماشــت. می

عَلیَ النجســـاء می گوید: مردان را بر زنان گماشـــتم تا ایشـــان را می دارند و اگر ایشـــان 

ن بتوانسـتندی داشـتن، مردان را بر سـر ایشان نگماشتی، پس هر که زنان را بر خویشـت

مردان گمارد، هر خطایی و ناسـزایی که پدیدار آید، جرم آن کس باشــد که این رخصت 

 (997)همان: « داد و عادت بگردانید.

ـــاه از زنان و یا دخالت آندر مورد فرمان کلیلـه و دمنهدر کتـاب  ها در بُرداری پادش

سـیاسـت مطلب واضحی وجود ندارد و تنها در باب بازجست از کار دمنه، مادر شیر وارد 

شـود و شیر را ترغیب می کند تا دمنه را زنده نگذارد و با شواهدی که دارد، داسـتان می

اتهامات دمنه را ثابت می کند و شیر از مادر فرمان می برد و فرمان کشتن دمنه را صادر 

 کند.می

ـــت ولی در در چند جمله کوتاه فرمان مهناقـابوسدر  بُرداری از زنان را منع کرده اس

برداری شاه از نامه با اسـتناد به آیات و احادیث و سخن شاهان به شدّت فرمانسـیاسـت

کلیله و  زنان را مورد نکوهش قرار داده اســت و از آن به تفضــیل ســخن گفته اســت. در
را زشــت ندانســته، بلکه یک مورد فرمانبرداری از نه تنها فرمانبرداری شــاه در زنان  دمنه

بُرداری از زنان در امور سیاسی هیچ اشاره ای به فرمان نامهمرزبانزنان هم وجود دارد. در 

بُرداری یا نکوهش آن مورد توجه نویسنده ها فرماننشـده اسـت و در هیچ یک از داستان

 نبوده است.

 پایداری ملُک -2-1

خانممۀ »ت پایــــداری حکومت و ملـــک را عدل و داد می دانــد. علّ نامــــهقابوسدر 

ملکممممان دادگر دیر بمانممد و قدیمممی گممردد و خانممه بیممدادگممران زود پست شود 

 (299: 5911)عنصرالمعالی، « زیممرا که داد آبادانممی بود و بیداد ویرانممی.
چون دعای »داند. مردم می الملک علت پایداری حکومت و ملک را دعایخواجه نظام

ک، المل)خواجه نظام« خلق به نیکویی پیوسته گردد، آن مُلک پایدار بود و هر روز زیادت باشد.

5913 :3) 
داری جهان»داری و حفظ حکومت آمده است: در منزلت جهان کلیله و دمنهدر کتاب 

سممید و جز به را منزلت شممریعت و درجت عالی اسممت و بدان محل بکوشممش و آرزو نتوان ر

اتفاقات نیک و مساعدت سعادت بدست نیایممممممد. و چممممممون میسّر شد آن را عزیز باید 
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و یا اشاره  (291: 5911)منشی، « داشممت و در ضبط و حف  آن جممدّ و مبالغتمت باید نمود.

ــت آن مهم ــت می آید و نگاه داش ــت. به مواردی می کند که دولت، راحت به دس تر اس
ز نگاه داشت، چه بسیار نفایو باتفّا  نیک و مساعدت روزگار بی سعممی و کسب آسان تر ا»

« اهتمامی حاصل آید، امّا حف  آن جمممز  برأیهای ثاقممب و تدبیرهای صائب صورت نبندد.

داند و شـــیوة ها را پادشـــاه میهای پایداری حکومتســـپس یکی از علت (291)همان: 

ا بر این نسمق عزیز و مستور داشت، وزیر کافی چون پادشماه اسمرار خویش ر»حکمرانی او؛ 

م ضممیر و تتبّع سرّ او مانع گشت، و  گزید، و در دلهای عوام مهیب بود، و حشممت او از تنسمّ

مکافات نیکوکرداران و ثمرت خدمت مخلصممان در شممرایع جهان داری واجب شمممرد، و زجر 

ای آورد سزاوار باشد که متعدّیان و تعریک مقصران فرض شناخت و در انفا  حسن تقدیر بج

بقای ملک را وابســـته به چهار عامل حزم، عدل، رای ( 222)همان: « مُلک او پایدار باشممد.

بقای ملک و استقامت دولت بی حزم کامل و عدل شامل و رای »راسـت و شـمشیر می داند. 

 (291)همان: « راست و شمشیر تیز ممکن نباشد.
اعتقاد ندارد و پادشـــاهی و حکومت را هر هر به پایداری ملک  نامهمرزباننویســـندة 

ـــت روزگار و تقدیر را عامل مهم این تغییر و  حـال قـابـل تغییر و تبـدیل می داند و دس

ای ملک، هرچ فرود عالم بالاسممت و در نشممیب این خاکدان، همه »شــمارد. تبدیل ها برمی

 (222: 5911)وراوینی، « عرضۀ عوارض تقدیرست و پذیرای تغییر و تبدیل.
دو چیز بر یمک حمال پاینده نماند یکی دولت در طالع، دوم جان در تن، که هر دو را »

غایتی معلوم و ابمبدی معیّنسمت و چنانک بر وفق مذهب تناسخ روح از قالبی که محل 

او باشمد، بقالبی دیگر حلول کند، دولت )نیراز طالعی( که ملایم او باشد بطالعی دیگر 

یّام دولت از نکبات متأثر نگردد و قواعد کار او از صممدمات انتقمال پذیرد و مردم در ا

احداث خلل نگیرد. مثلاً چون کوهی که عرّاده رعد و نفاطه بر  و منجنیق صممواعق و 

سنگ باران تگرگ و تیر پرّان بارانش رخنه نکند و چون روزگار دولت بسر آمد درختی 

فتور بممدو راه یابد، بنممرم بادی را ماند که مایۀ نداوت و طراوت ازو بممرود و ذبول و 

شمممممماخ او را بکشند و بکمتر دستی که خواهد از بیخش برآرد و بی موجبی از پای 

)همان: « درآید و گردش روزگار غدّار و قاعدۀ گردون دوّار همیشممه چنین بودسممت.

251-251) 

 وجوه اشتراک و افترا 
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ایداری حکومت را عدل و داد پادشاه علّت پ کلیله و دمنهو  نامهسـیاستمانند  نامهقابوس

داند و دعای مردم را نیز باعث پایداری ملک می نامهسـیاستذکر می کند ولی نویسـنده 

داری و نگهداری کشور با شمشیر را داشـتن شیوه صحیح مملکت کلیله و دمنهنویسـنده 

قابل تغییر  حکومت را در هر حال نامهمرزبانشمارد، امّا در عامل پایداری حکومت بر می

 کند. داند و علّت آن را نیز تقدیر ذکر میمی

 آفت ملُک -2-1

هر پادشـاهی و ریاسـتی، خواه ناخواه روزی به پایان می رســد به قول سعدی شیراز که  

 می گوید بر تاج کیخسرو نوشته اند: 
 همای دگر همچنیممن بخواهد رفتبدست    بِمااست ملک چنانکممه دست بدست آمده

 ( 522: 5911عدی،)س

همیشه زوال حکومت ها برای نسل های بعدی مهم بوده است؛ زیرا علّت ها را مدّنظر 

 قرار می دهند تا از آن عبرت گیرند.
 ایمموان مدائمن را آیینممۀ عبممممرت دان  هانبین! از دیده عبِبرکنهان، ای دل عبرت

دانممه بشنممو ز بمن پنممد سممر  دندانۀ هممر قصممری پندی دهممدت نو نو

 دنممدان

 (19: 5919)خاقانی، 

خوانیم هرگاه اند. در تاریخ میبیشـترین علت سـقوط حکومت ها خودِ پادشاهان بوده

پایة ظلم قوی شـده حکومت از هم پاشیده، یا هر گاه پادشاه دچار فساد اخلاقی گشته و 

به ندرت علت تغییر از زیردسـتان و مملکت غافل شـده، پادشـاهی از دسـت رفته است. 

 ها، کودتا و یا حمله پادشاهان کشورگشا بوده است. حکومت

ـــت که « بوزینه و باخه»یک مورد کودتا وجود دارد و آن در باب  کلیله و دمنهدر  اس

ها، کارداناه نام داشـته و بسـیار باسـیاست و عادل بوده است، امّا چون پیر پادشـاه بوزینه

ذکر پیری و ضعف کارداناه فاش شد، و حشمت مُلک و »شود. میشود با یک کودتا برکنار می

هیبت او نقصان فاحش پذیرفت. از اقربای وی جوانی تازه در رسید که آثار سعادت در ناصیت 

وی ظاهر بود، و مخایل اقبال و دولت در حرکات و سممکنات وی پیدا، و اسممتحقا  وی برتبت 

ل وی تقدیم ابواب سیاست و تمهید اسباب پادشماهی و منزلت جهان داری معلوم، و اسمتقلا

ایالت را مقرّر و بدقایق حیلت گرد اسممتمالت لشممکر برآمد و نواخت و تالّف و مراعات رعیّت 

پیشه کرد، تا دوستی او در ضمایر قرار گرفت و دلهای همه بر طاعت و متابعت او بیارامید. پیر 

 (212: 5911و سپرد. )منشی، فرتوت را از میان کار بیرون آوردند و زمام مُلک بد
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ین الدّخواجه رشـیدالدّین فضل الله همدانی در نامه بیست و یکم به فرزند خود، جلال

فرزند اعز اکرم معلوم کند که سلوه روح و عمده فتوح و نصاب زندگانی » اندرز می دهد که: 

خ آثام جور و سمرمایه شمادمانی، عدل است که ملابو افتخارشان را از دنو اوزار ظلم و وس

پاک می گرداند و در ولایت خلقت، خلعت نیکونامی و در عالم حدوث اسباب دوست کامی می 

بخشمد و خصایل آزادگی و شمایل شه زادگی در لباس معدلت، حسن و جمال و ابهت و کمال 

یابد و معجون نصفت، سبب تفریح قلوب عباد و ترویج ارواح بنده و آزاد شود و خلاف آن دلیل 

 (11: 5911)همدانی، « دولت و زوال نعمت باشد.ذهاب 

شمارد که اگر شاه از آن دور شود پادشاهی از شش خصلــــــت را برمی نامهقابوسدر 

جهد کن تا از شراب پادشاهممی مست نگردی بشش خصلت اندر تقصیممر »دست می رود. 

که اگر پادشاه مکن، نگمماه دار: هیبت و داد و دهش و حفاظ و آهستگممی و راست گفتممن 

ازین شش خصلممت از یکممی دور شممود نزدیک شممود بمستممی و هممر پادشاهممی که 

)عنصرالمعالی، « از مستممممی پادشاهی مست شود هشیمماری او اندر رفتن پادشاهی باشد.

ــراب (291: 5911 ــمت دیگر کتاب علت اختلال در حکومت را ش ــاه در قس خواری پادش

 (222)همان: « اه بنبید مشغول شود، خلل اندر مملکت زود راه یابد.چون پادش» دانسته است؛

ـــرالمعـالی دادگری را مـایة دوام حکومت و بیداگری را مایة زوال حکومت بیان  عنص

« خانۀ ملکان دادگر دیر بماند و قدیمی گردد و خانه بیدادگران زود پسممت شممود.»کنـد. می

باعث آبادی جهان و پادشــاه ظالم را باعث و در جایی دیگر پادشــاه عادل را  (299)همان: 

چشممۀ عمارت و خرمی عالم پادشاه دادگرست و چشمۀ ویرانی و خرابی و »ویرانی می داند. 

 (299)همان: « دژمی عالم پادشاه بیدادگرست.
ها را بیدادگری و های آغازین کتاب، علّت زوال حکومتالملک در بخشخواجـه نظام

بیدادگر باشد، لشکر همه بیدادگر شوند و خدای را، عزّوجل،  پو چون ملک»داند؛ سـتم می

فراموش کنند و کفرانِ نعمت آرند، هر آینه خذلان و خشم خدای در ایشان رسد، و بو روزگار 

برنیاید که جهان ویران شمود و ایشمان به سمبب شومی گناهان، همه کشته شوند و ملک از 

گوید: و از زبـان بزرگان دین می( 13: 5913الملک، )خواجه نظام« خمانمدان تحویمل کند.
المُلکُ یببقی مبعب الکُفر وب لا یببقی مبعب الظُلم؛ معنی آن اسممت که ملک با کفر بپاید و با سممتم »

 (3)همان: « نپاید.
سـعدی هم در کتاب بوسـتان، علّت از دسـت رفتن ریاست را ستم به مردم دانسته و 

 گوید: می
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 وگر میکُنی میکبنممی بیخ خویمش ریممش      مکممن تا توانممی دل خلممق 

 (11: 5911)سعدی،  

ــمانی و الملک در بخش چهلم کتاب خود، تغییر حکومت را حادثهخواجه نظام ای آس

به هر وقتی حادثه ای آسمانی پدیدار آید و مملکت را چشم بداند »داند. مربوط به تقدیر می

ای به خانه ای شود و یا مضطرب گردد از جهت فتنه اندر یابد و دولت یا تحویل کند و از خانه 

الملک، )خواجه نظام« و آشموب و شممشمیرهای مختلف و کشمتن و سوختن و غارت و ظلم.

5913 :515) 

های شریف، پبست می شوند و افراد پبست به وزارت می رسند و در چنین زمانی انسان

ود و افراد مفسد توانگر هرکو، هرچه بتواند ظلم می کند و کار مصلحان ضعیف می ش

می شموند و کار دین ضمعیف می شود و مردم نافرمانی پیش می گیرند و لشکریان به 

مردم سمتم می کنند و خلاصمه، همه کارهای کشور از قاعده و ترتیب خود خار  می 

ایّمامِ راحت و ایمنی پدیدار آید، ایزد، تعالی، »شممود و چون این ایّمام نحو بگمذرد 

آورد عادل و عاقل، از ابنای ملوک، و او را دولتی دهد که همۀ دشمنان پادشاهی پدیدار

را قهر کند و عقل و دانش دهد که اندر همه کارها تمییز کند؛ و از هر کسممی پرسممد و 

بررسمد که آیین پادشاهان در هر کاری چگونه بوده است، و از دفترها برخوانند، تا نه 

جای خویش باز ببربد، و اندازۀ درجۀ هر کسی بو روزگار همه ترتیب و آیین ملک را به 

پدیدار کند، ارزانیان را به پایۀ خویش رساند، تا ارزانیان را دست کوتاه کند و به کار و 

پیشمۀ خویش فرستد، و کافر نعمت را از بیخ زمین برکند، و دیندوست و ستم دشمن 

)همان: « حسُنِ تبوفیقِهِ. باشمد، دین را نصمرت کند، هوا و بدعت را برگیرد، باِِذنِ الله وب

512) 

ای پسممر بروزگار خال تو سمملطان مسممعود طریق مردانگی و »آمده اســت که  نامهقابوس در

شجاعت نیک دانستی امّا طریق ملک داشتن نه. از پادشاهی با کنیزکان معاشرت اختیار کرد. 

فتند و چون لشمکر و عماّل دیدند که بچه مشمغول اسممممممت طریق بی فرمانی بر دست گر

-292: 5911)عنصرالمعالی، « شمغلهای مردمان فرو بسمته شد و لشکر و رعیّت دلیر شدند.

ای می نویسد امّا تا روزی که زنی از دسـت عاملی شـکایت می آورد و سلطان، نامه( 295

من نامه » دهد:گردد و سلطان جواب میعامل بر آن نامه کار نمی کند. زن نزد شـاه برمی

می کند چه توانم کرد؟ پیرزن گفت: ای خداوند، تدبیر این کار آسممانسممت، دارم چون کمار ن

مملکت چندان دار که بنامۀ تو کار کنند و باقی بگمممذار تا کسی دیگر بدارد که برنامۀ او کار 

 «باش تا بندگان خدا در بلا و محنت گرفتار نباشند.  کنند و تو همچنین بعشرت خویش همی
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می گردد و عاقل را تنبیه می کند و فرمان می دهد تا داد  پس شـــاه خجل (292)همان: 

 آن پیرزن بدهند.

ـــت یا  یکی دیگر از عوامل آفت ملک، بیماری های همه گیر چون وبا، طاعون و ... اس

ـــم و یا  بـه وجود آمـدن قحطی و ... . علّت دیگر زوال حکومت تندخویی و افراط در خش

ادانی پادشــاه، یعنی وقتی که باید در موضــع روی در ســیاســت و تنبیه اســت و یا نزیاده

ملاطفت و رأفت باشد، جنگ پیشه می کند و وقتی که باید در موضع خصومت و مناقشه 

 باشد، مدارا می کند.

ترین های ملک را در شـش مورد خلاصـه کرده است. در آغاز، مهمآفت کلیله و دمنه

ـــتگاه حکومت بیان آفـت ملـک را دور کردن و محروم کردن اهـل خرد و تجربـه  از دس

ــوند افراد نادان و پســت جای می کند؛ آن گاه که افراد دلســوز و مشــفق از درگاه دور ش

ـــوی زوال و نابودی پیش خواهند برد و خواه آن هـا را خواهنـدگرفت و حکومت را به س

های حکومت را دهد و این نبردهای مداوم پایهناخواه جنگ های داخلی و خارجی رخ می

اهد کرد. برخی شـاهان به عیش و عشـرت مشـغول می شوند و از حکومت و ضـعیف خو

گویند آفت مُلک شمش چیز است: حِرمان و فتنه و هوا و »شـوند. زیردسـتان خود غافل می

خلاف روزگار و تنگ خویی و نادانی. حرمان آنست که نیک خواهان را از خود محروم گرداند و 

فتنه آنکه جنگهای ناپیوسممتان و کارهای نااندیشممیده  اهل رای و تجربت را نومید فروگذارد و

حادث گردد و شممشمیرهای مخالف از نیام برآید، و هوا مولع بودن بزنان و شممکار و سماع و 

شممراب و امثال آن؛ و خلاف روزگار وبا و قحط و غر  و حر  و آنچه بدین ماند؛ و تنگ خویی 

دانی تقدیم نمودن ملاطفت در مواضع افراط خشمم و کراهیت و غلوّ در عقوبت و سمیاست؛ نا

 (12-15: 5911)منشی، « مخاصمت و بکار داشتن مناقشت بجای مجاملت.

کند و به این نتیجه شـاهزاده وضعیت حکومت برادر خود را بررسی می نامهمرزباندر 

من چون صحیفۀ احوال تو مطالعه کردم، قاعدۀ ملک تو مختلّ یافتم و قضیّه عدل »رسـد: می

دیدم. گماشمتگان تو در اضاعت مال رعیّت دست با شاعت جور گشاده اند و پای از حدّ مهمل 

مقدار خویش بیرون نهاده. بازار خردمندان کاردان کساد یافته و کار زیردستان بعیث و فساد 

 بر دستان زیروزبر گشته، با خود گفتم:

 گرگ بر تخت و یوسمف اندر چاه زشممت زشسممت در ولایمت شمماه

 «ظلم لشکممر ز جور شمماه شممود شممود تممن، چمو دل تباه شممود بد

 (12-15: 5911)وراوینی، 
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ــتگان تخطیّ کند خلل در مملکت او راه می ــوم گذش ــاه از رس یابد. پس، هرگاه پادش
ها اگر از رسموم و حدود گذشمتگان بگذرد و از جادّۀ محدود ایشان بخطوۀ تخطیّ کند، خلل»

راه یابد و از قلت مبالات او در آن تغافل و توانی کثرت خرابی در اسمماس بمبانی ملک و دولت 

و هرکس به خود اجازه می دهد که در کار حکومت دخالت  (19)همان: « مملکت لازم آید.

مزا  اهل روزگار فاسد گشتست و نظر از طاعت سلطان بر خداعت شیطان مقصور کرده »کند 

ی استقلال در دماع هر یک بیضۀ هوسی نهادست و بچۀ اند و دیو اندیشۀ محال و سودای آروز

طمعی برآورده و این تصمور در سر ایشان فتاده که سروری و فرمان دهی کاریست که بهر بی 

سروپایی رسد و بمجرد کوشش و طلبیدن و جوشش و طپیدن دست ادراک بدامن دولت توان 

 (11)همان: « رسانید.

که به وقت ارّه کردن باید هم سوی خود و هم در این کتاب، پادشـاه چون نجّار است 

 سوی رعیّت به راستی رود و موقع خراج با مردم مدارا کند؛ 

راعی خلق همواره باید که بارّۀ درود گران ماند که سوی خود و سوی رعیّت براستی »

رود تا چنانک ازیشمان منفعت مال با خود تراشمد، در مجاملت و مساهلت نیز از خود 

 ده دارد و این معنی حقیقت داند )که(:بریشان گشا

از رعیّممت شهمی که مایممه 

 ربممود

 بن دیمموار کنمد و بممام انممدود

شمماه را از رعیّتممست 

 اسبمممماب

 کام دریممما ز جوی جویممد آب

ملممک ویممران و گمنممج 

 آبممادان

نبممود جممز طممریممق 

 بیممدادان

ه برینگونه ورزد، جز انفصممام عروۀ پادشاهی و ولیکن چون دسمتور مراسمم معدلت ن

 (11-11)همان: « انهدام عمدۀ دولت ازو حاصل نشود.

پو یکی از علل انهدام دولت در این کتاب، وزیران هسمتند؛ چون شاه، دست وزیر را 

گذارد و خود نظارت نمی کند، پو پایه های حکومت متزلزل در هممه کماری بماز می

اه دستور را دست تصرّف و تمکّن کلّی در کار ملک گشاه نشماید که پادش»شمود. می

دارد و یکباره او را از عهدۀ مطالبات ایمن گرداند که از آن مشارکت در ملک لازم آید 

 (11)همان: « و آفتهای بزرگ تولد کند.

گاه که به مردم ظلم شمود، اگر دیوار عظمت پادشماهی با او  فلک برابر باشد پو آن

رگاه، یعنی شمیشمۀ دعای سحرگاهی از منجنیق  سینۀ مظلومان قارورۀ دعوت سمح

پرتاب می شمود و آه سمتمدیدگان پایه های حکومت را می سوزاند و تخت پادشاهی 
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زنهار، ای شمماه اینجا که نشممسممتۀ، گوش بخود دار که اگرچ بر قلعۀ »پاشممد: فرو می

اه اندازند، باز متمکنی که ربض او با قلّۀ گردون مقابلسممت، قارورۀ دعوتی که سممحرگ

 (121)همان: « ندارد، وباتَّقوُا مِن مبجانیقِ الضُّعبفا.

 و نظامی در مخزن الاسرار تأثیر آهِ مظلومان در شبانگاه را چنین توصیف می کند: 
 آب خممود و خون کسان ریختممن نیسممت مبممارک ستمممم انگیختممن

 به هم آید مگممرتا دو سه همّممت  رفت بسمی دعمموی از این پیش تممر

 نیمشممب از بانممگ تظلّم بتممرس داد کممن از همّممت مممردم بتممرس

 خموار مگیممرش که اثرهمما کنممد همممت از آن جما که نظرهمما کنممد

 تا نخمموری تیممر سحرگاهشممان تیممغ ستممم دور کممن از راهشممان

 (521: 5912)نظامی، 

 یر آه مظلومان، سروده است:سعدی شیرازی نیز در مورد تأث
 ز دود دل صبحگاهممش بتممرس نخفته سممت مظلوم از آهممش بترس

 بممرآرد زسمموز جگممر یا ربمی نترسممی که پمماک اندرونممی شبممی

 (513: 5911)سعدی، 

 وجوه اشتراک و افترا 

ــی نظام هر چهار کتاب در درجه اوّل خروج از راه عدالت و ظلم به رعیّت را باعث فرو پاش

و دمنه خروج افراد خردمند و صاحب  نامه و کلیلهنامه، مرزبانسیاستاند. مملکت دانسته

ــتگاه ــه از دس ــت را جزء عوامل انحلال حکومت ذکر اندیش های دولتی و وزارت افراد پس

 کرده اند. 

به ظلم لشـکریان، گماشتگان حکومت و وزیر اشاره  کلیله و دمنهو نامه سـیاسـت در

گذرانی پادشاه توجّه شده به عشرت و خوش کلیله و دمنهو  نامهقابوسسـت و در شـده ا

حفاظی شاه و خساست او را نیز نوشی و بیگویی، شراب، دروغنامهقابوساسـت. نویسندة 

ــت ــیاس ــت. س ــادی دین به عنوان یک عامل اِنحلال، به عامل عدل افزوده اس نامه به کِس

لی چون عوامکلیله و دمنه اند. به آن توجّهی نداشتهنگریسـته اسـت که بقیة نویسندگان 

جنگ، قحطی و بیماری، تندخویی شـاه و بی توجهی به شرایط موجود را از دیگر عوامل 

ـــت. در مرزبان نامه، عوامل دیگری چون خروج از راه نیاکان،  انهـدام دولت ذکر کرده اس

ـــمرده مدارا نکردن با مردم در پرداخت خراج و آه ســـتمدیدگان، از  آفت های ملک برش

 شده است.
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 گیرینتیجه -9

پادشــاه باید از وزیران و اطرافیان بخواهد، عیوب او را بازگو کنند و خود درصــدد رفع آن 

برآید، لازمة این کار دور کردن غرور و خشــم و صــفات رذیله دیگر، از وجود خود اســت. 

ـــد و تمام نیازهای مر ـــاه باید به بزرگی جامعه باش دم را در نظر بگیرد و با همّـت پـادش

ها، جامعه را به ســوی پیشــرفت ســوق دهد. او باید از اندیشــة مشــارکت مردم در برنامه

خردمندان درون جامعه اسـتفاده کند. هرگاه بازار خردمندان کساد شود، جامعه به سوی 

ـــتند که  ـــوزانِ هر حکومت هس انحطـاط پیش خواهـدرفت. خردمندان و منتقدان، دلس

تواند بقای خود را تضــمین کنند و حکومت با رفع آن میها را یادآوری میصها و نقعیب

ــاهان خطراتی را ذکر  ــینی با ش ــی برای نزدیکی و همنش کند. در کتاب های مورد بررس

کرده اند ولی نظر نویسـنده کلیله و دمنه که برای نزدیکی شاهان نفع و ضرر قائل است، 

 باشد.تر میپسندیده

علّت گسـتردگی و افزایش جمعیّت در اداره امور خود دچار مشکلات جامعة امروز به 

فراوانی شـده اسـت. وجود پست ها و عاملان بسیار، نظارت و دقت بیشتری را می طلبد. 

توانند با به کارگیری برخی از این توصــیه ها در انجام امور منصــبان میبنابراین، صــاحب

 مطلوب اجرا کنند. محوّله، موفّق شوند و وظیفه خود را به نحو
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 کتابنامه

 .قرآن کریم. 1

. تهران: انتشارات بررسمی حکایت های حیوانات تا قرن ده(. 1356. تقوی، محمّد)9

 روزنه.

 : انتشارات امیرکبیر.گزیدۀ اشعار خاقانی(. 1353. سجادی، سیّد ضیاءالدین)3

خلیل خطیب رهبر. چاپ به کوشش دکتــر  .گلستان(. 1353الدین). سعدی، مصلح4

 بیست و یکم: انتشارات صفی علیشاه، 

. به کوشش دکتر خلیل خطیب رهبر. چاپ بوستممان(. 1337)____________. 7

 هشتم: انتشارات صفی علیشاه.

. به نامهقابوس(. 1357. عنصرالمعالی، کیکاوس بن اسکندر بن قابوس بن وشمگیر)6

 و فرهنگی. تصحیح غلامحسین یوسفی: انتشارات علمی

.  نامهقابوس(. 1349) ____________________________________. 5

 به تصحیح سعید نفیسی: نشر وزارت فرهنگ.

 . تهران: انتشارات خوارزمی.درباره کلیله و دمنه(. 1341. محجوب، محمّدجعفر)3

ران: . ته. تصحیح مجتبی مینوی تهرانیکلیله و دمنه(. 1336. نصرالله منشی، ابوالمعالی)1

 محور.

. به کوشش منصور ثروت. تهران: وصیّت نامه(. 1365. نظام الملک، حسن بن علی)10

 انتشارات امیرکبیر.

 ، تهران: انتشارات امیرکبیر.نامهسیاست(. 1331)________________. 11

 . تهران: انتشارات ققنوس.خمسه نظامی(. 1330. نظامی گنجوی، الیاس بن یوسف)19

. به کوشش خلیل خطیب رهبر: انتشارات نامهمرزبان(. 1335ی، سعدالدین). وراوین13

 صفی علیشاه.

به کوشش محمّدتقی دانش پژوه. . مکاتبات(. 1373الله). همدانی، رشیدالدین فضل14

 دانشگاه تهران: انتشارات کتابخانه مرکزی.
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 در مرزبان نامه  داستان های کوتاهِ کوتاه

 
 5فریبا نامداری

 

 ه:چکید

 گیرد می بهره ایجاز و واژگان ازحداقل در داستان های کوتاه کوتاه )مینی مال(، نویسنده

 از پیچیدگی از بودن خالی و بیان کند. لذا سادگی بیان ساده طرح در را داستانی تا

مینی مالیسم نتیجه تحولات سیاسی، اجتماعی و . است آثار این ویژگیهای مشخصترین

است که ابتدا  در هنر و معماری و پس از آن وارد عرصه ادبیات فرهنگی چند دهة اخیر 

 ایران ادبیات در اما  شود می محسوب جدید ای مقوله غرب در این پدیده شد. هرچند

 های ارزش داشتن بر علاوه ؛ داستان های مرزبان نامه فراوانی دارد های زمین نمونه

ویسی دارند و در مواردی به داستان محتوایی، ساختاری محکم و مبتنی بر اصول داستان ن

های کوتاه کوتاه )مینی مال( نزدیک می شوند. از ویژگی های اصلی این داستان ها طرح 

ساده، حجم کوتاه، کوتاهی زمان رویدادها، استفاده از عنصر گفتگو است؛ در این نوشتار 

ن اثر گران ای درچند داستان از عناصر داستان های مینی مالیستی که است آن بر سعی

شود. نتیجة کار نشان می دهد بازنگری در بسیاری از آثار کلاسیک ادبیات  بررسی بها

 فارسی می تواند دریافت های جدید و متنوعی به همراه داشته باشد.

 : داستان، مینی مالیست، مرزبان نامه، عناصر داستان. کلید واژه ها
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 مقدمه:

ن نامیده اند. البته برای داستا« حداقل گرایی»یا « خرد گرایی»مینی مالیسم را در ادبیات 

داستان »، « داستانک»زیادی وجود دارد مانند: های مینی مال در زبان فارسی معادل های 

و مواردی نزدیک به آن ها که به طور کامل هیچ یک معادلی « داستان چه»، « ناگهان

در مغرب زمین نیز به » دقیق برای داستان مینی مال نیست؛ ولی به آن نزدیک است.

 (4: 1337، )جزینی« و ...ثبت شده است.« مرشن»، « یارن»، « اسکچ»شکل هایی چون: 

 ایجاز و فشردگی افراطی پایة بر که است ادبی اصلی یا سبک ادبیات، در مینی مالیسم»

 پیش آنجا ایجاز تا و فشردگی در مینی مالیستها .است شده بنا اثر محتوای حد از بیش

 به .بماند شکل باقی کمترین و کوتاهترین در هم آن اثر، ضروری عناصر فقط که میروند

« میرود. شمار به آثار این ویژگیهای محرزترین از حرفی کم و واژگانی رهنگیب دلیل همین

 مال مینی داستان برتری مال، مینی داستان هواداران نظر (. طبق37 :1353 جزینی، )

 تر بیش ماندگاری دلیل به بلکه ، نیست آن بودن خلاصه و واژگان بودن تعداد محدود در

واقع نویسندگان  در » است؛ افراد در تاثیرگذاری میزان نبود بالا و ذهن در آثار قبیل این

 دانسته و اطلاعات آنان کنند، می هدیه خود آثار ننده خوا به را ابتکار و مینی مال خلاقیت

 آنان به مفاهیم درک در تا خواهند می آنان از و کنند می تقسیم خواننده با خود را های

 )پارسی نژاد، « برسانند. یاری

. از آن جا که کتاب مرزبان نامه به شیوة داستان در داستان و با بیانی روایی (73:1339

نوشته شده است می تواند برای معرفی و شناخت عناصر داستان مینی مال ، مورد بررسی 

 قرار گیرد که در این جستار به آن پرداخته شده است.

 پیشینۀ و هدف تحقیق:

 های داستان شناسی ریخت ، بارت( م)جانمالیس مینی ی درباره کلمه کتاب های چند

( و داستان مکاشفه )فرحناز علیزاده( و ...؛ مقاله هایی  جزینی جواد محمد مالیستی) مینی

 مالیستی مینی های داستان بررسی پارسی، ادب و مالیسم مینی نام به پارسا احمد از : سید

که در چند دهة اخیر در این  نژاد و ...از مواردی است صادقی رامین کبیر نوشتة دیوان در

مورد نوشته شده است.اما تاکنون عناصر داستان مینی مال در کتاب مرزبان نامه مورد 

بررسی قرار نگرفته و اصول داستان نویسی آن از دیدگاه مینی مالیستی مورد توجه نبوده 

 است. 
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ینی مال سوال این است آیا می توان شباهتی بین آن چه امروزه به عنوان داستان م

شناخته می شود با برخی از داستان های مرزبان نامه پیدا کرد؟ پاسخ این سوال می تواند 

 نوع این نفوذ و موقعیت به مینی مال، داستانهای از روشن نشان دادن تصویری بر علاوه

 داستانی و هنری نقش این کار بدیهی است بپردازد  کلاسیک ایران ادبیات گسترة در ادبی

 را بیشتر نشان می دهد. ایرانی مانند بی حکایتهای

 بحث

 پیدایش مینی مالیسم:-1

هنر و ادبیات مینی مالیسم همانند تمام پدیده های دیگر اجتماعی جدای از شرایط 

 منجر که اجتماعی را شرایط از برخی« بارت جان ». نیست -مکانی و زمانی –اجتماعی 

 ورده است؛یدایش و بروز مینی مالیسم شد اینگونه آپ به

 ویتنام، جنگ از پس ملی شرایط - 

 بود، همزمان ویتنام جنگ بحران با که میلادی 1153-56 های سال در انرژی بحران - 

 بود، یافته رواج تلویزیون و سینما توسط که پذیری ساده - 

 ،جوان نویسندگان شناسی زبان و زبان دستور مقدماتی دانش سطح بودن نامطلوب - 

 ،"عصر مجلات "و عدم تمرکز حواس آدمیانِ  بی حوصلگی -

 نویسی، انبوه و روشنفکرمآبی برابر در واکنش - 

ر سیاسی آمریکا که با تکنولوژی برت -اجتناب ناپذیر بودن از تاثیرات تبلیغات تجاری -

 فضایی برای اصل سادگی باز کرده بود.

نداشتن ساختار دراماتیک، با  کوتاه کوتاهاین اوصاف و نظرگاه ها داستان های  وجودبا 

 نوشتن » تعبار تاکید بر با وکشمکش و گره گشایی، و داشتن ایجاز بسیار، زبان تصویری 

دارای  ویژگی ها و نکته هایی است که می اثر  در سرسختانه جویی صرفه و« دیدن یعنی

 .آن بازگو کردعناصر و چهارچوبی برای  توان آن را به عنوان یک نوع ادبی برشمرد و

 تعریف داستان و داستان مینی مال-9

بنیاد و چیستی همة آثار ادبی روایی است که عناصری چون :زمان، « داستان»از یک منظر 

داستان از این دیدگاه همان است که ذهن »روی داد و شخصیّت پیکرة آن ها را می سازد. 

خوب بعد چه شد؟  را برمی انگیزد و آن را وامی دارد که بی وقفه با پرسش هایی مانند:

( . از دیدگاه فرهنگ نویسان ،  74: 1353)مهرورز،« دیگر چه شد؟ ماجرا را تعقیب کند.
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داستان اصطلاح عامی برای همة انواع ادبیات داستانی که شامل : مَثَل، افسانه، سمر، 

حکایت، حسب حال، داستان، داستان کوتاه ، رمان و ...است. عده ای عقیده دارند داستان 

زتاب قوانین زندگی انسان در اجتماع است یا خود، یک زندگی است. از این رو کار با

داستان نویس ، همانند کار جامعه شناس و روان کاو است. با این وجود یافتن تعریف 

کامل و جامع از داستان کاری سخت و شاید غیرممکن است چراکه داستان به عنوان 

رشد و زیست ماهوی خویش است و چون دیدگاه  بخشی از ادبیات و هنر کماکان در حال

خلاق در هنر روندی مهارناشدنی دارد ارائة تعریف از شاخه های هنر ارائة تعریفی ثابت از 

قضایای متغیر است. از آن جا که هر موضوع به مثابة  امکان مطالعه و دریافت، نیازمند 

 آورده می شود. تعریف است لذا چند تعریف کوتاه دیگر از داستان در ادامه

ابراهیم یونسی نخست با نفی موضوعات از داستان و ارایه تعاریف سلبی درصدد است  

داستان اثری است کوتاه که درآن نویسنده »تعریفی مانع از داستان ارایه کند و می گوید : 

به یاری یک طرح منظم شخصیتی اصلی را دریک واقعه اصلی نشان میدهد و این اثر 

(  البته این تعریف معطوف 17: 1319)یونسی، « ثیر واحدی را القا می کندبرروی هم تا

 به داستان کوتاه است که در این نوشتار مرتبط به نظر میرسد.

به هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن ، بر جنبه واقعی و »میرصادقی می گوید: 

 ( 93: 1319« )تاریخیش بچربد داستان گفته میشود

درآن  که است ای نوشته داستان »:گوید می «نویسی قصه»  کتاب در براهنی رضا

 (99:  1336).«شود می گفته مسلسل حوادث صورت به زندگی ماجراهای 

 نظر سایر ایده پردازان این عرصه نیز مشابهت قابل توجهی دارد.

اما همان گونه که از اسمش پیداست، داستان مینی مال داستانی است که بر مبنای  

داستان مینی مال نوعی جریان »تیار و اعمال ایجاز در داستان تا غایت ممکن باشد. اخ

آگاهانه است در جهت خلق آثار داستانی که از واژگان اندک پدیدآمده، تا از طریق آن 

(. بدیهی 59: 1335)پارسی نژاد، « مباحث و مفاهیم بسیار عمیق و پیچیده مطرح گردد

ایجاز است که ماهیت داستانی مینی مال را تعیین میکند و است در این زمینه حد و مرز 

 مورد تاکید است.

 معرفی عناصر و ویژگی های داستان مینی مال:-3

روایت رخداد بدون قضاوت و تحلیل نویسنده؛ مینی مالیست ها معتقدند یک کار  1-3

دون باید بهنری حتما نباید بازتابی از احساسات خالق خود باشد.لذا نویسندة مینی مال 
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کم ترین قضاوت ، تفسیر، تحلیل و بدون پیچیدگی زبان تنها به شرح رخداد و حوادث 

 داستانی بپردازد.

حذف دانای کل : در دیدگاه دانای کل ، راوی همه چیز را می داند و به تفسیر روایت  9-3

ین می پردازد. این عمل با اصول اولیة داستان های مینی مال مغایرت دارد چون در ا

داستان ها روایتگر باید با پرهیز از هر گونه قضاوت، بدون کم ترین احساسات و دخالت 

عاطفی، ماجرا را بیان کند.نویسنده رخداد را با برداشتی بیرونی نشان می دهد و درگیر 

 فضای ذهنی و درونی شخصیت نمی شود و متنی دور از قضاوت خود به خواننده می دهد.

نویسندة مینی مال بهتر است بدون پس و پیش کردن زمان و به طرح خطی روایت:  3-3

دور از پیچ های متعدد در طرح، کار روایت را به انجام برساند. روایت باید ساده، به دور از 

هر نوع پیچ و فاقد پیرنگ فرعی باشد و طرح داستان مینی مال ساده و برشی عرضی و 

رح ساده خواننده با کم ترین کلمات و داده ناگهانی برای آغاز روایت است.با کمک این ط

 ها و در نهایت سرعت وارد متن داستان می شود.

زبان ساده و به شیوة گفت و گو نویسی است: یکی از ویژگی های خوب داستان های  4-3

کوتاه کوتاه، پیدایش زبان و نثری شفاف و ملموس در ادبیات است.دیالوگ نویسی در این 

بار معنای زیادی را به دوش می کشد.دیالوگ ها باید کوتاه، موجز و گونة ادبی، معمولا 

شاخص در نظر گرفته شوند. نویسنده با انتخاب دیالوگ های هوشمندانه، می تواند به 

 پیشبرد داستان ، فضاسازی و تند شدن ضرب آهنگ متنی دست یابد.

 محدود بودن زمان و مکان: 7-3

ییر نمی کند. داستان تنها برشی از یک موقعیّت است در این نوع داستان زمان و مکان تغ

و به بیان یک رخداد با تعداد شخصیّت اندک می پردازد. لذا داستان های مینی مال زمانِ 

رویداد و حوادث بسیار کوتاه است.بیشتر این داستان ها در زمانی کم تر از یک روز ، چند 

در آن با رعایت وحدت زمان، مکان، ساعت و گاهی چند لحظه اتفاق می افتد و نویسنده 

شخصیّت و مضمون، هم چنین با استفاده از افعال حال برای روایت بیشترین اثر را بر ذهن 

 خواننده می گذارد.

تاویل پذیر بودن : در پاره ای اوقات، در این نوشته ها با داستان های مکاشفه ای یا  6-3

داستان ها خواننده با پایان غافلگیر کننده  داستان های آنی روبه رو هستیم در این نوع از

روبه روست؛ یک ضربه، یک نکته سنجی با ظرافت خاص، یک چرخش هنرمندانه، یک 



 

 
 
 

 

 

 پژوهی ادبی. جلد ششممجموعه مقالات دومین همایش متن              512

 

شوک که باعث تلنگر ذهنی در خواننده شده و او را به مکاشفه و تفکر وا می دارد و به 

 نوعی تأویل پذیرند.

دا بدون احساس گفته می شود اما در ایجاد پارادوکس: هر چند این داستان ها در ابت 5-3

پس این روایت خونسردانه پر از احساس و معناست.لایه ای که خواننده را به دوباره خوانی 

متن مُلزم می کندو نویسندة مینی مال به علت کوتاهی و فشردگی در روایت از اصل تقابل 

تان ثر شود.در این نوع داس، تضاد و پارادوکس متنی بهره می برد تا بانی ایجاد بار معنایی ا

چون نویسنده از پرداخت مقدمه خودداری می کند و امکان و زمان کافی برای ایجاد 

تعلیق مانند  داستان های دیگر را ندارد ،از یک چرخش غیر منتظره به کمک تقابل های 

 متنی سود می برد تا سبب دوباره خوانی اثر شود.

قاد دارند توضیح زیاد نویسنده مشارکت خواننده را ایجاز در روایت : نویسندگان اعت 3-3

از بین می برد. آنان داستان مینی مال را مانند یک عکس از یک موقعیّت می دانند که در 

آن نویسنده تنها باید ببیند و سپس دیده های خود را مجسم و تصویری کند تا خواننده 

 هم چون فردی فعال از پس دریافت ها برآید. 

در داستان های مینی مال: شخصیّت ها معمولا از افراد عادی جامعه و  شخصیت 1-3

مردمی افسرده حال هستند که در روزمرگی های زندگی دست و پا می زنند و خواننده 

معمولا با لایة اول شخصیّت روبه روست و کم تر با گذشتة شخصیّت سروکار دارد و و کم 

صیت حرف می زند. تعداد شخصیّت ها تر از خصوصیات درونی و دغدغه های ذهنی شخ

 از سوی نویسنده در این نوع ادبی حساب شده است.

تأثیر آنی و عنصر غافلگیری : در پایان داستان های مینی مال نویسنده غالبا با  10-3

چرخش هنرمندانه سبب شوک خواننده می شود گاه این اوج و غافلگیری گره گشایی در 

 ذهن خواننده ایجاد می کند.

درون مایة داستان های کوتاه کوتاه: در این نوع ادبی نویسنده کم تر با مسائل   11-3

سیاسی ،اعتقادی،وفلسفی به صورت آشکار سر و کار دارد و از مطرح کردن مفاهیم تارخی 

و موضع گیری صریح سیاسی دوری می کندو بیشتر به دغدغه های کلی بشر چون: عشق، 

 محلی می پردازد.-ای اقلیمیمرگ، تنهایی به جای رویداده

این موارد به طور مختصر ارکان اولیة داستان های مینی مال بود. پرواضح است نباید هر 

داستانی را فقط به این دلیل که کوتاه است و حجم کمی دارد داستان مینی مال بدانیم.از 

که در  آن جا که اختلاف نظر در مورد داستان های مینی مال زیاد است مدعی شده اند
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داستانک و مینی مال خبری از اصول و عناصر داستان نویسی نیست و در واقع مینی مال 

را نوعی روایت موجز می دانند که همانند داستان کوتاه همة اجزای آن معطوف به القای 

تأثیر واحد در خواننده است برای نشان دادن این موضوع عناصر داستان مینی مال را در 

 تاب مرزبان نامه بررسی می کنیم.چد داستان از ک

 نویسنده و سبک مرزبان نامه -1

 رستم بن مرزبان ابتدا در آن مرزبان نامه یکی از آثار ارزشمند نثر فارسی است ، نویسندة

 ولا  نیمة در است؛ شده نوشته طبری گویش به که بوده طبرستان شاهزدگان از یکی

 از را آن وراوینی سعدالدین توانا،  سندة( نوی 699-615 سالهای) میان هجری هفتم قرن

 نثر کتاب مصنوع و گاه صورت شعری .برگرداند دری پارسی زبان به باستان طبری گویش

دل انگیز یافته ، در نه باب و یک مقدمه به تقلید از کلیله و دمنه اثر نصراله منشی نوشته 

وانات، پند و اندرزهای شده است. نویسنده ازطریق داستانهای غیرمستقیم و از زبان حی

خود را به پادشاه زمان خود می گوید. این روش درمیان دانایان هندی و ایرانی رواج داشت 

و در ایران پس از اسلام نیز ادامه یافت. کتاب مرزبان نامه با رعایت آن چه امروزه آن را 

 عناصر داستان می گویند نوشته شده است .

از طبقات و اقشار مختلف مانند: پادشاه، وزیر، وکیل،  در این داستان ها اشخاص گوناگون

مشاور، بازرگان، غلام، کشاورز، طباخ، قصاب، درودگر، زنان، مردان، و کودکان، پیران و ... 

به خوبی جلوه گری می کنند. این نکته نشان می دهد که نویسنده شناخت اجتماعی 

ر تعلیمی دیگر چون قابوس نامه و قابل توجهی داشته و علاوه بر کلیله و دمنه، به آثا

 سیاست نامه توجه خاصی داشته است و از سبک بیان آنها بهره برده است.

هر چند لفاظی و استفاده از صنایع لفظی و معنوی در سرتاسر متن مشهود است اما در 

بسیاری از موارد نویسنده ساختار داستان را به داستان کوتاه کوتاه )مینی مالیسم( نزدیک 

رده است.در ادامه ساختار چند داستان از این کتاب از دیدگاه عناصر داستان کوتاه کوتاه ک

 بررسی می شود.

 داستان اول :

دختر گفت: پادشاه کسی بود که بر خود و غیر خود فرمان دهد. ملک گفت آنک این »

مان رصفت دارد کیست؟ دختر گفت: آنک آز و خشم را زیر پای عقل مالیده دارد، بر خود ف
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دهست و آنک از عیب جستنِ دیگران اعراض کند تا عیب او نجویند، بر خود و بر غیر خود 

 (134باب سوم : «)فرمان دهست..

در این داستان  کوتاه کوتاه، نویسنده تفسیری از موضوع بیان نمی کند و دیدگاه عینی 

 برشی است. نویسنده درگیر فضای ذهنی و درونی شخصیت داستان نمی شود . زمان

عرضی و ناگهانی در آغاز روایت  دارد  و خواننده به سرعت وارد متن داستان می شود ؛ 

از عنصر دیالوگ و گفت و گو استفاده شده است.جملات کوتاه است.زمان و مکان تغییر 

نمی کند و از زمان حال برای بیان روایت استفاده شده است. در بطن داستان نوعی 

 «پادشاه کسی بود که بر خود و غیر خود فرمان دهد.»فته است مکاشفه و نکته سنجی نه

در این جا با نوعی پارادوکس روبه رو می شویم. ایجاز و کمینه گرایی در آن مشهود 

 است.تعداد شخصیت ها محدود و مبهم است. 

 اثری از دیدگاه فلسفی و سیاسی در آن به چشم نمی خورد. داستان نماد گرایانه نیست.

 

 دوم:داستان 

داستان گفت: شنیدم که وقتی دزدی عزم کرد که کمند بر کنگرة کوشک خسرو اندازد و 

مدتّی غوغایِ این سودا دروبام دماغِ دزد فروگرفته بود و دعایِ  به چالاکی در خزانة او خزد.

ضمیرش از این اندیشه مُمتلی شده. طاقتش در اخفاء آن برسید والمصدرُ اِذا لمَ یَنفُث 

در جهان محرمی لایق و همدمی موافق ندید که راز با او در میان نهد. آخر کیکی جَوِیَ، 

در میان جامة خویش بیافت، گفت: این جانورِ ضعیف زبان ندارد که بازگوید و اگر نیز تواند 

، چون می داند که من او را بخونِ خویش می پرورم، کی پسندد که رازِ من آشکارا کند. 

ب چون کیک در شلوار و سنگ در موزه بتقاضایِ انتزاع زحمت می بیچاره را جان در قال

نمود تا آن راز با او بگفت.پس شبی قضا بر جانِ او شبیخون آورد و بر ارتکابِ آن خطر 

محرض شد، خود را به فنون حیِل در سرای ِ خسرو انداخت. اتفاقا خوابگاه از حضورِ خادمان 

قدیر درختِ سیاست از بهر او می زد.خسرو درآمد خالی یافت و در زیرِ تخت پنهان شد و ت

و بر تخت رفت ،راست که بر عزم خواب سر بر بالین نهاد، کیک از جامة دزد بجامة خواب 

خسرو درآمد و چندان اضطراب کرد که طبع خسرو را ملال افزود. بفرمود تا روشنایی 

و زیر تخت شد.  آوردند و در معاطفِ جامة خواب نیک طلب کردند. کیکی بیرون جست

 ( 910در جستنِ کیک دزد را یافتند و حکم سیاست برو براندند.)باب پنجم:
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طرح داستان بسیار ساده و تعداد شخصیت ها محدود است. روش بیان به صورت گفت و 

گو بوده و عنصر زمان در آن محدود و نامشخص است، راوی کاری به پیش و پس داستان 

ابراز احساسات  از سوی نویسنده صورت نمی گیرد. گویی   ندارد. پیش داوری و قضاوت و

با دوربینی فقط تصاویر را روایت می کند. انتهای داستان با غافلگیری و نوعی تأویل پذیری 

دعایِ ضمیرش از این اندیشه مُمتلی شده. طاقتش در اخفاء آن برسید »همراه است.

لایق و همدمی موافق ندید که راز با او در والمصدرُ اِذا لَم یَنفُث جَوِیَ، در جهان محرمی 

در این بند نوعی پارادوکس بین درون و بیرون، عاقبت اندیشی و مال دوستی « میان نهد.

مشهود است.با توجه به ساختار  طولانی و اطناب بیش از حد  عناصر داستان در قرن 

. حد مطلوب استششم و نوشته هایی از این دست می توان گفت ایجاز و کوتاه گویی در 

راوی کاری به پیش و پس داستان ندارد و دربارة آن قضاوتی نمی کند.  درون مایة داستان 

 فلسفی و سیاسی نیست و نویسنده به یکی از دغدغه های معمول بشر پرداخته است. 

تمامی مواردی که در مورد این داستان بیان شد در داستان های بعدی نیز قابل قبول 

 است.

 

 سوم: داستان

آورده اند که زغنی بود چند روز بگذشت تا از مور و ملخ و هّوام و حشرات که طعمة او 

بود ، هیچ نیافت که بدان سّد جوعی کردی و لوعتِ نایرة گرسنگی را تسکین دادی. یک 

روز بطلب روزی برخاست و بکنارِ جویباری چون متصّیدی مترصد بنشست تا از شبکة 

اگاه ماهئی در پیش او بگذشت، زغن بجست و او را بگرفت، خواست ارزاق شکاری درافکند ن

که فرو بردو ماهی گفت: ماالعصفورُ وَ دسمهُ وَالبرغوثُ وَ دمهُ؟ ترا از خوردن من چه سیری 

بود؟ لیکن اگر مرا بجان امان دهی دهی هر روزه ده ماهی شیم از سیم ده دهی و برف 

یگاه و همین ممّر بگذرانم تا یکایک می گیری دی مهی سپیدتر و پاکیزه تر بر همین جا

و بمرادِ دل بکار می بری و اگر واثق نمی شوی و بقول مجّرد مرا مصدّق نمیداری، مرا 

سوگندی مغلّظ ده که آنچ گفتم،در عمل آرم. زغن گفت: بگو بخدا. منقار از هم باز باز 

 (364ب ششم: رفتن و ماهی چون لقمة تنگ روزیان در آب افتادن یکی بود.)با

راوی فقط نقل قول می کند بی هیچ اظهار نظر و دخالتی. کاراکترها محدود و سطحی 

هستند. روش بیان به صورت گفتگو است. انتهای داستان باز هم غافلگیرانه است و به 
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نوعی تامل برانگیز. زمان بسیار کوتاه در یک برش عرضی است. پیرنگ داستان ساده و 

 مشخص است.

 هارم:داستان چ

منجمّ پرسید که طالعِ تو از بروج کدامست و سال عمر چندست که اختیاراتِ معتبر از 

اصلِ ولادت درست آید؟ گفت:مرا عمر یکسال بیش نیست .منجّم از آن سخن تعجّب نمود 

تا خود چه رمز و اشارتست، پس از آن معنی استفسار کرد و پرسید،گفت: اگر حسابِ 

ار و متابعتِ دولت کنند که در عزّت نفس و هزِّتِ طبع و سعتِ زندگانی از مساعدتِ روزگ

منال و دعتِ عیش بسر برند،پس مرا بیش از یکسال عمر نیست که حکمِ پادشاهی و 

 (.419فرماندهی داشتم.)باب هفتم: 

این مورد هم  ساختاری ساده  هم چون داستان مینی مال را دارد.خصوصا آخر داستان 

 ساب شده و تامل برانگیز آمده است.که تک تک کلمات آن ح

پرواضح است نمونه های فراوان دیگری از این دست در این کتاب ارزشمند وجود دارد که 

 بررسی آن ها در این مجال نمی گنجد.

 نتیجه گیری:

از نظر ساختاری داستان های کوتاه کوتاه دارای طرحی ساده و بدون پیچیدگی هستند و 

مکان(، کم رنگ بودن شخصیت پردازی،شروع داستان از میانة محدودیّت صحنه )زمان و 

حادثه ،پایان ضربه ای و گاه ناتمام از ویژگی های اصولی داستانهای کوتاه کوتاه می 

باشد.پایان برخی از آن ها غافلگیرانه بوده و تغییر زمان و مکان و شخصیت در این نوع 

ر به زبان حال بوده و استفاده از ایجاز و داستان به ندرت اتفاق می افتد. بیان روایت بیشت

سعی بر استفاده از حداقل کلمات است.این ویژگی ها که از بارزترین موارد در داستان 

مینی مال است در بسیاری از آثار کلاسیک فارسی مشاهده می شود.داستان های کتاب 

 «قابوس نامه» ،« گلستان سعدی»، «مقالات شمس:»مرزبان نامه نیز در کنار آثاری چون 

و ... در مواردی به ساختار مینی مال نزدیک شده اند و این موضوع نشان دهندة آن است 

که نویسندگان پیشین ما در نوشتن قالب های مختلف داستان مهارت داشته اند؛ اگر چه 

 نام خاصی برای آن در نظر نگرفته و به معرفی ساختار آن نپرداخته اند.
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 منابع

 ( . قصه نویسی . نگاه. تهران1336)براهنی، رضا 

 کارت داستان یا و(  مالیسم مینی) کوتاه کوتاه (. داستان1339)  کامران نژاد، پارسی

 . 54 شماره داستانی. ادبیات پستال.

 ی نامه .ماه«مالیستی مینی های داستان شناسی ریخت ».(1353)جزینی،محمد جواد  

 .ششم شماره اول کارنامه. دوره

 3جام جم ، شمارة « . وقتی از مینی مالیسم حرف می زنیم»( ، 1337) -----------

7. 

(. هویت شناسی ادبیات و نحله های ادبی معاصر. کانون اندیشه 1335) -----------

  جوان. تهران.

 (. داستان مکاشفه.قطره.تهران.1319علیزاده،فرحناز   )

 .  144معلم . آبان ماه. شماره  ( . ادبیات داستانی چیست؟ .رشد1353مهرورز، زکریا )

 (. شناخت داستان. انتشارات نگاه . تهران.1319میرصادقی،جمال )

 (. مرزبان نامه)به کوشش خطیب رهبر(.صفی علیشاه. تهران.1366وراوینی، سعدالدین)

 (. هنر داستان نویسی . موسسه انتشارات نگاه. تهران.1319یونسی ، ابراهیم )

 
 





 نامهثر کلیله و دمنه و طوطیجایگاه زن در دو ا

  5علی محمدی

  2الهام ترکاشوند

 چکیده

مندی و مقام و درجه، در طول تاریخ خواه در ایران و خواه در کشورهای زنان، از نظر ارج

اند. اگر به عنوان مثال، در آثار زبان فارسی، دیگر جهان، وضـعیتی به نسبت مشابه داشته

ــود که زن گاهی مظهر مدیده می ــت، همین  کر و حیله و گاه مظهر مهر و عطوفتش اس

شـود. آزادی و رسالت زن ها دیگر، کم و بیش مشـاهده میها و فرهنگها در ملتویژگی

به دوران اخیر مربوط است و چنین  به معنای اصـیل و منحصـرش، در جای جای جهان،

ن ها، از زمیگداشت مقام زن، با دیگر فرهننیسـت که ملتی یا فرهنگی، در خصوص پاس

های گوناگون که به یک زبان تا آسـمان تفاوت داشـته باشد؛ با این حال، با توجه به متن

 هایی داشته باشدها و محرکنوشته شده، اختلاف باور و عقیده نسبت به زنان، باید عامل

ـــاند. از آن میان، در هـا، بـه تحلیل نگاه یک فرهنگ به زنان یاری میکـه یـافتن آن رس

های ادبی و هنری بازیابی کرد. توان در متنگاه زن را میگ ایرانی و اســلامی، جایفرهن

ـــتـهی تمـامادبیـات مـا کـه برخی آن را آیینـه اند، در نمـا و بـدون دروغ اجتمـاع دانس

ـــت به زمینهارجمقـام های فرهنگی و باورها و منـدی زنان، اختلافاتی دارد که ممکن اس

 آیندی ازی ناخوشها چهرهبوط باشد! این که برخی از متنهای سنتی و دینی مراندیشه

 بخشند، اینگاه والا میهای دیگری که به زن جایکنند، در قبال متنزنان را ترسـیم می

ــتان محاکات نظریه و نظر را تقویت می ــعر و داس ــد. ما به این نکته که ادبیات و ش بخش

ی نمایاما تردید هم نداریم که سهم بزرگ نمای اجتماع باشد، باور صد در صد نداریم؛تمام

ـــهو اغراق در فروبردن جـای ـــت که بتوانم روی برخی از قص ها و گـاه زنـان، چنان نیس

دهند، خط بطلان ی مطلوبی از زن را نمایش نمیهجـا که چهرهـا، بـه ویژه آنحکـایـت

نامه، و طوطی اند، کلیله و دمنهشده بکشـیم. در آثار منثوری که به زبان فارسـی نوشـته

هایشان، مطابق با ها و داسـتانتر روایتگاهی هندی دارند؛ اما بیشاگرچه هر دو خاسـت

ـــلامی و بیش ـــت که این کتابترش متعلق به همان دورهفرهنـگ ایرانی اس ها یا ای اس

ــته ــده و یا به رش ــورت تلحیلی و ی تحریر درآمدهترجمه ش اند. ما در این پژوهش، به ص

ایم که زن یا زنان در مرکز توجه قصه و آن بخش از این دو کتاب توجه کردهتوصیفی به 
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های این پژوهش، جز تحلیل ســـت که یکی از هدفحکایت واقع شـــده باشـــند. طبیعی

 ای این دو اثر نیز بوده است.ها با اخلاق زنان، نظر به مقایسههای آنها و رابطهقصه

 

 نامهمنه، طوطیزن، حکایت، کلیله و د  :واژگان کلیدی
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 . مقدمه1

ــته د  ــعهاری برای اندازهتاریخ، معی  ر طولزنان پیوس ــد و توس ــانی در گیری رش ی انس

ــری بودهزمینه ای متأثر از فرهنگ آن اند. جایگاه زن در هر جامعههای مختلف حیات بش

جامعه است و فرهنگ از اساطیر، باورهای ملی، اعتقادات دینی و مذهبی و ادبیات جامعه 

 چونه یکی از عناصر فرهنگی جامعه است، همکشـکل گرفته اسـت. ادبیات، عاوه بر آن 

شود و در تثبیت باورهای فرهنگی ای در برابر فرهنگ و شیوة تفکر مردم را واقع میآیینه

ار آث»اند: گران گفتهسازی اهمیت بسزایی دارد. چنان که برخی از پژوهشو حتی فرهنگ

ـــی از واقعادبی بـه منزلـه مـدرک ـــویرهای فرض های اجتماعی یتهـای اجتماعی یا تص

باشـند؛ چون در این زمینه اتفاق نظر وجود دارد که ادبیات هر دوره، تصویر فرضی از می

  (.193: 1311)عاملی رضایی، « اجتماع آن دوره است

کرده است. مرد در منزل باری بیداد میمردسـالاری در اغلب متون ادبی ما به طرز اسـف

با خواســـت و دســـتور او در هر زمینه و در هر گرفته و مخالفت نقش خدا را به خود می

 کرده است.رفته که زن را سزاوار زشت ترین القاب میحدی که بوده، گناهی به شمار می

خورد، اساسی چندان اصیل مذهبی پیوند میهنگامی که به باورهای نه این مردسـالاری،

مردســـالارانه در یافت که تزلزل در آن ســـخت دشـــوار بود. نظر به فرهنگ تر میمحکم

ی اجتماع، به روزگار کهن و متناســب حضــور اندک و یا عدم حضــور فعال زن در عرصــه

ی حضور های ملاحظهتوانیم تصـویری واقعی از او ملاحظه کنیم. یکی از عرصهندرت می

ر ای متغیر تصویجا نیز زن به گونههر چند که در این»زن در اعصار گذشته ادبیات است؛ 

خرد که موجب اهی زن آرمانی و رویایی اســت و گاهی تحقیر شــده و کمشــده اســت. گ

 (19: 1333)حسینی، « ظلالت مرد بوده است

ها انگر داستتر جانوران هستند، کنشهای افسانه ای که بیشدر کلیله و دمنه شـخصیت

های های مختلف از زبان شــخصــیتشــوند. در جای جای این کتاب به بهانهداد میقلم

وفایی زنان و ناپایداری عهد ایشـان رفته اسـت و این کار با توصیف ، سـخن از بیحکایت

 کاری کاراکتر زن که در داستان نقش دارد، موجه جلوه داده شده است.گناه

نامه نیز وجود زن تنها با در نظر گرفتن طوطی  در برخی دیگر از نثرهـای کهن از جمله

شود و سزاوار ابل هضم میای، قی نقش واسطهنقشـی که در تداوم نسـل انسان دارد؛ یعن

اندک التفاتی به او   آن اســت که مرد در عین رفتار محتاطانه و پرهیز از دل بســتن به او
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ـــتند؛ اما ـــل هندی هس ـــویر   بنماید. این دو مجموعه؛ اگرچه دارای اص در انعکاس تص

د. نرسابق به نظر میها مطپدیدآمدن متن ی تاریخی و اجتماعیناشایست از زنان با دوره

ــتههم ــتمال بر اهمیتی که داش ــبب اش اند؛ به ویژه متن کلیه و چنین این دو متن، به س

ــی پس از خود، ــگرفی نهاده دمنه، در ادبیات فارس ــا: اند. به گفتهتاثیر ش ــمیس ر د»ی ش

های منفی زنان توجه شــده ادبیات فارســی به خاطر دید مردســالارانه، کمابیش به جنبه

 (.331: 1353« )است

 آثارمعرفی . 1. 1

 ه و دمنهلکلی.1. 1. 1

بنا بر گفتاری که در آغاز کتاب کلیله و دمنه آمده، اصـل کتاب به زبان سانسکریت بوده  

ی طبیب به ایران آورده شده یا ترجمه شده، یا به شعر و در عهد ساسانیان توسط برزویه

دگان پس از خود افتاده و یا توسـط نویسن هاهایش بر سـر زبانکه حکایتدرآمده یا این 

ــده برای توفیق و یا عدم توفیق آنان. کلیله و دمنه ای مورد تقلید قرار گرفته و معیاری ش

تنتره وارد دسـتگاه ساسانی شد کتابی در پنج باب و صرفا تعلیمی بود، که به عنوان پنجه

رور و توسط ایرانیان مشهور گویا در اصـل هم برای تعلیم خواص نوشته شده بود؛ اما به م

شـد و سـرانجام در قرن شـشـم، نصرالله منشی آن را طوری به نگارش درآورد که ایجاد 

ی سـبک خاصی در ادبیات فارسی شد به نام نثر فنی. در نثر فنی نویسنده به لفظ کننده

و کشــد و محتوا برای اپردازد و هنرهای نگارش خود را به رخ دیگران میو ظاهر کلام می

هاسـت. بنابراین کتابی که تا قبل از قرن شـشم، کتابی آموزنده مایه این هنرنماییدسـت

ـــد برای مولفــان و  ـــرگرم کنــده برای عوام بود پس از آن معیــاری ش برای خواص و س

 نویسندگان.

باید گفت در کلیله و دمنه ، گاهی زن چهره متعادل و خنثی و گاهی چهره مثبت و قابل 

ای منفی و تر موارد در کلیله و دمنه نصـــرالله منشـــی، زنان چهرهر بیشقبول دارد. اما د

ی هچهر نامه،رسـد که در این کتاب، نسبت به طوطیتحقیرآمیز دارند. چنین به نظر می

تر و نگاه نویسنده یا به هر حال فرهنگ نوشته در های نظری، مخدوشزن از نظر اندیشه

تر باشــد؛ با این حال آن قدر که کتاب ســر تحقیر بیشتر و از این کتاب به زن، بدبینانه

ــتان زنان میطوطی ــتاننامه به داس ــاص پردازد، کلیله و دمنه، داس هایش به زنان اختص

 ندارد.

 نامهطوطی. 9 .1.1
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 517تا  513های ی عماد بن محمد الثغری اســت که در حدود ســالنامه نوشــتهطوطی

 دیگرهای کوتاه و مرتبط با یکداستاننوشـته شـده اسـت. این کتاب، در اصـل مجموعه 

گو به قصد ها را طوطی سخنکاری زنان است. داستانشان در فریباست که موضوع تمام

کند. زن بازرگان مندی که به ســفر رفته بیان میمنصــرف کردن خاطر زن بازرگان ثروت

بازد. برای یجوان و زیباست و شوهر به سفر رفته است و در غیاب او، زن به جوانی دل م

قدر زن مند، آناندیش و غیرتخواهد و طوطی چارهدیدار معشـوق از طوطی رخصت می

 گردد.کند تا بازرگان از سفر برمیرا با افسانه سرگرم می

سـان منتشـر شــده است که ماخذ و نامه با طرحی یکتا کنون دو کتاب با عنوان طوطی

ها کتابی به زبان سانسکریت به نام سوکه اصل این افسانه»منبع اصـلی آن دو یکی است. 

های مربوط به زنان ای از داستانسپتاتی است که به معنی هفتاد طوطی است و مجموعه

های بارز و مهمی است که : مقدمه(. این کتاب از نمونه1379)آل احمد،« کار اسـتفریب

ـــت. بـه گفت ـــتاد هدر آن تـاثیر ادبیـات هنـدی بر ادبیـات ایران تجلی یـافتـه اس ی اس

ـــندبادکتـاب بـه همراه کتـاباین »  کوب:زرین ی نامه و الف لیل در زمرههایی چون س

هایی بوده که در عهد ساسانیان، نجبا و دهقانان و اشراف و اهل بیوتات را که دارای قصـه

داشته های مربوط به عشـق یا مکر زنان سـرگرم میاند با قصـهسـراهای وسـیع بودهحرم

ت فرص  هااست که عوام الناس برای اشتغال به نقل و سماع این گونه قصهاسـت و آشکار 

ها هم مثل بسیاری از کالاهای نفیس وارداتی گونه قصه اند و اینو حوصله زیادی نداشته

ـــار طبقـات ممتـاز و مایهاز هنـد، بیش ـــتی تفریح و التذاذ آنتر در انحص « ها بوده اس

 (.731: 1363کوب، )زرین

ان ی بیان داستسیاق هزار و یک شب و به شیوهاغلب به سـبک و   نامهطوطی باید گفت

های هزار و یک بعضی از قصه»اسـت:  در داسـتان و گاهی با بیانی تمثیلی نوشـته شـده

تنظیم « هزار و یک شب»هایی که بر الگوی سـاختمانی نامه و گروه قصـهشـب و طوطی

 (907  : 1365)میرصادقی، « لی دارندشده و اصلشان از هند است، اغلب جنبه تمثی

ـــالارانه ـــی تطبیقی دید مردس ـــیمای زن در کلیله و دمنه و   هدف این مقاله بررس وس

 نامه است که دارای اصل و منشا واحد هستند.طوطی

 ئلهبیان مس. 9 .1
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ــه که ترین ادبیات جهان اســت، چه در گســترهادب کهن فارســی، یکی از غنی ی حماس

های عاشقانه و ی قصهشـد، چه در عرصهی آن بای برجسـتهی نمونهی فردوسـشـاهنامه

ی بارزی از آن است و چه در با اصل هند و ایرانی خود نمونه  عامیانه که هزار و یک شب

پروری چون گرگانی، نظامی، جامی و های عاشـقانه که شـاعران سخنی منظومهگسـتره

ــه هنرنمایی کرده ــتاناند. دادیگران که در این عرص ــقانهس نان در آنان ای که زهای عاش

استان ی بنقش فعال و ستودنی دارند و شخصیت و موقعیت این زنان نشانی از نگاه زمانه

 باید  باشــد اما این نگاه به زن همیشــه مثبت نیســت. در واقعی ایران میبه زن در خطه

ـــی به ویژه در ادبیات من ر ثور و تعلیمی دگفـت که نوع نگاه به زن در ادبیات کهن فارس

و  برانگیزی نیست؛ بل که پیوسته زن را تحقیررد نه تنها نگاه منصـفانه و تحسیناکثر موا

ـــرکوب کرده و مخـاطبـان را در برخورد بـا زنان به احتیاط دعوت می کند با توجه به س

ی که در تاریخ و فرهنگ گذشته  از زنان  های برجسـته و الگوفرهنگ غنی و شـخصـیت

توان این نگاه ایم میه حکیم فردوسی شاهد آن بودهو در آثاری چون شاهنام  نایران زمی

ـــیار از متون کهن ما دیده میحقارت ـــود نه از تاریخ و فرهنگ آمیز به زنان که در بس ش

 های بیگانه از جمله هندیان دانست.ی تاثیر پذیری از فرهنگایرانیان بلکه نتیجه

 ضرورت انجام تحقیق. 3 .1

موجود میان آثار ادبی، ســبب آشــنایی با مبادلات فکری و ق در روابط و مناســبات تحقی

ی مهم بر دوش ادبیات تطبیقی شود. و این وظیفههای فرهنگی اقوام دور و نزدیک میوام

ـــت که دریچه ـــتری برای ای بر مطالعات و نقد ادبی میاس ـــاید و افزون بر این، بس گش

ـــندگا ـــنـاخت و فهم جهان فکری نویس تر آثار فراهم ن آثار ادبی و در نتیجه درک بهش

ـــانـد تـا ادبیـات غنی خود را به دیگر ملل نیز طور بـه مـا یـاری میکنـد. همینمی رس

های بشـناسـانیم. یکی از موضوعات در خور بررسی در این زمینه بررسی اوصاف و ویژگی

بال زد که بدون دنآموگیرد به ما میزن است. باید گفت تصاویری که در ادبیات شکل می

کردن ابهـامـاتی کـه زن امروزی را احـاطـه کرده و بـدون درک جایگاه او در تاریخ هیچ 

ــنی از زن نمی ــویر روش ــکل بگیرد. بنابراینتص ــیدن به درکی بهتر و   تواند ش برای رس

ــویری که از او در ادبیات منعکس ی ویژگیتر از زن، مطالعهکامل ــیتی و تص ــخص های ش

گر ما حاضر، برای رسیدن به این مهم یاری نماید. انجام پژوهشمیشـده اسـت ضـروری 

 خواهد بود.
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جهت دسـتیابی به تجزیه و تحلیل مناسب در رابطه با نقش زنان در دو اثر کلیله و دمنه 

ـــرح ذیل مطرح و طوطی ـــیه به ش نامه و برای جلوگیری از پراکندگی مطالب چند فرض

 هایین شدن درستی یا نادرستی آن بررسیگردیده اسـت که در طی پژوهش برای روشـ

 انجام خواهد گرفت.

ـــد کـه در متون طوطیالف. چنین بـه نظر می ـــمن اندک رس نـامـه و کلیله و دمنه، ض

ــتهایی، زنان اغلب موجوداتی مکار، بیتفاوت ــته برای وفا و فرص ــتند که پیوس طلب هس

 کنند،ارتباط با کسی غیر از همسر خویش تلاش می

ـــت مقام زن در حکایات هندی از جمله کلیله و دمنه و ب. تنهـا دل یل اهانت و خوارداش

ــت، بلکه عقبطوطی ــالارانه نیس ــتن نگاه مردس ــنده و داش  ماندگینامه، مرد بودن نویس

فرهنگی و انحطاط فکری و اجتماعی که در جامعه هند وجود داشــته، به احتمال بســیار، 

 ها باشد،دلیل اصلی این حقارت

ها و تحقیرهایی که به ی توهیننامه با وجود همههای کلیله و دمنه و طوطیبج. در کتا

گیرد، گاهی شـاهد تصاویری مثبت یا حداقل خنثی از مقام و شـخصـیت زن صـورت می

 زنان در این دو اثر هستیم.

 ی تحقیقپیشینه. 4. 1

ــیمای زن در پهنه ــوع نقش و س ــی پژوهشدر موض ــوی ادبیات فارس رت های فراوانی ص

گرفته و این موضــوع از زوایای مختلف مورد واکاوی بوده اســت. در زمینه تصــویر زن در 

ــیمای زن در کلیله و دمنه، یا طوطی نامه نیز طور عناوین فرعیادبیات، همین تر مانند س

ـــت، حتی  ـــورت گرفته اس ـــوعات دیگر تحقیقاتی ص بـه طور جـداگانه یا همراه با موض

بندی تاریخی ه نقش زن در ادبیات را به صـــورت تقســـیمهایی نیز وجود دارد کپژوهش

نامه و کلیله و دمنه طوطی  ی زن دراند؛ اما تحقیقی که دو مقولهمورد مطـالعه قرار داده

را به صــورت تطبیقی با هم مورد بررســی قرار داده باشــد، انجام نشــده اســت. در زیر به 

 شود:د بحث اشاره میی موضوع مورینهبرخی از تحقیقات صورت گرفته در زم

 «های زنان در دکامرون و سندبادنامه و کلیله و دمنهبررسـی تطبیقی ویژگی»ی . مقاله1

شد کوافشار انجام شده است. نویسنده در این مقاله میکه توسـط دکتر علی جهانشـاهی 

ـــندبادنامه و کلیله و دمنه که تا حد زیادی ر د تا نگاه به زن را در دکامرون بوکاچیو با س

 بعد تعلیمی مشابه یکدیگرند، مورد بررسی قرار دهد،
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که توسط خانم « های هندی/ایرانی در ادب کلاسیک فارسیبررسـی حکایت»ی . مقاله9

های زن در این مقاله بررسی نمودها و جلوه  موضوع  مریم حسـینی نگارش یافته اسـت.

جامعه آماری انتخاب دهم هجری است.  های قرن شـشم تاها و داسـتانمجموعه حکایت

الحکایات، کلیله و دمنه، ســمک نامه، ســندبادنامه، جوامعهای طوطیشــده شــامل کتاب

نامه، گلسـتان، بهارسـتان جامی و لطایف الطوایف است که چهار عیار، بختیارنامه، مرزبان

های هندی هستند و یا در آن سرزمین هایی هستند که ترجمه حکایتاثر نخسـت کتاب

ــدهو تحت تأ ــته ش ــای فکری آنان نوش ــتند که گاهثیر فض گاه اند و آثار بعدی ایرانی هس

شود. لازم به ذکر است که در این ها هم دیده میهایی از آثار دسـته نخسـت در آنجلوه

ـــورت  پژوهش بـا توجـه بـه ازدیـاد متون مورد بحث، به هر کدام از عناوین فرعی، به ص

ی تطبیقی در پژوهش چندان درک بهخلاصـــه و مختصـــر پرداخته شـــده اســـت و جن

 شود،نمی

ست. این مقاله به که آقای دکتر علی حیدری« سـیمای زن در کلیله و دمنه»ی . مقاله3

پردازد. در این ســتیز نصــرالله منشــی در ترجمه کلیله و دمنه میهای زنبررســی نگرش

که در مذمت ی متن نصــرالله منشــی و متن عربی، تمام مواردی پژوهش پس از مقایســه

ــی از خود به متن عربی افزوده، اعم از  ــرالله منش زنان که در متن عربی وجود ندارد و نص

های حکایات و جملات، در پژوهش ذکر شـده اسـت. لازم به ذکر اســت که متن داستان

بیدپای که تحریر دیگری از کلیله و دمنه ابن مقفع است و پنجاکیانه که به طور مستقیم 

 ه فارسی ترجمه شده در این مقاله لحاظ شده است،از سانسکریت ب

نگاه انتقادی به زن ایرانی در متون کهن فارسی، از آغاز طاهریان تا »ای با عنوان . مقاله4

ی دکتر الهیار خلعتبری نگارش یافته اســـت. این که به وســـیله« شــاهیانپایان خوارزم

جامعه آن روزگار ایران زمین و ی معرفی جایگاه زنان در پژوهش کاوشــی اســت با انگیزه

بررســـی آن در متونی برگزیده و شـــاخص که در دوران یاد شـــده وجود دارد. به همین 

ـــده و مورد ارزیابی قرار گرفته  منظور در میـان آثـار منظوم و منثور چند اثر برگزیده ش

ــاهنامه،  ــعادت، ش ــندبادنامه، کیمیای س ــت. جامعه آماری این پژوهش عبارتند از: س اس

 نامه و آثار نظامی گنجوی.وان ناصرخسرو، قابوسدی

 بحث. 9

 نامه و کلیله و دمنههای زنان در طوطیتطبیق ویژگی. 1. 9

 نقصان عقل. 1. 1. 9
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شـــود؛ گاه نامه به دو گونه به نقصـــان عقل در زنان پرداخته میهای طوطیدر داســـتان

، های آنان در برابر امورواکنش آشـکارا از زبان نویسـنده و گاه نیز با توصیف رفتار زنان و

ـــود. در برخی از حکایت ـــویر میش ـــعف آنان تص بینیم که راوی به های این کتاب میض

توصـیه به پرهیز از مجالسـت زنان همراه با ذکر ناقص عقلی ایشان   صـراحت مخاطب را

 کند:می

که بدان ای پسـر که افراط نمودن در مجالسـت زنان و مولع شـدن به مصاحبت نسوان »

هنّ ناقصــات العقل، از حکمت بعید اســت و در عقل وکفایت مرد خللی بس بزرگ شــایع 

 (.96: 1379)الثغر، « میگردد

جا که شارک مونث است و بعد از این اندیشـه خجسته را از نرمی تمام اظهار کرد از آن»

د را با شـوند از این باعث دانایان را مناسـب است که رازهای خوالعقل میاکثر اناث ناقص

 (.15)همان: « نساء باز نباید کرد

ـــریح به کم عقلی و گولی زنان ها نیز میدر برخی از حکایت بینیم که اگر چه به طور ص

رو هســتیم. در اشــاره نشــده؛ اما در فهوای روایت به طور غیر مســتقیم با این مهفوم روبه

د ناراضی است، حکایت زن دهقان، کدبانوی خانه که از صـورت و سیرت زشت همسر خو

خواند و با او فرار کرده و در زیر درختی شب سپارد که در کوچه آواز میدل به جوانی می

خیزد نه زیوآلات را برتن و نه مرد را در بســتر کند؛ اما صــبح که برمیرا با او ســپری می

 (.50یابد ) همان: نمی

ـــاخته که خرد جای ـــنده چنان وانمود س عقل »ه والایی دارد: گادر کلیلـه و دمنه، نویس

ی سـعادات و مفتاح نهمت اسـت و هر که بدان فضیلت متحلی بود و جمال حلم و عمده

: 1336)نصرالله منشی، « ثبات بدان پیوسـت ، سـزاوار دولت و شـایان عز و رفعت گشت

کلید خیرات و پایبند سـعادات اسـت و مصالح معاش و »(. عقل از نظر کلیه و دمنه 403

در این اثر (. 93)همان: « می دنیا و رسـتگاری آخرت بدو باز بسـته استمعاد و دوسـتکا

شود؛ بلکه از زنانی چون مادر شیر، ایران دخت، زن هیچ زنی به نقصان عقل منتسب نمی

بازرگان در داستان غلام بازدار و همسر زاهد در داستان زاهد و راسو، به صفت خردمندی 

 گیرند.رت پادشاه قرار میها طرف مشوکند که در دشوارییاد می

 وفاییبی. 9. 1. 9
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ــتان ــیاری از داس ــویی در بس ــور دارنند، خیانت در روابط زناش هایی که زنان در آن حض

های مردسالار در جامعه گیر دارد و تصویری از زنان ارائه شده که با دیدگاهای چشمجلوه

اند که خیانت در دهها موجوداتی معرفی شــسـنتی متناسـب اســت. زنان در این داسـتان

توان به آنان اعتماد کرد این دیدگاه در روســاخت ســرشــتشــان نهفته اســت و هرگز نمی

ها تکرار شده است. چنین نگرشی به زن، داسـتان نیز در قالب کلمات قصار و دیگر شکل

 (.31: 1314های مانوی باشد )جهانشاهی افشار، شاید برخاسته از آموزه

اگر او را عاقل   اول عقل او را آزمایم  گاه پیش محبوب بروم خواهم کـه هرو گفـت می»

د بر انبا او مضــبوط کنم و اگر نه صــبر نمایم؛ زیرا که خردمندان گفته  ببینم دوســتی

دوسـتی سه کس اعتماد نباید کرد اول دوستی زنان دوم دوستی و اخلاص طفلان سیوم 

 .(199: 1379)الثغری،« رفاقت احمقان

نامه جبهه زن در نبرد نابرابر با مرد پیوسته تسلیم نبوده در کتاب طوطیگفتنی است که 

ــت؛ چنان ــخنور و حکایت  که اس ــارک جفت طوطی س ــوی ش ــخ ش گر، گاه گاه در پاس

حکایاتی از مکر و نیرنگ مردان بازگو می کند اما در این نزاع، همیشــه شــوی بر او غالب 

کند. شـــارک پس با آب و تاب تمام بیان میغداری زنان را  وفایی ومی آید و حکایات بی

اکنون ای طوطی حال بی وفایی »از ذکر حکایتی از بی وفایی مردان به طوطی می گوید: 

اما طوطی سخت متغیر و برآشفته می «. و مغادرت مردان همچنین اسـت که تقریر افتاد

ـــود و می گوید:  ـــت که تو گفتی. چه در میان هزار ]یک[ م»ش رد در نی! همچنین نیس

تباهی بدین مثال باشد که بیان کردی ولیکن در میان هزار زن نهصد و نود و نه در بدی 

اند که من خواهم گفت و در مکر ایشـان خواهم سفت. شارک گفت: تو هم اگر بدین نهج

های( زنان و نفاق و خداع و ناســپاســی و بدعهدی ایشــان چیزی داری در مســاوی )بدی

 (.300: 1379)الثغری، « بگوی

و لَوْ اَنّ ما فی الارضِ مِنْ شجرة اقلام و »طوطی گفت: اوصـاف بد ایشان از آنهاست که: »

]اگر آنچه در زمین درخت اســـت قلم شـــود و هفت دریا « البحر یمده من ســـبعة ابحر

مرکب] ذره ای در تقریر نیاید و از اینجاسـت که اصحاب طبع فرموده اند: گر نسل آدمی 

(. آنگاه 307-304)همان: « ک ترب گَنده بودی صد خونبهای زننشدی منقطع ز دهر/ ی

 در داستانی در بدعهدی زنان داد سخن می دهد.

ــوص بی ــتن گفته» گوید:وفایی زنان نیز میدر خص ــان )زنان( بس اند که دل بر وفای ایش

عین حماقت اسـت و جان در ولای ایشان دادن، محض جهالت، کما قیل: من اعتمد علی 
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. (445: 1379)الثغری،  «النســوان الملوک، ظل الســحاب و وفاء تاحمق: مراعاثلات فهو 

های داستان دعوی دوستی ام کتاب نیز از زبان یکی از شـخصیتدر ضـمن حکایت سـی

ـــیمانی می داند:زنان را دروغ و بی ـــرت و پش ـــتن به آنان را حس  هوده و عاقبت دل بس

یچ کس کیسه وفایی برندوخته است. دوستی زبان باد پیمودن است. از صحبت ایشان ه»

 /دع ذکِْرَهنّ فمالَهُنّ وفاءٌ» بلکه هر که هست به آتش مکر و غدرشان بسوخته است. شعر:

با و عُهوُدُهُنَّ سـواءٌ ها ی زیر، همان خصلت. چنان که در سـروده(904)همان: « ریحُ الصـَّ

ــت: ــته اس ــت بود ولی زمانی» نمودار گش چون در بر // هربانیتا جز تو نیافت م/ زن دوس

لم بر نام زنان ق/ چون نقش وفا و عهد بستند// خواهد که تو را دگر نبیند/ دیگری نشـیند

پس بر این طایفه دل بسـتن و در معاشرت این چنین کسان مولع بودن جز « شـکسـتند

در پایان حکایت . (901)همان:  «وخامت حسرت و ملامت و ندامت چیزی به دست نیاید

 صفتیزیبایان شیطانوزیر پس از شـنیدن حکایتی در بدی زنان، آنان را ز نیسـی و یکم 

چندین هزار سـال است که » د که تا حد امکان باید از صـحبت آنان اجتناب نمود:دانمی

در دور روزگار، دفاتر و جراید در عذر و مکر زنان و بی وفایی و بدعهدی ایشــان در تحریر 

چه  ه؛ای از دریا بیرون نیاوردای از هوا و قطرهاند و ذرههاند. هنوز حق حرفی نگذاردآورده

ز پرهیبااند. به قدر امکان از مخالطت ایشان متجنب و خصالمثال و شـیاطینایشـان حور

ز زنان گو ا// نعوذُ باللّه ِ منْ شرّ الشیّاطین/ انَّ النساءَ شیاطینٌ خُلِقْنَ لنََا باید بود که شـعر:

ناقص دین / گر چه چون شیر و شکر و شهدند// از غایت سبکباریباشـد / وفا طمع داری

 .(406: 1379)الثغری،  «و ناقص عهدند

زیر نمونه آن  هایهوفایی زنان بســیار ســخن رفته اســت. جملدر کلیله درباره بیباری 

و ان خلقت لا ینقض // لغیر ک من خلاّ نها ســتلین/ فان هی اعطتک اللیان فانها» اســت:

پس اگر آن . یعنی: (943 :1336)منشــی، « فلیس لمخضــوب البنان یمین/ االنای عهده

ــان داد ــان  ،زن به تو نرمی نش ــتان خویش نیز نرمی نش همانا که برای غیر از تو از دوس

بدان که کسانی که سر  ،شکندپیمان او را نمی ،د که دوریرخواهد داد و اگر سـوگند خو

بت عاقل باید صح»جا: و باز در این م ندارند.سوگند و قس، کنندانگشتانشان را خضاب می

ـــه ای نتوان زنان را چون مار افعی پندارد که از او هیچ ایمن نتوان بود و بر وفای او کیس

ـــی، ) «دوخـت هرگز علم بـه نهـایـت کارهای زنان و کیفیت »و نیز:  (903: 1336منش

چیز را ثبات نیست: اند چند علما گفته». و: (943: همان) «بدعهدی ایشان محیط نگردد
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و:  (131)همان:  «ی ابر و دوسـتی اشرار و عشق زنان و ستایش دروغ و مال بسیارسـایه

)مزاج ابر و بهار(  وفای زنان و قربت ســلطان و ملاطفت دیوانه و جمال امرد همین مزاج»

ســزاوارتر چیزی که خردمندان از »و:  (907)همان: « و دل در بقای آن نتوان بسـتدارد 

خاصــه در حق دوســتان و از برای ایشــان و از  ت؛وفایی و غدر اســبی، اندحرز نمودهآن ت

طلبت وفاء ». نیز: (943)همان:  «برای زنان که در ایشـــان حســـن عهد صـــورت نبندد

جستم وفا از زنان سرود  (؛ یعنی917)همان، « تکلفت ایراء بمقدحه صـلدا/ الغنیات و انما

ای زنهو برخود گرفتم آتش افروختن به آتش نصیبم شدج و رن نیاز به آرایش()یا بی گوی

 .ی در خود نداردکه آتش سخت

 رانی زنان و خیانت ایشانشهوت . 3. 1 .9

ـــت هانچه از این متبنابر آن ـــوده میدانس ـــاید بتوان علل عمدهش ی خیانت زنان و ، ش

ــهوتبی ــتوفایی آنان را در ش نامه، از طوطیهای متنوعی وجو کرد. در حکایترانی جس

جویی محرک اصلی زن برای خیانت و رانی و کامشـاهد این موضـوع هسـتیم که شهوت

  برای مثال در حکایت طوطی و فرخ بیک آمده است: .است مکر

ی او یک طوطی بود زیرک، تاجر بیک نام داشت در خانهدر یک ملک یک تاجر بود فرخ»

ی خود را نال و اســباب و اشــیاء و اهلیهی مال و ممذکور را مســافرت در پیش آمد، همه

ی طوطی کرد و برای تجارت و سـوداگری و سیر ملک رفت و چند روز در معاملت حواله

زاده یاری کرد و دوســـتی داشـــت، هر تجارت ماند بعد از چندی زن او با یک جوان مغل

صــبح بســتر شــدی و در یک ایوان تا زاده را به خانه خود آوردی و با او همشــب مغل

 .(13: 1379)الثغری،  «بودی...

نیز مصداقی  ،کردداشـت و در بیابان حمل میحکایت جوکی که زن خود را بر پشـت می

شوهر من جادوگر است خود را مانند شکل پیل » ... زنان اسـت: و مکر جویی در باب کام

ــت خود می ــیار  اگرچه خبرداری ما ؛گردددارد و در بیابان میمتمثل کرده مرا بر پش بس

گره این ریســـمان برای یادداشـــت  ،لیکن قبل از این، با صـــد مرد کار بد کرده ؛کندمی

چنین این حکایت . هم(93)همان:  «امروز به توجه تو یک صـد و یک گره شد.... ،داشـته

دار، تاجری بود مال»ست: خواهیجویی، خیانت زن به همسـر و شـهوتکه مبتنی بر کام

ــت خوب ــورت ، زنی داش ــفر رفتص زن در  ،وقتی تاجر برای تجارت به ملکی دیگر به س

ـــهر خود . رفتغیبـت او در مجلس بیگـانگان می تاجر مذکور چون پس از چندی به ش

وقت شب به خانه خود آمدن نتوانست و در جایی مقام کرد و دلاله طلبید و گفت  ،رسید
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برای او برد. زن چون امشـب برای من زن خوب و لطیف بیار! از قضا دلال، زن خودش را 

گان به فریاد او را دید و شناخت که شوهر اوست؛ در حال شورکردن گرفت که ای همسای

و هر روز و شب راه   من رسـید شـش سال گذشت که این شوهر من به تجارت رفته بود

ــفر باز آمده و در این جا مقام کرده مرا فراموش نموده   دیدماو می ــت که از س روزها اس

ام .... مردمان همسایه جمع شدند و در میان او و ب خبر این شنیده خود آمدهاسـت. امش

درازی با شــوی خود به خانه آمد و هیچ رســوا د؛ القصــه زن از قوت زباننتاجر صــلح کرد

نام دوستی «چندر»نام، با زنی «بشـیر»در شـهری جوانی بود »(. و باز: 64)همان: « نشـد

روزی بشیر با یک  شد و شوهر او را به جای دیگر برد.بعد چند روز راز ایشـان فاش  .کرد

ــت قدیم او بود گفت که می  !خواهم نزد چندر بروم لیکن تو همراه من بیااعرابی که دوس

ت چندر گف .اعرابی به خانه چندر رفت و سـلام بشـیر به چندر رسانید. اعرابی قبول کرد

جا رفت و بشیر را در  چون شـب شد چندر آن .که وقت شـب زیر آن درخت خواهم آمد

. (13)همان:  «اعرابی گفت که جامه من بپوش و به خانه من برو....  .زن به کنـار گرفت

ال . بقزنش برای خریدن شکر به بازار رفت .وقتی مردی به زن خود چند فلوس داد»نیز: 

ی چادر خود بست. چون زن را دید بر او مایل شـد. زن یک اثار شـکر خرید و در گوشــه

صــه بقال او را درون خانه خود برد و او چادر خود را بر دکان بقال گذاشــته، نائب بقال الق

زن چون نزد . ادر زن گرفت و همان قدر ریگ در گوشـه چادر او بستشـکر از گوشـه چ

زن گفت که این چه خنده است که ! دید که ریگ است ،شوی چادر گشاده ،شـوی رسید

گاوی پس من دوید از  ،رگاه از خانه بیرون رفتممل گفت که هأتـزن بی کنی؟بـا من می

ــبب گریختم و به زمین افتادم ــت من افتاد ،آن س ــتن مرا از  .فلوس از دس در آن جا جس

ـــرم آمد ـــته ،از این باعث ،مردمان ش فلوس در این ریگ  !امآورده ،ریگ آن زمین برداش

ایقه نیســت مرد ســر و روی او بوســید و گفت اگر فلوس گم شــده هیچ مضــ. خواهد بود

های زن داستان کرد شـخصیتها و عملدر واقع سـاختار کلی این حکایت. (195ص....«)

به این صـورت است که به محض یافتن فرصت و در غیبت همسر، معشوق خویش را فرا 

ـــتانخواننـد و بـا او به عیش میمی زن دهقان با »های پردازند. غیر از این موارد در داس

شاهد « زن پسـر با خسـرو و معشـوق»طور در حکایت ین و هم« شـوهر زشـت صـورت

 ی آنان هستیم.های زنان داستان و به دنبال آن مکر و حیلهرانیشهوت
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گر و زن کفش»جویی زن شـامل مواردی چون داستان نیز خیانت و کام و دمنه در کلیله

شیفتگی »و « درودگر و زن او و دوسـتگان او»، «زن بازرگان و نقاش و غلام او»، «حجام

ها آنبه برخی از  زنان است که های بداخلاقینظیر همان داستان «زن توانگر بر شاهزاده

 شود:به صورت خلاصه اشاره می

ــتان زن، درباب بوف و زاغ: ــراندیب درودگری زنی »  درودگر و زن او و دوس ــهر س به ش

ند. خواســت که زیادت اعلام کردرا درودگر . ... بدو نظری افتادرا ای همســایه .... داشــت

. ... زن را وداع کرد. روممیگاه تدارک کند. زن را گفت من به روستا ایقانی حاصل آرد آن

و معیاد آمدن قرار داد و درودگر از راه نبهره در  ه را بیـاگـاهـانیدرزن می او برفـت، چون

رکت ب .فتندچندانکه به خوابگاه ر جا دید! ســاعتی توقف کرد،ی قوم را انخانه رفت. میره

ست . دانناگاه چشم زن بر پای او افتاد تا باقی خلوت مشـاهدت کند. بیچاره زیر کت رفت

 فتزن گ؟ داری یا شوی ترمرا دوس کن و بپرس کهلندآواز ب معشوقه را گفتکه بلا آمد، 

دار رو هرگز برخود ... ها افتهزنان را از روی سهو و زلّت یا از روی شهوت از این نوع حادث

)منشــی،  «تر نشــمرد...اد زنی که شــوی را هزار بار از نفس خویش عزیزتر و گرامیمب

نیز از  زن بازرگان و نقاش و غلام او در باب بازجســـت کار دمنه. داســـتان (991، 1336

اند در شــهر کشــمیر بازرگانی بود حمیرنام و زنی آورده» :هاســتی همین بداخلاقیرمره

میان او و زن بازرگان  .با ایشـان همسایگی داشت، ... تادو نقاشـی اسـ... پیکر داشـت ماه

ــقتی افتاد. ــور  یگیری و زاویهروزی زن او را گفت به هر وقت رنج می معاش ما را به حض

چیزی توانی ساخت که میان من و . ... افتدلا شک توقفی می! گردانیخویش آراسـته می

 .آن بدیدی به زودی بیرون خرام چون تو، ... سازم دورنگ گفت چادری تو نشـانی باشد؟

آن غلام آن چادر را از دختر او عاریت خواســت و زن را . ... شــنودو غلامی این باب می

داشـــت در حال چادر به کتف نقاش آرزوی دیدار معشـــوق می. ... بدان شـــعار بفریفت

ای گردانید و آنجا رفت. زن پیش او باز دوید و گفت ای دوسـت هنوز این ساعت بازگشته

ـــت کـه بر فور بـاز آمدی؟ ـــتان (. هم135  )همان:! خیر هس گر و زن کفشچنین داس

 زن حجام ای دیگر است:، نمونهدر باب شیر و گاو دوستش که سفیر آنان زن حجامی بود

گر شــبانگاه حاضــر مرد کفش. ... بدو پیغام داد که شــوی من مهمان رفت تو برخیز و بیا

زند سپس او را بر ستونی وک شده بود، زنش را کتک میشده بود و قبلا به زن خود مشک

آید و به می ،گر استدر این اثنا زن حجام که واسطه آن مرد و زن کفش بندد.محکم می

ــت.گر میزن کفش گر به پس خود را به جای زن کفش گوید که دوســت در انتظار اوس
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اما زن حجام  ؛زندمی گر زن را صداکفش فرستد.بندد و او را پیش دوسـت میسـتون می

ش برد و در دستگر بینی زن را میکفش کند.از اینکه مبادا قضـیه فاش شـود سکوت می

گر او را با پس از مراجعت زن کفش! پیش معشـــوق تحفه فرســـتگوید میگذارد و می

بندد و فرستد و خود را محکم به ستون میکند و به خانه میبینی بریده از سـتون باز می

 ام را سالم گردانگناهم بینیدارد که خدایا اگر من بیسـاعتی دسـت به دعا بر می بعد از

ن از آ طلبد.یابد و از او حلالیت میگر در نهایت تعجب زن خود را سالم می.سـپس کفش

گاه شوهرش از او ابزار تیغ حجامت رسد و صبحبرده به خانه میطرف نیز زن حجام بینی

کند تا اینکه حجام در تاریکی شـب از خشـم تیغ را به سوی یخواهد و زن تأخیری ممی

ـــایگان که بینی زن حجام را بریده میانـدازد و زن فریاد بر میاو می  ،بینندآورد، همس

 (.51-54)همان:  کنندحجام را ملامت می

هر چند در متون فارسی  خواهد شد؛ای اشاره ،رانی زنانجویی و شهوتبه علل کام جااین

ها از سوی زنان ممکن این بداخلاقی شـده است.ر کم به علل انحراف زنان پرداخته بسـیا

ترین این دلایل ممکن است ناتوانی مرد در جلب اما مهم ؛است علل متعددی داشته باشد

گریزد زن جوان شبق از پیر » گوید:چنان که نصـرالله منشی خود می ؛رضـایت زن باشـد

بازرگانی  ،ها شغل مرددر بسیاری از این حکایت چنینهم (.131: 1336)منشی،  «ناتوان

ـــت و غیبـت او زن را وادار بـه کـام این عوامل توجیهی  ؛ اگرچهکنـدجوی از غیر میاس

ــت ــب برای خیانت نیس ــده، گویا روایتی برانگیختن زنان در متناما در  ؛مناس های یادش

 مستحکم دارد.

 مکر زنان. 4. 1 .9

شویم. زن به محض گری زنان بسیار مواجه میبا مکر و حلیه نامههای طوطیدر داسـتان

شــود، به ســرعت دســت به مکری بی ی خیانت و غدر خود گرفتار میکه در مهلکهاین

طوطی گفت ای کدبانو هیچ فکر و اندیشــه »دهد. از جمله: نقص زده و خود را نجات می

شوند، غدرهای ضــر جواب میتوانند و نهایت حازیرا که زنان بسـیار غدر کردن می ؛مکن

. در داستان زنی که شوهر (199: 1379)الثغری، ...«ام ام و پسند کردهزنان بسیار شنیده

ــته خبرداری او می ا بینیم که زن بکرد، میاو خود را با جادو، تبدیل به فیل کرده و پیوس

ــتان ــت. در داس بیک فرخ این وجود بازهم با مکر کار خویش کرده و کام خویش رانده اس

از زاده سپری کرده بکه در غیاب شوی، چندین شب را با مغل بینیم که زن با ایننیز می
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بلکه  ؛جویی و مکر خویش و به کمک طوطی نه تنها خود را از تهمت رهاندههم بـا چـاره

ساخته سـار با عزت و احترام به خانه خود رفته و همسـرش را به خاطر تهمت ناروا شـرم

بینیم که اما می ؛که زن فاســقه نیســت ان امیرزاده و زن ســپاهی با این. در داســتاســت

ـــتاده بود چگونـه با چاره ـــی و زیرکی خود نگهبانانی که امیر برای امتحان او فرس اندیش

گان ثابت کرده و امیرزاده را تنها به شوی بلکه بر همهدامنی خود را نهگرفتار کرده و پاک

ــرمنده و عذرخواه می ــازد. دش ــرش به مجلس س ــتان زن تاجر که در غیاب همس ر داس

شویم که وقتی برای فساد در گری زن مواجه میرفت هم با این دسـت حیلهبیگانگان می

ــر خویش روبهی مرد بیگانه میرود و در آنحجره ــور و غوغا رو میجا با همس ــود با ش ش

ـــر را خـائن و خود را مبرا و امتحـان ین حیله خود را از زنـد و با اگر جـا میکردن همس

 رهاند.رسوایی می

در داسـتان زن دهقان نیز که شـب را با معشوق در زیر درختی به سر آورده و صبح زیور 

یانت خ زده،نمایی شغال خود را به دیوانگی با راه یابد،بر تن و معشـوق را در بستر نمیرا 

ی با زنی چندر نام دوست. داستان بشیر که پوشـاندمیی دیوانگی و فسـاد خود را در لفافه

ــویر می ،کرده بود ــد در این حکایت اوج مکاری و غداری زنان را در این کتاب به تص کش

بینیم که چندر شــب را به دوســت خود ســپری کرده و اعرابی را چادر پوشــانده و به می

سـازد. در داسـتان مردی که زنی بدخصلت و بدخوی داشت نیز جای خود روانه خانه می

ـــیری کـه وقتی زن بـا بـدخلقی خـانه را ترک می بینیممی کند در بیابانی در چنگال ش

ــیر رهانده و به خانه گرفتار می شــود اما با مکر و حیله خود و دو فرزندش را از چنگال ش

 نهد.گردد و زان پس سر به اطاعت همسر فرو میبرمی

شــویم و این امر در گری زنان بســیار مواجه میهای حیلهنامه با داســتاندر کتاب طوطی

ـــر قنــاعــت کرده و  کتــاب نمودهــای فراوان دارد کــه در این پژوهش بــه همین مختص

 دهیم.نامه ارجاع میتر به کتاب طوطیخوانندگان محترم را برای شاهد مثال بیش

به صـورت مسـتقیم و غیر مسـتقیم از مکر زنان سـخن گفته شـده   در کلیله و دمنه نیز

ه پادشـاهی او را کسوتی داد، زنی ناشایست که قصد دارد با اسـت. در داسـتان زاهدی ک

گردد و ی خود میفریب کنیزک خود را ادب کند و معشــوق او را بکشــد، گرفتار توطئه

تان بوزینه و باخه نیز، همسـر باخه برای رهایی از شــر دوستی شـود. در داسـکشـته می

نمایی او علاج سازد و به راهمیخود را بیمار  ،همسـرش با بوزینه، به اشارت خواهرخوانده

داند. داسـتان دیگر در مکر زنان، داستان زن کفشگر و زن حجام و خود را دل بوزینه می
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مکاری آن دو در قبال همسـرانشـان اسـت. نیز در داستان درودگر و زن او، وقتی که زن 

ن میا  وگویی زیرکانهشود، با ترتیب دادن گفتمتوجه حضـور همسر خویش در خانه می

ـــق، خود را چنان علاقه ـــان میخود و فاس ـــوهرش نش ـــوهر با اظهار مند ش دهد که ش

 طلبد.شرمندگی بابت بدگمانی خود، از او حلالیت می

 و انما ما للرجال و للکیاد؟

 یعتدّه النسوان من عادتها

ـــگالی» (190)همـان،  از  آن را زنان ؛ در حالی کهچه کار مردان را با کید و حیله و بدس

گری زنان باید به ســادگی مردان اما در کنار حیله؛ «شــمارندات و خصــال خویش میعاد

 گریلوحانی هســتند که به ســرعت فریب حیلهنیز اشــاره کرد. مردان این حکایان ســاده

شـــوند اما پژوهش در این راســـتا کاری آنان نمیخورند و متوجه مکر و پنهانزنان را می

 طلبد.فرصتی دیگر می

 زیبایی .7. 1 .9

های پســـندیده و فراگیر در بین زنان، نامه و کلیله و دمنه یکی از ویژگیدر کتاب طوطی

یی توصیف زیبا بینیم که درهای مختلف مینامه در داستانزیبایی آنان است . در طوطی

« در شهری مردی بود لشکری، زنی داشت بسیار خوب صورت...» زنان چنین آمده است:

چنین: ؛ هم(64)همان: « دار، زنی داشت خوب صورت...تاجری بود مال» . نیز:(39)همان: 

در شــهری از ». و: (77همان: «)رو، نهایت خوب صــورت...رای قنوج دختری داشــت ماه»

با دختر تاجری شادی کرده  شهرها امیری بود، پسری داشت کریه صورت و بس احمق...

وقتی پسر رای بابل در بتخانه رفت »ز:  ؛ با(51همان: «)داد، زن بسیار خوب صورت بود...

 اشتجا دختری را دید که روی او همچو ماه، دو بافته زلف چون شب دیجور سیاه دو آن

در شهری بازرگانی بود بسیار ». باز: (193همان:«)و قد او همچو سـرو و رفتار مانند تدر...

ی رو و آوازهایت خوبداشت، او را دختری بود نهمال و اشیاء و اسپ و فیل پیش خود می

 (.130) همان:  «ها و شهرها رفته...حسن او در ملک

 کلیله توصیف زیبایی زن چنین است:کتاب در و 

ی صبح صادق را مایه داده بود و زاهدی زنی پاکیزه اطراف را که عکس رخسـارش ساقه»

حمیر بازگانی بود »؛ نیز: (961: 1336)منشــی، «ی شــب را مدد کردهرنگ زلفش طلیعه
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نام و زنی ماه پیکر داشــت که نه چشــم چرخ چنان روی دیده بود، نه راید فکرت چنان 

 .(135) همان:  «نگار گزیده، رخساری چون روز ظفر تابان و زلفی چون شب فراق...

 زنان نیک . 6. 1 .9

نامه و کلیله دمنه به دو دسته های طوطیفعال در کتاب های زنباید گفت که شـخصیت

ی نخســت زنان زیبارو و مکاری هســتند که از قدرت هوش و شــوند. دســتهمیتقســیم 

ـــر و کامچـاره برند و به جویی خود به هر طریقی بهر میگری خود برای خیانت به همس

ـــوق را به خود می ـــر، معش ـــتهمحض غیبـت همس ی دوم زنانی نیک و خوانند. اما دس

او را از خطایی برهانند یا  گر همســر خویش هســتند تامند هســتند که یا نصــیحتهوش

ــمت در معرض تهمت ناروایی قرار گرفتهاین ــاند که البته با چارهکه با وجود عص ی اندیش

بینیم که شـــوی یا فرد تهمت آیند و اغلب در پایان ماجرا میها فائق میخود بر بدگمانی

 گردد.سار میزننده شرم

رد لشــکری اشــاره کرد که شــویش توان به زن ماز جمله زنان نیک در طوطی نامه می

ا و گشکرد. زن با سخنانی منطقی و راهکسب و کار را رها کرده و پیوسته خبرداری او می

ین ا» گوید: کند و به او میجهت رها میبا ذکر حکایتی او را از خیال ناروا و بدگمانی بی

کسی شوهر  تواند فریفت و زن فاسقه راخیال فاسـد اسـت زن صـالحه را کسی مرد نمی

در حکــایـت امیرزاده و زن  چنینهم؛ (39: 1379الثغری،«)توانـد کرد....محـافظـت نمی

دامنی و وفاداری خود را به مندی پاکود، زن با هوشزن را آزموده ب لشــکری که امیرزاده

کند و در پایان داستان با گفتن این جملات به امیرزاده امیرزاده و همسـر خود اثبات می

مرا  زن از پس پرده آواز کرد که ای امیرزاده من آن زنم که تو» د:سازسـار میماو را شـر

الحال  !مردمان فرسـتادی و بر شوهر من خندیدی ،جادوگر پنداشـتی و برای امتحان من

لازم به ذکر است . (93)همان:  «امیرزاده شـرمنده و عذر تقصـیرات کرد !امدیدی چگونه

ـــارک، جفـت طوطی در طوطی ـــتنیز نمونه نـامهکـه ش کار ای از زنان خردمند و درس

هایی از زنان نیک افرادی مانند مادر شـیر در باب شیر و در کلیله و دمنه نمونه باشـد.می

ــت کار دمنه، ایران ــیر در باب بازجس ــغال، و مادر ش ــاه و برهمنان، ش دخت در باب پادش

دریا هســتند که همســر زاهد در باب زاهد و راســو، همســر طیطوی در طیطوی و وکیل 

ــیحت ــت را بهاغلب با نص ــیت مقابل که یا فرزند یا   ها و اندرزهای خود راه درس ــخص ش

ها رهنمودهای زنان نیکو در بینیم که در این داســتاننمایند و البته میهمســر اســت می

 شود.که دیر شنیده میشود یا اینداستان یا شنیده نمی
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 نتیجه گیری .3

ها، بعد از قرن ششم هجری ضرورت گردآورندگان حکایات و قصهدر ایران نویسـندگان و 

ها احساس کردند و سعی طرح مسـائل سیاسی و اجتماعی و تاریخی را در لابلای داستان

ـــرگرمی و هم آگاهی مخاطبان بی حکایتکردنـد از دریچـه یافرینند. ها آثاری جهت س

ــت که  ی این آثارنامه و کلیله و دمنه از جملههای طوطیکتاب ــتند. لازم به ذکر اس هس

ها از طبقه مردان هسـتند و نام هیچ زنی در شـمار نویسندگان نویسـندگان این داسـتان

ای که با شـــود. بدیهی اســـت که زاویه دید و نگاه مردانه در جامعهمتون کهن دیده نمی

نان زرو است )قرن ششم به بعد( تصویری پسندیده و والا از بهانحطاط فکری و فلسفی رو

ـــتـهارائـه نمی ـــتیم و اهمیتی به مقام و موقعیت زن روبهبا بی  کنـد بلکـه پیوس رو هس

 اند.های مختلف به اهانت و توهین به مقام زن پرداختهنویسندگان به صورت

توان گفت که زنان موجوداتی می مورد بررســـی قرار گرفت  در این دو متن فارســـی که

کر و بینیم که قربانی ماندک نیز می  هایی بسیارنهمکار و خیانت پیشـه هستند و در نمو

ــت و منفی از نیرنگ مردان می ــویری زش ــوند . به طور کلی این آثار به دنبال ارائه تص ش

فا، وشـــخصـــیت زن هســـتند و در هر دوی این آثار، زن موجوداتی ناراســـت، مکار، بی

ردی دست به نیرنگ سالعقل هستند که با کمال خونران، خائن به همسر و ناقصشهوت

 کار در اکثر موارد از طبقاتزنند. البته باید گفت که در این آثار زنان خیانتو خیـانت می

ی اشراف هستیم. زنان کاری و تباهی در طبقهتر شـاهد سـیاهپایین جامعه هسـتند و کم

کنند از تعهد مردان خویش نامه پیوسته تلاش میتصـویر شده در کلیله و دمنه و طوطی

یابند. هممسران این زنان نیز در این آثار  های شهوانی خویش دستبگریزند و به خواسته

ــان هرگز پی نمی ــتند که به مکر و نیرنگ زنانش ــاده لوح و کم خرد هس  برند وافرادی س

ند. پذیرها و توجیهات آنان را با چشـم بسته و حتی بدون شک و تردید میپیوسـته دروغ

ــت و طلبنامه بیزنان در طوطیتوان گفت که رفتار می ی هر حیایکارانه و با بیپرواتر اس

ـــت که نگاه منفی به تر آلوده دامنی خویش را توجیه میچـه تمام کنند. البته گفتنی اس

زیرا در آن ســـرزمین و   زن در آثار مورد بحث متاثر از جایگاه زن در آیین هندو اســـت

با توجه به اینکه در آیین هندو با  تحت تاثیر فضـــای فکری آنان نوشـــته شـــده اســـت.

ــالاری و زن ــتیزی روبهمردس ــتیم س ــوم این آیین درباره زنان » رو هس ــیاری از رس بس

تری دهنده حقارت زن در این مکتب اســـت. زنان در کتاب قانون آیین هندو نازلنشـــان
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م های اجتماعی و مذهبی محرواجتماعی را دارند و از حضور در فعالیت شان شخصیتی و

ــده ــینی، «)اندش ــی از جمله دو اثر چون ماخذ برخی حکایت  (91: 1336حس های فارس

ـــت، می چه از فرهنگ گونه نتیجه گرفت آنتوان اینمورد نظر مـا ، آثار کهن هندوان اس

 نگاشتن زنان را به همراه داشته است.این مردم به ایران رسیده ، زن ستیزی و پست ا
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 بع و ماخذ:منا

های زنان در دکامرون بررسی تطبیقی ویژگی» (،1314افشـار،علی،)جهانشـاهی .1

ــندبادنامه و کلیله و دمنه ــال«با س ــریه ادبیات تطبیقی، س ــماره 5، نش ، 13، ش

 75-33صص

 (، به زیر مقنعه، تهران: علمی فرهنگی.1356حجازی، بنفشه،) .9

 زن، تهران: همت.(،راز آشکار تحلیل روانی شخصیت 1351حسینی، احمد،) .3

 ستیزی در ادبیات فارسی، تهران: چشمه.های زن(، ریشه1333حسینی، مریم،) .4

ــینی، مریم، .7 ــه تطبیقی حکایت» (، 1336حس ایرانی در ادب -های هندیمقایس

 76-91، صص9، شماره 7، پژوهش زنان،دوره«کلاسیک فارسی

ه نام، فصل«سیمای زن در کلیله و دمنه نصرالله منشی» (،1337حیدری، علی،) .6

پژوهشـی علوم انسانی دانشگاه الزهرا)س(،سالپانزدهم و شانزدهم، شماره -علمی

 67-71،صص75و76

نگـاه انتقـادی به جایگاه زن ایرانی در متون کهن ( » 1331خلعتبری، الهیـار،) .5

 103-35، صص19، شماره 4، مسکویه، سال «فارسی

 ن.(، نقش بر آب، تهران: معی1363کوب، عبدالحسین،)زرین .3

 (سیمای زن در فرهنگ ایران،تهران: مرکز.1353ستاری،جلال،) .1

(، زن و هبوط) چگ.نگی رواج باورهای ناروا 1335ســجادی، ســید محمد علی،) .10

نامه علوم انسـانی،شـماره در مورد زنان در برخی از متون ادبی فارسـی(،پژوهش

 136-161،صص75

 (، نقد ادبی، تهران: فردوس.1353شمیسا،سیروس،) .11

 ، تهران: فردوس.9(، تاریخ ادبیات در ایران، جلد 1366الله،)یحصفا، ذب .19

شــناســی ادبی خاســتگاه فلســفی نظریه جامعه» (،1311رضــایی، مریم،)عاملی .13

 هاینامه پژوهش، فصل«شـناسی به کارگیری آن در متون ادبی فارسیوآسـیب

 .995-905، صص35-36، شماره1ادبی،سال

نامه، تصــحیح شــمس آل احمد، تهران: (، طوطی1379عماد بن محمد الثغری،) .14

 بنیاد فرهنگ ایران.
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« (، کلیله و دمنه، به کوشـــش مجتبی مینوی، تهران1336نصـــرالله منشـــی،) .17

 دانشگاه تهران.
 
 



 ودمنهرویکرد بلاغی عناصر تمثیلی در سطوح سبکی مرزبان نامه و کلیله

 
 5علی محمدی   

 2ماندانا کمرخانی

 چکیده
ودمنه نامه از بارزترین مصادیق نثر فنی هستند.با نگاهی دقیقتر کلیله ودمنه و مرزبانکلیله

خته و دشورای آمیمصداق نثر بینابینی است که سبک آن در حدفاصل سادگی با تکلف

نامه از این برزخ نثری جایگاه خود را خوانند، اما بدون تردید مرزباناست و آن را فنی می

ست. مرزبان نامه اثری است، متاثر از کلیله ودمنه و از ادر حریم نثر مصنوع تعریف نموده

نظر زبانی، فکری و بلاغی متضمن دستاوردهای کلیله نیز هست.به همین علت در این 

تر به نسبت هایی که در محوری فشردهسطوح دشوار گردیده و حتی در روایت داستان

و اثر سبکی ـ تطبیقی این دشود،موانع آن بیشتر است. اما با بررسی ودمنه نقل میکلیله

یابیم در هر یک از ابعاد زبانی، فکری و ادبی این آثار الگوهای تمثیلی و داستانی در می

شود  که این آثار را در هریک از سطوح فوق به ای دریافت میشناسانه و بلاغیزیبایی

ضمن دهد.در این جستار سعی برآن است،شدگی سوق میشکلی مجزابه سوی سبک

ان شناسانة حاکم بر سبکروایت داستهای بلاغی و زیباییهای سبکی،به جلوهرسی مولفهبر

 و درارتباط با تقویت وجهة تمثیلی این آثار نیز پرداخته شود.

 

 مرزبان نامه، کلیله ودمنه، سبک، تمثیل، بلاغت.کلیدواژه:
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 مقدمه
نثر  نامه را الگویبانبندی انواع نثر کلیله را مصداق تمام عیار نثر فنی و مرزدر تقسیم

متکلف باید دانست.دو اثر تمثیلی که هر دو از نوع فابل هستند.در این آثار به علتتمثیلی 

های غریب و قابل تعمیم به مفاهیم بودن، زبان نثری در اوج تکامل است،زبانی با سویه

ی ق عملداری، سیاسی وکشورداری،اخلاگوناگون که ابعاد زندگی انسان را در ساحات مردم

نگری را در دهد.آنچه این شمول جهانو اجتماعی، آداب معاشرت و... تشکیل می

تفسیرپذیری  به این آثار بخشیده است، زبان تمثیلی و مصادیق گوناگون آن از جمله: 

ای و... است که در محور کلمات،جملات و های اسطورهنماد،استعاره، کنایه، تمثیل، اضافه

های ها داستانها و تاثیرگذاری آناست.از نظر اصل داستاندهکل کلام آن گسترده ش

نامه از جهت حکمت،غنای اندیشه و عمومیت مفهوم  به نسبت کلیله ودمنه از توان مرزبان

نامه که از زبان حیوانات عجم وضع کتاب مرزبان»واستعداد بیشتری برخوردار است:

یگر مشحون به غرایب حکمت و محشون اند و در عجم ماعدای کلیله ودمنه کتابی دکرده

(.اما از نظر تاثیرو انتقال 13مرزبان نامه:«)اند.به رغایب عظمت و نصیحت مثل آن نساخته

های کلیله ودمنه توسط نصرالله منشی،رستاخیزی در اصل داستان ایجاد شده است داستان

از سویی جنبة گری دانست و توان آن را در نتیجة عدم افراط در تکلف و صنعتکه می

تر بوده و همین عامل سبب ژرفا و غایت یافتن های کلیله ودمنه پررنگواقعی داستان

های های کلیله برای قبول عام شدن است وبعکس آنچه از تاثیر ناب داستانداستان

کاهد،بازآفرینی مبتنی بر تکلف و دشوارگویی است که به شکلی هدفمند از نامه میمرزبان

و چون در ملابست و »نویسد:در این باره میاست ویپی گرفته شده سوی ورامینی

ممارست این فن روزگاری به من برآمد،خواستم که تا از فایدة آن عایدة عمر خود را ذخیره 

آرایی توان داد ابداع کنم. مدتی دراز نواهض همت این گذارم و کتابی که درو داد سخن

رونی را بر آن اقرار افتاد که از عرایس مخترعات آویخت تا متقاضیان دعزیمت در من می

یی که از پیرایة عبارت عاطل باشد به دست آید تا کسوتی زیبنده از گذشتگان مخدره

باف قریحة خویش درو پوشم و حلیتی فریبنده از صنعت صیاغت خاطر خود برو دست

ی هستند که به (.در مجموع این دو اثر از ذخایر گرانبهای نثرفارس11ـ13همان:«)بندم

سازی را در سطوح ساختاری، زبانی و عرضة اندیشه به بهترین شکل ممکن هنر آذین

اند.در این جستار محققین با بهره از شیوة تحلیلی و نقد به بررسی برخی از ارمغان آورده
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پردازی این آثار پرداخته اند. در لابلای نقد برخی از این های سبکی در داستانویژگی

های سبکی نیز اشاره شده است.در این پژوهش رویکرد ها به وجوه افتراق و اشتراکویژگی

 شناسانه را درغالب به عناصری است که در سطح فکری و ادبی جنبة بلاغت و زیبایی

 اند.همسویی با کلیت تمثیل به بار آورده

وایت رنامه به مثابة از نظر فکری مرزباننامه و کلیله ودمنه:سبک فکری مرزبان

های عمومی و مصالح همگانی را و وهمی  یک نویسنده است که ایدهدنیای درونی، خیالی

کند.در این اثر فکر در ابعاد محدودتر موضوعات اجتماعی، سیاسی و اخلاقی عرضه می

های ستوده و ناستودة موضوع شود، راه راستین را نشان داده و سویهرفته رفته پرورده می

کند.از نظر ارایة الگوهای فکری، گیری میل نموده و به فرجام نتیجهداستان را تحلی

نامه بنایی توجیهی دارد. تقدیرو جبر در حصول دستاوردها یا فقدان نیل به دنیای مرزبان

مطلوب قهرمانان ابزاری توجیهی و تعلیلی است که مخاطب را به پذیرش مضمون و رفتاری 

دارد.علاوه بر توجیه و تعلیل،الگوی  یده است، وا میدر خور و سازوار با آنچه مقدر گرد

ها، از است و در این راه اضافه بر مثلتصدیق و تثبیت فکر را نیز به خوبی به کار گرفته

ر گیرد واین کیفیت فکهای افلاکی که قرآن است بهره میترین ماخذ تقدیر و نگاهمناسب

».. برد::لاقی در جایگاه واقع آن به کار میهای اخرا به سیاقی حشوگونه برای نشانیدن درس

که استاد سرای ازل این کدخدایی از بهر تو نیکو کردست و میزان تسویت هر دو بدست 

تو باز داده است،و لا تجعل یدک مغلوله الی عنقک و لا تبسطها کل البسط، و بددلی را 

خامی را خرسندی  بردباری نام منه، ع، و حلم الفتی فی غیر موضعه جهل، و کاهلی و

اند که تا تو در بست و گشاد مخوان که نقش عالم حدوث در کارگاه جبر و قدر چنین بسته

دمنه و(. ولی در کلیله174مرزبان نامه:«)کارها میان جهد نبندی،ترا هیچ کار نگشاید

ایست هو توصیتسلسل فکر به سیاقی توی در توی اما روشن عرضه شده است،جهانی آرمانی

ر در که با تکیه بر قهرمان اثبیشتر غلبه با پرورانیدن رفتارهای سیاسی است.ضمن آنکه 

دنبال کردن اهداف بلند پایة سیاسی،اختلافات طبقاتی و تحلیل انسان در  مقام و جایگاه 

کوشد.جایگاه راستین انسان را براساس استعدادهای وجودی و درونی ذاتی و اکتسابی او می

های راه و آموختن آداب و آیین نشست و برخاست با ین عرصه  دشواریاو بشناساند.در ا

بزرگان و تقرب جستن و رفتارهای دیپلماسی نیز راهکارهایی کارآمد است، لیک تمام 

توان اثر را نمیرساند، بلکه استعدادهای موروثی انسان و جایگاه ذاتی و راستین واقعی 
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گردد.از سویی در ی  طینت محقق نمیآدمی با تلاش و رقابت و حسادت و بخل و کژ

کلیله و دمنه چند فکر برجسته وجود دارد: الف. اعمال انسان در تعریف افکار و نیات 

درونی وی ثمربخش خواهد بود. ب. نتیجة اعمال و نیات بد انسان متوجه اوست.دو نکتة 

ده نامه دیودمنه و مرزبانکه در عرضة افکار به شکلی مشترک در کلیلهدیگری

و شاید بود که چون صورت »...شود:الف.روانشناسی رفتارها، حرکات و برخوردها است: می

حال بشناخت و فضیحت خود بدید بمکابره درآید،ساخته و بسیجیده جنگ آغازد یا 

گذاری رفتارها و یا مخایلی که (. ب. نشانه11ودمنه:کلیله«)مستعد و متشمر روی بگرداند

ها وضع شده و یا برآن اساس در داستان در پی بردن به هویت آن هابرای قهرمان داستان

دمنه گفت: فرمان ملک راست .اما اگر بهتر نگریسته شود، خبث »کنند:ها را داوری میآن

عقیدت او در طلعت کژ و صورت نازیباش مشاهدت افتد،که نفاوت میان ملاحظت دوستان 

هل تمیز متعذر... و علامت کژی باطن او و نظرت دشمنان ظاهر است، و پوشانیدن آن بر ا

ند کنگرد و پس و پیش سره میآنست که متلون و متغیر پیش آید و چپ و راست می

(. در ادامه به برخی از ویژگی فکری این آثار 11ـ100کلیله ودمنه:«)بسیجدجنگ را می

 شود.پرداخته می

ی پرورانیدن داستان وجود نامه مختصة مشترکی براودمنه و مرزبان:در کلیلهفضاسازی

بینی در سازگاری با مفاهیم ای است که با باریکهای هنرمندانهدارد و آن فضاسازی

 ها به سبکی روانشناسانه برایشود. علاوه بر آن این فضاسازیها به کار گرفته میداستان

. ندکتحقق مطلوب به کار رفته است و توفیق اثر را در پرورانیدن فکر دو چندان می

ها و یا نقطة پیش از رسیدن داستان به اوج  فضاسازی در این آثار غالبا در مقدمة داستان

گیرد و بعضا پس از وقوع واقعه و رخدادها نیز فضاهایی ای آن صورت مییا پیام هسته

 های عرفی و مردمیگردد که بیشتر برپایة باورداشتعمدی، آگاهانه و هدفمند ترسیم می

(. 169کلیله ودمنه:«)ه کنار آب آمد،اندکی بخورد و چون هراسانی بایستادآهو ب»..است:

ای مانند: های وصفیها دارد.ترکیبفضاسازی در این آثار رابطة تنگاتنگی با تشبیه و وصف

امروز چون از قوت بازماندم  »از این مصادیق هستند: « چون اندوهناک و چون غمناک»

« ، پس چون اندوهناک در کنار حوض نشستبنای کار خود بر حیلت باید نهاد

 ها و توضیح دنیایهایی در وجود شخصیت(.علاوه بر آن بیان داشتن نشانه59دمنه:و)کلیله

کند که ذکر آن در قسمت وصف خواهد درونی وی نیز فضای حاکم بر متن را تقویت می
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هایی گوییینی و پیشها در کلیله ودمنه مبتنی بر بدبآمد.نکتة دیگر اینکه غالب فضاسازی

ها و طبع و سرشت سیاسی مفاهیم  های زیرین داستانناخوشایند است و این فضا  از لایه

اندی و زاغ جواب داد که: اگر تمامی مرغان نامدار هلاک شده» گیرد: کلیله نشات می

ملک روزگار طاووس و باز و عقاب و دیگر مقدمان مفقود گشته،واجب بودی که مرغان بی

اشتندی و اضطرارمتابعت بوم و احتیاج بسیاست رای او بکرم و مروت خویش راه گذ

منظر کریه و مخبر ناستوده و عقل اندک و سفه بسیار و خشم غالب و رحمت ندادندی، 

قاصر، و با این همه از جمال روز عالم افروز محجوب و از نور خورشید جهان آرای 

مایه رابطة تنگاتنگی یله و دمنه  علاوه بر بن(.فضاسازی در کل909کلیله ودمنه:«)محروم

ها با الگوهایی برگرفته از با وصف، تشبیه و لحن زبان دارد. اما در مرزبان نامه فضاسازی

شود، ضمن اینکه فضاسازی برای مفاهیم نامرادی بینی بیشتری عرضه میطبیعت و خوش

نامه اجتماعیات و طعم نو یاس به شدت کمتری مبتلاست،چرا که موضوع غالب در مرزبا

 تلخ و فضای سیاه در آن به علت فضاهای مردمی با کرنش بیشتری همراه است:

 با تو بنشینم و بگویم غم ها    در حجرة وصل تو برآرم دمها» 

بدانک مولد من بکوهیست از کوههای آذربایگان بغایت خوش و خرم، از مبسم اوایل جوانی 

 تر.انی تازهتر و از موسم نعیم زندگخندان

 ز خرشید و سایه زمین آبنوس    همه دم طاوس و چشم خروس              

 همه ساله با طفل گل مهد او       مطرا  همه  جامه  عهد  او              

نامی بانواع نامرادی و ناکامی ...من از پیش صدمات حوادث برخاستم  و در پس کنج بی

 (.616نامه:مرزبان...«)ی در دامن صبر کشیدم و بنشستم و با جفتی که داشتم پا

ها و توجیه از وقایع و ها و تفسیرها، برداشتها که همان تعلیلاستحسانها:استحسان

خورد.استحسان یعنی رعایت نامه به چشم میودمنه و مرزبانرخدادهااست در سراسر کلیله

ر ادعا که در این آثار نیک گرایی دحال مخاطب و تقویت نمودن جانب باورپذیری و عقل

های خردگرایانه به کار رفته است.استحسان و مصادیق آن نشان از ردپای محکم اندیشه

است و نکته اینکه خردورزی هیچ گاه در این آثار در تقابل و منافی با تقدیر نیست وکمتر 

تو »دد:رهای نیکوسیرت و پسندیده داستان را در نوآید که تقدیر، تدبیر شخصیتپیش می

ثابت قدم باش و دل قوی و نیت و طویت برعدل و رحمت منطوی دار و بفرط مجاملت و 

حسن معاملت با خلق خدای یک رویه باش و قوانین شرع و آیین فرمان بری حق پیرایه 
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اعمال کن تا از عالم غیب سرایای نصرت و تایید نامزد ولایت تو گردانند و افواج فتح و 

مرزبان نامه: «)ل شود و انزل جنودا لم تروها در شان تو منزل آیدظفر بسپاه تو متواص

(. در این نمونه به ترتیب نیکی طینت و رفتار، سپس تایید تقدیر و به فرجام تصدیق 796

اند.استحسان به دو نوع است.الف.در گیری استحسان را تشکیل دادهبه آیه مقدمات و نتیجه

در فاصلة هر چند سطر باشد یا در پایان یک حکایت  پایان هر پیام پندآموز که ممکن است

و در عواقب این کار تامل شافی واجب دارید، »برای تاکید برآنچه پیام مرکزی راوی است:

که عاقلان بنای کار خود و از آن دشمن بر قاعدة صواب نهند و سخن خصم بسمع تمیز 

 ن بدین معانی کم التفاتشنوند، و چون کفتاربه گفتار دروغ فریفتهنشوند وباز غافلا

ها و تصدیق با ها، کنایهکند، مثل(.آنچه استحسان را تقویت می916ودمنه:کلیله«)نمایند

و از بسیاری مقدارشان نباید اندیشید که دلیران »بهره از آیات قرآنی و احادیث است:

اند که از همپشتی دشمنان اندیش نه از بسیار کارآزموده گفته

در معنای تعلیل « که»(.قسمت نخست جمله تا قبل از حرف 796امه:نمرزبان»)ایشان

نامیم. ب. نوع دوم در استحسان را تشکیل داده و قسمت دوم آن را تصدیق به مثل می

دان و این مثل ب»پایان یک حکایت یا داستان که در تایید مضمون حکایت پیشین است:

خویش را بزرق و شعوذه و زور و  آوردم تا شما همچون درودگر فریفته نشوید،و معاینة

(. استحسان به این دو شیوه در کلیله و دمنه به نسبت 991 :همان«)قعبرة او فرو نگذارید

 مرزبان نامه از نمود بیشتری برخوردار است. 

در آثار مورد بحث سوای در نظر گرفتن بافت صوری داستان یعنی زبان و جهان نگری: 

بینی به طور کلی  بر و این جهان شده استنگریوسیعی گسترده پیرنگ،جهان

طبعی و خوی سازی،انساندوستی، انسانهای آن مانند:انسانو زیرمجموعه« پروریانسان»

انسانی، اخلاق انسانی و افکار و دنیای آرمانی انسان واقع شده است.حول این عنوان در 

ای ای است،مجموعههای افسانههایی که غلبه با اندیشهنامه قسمتودمنه و در مرزبانکلیله

ترین آن تقابل میان خوب و بد است.تقابل راستی و شودو اصلیاز تقابل عظیم دیده می

های بیهوده در برابر تقدیر خواهی، تقابل تلاش و کوششناراستی، تقابل قناعت و افزون

د، تقابل ب و بگردد،تقابل عدل وظلم، تقابل نیات خوبازگشت نازل میکه به مثابة امری بی

ها اعم از طبقات هنجارها، تقابل جایگاهصفات انسانی و حیوانی، تقابل هنجارها و خلاف

نگری این دو اثر را بنیان نهاده است که در راستای موضوعات اجتماعی، پادشاه و.... جهان
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ری نگسیاسی، اجتماعی و اخلاقی  قابل کاربرد هستند. از دیگر مصادیق بارز این جهان

 آید، اشاره کرد:توان به مواردی که در ادامه میمی

ودمنه اثری است که در آن کلیله به کرات جایگاه کلیلهها:طبقات اجتماعی و مراتب آن

کند.استعدادهای موروثی و ذاتی را و طبقة خود را با دمنه در میان گذاشته و یادآوری می

سازد، با تحلیل طبقة اجتماعی و خواهی مبتلا میدر آنچه دمنه به علت حرص و افزون

کند.ضمن اینکه تعریف شدن جایگاه قراردادی و وضعی سخیفی که جایگاه یادآوری می

 شود و بررسی جوانببرای دمنه در نظرگرفته شده است، موافق با عدل و انصاف دیده نمی

اجتماعی و حقوقی آن از نظر هوش و استعدادی که در دمنه هست، تاحدودی در خور 

اعتنا است.اما این جایگاه از پیش تعریف شده و بغض درونی وی نسبت به آن سبب شده 

کفایتی خردی و بیاست، در راستای قدرت طلبی و حسادت وی به گاو که الگوی کم

است،او را به هلاکت برساند، ولو اینکه در لابلای داستان برای توجیه این عاقبت، پلید 

گردد و ساده لوحی گاو را در افزون خواهی تعریف می بودن نیات درونی و صفاتی چون

های آن جایگاه والا و قهر صواب شیر نسبت به دمنه را توجیه نماید. اما توجه به داعیه

د.جایگاه کنپیدایی این صفات در قهرمان اثر یعنی دمنه و طبقة تحمیلی او وی را تبریه می

پیل و شیر و نصرت یافتن شیر بر  مصاف»کند.طبقاتی افراد به هیچ وجه تغییر نمی

مدار شرقی و به ویژه ایرانی، نظم در ذهنیت انسان سنت»مصداق بارز این مدعاست:«پیل

شود که از آغاز هم همین گونه خواهد ای ازلی ـ ابدی تلقی مینظام اجتماعی، برساخته

ایین و پست و اند و فرودستان هم همیشه پبود.فرادستان همواره بالا و والا و مهم بوده

 ـهیچ گاه تغییری بی  ـبا همه ارکان ازلی آن  ارزش خواهند ماند.چه صورت نظام اجتماعی 

جایی خواهد داشت.بدین معنا که در عین ثبات نخواهد کرد و صرفا ماده این صورت جابه

هایی از ارکان اصلی صورت ممکن است جا عوض کنند و دوباره های اجتماعی، مادهصورت

رت ازلی تثبیت کنند.. در کل ادب شرقی و به خصوص ایرانی در باب نظم همان صو

گلیمان فرودست،همیشه بدبختند و سپیدبختان جاودانی طبقات اجتماعی و اینکه سیاه

(. نکتة دیگر 103:1333محبتی،«)فرادست در همه حال کامیاب و بهره ور خواهند بود

هایی انگیزی اولیه با بهره از شخصیتد اعجابپردازی و ایجااینکه در این آثار ملاک داستان

است که فاصلة طبقاتی بسیاری دارند.مثلا مرد باغبان با خسرو، داستان ایراجسته با خسرو 
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روی و... در واقع این فاصلة و تقابل طبقاتی در عنوان داستان نوعی ،خسرو و مرد زشت

 جاذبه برای دنبال کردن اثر را نیز به همراه دارد.

گری در تدبیر و چارهشناسانه:های تدبیرگرایانه، تقدیرگرایانه جمالاندیشه غلبۀ

ها با همدیگر های کلیله و مرزبان در برابر رخدادها و برخورد شخصیتجای داستانجای

های متعددی وجود دارد و الگوهای متفاوتی گری زمینهشود. برای تدبیر و چارهدیده می

، سیاسی و اخلاقی عرضه شده است. دکتر شمیسا از تدبیر در ابعاد اجتماعی

 است: یکی بهکلیله و دمنه در طی تاریخ به سه جهت همواره مورد توجه بوده»نویسد:می

دانستند و از این رو مخصوصا مورد لحاظ فکری که آن را کتاب کیاست و سیاست می

ر ثر فنی.. سدیگتوجه دولتمردان و اصحاب سیاست بوده است. دو دیگر به لحاظ تاریخ ن

(.براین اساس در کلیله ودمنه با 34:1353شمیسا،«)به لحاظ تلخیص و شرح و بازنویسی

های سیاسی برای گری در موقعیتای از الگوهای فکری که به تدبیر و چارهمجموعه

ها است. علاوه آن پیوسته برخوردها و رفتارهای شخصیتآید پرداختهدولتمردان پیش می

شود، براین اساس اخلاق اجتماعی اجتماعی و الگوهای فرهنگی تدبیر می بر اساس آداب

های گوناگون در تقابل قشر فرودست با با الگویی مبتنی بر فرهنگ عمومی در موقعیت

گردد. اما یک مصداق دیگر تدبیر که با بهره فرادست و دیگر اقشار جامعه تدبیر می

 هایهای عقل، کنایهبی مانند استحسان، تعلیلازخردورزی و ابزارهای ابزارهای عقلی و اد

دمنه گفت: خردمند در جنگ شتاب و »..آید:های تلویحی و فرهنگی میعینی، مثل

دستی و مبادرت روا ندارد و مباشرت خطرهای بزرگ باختیار صواب مسابقت و پیش

های (.و مصداق دیگر آن در توجیه وقایع در مقابل اندیشه101ودمنه:کلیله«)نبیند

گیرد؛البته تقدیر پیوسته بر انسان غالب است، اما در تعارض و جدال تقدیرگرایانه قرار می

بحقیقت مرا اجل اینجا آورد، و الا من چه مانم به صحبت شیر؟ ».. با جنبة نیک اثر نیست:

من او را طعمه و او در من طامع .اما تقدیر ازلی و غلبة حرص و اومید مرا در این ورطه 

. و اعلم انی فایل الزای مخطی * و لکن قضاء لا اطیق غلابه.و امروز تدبیر از تدارک افکند

(.تقدیر و خردورزی در 107کلیله و دمنه: «)آن قاصر است و رای در تلافی آن عاجز،

نامه رنگ مذهبی و دینی بیشتری دارد و بیشتر جنبة الهی و ملکوتی دارد، در مرزبان

های دهری  وافلاکی و به مثابة دمنه به واسطة روزگار ، اندیشهو که تقدیر در کلیلهحالی

ر و اگ»آن کمتر است:شود و رنگ مذهبیالگوها  توجیه میای و کهنهایی اسطورهاستدلال
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کسی را بخت یاری کند و ملازمت این سیرت دست دهد بران محمدت و صلت چشم 

،تاج و کسوت بابت اوست و البته دیگر نتوان داشت،اما ملکه زمانه را در این اثری بزرگ بود

ا یابد چر(.در این آثار تدبیر با حسن نیت توفیق می359کلیله و دمنه:«)بندگان را نشاید 

دوستی در دوستی و آیینکه توجیه کننده اخلاق است و درس اخلاق و توجه به انسان

ت و جبر آن محکوم اسمرکز توجه این آثار است. تدبیر با این اوصاف تنها در برابر تقدیر 

ر دوستی دشناسی و زیباییصورت نیز متضمن پند است.در این دو اثر  جمالکه در این

دو سطح  به نسبت دیگر موضوعات غالب تر است. الف. زیبایی سیرت و حسن رفتار و 

خرد و دوستی مخبر و مال بیعمل و منظر بیو گویند که در قول بی»..عقیدت و نیت:

ه و کلیل«)امن وصحت فایده بیشتر نتواند بودنیت و زندگانی بیقة بیوفا و صدبی

(.در این عبارت حسن هریک را در بعد معنوی و جنبة والای معرفتی آن قلمداد 116دمنه:

 شده است.

ها استفاده های طبیعی که برای وصف و فضاسازی به وفور از آنب. زیبایی و جلوه 

غزاری که نسیم آن بوی بهشت را معطر کرده بود و عکس اند که در مرآورده»... شود:می

آن روی فلک را منور گردانیده،از هر شاخی هزار ستاره تابان و در هر ستاره هزار سپهر 

 حیران. 

 یضحک الشمس منها کوکب شرق *      موزر  بعمیم  النبت  مکتهل              

 یم گویی شنگرف بیخت بر زنگار سحاب گویی یاقوت ریخت بر مینا *   نس            

بخار چشم هوا و بخور روی زمین *   ز چشم دایة باغ است و روی  بچه             

(. در این نمونه مسلم است که علاوه بر بیان جلوه هایی زیبایی 36ودمنه:کلیله«)خار

ان باست.اما مصداق این مدعا در مرزطبیعت، فضاسازی و وصف نیز به  نیکی گسترده شده

 های عذب زلال کهباغ در باغ و بستان در بستان بنهادند و آب»...نامه نیز چشمگیر است:

گفتی از قدمگاه خضر پدید آمدست یا از سرانگشت معجزه موسی چکیده در مجاری و 

 (.113ـ115نامه: مرزبان«)مساری آن روان کردند

ه تدبیر معاش، کسب جایگاهای سیاسی و اجتماعی:حاکمیت اندیشه

اجتماعی،نزدیکی به بزرگان، پادشاهان و نایل شدن به هدف و نتیجة مطلوب در گرو تدبیر 

گردد،مگر آنکه از معبر ها حاصل نمیهایی از روی سیاست است. این انگیزهو اندیشه

 نگاهداشتدوستی، آییناجتماع گذر نمود. در این گذرگاه بایسته است از بوتة انسان
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خواهی، رفتاری، قناعت و مناعت طبع، پرهیز از حرص و افزون دوستی، حسن نیت و خوش

ها در مروت و پاک دلی و...عبور کرد و در وادی اجتماع واخلاق و مصادیق متعدد آن

نامه و کلیله ودمنه باید به افکار و اقدامات از روی سیاست و احتیاط مبادرت نمود. مرزبان

ین آثار است و در تعریفی که آمد غلبه با اما سیاست به معنای تدبیر حیات یک جنبة ا

گیری اجتماعی و اخلاقی در مرزبان به نسبت کلیله مرزبان نامه است، چراکه جهت

تر است. در تعریف دیگر از سیاست روابط و رفتارهای انسانی با نظام کل و طبقاتی پررنگ

. احتیاط، ترس شود، جریان داردسیاسی که در نظامی فراتر از محدودة فردی تعریف می

 های داستانی این دو اثرنگری، بدبینی، قدرت طلبی، در این تعریف برای جنبهو آینده

ریف های سیاسی از این نوع تعشود. کلیت داستان کلیله ودمنه بر پایة اندیشهتعریف می

ه های این طبقها ،اهداف آرمانی و سرگذشتشود.تعاریف و تصاویر بسیاری از شخصیتمی

یله ودمنه عرضه شده است، هرچند در مرزبان نامه این رشته تا حدودی منفصل در کل

 گردد. شده و تنوع و تعدد موضوع نیز تعریف می

« های درونیحدیث نفس یا دیالوگ»نامهودمنه و مرزباندر کلیلهحدیث نفو: 

در یک »نویسد:ها با خویشتن یک ویژگی مشترک است.قهرمان شیری میشخصیت

 اند. بیانبندی کردههای بیان را در چهارگونة متفاوت دستهدی کلی،شیوهبنتقسیم

ای ،بیان توضیحی، بیان روایتی، بیان توصیفی.دو شیوة اول در مقایسه با دو شیوة مباحثه

نویسی ندارند،مگر اینکه به شکلی در خدمت بیان آخر کاربرد چندانی در هنر داستان

(.اما اینکه در این آثار که دارای الگوهای مشترک نیز 17:1339شیری،«)روایتی قرار گیرند

توان ادعا کرد، بلکه در هر هستند،کدام شیوة بیان مورد استفاده است به طور قطع نمی

ها است. برای مثال در ترسیم کنشای از یکی از این انواع گرفته شدهجایی از داستان بهره

های کهن  اعمال ها و افسانهزگو کردن قصهها، چگونگی وقوع رخدادها، نقل و باو واکنش

یحی ها از بیان توضداستانی شاهد بیان روایتی هستیم. در نمایش دادن تصویرهای داستان

است.شیوة بیان توصیفی با فنی تا حدودی درهم آمیخته شده است.در بهره گرفته شده

با تسلط بر نامه و کلیله ودمنه توصیف به شکلی آگاهانه صورت گرفته و مرزبان

های مردمی، تسلط بر آداب و رسوم اجتماعی، برخوردها و مسایل روانشناسانه باورداشت

ها دیده صورت گرفته است، در نتیجه ردی از بیان توصیفی و توضیحی نیز در آن

ها در این دو اثر حاصل دو عملکرد شود.اما نمایش حدیث نفس درونی شخصیتمی
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ها در این آثار قبل از وقوع واقعه در حال پردازی. شخصیتتکاوی ب. موقعیاست:الف.روان

یک جدال درونی با خویشتن هستند،بیان این جدال درونی یا بیانگر خبث طینت و یا 

گیری حسن نیت شخصیت است و نکته اینکه به فرجام نقطة پایانی داستان که پند و نتیجه

 کاوی نمایشاز طریق روان»..یابد: یگردد، براساس این نیات درونی تحقق مبرآن واقع می

ها و حوادث ها در قبال موقعیتهای ذهنی، عاطفی و درونی شخصیتمستقیم واکنش

(.دیگر اینکه از این حدیث نفس دلایلی توجیهی، عقلی، 35همان:«)گیردصورت می

شود که مخاطب را برای پذیرش ای برای توجیه رخدادها پرورده میمذهبی و اسطوره

ود شکند. در حدیث نفس مخاطب برای تداعی تجربیات آماده میج داستان آماده مینتای

های سازد.از آنجا که حدیث نفس به شخصیتگویی را در اثر تمثیلی فراهم میو جنبة واقع

شود و پیام اثر رمزی به دم ای وارد نمیاثر مربوط است به جنبة رمزی اثر خدشه

ت را گویی که شخصیدمنه روایت جویباری این واقعویلهشود.در کلشدگی مبتلا نمیدست

 کند،چشمگیرتر است برجسته می

: در این دو اثر راوی پس از ذکر حکایت علت را گفته و نکتة هاگیری از داستاننتیجه

ن را مهما».. گذارد: تر در اختیار خوانندگان میاخلاقی و یا تعلیمی را به شکلی برجسته

خلل در بصر پسر بود نه در نظر پدر. این افسانه از بهر آن گفتم تا بدانی معلوم شد که آن 

که حاسة بصر باآنک در ادراک اعیان اشیا سلیم تر حواسست از مواقع غلط ایمن نیست 

نگرد، از موارد های اوهام و خیالات میحاسه بصیرت که از حواس باطن در پس حجاب

و گیری در کلیله(. نتیجه991ـ993زبان نامه:مر«)صواب و خطا چگونه خالی تواند بود؟

آید،در آغاز ابواب پندها و تذکارها که میها و در غالبدمنه غالبا علاوه بر لابلای داستان

شود و در راستای آن نتیجه چینی و یا ایجاد حالت انتظار آورده مینیز با کمترین مقدمه

رای هند فرمود برهمن را که: بیان »ود:شرود، داستان یا حکایتی آورده میکه انتظار می

کن ز جهت من مثل دو تن که یکدیگر دوستی دارند و بتضریب نمام خاین بنای آن خلل 

گویی (. اما در مرزبان نامه به سبک قصه71کلیله و دمنه:«)پذیرد و بعداوت و مفارقت کشد

ای یریگدر پایان نتیجهها،بعد تقابل رفتارها و برخوردها و ها، سپس قهرمانابتدا فضاسازی

 گیریهای ساختاری و درون ساختی این آثار نتیجهگیرد.با وجود دشوارینیز صورت می

و بیان هدف از ذکر داستان اطمینان و اعتدالی را برای  پرورانیدن مفهوم داستان و انتقال 

 کند. اندیشه به مخاطب دنبال می
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ودمنه عناصر قصه مانند دیو، پری کلیله : در مرزبان نامه به نسبت م وجود عناصر قصه

 مایه را برای خواننده تضعیفو جادو بیشتر به کار رفته است و در برخی موارد پذیرش بن

در عهود مقدم »کند، اشاره دارد: کند و حتی مولف خود به افسانه بودن آنچه نقل میمی

و از دیدهای ظاهربین اند و دهور متقادم دیوان که اکنون روی در پردة تواری کشیده

 پیوستندگردیدند و با آدمیان از راه مخالطت و آمیزش در میمحجوب گشته، آشکارا می

گردانیدندو اباطیل خیال در چشم آدمیان و باغوا و اضلال خلق را از  راه حق و نجات می

هستند ها حیوانات ودمنه گرچه قهرمان(.اما در کلیله913نامه:مرزبان«)نمودندآراسته می

و انتساب افعال انسانی به حیوانات تا حدودی ممکن نیست، لیک جنبة هنرمندانه تمثیل 

 خورد.درو داستانی آن به حدی قوی است که جایگاه انسانی در آن بیشتر به چشم می

ودمنه به نسبت مرزبان نامه های کلیلهنتیجه جایگاه قبول در ساختار ظاهری داستان

مبهم کردن زمان و مکان ، وجود عناصر قصه، غیر واقعی بودن  بیشتر تعریف شده است.

شود نام شخصیت ها از وجوهی است که جنبة تمثیلی این آثار را تقویت نموده و سبب می

که مقاصد ثانویة بیشتری از نظر علم معانی برای جملات نثری این آثار در نظر گرفته 

اصل بلاغت یعنی تناسب جزء با  شود.در نتیجه هدف غایی و عمومیت مخاطب و رعایت

 گردد.کلیت ساختاری یک اثر، در سایة این کیفیت پردازش حاصل می

های این دو اثر، تاریخ و مکان دقیق رویدادها مشخص نشده : در قصههازمان ومکان

برد و یکی از مهمترین عواملی است. زمان بر اساس یک نظم منطقی رویدادها را پیش نمی

یک رویداد و تاثیرگذاری آن بر مخاطبین است در نظر داشتن زمان و که سبب پذیرش 

مکان واقعه است، البته در موازات این دو عنصرشناخت مخاطب یا قهرمان نیز بی تاثیر 

نیست. در کلیله و دمنه و مرزبان نامه زمان به دو شکل از همدیگر گسسته 

که در آغاز ست. به ویژه آنها اشود:الف.پیش بینی حوادث و  پیشی گرفتن بر آنمی

این  شود وشود و داستان بر آن نتیجه روایت میها اصولا نتیجه اخلاقی گفته میداستان

خود مصداق این امر است.ب. زمان پریشی. یعنی منشاء رویدادها به نحوی است که زمان 

یشتر امه بنشود یا قصه و افسانه و عناصر غیرطبیعی که در مرزبانها تعریف نمیبرای آن

نامه (.از نظر زمانی و وجود حیاتی، در مرزبان13مصداق دارد.)نقل به مضمون:شیری:

های زمانمندی چون بزرجمهر، دانای دینی،شاه اردشیر ،آزادچهر، خسروان شخصیت

ایل ها قهایی که از نظر تعریف زمان و مکان بتوان برای آنشود و شخصیتپارس، دیده می
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روی، منجم، کدخدا ، کفشگر و... ی گردید، مانند: درودگر، مرد زشتهای انسانبه فرضیه

ای از نظر قواعد و تسلسل علت و معلولی مصداق زمان پذیری هستند،لیک ترتیب منطقی

شود.در کلیله و دمنه نهایتا قهرمانان ها دیده نمیداستان از آغاز تا انجام برای آن

نامه به ها کمتر است.زمان در مرزباندر آن ها از نوع دوم هستند که درجه قبولشخصیت

اور هایی غیر قابل بزمان به دوردستعلت آمیزش با عناصر قصه وفراطبیعی و رفتارهای بی

های فرضی و زمان که در کلیله ودمنه باوجود قهرمانان و شخصیترود، در حالیمی

ها و طبیعی قبول بن مایهنگری و پرهیز از جولان در عرصة فرا نشان به تاثیر از واقعبی

های پذیری کاربردی در داستانتاثیرگذاری بیشتر است، ضمن آنکه پایداری و روایت

مرغزاری است فلان جای که اطراف آن »شود:ودمنه بیش از مرزبان نامه تعریف میکلیله

(. و مصداق ابهام و اختفای زمان 163کلیله ودمنه:«)پر شکوفه متبسم و گل خندان است

که صباغ قمر در رستة رنگرزان ریاحین مرغزاری که در اند .آورده».مکان در مرزبان نامه: یا

دکانی از نیل و بقم نهاده بود و عطار صبا در میان بوی فروشان یاسمن نسترن ناف های 

(. و از نظر 630ـ651مرزبان نامه:«)مشک ختن گشاده ،زاغی بر سر درختی آشیان کرده..

 (.631همان:«)زی راسویی در آن نواحی بگذشترو» اختفای زمان: 
از نظر   نامهدر کلیه ودمنه و مرزبانودمنه:نامه و کلیلهو بلاغی مرزبانسبک زبانی

شود. کاربست استعاره، کنایه و تشبیه وجوه هایی دیده میبلاغی وجوه اشتراک و افتراق

منه و از این نظر کلیله و د اشتراک این دو اثر هستند.البته این آثار هردو تمثیلی هستند

اثری تماما تمثیلی است که در هیچ کجای روایت و کلیت تمثیلی داستان انفصالی ایجاد 

نشده است و از آغاز تا انجام انسجام و اتصال ظاهری آن محفوظ است. اما در بطن این 

 رآید که تمثیل را دهایی در تایید و تصدیق اصل داستان میثمثیل گستره، داستان

کند که از نظر درونی نوعی  انفصال معنایی تر از اثر تمثیلی معرفی میای محدودحوزه

متناسب با کلیت اثر ایجاد شده که صرفا حوزة تمثیل را محدود نموده است. اما دایرة 

مصادیق تمثیل در سطح جملات و واژگان نیز از دیگر بسترهای الگوسازی زبان مجازی 

ها، تعلیلهای تمثیلی، حسنها، تشبیهدر سطح جملات شاهد کنایهاین آثار تمثیلی است. 

هایی از نوع صریح و بعضا ها هستیم. و در سطح کلمات استعارهاسلوب معادله و ارسال مثل

ن شود.بر ایکلماتی که دارای صنعت ایهام، ایهام تناسب، نماد هستند،بیشتر دیده می

ر ره، نماد، کنایه و تشبیه تمثیلی به نسبت دیگاساس از نظر مصادیق زبان تمثیلی، استعا
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تراست.اما در مقام مقایسه که برآییم قراین عمومی ها در کلیله ودمنه تقویت یافتهآذین

تر و نامه سادهودمنه به نسبت مرزبانبرای درک معنای حقیقی و مفاهیم ثانویة در کلیله

ها و رفتارها، برخوردها و تحلیلدر دسترس بیشتری قرار دارد، چرا که انتساب افعال، 

ر ها است بیشتها انتساب آن را به قهرمانان واقعی و راستین اثر که انسانگیرینتیجه

کند. از نظر صنایع بدیعی شاید بتوان گفت بارزترین نوع آذین در انحصار سجع نزدیک می

قدیمترین نثر  و»...و موازنه است که کاملا به ضرورت و تناسب پیام داستان آمده است:

مصنوع ، نثر ابن مقفع است در ترجمه کلیله و دمنه که اندکی دارای سجع و موازنه 

های بارد و تکلفی و سادگی و فصاحت است و سجعباشد، ولی معذلک در حدود بیمی

 (.1336: 935، 9بهار،ج«)تکرار و مترادفات را در آن کتاب و سایر آثار ابن مقفع راه نیست

کی ی الف. تشبیه.گیرد: له و دمنه توصیف با مصادیق متعددی صورت می: در کلیوصف

گری است، درصورتی که مشبه به ذهنی، معقول و یا های تشبیه تفسیر و روشناز رسالت

، اما  شودنامه هدف توصیف و ایضاح با بهره از تشبیه دنبال میخیالی نباشد. در مرزبان

ا وجه شبه در مشبه به چندان  اجلی و اعرف بعضاچون وجه شبه قابل دریافت نیست ی

هرگاه که خلسه من الزمان و فرصه من »...ماند:نیست ، از نیل به مقصود خویش باز می

الحدثان،زمانة شوخ چشم را چشم زخمی در خواب ذهول یافتمی و حجرة خرابة دل از 

و دمنه با کلیله (.اما این موضوع در39مرزبان نامه: «)آمد و شد احداث متوالی خالی شدی

موفقیت بیشتر حاصل شده است و با وجود آن که مشبه یا مشبه به عقلی و خیالی نیز به 

شود، تشبیه سرشتی خوش و گورا  دارد و تشبیه به نیکی پیامی را که کار گرفته می

لکن مرعی و لا کالسعدان. مرغزاری است فلان جای که »کند:مقصود است، تزریق می

 کوفه متبسم و گل خندان است و زمین او چون آسمان پرستارة تابان.اطراف او پر ش

ز بس کش گاو چشم و پیل گوش است  *  چمن چون کلبة گوهر فروش 

اگر در بستر نثر نباشد به «تعدد صفات:»ب. تعدد صفات(.161ـ 163ودمنه: کلیله«)است

فه به وفور به چشم نامه این مولودمنه و مرزبانشود،در کلیلهآن تشبیه جمع گفته می

نامه به علت بهره از کلمات دشوار و دیریاب هدف روشنگری تا خورد، لیک در مرزبانمی

شود و غالب صفاتی که رسالت مشبه به را دارند مبتلا به حدودی مهمل گذارده می

شنیدم که بازرگانی پسری داشت، مقبل طالع، مقبول »گرایی هستند:آرکاییسم

م آفرینش، به وی رشد و نجابت از حرکات او فایح و رنگ فرو طلعت،عالی همت، تما
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ودمنه کلمات به نسبت روشن (. اما در کلیله171نامه:مرزبان«)فرهنگ بر وجنات او لایح، 

مرزبانی بود مذکور ».. ها محقق و مقدور است:و با وجود اینزمانی نیودن واژگان درک آن

، در غایت حسن  چو سیم ذقنو ، عارض و گل و چماه روی و بها رویه نام زنی داشت چو 

و جمال و نهایت صلاح  و عفاف، اطرافی فراهم و حرکاتی دلپذیر، ملح بسیار و لطف 

(.در کنار این تشبیه و تعدد صفات، نویسندگان به توصیفاتی 173کلیله و دمنه:«)بکمال

ره از چند ابتدا با به یابیم که نویسندگانتکمیلی نیز پرداخته اند..با دقت در شواهد در می

هایی کنند و سپس در سطح چند عبارت وصفی یا جملهکلمه متعدد موصوف را توصیف می

دهند و به نیکی سطح وصف را که همان صفاتی گشتاری هستند، این عمل را انجام می

اند تا به تدریج اوصاف را برای موصوف تقویت کنند.نکته دیگر اینکه در بعد رعایت کرده

نامه از نظر رستاخیز کلمات و وجهة موسیقیایی و آوایی به نسبت مرزبان« اف تکمیلیاوص»

تر است.اما از نظر حرکت و رفتار زبانی که حاصل از رعایت اصول کلیله ودمنه موفق

و دمنه از توفیق بیشتری برخوردار فصاحت و شیوایی و رسایی بیان است، کلیله

شناسانه در کلیله و مرزبان های بلاغی و زیباییاز دیگر ویژگی .اوصاف تاکیدی:است.

هایی هستند در حد فاصل تشبیه و ها غالبا انتسابنامه  اوصاف تاکیدی است. این وصف

شیر که همه جای مهابت او نقصان نپذیرد »و تحقیق هستند:هایی که قابل اثباتصفت

ماید چون سگ که به اگرچه بسته و در صندوق دیده شود باز توانگر قاصر همت ذلیل ن

کلیله و «)همه جای خوار باشد اگرچه بطوق و خاخال مرصع آراسته گردد

(.و در مرزبان نامه نیز این نوع از مصادیق متعدد برخوردار 131ـ130دمنه:صص

شنیدم که شاه اردشیر که بر قدما ملوک و عظماء سلاطین بخصایص عدل و احسان »است:

گی او فرزندی نزاد، دختری داشت چنان پاکیزه پیکر که متقدم بود و مادر روزگار بفرزان

هر در بشرة او نگاه کردی،ماهذه بشرا بر زبان راندی و هرکه لحظه کرشمة الحاظ او بدیدی، 

افسحر هذا ،برخواندی.صورتی که مثل آن بر تختة مخیله نقش نتوان کرد، جمالی که نظر 

(.در این نوع بیان توصیفی که تشبیه را 130مرزبان نامه:«)در آیینه تصور نظیر آن نبیند.

کند، چون قراینی تشبیهی و صفت کذب که لازمة تشبیه در سطوح جمله یادآوری می

است در آن تضعیف گردیده و از سویی برای این که اوصاف با تکیه بر تصدیق به تایید و 

ر آن آورد، وجهة مقبولیت و تاکید دکند، روی میمحکم نمودن مفهومی که وصف می

های رایج عربی و فارسی نیز های قرآنی و مثلیابد. برای این تایید بعضا از آیهشدت می
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یکی دیکر از ابزارهای تعریف و شناساندن  تضادهای موسیقیایی:اند. د.بهره گرفته

مفاهین در این دو اثر داستانی بهره از عنصر تضاد است. چرا که یکی از بهترین ابزارها 

د اند: هرچیز را به ضودن یک موضوع آوردن مفهومی متقابل است که گفتهبرای تعریف نم

هایی عطفی در مجاورت توان شناخت. اما برخی از این تضادها به شکل ترکیبآن بهتر می

و آغاز و انجام متوافق شد ».. آیند: آیند و گاه در سطح جملاتی وصفی و متضاد میهم می

و او را از آن »... (.و در کلیله ودمنه:154زبان نامه: مر«)و بدایت به نهایت مقترن گشت

(. 133دمنه:وکلیله«)شناختم مجال قصد و عنایت و دست بدکرداری و شفقت هم نمی

ها در این دو اثر به دو نوع تضادهای ساکن یا معنایی و حرکتی تقسیم دیگر اینکه تضاد

 آن فاصله تقابلی میان دو واژهشود که در شوند. تضادهای ساکن به کلماتی گفته میمی

روی، کند، مانند زیباروی و زشتوجود ندارد و صرفا شدت مخالفت دو معنا را بیان می

موافق ومخالف و... اما در تضادهای حرکتی، برای نمودن درجة اغراق و اختلاف، گزینش 

. شودها مسیری پیموده میاز کلماتی است که برای ترسیم درجه و شدت اختلاف آن

مانند: عرش و فرش. زمین و آسمان، کودکان و بزرگان و... این فاصله یا فضایی مادی است 

و  نامه در مقایسه با کلیلهو یا تحلیل معنوی دارد. نکته اینکه بسامد این نوع در مرزبان

دمنه بیشتر است و رابطة بین این دو کلمه با یکی از مصادیق جناس اختلافی، سجع یا 

های عطفی که رابطة ل انطباق است. در کنار تضادهایی از نوع ترکیبجناس طرف قاب

معنایی یا ترادف باهمدیگر دارند که خواننده ها رابطة همتضاد و تقابل دارند، برخی ترکیب

و سبک عمومی و بلاغی  این دو اثر را بر همجواری و مقارنت طلبی  نه مفردات تعریف 

 کند.می

ودمنه تا حدودی به همدیگر مثل با کنایه در نثر کلیلهسال:ارمثل و کنایههم. ارسال

ها نیز چون قابلیت دلالت مطابقه را ها معانی ظاهری و نزدیک آناند.و کنایهنزدیک شده

ها نیز قابل درک هستند.چون  زبان درآثار دارد، بدون در نظر گرفتن معنای ثانویه آن

ثار از ها در این آشرفته است و انتخاب کنایهیافته و پیهایی تکاملتمثیلی و رمزی زبان

ها و حریم زبان عادی فاصله نیفتاده است.نکته نوع مردمی و رمز هستند، چندان میان آن

ها بیشتر برای بیان جنبة ادعایی و تصدیق آن پیام اخلاقی یا دیگر اینکه ارسال مثل

(.و 149ودمنه:کلیله«)بمیرد ساعی پیش از اجل»اند:گیری تعلیمی به کار گرفته شدهنتیجه

 ـ».. یا  ـمیراث حلال است  ها (.مثل931همان: «)تا سگان دندان تیز کرده در وی افتند که 
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هایی از نوع سایر بوده یا دارای دمنه و مرزبان نامه قابل درک هستند ، غالبا مثلودر کلیله

توان  اند،اگر نشنیدهای عمومی و مشترک نزد مردم هستندو غالبا شنوندگان حتی تجربه

وتوانمند هستند،ضمن آنکه در این دو آثار موفقدرک جنبة مثلی آن را دارند که در این

خورد و در هر دو صورت اثر کنایه و مثل هم از نوع فارسی و عربی به وفور به چشم می

و رب شارق شرق قبل :»ها رعایت شده است حد اعتدال برای درک و دریافت آن

هایی است که جنبة طنز نیز دارند (. اما کنایه گاهی از نوع تعریض655بان نامه: مرز«)ریقه

(.».. 115کلیله و دمنه:«)ترکت الرای بالری»توان آن را با ارسال مثل نیز توجیه نمودو می

های ها و قراینی برای اثبات آنچه در رفتار افراد است که در این راستا بسامد کنایهو یا نشانه

دندان نمودن و بر جای سرد »همان( «)دراز گردن کشیده بالا»شتر است:رمزی بی

های خشم گرفتن و  مردن است. البته انواع دیگر کنایه که با (. نشانه939همان: «)شدن

نامه کمتر به ودمنه بیشتر و در مرزبانافهام عمومی قابل درک باشد، نیز در کلیله

دامن »(.و یا36ودمنه:کلیله«)تند نشانده بودآتش گرسنگی او را بر باد »خورد:میچشم

پذیرم که دم طرقم و دل در سنگ شکنم (.و من می935ودمنه:کلیله«)درتوان چیدن

های ذهنی نیز تا حدودی در این دو اثر به ویژه مرزبان و دمنه(. ضمن اینکه کنایهکلیله«)

بغل زنان استهزاء زاد فی  مبادا که»... نامه  وجود دارند و بعضا با مثل هم آمیخته است:

الشطر نج بغله ، آخر الامر بر زیادت جویی تو زنند و بآخر بدانی که شاه را رای ناصواب در 

(.استاد خطیب رهبر در توضیح 733نامه:مرزبان«)خانة مات نشاند و رقعة حیات برافشاند

ه باشد و آن ک زدن کنایه از شماتت کردنکنان ، بغلنویسد: شماتتبغل زنان و زاد.. می

های به شماتت ریشخند کند یا کوشندگان در ریشخند کردن و در توضیح زاد.... : بر مهره

های شطرنج نیست ، مراد دانیم استر در شمار مهرهای افزود؛ چنانکه میشطرنج استرماده

غمه الطنبور نرسم کرد ،نظیر زاد فیاز این مثل به کنایه آنست که کاری نابهنجار و بی

خواهی تو در این کار بخندند و گویند اخری. معنی: نباید که شماتت کنندگان بر افزون

تر بیشتر در های معهود و مفهومهای کنایهرسم بود.از گونهکردار وی نابهنجار و بی

(.و یا 137ودمنه:کلیله«)و اگر در این کار ناقه و جملی داشتم».. ودمنه وجود دارد:کلیله

(.اما روحیة 101کلیله و دمنه:«)ون شکر بخورد و ملاطفتی نموداشتر این دم چ»

های قراردادی نامه سبب شده است که  کمتر به کنایهپردازی موجود در مرزبانصنعت

و دمنه محوریت اندیشه و تاثیرگذاری در انتقال پیام و هدف  توجه شود ولی در کلیله
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ها های بلاغی که عنصر خیال  در آنگاه قربانی صنایع بدیع لفظی یا شگردداستان هیچ

ودمنه: کلیله«)در کوزه فقاع کردند»ها دیریاب هستند، نشده است:در اوج و شان پیدایی آن

10.) 

نامه، تشبیه جمع ودمنه و مرزبان: پرکاربردترین نوع تشبیه در کلیلهو.تشبیه

عکس تشبیه تسویه است،یعنی برای یک مشبه،چند مشبه به »..است:

ای را به مجموعة دیگری (.و البته تشبیه مرکب که مجموعه193:1337شمیسا،«)ندآورمی

های کنند. و برای وصف و فضاسازی و همراه نمودن مخاطب بیشتر از وصفتشبیه می

گرفته است که در این صورت با متعدد که با عنوان تشبیه جمع شناخته شده است، بهره

ید جایگاه تشبیهات تمثیلی را که به شکلی تعدد صفات هم مواجه هستیم. البته نبا

سازد، در این دو اثر از نظر دور داشت. تصدیقی و عینی، امری را محسوس و ملموس می

شناسانه در این آثار های زیباییضمن اینکه بعضا در اوصاف جمال و شناساندن جنبه

باشد.در یز مین شود که مصداق بارز تشبیهات معکوس و تفضیلتشبیهاتی به کار گرفته می

شود:تفسیر پیامبا روشی مخیل و تقویت تاثیرگذاری تمام این تشبیهات دو هدف دنبال می

ها تشبیه است. ین دو نوع تشبیه کارآمدتر بوده است.اما در این هایی که ابزار آنبا توصیف

ه بگیری مثبت یا منفی از تشبیه سازی با بهره از تشبیه نتیجهانتقال مفهوم و ملموس

عهدة خواننده است، چرا که اثر تمثیلی بوده و از سویی بعضا مشبه یا مشبه به عقلی 

کلیله «)روی چون تهمت اسلام در دل کافر و زلف چون خیال شرک در دل مومن»هستند: 

خطا حجاب باشد و چون قضا بیهر زخم که زند چون برق بی»(.و یا 113و دمنه:

لی در این دو اثر چشمگیر بوده و چون مفهوم آثار (.بسامد تشبیهات عق117همان:«)رود

پردازی تمثیلی در دسترس نیستند، کاربست این نوع تشبیه که با آمیزش خیال و ذهنیت

 است، بلاغی و کارآمد است. 

ریف ها نیز تعودمنه انواع مختلفی از اضافهنامه و کلیلهدر مرزبانهای تشبیهی:ز. اضافه

نی: های اقتراتوصیف و تعریف نمودن را دارند، از آن جمله اضافهشده است که غالبا رسالت 

ودمنه(. عنان اتقان، کعبتین غرامت، های استعاری: دست حسد، )کلیلهکمر خدمت، اضافه

های تشبیهی: سرمة بیداری، آتش آستین استنکاف )مرزبان نامه(.اضافه

نامه(. اضافه ف)مرزبانودمنه(،آتش هیبت، آب رحمت، زهر عنف، تریاک لطغیرت)کلیله

 (.795مرزبان نامه:«)مرغ ماکیان»نامه(. اضافه بیانی: تخصیصی: نوالة اکل و شرب )مرزبان
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ها هایی که شان پیدایی آنتلمیح در مرزبان نامه بر محور آیات قرآنی ، داستانتلمیح : 

گری را که امکان تدارک کار ناافتاده را دریاب و لش».. چرخد: دشوار ست و اشارات می

و لا یحطمنکم سلیمان و همه بیاذق رقعه مطاردت ماند، در پای پیل میفکن 

سورة نحل است.چون گذار  13ای که آمده است، جزیی از آیه مرزبان نامه(.آیه«)جنوده

های خود سلیمان و سپاهش بر وادی مورچگان افتاد، موری بانگ برآورد و گفت: به لانه

وع قرآنی باشند،در غالب موارد  طولانی هستند و کمتر همانند ها اگر از نبروید. تلمیح

گردند. از نوع آیات پرکاربرد توسط مردم نیستندو یا از رهگذر مردمی نمونه فوق کوتاه می

ها بر همگان و بعضا خواص نیز محرز و و اجتماعی قابل توجیه نیستند، شان پیدایی آن

ب روی بنماید،آستین استنکاف بر روی گیرد، و چون از پردة فری».. مبرهن نبوده نیست:

(.اصل این عبارت از 791نامه: مرزبان«) یا غبرا اغبرییا بیضا ابیضی و یا صفرا اصفری و 

حکم امیرالمومنین در نهج البلاغه در خطاب به دنیا: هیهات غری غیری،دوراست جز مرا 

ها به عربی و فارسی و مثل بفریب. اما در کلیله ودمنه بیشترین تکیه و تاکید بر ابیات

و نادرتر »دارند:و اجتماعیسبک و سیاقت تضمین است که جنبة مردمی ورهگذر عمومی

(.در 916ودمنه:کلیله«)نمایدکه از نادانی طرار بصره در چشم شما طرفه بغداد میآن

اند که دو شخص بوده اند مورد تمثل که توضیح این عبارت تمثیلی چنین توضیح داده

لی به بدی و دومی به خوبی و... دیگر اینکه تلمیح خود به صورت فشرده اشاره به داستان او

 توان مصادیق آنکند و میای دارد که در کمترین حجم بیشترین معنا را افاده مییا واقعه

ها را در آثار تمثیلی از ابزارهای ایجاز به حساب آورد. یعنی با کمترین کلمات دیگر داستان

گیرند.از نظر رویکرد بلاغی تلمیح در یات را در راستای اثر و پیام خویش به کار مییا حکا

پردازی و متناسب بستر تمثیل است.چرا که اشارت نامه عنصری مستعد داستانمرزبان

ای را مطرح ننموده است و اگر آن را در محور جداگانه ارزیابی کنیم،در پردهپرده و بیبی

نشسته است،اما حجم وسیع صنایع بدیعی، به ویژه در سطح زبانی و  نامه به نیکیمرزبان

ای که به نیکی توجه را بدان معطوف ساختاری این اثر سبب شده است که حواشی برهنه

شناسانة آن از کف برود.اما در دارد،از آن گرفته شود و فرصت تحلیل و درک زیبایی

یحجم است.از سویه خوبی آمیخته شدهودمنه تلمیح با متن تحقیقی و مقبول آن بکلیله

 متعادل دیگر صنایع مانع ازقرار گرفتن ارزش زیبایی تلمیح در حاشیه است. 
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تعریف لحن زبان تا حدودی دشوار است، چراکه لحن به خودی خود ماهیتی  لحن:

توان آن را به مقولة نرم محسوس و مستقل ندارد. هویتی وابسته به زبان و فکر است. می

و  شوندهای زبان متجلی میهای فکری در نرمنرم»نسبت داد و از یک نوع پنداشت:زبان 

(. 73:1353شمیسا،«)کنندبه جای ورود در مسایل فکری معمولا مسایل زبانی را مطرح می

لاغی های ادبی و صنایع بلحن ثبات نداشته و با تحول زبان ، تکامل اندیشه ، تاثیرات آذین

گذارد.از نظر فکری و زبانی لحن و نرم از ون از خود برجای میدر هر دوره ردی دیگرگ

ای به نویسندة دیگر و از عهدی به عهد دیگر متفاوت است. میزان سنجش تفاوت نویسنده

لحن زبان و افکار آثار در هر عهد علاوه بر در نظر گرفتن تحلیل آثار ادودار پیش و پس 

نیز محک بسیار حایز اهمیتی است. سطح  آن، فکر رایج و زبان و اسلوب کلام روزمره

های ادیبانه و متعالی لحنی گزینشی تعالی اندیشه با کوشش ذهنی و جوشش شاعر و سازه

هایی هویدا در هر اثری به چشم کند که به صورت رشتهو ذهنی را در اثر خلق می

رنده فتار بازداخورد، بارز بودن لحن این نوع زبان و اندیشه به این علت است که نوعی رمی

را از نظر درک و دریافت برای خواننده در پی دارد، اما زبان و افکار زنده و مردمی به علت 

شدگی را در متن به نمایش سودگی کمتر مختصة سبک شدگی و متفاوتتکرار و دهان

جه به گردد. با توهایی نامریی در بستر اثر گسترده میگذارد.در نتیجه به شکل رشتهمی

ه گفته شد دو نوع لحن در هر اثر داریم: الف.لحن تصنعی؛ب.لحن عادی. اما لحن آنچ

های زبانی و ادبی یک اثر است و در واقع تصنعی نوعی لحن فردی برخاسته از مشخصه

کنندو لحن عادی ساز و فردی یک هنرمند را در این بعد جستجو میهای سبکمولفه

پیش تعریف شدة ادبیات یک ملت است و بستری  بستر و دستاورد عمومی زبان و افکار از

گیری لحن مصنوع است.در تناسب با این عادی  بدون تحریف، ابداع و ابتکار برای شکل

سبک فردی نویسنده را باید با مقایسة نوشتة او با »شود: ادعابه سخنی از هوف بسنده می

(. هرچقدر لحن 71:1353به نقل از شمیسا، «)زبان عادی و رایج دوره اش به دست آورد

عادی از لحن مصنوع و گزینشی فاصله گیرد، لحن و نرم زبانی دشوارتر شده و اثر با 

کند، و هرچقدر این افتادگی و سکون بیشتری  جایگاه خود را در نزد خواننده پیدا می

گردد. در مانع تر میفاصله کمتر باشد، اثر جویباری شده و رفتار زبان و اندیشه بی

نامه نیز لحن موضوعی در خور اعتنا هستند. لحن زبان در مرزبان ودمنه و مرزبانکلیله

انگیز است،این کیفیت لحن که در حواشی زبان جریان نامه بازدارنده، سنگین و رخوت
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گرایی افراطی سرچشمه دارد، بیشتر از کلمات کهنه و فرسوده یا همان آرکاییسم

ها، استعاره و به ویژه تازگی خاصی از جمله تشبیه هاییپردازی در آذینگیرد.ذهنیتمی

کاهد و برای شود. اما آنچه اندکی از خمودی لحن میهای مکنیه دیده میکه در استعاره

نامه است. محتوای های مرزبانکند، بستر عمومی دستانای را ایجاد میخواننده جاذبه

بوده و به هیچ وجه با رهاوردهای های مرزبان نامه کاملا فرهنگی و مردمی فکری داستان

 ها مانع از آنخیالی و وهمی ذهن نویسنده قابل توجیه نیست. از سویی کوتاهی داستان

شود که این لحن دشوار چندان به دراز کشیده شود و جاذبة محتوایی اثر سبب دنبال می

 با لحن ادیبانهودمنه رابطة میان لحن عادی گردد. اما در کلیلهها تا پایان میکردن قصه

ی های ادبی و گزینشمحدودتر است. البته این بدان معنا نیست که سبک شدگی و گزاره

ای که از بستر عادی و مردمی زبان را به سطح ادیبانه ودمنه  کم بوده و یا به اندازهدر کلیله

ه ب به رستاخیز نایل کند،نیست. بلکه نویسنده در کیفیت نثرپردازی به سیاقی است که نه

کند و نه صنعت پردازی صرف. بلکه از نظر بلاغی ساختار سیاق مساوات افکار را بیان می

زبان و محتوا با همدیگر در تناسب و سازگاری بیشتری قرار دارند.آنچه بیش از هر عاملی 

اد های قدیمی زبان است و استکند ، تعدیل گزارهدر کلیله ودمنه این تناسب را تعریف می

جمله: باء تاکید که قبل از افعال خاصه کر چند نمونه از آن ها پرداخته است.از آنبهار به ذ

آوردند، در این کتب به زیادتی کتب قرن چهارم و پنجم نیست افعال ماضی  و مصدر می

(. یا فعل 76ودمنه:کلیله«)مزدور یک روز بود ملول گشت شتر به را بگذشت و برفت:»

که این فعل در عصر مولف کتاب وجود ندارد. در حالی در این« بودن»ماضی بعید از 

(.در 976:1336خورد و...)بهار،متداول است. راهای زاید در این کتاب کمتر به چشم می

 هایی شبه قصه وای فاخر و کمتر معرفی شده را بر تن داستاننامه نویسنده جامهمرزبان

تر است. در مقایسه تر و عادیمقبولعادی و مردمی کرده است. اما در کلیله ساختار زبان 

با کلیله ودمنه نحو جملات ز تعقید بسیار کمتری برخوردار است. سطح ابیات و امثلة 

بیهی های تشها زلال و جویباری بوده، سطح اضافهعربی در حد بازدارندگی نیستند. کنایه

ودمنه در کلیله بخشی به رفتارهای انسانی و تزریق عناصر خیالپردازی وهویتواستعاره

ها و پندهایی که از روایت روزگار ، اخلاق، بسیار کمتر است. همین عامل سبب شده درس

های شود، نیکوتر به دل بنشیند و نرما و انعطاف لفظ ، داستانتجربیات مردمی و... گفته می

یشتر بکند.نتیجه اینکه لحن در کلیله ودمنه با کرنش و انعطاف تجربی را بیشتر توجیه می
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و رعایت بلاغت چندانی حضور دارد و با وجود گستردگی یک داستان واحد جاذبة دنبال 

 کند و این حاصل را پروردن لحن توانمند اثر است.  کردن فکر را بری مخاطب فراهم می

 عناصر تقویت زبان رمزی

بة جندر این آثار ابزارهایی توسط منشی و ورامینی در نگارش اعمال شده است که بهتر 

ة هایی که تنها با تکیه بر یک سویکند. از آنجمله: استحسانتمثیلی و رمزی را تقویت می

بایست دور از دسترس باشد را مبتلا به ای که میموضوع عرضه شده است و هدف ثانویه

های ادبی و زبانی که هستة واقعی اثر را کند. دیگر افراط در آذیندم دست شدگی نمی

دهد. جملات طولانی و توی در توی نیز عامل دیگر برهم وام قرار میدور از دسترس ع

هایی مخاطره برانگیز این آثار است. چراکه زدن تمرکز خواننده یا افراد مغرض بر پیام

خواننده تا در پی دریافت بخش دوم جمله است،از تحلیل بخش اول بازمی ماند. علاوه 

در توی نیز در این های توییت و داستانبرآن که جملات توی در توی هستند،گاه حکا

خورد و این به معنای اصل بلاغت در کاربست اطناب به تناسب موضوع آثار به چشم می

و زبان تمثیلی است. تکرار و توصیف ،فضاسازی و تعددصفات، تشبیه و تمثیل که برای 

 و دلالتوضوح یک حکایت یا داستان است سبب شده که باور داستان در معنای ظاهری 

 و امروز».. اولیة آن برای شنونده اهمیت پیدا کرده و مقصود ثانویه آن از نظر دور بماند:

تدبیر از تدارک آن قاصر است،و رای در تلافی آن عاجز و زنبور انگبین بر نیلوفر نشیند و 

بر رایحة معطر نسیم معنبر آن مشغول و مشعوف گردد،تا به وقت برنخیزد و چون برگهای 

(. از ابزارهای این اطناب که سبب 15ودمنه:کلیله«)وفر فراز آید، در آن میان هلاک شودنیل

ها در کنار ها و استعارهسازی برای آثار رمزی است کنایه و استعاره است. کنایهحاشیه

های صنایع بدیعی چون مراعات نظیر ،جمع و تفریق،سیاقه الاعداد، طردوعکس، اضافه

پردازی ببیشتری برخوردار هستند و نی( از درجة شدت ذهنیتتشبیهی واستعاری)بیا

یده پناه طلبسایه امن  حادثه در»کنند.:سازگاری بیشتری را با آثار سمبلیک ایجاد می

اسرار ملوک را منازلی »(.و یا 153ودمنه:کلیله«)است،و فتنه در حمایت خواب بیارامیده

ز نتوان داشت ، و در بعض جماعتی را متفاوت است، بعض آنست که دو تن را محرم آن را

را شایانی محرمیت  چهار گوش و دو سرهاست که جز شرکت شاید داد، و این سر از آن

هایی از ابهام را به (. دیگر از ابزارهای این زبان رمزی که سویه151همان:«)آن نیست

ها یا در داستان های الهی، افلاکی و روزگار است. در آغاز برخی ازآورد اندیشهارمغان می
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نند و کگیری، تحلیل و پندآموزی را در انتساب به این امور تحلیل میها نتیجهپایان آن

چون این موضوعات از مفاهیمی که دارای مصادیق مادی باشد، نیست،تاحدودی درک را 

نامه بیش از کلیله است،ذکر یک مورد ها در مرزبانکند. و مصادیق این نمونهپیچیده می

پس حقیقت شمر که چون ملک قرار گیردو حکم استمرار پذیرد و در سودا »است:ندهبس

لشکر کثرت پدیدآید، در سویداء هیچ دلی سوداء آنک بشما قصدی توان اندیشید 

نگردد،چنانکه چنگ پلنگ در دامن پوست آهو نیاویزد و پای گرگ باد هوس گوسفند 

ر گلو گیرد،سرمة چشم یوز را اشگ حسرت نپیماید،لقمه دهان شیر را استخوان غصه گاو د

 (.434مرزبان نامه:«)آهو فرو شوید

 گیری  نتیجه 
دمنه دو اثر تمثیلی هستند که از نظر سبکی دارای وجوه اشتراک ونامه و کلیلهمرزبان

بسیار و وجوه افتراق هایی نیز هستند. زبان در مرزبان نامه ارتباط تنگاتنگی را با صنایع 

های بلاغی دارد تا جایی که این کیفیت زبان سبب اهدای نرمی خاص در ینبدیعی و آذ

کند. از سوی دیگر بهره از عناصر دمنه جدا میوزبان گردیده است که آن را از نرم کلیله

د که کنهای غریبی را در تحلیل متن ایجاد مینامه سویهپردازی در مرزبانبلاغی و صنعت

های بلاغی در کنار زبان رخوردار است، از سویی این کاربستدمنه کمتر از آن بوکلیله

 ای اثر تقویت گردد، اما درنامه سبب شده شدت زبان تمثیلی یا واسطهگرای مرزبانکهنه

تر است. هرچند اعتدال بلاغت در جوار زبان در ودمنه وساط زبان تمثیلی اندککلیله

تانی که انتقال اندیشه است و رعایت حال ودمنه سبب شده که اثر از نظر رسالت داسکلیله

ده فهم بومخاطب از توفیق بیشتری برخوردار گردد. از نظر اندیشه این آثار مردمی و همه

های الهی، تقدیر افلاکی و تاثیر دهر و زندگی های دینی، اندیشهو جایگاه عقاید و تصدیق

عی آثار بر اساس مفاهیمی های تعلیمی، اخلاقی واجتماو از آنجایی که پیامروشن است

،گرچه استگردد سبب توفیق این آثار گشتهها گرایش دارند،عرضه میکه غالبا مردم بدان

و ماورای طبیعی نیز تا حدودی وجهة ها وعناصرقهرمانیتاثیر خلاء زمانی، مکان، شخصیت

ها انداستودمنه در پایداری آثار را تضعیف نموده است.اما مهمترین رویگرد بلاغی کلیله

اوجود پذیر که بمتاثر از کاربست عناصر زبانی وبلاغی در راستای لحنی متعادل و انعطاف

نامه از وجهة هنری بیشتری برخوردار پردازی در مقایسه با مرزبانحجم کمتر صناعت
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ودمنه های زبای با درون مایه در کلیلهاست. نکته مهم دیگر اینکه تناسب ساختار و مولفه

 نامه است.از مرزبانبیشتر 
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،تصحیح و توضیح مجتبی مینوی «کلیله ودمنه»ـ ابوالمعالی،نصرالله منشی،

 تهرانی،تهران:انتشارات دانشگاه تهران.

 ،تهران:امیرکبیر.9،ج«شناسی یا تاریخ تطور نثر فارسیسبک»(،1336ـ بهار،محمد تقی،)

 ، تهران: نشرمیترا.«شناسی نثربکس»(، 1355ـ شمیسا،سیروس،)

 ،تهران:میترا.«بیـــان»(، 1331ـ ــــــــــ ،)

 ،تهران:پایا.«هاها و شاخصهنویسی شیوهداستان»(،1339ـ شیری، قهرمان،)

ها، بندی و تحلیل ریشه،طبقه«از معنــا تاصورت»(،1333ـ محبتی،مهدی،)

ا و آثار مهم نقدادبی در ایران و ادبیات هها، رویکردها،اندیشهها،جریانها،نظریهزمینه

 فارسی،تهران:سخن.

(،بکوشش خلیل خطیب 1336،)«مرزبان نامه»ـ ورامینی،سعدالدین،

 رهبر،تهران:صفیعلیشاه.





 

 گزارش انتقادی از مقدمه نویسی بر کلیله ودمنه

 5محبوبه محمدی

  

 :چکیده

ــزر گ ادب بــوده اســت و در میــان ادبیــات ملــل قدیم،کلیلــه و دمنــه یکــی از ارکــان ب

در یونـان قـدیم؛ امثـال لقمـان در میـان اعـراب « ازپـوس» در کنار منظومـات معـروف

ــات ــدر» و حکای ــد. «ف ــی آی ــمار م ــه ش ــالم ب ــات ع ــاهکارهای ادبی ــدیم از ش در روم ق

( ایـن کتـاب از شـرق )هنـد( طلـوع کـرد و بـه ایــران وارد 430و 491: 1396)نفیسـی،

پـا رفـت و هنـوز بعـد از سـالها کتـابی اسـت شد سپس بـه سـرزمین هـای عربـی و ارو

ــا توجــه بــه اهمیــت  کــه مــورد توجــه و تحقیــق بســیاری از پژوهشــگران قــرار دارد. ب

ــم و ادب و...(  ــل عل ــداران، اه ــت م ــام، سیاس ــف )حک ــار مختل ــان اقش ــاب در می کت

ــن  ــرآن نوشــته شــده اســت. در ای ترجمــه هــا، شــرح هــا و تهــذیب هــای مختلفــی ب

بـا بررسـی مقدمـه هـای نوشـته شـده بـر کلیلـه و دمنـه، پژوهش کوشیده شده اسـت 

نشــان دهــد کــه پــژوهش هــای تکــراری بســیاری در مقدمــه نویســی بــر ایــن کتــاب 

صورت گرفتـه اسـت و بـا توجـه بـه اهمیـت کتـاب از دیـدگاه هـای مختلـف، نیـاز بـه 

ــه شــدت احســاس مــی شــود و لازم اســت پژوهشــگران  یــک منبــع شناســی غنــی ب

د آن را از منظرهــای گونــاگون بررســی کننــد. در بررســی بعــدی در مــتن پژوهــی خــو

هــای نگارنــده پــژوهش هــای گذشــته، بیشــتر بــه ســیر تــاریخی و نســخه شناســی آن 

 پرداخته شده و دیگر جنبه های این کتاب جهانی مسکوت مانده است.

 

 آسیب شناسی متن پژوهی،، مقدمه نویسی کلیله و دمنه،:کلید واژه ها 
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 امههمایون ن عیار دانش، انوار سهیلی، کتابی که امروز به نام های گوناگون کلیله و دمنه،

خود بابی چند  از هندوستان آورده،ایرانیان  پای در جهان معروف است، افسانه های بید و

منبع اصلی کتاب را باید در ادب  وده و بدین صورت تنظیم و تبویب کرده اند.بدان افز

 )11:1317، وبج)مح. و کهنسال سنسکریت جست غنی

-751جاودان) روان ـ انوشک به فمعرو این کتاب به فرمان خسرو اول شاه ساسانی،

 اصل .سنسکریت به پارسی میانه ترجمه شده استن ( توسط برزویه طبیب از زبا731

سال قبل از وفات  میلادی یعنی نه 750ترجمه پهلوی از بین رفته است ولی حدود سال 

هند همان نسخه ی  یس روحانی ایران ویر «بود پریودوت»انوشیروان کشیشی به نام 

 (16: 1339فرانسوا دوبلوا، ) ه کرده است.مپهلوی را به سریانی ترج

 ق[ 140]م  575احتمالا در  ع،فمقعبدالله بن  سه قرن بعد از اولین ترجمه پارسی،

ع ترجمه های منثور و منظوم زیادی در عربی و فبعد از ابن مق ن را به عربی ترجمه کرد.آ

ز ا ع استفاده شده است.ففارسی از کلیله و دمنه انجام گرفته که همگی از کتاب ابن مق

ترجمه  رسی،ی منظوم رودکی به پا _ترجمه اللاحقی،ابان جمله ترجمه ی منظوم عربی 

 و ... ، ترجمه ی داستان های بید پای از محمد البخاریفضل بلعمیلمنثور ابوا

 نسخه ی عربی این کتاب را از دوستی لمعالی نصر الله منشی،اابو 6تا این که در قرن 

ن جا که هم بر ادب عرب و پارسی تسلط آهدیه گرفت و از  )علی بن ابراهیم اسماعیل(

ارسی را به نثر پو دمنه کلیله  هایتوانست یکی از شیواترین و مشهورترین ترجمه  اشت،د

 .عرضه کند

کلیله و دمنه ی بهرامشاهی از نخستین نمونه های نثر مسجع فنی است که پس از 

نصرالله منشی رو به رشد نهاد و نه تنها در حکایت نویسی و تاریخ نگاری و کتاب های 

و مکاتبات دیوانی  ترسل رش موضوعات علمی و دینی و خصوصا دراخلاقی بلکه در نگا

در مقدمه ی استاد مینوی نزدیک به چهل  )39:1354ی،یتبامج ) نیز به کار گرفته شد.

 نام از کتاب هایی آورده شده که تاثیر نثر نصرالله منشی در آنها نمایان شده است مانند:

ه چهار مقال ی الترسل جهانگشای جوینی،التوسل ال ترجمه ی ملل و نحل، اخلاق ناصری،

ی )مینو ...و ه المصدورثنف مرصادالعباد، مرزبان نامه، باد نامه، سند روضه القول، عروضی،

 )ی :1330،

با عنایت به تغییر و تحول  «ملا حسین واعظ کاشفی»ه شخصی به نام  10در قرن 

 یانوار سهیل »که به نام تهذیب جدیدی از این کتاب می نویسد  پسند مردم روزگار خود،
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افت در لط» در دیباچه اش انشای نصرالله منشی را می ستاید و می گوید: او مشهور شد. «

انوار سهیلی در ایران توفیق قابل  «چون جان شیرین و در طراوت چون مرجان رنگین

 .توجهی پیدا نکرد ولی در هند و ترکیه و اروپا بیشتر به شهرت رسید

عیار »در هند به نام  «لفضل دکنیاابو» تری توسط تهذیب کوتاه ده،در پایان همان س
هدف از این تهذیب ها ساده کردن نثر نصرالله منشی و کم کردن  صورت گرفت. «دانش

تا مورد استفاده تمام افراد قرار  ن و احادیث از این کتاب است،آار و آیات قرعحجم اش

 ،ت گسترده ی متن پژوهان و شرق شناسانبا وجود تحقیقا بعد از گذشت سال ها، بگیرد.

هنوز کلیله و دمنه موضوعی تازه برای پژوهش است. به همین علت شرح های زیادی بر 

یک یافته به تکرار گفته می شود درحالی  این کتاب نوشته شده است اما در تمام مقدمه ها،

ه جای صرف که می توان از منظرهای مختلف به متن پژوهی در این کتاب پرداخت و ب

نیروی پژوهشی در کار های پر تکرار به جنبه های دیگر آن توجه کرد و از دید ریخت 

شناسی ، ساختار شناسی ، زیبایی شناسی و... آن را بررسی کرد و پژوهش های نوینی از 

 آن ارائه کرد . 

 پیشینه:

ه کرده مکتاب کلیله و دمنه ای که برزویه ی طبیب از سانسکریت به پارسی میانه ترج

وشت ن مقدمه ای نآابن مقفع بر  بار دیگر توسط ابن مقفع به زبان عربی ترجمه شد.، بود

غاز این آ ونوشت و زندگی برزویه و چگونگی به دست آوردن کتاب پنچه تنتره را در آن 

در تمام شرح ها و ترجمه ها همان مقدمه در کتاب های  مقدمه نویسی بر این کتاب بود.

 .ددیگر ترجمه ش

تا اینکه مولانا حسین کاشفی کتاب کلیله و دمنه را تهذیب کرد و علاوه بر حذف نام 

مقدمه هایی که در ابتدای کتاب ابن مقفع و نصرالله  کتاب و تغییر آن به انوار سهیلی،

منشی آمده بود را حذف کرد و خود یک مقدمه ی دیگر بر آن نوشت که با مقدمه های 

وی مدعی است داستانی که در مقدمه بیان می کند منشا  ،گذشته تفاوت بسیار داشت

نچه پ ،شبختانه امروزوخ مدن کلیله و دمنه است.آاصلی و شان نزول و علت اساسی پدید 

گونه و این سند گرانبها باب هر تنترا یعنی ریشه و منبع اصلی کلیله و دمنه در دست است

نا مربوط را روشن می  ایه و مجهول بودن این داستان اجتهادی را می بندد

ه تنترا بار دیگر در عصر پادشاهی چمتن سنسکریت پن   (130:1317، سازد.)محجوب
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خالق داد در . فی خالق داد عباسی به فارسی ترجمه شدطجلال الدین اکبر به کوشش مص

قبل از او هم چند نفر دست به ترجمه زده بودند مثلا برزویه به زبان  مقدمه اش می گوید:

و ابن مقفع به زبان عربی و رودکی و نصر الله منشی و حسین واعظ کاشفی و  پهلوی

 )96)همان:. ابوالفضل به زبان فارسی و همه این ترجمه ها موجود بودند

با مراجعه به مقدمه های نوشته شده بر کلیله و دمنه می توان به یافته ها و دیدگاه 

 ،ابن مقفعی  _اب کلیله و دمنهی مختلف پژوهشگران دست پیدا کرد و ذکر سه کتاه

 داد عباسی به عنوان نخستین کتاب هایی خالقی  پنچاکیانه حسین کاشفی، انوار سهیلی

 .که مقدمه های مفیدی بر پنجه تنتره نوشته اند ضروری می نماید

 :بحث و بررسی

و حکام و اهل علم همیشه به ت کلیله و دمنه از دیرباز عظمت و اهمیت خاصی داشته اس

ین کتاب توجه ویژه ای داشته اند . در تواریخ آمده است که اهل علم به حفظ آن و عدم ا

دسترسی اش به ملل دیگر توجه بسیار داشته اند به طوری که برزویه ی طبیب برای به 

دست آوردن آن رنج بسیار کشید تا بتواند آن را به پارسی میانه ترجمه کند. از همان 

گفته  .سر و کار داشت مورد وحشت پادشاهان قرار می گرفتزمان هر کس با این کتاب 

اند زمانی که بهرام چوبین بر دولت سامانی شورید و می خواست حکومت تشکیل دهد 

 . همواره به خواندن این کتاب مشغول بود

                 خواند همی             « دفتر دمنه»جز از رسم شاهان نراند همی                          همه     

  (طبع ژول مول شاهنامه،)                                                                         

حتی در دوره ی اسلامی، مأمون خلیفه ی عباسی به این کتاب انس و الفت خاصی 

راهم داشت و گزیده ای از اندرزها و نکات اخلاقی آن برای مراجعه و مطالعه ی خود ف

لخصله  عیون کتاب کلیله و دمنه و اغراضه مما»ساخت که امروز نسخه ای از آن به نام 
 (1336موجود است. )مینوی،یغما،شماره ی هشتم،« المأمون

موفق به ترجمه ی تازه ای از روی کتاب ابن مقفع شد و در  ،نصر الله منشی 6قرن  در

را به زیور های مختلف آراست و برای  آن این کار توفیق بسیار یافت و علاوه بر ترجمه،

 .کلیله را جاودانه ساخت وهمیشه نام خود 

پژوهشگران عنایت ویژه ای به آن داشته اند و دارد بر اساس اهمیتی که این کتاب 

و مقدمه های عالمانه ای بر آن نوشته اند که  دست به تصحیح و تشریح این کتاب زده اند
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نظام تا ایمانی اساتید  از امیر .و اهمیت آن را نمایانده استهر کدام گوشه هایی از زیبایی 

 .ه می شودئبزرگ بر آن مقدمه نوشته اند و در این مختصر گزارشی از مقدمه های آنها ارا

 گزارشی از مقدمه نویسی عبدالعظیم قریب( 1-1 

سایل ر عبدالعظیم قریب مقدمه اش را با زیبایی نثر نصر الله منشی و برتری اش بر کتب و

دیگر آغاز می کند و با توضیحی درباره شیوه نگارش منشی و مقایسه نثر او با کتب قبل 

 ازد که ه می کنئاز خود به تاثیر کلیله بر متون بعد می پردازد و یک فهرست از کسانی ارا

  کرده اند. پیرویاو 

 رسبک متین و محکم و بالنسبه مشکل صاحب کلیله و دمنه است که در حقیقت د"

قوانین سخن طرح جدیدی نهاده و اسلوب مخصوصی اختیار کرده، غالب اساتید سخن 

پیروی این استاد را نموده و به وی اقتدا و اقتفا کرده اند مانند ابوالشرف ناصح بن ظفر 

جرفاذقانی صاحب ترجمه ی تاریخ یمینی، احمد بن حامد کرمانی صاحب تاریخ عقد العلی 

تاریخ کرمان، سعدالدین وراوینی صاحب مرزبان نامه، محمد بن للموقف الاعلی معروف به 

علی سلیمان راوندی صاحب راحه الصدور و مانند ایشان. در این سبک نویسندگان رفته 

رفته در استعمال لغات و جملات و اشعار و عبارات عربی راه افراط پیمودند و تکلفات 

دند و از حیث لغات مشکله و عبارات ناپسند و استعارات ناخوش و بعید در آن به کار بر

مغلقه و کنایات و تشبیهات بارد و استعمال اشعار و عبارات غربی کار را به جایی رسانیدند 

که زبان فارسی از حیث لفظ و معنی به غایت انحطاط و پستی رسید حتی مترجم کتاب 

گاهی راه افراط  کلیله و دمنه از این معنی مصون نمانده و در استعمال غرایب لغات عربی

 : د ، ه(1364)قریب ، "رفته است. 

 : مقدمه ی قریب به چند قسمت تقسیم شده است

 اصل و منشا کتاب کلیله و دمنه -1

 ترجمه ابن مقفع -9

 ترجمه ی استاد رودکی -3

 (: ه64لمعالی مترجم کلیله ی بهرامشاهی )قریب،اترجمه و شرح حال ابو -4

عربی  و سریانی لیف کتاب و ترجمه اش به پارسی،أت قریب پس از توضیح درباره اصل

به سراغ تهذیب های آن می رود و با مختصر توضیحی از انوار سهیلی و عیار دانش به 

شرح زندگی عبدالله بن مقفع می پردازد و توضیحات قابل توجهی درباره اخلاق و عادات 
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به تفصیل توضیح می دهد در مورد رودکی هم  ه می دهد.ئعقیده و آیین ابن مقفع ارا و

درباره زندگی شخصی او  و چه از آثار و اشعار به جا مانده از این شاعر بزرگ و سپس چه 

 .به توضیح درباره ی ترجمه و شرح زندگی ابوالمعالی می پردازد

اف الحضره با ابوالمعالی مناظره ی وصّ؛ آنچه که در مقدمه ی قریب قابل توجه است

بن فضل  عبدالله »منشی گفته می شود ولی از شیوایی نثر نصر الله در تمام کتاب ها است.
اف در جلسه پنجم کتاب تاریخ خویش انتقادی دور از صاحب تاریخ وصّ « الله شیرازی

ر خویش را ب ءلمعالی نموده و ضمنا خود را ستوده و انشااحدود انصاف از صاحب کلیله ابو

   (لو )همان: . وی برتری داده و فضیلت نهاده استء انشا

چنین ملمعی مشحون به مستدلات از آیات و اخبار و ابیات عربی بدین طرز بساخت. "

اکنون صورت لفظی مجرد که بدل الفاظ دیگران واحدا بعد واحد بر سبیل نسخ و نقل بر 

همان نسق و نهج ایراد کرده است زاده ی خاطر غزنوی باشد فحسب معهذا تو آن را قرآن 

 "ی و در عوض قوارع قرآن حفظ کرده ای پس قرآن بی معنی باشد. پارسی می خوان

وصاف بعد از چند سطر دیگر شروع به انتقاد و خرده گیری از عبارات کلیله و دمنه 

می کند و می گوید: اکنون بدان که غزنوی رحمه الله تعالی در ترجمه ی این مواعظ 

تنسیق کرده و دو قرینه ی آخر را دوازده قرینه اول مثبت و ثانی منفی برین طریق عطف 

هم مثبت رانده و میان اخوات اجنبی مانده اما از آن جمله نه تکرار سمج نه شنیع ارتکاب 

نموده شش روابط است چنان که گفته شد مجالست کند و حاجت رفع کند و مخالطت 

رار بی ککند و اختیار کند و بی باک نشود و در سه قرینه معانی باسرها و بیشتر الفاظ ت

طایل است : یکی در معرض خطر نیفتد دوم در مقام هلاک نیفتد سوم در حسرت و 

ندامت نیفتد و چون از اول تا آخر این قراین بر نسق عطف رانده و معطوف و معطوف علیه 

حکم اتحاد دارند و این جا تحمل شروع آن نکند از روی علم معانی و از راه آداب کتابت 

ه ی سخن رانی و سخندانی مکرر است. سراسر عیب و عوار چنانکه و مراسم ترسل و شیو

مقدمه ی قریب از نظر تاریخ زندگی ابن مقفع و  : لز،لح(1364باز نموده آمد. )قریب ، 

 .رودکی و ابوالمعالی قابل توجه است

 گزارشی از مقدمه نویسی حسن زاده آملی(9-1

نه آغاز می کند و با مختصری درباره حسن زاده مقدمه اش را با سیر تاریخی کلیله و دم 

کلیله و دمنه و ترجمه ها و تهذیب ها از دو باب ترجمه نشده سخن می گوید که در نسخه 

ذکر شرح حال  های عزام موجود بوده ولی در کتاب ابوالمعالی نیامده است و بعد از
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کلیله  یحمختصری از ابن مقفع و نصرالله منشی به سراغ کتاب هایی می رود که در تصح

 و دمنه از  آنها استفاده کرده است و یک فهرست از تمام نسخه های خطی عربی و فارسی،

دیوان اشعار شاعران عرب زبان و معرفی  ای مختلف نوشته شده بر کلیله و دمنه،هشرح 

غت لهای که شعرشان در کلیله آمده است ـ امثال عربی و فارسی و فرهنگ  فارسی زبان ـ

ه می دهد و سپس ئبه خواننده اراکه در شرح اش از آنها بهره برده، عربی و فارسی 

  .استدراک و تعلیقه ای مشروح به مقدمه اش افزوده است

نگارنده در تصحیح این کتاب فقط دو نسخه از کلیله های فارسی  حسن زاده می گوید:

خه ای که چاپی را مورد نظر قرار داده است یکی نسخه ی مرحوم امیر نظام و دیگری نس

و در شرح اشعار : بیست و پنج(  1367.)حسن زاده،به تصحیح آقای عبدالعظیم قریب است

و امثال عربی کلیله و دمنه از کتاب فضل الله بن عثمان بن محمد الاسفزاری استفاده شده 

ه شناسی و استدراک و تعلیقه خمقدمه حسن زاده به خاطر نس سی و سوم( :هماناست.)

 .با اهمیت است اریمشروح اش بس

 گزارشی از مقدمه نویسی مجتبی مینوی( 3-1

مقدمه ی مینوی با توضیحاتی درباره ی گرامی بودن کتاب کلیله و دمنه در اعصار و قرون 

 .آغاز می شود «حکمت عملی و آداب زندگی و زبان »متمادی و استفاده از آن برای 

 :درباره ی ریشه ی کتاب و ترجمه هایش می گوید

در پنج باب فراهم آمده  Panchatantara تاب به هندی بود به نام پنچه تنترهاصل ک

و برزویه ی طبیب مروزی در عصر انوشیروان خسرو پسر قباد پادشاه ساسانی آن را به 

 دیگر هندی بود. ذنها از مآخآپارسی درآورد و ابواب و حکایات چند برآن افزود که اغلب 

در مبادی دوران فرهنگ اسلامی ابن  ( دمی کناراتا نهیچ اشاره ای به مهابهمینوی  )

المقفع آن را از پارسی به تازی نقل کرد و کتاب کلیله و دمنه نام نهاد از نگارش پارسی 

در عصر  ترجمه کرده شد. «به هرگونه زبان  »برزویه و از ترجمه ی تازی پسر مقفع 

ه نظم آن کتاب ابن مقفع را ب عبدالله رودکی سامانیان نخستین سخنگوی بزرگ فارسی ابو

 :1330، )مینوی د.شپس از وی بار دیگر به نثر فارسی ترجمه  فارسی امروزی در آورد؛

 (ح

بعد از این درباره ی شرایط زمانه ی نصرالله منشی و کتاب او و علت تمایز آن بر 

وید و می گ  ترجمه های دیگر و تاثیر کلیله ی نصر الله منشی بر متون بعد از خود سخن
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 ه می کند که تاثیر کلیله ی نصراللهئی به نثر اراتبیک فهرست نزدیک به چهل نام از ک

 . منشی در آن نمایان است

اخلاق محتشمی، اخلاق ناصری، الادب الوجیز، الاوامر العلائیه، بختیار نامه ی طبع 
 زرا، ترجمه ینشده، بزم و رزم، بستان العقول، تاج المآثر، تجارب الامم فارسی، تحفه الو

محاسن اصفهان، ترجمه ی ملل و نحل، ترجمه ی یمینی، تزجیه الاعصار، التوسل الی 
الترسل، جهانگشای جوینی، چهار مقاله ی عروضی، دره الاخبار، راحه الصدور، رساله ی 
مناظره ی گل و مل، روضه اولی الالباب، روضه العقول، سمط العلی، سند باد نامه، عقد 

السلوک، مرزبان نامه، مرصاد العباد، المعجم فی آثار ملوک العجم، المعجم فی  العلی، فرائد
معاییر اشعار العجم، معیار الصدق، مکارم اخلاق، منشآت منتجب الدین جوینی، منشآت 
عمید الدین اسعد ابزری، نامه تنسر، نسایم الاسحار، نصیحه الملوک یا تحفه، نفثه المصدور، 

 :یج()همان  وسائل الرسائل.

این ترجمه را با ترجمه های دیگر فرق است  :و از زیبایی های نثر منشی می گویدا

نصر الله منشی مقید به متابعت از اصل نبوده است و ترجمه و نگارشی آزاد ساخته و 

پرداخته کرده است و آن را بهانه و وسیله ای کرده است از برای انشای کتابی به فارسی 

روه ی اعلی رسانیده ذدر نوشتن باشد و انصافا نثر فارسی را به  که معرف هنر و قدرت او

در این  است و کمال قدرت آن را در بیان مطالب و حد توانایی خویش در نویسندگی،

 (:ح1330)مینوی، کتاب به منصه ظهور رسانیده.

نسخه ی قدیمی که اساس این طبع  مینوی درباره نسخه مورد استفاده اش می گوید:

هجری است یعنی  771ه ام ظاهرا از تحریر متوسط کتاب است و مورخ به سال قرار داد

یازده یا دوازده سال پس از ختم تحریر کتاب و در زمان حیات نصرالله منشی به خط 

خطی  یمتاخرترین نسخه   (  یا : )همان مردی از اهل طبرستان کتابت شده است.

 ت و نسخه یسرده ام از قرن هشتم هجری اکلیله و دمنه که از برای مقابله متن به کار ب

 (یو )همان: ه بوده است.مراجعهم گاه گاهی مورد  ی )قرن نهم(سنغرکلیله ی بای

در مقدمه ی مینوی آمده است در کتاب کلیله و دمنه قوتی در بیان مقاصد و قدرتی 

ر دتب دیگر نیست. انواعی از صنایع لفظی و معنوی کلام کدر ادای معانی هست که در 

ل وف آوردن صنایع نشده است و به اقّمعطولیکن اهتمام نویسنده  آن دیده می شود،

آرایش اکتفا کرده است و صنایع چنان طبیعی افتاده است که خواننده غالبا متوجه آن 

کمتر  ما زمان درو  نمی گردد و اگر در انشای او الفاظی تازی دیده می شود که در زبان
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ه ن ه اقتضای سبک عهد و منشآت متداول آن زمان بوده است،جاری است گمان  میکنم ب

 (یـ از راه اصرار در آوردن غرائب لغات )همان،

مشروح  یمینوی در مقدمه اش از آرزوی خود برای نوشتن تعلیقات مفصل و مقدمه ا

 .سخن گفته است

 گزارشی از مقدمه ی محمد روشن( 4-1

ی غلط های هاسید محمد فرزان سهو اپ کرد،مانی که مینوی کلیله و دمنه را تصحیح و چز

بعضی از آنها را اصلاح کرده و ، مینوی در چاپ بعدی در آن یافت و پیشنهاد هایی داد.

هر کس میل دارد  معدودی از آن تصحیحات پیشنهادی با متون قدیم نمی سازد. » گفت:

د به نتیجه شای ببیند،می تواند متون چاپی سابق را با این نسخه مقابله کند و اختلافات را 

 )،یو1330)مینوی،« ای برسد که بنده رسیده ام.

داشته است. محمد روشن ای البته فرزان بر کلیله ی استاد قریب هم نقد های عالمانه 

من دو سه بار از استاد شادروان مجتبی مینوی اجازه خواستم  در این مقاله می گوید:

 :54  روشن، ). به این کار رضایت نداشتندیادداشت های انتقادی چاپ شود ولی ایشان 

 )بیت

ترجمه  )ی لازم به یادآوری است که محمد روشن به همراه خانلری داستان های بید پا

مه ایشان کلمه به کل ( را تصحیح و چاپ کرده است. ای دیگر از کلیله و دمنه ی ابن مقفع

اشت ه است و در انتها از یاددرا با کلیله و دمنه ی نصر الله منشی سنجید ینسخه ی بید پا

 .های عالمانه ی  مجتبایی یاد می کند

 یائفتح الله مجتب ی گزارشی از مقدمه(  7-1 

مقدمه ی مجتبایی یک مقدمه ی تحلیلی از کتاب هایی است که درباره ی کلیله و دمنه 

روایتی  :دنوشته شده است او تحلیلی تازه از سفر برزویه به خواننده ارائه می دهد و می گوی

 اًن مقفع دیده می شود به احتمال بسیار قوی ساخته خود اوست و ظاهربکه در ترجمه ا

 نومچه هنرا  ، آنمی خواسته است که کتاب را به نوعی عرضه کند که مردم آن روزگاران

لکه همچون گنجینه ای از حکمت و اندرز بشناسند و به بمجموعه ای از افسانه و خرافه، 

: 1354،  یئمجتبا ). شایسته است توجه نمایند که خلاقی و تربیتی آنچنانمقاصد عالی ا

نصرالله منشی را با کتاب پنچاکیانه ی ابواب کلیله و دمنه ، خودی  مجتبایی در مقدمه( 3

ها و روایت های  تره و تحریرنی اصل پنچه ت سنجیده است و توضیحات کاملی درباره



 

 
 
 

 

 

 پژوهی ادبی. جلد ششممجموعه مقالات دومین همایش متن              211

 

توجه به نظر مجتبایی برزویه ی طبیب خود از مردم  ، بادهد مختلف از این کتاب ارئه می

همانند شرح  او شرق ایران بود و کتاب را از زبان پیشاچی به پهلوی ترجمه کرده است.

برد و درباره ی یک باب ترجمه  های مختلف کلیله و دمنه اسم می ان دیگر از تهذیبیسنو

ی ندارد و در دوره های یل و چکاو اصل هندپنشده در کتاب منشی می گوید: داستان 

شادروان قریب این باب را در پایان طبع خود از . پیش از حمله مغول ساخته شده است

با  هیکی از کارهای بسیار مهم مجتبائی، مقایسه بین پنچه تنتر .این کتاب آورده است

کلیله و دمنه است و نشان دادن تفاوت هایی که بین اصل هندی، سریانی و تازی وجود 

به دربار پادشاه  (visnusarman) در پنچه تنتره، مردی حکیم به نام ویشنوشرمن .دارد

استعداد علم آموزی  سر او را که ازپتا سه  شود آورده می (Amarsaktiتی )هند امرشک

بی بهره اند تعلیم دهد و او در زمانی کوتاه با نقل داستانهای گوناگون و درج مضامین 

د آنان را چنانکه بای ،الب افسانه و آمیختن حکمت با حکایتدر ق باخلاقی و نتایج تجار

 می سازد و بدین سان از مجموع افسانه های او با علم سیاست و تدابیر ملکداری آشنا

تشکیل می یابد اما در کلیله و دمنه ی ما از این مقدمه اثری « تنتره» کتابی در پنچ باب

کند که  از حکیم برهمن درخواست می ا پادشاه هندی «یرا» نیست و در آغاز هر باب 

درباره ی یکی از نکات مربوط به اخلاق و رفتار اجتماعی و یا آداب و سیاست ملکداری 

کند که نتیجه ی آن متضمن نکته  برهمن در جواب افسانه ای را آغاز میو سخن بگوید 

ای عربی ن مقفع و نسخه هبکه شاه خواسته بود، نام این پادشاه در مقدمه ی ا ای است

 (10: 1354،)مجتبائی. حکیم است « یبید پا» و نام برهمن «  دابشلیم» کتاب 

   

اب عنوان پنچ ب. بابهای کلیله و دمنه با پنچه تنتره است ، اختلافتفاوتهای دیگراز

  :پنچه تنتره چنین است

 ندایی دوستاج ی درباره .1

 یابی درباره ی دوست .9

 درباره ی جنگ زاغان و بومان .3

 از دست دادن آنچه به دست آمده بود درباره ی .4

 درباره ی کار شتاب زده .7

 :و در کلیله و دمنه عربی عنوان های باب ها بدین صورت تغییر یافته است

 ورلثاو  سدباب الا .1
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 )) که در اصل هندی نیست امر دمنه نباب الفحص ع .9

             المطوقه مهباب الحما .3

 باب البوم و الغربان .4

 ملرد و الغیقباب ال .7

 سن عربک و الناسباب ا .6

مجتبائی با مقایسه ی نسخه هندی، سریانی و عربی تفاوتهای بین نسخه ها را به 

ربه ) گ گوید: سه باب از کلیله دهد. در مورد باب های دیگر کلیله می خواننده نشان می

گرفته شده است، باب  اتا( از کتاب دوازدهم مهابهار و موش، پادشاه و فنره، شیرو شغال

 در ترجمه های عربی و ترجمه نصر الله  .دشاه و برهمنان از داستانهای بودایی بوده استپا

زاده و یاران او و در بعضی  منشی باب های تیر انداز و ماده شیر، زاهد و مهمان او، پادشاه

آورده شده که  « مالک الحزین و الثعلبالحمامه و » از نسخه ها ی ترجمه ی عربی باب

 اتاهاربمه ی سریانی قدیم نیست و در روایات مختلف پنچه تنتره و در مهاهیچ یک در ترج

از  پس یا رسد که این افسانه ها و منابع هندی دیگر دیده نشده است. چنین به نظر می

 ن مقفع یا کس دیگری در همانبپهلوی افزوده اند و یا ا هو دمن هترجمه سریانی به کلیل

در پایان  )19)همان: رده است.کبه آخر کتاب ضمیمه اولیه ی اسلامی آنها را  سده های

( با آنکه در این باب نیز مانند بابهای ر یاای هست با عنوان ) مهرباب ،ترجمه سریانی کتاب

لیم( بشدا)«  دبشرم»  )بید پا( برای « بیدوگ»  ترجمه شده از پنچه تنتره، داستان اصلی را

سد ر ب اصل هندی ندارد، چنین به نظر میکند، به روشنی آشکار است که این با نقل می

که این باب از جایی دیگر به ترجمه سریانی قدیم و در دوره های بعد به بعضی از نسخه 

های عربی وارد شده است و از همین روست که نه در ترجمه نصرالله منشی و نه در ترجمه 

بوده اند  بتنیمه های ششم هجری دبخاری که هر دو بر نسخه های عربی قدیم تر از س

مجتبائی سیر تاریخی مفصلی از اهمیت کتاب،  (15 : )همان. از آن نشان نیست

که در این کتاب صورت گرفته  ئیه هاضها و معار سابها، تقلیدها، اقت ذیبهترجمه ها، ت

زرا و هان، ارائه می کند و تاثیر کلیله و دمنه را در دوره های مختلف بر روی خلفا و پادشا

نوشته ی کمال الدین حسین بن علی واعظ  « انوار سهیلی» هد و بعد به سراغ د نشان می

رود که تهذیب و تحریری جدید از کلیله و دمنه است و آن را با کلیله و دمنه  کاشفی می

کاشفی چهار بخش                                    .کند شاهی مقایسه میمی بهرا
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زرجمهر وبالله، مقدمه ی ابن مقفع، تمهید منسوب به اولیه ی کتاب، یعنی دیباچه ی نصر

طبیب را بی فایده دانسته و از کتاب خود حذف کرده و به جای  ی بختکان و باب برزویه

بدان افزوده است. اما در مقدمه ی مبسوطی که  چه و یک مقدمه از خوداها یک دیب آن

ت که در هند نقل کرده اسنوشته، داستانی درباره ی چگونگی تصنیف کتاب کلیله ودمنه 

ن مقفع و شاهنامه فردوسی و ببه کلی با روایت های دیگری که در این باره در مقدمه ی ا

وان آمده است، حبن س ی و مقدمه ی منسوب به بهنودبثعال سملوک الفرر باخر اغر

ن مسکویه درباره ی بداست و روشن است که کاشفی خود آن را بر اساس روایتی که اج

 مونأیا وصایای منسوب هوشنگ پیشدادی و چگونگی بدست آمدن آن در عهد م جاویدان

گر ات افسانه آمیز دیفشاخ و برگها و اضا خیبر عباسی نقل کرده است ساخته و پرداخته  و

شفی در ابواب اصلی کلیه و دمنه نیز تغییرات کلی پدید اک نیز درآن درج کرده  است.

ی کرده و تمام و سیاق عبارات کتاب را یکسره دگرگون ءآورده است. وی علاوه بر این انشا

سبتی دیده، ابیات و قطعات اکه من ر جااشعار پارسی و تازی آن را حذف و در عوض ه

و از  (90)همان :  جدیدی از شاعران دوره های بعد در ضمن داستانها درج نموده است

ها و در باب تقلید .برد یی نام منلفضل دکاتهذیب دیگری به نام عیار دانش ، تحریر ابو

ه و دمن تهذیب ها و تخلیص ها ما را به کتاب دکتر محمد جعفر محجوب، درباره ی کلیله

      .ارجاع می دهد

مجتبائی بار دیگر عظمت نثر نویسی نصرالله منشی و شیوه کار او را ، در انتهای مقدمه

د صنایع لفظی، از سجع، شیوه ی کار او مبتنی بر ایرا"او می گوید:  .یادآوری می کند

اشعار پارسی  و تازی و آیات و احادیث  .و تشبیه، تمثیل و استعاره است سموازنه و جنا

و عبارات عربی در سراسر کتاب او فراوان دیده می شود ولی وی هیچ گاه بیان معنی و 

کند، در استشهاد به اشعار و درج عبارات تازی  مقصود را فدای صنعت های لفظی نمی

سنجیده و طبیعی دارد و رد این کار هر گز از حدود تناسب مقام و اقتضاء  شی معتدل ورو

ی مجتبائی یکی از بهترین مقدمه های نوشته شده بر کلیله  مقدمه ".کند مورد تجاوز نمی

 اطلاعاتو دمنه است و از مناظر مختلف درباره ی کلیله  و دمنه سخن گفته شده است و 

 می دهد. کلیله و دمنهبه علاقمندان  پژوهشگران و هب مفیدی

 مقدمه نویسی خیر الله محمودی گزارشی از(6-1

چگونگی تدوین  منابع آن، مقدمه ی محمودی درباره سرچشمه های کلیله و دمنه، 

محمودی سپس به امتیاز  تهذیب های انجام شده بر آن است. ترجمه ها، داستان ها،
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نقد و بررسی باب های  از پردازد و در انتها ترجمه ی کلیله و دمنه ی بهرامشاهی می

کلیله و دمنه و الحاقی بودن باب باز جست کار دمنه می گوید. از باب های ترجمه نشده 

حسن زاده آملی آنها را در  کهی کلیله و دمنه که در ترجمه ابوالمعالی نیامده نام می برد 

طه حسین ، ر نسخه ی شیخوتصحیح خود آورده و علت آن را موجود بودن این باب ها د

 .عزام می گویدو

 

 گزارشی از مقدمه نویسی نورالدین مقصودی( 5-1 

مقصودی مقدمه خود را با سیر تاریخی و منشا کتاب و ترجمه به زبان پارسی و عربی  

از ترجمه های فارسی تنها از رودکی یاد می کند و بیت اول کلیله را می  آغاز می کند،

 .آورد

 نیز ناموزد ز هیچ آموزگار                نامخت از گذشت روزگار           هر که       

و سپس به سراغ نصرالله منشی می رود و از محاسن ادبی زیادی که در کلیله و دمنه 

سبک تازه ای که ابوالمعالی نصرالله در این کتاب بنا نهاد سر آغاز : » وجود دارد می گوید

تدا اق ست که چند قرن بعد از او ادامه یافت و دیگران بدونثر مصنوع و متکلف فارسی ا

 ( 7:1351،)مقصودی«  کرده اند.

یب ترک مثل به طور خلاصه سبک شناسی نگارش کلیله و دمنه را توضیح می دهد.

های تازه ی فارسی و عربی که خاص این کتاب است و دیگران بعد ها از او تقلید کرده 

ردن و جمع کردن/ بر اطلاق: مطلقا / بر سبیل: از راه/ جمله کردن: گرد ک اند مانند:

 مرادف مکر به معنی بیقولی:/  خلاصه: در جملهبرقضیت: به قاعده و به حکم امثال آنها / 

 ... بد عهدی و بد قولی

لغات عربی که در کتب قرن چهارم و پنجم از صدی ده الی پانزده بیشتر  لغات عربی:

 )6درصد رسیده است... )همان : 99ود به حد و دمنه نبود در کلیله

یکی دیگر از مزایای سبک ابوالمعالی نصرالله به کار بردن صنایع بدیع لفظی و معنوی 

 .نها صفت موازنه و استعمال مترادفات و ازدواج و سجع استآاست که مهم ترین 

وردن اقتباسات شعری و آیات قرآن و احادیث نبوی و کلمات بزرگان نیز از جمله آ

 تازگی هایی است که در کلیله و دمنه دیده می شود و دیگران پس از او تقلید کرده اند.

مگر شعر یا  زیرا آوردن شواهد شعری و آیات و احادیث در کتب قدیم مرسوم نبوده است.
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یه یا حدیثی که با تاریخ یا مطلب ربط حقیقی داشته باشد نه این که برای زیبایی کلام آ

درمقدمه ی نورالدین مقصودی با وجود اختصار، به )5باشد.)همان :ورده آو هنرنمایی 

 سبک نگارش این کتاب توجه شده است.

 

 گزارشی از مقدمه نویسی بهروز ایمانی( 3-1

خچه تاری درباره ی کلیله و دمنه،»خواننده اش را به کتاب  ایمانی در ابتدای مقدمه ی خود،
تالیف زنده یاد استاد محمد « لیله و دمنهک نوشته نشده از ترجمه ها و دو باب ترجمه

درباره ی کلیله و دمنه مقالات و پژوهش هایی  جعفر محجوب ارجاع می دهد و می گوید:

 (17: 1330ایمانی،)  نها کتاب یاد شده است.آانجام شده ولی مهم ترین 

او مقدمه اش را با توضیحی درباره ی ماجرای کلیله و دمنه آغاز می کند و در چند 

 .نان ارائه می دهدآحرکت خلاصه ای از کل داستان و شخصیت ها و انگیزه ها و سرانجام 

 لثوراو  کلیله و دمنه نام دو شغال است که در دو باب این کتاب به نام های باب الاسد

حضور دارند و  باب باز جست از کار دمنه ( ) دمنه و باب الفحص عن امر )باب شیر و گاو(

 (16)همان: اب به این نام از باب نامیدن کل به جزء است.در واقع اطلاق کت

در بررسی هایی که نگارنده بر مقدمه های نوشته شده بر این کتاب داشته جز ایمانی 

کسی به تحلیل داستان نپرداخته است. او با چند حرکت درباره ی انگیزه های دمنه سخن 

زه اولین حرکت با انگی ان می دهد.را به ما نش کلیله و دمنه می گوید و خصوصیات اخلاقی

 وردن گاوآحرکت دوم با رفتن دمنه برای  غاز می شود.آجاه طلبی و رفتن دمنه نزد شیر 

 حرکت سوم با انگیزه حسد و به قصد از میان برداشتن گاو پایان می یابد. ادامه می یابد،

ان یز ،یتدر این حرکت طرح ها و انگیزه های زیادی صورت می گیرد که مضمون حکا

دمنه با زیرکی تمام و جلب نظر شیر باب بدگویی از  سخن چینی و تفرقه افکنی است.

گاو را می گشاید. به دروغ از عصیان گاو و خلوت او با امیران لشکر و ... سخن می گوید و 

بالاخره دمدمه ی او در  بر تعجیل شیر بر تدارک کارها و اقدام مناسب تاکید می کند،

ی گذارد و به قصد ریختن خون گاو به او حمله می کند و جنگ در می گیرد شیر تاثیر م

دمنه در معرض ، در باب بعدی که باز جست کار دمنه نام گرفته  و گاو هلاک می شود.

در ادب پارسی کلیله نماد محافظه  زندانی و سپس کشته می شود. اتهام قرار می گیرد،

 مکاری و فریب است حسد، ، فتنه انگیزی ، کاری و دوراندیشی است و دمنه مظهر نفاق
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ن ها حضور دارند و نشان دهنده ی تاثیر این داستان بر آبا اشعاری که کلیله و دمنه در  و

 .خود را پایان می دهد معرفی متون ادبی است،

 رودکی

 دو ز بد زاغ بوم را چه رسی                  گاو مسکین زکید دمنه چه دید 

 خاقانی

 (11رضا و اغضا باقی نمی گذارد، اما دم و دام دمنه بندها می سازد. )همان: غضنفر از

ت جامعی درباره ی اشتقاق واژه های ااطلاع ،ایمانی با مطالعه بر روی کتب مختلف 

کلیله و دمنه و سرچشمه های آن به خواننده می دهد و با ذکر دلیل روشن می کند که 

 .ت گرفته استأات تمثیلی نشاین کتاب هندی الاصل بوده و از حکای

در مقدمه ای که به قلم برزویه ی طبیب بر ترجمه ی پهلوی کلیله و دمنه نوشته شده -1

 اشاره به سفر برزویه به هند شده« برزویه ی طبیب باب» و ابن مقفع و نصرالله منشی در

 .است

ز جمله کتاب ریشه ی داستان های کلیله و دمنه در افسانه ها و روایات حماسی هندی ا-9

 .تنترا و مهابهاراتا یافت می شود چانپ

نام های خاص جانوران در فارسی معنایی ندارند ولی در زبان سنسکریت دارای معنا -3

 ولی در فارسی معنایی ندارند مانند: دمنه یا دمنکا و شنزبه یا سنژوکا و طیطوی. هستند

شکار آن آهندی نیک در  روح کتاب نشان می دهد که هندی است و فلسفه و افکار-4

 ( 94 : همان است.)

توجه  قابل ( پنچه تنتره و مهابهاراتا توضیحات ایمانی در منابع اصلی کلیله و دمنه )

او مضمون باب های پنچه تنتره را به اختصار توضیح می دهد و به خواننده اطلاعات  است.

 .مفیدی درباره ی مهابهاراتا می دهد

نها می پردازد و آی ترجمه های مشهور و توضیحی درباره او در مقدمه اش به معرف

ن محمد بن آو اطلاعاتی درباره نویسنده ی ی شرح جامعی از اهمیت داستان های بید پا

 .عبدالله البخاری می دهد

ن از کهن ترین نسخه ای که تاکنون آتاریخ این ترجمه و حتی تاریخ کتابت نسخه ی 

ام قرار عز و موضوع نسخه ی چاپی عبدالوهاب ده )مآاز متن عربی ابن مقفع به دست 

که  ، هفتاد و چهار سال قدیم تر است و در جایی 613یعنی نسخه ی مورخه  ( گرفته
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قدیمی ترین نسخه  ورده،آمرحوم استاد مینوی از کلیله و دمنه ی بهرامشاهی فراهم 

خر تر از نسخه مؤز بوده که با 771نسخه ای مورخ به سال  خطی که اساس کار واقع شده،

 ( 47: 1330) ایمانی ،  .ی مورد بحث ماست

هجری انجام گرفته  740-733ترجمه ی نصر الله منشی به احتمال قوی در سال های 

و هرگاه فرض کنیم که ترجمه ی بخاری قریب یک سال پیش از مرگ اتابک سیف الدین 

سال نبوده و گمان نمی غازی به انجام رسیده باشد فاصله ی این دو ترجمه بیش از سه 

بعد مسافت میان هندوستان و موصل و با توجه به این که این دو ناحیه هر یک  با رود که

. این دو مترجم از کار یکدیگر مطلع بوده باشند زیر سلطانی دیگر بوده است،

 (91 -90: 1361البخاری، )

تا قرن ششم که ایمانی با مروری بر کل تاریخ نثرنویسی از نیمه ی اول قرن چهارم 

ر یات و احادیث و اشعاآعصر نگارش نثر فنی و کلیله و دمنه ی بهرامشاهی است از تاثیر 

و امثال در نثر سخن می گوید و زیبایی های نثر منشی را به عالی ترین وجه به خواننده 

 .می نمایاند

 واین کتاب به شیوه ی معهود نویسندگان نثر فنی نوشته شده است و بدایع لفظی 

معنوی در آن موج می زند سطری نیست که در آن لطایف ادبی جلوه گری نکند. انس 

مولف با کلیله و دمنه و تفحص در مطاوی آن باعث شد که وی به تتبع طرز نویسندگی 

نصرالله منشی بپردازد و چونان وی نثری آراسته به استعارات و تشبیهات و دیگر آرایه 

شیوه ی سخن را از صنعت های گزیده » ود می نویسد: های ادبی ارایه دهد چنان که خ

و علوم پسندیده که در میان اصحاب بلاغت و ارباب براعت متداول و مشهورست چون 

 در این جا به« تسبیح و ترصیع و تجنیس و ازدواج و تضاد و امثال آن خالی نگذاشتم.

 می پردازیم .نمونه هایی از کاربرد صنایع لفظی و مختصات معنوی در نثر مولف 

 صنایع لفظی

مولف برای این که نثر خود را متنوع و دلنشین کند و آن را نغز و زیبا و رنگین بر دیدگان 

جلوه دهد انواع جواهرات را در آن می نشاند . جناس، سجع، مراعات نظیر، تضاد، ایراد 

ی که در نثر این الفاظ متوازن و متقارن، موازنه و قرینه سازی و... از جمله آرایه های لفظ

 کتاب دیده می شود عبارتند از:

                         جناس

جناس، رایج ترین صنعت بدیعی است که در این کتاب و به طور کلی در نوشته های 
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متکلف به چشم می خورد. مولف اقسام مختلف صنعت جناس را در نثر خود به کار برده 

 است.
 جناس تام

 لایق و طرایق او گزیده و پسندیده آید.در دل و جان خلایق، خ 

 جناس ناقص

شکر و سپاس بی قیاس آن خدای را... که نعمت و عطای فراوان دهنده است آن را که  

 چون سحاب مواهب او بر خود متقاطر بیند، شکر شکر در دهان گیرد.

 جناس اشتقاق و شبه اشتقاق

حل آن جز دل و جان ابرار و هر حادثه ای که از حدثان دهر حادث گردد... محط و م 

 احرار نتواند بود.

 جناس مضارع و لاحق

 ناوک اجل چو از فضای قضا روان گشت، هر آینه بر هدف روان آید و خطا نکند. 

 جناس زاید

 خلاقی که رعایت جود او خلعت وجود در تو پوشانید، اسباب کار تو مهیا تواند کرد . 

 جناس مذیل

 هر نازله ای که نازل گردد. هر واقعه ای که واقع شود و

 سجع

روزگار، مرا عنا می رساند و بلا می چشاند که اگر قطره ای از آن بلا بچشیدی یا ذره ای  

 از عنا بکشیدی، پیوسته با دیده ی گریان و دل بریان بودی.

 مراعات نظیر

بدترین مردمان آنکس است که با کسی عقد محبت بسته گرداند و طریق مؤاخات و  

 ات گشاده دارد، پس بی موجبی، سوابق اتحاد را در معرض تضییع و حیز ابطال آرد.مصاف

 تضاد

 به هر شغلی که نشیند و به هر کاری که برخیزد، دست تنگی او را از پای بنشاند. 

 موازنه و قرینه سازی

خوشترین ساعات و بهترین اوقات ، مردم را آنست که با دوستان محرم و یاران همدم  

 و آن را از روزگار غنیمتی عظیم و نعمتی جسیم شناسد.گذارد 
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 ایراد لغات و ترکیبات و جملات مترادف

کسانی اند این قوم که در نوازل ایام و نوایب روزگار، چون دوستی ازیشان استعانت طلبد  

و از صدمات نکبات استغاثت نماید، بر مقتضی حریت و موجب اریحیت، نصرت و اعانت او 

 (10تا 36کرم شمارند. )همان: را از لوازم

 مختصات معنوی

ابتکار و نوآوری نویسنده در ابداع استعارات و تشبیهات و کنایات که نثر را به زبان شعر 

پیوند می دهند، در سراسر کتاب می توان یافت. رنگ آمیزی سخن با تصاویر خیال و 

یار ه بدان علاقه ی بسلطایف و ظرایف شاعرانه مهم ترین ویژگی نثر نویسنده می باشد ک

 نشان می دهد.

 سینه ی شب تاریک به تیغ صبح، مجروح و مخضوب گشت.

 از انیاب نوایب و مخالب مصایب نجات و خلاص نمی یابد.

هر جفایی که این زن می نماید، من در مقابله ی آن کردار ، عهد و وفا می نمایم و هر بار 

من به انامل محبت و مودت آن را وصل که حبال وصال خود به مقراض هجران می برد ، 

 (11و  10می کنم )همان:

 کلیله تلاش خذمأاو یادی می کند از اساتید و فضلای معاصر که در شرح و ترجمه و  

 مینوی، ملی،آحسن زاده  احمد مهدوی دامغانی، عبدالعظیم قریب، کرده اند امیر نظام،

 .کند مین بیا را نهاآی پژوهش های امزیت ه و حسن زاده نیری صفی،آمحمد 

ه نسخ ن،آایمانی پس از گزارشی مفصل از تاریخچه ی کلیله و دمنه و ترجمه ها و شروح 

سفزاری را به ما معرفی می کند که در شرح عبارات عربی کتاب کلیله ی خطی محمد الا

 .ن کمک گرفته استآو دمنه از 

یق مطلع است و حسن مقدمه ی ایمانی در این است که از پژوهش های اهل تحق

وری آاطلاعاتی را که به صورت پراکنده در کتاب ها موجود است در یک مجموعه جمع 

زیبایی  ریخت شناسی، ساختار شناسی، به سیر تاریخی، اش او در مقدمه کرده است.

 وری کرده وآمنبع شناسی توجه داشته و نظرات اهل ادب را درکتاب خود جمع  شناسی،

امیدوارم  پژوهشگران ارائه می دهد. او در انتهای مقدمه اش می گوید:اطلاعات جامعی را به 

این کتاب مورد استفاده ی دانشجویان و ادب دوستان قرار بگیرد و سر سوزنی از آرزوی 
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زنده یاد مینوی که نیت داشتند کلیله و دمنه را با تعلیقات مفصل و مقدمه ای مشروح 

 )140همان : ) تحقق پیدا کند. منتشر کند،

 نتیجه:

مقدمه نویسی یکی از معیار های ارزشیابی یک اثر پژوهشی است. مقدمه، همچون دریچه 

ای است که خواننده را با یافته ها و دیدگاه های ارزشمند نویسنده آشنا می کند و نقشه 

ی راه را به پژوهشگر بعدی نشان می دهد تا از پژوهش های تکراری جلوگیری شود. 

شان می دهد که پژوهشگران ما، دستاورد های مشترکی دارند و نتیجه بررسی مقدمه ها ن

ی تازه ای از تحقیق آنها به دست نیامده است و این تلف کردن انرژی پژوهشی و آسیبی 

جدی بر پیکره ی متن پژوهشی است. با وجود تحقیق های فراوانی که بر کلیله و دمنه 

نشده در آن بسیار است و لازم است از صورت گرفته، هنوز زمینه های پژوهشی پرداخت 

مناظر مختلف ) ریخت شناسی ، زیبایی شناسی و ... ( به بررسی و پژوهش درباره ی این 

 کتاب پرداخته شود.
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های سبکی و تاریخ مباحث مربوط به مطالعات زبانی و دستوری و یژگی

 ادبیاتی مرزبان نامه و کلیله ودمنه
 5منصوره سلیمی

 

 چکیده
ه ویژگیهـای سـبکی کلیلـه ودمنـه نوشته ی حاضـر شـرح وبررسـی مباحـث مربـوط بـ

ومرزبــان نامــه اســت کــه در آن دورنمــایی از هنرنمــایی هــای مــزین بــه صــنایع ادبــی 

ومختصــات فنــی باتصــاویر ســاده وقابــل فهــم نشــان داده مــی شــود تــا ویژگــی هــا و 

زمینــه هــای مشــترک لفظــی ونحــوه ی بیــان نصــرالله منشــی  وســعدالدین وراوینــی 

مــوده شــود .بنــابراین ایــن دو نویســنده ازابــزار گونــاگون درایــن اثرادبــی فارســی بــاز ن

استفاده می کنند تـا پیامشـان رابـه آسـانی انتقـال دهنـد .نثـر کلیلـه ودمنـه ومرزبـان 

ــه شــعر کند.هــدف از  نامــه ،نثرفنــی تمثیلــی اســت ،نثــری کــه مــی خواهــد تشــبه ب

ــه  ــان نام ــه ومرزب ــه ودمن ــر کلیل ــبک نث ــاره ی س ــأملاتی درب ــته ت ــن نوش ــارش ای نگ

است.درسبک سناسی نثـر سـه عنصـر سـبک ،نثروزبـان منـدرج اسـت.این سـه مفهـوم 

 دستخوش تحول اند،نوآوری در سبک همراه  باانتخاب یا هنجارگریزی است.

 

 :سبک ،نثر ،فنی ،کلیله ودمنه،مرزبان نامه   هاکلیدواژه
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 مقدمه
قرن ششم دوره ی نثرفنی است.آغازگر این سبک نصرالله منشی است که در نیمه ی اول 

قرن ششم می زیست ودبیر دیوان غزنویان بود ومدتی نیز منصب وزارت داشت .کلیله 

فنی معتدل است که می خواهد تشبه به شعر نوشته شده به نثر 731ودمنه که در سال 

کند وبدین لحاظ هم از نظر زبان وهم از نظر فکر وهم از نظرمختصات ادبی ددیگر نمی 

توان آن را دقیقأ نثر دانست که هدف آن تفهیم وتفاهم وانتقال پیام به صورت مستقیم 

دبی از صنایع ااست ؛بلکه نثری است شعروار که مخیل است وزبان تصویری دارد و سرشار

است که با شعر یک قدم بیشتر فاصله ندارد.نثرکلیله ودمنه ومرزبان نامه نثر فنی تمثیلی 

است.شیوه ی خاص نویسندگان نثرفنی براصل رجحان وصف برخبر است ،به این مکعنی 

که خبر را تقریبآ به اختصار بیان می کنندتابه وصف برسند وسپس وصف را مفصلآ شرح 

این رو اولین نمونه ی نثرادبی )کلیله ودمنه(به این سبک نوشته شد و می دهند .از 

زیباترین کتب به نثرادبی دراین سبک دیده می شوند.نثرفنی عالی ترین نوع نثر ازدید 

فضلاست.وبا کوچکترین تلنگری )وزن عروضی(تبدیل به شعر می شوند. نثر فنی از پایان 

 نثر مصنوع گردید.نثرفنی مثل نثر نصراللهقرن هفتم دچار تکلف بیشتر شدوتبدیل به 

 منشی هنوز چندان متکلف نیست و در آن معنی به زبان ادبی بیان شده است.

 :پیشینه

نوشته ی حاضرحاصل تلاشی است که پس از مشورت با استادان صاحب نظر به قصد 

ف انجام لبررسی زبانی و سبکی در کتاب کلیله ودمنه ومرز بان نامه در ابعاد وزوایای مخت

شده و پیشتر درحوزه ی تحقیقات ادب فارسی بررسی مفصل ومشروحی در این خصوص 

به طبع نرسیده است اگر چه در مقدمه ی دیوان بعضی شاعران وکتاب های نقد وسبک 

شناسی وتذکره ها کمابیش به آن اشاره شده است البته این جانب هم در این نوشته از 

 کتاب ها بهره جسته وبه ماخذ آن اشاره کرده ام .پاره ای مباحث مطروح در این 

 سبک شناسی : 
سبک در لغت تازی به معنی گداختن و ریختن زر و نقره است و سبیکه پاره نقره گداخته 

را گویند ،ولی ادبای قرن اخیر سبک را مجازأ به معنی طرز خاصی از نظم یا نثر استعمال  

 ااروپائیان نهاده اند .styleکرده اند و تقریبأآن را در برابر 
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دانشی که از مجموع جریان سبک ها مختلف یک زبان بحث می کند سبک شناسی نامیده 

می شود.سبک شناسی را نمی توان دانشی مستقل ومجزا تصور کرد ،بلکه بر عکس باید 

آن را فنی مرکب از علم و فنون مختلف دانست که احاطه به مجموع آنها با ضمیمه شدن 

تبعات دقیق ،فن نام برده را به وجود می آورد و اهم آن معلومات به قرار زیر یک رشته ت

 می باشد: حکمت و علوم ،فنون ادبی .

سبک ادبی ،نگرشی احساسی ومخیل است که با زبانی تصویری وعاطفی  همراه  است و 

در آن معمولأ واژ ه ها وجملات در معنای عادی واصلی حود به کار نمی روند. سبک 

یشه وبیان عده قلیلی که ما به آنان شاعر ونو یسنده می گوییم همین سبک ادبی است اند

. آنان  جهان را دیگر گونه  می بینند و لا جرم برای بیان این دیگر گونی ،دیگر گونه  

سخن می گویند .در سبک معمولأ ،واژگان گفتار عادی ، در معنای دیگری به کار می رود 

ندان برای بیان جهان مخیل خود ،از قرارداد های متعارف زبانی  و به عبارت دیگر هنر م

 استفاده نمی کنند .

 کلیله ودمنه
کتاب کلیله ودمنه ازجمله کتبی است که علاوه بر مسائل ادبی به لحاظ مسائل اجتماعی 

وفکری نیز ازاهمیت تمام برخوردار است .در ادبیات معمولآبرارزش های ادبی این کتاب 

این مجموع تازبان فارسی »ود وامروزه گذشت زمان این ادعای نویسنده راکهتأکید می ش

به اثبات رسانیده است. این کتاب «میان مردمان متداول است به هیچ وتأویل مهجورنگردد.

درطی تاریخ به سه جهت همواره از سه جهت همواره مورد توجه بوده است :یکی به لحاظ 

می دانستند واز این رو مخصوصآ مورد توجه فکری که آن راکتاب کیا ست وسیاست 

اصحاب سیاست بوده است .دودیگر به لحاظ تاریخ نثرفنی ،و سدیگر به لحاظ تلخیص 

وشرح وبازنویسی .کلیله ودمنه به لحاظ نوع ادبی اثری است تمثیلی ازنوع فابل که شیوه 

می شود .  ی آریاییان در داستان پردازی بوده است وازمقوله ی ادب تعلیمی محسوب

رکن رکین نثرفنی توجه به زبان وادب عربی بوده است .این گرایش به زبان وادب عرب 

مخصوص  طبقه ی دبیران وشاعران وفضلا بود نه مردم عادی،دیگراز جریانات وتمایلات 

ادبی قرن ششم این بود که دبیران وشاعران کتب ارزشمندی راکه به نثر مرسل وساده 

به نثر فنی و زبان فاخر ادبی بازنویسی می کردند.کتاب کلیله ودمنه بود می جستند وآن را
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از جمله ی آن مجموعه های دانش وحکمت است که مردمان خردمند قدیم گرد آوردند 

 وگرامی داشتند .

اصل کتاب به هندی بود به نام پنجه ی تنتره ،در پنج باب فراهم آمده ،برزویه ی طبیب 

اب وحکایات چند برآن افزود ،ابن مقفع آن رااز پارسی به تازی آن را به پارسی در آوردوابو

نقل کرد وکلیله ودمنه نام نهادورودکی آن را به نظم  فارسی امروزی در آورد تابه عهد 

بهرامشاه غزنوی ،نصرالله منشی کلیله ودمنه را به نثر فارسی ترجمه کرد.اومقید به متابعت 

ن را بهانه ای کرده است تا معرف هنر وقدرت اودر از اصل نبوده ونگارشی آزاد ساخته وآ

نوشتن باشد.دراین کتاب قوتی در بیان مقاصد وقدرتی در ادای معانی هست که در کتب 

دیگر نیست .انواعی از صنایع لفظی ومعنوی کلام درآن دیده می شود ولیکن اهتمام 

 کرده است.واگر در نویسنده مصروف آوردن صنایع نشده    است وبه حداقل آرایش  اکتفا

انشای  اوالفاظی تازی دیده می شود که در زبان ما ودر زمان ما کمتر جاری است به 

اقتضای سبک عهد ومنشأت متداول آن زمان بوده  است،نه از راه اصرار در آوردن غرائب 

لغات .واما آیه وحدیث ومثل وشعر فارسی وعربی که در سراسر کتاب گنجانیده است 

ایت عادت زمان نشانه ای از قریحه خارق العاده ونبوغ فکری وذوقی نویسنده گذشته از رع

 است.

قرن ششم دوره ی نثر فنی است .آغاز گر این سبک نصرالله منشی است که در نیمه ی 

اول قرن ششم می زیست ودبیر غزنویان دوم بود ومدتی نیز منصب وزارت داشت وکلیله 

 نثر فنی معتدل است.نوشته شده  به 731ودمنه که در سال 

 مختصات نثر فنی کلیله ودمنه
 کثرت لغات واصطلاحات عربی:-

درصد است .در کلیله یک دسته لغات 99درصد لغات عربی طبق محاسبه ی استاد بهار

هست که از اصل کلیله عربی حین ترجمه داخل فارسی گردیده وقسمتی هم بنابه رسم 

 ال شده است.زمانه از روی تضمن وبرای فضل فروش استعم

 گشتند. مستزیدتا رواداشت  استحفافان ناصحبه دیگر 

 .(30:ص1354) مینوی ،                               

 افزودن حرفی به کلمه:-

 افتاد. مشاهدتاثر مرضی 
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 .(903:ص1354) مینوی ،                                                                           

 بستن جمع عربی که مرسوم نویسندگان قدیم بود در این کتاب نیست. جمع-

 استفاده از سجع و موازنه و ترصیع ،به طور کلی جملات تا حدی آهنگین است.-

 .لتمجامبه جای  مناقشتوبه کارداشتن  مخاصمتدرمواضع  ملاطفتنادانی تقدیم نمودن 

 .(  31:ص1354)مینوی ،                                                                              

علامت مفعول است ولی از قرن ششم در موارد دیگری هم استعمال شده است ،مثلأ «را»-

 بکار رفته است.  بهوگاهی به معنی   ازگاهی به معنی 

 . و را گفتندپنج پایک بر فت وماهیان را خبرکرد وجمله نزدیک او آمدند وا 

 .(  33:ص1354)مینوی ،                                                                              

 او را گفتند در معنای  به او گفتند.    

 به کار بردن افعال در معنی مجازی :-

برای پرهیز از تکرار فعل وافراط در سجع سازی،فعل نمودن وگردانیدن وشدن وآمدن را 

جداگانه داشته است،بریک سیاق در محلی که افاده ی معنی  که هرکدام معنایی

 از آن خواهند،قرارداده است.«صیرورت»و«عمل»

 ننمود.من گفتم:این چاشت ملک است،التفات 

 .(35:ص1354) مینوی ،          

 ننمود در معنی نکرد ،می باشد.

 شیر بخاست وگفت:او را به من نمای.

 .(35:ص1354) مینوی ،

 ی نشان بده،می باشد.نمای در معن

درسایر موارد هم ابوالمعالی می کوشد تا حتی المقدور از تکرار که قبل از او هنر محسوب  

 می شده است بپرهیزد.اودر ترک شیوه ی تکرار متأثراز ادبیات عرب بوده است.

 اطناب و بسط سخن :-

کال ایجاد یکی از مشخصات کلیله جملات دراز آن است که تاحدی  درفهمیدن متن ،اش

 می کند.
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من ندانم که ایشان چه می گویند،لکن آن نکوتر که جاسوسان فرستیم ومنهیان متواتر 

گردانیم وتفحص حال دشمن به جای آریم ومعلوم کنیم که ایشان را به مصالحت میلی 

 هست وبه خراج از ما خشنود شوندوملاطفت مارا به قبول استقبال نمایند. 

 .(113:ص1354) مینوی ،        

 استفاده از آیات واحادیث واشعار عربی وضرب المثلهای عربی :-

 ضرب المثل عربی:

 سرک ماکان عندامری و سر الثلاثه غیرالخفی    

 .(901:ص1354) مینوی ،                                                                           

 آیات : 

 «                 31ه الاسرا ،آیه سور» ان الباطل کان زهوقا  

 .( 905:ص1354) مینوی ،                                                                           

 احادیث:

چنانکه سیدگفت علیه السلام:شرارامتی الوحدانی المعجب برایه المرائی بعمله المخاصم 

 بحجٍة.

 .(910:ص1354) مینوی ،                                                                           

 اشعارعربی:

 اضرت بضوءالبد روالبد رطالع     وقامت مقام البدر لما تغیبآ

 .(997:ص1354) مینوی ،                                                                           

 فعل اول: حذف شناسه فعل دوم به تبع-

 .انیدگرد به رغبت صادق وحسبت بی ریا به علاج بیماران پرداختم وروزگار درآن مستغرق

 گردانید به معنی گردانیدم .                                               

 (45:ص.1354) مینوی ،                                                                             

 در کار گاو بسیار فکرت کردم و حرص نمود.

 (130:ص.1354) مینوی ،                                                                           

 استعمال  یای نوع:-

 وهمت ونهمت به طلب دین  گردانیدم. تبرمی نمودممن به حکم این مقدمات از علم طب 

 نه یی.                                             یعنی نوعی تبرم،تبرم گو

 .(45:ص1354) مینوی ،                 
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 درآمیختگی نظم ونثر:-

فایده تقرب به ملوک رفعت منزلت است واصطناع دوستان وقهر دشمنان وقناعت از دنائت 

 همت وقلت مروت باشد.

 ده ست آز   از دنائت شمر قناعت را           همتت را که نام کر

 .(69:ص1354) مینوی ،                    

 هم حروفی )ب(:

فرج و  ببرموبندهای تو همه  برسدحصول  بهتو پیوندم وغرض من  بهآر تا  بجایتأکیدی 

 .یابی

 

 .(950:ص1354) مینوی ،                                                                           

 )آ( :هم صدایی

 گفتارراجح.من بر  کردارر است وقاصقول من از عمل 

 .(950:ص1354) مینوی ،                                                                           

 

 مخیل بودن تا مخبر بودن:-

 لکن در این نزدیکی آبگیری می دانم که آبش به صفاپرده  درتراز گریه ی عاشق است        

وغمازتر ازصبح صادق ،دانه ی ریگ درقعر آن بتوان شمرد وبیضه ی ماهی از فرازآن بتوان 

 دید.

 .(33:ص1354) مینوی ،                                                                             

 آوردن مترادفات :-

 نیابیم .  تع ولذتتمباشیم بی دیدار تو از آن  خصب ونعمتهرکجارویم اگرچه در 

 .(111:ص1354) مینوی ،                                                                           

 همراه نایب فاعل:« را»-

 همت او طعمه است در زمره ی بهایم معدودگردد.              هرکراو 

 .(69:ص1354) مینوی ،                                                                             

 را در معنای فک اضافه:-

 ابه سیم حاجت افتاد.رمغفل 
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 .(113:ص1354) مینوی ،                                                                           

 وصف:-

د دیده بود،نه رای بازرگانی بودحمیر نام  و زنی ماه پیکرداشت که نه چشم چرخ چنان روی

فکرت چنان نگار گزیده ،رخساری چون روز ظفرتابان وزلفی چون شب فراق درهم وبی 

پایان ونقاشی استاد،انگشت نمای جهان در چیره دستی ،از خامه ی چهره گشای اوجان 

 آزر در غیرت واز طبع رنگ آمیز او خاطرمانی در حیرت. 

 .(135:ص1354) مینوی ،                                                                           

 استفاده از سجع وموازنه وترصیع:-

 نمود. مبالغتو ملاطفتاطنابو اعزازدر 

 .(53:ص1354)مینوی،

 واجب دیدند. اسهابو طنابوا

 .(995:ص1354)مینوی، 

 بجای می آرد. اشغالو تتبعاحوالعمال و تفحص

 .(303:ص1354)مینوی، 

 تضاد:-

 ولاله ها دهم ار تربیت کنی گلها وخاکم توآفتاب وابر  خارمن همچو

 .(63:ص1354)مینوی، 

 سعادت.کیمیای  اخیار است ومخا لطت شقاوتر مایه اشراصحبت 

 .(193:ص1354)مینوی، 

 مراعات نظیر:-

 نباشد.جواهررا در سرب وارزیز نشاندن درآن تحقیر مرواریدو یاقوت

 .(61:ص1354)مینوی، 

 خط: جناس-

 اندر طبایع اثر       زگرمی وتری بود بیشتر کس کشچنان 

 .(57:ص1354)مینوی، 

 جناس ناقص:-

 من واثق باش.  سریرتوطهارت  سیرتبه حسن 

 .(950:ص1354)مینوی، 
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 جناس لفظی:-

 بی شبهت منتظر باشد.      آجلتوقفی رود عذاب  عاجلاگرچه در 

 .(950:ص1354)مینوی،                                      

 باری عاجل وآجل به هم پیوندد.

 .(144:ص1354)مینوی، 

 کنایه:-

 .   پوستین سوی باران می گرداندوعاقل در کارها برمزاج روزگار می رودو

 .(951:ص1354)مینوی،  

برصحیفه کوثر تعلیق کرده صحبت اشرار را دست موزه ی سعادت ساختن همچنانست که 

 سپرده آید. ه باد صر صرشود و کاهبیخته را ب

 .(139:ص1354)مینوی، 

 ارسال مثل:-

ز کوبباید شناخت ملک را که از کژمزاج هرگز راستی نیاید و کل اناء بالذی فیه یرشح  

 کوزه همانبرون تراود که دروست.

 .(14:ص1354)مینوی، 

 استشهاد به اشعار پارسی وتازی:

 ابر     شئزجنبی کا نی مهدا      جعل القین علی الدف 

 .(54:ص1354)مینوی، 

 چشمی که تورادیده بود ای دلبر      پس چون نگرد به روی معشوق دگر

 .(57:ص1354)مینوی، 

 تضمین به آیات واحادیث:-

(                  55)سوره قصص آیه  لا تنس نصیبک من الدنیاونصیب خود از لذت دنیا می برداشت و 

 .(301:ص1354)مینوی،

قواعد عمر واساس زندگی  زود با خلل کند وزبان نبوت بدین دقیقه اشارت سوگند دروغ 

                                                                     .الیمین الغموس تدع الدیار بلاقع .سوگند به دروغ خوردن سرایها را خالی گذاردکند که : 

 .(953:ص1354)مینوی،

 مقدم داشتن فعل:-
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 از من جز راست؟ شنوده ایز هیچ هرگ

 .(961:ص1354)مینوی، 

 ایجازوکوتاهی جملات:-

 گربه استبطائی کرد وگفت:زودملول شدی.

 .(951:ص1354)مینوی، 

 ایجاز حذف:-

 طبع از اهمال حقوق نفور باشد وهمت بر گزارد مواجب آن مقصور.)باشد(.

 .(959:ص1354)مینوی، 

 فعل ماضی:-

 ایستاد.وکار میان ایشان گرم افتاد همسایه ای را بدو نظری

 .(913:ص1354)مینوی، 

 فعل امر:-

 .بساز اما روز چند توقفی خواهد بود توشه ای 

 .(913:ص1354)مینوی، 
 فعل مضارع:-

 مشاهده کنم.وانصاف او در این حکم ببینم تاگربه روزه دار را

 .(906:ص1354)مینوی، 

 فعل مجهول:-

 گشاده گردد.زبان طاعنان 

 .(903:ص1354نوی،)می 

 فعل نهی:-

 که به گفتار تویارنباشد. رنج مبرمرغ را گفت:

 .(115:ص1354)مینوی، 

 فعل مرکب:-

 که آتش است ،هیزم بر آن نهادند. گمان بردند

 .(115:ص1354)مینوی، 
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 مرزبان نامه
ت سیکی از آثار ارزنده نثرفنی فارسی مرزبان نامه اثرنویسنده ی توانا سعدالدین وراوینی ا

که در نیمه ی اول قرن هفتم هجری از گویش طبری باستان به زبان فارسی دری آراسته 

به صنایع لفظی ومعنوی واشعارتازی وپارسی وامثال واخبار نقل شدوپس از دویست سال 

که از تاریخ تألیف آن توسط مرزبان بن رستم یکی از شاهزادگان طبرستان می 

آمدوبه وزیر اتابک که سعدالدین از ویژگان درگاه گذشت،درجامه ی نو به منصه ی ظهور 

این وزیر دانش دوست بوده است،اهداشد.مرزبان نامه از لحاظ شیوه ی نثرنویسی پیرو 

سبک نصرالله منشی است.سیاقت سعدالدین وراوینی عبارتست از شیوه ی داستان پردازی 

وگیاهان  تاشنوندگان را معهود در ایران وهند یعنی بیان پند وانتقاد از زبان جانوران 

نوشداروی تلخ نصیحت ،ناگوار نیفتد وفرمانروایان خودکامه را خرده گیری آشکار، به آزار 

وشکنجه ی اهل قلم بر نینگیزد ودیگرآنکه بامهارت منشیانه نثر را به زیورهای بدیعی 

ا یآراستن ،وهرجا اقتضا کند صنعتی به کار بردن و حدیثی وخبری ومثلی وبیتی تازی 

پارسی برای آرایش سخن افزودن . ادبیات تعلیمی که یک نوع ادبی است به صور مختلف 

ارائه می شود ،یک صورت ارائه معمول آن حکایت وقصه است .اقوام کهن ازجمله آریاییها 

به طرح مطالب تعلیمی به صورت قصص تمثیلی ،مخصوصأفابل علاقه مندبودند.نمونه 

 نامه است. معروف آن درنثرفارسی مرزبان

 مختصات نثرفنی مرزبان نامه 

 کثرت لغات واصطلاحات عربی:-

جهات قبله صواب به هر صوبی که پیش چشم بصیرت می آمد ،می تاخت وبه  تحریدر

 می طلبید.  توصلیدریافت مخرج کار از هرگونه 

 .(113:ص1333) وراوینی ،                       

 جمع بستن صفت وموصوف :-

 متکاری که رای تو گره گشای مبهمات اغراض است. گفت:ای خد

 .(113:ص1333) وراوینی ،           

 به کار بردن افعال درمعنی مجازی:-

 .نمایمتامن مقام ایشان هریک باتو بنمای بیا ودوستان خود را به من
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 .(165:ص1333نی ،) وراوی                                                                          

 نمودن در معنی عمل کردن  ،می باشد.

 آوردن مترادفات:-

 در باب کرم و وفا بپرداخت.  مشبع ومستوفیفصلی 

 .(490:ص1333) وراوینی ،                                                                          

 وصف:-

قبول طلعت ،عالی همت،تمام آفرینش شنیدم که بازرگانی پسری داشت  مقبل طالع ،م

 ،بوی رشد و نجابت ازحرکات او فایح و رنگ فر وفرهنگ بر وجنات او لایح.

 .(171:ص1333) وراوینی ،                                                                          

 اطناب وبسط سخن:-

متاع دنیاوی داشت .دستگاهی بعقود ونقود شنیدم که دهقانی بود ،بسیار عقاروضیاع ومال و

چون دامن دریا وجیب کان ،آگنده به دفاین وخزاین سیم وزر ،چون چمن در بهار توانگر 

 وچون شاخ در خزان  مستظهر . 

 .(161:ص1333) وراوینی ،                                                                          

 المثلهای عربی واشعار عربی وآیات واحادیث: استفاده از ضرب-

 ضرب المثل عربی:

 وانا اخشی سیل تلعتی

 .(193:ص1333) وراوینی ،                                                                          

 مثلی معروف است یعنی از خویشان نزدیک بیم دارم.

 آیه:

 وره حشر( س9یخرجون بیوتهم بایدیهم .)آیه 

 .(196:ص1333) وراوینی ،                                                                          

 خانه هایشان رابادست خود ویران می کنند.

 اشعارعربی:وجعلت عنوان السماح طلاقه وکذا لکل صحیفه عنوان. 

 .(197:ص1333) وراوینی ،                                                                          

 گشاده رویی را دیباچه بخشندگی ساختی وچنین است که هر دفتری را سر آغازی است.

 درآمیختگی نظم ونثر:-
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توآنجاازجفت خویش چون کلید برطاق وحلقه بر در مانی .تا اورابیند،هرگزبه جانب 

 توالتفات صورت نبند د.

 اندیشه ی تو  اندیشه ی هرکه هست،برطاق نهد. آن کس که کند جفت خود

 .(179:ص1333، ) وراوینی

 استفاده از سجع وموازنه وترصیع:-

 سرایباقی هم دراین  سعادتنهید وکسب  جهانآن جهانی را اساس در این  دولتسجع: -

                                                                                                                                                                                                                                                                                  فانی کنید.                                                                         

 .(104:ص1333)وراوینی، 

 موازنه:  -

 درکار آورد. طبیعتوشر  جبلتخبث  

 (103:ص1333)وراوینی، 

 جناس اشتقاق:-

 کند. اعادترا  عادتشایدکه روزگاری دیگر آیدکه همان 

 .(753:ص1333، ) وراوینی                                                                          

سگان بروفاداری وحق شناسی ومهربانی وحفاظ جوئی مجبولند واگر جبلت زیرک مثلأ بر 

 خلاف این باشد.

 (499:ص1333)وراوینی، 

 میان مجبول وجبلت جناس اشتقاق رعایت شده است.

 جناس تام :-

 روز بازار فتح برکار نرود. قلب وجناح بیاراست واز آن غافل که آن قلب

 .(743:ص1333)وراوینی، 

 جناس خط: -

 کرد.                                   حملهی حشم  جملهبا 

 .( 741:ص1333)وراوینی، 

 قدر وقیمت استظهار بسیار داد. اغلاءجاه و منزلت و اعلاءو 

 .(419:ص1333)وراوینی، 

 جناس شبه اشتقاق:-
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 تولید کند. امارتفتنهای بزرگ ازآن  اماراتو

 .( 363:ص1333)وراوینی، 

 جناس لفظ:-

 . حایلل،میان شهر وبیابان هایبه کنار این شهر دریائیست 

 .(119:ص1333، ) وراوینی                                                                          

 جناس ناقص:-

 در چشم بصیرت کشد. میلکند، میلچون روزگارازطریق سازگاری 

 .(104:ص1333)وراوینی، 

 جناس مرکب:

 پیکران شراب ارغوانی نوشد. باحوردهد و باحورچون صاحب ثروتی به فصل دی مزاج 

 .(104:ص1333)وراوینی، 

 تشبیه:-

 می افشرد. دندان نیا زازگله بجزگردنصیب دیده ی خود نمی یافت،

 .(61:ص1333)وراوینی، 

 تشبیه صریح:-

 از جوانب بدو روان کردند.  تیرباران ملامت

 .(649:ص1333نی،)وراوی 

 مجاز:-

 گشاید. حدقهواستغفار که از نایژه ی 

 .(657:ص1333)وراوینی، 

 حدقه  مجازأبه علاقه جزء وکل مراد  چشم است.

 استعاره مصرحه:-

 بود.     چشم وچراغ جهانیانمگرپادشاه شهرپسری داشت که 

                                                                                                                                          (   145:ص1333)وراوینی،                                           

 استعاره مکنیه:-

 آوورده بود. رکاب سیرروزی پای در 

 .(144:ص1333)وراوینی، 
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 تزلزل گیرد. ارکان بنیتوناچار  

 .(654:ص1333)وراوینی، 

 استعاره تبعیه:-

 .سایه افکندوسعادت حصول آن عن قریب 

 .(351:ص1333)وراوینی، 

 سایه افکند یعنی فراگیرد.

 استعاره عنادیه:-

 که در بن دندان ارقمست چاشنیصدکاسه انگبین رایک قطره بس بود    زان 

 .(933:ص1333)وراوینی، 

 مراد از چاشنی  شرنگ  وزهر است.

 کنایه:-

 سر و پای می زند.اضطراب در قلق و

 .(933:ص1333)وراوینی، 

 سروپای می زند به کنایه یعنی تلاش بیهوده می کند. 

 تضمین آیات :-

گر وا قد تبین الرشد من الغیاگر می خواهی که گفته ی من در نصاب قبول قرار گیرد،

 .  لا اکراه فی الدیننمی خواهی که بر حسب آن کار کنی 

 (.74:ص1333)وراوینی، 

 آیه در نثر به نوعی تضمین می کند که  گویی دنباله ی کلام است.

 تضاد:-

 کردن بر رأی تو ندانستم.  اظهاراین حالت هیچ جاره جز  اخفاءدر 

 .(161:ص1333)وراوینی، 

 مراعات نظیر:-

بود نقش بندی حیل زنان هم به کمال  جماله ی خوی وگارخانن نقشوالحق اگر چه 

 ا انگیختی. صورتهعمل دانستی و از کارگاه 

 .(615:ص1333)وراوینی، 

 ارسال مثل:-
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 .دوست را چیست به ز دیدن دوستگرگ گفت،ع،ان الحبیب اذا لم یستزر زارا،ع،

 .(33:ص1333)وراوینی، 

 .سر ناشکسته را به داور بردن نه از دانایی باشدگفت:

 .(196:ص1333)وراوینی، 

 به استشهاد آوردن اشعار پارسی وتازی:-

 ستنده ی آز وجویای کین      به گیتی زکس نشنودآفرین         پر

 .(450:ص1333)وراوینی، 

 اذا هم القی بین عینیه عزمه     ونکب عن ذکرالمواقب جانبا    

 .(406:ص1333)وراوینی، 

 درآوردن شواهد شعری نام گویندگان را ذکر نمی کند.

 قید:-

 یام باد.گوهر شمشیرملک ، شب افروز حوادث ا پیوسته

 .(311:ص1333)وراوینی، 

 آن واین در نقش حرف تعریف:-

 گوهر به خون بهای ایشان از روزگار باتوان ستد. آن

 .(311:ص1333)وراوینی،

 گوهر را با یشم روز وشبه شب برآمیزد.  این

 .(311:ص1333)وراوینی، 

 فعل ماضی:-

 ؟ه کردسیاکه خان ومان من چنین  رسیدیارب دود دل کدام خصم در من 

 .(946:ص1333)وراوینی، 

 فعل مضارع:

 وپرده ی صیانت دریده شود. می بیندمهمان  بگذارماندیشه کرد که اگر  

 .(933:ص1333)وراوینی، 

 فعل وصفی:

 پیش خسرو آوردند. گرفتهمنهزم وآواره گشتند وملک را 

 .(303:ص1333)وراوینی، 

 فعل مجهول:
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 صادر آمد.اگر از او به سهو ،سیئه 

 در معنای شد ،می باشد. آمد

 .(319:ص1333)وراوینی، 

 جمع مکسر:

 گفته اند:هر گناه که از مردم صادر شود متقسم است به چهار قسم: عقلا

 .(310:ص1333)وراوینی،

 اسم مرکب :-

 هست . خرمابنیدرین بستان سرای که مرا که آنجا فرود آورده اند 

 .(304:ص1333)وراوینی، 

 اسم مفعول:-

 گردانید. مشروحوال سینه ها به شرح اح

 .(499:ص1333)وراوینی، 

 اسم فاعل:-

 گشته. مستفیضو شایع آن خبر 

 .(499:ص1333)وراوینی، 

 مصدر مرکب :-

 و رای اورا مبتذل نگذاشتن اولیتر. مبذول داشتنبا این همه حاجت او 

 .(304:ص1333)وراوینی، 

 ایجاز حذف:-

پیکران تا مطلع آفتاب برناز بالش تنعم سر  واجتماع غوانی شب گذاشته بودی وبا ماه

 نهاده.)بودی(.

 .(310:ص1333)وراوینی، 

 

 نتیجه گیری:
قرن ششم دوره ی نثر فنی است.نثرفنی در یک کلام نثری است که می خواهد تشبه به 

شعر کند وبدین لحاظ نمی توان آن را نثر دانست که هدف آن انتقال پیام به صورت 
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عروار که مخیل است وزبان تصویری دارد وسرشار از صنایع ادبی مستقیم است ؛نثری ش

 است. 

شیوه ی خاص نویسندگان نثر فنی براصل رجحان وصف برخبر است .یکی از عوامل بسیار 

موثر درتغییرسبک در این دوره توجه به زبان عربی ونفوذ آن در زبان فارسی است وهمه 

 ب عرب بودند .ی اقشار فضلا از دبیران وشاعران ،متوجه اد

در این دوره کم کم این فکر رواج یافت که فارسی در مقابل عربی چیزی نیست ومخصوصأ 

دقایق وظرایف را جز به عربی نمی توان بیان کردوکتبی راکه به سبک قدیم بود به سبک 

 رایج دوره ی خود  درمی آوردند.

،نحوه ی به کارگیری در بررسی واژگانی تکرار وبسامد بالای برخی صامت ها ومصوتها 

لغات وهنرنماییهای نحوی ،توازن موسیقیایی دلنشینی را پدید آورده است.در ساخت 

صوری از موازنه استفاده کرده اند .دربررسی های ادبی  ،از قواعد حاکم بر زبان هنجار 

 عدول کرده اندوبه عناصرادبی نمودی عینی بخشیده اند.

در صنایع بیانی ،بدیع معنوی  از قواعد حاکم بر همچنین در بررسی های ادبی ،مطالعه 

زبان هنجار عدول کرده وبا کاهش قواعدی که در زبان خود به کار می برند به عناصری 

ادبی نمودی کاملا عینی بخشیده وچه گفتن را با چگونه گفتن توام کرده اند .درتصویر 

ودر ساخت معنوی  از سازی از مواد علمی استفاده کرده ودر ساخت صوری از موازنه  

تمثیل استفاده کرده اند .  از بدیع لفظی مخصوصأ انواع جناس  واز بدیع معنوی سود برده 

 و به تشبیه واستعاره  نیز توجه فراوان شدن است .
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 در مرزبان نامه« صد »در برابر « تکذیب»و « کذب»مفاهیم 

 
 5دکتر مریم حیدری

 2ادهراضیه ملک ز

  9صبا حسناتی

 چکیده

ــت که  ــی اس مرزبان نامة وراوینی از آثار کهن و غنی تعلیمی و اخلاقی زبان و ادب فارس

ــت. هر چند این اثر مجموعه ــلامت پرداخته اس ــدق و س ــنده آن را با قلم ص ای از نویس

حکایات تمثیلی اســـت اما حســـن صـــدق و کمال معنی پروری آن، جایگاهش را چنان 

های اخلاقی و اجتماعی قرار داد و در آن توان آن را مرجعی برای بررســی داشــته که می

ـــترده و مورد توجّه در مرزبان نامه  بـه غور علمی پرداخـت. همانا از مفاهیم اخلاقی گس

های متنوعی اســت. پژوهش« صــدق»و مفاهیم مرتبط با آن در برابر « تکذیب»، «کذب»

های سبکی های کلی  چون بررسیدر بررسینامه صـورت گرفته اغلب که درمورد مرزبان

یا دسـتوری و یا از باب تعابیر ویژه یا استفاده  از آیات و احادیث بوده است و به نظر می 

رســد موضــوع مورد پژوهش پیش رو در کتب و مقالات علمی مورد بررســی قرار نگرفته 

 ونگی نگاهو چگ «صدق» برابر در «تکذیب» و «کذب» اسـت. بررسـی همه جانبة مفاهیم

افزار نویسنده در پرداخت این نویسـنده به این مفاهیم و نتایج آن و عناصـر و فنون دست

ــلی در  ــد. روش تحلیلی بر پایة متن اص ــریح بازگو خواهد ش مفاهیم ذیل عناوینی به تش

ــت ــیر به هم تنیدة مطالعاتی در دس ــتر س ــیوة گزیدة بس ــتار مجمل ش یابی به این جس

 نگارندگان است.

 ن کلیدی: مرزبان نامه، تکذیب، تمثیل، کذب، صدق. واژگا

 

 

 

 
      m.hidari9433@gmail.com( دکترای زبان و ادبیات فارسی                                                         1
   raziehmalekzade@gmail.com                              ( دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی     9
      nasimehasane.com@gmail.com( دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی                                3

mailto:m.hidari9433@gmail.com
mailto:raziehmalekzade@gmail.com


 

 
 
 

 

 

 پژوهی ادبی. جلد ششممجموعه مقالات دومین همایش متن              211

 

 مقدمه

جدایی ناپذیر متون تعلیمی چون مرزبان ســخن از مفاهیم اخلاقی از بنیان ها و اصــول 

نامه اسـت که گویی نویسنده از هر طریق و با هر فن و مهارتی، سعی در تشریح و تفهیم 

، ای همه جانبهصـادقانه و اصـولی این مفاهیم اخلاقی داشته به طوری که بتواند به گونه

 مؤثّر و کارا به انتقال تجربیات و علوم عملی بپردازد.

ـــودن زوایای مفاهیم در نگاهی ج ـــبت به طرح و گش و « تکذیب»و « کذب»زیی تر نس

مشــخّص کردن حدود و مرزهای رفتاری در تعاملات اجتماعی و فردی و حتیّ مناســبات 

حصری صورت گرفته و بحث بسیاری به حکومتی و امارتی در برابر این مفاهیم، تلاش بی

ــت از این رو می ــبتاً جامعی در نتوان گفت که مرزبانمیان آمده اس امه منبع و مرجع نس

پی موجود در حکایات و ضــمیمه درپرداخت مســائل مذکور اســت و از تمثیل های پی

کردن آیات و روایات و کاربرد صــنایع ادبی در این زمینه فرو گذار نکرده اســت و با این 

ـــی از طرفی به جذابیّت و گیرایی متن افزوده و آن را برای کام حاکم و  انروش نثرنویس

ــت و از طرفی نیز راه ــیرین و مؤثّر نموده اس ــاه زمان، ش های والیان و به طور اخصّ پادش

 تفهیم و گویایی متن برای همة عقول را از این روش، به بهترین نحو گشوده است.

مضـامین و محتوا چنان که گفته شد، از سویی و دستمایه های روایتی و آزین بخش نثر 

طب اسـاسی و مورد اهمیّت در بررسی مرزبان نامه است که در از طرفی دیگر،گویی دو ق

 جستاری مختصر در قالب این پژوهش بدان پرداخته شده است.

 در مرزبان نامه:« کذب و تکذیب» مفاهیم ناظر و نگرش های گوناگون به 

نامه صـاحب نثری متنوع است هم از حیث زیبایی شناسی ادبی و کاربرد عناصر و مرزبان

ای ادبی و همین طور از نظر کاربرد ضمائم به شکل مثل، آیه و... ؛ از این رو اشاره آرایه ه

 ایاش در سطح گستردهو تشریح مطالب مرزبان نامه در مورد هر یک از مفاهیم کاربردی

نامه گویی برای اشاره به یک مفهوم خاص که اغلب قابل بررسـی اسـت. نویسـندة مرزبان

زند. همان ق مختلف دسـت به بسـط و تشـریح موضوع میمفهومی اخلاقی اسـت، از طر

ـــندة مرزبان نامه در خاتمة کتاب خویش به این مطلب پرداخته  طور کـه مترجم و نویس

 نویسد:است و در مورد سبک انشای خود می
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یک موضـوع معینی را به عینه در مواضـع بسـیار گفته ام و به وصف های گوناگون، »....  

ـــتهجلوه گری چنان کرده ک ـــوابق کلمات مکرر نگش ـــاءالله، از س «      ه هیچ کلمه، الا ماش

 (.535: 1334)وراوینی، 

علاوه بر این تنوع کاربرد لفظی و پرداخت های ظاهری نویســنده و مترجم، به صــراحت  

توان گفت که در این کتاب، نویســنده برای تفهیم اصــول اخلاقی و گاهی قرار گرفتن می

از مخاطب، از ابعاد گوناگون یک موضـوع یا مفهوم را مورد بررسی  در جایگاه نقد و انتقاد

دهد و با آوردن مثال هایی به شـکل مثل و حکایات انسـانی و غیرانسانی و تایید قرار می

 سخنان خود با آیات و روایات، سعی بر ایجاد کتابی گویا، رسا و موثر داشته است.

کاربرد عناصــر زیبا ســاز  و آرایه های  این کثرت افادة مظاهر و اشــکال ســخن پردازی و

لفظی در زبان مرزبان نامه هیچ گاه باعث فراموشـــی معنی و دوری آن از نظر نویســـنده 

نشـده و تمام این تلاش ها در جهت بسـط و تفهیم معانی منظور نویسنده است؛ چنانکه 

 دکتر حسین خطیبی در نقد لفظ مرزبان نامه  چنین نوشته است:

دارد و در دراز نویسی، فقر معنی را با گاه جانب معنی را از نظر دور نمی نویسـنده هیچ» 

 (.707: 1357خطیبی، «)کندغنای لفظ جبران نمی

ـــنـدة مرزبـان نـامه، چنان متن و بیان این کتاب را پرداخته که گویی خود نیز در  نویس

آن ها در ها روشـی انســانی که در مورد اعتقاد و عمل نسـبت به مفاهیم اخلاقی و مشـی

مرزبان نامه به پند و نصـیحت پرداخته است، معتقد، صادق و مقید است.  برای نمونه در 

ـــان دادن باید های حکومتی در لفظ و بیان مرزبان نامه، به  ایراد پنـدهـای اخلاقی و نش

شـیوه ای تکیه شـده که صـراحت لهجه و صـداقت بیان او به شکلی است که حسن ظن 

 دهد و بهنسبت به مصالح جامعه و حکومت را به خوبی نشان مینویسنده و دردمندی او 

طور اخص در صـحبت از کذب و تکذیب به شکل های مختلف، نه تنها معانی در راستای 

هدایت به صــدق و راســتی در ســخن و عمل اســت بلکه به قول ملطیوی در دیباچة این 

رعایت شده و هیچ  کتاب حتی در بیان نویسـنده و ترجمة مترجم، جانب صدق و راستی

امری از اهمیت و هدف قرار دادن صداقت در سیر تالیف و ترجمه جلوگیری نکرده است.  

 نویسد:ملطیوی در دیباچة کتاب، در مورد ترجمة خود چنین می

مرزبان نامه را یافته شد که از تصانیف اعقاب قابوس وشمگیر است؛ به غرایب کیاست »... 

ــت مع ــیاس ــون حقایق مشــحون و به عجایب س ــتمل دقایق جهانداری و محض جون، مش
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کـامگاری، لکن از جلیت عبارت عاری بود و از زیور جهات عاطل، معانی لطیف آن دُرری 

دا نشـانده و سبحه ای بود در مستراح افکنده، گفتم این جمال را تجمیلی باید بود در صـَ

 : ح(. 1363وراوینی، «)داد و این کمال را تکمیلی ارزانی داشت

ابعاد  ها ونگر و دقیق مرزبان نامه که به خوبی توانسته نگرشجانبهذشته از ترجمة همهگ

ــلی و  ــوع انتباهی را به نمایش بگذارد، از نگاه اص متنوعی از هر مفهوم اخلاقی و هر موض

ـــکال عملی مفاهیم اخلاقی و جزئیات در کلی مرزبان نامه هم می توان ظرایف تحییز اش

آن در نظریات و سخنان ابراز شده را به خوبی دریافت. به طور اخص،  های انتقادیبایسته

ـــواهد متعددی می ـــنده را در مفاهیم کذب و تکذیب با ش توان این کاربرد و روش نویس

 واکاوی و بازگو کرد.

به طور کلی کذب و تکذیب از حیث معناکاوی و شـمول و ترادف، دارای گســترة وسیعی 

ـــت و در مراجع و منابع لغت ـــتردة ای چون لغتنامهاس نامة دهخدا، از زیر مجموعة گس

معانی حکایت دارد. ذیل مفهوم، معانی چون دروغ گفتن، خبر دادن برخلاف عقیدة واقع 

ــت و در ترکیبات و  ــتن امر به خلاف آن چه هس یا غیر واقعی خود، خطا در کلام، پنداش

 .1عبارات نیز در معنای اشتباه کردن حواس و... آمده است

ـــتن،  ـــیح مفاهیم تکذیب نیز معانی چون نیک انکار کردن چیزی، به دروغ داش در توض

زن داشتن کسی، دروغ گوی گردانیدن کسـی، نسـبت دروغ گویی به کسی دادن و دروغ

 .9انکار کردن و معانی دیگری آورده شده است

ق یبسـط و تشـریح دو واژة کذب و تکذیب در مرزبان نامه با مفاهیمی چون: فریب، تصد

بی تحقیق، بیان گمان و ظن با شک و ریب، سخن گویی در عین عدم علم، تهمت، نفاق، 

زیبا نشـان دادن کاذب، تحریف، ریا و دو رویی، غفلت شناختی و...  همایند شده و اغلب 

ــرایط  ــیح جزئیات به تفکیک در ش ــده که در توض ــته ش هم در یک حیطة معنایی دانس

 مختلف استفاده شده است.

از طرفی تکذیب را در جایگاه و سـخن نامنصـفان ترسیم می کند و آنان را که  نویسـنده

ل خواند و این قبودل به حقانیت و حق گویی نسـپردند، از تایید و قبول صدق ناتوان می

داند؛ چنانکه احوال وزیر پادشــاه را در قبول ســخنان به حق و حق را برای آنان ناگوار می

 رزبان توصیف می کند:حکایات پند آمیز ملک زاده م
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آنکه صـاف سـاغر انصـاف نخورده باشـد و نشـوان این شراب مختلق الالوان نگشته، از  » 

«.                          ذوق آن خبری بــاز نــدهــد کــه یمکن کــه وزاق حــال او برعکس ادراکی دیگر کنــد

 (.37: 1334)وراوینی، 

که باب اول با تهمت وزیر نسبت کذب و تکذیب در سخن و شیوة وزیر، چنان ظاهر است 

ــن نیّت ملکبه ملک ــود و در زاده مرزبان و تکذیب حقانیت کار او و حس زاده آغاز می ش

زاده در برابر کذب و تکذیب وزیر جریان دارد سرتاسر باب اول، کمکش حق و صدق ملک

 شود و وزیر را به زندانتا برتری و سـروری صـدق نسـبت به کذب بر پادشـاه روشن می

ـــودگی، متن مرزبان نامه را به زاده را رتبت و جایگاه میافکنـده و ملک ـــد تا با آس بخش

 تحریر کشد.

در جدال مستمر صدق و کذب در باب اول مرزبان نامه به بیان نویسنده، این صدق قبول 

نیوشی و پذیرش است که این سره را از ناسره بازشناسد و حق صدق به و نسـیم درسـت

شکوفة گفتار اگرچه » هی کذب از میدان به در کند؛ چنان که می گوید:جای آورد و سیا

برگ لطیف آرد، چون به صـبای صـدق اصغا پرورده نگردد، ثمرة کردار از او چشم نتوان 

 (.    47: 1334وراوینی، «)داشت

اهمیت پرداختن به کذب و تکذیب و تمایز آن از صــدق و راســتی، زمانی در مرزبان نامه 

زاده مرزبان را به ملک در پاس د که نویسنده نخستین نصیحت و پند ملکآشکار می شو

پادشاه چون نیکوخوی بود، جز طریق عدل و راستی »خواند: داشـت خلق نیکو چنین می

 (.1334:46وراوینی، «)که از مقتضیات اوست، نسپرد

ـــتور یـا وزیر بـه عنوان محور دروغ و ریا در جدال با ملک ـــود زاده ظاهر میدس و در ش

هر  شود و درزاده مرزبان بازگو میکشمکش از جنس گفتار و بیان، حکایاتی از زبان ملک

افتد به تکذیب و باژگونه نشـــان دادن مرتبه که رشـــتة گفتار و دفاع به دســـت وزیر می

م بینیزاده با دستور این جمله را میپردازد؛ چنانکه در مناظرة ملکسخنان ملک زاده می

دستور خواهد که هر نکته ای را و هر ایجابی را سلبی » ک زاده ایراد شـده:که از زبان مل

 (.73: 1334وراوینی، «)و هر طردی را عکسی اندیشد

دســتور در لباس ملانیت و مجادعت، » و ســپس در جایی دیگر از زبان راوی می نویســد:

 (.74: 1334وراوینی، «)سخن آغاز کرد 
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زاده مرزبان آورده شده که در اواخر باب اول لکدر پی این سـخن، خطابی ازدسـتور به م

خواهد که با حربة کذب و تکذیب، خود را از این کتـاب قرار دارد و وزیر به هر نحوی می

های حق و حتی ذکر منجلاب اتهام بیرون کشــد و با دســتاویز قرار دادن ســخنان و مثل

ــت و نارا ــخنان راس ــت را در هم زنجیر آیات قرآن در جایی نه برجای، مغلطه کنان س س

 کند.می

ولکِن یُؤخَـذُ مِن هذا »نهج البلاغـه می فرمـاینـد:  70امیر المومنین علی )ع( در خطبـة 

 «  ضِغثٌ  و مِن هذا ضِغتٌ فَیفُرَ جانِ....

مردم قسـمتی از حق و قسمتی از باطل را گرفته و درهم می آمیزند وو از این راه، باطل 

 (.70: حکمت 1350ی، را به خورد مردم می دهند{)صبح

ـــخن می ـــنـدة مرزبان نامه چنان از دروغ و فریب لفظی و تکذیب حق س گوید که نویس

توان دید. تأکید و تکرار مباحث اعتقاد به صــدق ذاتی را در صــراحت بیانش به خوبی می

حق  کنندگانورزی در مقابله با تکذیبنکوهش کنندة کذب و تکذیب و تمایل به صـــدق

و حکایات این کتاب به روشنایی و پررنگ ظهور یافته و این روند در تایید در متن نصایح 

اِنَ الدنیا دارُ صدقٍ » فرمایند:سـخن دین و بزرگان دینی چون امیرالمومنین است که می

 «  لِمَن صدقََها.... 

ـــتی اســــت برای آنــان کــه تصــــدیقش کننــد»  «                            دنیــا جــایگــاه صــــدق و راس

 (.196: حکمت 1393یض الاسلام اصفهانی، )ف

نگـاه مرزبـان نـامـه در مباحث اخلاقی چون کذب و تکذیب و این حد از اهمیت دادن و 

پرداختن به این موضـوعات، از نگرش های ذاتی انسـان ها به اصل بودن امر صدق و حق 

لب و ادر دنیا نشـأت می گیرد و باید گفت که در کنار فطرت ضد کذب انسانی که روح غ

مســلط بر محتوای  این کتاب اســت، بن مایه های دینی در این موضــوع نیز، بســیار در 

 انتخاب چنین موضوعات و نگرش هایی مؤثر بوده است.

این حقیقت که اصـل جهان  بر مبنای صـداقت و صـراحت است، در کلام علمای دین و 

ـــت. آیـت الله مهدوی کنی ذیل مباحث اخلاق ع  »فرمایند:ملی میاخلاق نیز متبلور اس

دانند که دروغ، دشمنی دروغ پردازی بر خلاف فطرت پاک و شخصیت انسان است و نمی

و سـتیزه جویی با خداوند متعال و برخلاف فلسـفة آفرینش پروردگار است؛ زیرا او جهان 

 (.935: 1333)مهدوی کنی، « را بر اساس صدق و راستی و حقیقت و درستی بنا نهاده
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ـــورة انعام می چنـانکـه در آیـة ـــوم ازس ـــریفـة قرآن کریم؛ آیـة هفتـاد و س خوانیم:                  ش

موات ِ و الاَرضًِ باِلًحَقِ...»  ( و اوست خدایی که آسمان ها و 53انعام: «)هو الذی خَلَقَ السـَ

 زمین را به حق آفرید... .

نامه قابل  ظهور مباحث مذکور و حقایق معلوم تشـریح شده در سطور مختلفی از مرزبان

 رؤیت است از جمله جایی که از زبان ملک زاده مرزبان به نگارش درآمده است:

ـــع خویش در این راه قدم می»  گذارم و حجاب اختفا از چهرة حقیقت و من به قدر وس

 (.74: 1334وراینی، «)کار برانداختم

ه ضــادی ارائگر و ریاکار این کتاب، نگاه متزاده مرزبان شــخصــیت تکذیبدر مقابل، ملک

ـــالت کذب و رواج تکذیب را در جامعه حتمی جامعه میمی ـــمرد و با این دهـد و اص ش

ای پردازد؛ بردیدگاه به قضـاوت نسبت به رویدادها و بایسته های رفتاری و عملکردی می

مثال در صــحبت دســتور با ملک زاده در مورد شــیوه ها و بایدهای حکومتی پادشــاه       

ولایت، خداع اندیشـیدن از دانایی دانند و با پادشاه مخرقه و چاپلوسی و مردم »گوید: می

 (.73و  75: 1334)وراوینی، « از پیش بینی شمرند

زاده از روی خشم برتافته نسبت به توفیق صدق و وزیر در جایی دیگر برای پاسخ به ملک

حق مرزبان ورزی به ناحق، صـداقت ملک زاده مرزربان را  تکذیب و آن را دستاویز غرض

ــویر حال » می خواند: ــانة چند همه تزویر و ترفند از بهر تش بدان ماند که ملک زاده افس

 (.53: 1334)وراوینی، « من و تقریر مقال خویش جمع کردست.

از این دست رویایی حق و ناحق واخلاق و ضد اخلاق در کتاب مرزبان نامه به وفور یافت 

 گزینی برای این مباحث را کفایت می کند. می شود که ذکر همین چند مثال، شاهد 

 از نگاه مرزبان نامه:« تکذیب » و « کذب » آثار و عواقب 

در مرزبان نامه اغلب در برابر نکوهش قرار گرفته و نگاهی نامطلوب « تکذیب»و « کذب»

ها برای فریب خصــم، دســت به را به همراه دارد اما در تعدادی حکایات نیز  شــخصــیت

زنند و این مفاهیم رویکرد فریب دهنده بر خود گرفته و خصلت ورزی و تکذیب میکذب

گردد تنها شود و صفتی بر آنها از این حیث، واقع نمیها محسـوب نمیدائمی شـخصـیت

ها مایه نشاندن این حربهدر صـورت الزام و ضـرورت واقعه دست به فریب دشمن با دست

آمده اســت که « گرگ خنیاگر دوســت با شــبان » ت زنند. نمونة این کاربرد در حکایمی

گویی و دروغی کــه برای فریــب گرگ و رهــایی از هلاک می طبق روایــت، لاف و گزاف
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، نکوهش نشـده است و صفت دروغ گویی و کج رفتاری بر دوش شخصیت داستان 3گوید

 گذاشته نشده است.

مورد نصــیحت واقع  هایی در مقام حکومتی و یا پادشــاهدر نمونه های دیگر، شــخصــیت

ــمنان قوی حکومتی و می ــمنان و دروغ و تکذیب در برابر دش ــل فریب دش ــوند و اص ش

ای کارگر و مؤثر، جهت حفظ آید و این اصل به عنوان پند و موعظهکشـوری به میان می

 شود.منافع مملکتی و حکومتی اظهار می

 گونه است:چنان که پند مرزبان به پادشاه در رفتار با دشمنان خود این 

ـــت که آن گوی بلورین که در حقّه نهند و هر وقت بیرون »  ـــمن را چنان باید داش دش

ــت آن گنجد به جای آرند؛ تا روزی  ــویند و هر چه در احتیاط عزیز داش گیرند و پاک بش

ــکنند.  ــنگ زنند و خرد بش ــخت ببینند، بر آن س ــنگ خارة س )وراوینی، « که جایی س

1363 :197.) 

نامه، حتی در مقطعی موضــع صــدق، دروغ گویی چون دیو در مرزباننماد های کذب و 

ه ک« آهنگر با مســافر » گیرند؛ مانند شــخصــیت دیو در حکایت گویی به خود میراســت

برای جبران نیکی مســافر، چهرة راســتی بر او گشــود اما در پایان حکایت، دیو خود به 

ــافر تذکر می ــفتان از روی اعمس تماد رفتار کرد رفتار کرد و جمله دهد که نباید با دیو ص

 ای به مسافر می گوید:

 

دُقُ »  (همانا بســـیار دروغ گوینده گاهی 170: 1334)وراوینی، « و اِنَّ الکذوبَ قَدً یَصـــً

 گوید. راست می

اور یدهد که هیچ گاه گمراه کننده را یار ودیو پس از گفتن این جمله پندی به مسافر می

 .  4گو مپنداردراست

توان از این دیدگاه نتیجه گرفت که مرزبان، دروغ گویان دیو سیرت را که دروغ گویی می

یا تکذیب از صـفات ذاتی آن ها است و دروغشان نه از روی مصلحت واقعه بلکه به سبب 

ــند می ــت، ناپس ــان اس ــند جاری در وجودش داند و به دوری از آن ها و عدم خوی ناپس

 کند.معاشرت با آن ها سفارش می

ــتان  ــیت روباه در داس نیز خوی فریب کار دوروغ گویان را متذکر « روباه با بط » شــخص

شوند و با طمع ورزی، شـود که برای رسیدن به مقاصد شوم خود از راه کذب وارد میمی

دهد که اعتماد به کنند. پایان این داسـتان به مخاطب نشان میتهمت و طمع پیشـه می
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ست که اینان در جهت منافع خود، از گفتن هیچ دروغی این قشـر، جز مرگ و نابودی نی

ـــتان که از طرفی بازکاوی امر بی اعتمادی در خانواده و نزدیکان  پروا ندارند. در این داس

داند اسـت، تکذیب حق و راسـتی را از اثرات فعل ناشایست و خو کردن به عمل ناروا می

ـــت و بدگمانی قدم اول در تکذکه خود مایة بد ـــت انگاری گمانی اس ـــتی و راس یب راس

 ها است.ناراستی

اءَتً ظُنونُهُ / و صَدَّقَ ما یَعتادُهُ مِنً تَوَهمُ: چون مرد بد کردار شد، »  اءَ فِعًلُ المَرءِ سـَ اذِا سـَ

شـود و آن گاه آن چرا که با پندار نادرسـت بدان خو کرده اسـت، راست بد گمان هم می

 (.177: 1334)وراوینی، « شمارد. می

ــتقیم و غیر  در ــالّه و به طور مس ــفتی ض مرزبان نامه از آثار کذب و تکذیب، به عنوان ص

مسـتقیم، بسـیار سـخن رانده شده و معایب زیادی در نتایج این صفات آورده شده است      

ــاه به فرزندانش در زمان مرگ که دروغ را مظنّة  ــت از پادش ازجمله ین آثار در پندی اس

 7شمارد.کفر برمی

 کند و بیگو را تـا ابد بد نام میدانـد کـه دروغگویی را غیبی مییتی دیگر دروغدر حکـا

ـــبت به دروغ آورد چنان که اگر دروغگو روزی هم گو به دنبال میاعتمـادی اغیـار را نس

وان تراست بگوید،  کسی راستی سخنش را باور نمی کند و دیگر آن که یک دروغ را نمی

و حقیقت بدان که آن عیب که از یک دروغ گفتن » با هزار ســـخن راســـت جبران کرد:

بنشـیند به هزار راسـت برنخیزد و آن که به دروغ گویی منسوب گشت، اگر راست گوید، 

 (.100: 1334)وراوینی، « ازو باور ندارند

نیز کذب و تکذیب هر چند از روی اشتباه یا خطای  6«پسـر احولِ میزبان » در داسـتان 

دهد اما موجب بی اعتمادی به میزبان و به خطر افتادن روی می قوا و حواس پسر میزبان

 شود.آبرو، خوش نامی و اعتبار مرد میزبان  در میام مردم می

ــتی همانا  مورد دفعات، به نامه درمرزبان نیز حق کنندگانتکذیب و گویاندروغ با دوس

     اعمال لما و منســب صــاحبان به نســبت بیشــتر روش، و نگاه این و شــده واقع نکوهش

 که مال،مادامی صاحبان و پادشاهان اطرافیان و دوستان مرزبان اعتقاد به که چرا شودمی

 لوهج آدمیان قشــر این همدم و دوســت را خود بتوانند ریا و تلبیس ویا فریب و نیرنگ با

 درهنگام و  برندمی ایشــان برمال و دســت کنندمی اخاّذی ها آن از واســطه بدین دهند،

 ارنددبرمی گوییدروغ و تملق، خدعه از دست و کنندمی رها را تنگدستی، آنان یا یناتوان
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 در گرتکذیب و کاذب یاران این هاینمونه از دهندمی نشـــان را خود واقعی چهره و

 بسیار اموال صاحب پدرش، مرگ از پس پسر که شده وارد «پسـرش با دهقان» داسـتان

 فریب و گویی دروغ متوجه اما آزمایدمی وفاداری و دوستی در را خود دوستان و شودمی

 کتاب این 5.رسدمی آسیب دوستان، بدیشان همان از تنگدستی درهنگام و شـودنمی آنها

 آن و نبینند با تو بخت اســعاد چون»گوید:  می چنین خرقه و لقمه دوســتان صــفت در

 3«.شمارندمی دروغ تو را هایراست دانند، باطل داشتی که استعداد

ــده مغلوب و مقهور نامه درمرزبان گودروغ و حق کنندهتکذیب کلی طور به ــت ش  و اس

 نایدا با دیوگاوپای درمناظره همانا. است گویی دروغ هر پایان و نتیجه آخرین پشـیمانی

ــمن دینی، ــیر دیوها های تلاش همة ض  حق درنهایت حق، تکذیب و ورزیکذب درمس

 .گریزندمی و وندشمی مغلوب دیوها و شود می پیروز

 صــدق تقدیر با زور تزویر و تقدس و تعالی اســت، الهی ســنت باطل اهانت و حق اعانت»

ــار جهل از علم و برنیاید ــه و نگردد نگونس ــور حق همیش ــد منص  1.«مقهور باطل و باش

 هب صــدق بودن قریب یا ناآگاهی روی از اگر هرچند نیز راســتی و حق کنندگان تکذیب

ــایح در همچنان ،بپردازند آن تکذیب  یبرا اندقرارگرفته توجه مورد مرزبان زادهملک نص

 برطرف و خویش ســخن راســتی اثبات برای ندیم ،« ندیم با هند رای» داســتان در مثال

 اثبات در و کندمی صرف راه این در را سـالی، خویش از کذب و گویی دروغ تهمت کردن

 :گویدمی راسـتگو و دانشـور ندیم به خطاب رای هنگام درآن.آوردمی نظیر خویش ادعای

 در هک سخنی لیکن، نگوید راست بود،جز اراسته دانش سـرمایة و خرد پیرایة به که مرد»

 10.«تر اولی کرد،ناگفته باید صرف یکساله عمر آن اثبات

 های دروغ گویی چنین سخن به میان آمده:در همین داستان از آثار و زیان

لکَذِبِ وَ اعِیا و راویا فَإنّهُ یَضُرًّکَ حینَ تری أنً یَنفًعکَ: بپرهیز از آنکه اِیّاکَ و أنً تکَونَ لِ» 

بنیوشـی و نقل کنی چه همانا دروغ به تو زیان می رساند همانگاه که پنداری به تو سود 

 (344،347: 1334)وراوینی، « می دهد 

 امه:در مقام نمادها و امثال و تشبیه در مرزبان ن« تکذیب » و « کذب » 

به حســاب آورد چرا که  19یا پارافابل 11توان در زمرة آثار منثور فابلنثر مرزبان نامه را می

ـــورت متوالی در متن گفت ـــده به ص ـــایح اخلاقی، وحکـایـات کوتـاه ذکر ش گوها و نص

های انسانی هستند که به صورت های حیوانی و شخصیتای از کاربرد شـخصیتمجموعه
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ـــانی یا حیوانی، مفهوم می تمثیـل و نمـادین بـه خلق پردازند. از طرفی این حکایات انس

ـــامل آموزه ها و پندهای حـاوی نکـات و پنـدهـای اخلاقی مادّی و دنیوی و همچنین ش

 شوند. متعالی و معنوی، فرامادّی می

  13بنابر ماهیت و همچنین روش بسط مفهوم در این دست آثار، تشبیه، استعاره و تمثیل

ناپذیر این بخش جدایی  14گیرد و شـخصیت بخشیة نویسـنده قرار میمایبه وفور دسـت

نامه را می توان از آثار تمثیلی و رمزی نیز شود. با این اوصاف مرزباننوع نثر محسوب می

 به شمار آورد.

ـــاحب مرزبان نامه، پس از »گوید: باره چنین میمحمـد بن عبدالوهاب قزوینی، دراین ص

اســـت،  -علاوه بر معنای ظاهر –ک معنی پوشـــیده و مجازیذکر داســـتانی که دارای ی

نویســد:اکنون ای فرزندان، مســتمع باشــید و خاطر بر تفهم رمز این حکایت، مجتمع می

 (.43: 1363)قزوینی، « دارید.

ـــتعارات و هم آمیختن تمثیلها و دراین وجهـة رمزی و مجـازی بـا تعدد تمثیل ها با اس

ا در هیابد؛ نزدیکی استعارات و تشبیهات با تمثیلندان میها،  بروز و نمایش دوچتشـبیه

ـــی کرد: مرزبـان نـامـه را می ترین نوع معمولا مهم»توان از نگاه تقی پورنامداریان بررس

ــتعاره و هم در تمثیل،  ــترده تعریف کرده اند. هم در اس ــتعارة گس تمثیل را با عنوان اس

 (.143: 1333اریان، )پورنامد« یابدشباهتی ضمنی ادامه و گسترش می

نامه، ابزار دسـت نویسنده در بسط، تشریح و آرایش به هر حال عناصـر مذکور در مرزبان

ـــدق » در برابر « تکذیب » و « کذب » مفاهیم  ـــت. از نمونه« ص های قرار گرفته اس

تشـبیهات و اسـتعارات منظور شـده. برای این مفاهیم در توصیف دوستان نااهل و کیسه 

 چنین آمده است:« دهقان با پسرش » یگران  در داستان دوزان مال د

همان دوست که مموهات اکاذیب و ترّهات اقاویل او را لباس صدق پوشاندی  و قبول »... 

 (.164: 1334)وراوینی، « را دو منزل به استقبال اباطیل او فرستادی...

ین گان در چندکنندکاران و تکذیبپردازی در توضــیح و تشــریح فریبتشــبیه و کنایه

ـــده که برای مثال، یکی از آننامه و خطابهنمونـه از حکـایـات مرزبان ها های آن ذکر ش

و ای داستان، هر که گناه گناهکاران بر »چنین اسـت: « داسـتان»خطاب به شـخصـیت 

ـــیده و روی حال اورا به تزویر باطل در پردة تقریر حق، نیکو فرانماید و  خـداوندگار پوش

 (.301: 1334)وراوینی، « اس محاسن، جلوه دهد، خاین و قادر استمقابم او در لب
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ــیحات ــبیهات و توض ــته حیث این از نامه مزبان تش  که نمایدمی توجه مورد و برجس

ــیفات و بدیع و نوین کاربردی ــبیهاتی و توص  به هک دارد خود به مختص بکر، و نادر تش

 وردم این در مثالی .آیندیم موضوع یک تشریح در هم پشتبهپشت و وار سلسله صـورت

 به چنین نامه مرزبان در کذب برابر در صدق ظهور و درجایگاه توصـیفاتی و تشـبیهات از

 است:  آمده شعر شمایل

 سَمَلِ: فی والحورِ ظَلمٍَ فی و النورِ      خَزَفٍ فی و الخَمًرِ صدفٍ فی کَالدُّرِ»

 چشمان سیه و تاریکی در فروع و در سفال شراب و باشـد نهان درصـدف مروارید چنانکه

 17«ژنده درجامة بهشتی پیکر سپید

 و تمثیل از ای آمیخته و تمثیل شــمایل در شــواهد ذکر توصــیف، و تشــبیه از گذشــته

 هک قصار جملات ها نمونه این بر علاوه .است رویت قابل نامه مرزبان در وفور به اسـتعاره

 مورد در خطیبی حسین دکتر .نیست کم نامه مرزبان نثر در نیز نمایند می تمثیل مشابه

 :نویسدمی جملات این

 و کوتاهی نظر از که یافت توانیممی نیز قصار جمل از زیادی شـواهد، نامهمرزبان درنثر »

 (.716: 1357)خطیبی، «کار رود.  به مثل طریق به تواندمی شمول؛ و کلیت

 آن آثار و تکذیب و کذب مفهوم توضــیح در چنینی این قصــار جملات و هاازتمثیل

 تعبیر که آید مؤثر همچنان افتاده، کار مرد درحق بد، ســخن»اســت:  زیر هاینمونه

 (.111: 1363)قزوینی،  «محنت خداوندان احوال در بد هایخواب

 (.161: 1363)قزوینی، ...« و بود بویا مشک اندازد، آهو هرچه نه»

 راستی به رعیت سوی و خود سوی که ماند درودگران ارة به که باید همواره خلق راعی»

 (.95: 1363)قزوینی،  «رود

ــد، بیمار و تلخ دهان را هرکه»  ــین گوارای آب باش )خطیب رهبر،  «یابدمی تلخ را نوش

1334 :37.) 

 درمرزبان نامه :« تکذیب»و « کذب»آیات و احادیث ناظر بر

امبر)ص( و حضرت امام اقوال واحادیث، اعم از روایات ائمه و بزرگان دینی به خصـوص پی

علی)ع( و همچنین اقوال مشــهور و بی نام دیگری ضــمن روایت حکایات و خطابه های  

پندآمیز آورده شده ومتن مرزبان نامه را مزین ساخته و آیات قرآن کریم نیز به عینه و با 

تعدد ذکور، اسـتناد بخش نکات اخلاقی و معارف حقّانی موجود در این کتاب است که به 
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اخصّ ذیـل مبـاحـث مربوط به کذب و تکذیب، با ایراد تنوّع مفهومی، گزینش و در  طور

پسـاپیش متن چینش شــده و اسـتناد محقّق شــرعی و علمی آموزه های اخلاقی مرزبان 

ــور و دلالت جامع و متنوّع این آیات،  ــمار می رود. کثرت حض ــوع به ش نامه در این موض

طلبد و در این پژوهش به ذکر چند نمونه پژوهشـی مفصّل برای بررسی این موضوع می 

 کنیم.ی بارز از آیات مرتبط با این موضوع اکتفا می

سوره ی نساء است که در تأیید خطابه ی وزیر  190از جمله ی آیات در این باب، آیه ی 

در مورد طالبان و حریصـان مقام پادشاهی است که به نیرنگ و فریب کاری دروغ گویان 

 گوید:نت کار و تکذیب کنندگان حق اشاره می کند و چنین میمنفعت طلب یا خیا

 یَعِدُهم و یُمَّنیهمِ و ما یَعِدُهمُ الشَّیطانُ إلّا غُرورا :» 

 16«دهد. آنان را نوید می دهد و آرزومند می سازد و ابلیس جز فریب وعده ای نمی

ــمع و قبو ــاره به عواقب کذب و س ــتناد و در بابی دیگر از مرزبان نامه، در اش ل آن، با اس

پشـتوانه ی آیه ی شـشـم از سوره ی حجرات، مخاطب را به تحقیق و تعقل تشویق می 

رف سـخنان ناراسـت و کذب را روشن می کند. آیه ی کند و آثار و جایگاه مسـتمعان صـِ

 برگزیده در تکمیل این سخن چنین آمده است:

قٌ بِنبَإٍ فَ»  تَبیََّنوا أن تُصـیبوا قوماً بِجَهاَلةٍ فَتُصبِحوا علی یا ایُها الَّذین آمَنوا إن جاءکَم فاسـِ

 ما فَعَلًتمُ نادِمینَ :

ــتگی کنید و تعجیل مکنید از آنکه  ــما آرد، آهس ــقی خبری به ش ای گرویدگان، اگر فاس

 15«رنجی به قومی رسانید به نادانسته وپس پشیمان شوید بر آنچه کرده باشید. 

ن مناظره ی ملک زاده مرزبان با دســـتور، مرزبان خود در باب آغازین مرزبان نامه، در مت

را متعهّد به جانب داری از صدق و حقیقت و پرهیز از پرده پوشی و اختفای معنی و نیّت 

ــخنان کذب وزیر  ــات، ملک زاده در دفاع از خود در برابر س می داند. در ادامه ی این افض

اید، به آیه ای از قرآن اســتشهاد نمکه هر نکته ای را به قول ملک زاده، قلب و سـلب می

 گوید:می کند و از زبان قرآن می

 قَد تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغیَج :» 

 13«همانا راه راست از گمراهی باز شناخته آمد

و مضمون  به این اسـتناد می توان گفت که نویسـنده بر صـدق و حمایت از حق در متن

ب کاران دروغ پرور را هر لحظه در مســیر این کتاب همّت گماشــته و ناهیان حق و فری
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نوشتن کتاب درک کرده و به پند و رهنمایی آنها مشغول گشته، همانا فریب های آنها را 

برملا کرده و راه درســت و صــدق را برای همگان آشــکارا تبیین نموده اســت و یقییناً در 

و شریعت، قرآن است این راه گویا ترین و محکم ترین منبع اسـتناد و ابراز احکام اخلاق 

 که از تعدّد کاربرد و نزدیکی قراین، منبع بی شک و ردّ مرزبان نامه است.

 نتیجه

ــته ی مرزبان نامه، نمونه ای بی بدیل در آموزش مفاهیم اخلاقی  نثر کهن، پرمایه و آراس

و اصول حکومت داری و همچنین باید های روابط اجتماعی است که مزیّن به فنون لفظ 

ــنده  پردازی و ــبک ویژه ی نویس ــبیه و تمثیل گرفته تا س ــر ادبی تش نثر پروری از عناص

ــت. از طرفی نیز ذکر آیات و احادیث در متن حکایات و خطابه ها، تعهدّ و اهمیّتی که  اس

 شود.نویسنده در قبال ارائه و تفهیم این اصول دارد  را یادآور می

ه ی زمانی نویســنده تا کنون کارا و اصـول و پند های اخلاقی موجود در این کتاب از دور

کند و این خصــیصه از نماید و گویی کهنگی ویکنواختی را ایجاد نمیمخاطب پسـند می

ــت که از این  ــول مورد پرداخت و تحلیل در مرزبان نامه اس طرفی به دلیل کلیّ بودن اص

« دقص»و مفاهیم مرتبط با آنها در برابر « تکذیب» ، «کذب»اصول به طور قطع، بررسی 

 است.

نویســنده ی مرزبان نامه در دو بخش حکایات و گفت وگو ها  چنان این مفاهیم را مورد 

دهد که هم مناسب طبع پادشاه و منسب های حکومتی بحث و تشـریح تفصیلی قرار می

و اسـت و با فراز و فرود های سـاختار کشـور داری هماهنگ اســت و از سویی مخاطبان 

ـــتی رهنمو ـــیح و گویا برای عامّه را به درس ـــت و نثری پرورده و در عین حال فص ن اس

« ذبک»مخاطبان متنوّعی است که به اشکال مختلف و به پشتوانه ی آیات الهی  مفاهیم 

را از زوایای مختلف بررســی و برای مخاطب روشــن ســاخته و آثار آن را در « تکذیب»و 

امید به اصـــلاح جامعه و موقعیّت های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اســـت  و 

 حکومت در سر پرورانده و از طبع لطیف به قلم صدق کشانده است.
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هاپیوست  

 .نک: لغت نامة دهخدا، ذیل واژة  کذب1

 .نک: لغت نامة دهخدا و لغت نامة سخن، ذیل واژه ی تکذیب9

 . 53و  63. نک: خطیب رهبر، خلیل، مرزبان نامه، صص 3

 170و  141، مرزبان نامه، صص . نک: خطیب رهبر، خلیل4

 100. نک: خطیب رهبر، خلیل، مرزبان نامه، ص 7

 991. نک: همان، ص 6

 164.نک:خطیب رهبر، خلیل، مرزبان نامه، ص 5

 166.نک: همان،ص 3

 953.نک: همان، ص 1

 347.نک: همان، ص 10

11 .fable 

19 .parable 

13. allegory 

14. personification 

 90ر، خلیل، مرزبان نامه، ص . نک: خطیب رهب17

 . 190(: 4. نک: نساء)16

 6( : 41نک : حجرات) .15

 973( : 9نک : بقره) .13

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 پژوهی ادبی. جلد ششممجموعه مقالات دومین همایش متن              232

 

 منابع

 .قرآن کریم1

 . تهران: بی نا.1393. اصفهانی فیض الاسلام. علینقی.نهج البلاغه.  9

شــرکت  . تهران:1311. پورنامداریان. تقی. رمز و داســتان های رمزی در ادب پارســی. 3

 فرهنگی. _انتشارات علمی

 . تهران: صفی علیشاه.1334. خطیب رهبر. خلیل. مرزبان نامه. 4

 . تهران: زوّار.1357. خطیبی. حسین. فن نثر در ادب پارسی.7

 . قم: هجرت.1317. صبحی. صالح. نهج البلاغه.6

 .تهران: فروغی1363. قزوینی. محمدبن عبدالوهاب.مرزبان نامه.5

. تهران: دفتر نشر 1333. محمد رضا. نقطه های آغازین در اخلاق عملی. . مهدوی کنی3

 فرهنگ اسلامی.

 
 
 

 
 



های در کلیله و دمنۀ سریانی کهن با ترجمه« باب زاهد و راسو»مقایسۀ 

 نصرالله منشی و عبدالله بخاری
 5دکتر فرانک جهانگرد

 2سیمین میثمی

 چکیده

ریخ بشریت است که از هند و ایران، به سایر های تاکلیله و دمنه، از مشهورترین کتاب

های گذشته تاکنون، این کتاب ارزشمند و منشأ هندی نقاط جهان راه یافته است. از قرن

نِ اند. یکی از ارزشمندتریهای مختلف ترجمه و بازنویسی شده، بارها به زبانپنچاتنتراآن 

ایرانی  پژوهاناروپایی و کلیلهها، ترجمة سریانی کهن است که اکثر مستشرقان این ترجمه

دانند. این نسخه را دانشمندان آلمانی ای از کلیله و دمنة مفقود پهلوی میآن را ترجمه

میلادی به زبان آلمانی ترجمه و منتشر کردند، اما تاکنون به زبان  90و  11های در قرن

همیت نسخة فارسی ترجمه نشده است. در این پژوهش پس از معرفی و ذکر جایگاه و ا

، نتراپنچاتهای آن با ای کلی میان بابسریانی کهن در میان نسخ کلیله و دمنه، مقایسه

های فارسی نصرالله منشی و عبدالله بخاری صورت گرفته است. همچنین جهت ترجمه

بررسی برخی از وجوه اشتراک و افتراق کلیله و دمنة سریانی کهن با این دو نسخة فارسی، 

در این سه نسخه انجام شده است. لازم به ذکر است « باب زاهد و راسو»ان ای میمقایسه

که این باب از نسخة سریانی کهن، برای نخستین بار توسط نگارندگان این مقاله، از ترجمة 

شود آلمانی به فارسی برگردانده شده است. در پایان این پژوهش، با دلایلی چند اثبات می

 ای از کلیلة و دمنة پهلویرقان اروپایی، این نسخه ترجمهکه برخلاف نظر یکی از مستش

 است.

مة های بیدپای، ترجکلیله و دمنه، نصرالله منشی، عبدالله بخاری، داستانها: کلیدواژه

 سریانی کهن.

 

 

 

 
      fjahangard@yahoo.com . استادیار زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.1

 meysamisimin@gmail.com    . دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی.9
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 مقدمه  -5

تبر تاریخ کتاب کلیله و دمنه، اثری داستانی است که از جمله اسناد و منابع مع

جو کرد، اما وهاست. هرچند بنیادهای این اثر مشهور را باید در شبه قارة هند جستتمدن

های مهمی از فضای فکری و فرهنگی ایران را نیز دربردارد، از صورت متداول آن که جنبه

 : پیشگفتار مترجم(. البته اثر مستقلی به1339ایران به اکثر نقاط جهان راه یافت )دوبلوا، 

کلیله و دمنه تلفیقی از دو یا چند متن »این نام در ادبیات هند وجود نداشته، و در واقع 

های دیگری که به آن مجموع افزوده شده ها و داستانهندی است با بعضی مطالب و باب

(. مأخذ اصلی قسمت عمدة کلیله 1، های بیدپایداستان: مقدمة 1361)خانلری، « است

از است این کتاب اثری ممت»به زبان سنسکریت.  پنچاتنترات به نام و دمنه کتابی بوده اس

های پهلوی و تازی که به وسیلة مترجمان و با این که از هندوستان برخاست، از راه ترجمه

 گفتار، الف(.: پیش1337ایرانی گردانیده شد، به چهار گوشة جهان راه یافت )ایندوشیکهر، 

 دمنهادبیات تطبیقی و کلیله و  -5 -5

 ، ذیل مدخل نقد تطبیقی آمده است:های ادبیفرهنگ توصیفی نقد و نظریهدر 

های مختلف با هم تطبیق و مقایسه در نقد تطبیقی، منتقد آثار ادبی را در زبان»

ها و گسترش ترجمه کند. این شیوه از نقد، ثمرة تعامل فرهنگی و ادبی ملتمی

ر نقد تطبیقی، منتقد به ارزیابی اثر و تألیف کتاب، خاصّه در عصر حاضر است. د

کند و بیشتر در پی کشف منشأ و منبع از لحاظ هنری و زیبایی کمتر توجه می

ی، )مدرس« پردازدگیری هنرمندان و شاعران و نویسندگان میتأثیرپذیری و بهره

1310 :430.) 

ی در ؤثرتوان ادعا کرد که کلیله و دمنه نقش بسیار مبا توجه به این توضیحات، می

گیری ادبیات تطبیقی داشته است. این تأثیر تا جایی است که دکتر محمدجعفر شکل

 1از تئودور بنفی پنچاتنترانویسد: پدیدآورندة ادبیات تطبیقی، ترجمة محجوب می
(. البته بنفی این ترجمه را در سال 90: 1341مستشرق معروف آلمانی است )محجوب، 

م( منتقد فرانسوی، 1173-1351آن فرنان بالدنسپرژه ) و پیش از 2م. منتشر کرد 1317

کرد. او به عنوان پیشرو نقد تطبیقی شناخته ای به نام ادبیات تطبیقی منتشر میمجله

 (. 430: 1310شده است )مدرسی، 

 های کلیله و دمنهترجمه -2 -5
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با  به نوعیهایی که در این پژوهش استفاده شده و یا در این بخش، تنها به معرفی ترجمه

شده به اختصار معرفی های بیشتر شناختهپردازیم. ترجمهموضوع ما مرتبط است، می

 شوند.می

ت ای استرجمة پهلوی: این ترجمه، منسوب به برزویة طبیب، نخستین نسخه -الف

: 1341که از این کتاب با ساختاری که امروزه در دست داریم، پدید آمده است )محجوب، 

ای ، اثری ترکیبی بوده است با سبک و شیوهکَریرک اُد دَمنکبا عنوان  (. این کتاب76

متن پهلوی کلیله و دمنه مانند بسیاری از دیگر »(. اما متأسفانه 46: 1339استوار )دوبلوا، 

ولی (. »10، های بیدپایداستان: مقدمة 1361)خانلری، « آثار ادبیات پهلوی از میان رفته

از آن به جای مانده است و عجب در این است که متن سریانی دو ترجمة عربی و سریانی 

« میلادی در ظلمت فراموشی ماند 11باشد، تا قرن تر میبا این که به متن برزویه نزدیک

 (.10، پنچاتنترا: مقدمة 1337)ایندوشیکهر، 

ای که از کلیله و دمنه در دست است، گرانبهاترین نسخه»ترجمة سریانی کهن:  -ب

نویسی از آن در بخش است که دست )آشوری( حصر به فردی به زبان سریانینسخه من

« شودآلمان نگهداری و محافظت می 3دانشگاه گوتینگن ةشرقی کتابخان ةکتب السن

ترین ترجمة موجودِ اثر برزویه و در واقع مستقل کهن»این ترجمه،  (.491: 1350)گورگیز، 

: 1335)پاکزاد، « مقفع استرجمة عربی ابنها تهایی است که متن اساس آناز ترجمه

احتمالًا از روی نسخة پهلوی، کلیله  4«بود»م. کشیشی به نام  750(. در حدود سال 174

و دمنه را به زبان سریانی ترجمه کرد. این ترجمه تا حدود یک قرن پیش به دست نیامده 

ط مستشرقان م. این ترجمة ارزشمند توس 1353(. در سال 73: 1341بود )محجوب، 

، متن سریانی و ترجمة آلمانی آن را با 5آلمانی به دست آمد و نخستین بار، گوستاو بیکل

م. در لیپزیگ چاپ کرد )همو،  1356ای که تئودور بنفی بر آن نوشت، در سال مقدمه

م.  1111(. چاپ جدیدتر آن، همراه با ترجمة تجدیدنظرشدة آلمانی، در سال 71: 1341

هرچند  (.16: 1339در دو جلد در برلین انتشار یافت )دوبلوا،  6شولتشتوسط فریدریش 

رد ، سعی کسلطنتی برلین ةدر کتابخان نسخ خطی دیگریبا کشف  7کارل ادوارد زاخو

ت از متن زبان اصلی، یعنی سانسکری خود مستقیماًة در ترجم «پریودت بود»ثابت کند که 

ا هنوز اکثر پژوهشگران معتقدند که نسخة ؛ ام(433: 1350ست )گورگیز، استفاده کرده ا

 ای است از تحریر گمشدة پهلوی.سریانی کهن ترجمه
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مقفع: سه قرن پس از ترجمة کلیله و دمنه به زبان پهلوی، ترجمة عربی ابن - 

دانشمند بزرگ عبدالله بن مقفع که نام حقیقی او روزبه و دارای نژاد ایرانی بود، این کتاب 

(. 10، پنچاتنترا: مقدمة 1337؛ ایندوشیکهر، 33: 1341کرد )محجوب،  را به عربی ترجمه

تصرفاتی در متن کرده تا آن را به ذوق و سلیقة محیط »ابن مقفع در ترجمة کلیله و دمنه، 

، های بیدپایداستان: مقدمة 1361)خانلری، « خود نزدیک کند و مقدماتی بر آن افزوده

مقفع فراوان است و ممکن است منشأ این ن(. اختلاف در نسخ مختلف ترجمة اب13

اختلافات، تصرفات کاتبان باشد؛ چرا که این ترجمه به سرعت قبول عام یافت و به دست 

 (.31: 1341برداران فراوانی افتاد )محجوب، نسخه

های فارسیِ منشی و بخاری: کلیله و دمنة بهرامشاهی، به قلمِ ابوالمعالی ترجمه -د

های بیدپای، هر دو جمة محمد بن عبدالله بخاری، مشهور به داستاننصرالله منشی و تر

ای فارسی از مربوط به نیمة اول قرن ششم هجری هستند. این دو تحریر در واقع ترجمه

تا  733های مقفع هستند. نصرالله منشی که این کتاب را در حدود سالمتن عربی ابن

اصل کتاب نبود و ترجمه و نگارشی آزاد . ق. نوشت، مقیّد به متابعت کامل از ه 740

: مقدمة کلیله 1331ساخته است مزیّن به اشعار پارسی و عربی و احادیث و آیات )مینوی، 

رده مقفع اکتفا کیا(. در مقابل، بخاری برخلاف منشی به نقل عین عبارات ابن –و دمنه، ح 

 به دست آید و بسیاری تریهای دقیقمقفع آگاهیو موجب شده است که از متن کتاب ابن

از شبهات و مشکلات حل شود. این تحریر احتمالاً با فاصلة سه سال بعد از تحریر منشی 

 (.91، های بیدپایداستان: مقدمة 1361نوشته شده است )خانلری، 

 اهمیت پژوهش و اهداف آن -9 -5

ن کنند که متاند تا اثبات ، دو مستشرق آلمانی در تحقیقات خود کوشیده8بنفی و نولدکه

سریانی به دست آمده از کلیله و دمنه، نه از سنسکریت و عربی، بلکه از روی ترجمة 

: 1341(. مشکور )1334؛ نولدکه، 15: 1339فارسی میانه صورت گرفته است )دوبلوا، 

(، 14: 1357بیدی )(، رضایی باغ19: 1361(، خانلری )61: 1341(، محجوب )39

( نیز این مسئله 145: 1319(، و مجتبائی )147: 1335کزاد )(، پا10: 1337ایندوشیکهر )

کند اند. با فرض صحت این ادعا، این نسخه از آن جهت اهمیت بسیار پیدا میرا تأیید کرده

ترین ترجمة کلیله و دمنه از نسخة پهلوی است و از آن جا که نسخة پهلوی از که قدیم

ترین تحریر کلیله و دمنه محسوب کهنمیان رفته است، در حال حاضر ترجمة سریانی، 
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شود. تا کنون هیچ ترجمة مستقلی از این اثر به فارسی ارائه نشده است. از این رو، می

 نماید.ترجمة این نسخه به فارسی و پژوهش در این زمینه امری لازم و ضروری می
ها و این پژوهش در پی پاسخ به این مسئله شکل گرفته است که نخستین ترجمه

تحریرهای فارسی موجود از کلیله و دمنه )بعد از ترجمة پهلوی(، تا چه اندازه به متن 

ترک بدین منظور یک باب مش سریانی کهن و در نتیجه تحریر برزویة طبیب، شباهت دارند.

، توسط نگارندگان این مقاله از نسخة آلمانی به «باب زاهد و راسو»از این سه تحریر، 

 تحریر منشی و بخاری مقایسه شده است.فارسی ترجمه و با دو 

( معتقد 16: 1339فرانسوا دوبلوا ) -1در پایان مقدمه، ذکر چند نکته ضروری است: 

نویس کتاب است. همچنین تری از دستاست که چاپ شولتس، مبتنی بر تصویر روشن

م ادر مقام مقایسه با کتب مشابه، مق»، چاپ شولتس کند کهعنوان می 9هانیبال گورگیز

خصوص در مورد ه ب. در متن آن تصمیماتی به عمل آمدهچرا که  ؛ممتازی را داراست

ز: )گورگی های به کار رفته در کتاب، اظهارنظرهای مفید و جالبی وجود داردروشن شدن نام

(. به همین دلیل در این تحقیق از ترجمة آلمانی شولتس استفاده شده و در 433: 1350

ابهام یا اشکالات احتمالی، به ترجمة بیکل نیز مراجعه شده است. مواقع لزوم، برای رفع 

در این پژوهش به دو دلیل صورت گرفته است: الف( این « باب زاهد و راسو»انتخاب  -9

 ترین بابباب در عین حال که یک باب مستقل است همراه با یک حکایت فرعی، کوتاه

اله، بیش از این نیست؛ ب( یکی از کلیله و دمنه است و مجال پژوهشی کوتاه همچون مق

در  -3های کلیله و دمنه است. و تمام نسخه پنچاکیانه، پنچاتنتراپنج باب مشترک میان 

، مقفعمقایسة این باب، نگارنده هر جا که بر خود فرض دیده است، به ترجمة عربی ابن

 پنچاتنترا و پنچاکیانه نیز مراجعه کرده است.

 پیشینۀ پژوهش -2

ارة ای دربدمنه همواره موردتوجه پژوهشگران بوده و تحقیقات فراوان و گسترده کلیله و

تحریرهای مختلف آن صورت گرفته است؛ اما تا کنون تنها دو پژوهش مستقل به زبان 

باب ملک الجرذان و وزرائه در  -1فارسی، دربارة نسخة سریانی کهن چاپ شده است: 
که  ، نوشتة تئودور نولدکهاز آئین نامه کهن هندی کلیله و دمنه: گزارشی به فارسی میانه

الله پاکزاد آن را ترجمه کرده است. این پژوهش را فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فضل

چاپ کرده است. در این رساله، باب  1334نامة فرهنگستان، اسفند  99در ضمیمة شمارة 
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ی فارسی موجود نیست، از هاکه در هیچ یک از کلیله و دمنه« شاه موشان و وزیرانش»

دربارة ترجمة قدیم سریانی » -9روی متن عربی و سریانی ترجمه و مقایسه شده است. 

 الله پاکزاد(، که در سالای است از دکتر فاضل پاکزاد )فضل، عنوان مقاله«کلیله و دمنه

 مةدر نامة بهارستان چاپ شده است. در این مقاله پس از شرحی کوتاه دربارة ترج 1335

دید( های سریانی )قدیم و جسریانی سندبادنامه، دکتر پاکزاد به تفصیل به معرفی ترجمه

پردازد. سپس اسامی ده بابی که در متن قدیم سریانی آمده، به همراه کلیله و دمنه می

های فارسی تنترا، متن عربی، ترجمهها با پنچاهای آنهای فرعی هر باب و تفاوتحکایت

باب »ی و ترجمة عبری قدیم کلیله و دمنه آورده شده است. در پایان مقاله، و ترجمة یونان

ه شده مقفع مقابلاز نسخة سریانی کهن به فارسی ترجمه و با متن عربی ابن« موش و گربه

 است.

 -1اند: ها به بررسی ترجمة سریانی کهن پرداختههایی که در بخشی از آنمقاله

، نوشتة «های سریانی و عربی و پارسیه و دمنه( با ترجمهمقایسة اجمالی پنچتنترا )کلیل»

ترین در مجلة یغما چاپ شده است، از قدیم 1341دکتر محمدجواد مشکور، که در سال 

کلیله و دمنه در زبان » -9هایی است که در این حیطه در ایران انجام شده است. پژوهش

ریة آینده به چاپ رسیده، در نش 1350، نوشتة هانیبال گورگیز که در سال «آشوری

 توجهی دربارة کلیله و دمنة سریانی کهن است.دربردارندة نکات جالب

هایی انجام شده که به معرفی تمام تحریرهای کلیله و دمنه، از جمله همچنین پژوهش

بهترین  -1توان به دو کتاب اشاره کرد: اند. از این دست میتحریر سریانی کهن پرداخته

پژوهشی که دربارة کلیله و دمنه و تاریخ و تحولات آن نوشته شده است، ترین و جامع

، هچخاری: تهنو دم هلیلک ةاردربکتابی است از مرحوم دکتر محمدجعفر محجوب با عنوان 
نتشر م 1336که برای اولین بار در سال  هنو دم هلیلاز ک دهشن همرجت ابا، و دو بههمرجت

تحریر سریانی « باب پادشاه موشانِ»ای از شد. در این کتاب در پایان یک فصل، ترجمه

ترین کتاب دیگری که از بهترین و جامع -9کهن، ارائه و با متن عربی آن مقابله شده است. 

 ،برزوی طبیب و منشأ کلیله و دمنههای غیرایرانی انجام شده در این حیطه است، پژوهش

م. چاپ شده و دکتر صادق سجادی در سال  1110وادوبلوا است که در سال نوشتة فرانس

 آن را به فارسی ترجمه کرده است. 1339

ملاحظاتی دربارة اعلام کلیله »و « رای و برهمن»در این بین باید به مقالات ارزشمند 

( 1319) بنگاله در قند پارسیالله مجتبائی اشاره کرد که در کتاب از دکتر فتح« و دمنه
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(، 1361) های بیدپایداستاناند. همچنین دکتر خانلری در مقدمه و تعلیقات چاپ شده

(، نکات ارزشمندی را دربارة ترجمة 1337) پنچاتنتراو دکتر ایندوشیکهر در مقدمة 

 اند.سریانی کهن ذکر کرده

نی های فراوانامهها و پایانهایش، مقالهها، دربارة کلیله و دمنه و بازنویسیعلاوه بر این

ترین نسخة این پژوهش، یعنی تحریر سریانی کهن شده است که چون به مهمنوشته 

کنیم. برای مشاهدة نظر میها صرفاند، برای جلوگیری از اطالة کلام از ذکر آننپرداخته

ه شناسی کلیله و دمنکتاب»توان به مقالة ها در حوزة کلیله و دمنه، میتمامی این پژوهش

زاده مراجعه کرد که در فروردین و ، نوشتة مهدی سلمانی و امین مجلّی«ان فارسیدر زب

یابیم که در آینة پژوهش چاپ شده است. با مراجعه به این مقاله، درمی 1317اردیبهشت 

های فراوان و بعضاً تکراری، با موضوع مقایسة تحریرهای مختلف کلیله تا به حال پژوهش

کس به مقایسة این تحریرها با ترجمة سریانی ما تا کنون هیچو دمنه انجام شده است؛ ا

 کهن، به تفصیل نپرداخته است.

 بحث و بررسی -9

 های سه تحریرمعرفی باب -5 -9

ها، در قیاس با تحریر منشی و های کلیله و دمنة سریانی کهن و نحوة چینش آنباب

 های بیدپای، در جدول زیر آمده است:داستان

 
)چاپ سریانی کهن 

 شولتس(

 تحریر بخاری تحریر منشی

( مفتتح کتاب بر ترتیب 1 __

 ابن المقفع

 ( داستان برزوی بزشک1

( تمهید بزرجمهر 9 __

 بختکان

 ( آغاز کتاب کلیله و دمنه9

( اول این داستان که 3 ( باب برزویة طبیب3 __

برزوی بزشک در آغاز سخن 

 بیفزوده است

 داستان شیر و گاو( 4 و گاوباب شیر ( 4 باب شیر و گاو( 1
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( داستان دمنه که کجا 7 ( باب بازجست کار دمنه7 __

 رسید

باب کبوتر طوقدار، ( 9

 موش و زاع

باب دوستی کبوتر و ( 6

زاع و موش و باخه و 

 آهو

داستان کبوتر حمایلی ( 6

و زاع و موش و 

 پشت و آهوسنگ

باب بوزینه و ( 3

 پشت نادانلاک

داستان کلاغان و ( 5 باب بوف و زاع( 5

 بومان

داستان حمدونه و ( 3 باب بوزینه و باخه (3 [1] زدگیباب شتاب( 4

 پشتسنگ

 داستان راهب و راسو( 1 باب زاهد و راسو( 1 ( باب گربه و موش7

( داستان گربه و موش 10 ( باب گربه و موش10 باب بومان و زاغان( 6

 زیرک

( باب پرنده پَنزو و پادشاه 5

 [2]رین بارمی

( داستان شاه با آن مرغ 11 ( باب پادشاه و فنزه11

 که نام او فنزه بود.

که  [3]« توریگ»( باب 3

در فارسی شغال نامیده 

 شود.می

 ( داستان شیر و شعهر19 ( باب شیر و شغال19

( باب تیرانداز و 13 [4]( باب بیلاد 1

 شیرماده

ملک با ( داستان شاذرم13

 زبناهایلاد و ایرخت و خو

( داستان شاهزاده و 14 ( باب زاهد و مهمان او14 [5]( باب مهرایار 10

 یارانش

  ( باب پادشاه و برهمنان17 

  ( باب زرگر و سیاح16 

  ( باب شاهزاده ویاران او15 

های اصلی حساب نشده و در جدول دیباچة مترجمان )منشی و بخاری(، جزو باب -1توضیح: 

 پنچاتنتراهای مشترک با است، باب شده پررنگها هایی که عنوان آنباب -9نیامده است. 

 هستند.

است « کار نسنجیده»همان باب زاهد و راسو است. در پنچاتنترا نیز عنوان این باب،  [1]

 (.133: 1337)پنچاتنترا، 
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[2]  Pnzuh, Brmirin  [3] Turig [4]  Bl'd [5]  Mihrajar 

 های تحریر سریانیاز بابتوضیحاتی دربارۀ برخی  -5 -5 -9

های مشترک کلیله و دمنة شود، نحوة چینش بابطور که در جدول دیده میهمان -1

سریانی، با تحریرهای منشی و بخاری کمی متفاوت است. این در حالی است که چینش 

، در دو نسخة بخاری و منشی کاملًا مطابق با «زاهد و راسو»تا « شیر و گاو»های باب

را در نظر نگیریم. اما در ترجمة سریانی « بازجست کار دمنه»است؛ اگر باب ا پنچاتنتر

تر است، کهن که از نظر زمانی به ترجمة پهلوی و در نتیجه اصل سنسکریت کتاب نزدیک

که در « گربه و موش»جای تعجب دارد که این ترتیب رعایت نشده است. در واقع باب 

به ترجمة پهلوی وارد شده است، جزء این  مهابهارتهنیست و در اصل از منظومة  پنچاتنترا

قرار گرفته است « بومان و زاغان»)زاهد و راسو( و باب « زدگیشتاب»ها و میان باب باب

، در فصل سوم به جای باب «پشتبوزینه و لاک»(. همچنین باب 170: 1319)مجتبائی، 

بوزینه و »به جای باب در فصل چهارم « زدگیشتاب»آمده، و باب « بومان و زاغان»

 باب بوزینه و»، به قبل از «بومان و زاغان»قرار گرفته است. در واقع اگر باب « پشتلاک

شک در ها بیاین جابجا شدن»شود. منتقل شود، ترتیب ابواب درست می« پشتلاک

های )همان(. با توجه به شروع باب« استنساخ و یا در صحافی اوراق کتاب روی داده است

شود. در ترجمة ، این سخن دکتر مجتبائی اثبات می«بومان و زاغان»و « بوتر طوقدارک»

 چگونه یک»گوید: آلمانی نسخة سریانی کهن، در شروع باب کبوتر طوقدار دبشرم می

 (Schulthess, 1911: 52)« رساند؟آید و دوستی چه فوایدی به ما میدوست به دست می

اکنون شنیدم این »اغان، از قول دبشرم آمده است: همینطور در شروع باب بومان و ز

داستان را که انسان چگونه باید یک دوست بیابد و در محافظت و نگهداری از او بکوشد. 

. کاملاً (Schulthess, 1911: 89)« همچنین دریافتم که دوستان چه فوایدی برای هم دارند

در واقع باب بومان و زاغان، با اند، و مشخص است که این دو عبارت از پی یکدیگر آمده

ب توان قاطعانه گفت که ترتیشود. در نتیجه میسخنی راجع به باب کبوتر طوقدار آغاز می

ابواب نسخة سریانی کهن در اصل خود درست بوده و به احتمال زیاد در صحافی خطایی 

 روی داده است.

از منابع هندی نیامده که باب آخر ترجمة سریانی است، در هیچ یک « مهرایار»باب  -9

های عربی فاقد آن هستند )پاکزاد، و ترجمة فارسی منشی و بخاری و بسیاری از نسخه
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است که دوساسی به « الجرذان و وزرائهملک»(. این باب، در واقع همان باب 170: 1335

دلیل دسترسی نداشتن به نسخة سریانی کهن، در اصالت آن شک کرده و آن را بابی 

(. نولدکه اثبات کرد که این 61-60: 1341حاقی پنداشته بود )ر.ک: محجوب، دخیل و ال

 (.1334های بروزیه به کلیله و دمنه است )ر.ک: نولدکه، باب، بابی کاملاً ایرانی و از افزوده

نسخة به جا مانده از تحریر سریانی کهن، ناقص است و صفحاتی از اول و آخر آن  -3

شود، اما نه از ابتدای باب. در چاپ آغاز می« شیر و گاو»اب افتاده است. این نسخه با ب

ا آورد[ ام]آن کس که ثروتی به دست می» ... بیکل این افتادگی نشان داده شده است: 

 ,Bickell)« شود ... کند، شبیه گودالی است که پیوسته در آن آب جمع میآن را خرج نمی

از تحریر نصرالله منشی در صفحات آغازین  این جملات برابر است با این بخش. (1 :1876

آید و آن را بر اندازة مدخل چون حوضی که پیوسته در وی آب می» ... باب شیر و گاو: 

توان گفت که مترجم (. با توجه به این مسئله، نمی60: 1331)منشی، « مخرجی نباشد،

ه کرده است. با توجه ب ای از خود ننوشته و باب برزویه را نیز حذفسریانی این اثر دیباچه

های آغازین این نسخه رود که بابپایبند بودن مترجم سریانی به اصل متن، احتمال می

ی های تحریر پهلوها، کاملًا منطبق بر عناوین باباز بین رفته باشند؛ چرا که سایر باب

 (.90-11: 1314هستند )ر.ک: فتّاح امید، 

 حریر کلیله و دمنهمقایسۀ باب زاهد و راسو در سه ت -2 -9

، عرس(افسانة زاهد و راسو )باب الناسک و ابن»نویسد: دکتر محجوب دربارة این باب می

آورد: این جانور چالاک و بسیار مفید به آسانی انس و الفت هندوان را با راسو به یاد می

نیز  های ما وجود دارد، در هندوستانگونه که گربه در خانهشود و همانرام و اهلی می

 (.15: 1341)محجوب، « کندها زندگی میراسو یا موش خرما در تمام خانه

زدگی( از متن آلمانی شولتس، )شتاب« زاهد و راسو»در این بخش، ابتدا ترجمة باب 

شود. جهت جلوگیری از اطالة ای است از تحریر سریانی کهن، ارائه میکه خود ترجمه

رهای منشی و بخاری نیاورده و تنها در هنگام مقایسه، کامل این باب را از تحری کلام، متن

پردازیم. )برای مشاهدة با متن سریانی می هاها و اختلافات آنها، کاستیبه ذکر افزودگی

: 1361؛ بخاری، 967 -960: 1331ها در این دو تحریر رجوع کنید به: منشی، این باب

919- 914) 

 52زدگیباب شتاب
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داد وقتی کسی نعمتی به من این قصه را شنیدم که نشان میاکنون »گفت:  11دبشرم

دهد. و اما آورد و از آن به خوبی مراقبت نکند، به زودی آن نعمت را از دست میدست 

 «رسد؟کند چه رنج و زیانی میحال ]مرا بگوی[: به آن کس که نسنجیده عمل می

کر است، همواره تأسف فکسی که در کردار و اعمالش نسنجیده و بی»گفت:  12بیدوگ

)یا: مجوس( که نادم و پشیمان شد از این که بدون  13خورد و ندامت کشد. همانند آن مغ

 «اندیشه عمل کرد و راسوی محبوبش را کشت و و دِین او بر گردنش ماند.

گویند در سرزمین »بیدوگ گفت: « چگونه است آن داستان؟»دبشرم گفت: 

جوان داشت که روزگاری دراز باردار نشده بود. هنگامی زیست و زنی ، مغی می14سارباتسی

شاد باش محبوب من! تو »که او باردار شد، مغ بسیار شادمان گشت و به همسرش گفت: 

نهم و برای او پرستاری آوری و پس از تولدش، من نامی زیبا بر او میپسری به دنیا می

او توجه بسیار خواهم داشت و کنم. او را به خوبی پرورش خواهم داد و به وجو میجست

زن  «به شایستگی تربیتش کنم و تعلیمش دهم، و از او ما را نام نیکو رسد و نسل خلف.

گویی که نباید گفته شود؟ چه کسی همسرم! چرا تو سخنی پیش از موعد می»به او گفت: 

ی کنم یا نه؟ و اگر هم فرزندی بزایم، در آینده چه چیزداند که من وضع حمل میمی

پس همه چیز را دست آفریدگار بسپار. گویند که: انسان دانا  17برای او پیش خواهد آمد؟

گونه عمل خواهم کرد؛ در مورد گونه و آنپندارد در آن باره ایندر حالی که با خود می

کند. وگرنه عاقبت او مانند آن مغ نادان خواهد شد چیزی که هنوز وجود ندارد حکم نمی

و زن « چگونه است آن حکایت؟»مرد به او گفت: « را بر سر خود ریخت.که روغن و عسل 

 به او گفت:

 (15)پدرِ سوما شرما  16پدرِ ماهپیا

روزگاری مغی بود که خوراک خود را از خانة مردی ثروتمند به صورت مقرری دریافت »

آورد می ماندة غذایش را که عسل و روغن و کمی آرد بود، به خانهکرد. او هر بار باقیمی

آویخت، و به این ترتیب ریخت و سبو را از میخی در بالای بسترش میو در سبویی می

سرانجام سبو پر شد. یک روز هنگامی که در بسترش آرمیده بود، نگاهی به بالا افکند و 

بو این س»سبو را نظاره کرد، شادمانیی در عمق جان وی پدیدار گشت و با خود اندیشید: 

توانم آن را به بهایی ارزشمند بفروشم. اگر من آن را به قیمت ست و من میاکنون پر اهم

معقولی عرضه کنم، یک دینار به خانه خواهم آورد. در عوض دیناری، برای خود ده بز 
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ها بزهایی که از پی آنشوند و به همین صورت مادهخرم. پس از چندی بزها آبستن میمی

به این ترتیب پس از پنج سال من بیش از پانصد بز  آیند ]آبستن خواهند شد[ ... ومی

خرم ... و سپس به واسطة ها، یک ماده گاو میخواهم داشت. با فروش هر چهار رأس از آن

فروشم و ها را به قیمت خوب میشوم. تعدادی از آنگاوها، دارای صد رأس گاو نر میماده

گاوها را گیرم و مادهاعت به کار میخرم. باقی گاوهای نر را در زرزمین و آب و بذر می

ها و فروش ها و آبپرورم ]برای زاییدن[. از این طریق پس از ده سال با محصول زمینمی

های نر به بهایی خوب، غلامان و کنیزان و خانه و اسباب خانه خواهم خرید. هنگامی گوساله

کنم، و و او را باردار می ستانمای غنی همسری میچنین ثروتمند شوم، از خانوادهکه این

بخت خواهد بود که بخت و اقبال او برای من پسری به دنیا خواهد آورد. او فرزندی نیک

نام کنم و به تعلیم « ماهپیا»شود. او را آیند و وارث و جانشین من میبه مساعدت او می

ا از من اطاعت و تربیت او پردازم و شیوة تفکر و دانش به او بیاموزم. اما چنان چه ماهپی

ر این د« زنم.نکند و در برابر آموزش و تعلیم، ایستادگی کند، با همین عصا بر سر او می

داد، عصا با کوزه برخورد کرد و آن را شکست، لحظه، در حالی که داشت عصا را تکان می

 و عسل و روغن بر سرش ریخت و باقیماندة قوتش از دست رفت.

ای چیزی که هنوز وجود ندارد و نزد تو نیست، سرنوشتی به همین خاطر به تو گفتم: بر

 «ند.کششود و سپس بر آن نقش و تصویر میمقرر مکن؛ چرا که نخست دیوار ساخته می

بدین ترتیب مرد شکیبایی کرد تا زنش پسری به دنیا آورد. هنگامی که موعد زن 

 همین« را بشویم.مراقب پسرمان باش تا من بروم و خود »، به همسرش گفت: 13سپری شد

ای از جانب شاه با حکمی بسیار مهم و ضروری آمد. که مرد کنار کودک نشست، فرستاده

راه چاره و گریزی نبود، بنابراین مرد برخاست و رفت. در خانة مغ راسویی نیز زندگی 

کرد که نزد او مانند فرزند خودش رشد و تربیت یافته بود. مرد این راسو را نزد پسر می

گذاشت و در را بست و رفت. همین که مرد از در خانه بیرون رفت، ماری سیاه جلو  باقی

آمد و آهنگِ کودک کرد. راسو مار را دید، به سرعت سمت او دوید و تمام بدنش را تکه 

تکه کرد. سپس مغ برگشت و در خانه را گشود، راسو دوان دوان به طرف او رفت تا 

شان دهد. اما مرد که دید پوزة راسو به خون آلوده برانگیزش را نشجاعت و عمل تحسین

است، حیرت کرد و از خود بیخود شد و پنداشت که پسرش توسط راسو کشته شده است، 

و بدون تأمل و اندیشه کردن در کار راسو، او را با عصا زد و کشت. چون به داخل خانه و 

ای کنارش افتاده، پی برد که شدهپارهنزد پسر رفت، دید که او زنده است و مار سیاه تکه
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کنان بر سر و سینة راسو به کودک احسان و خدمتی کرده است. با دیدن این صحنه، زاری

شد و من چنین ناسپاسیی مرتکب کاش این پسر هرگز زاده نمی»خود زد و بانگ برآورد: 

ری ای که چنین زابا چه روبرو شده»ناگاه زنش آمد و او را دید و گفت: « شدم!نمی

مرد شرح حادثه را تمام و کمال به او داد و  «اند؟کنی؟ چرا راسو و مار کشته شدهمی

  Schulthess, 1911: 82)- 84(« ها ثمرات نیندیشیده عمل کردن است.این: »11گفت

 های خاصبررسی اسم -5 -2 -9

اند، آمده« برهمن»و « رای»های . دبشرم و بیدوگ: در تحریر نصرالله منشی، این دو با نام1

یعنی نام ملک هندوستان و فیلسوفش حذف شده است. عبدالله بخاری، در این باب نام 

ا، ه؛ اما در باب آغازین داستان...«ملک گفت فیلسوف را »نویسد: ها را حذف کرده و میآن

ن بیدپای، مهتر دانایا»و « دبشلیم، ملک هندوستان»ها با عنوان ، از آن«شیر و گاو»یعنی 

ت آمده اس« بیدبا»و « دبشلیم»های عربی به صورت برد. در نسخهنام می« فیلسوفانو 

و حکیم  22«امرشکتی»، پادشاه پنچاتنترا(. در 1141؛ عزام، 1193)ر.ک: شیخو، 

 و« امرشکت»ها مشابه پنچاتنترا است: نیز نام پنچاکیانهنام دارد. در  21«ویشنوشرما»

 «.بشن شرما»

آورد. بخاری زیسته، نمیهیچ نامی از سرزمینی که زاهد در آن می. سارباتسی: منشی 9

 «جرکان»و « جرجان»نوشته است که صورت دیگری است از « حرحی»نام این سرزمین را 

، نامی از آن پنچاکیانهاست و در  22«گود»نام این شهر  پنچاتنتراهای عربی. در در ترجمه

داند که می Sravasti این کلمه را  23هرتل» نیامده است. شولتس در تعلیقات نوشته است:

شده راجع به در تحقیقات انجام Kosala». ((Schulthess, 1911: 202نام شهری است در 

ل مدخل ذی المعارف بریتانیکادایرةاعلام کلیله و دمنه، چیزی در این باره یافت نشد؛ اما در 

Kosala  :همچنین « وستان شمالی بود.یک قلمرو پادشاهی باستانی در هند»آمده است

، که هم از جهت این که Kosalaپایتخت پادشاهی »نوشته است:  Shravastiدربارة شهر 

« اشهای مذهبییک مرکز بازرگانی پررونق بود اهمیت داشت، و هم به خاطر انجمن

(Encyclopædia Britannica, 2016)های مختلف، . این که چرا نام این سرزمین در نسخه

 تا این حد تفاوت دارد، بر نگارنده نامعلوم است.

وش نام نیک». ماهپیا، سوما شرما: در تحریرهای منشی و بخاری، نام پسر ذکر نشده است: 3

« اماهپی»(. شولتس در مورد نام 913)بخاری: « نامی خوش نهم او را»(؛ 963)منشی: « نهم

https://www.britannica.com/place/Kosala
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که در فارسی به  «mah»به خاطر بخش اول این نام »در متن سریانی کهن معتقد است: 

-Mah»تواند شده است. میباشد، واضح است که یک نام ایرانی تحریفمعنی ماه می

pareh»  ها به کار ، که در ایران به عنوان اسم خانم«ای از ماه، زیباتکه»باشد به معنای

آمده است که به این معناست:  «Somasarman»ام به صورت رود. در هندی این نمی

تواند درست باشد، . این نظر نمی(Schulthess, 1911: 202)« کسی که ماه نگهبان اوست

نهند. با توجه به این که در متون عربی این چرا که در ایران چنین نامی را بر پسران نمی

ها نویس(، و در بعضی دست156و: )شیخ« مافیه»(، 136)عزام: « مامه»نام به صورت 

 یا« پناهماه»توان گفت همة این اسامی تصحیف و تحریف همان آمده است، می« مافناه»

های به زبان پهلوی بوده و از آن جا وارد ترجمه« سوما شرما»است که ترجمة « پناهمه»

نامی رایج در « افنماه»پناه و ماه»(. نام 117: 1319سریانی و عربی شده است )مجتبائی، 

 (.167: 1335ایران بوده است )پاکزاد، 

 هابررسی و مقایسۀ محتوای حکایت -2 -2 -9

. هر سه روایت در آغاز، تفاوتی با هم ندارند. روایت سریانی و بخاری در بند اول، بسیار 1

 اند. آغاز روایت منشی از تحریر سریانی و بخاری بلندتر است، و آن همبه یکدیگر نزدیک

به خاطر سبک انشای منشی است، و نه تغییر در محتوای اصلی داستان. نثر منشی نثری 

است فنی و متکلّف، دارای انواعی از صنایع لفظی و معنوی، و در سراسر کتاب آیه و حدیث 

: مقدمة مصحح(. در آغاز 1331و مثل و شعر فارسی و عربی گنجانیده شده است )منشی، 

بق عادت معهود، منشی حکایت را دستاویزی قرار داده است تا هم ط« زاهد و راسو»باب 

ها نتیجه بگیرد که شتاب کاری پسندیده احادیث و روایاتی از پیامبر )ص( نقل کند و از آن

(. در ادامة این مقایسه، 961-960گاه وارد حکایت اصلی این باب شود )منشی: نیست و آن

ود، رنشی به متن خود افزوده است، سخنی نمیدیگر از این ابیات و احادیث و آیات که م

 چرا که ویژگی سبکی اوست و بر همه معلوم. 

و بخاری به عنوان « زاهد»، منشی به عنوان «مغ». روایت سریانی از مرد به عنوان 9

ها را توان آنکند. هرچند این تفاوت چندان چشمگیر نیست و مییاد می« راهب»

اند نست، اما قابل بحث است. گفتیم که اکثر دانشمندان مدعیای واحد داای از واژهترجمه

به « مغ»ای است از تحریر پهلوی. با این فرض، استفاده از واژة نسخة سریانی کهن ترجمه

آمده است، دلیلی فرهنگی و مذهبی پیدا  پنچاکیانهو  پنچاتنتراکه در « برهمن»جای 
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ای از پارسیان که پیرو طایفه»یا  است و« موبد زردشتی»کند. واژة مغ به معنی می

. احتمالًا برزویه در ترجمة خود این واژه را نوشته و مترجم نامة دهخدا()لغت« اندزردشت

« زاهد»سریانی از او تبعیت کرده است. همینطور است در مورد ترجمة منشی؛ چرا که 

 ست.شود. این تأثیر در ترجمة بخاری نیبیشتر به عابدان مسلمان اطلاق می

به زن زاهد، به توصیفات « اطرافپاکیزه». در ادامه منشی مجدداً با دادن صفت 3

پردازد که در متن سریانی کهن و ترجمة بخاری موجود نیست. در هنرمندانة خود می

ای به ظاهر زن نشده است. اشارة مترجم اشاره های بیدپایداستانترجمة سریانی و 

 به زن است.« جوان»سریانی در حد اطلاق کردن صفت 

گذرد و . در روایت منشی، زاهد منتظر است صاحب فرزندی شود و چون مدتی می4

کند و زن شود و خداوند از پسِ یأس او بر او رحمت میشود، ناامید میزن باردار نمی

شود. در روایت بخاری نیز، به این موضوع اشاره شده است که به حکم خداوند باردار می

ای در ترجمة سریانی نیست و از چگونگی باردار شدن زن شود. چنین گزارهیزن باردار م

ان تر است و اتفاقات داستهیچ چیز نوشته نشده است. در این بخش، روایت منشی زیرکانه

 پذیرد که زاهد درای، خواننده به سهولت میکند. با چنین مقدمهرا بهتر به هم متصل می

ها منتظر فرزند بوده است و این خیالبافی، را که مدتمورد فرزندش خیالبافی کند؛ چ

 .ناشی از شور و شعف دستیابی به آرزوست

. در بند بعدی که سخن زاهد با همسرش است، باز منشی مسائل دینی و مذهبی را 7

احکام شریعت و آداب طریقت درو آموزم ... چنان که در مدّت » ... به متن افزوده است: 

(. چنین عباراتی در نسخة 969)منشی: « ک مستحق اعمال دینی گرددنزدیک و روزگاراند

ای به لطف نیامده است. البته بخاری دوباره اشاره های بیدپایداستانسریانی کهن و 

(؛ اما همین اشارة 913)بخاری: « حق عزوعلا او را بزرگ گرداند»پروردگار کرده است: 

 اندک هم در متن سریانی نیست.

تر از دو روایت دیگر است. منشی های مرد، روایت بخاری کوتاهبه گفته . در جواب زن6

از این که ممکن است اصلاً فرزندی در کار نباشد و اگر هم باشد عمر مساعدت نکند، 

ی چه کس»کند: تری ادا میگوید. مترجم سریانی، این گزاره را به صورت منطقیسخن می

و اگر هم فرزندی بزایم، در آینده چه چیزی کنم یا نه؟ داند که من وضع حمل میمی

با توجه به این که در داستان صحبت از باردار شدن زن است، « برای او پیش خواهد آمد؟
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رسد. این که زن بگوید ممکن است اصلاً مرا فرزندی نباشد، اندکی غیرمنطقی به نظر می

وجه باشد. نکتة جالب تتر رود که متن سریانی به منابع اصلی نزدیکپس این احتمال می

آمیز زن نسبت به مرد است در تحریر گو، لحن تهاجمی و سرزنشودیگر در این گفت

د گویمنشی. برعکس در متن سریانی کهن، زن به نرمی و ملایمت با همسرش سخن می

خواهد همه چیز را دست خدا بسپارد. همچنین در این بند، عبارتی شبیه به و از او می

 ت )گویند که ...( که در تحریرهای منشی و بخاری نیست.مثل آمده اس

های منشی و بخاری، برخلاف نسخة در نسخه« زاهد و کوزة روغن». حکایت فرعی 5

 سریانی، عنوان مجزّا ندارد.

. در تحریر منشی، بازرگانی که در همسایگی زاهد است، قوت روزانة او را هر روز 3

وده که ثروتمندان به عنوان نذر، فرستادن غذا برای در گذشته مرسوم بفرستد. برایش می

در تحریرهای سریانی و بخاری، این همسایه ثروتمند است و زاهدان را متقبل می شدند. 

کنند. واژة نه بازرگان، و راهب یا مغ، روغن و عسل را از او به عنوان اجری دریافت می

ه کردب خدمتی به مرد ثروتمند میرساند که راهاین تصور را به ذهن می« اجری / مقرری»

است؛ و یا این که مرد به او به عنوان عالم دینی اعتقاد داشته است و به او جیره و مواجب 

 داده.می

کند؛ اما در دو . در نسخة سریانی، مغ علاوه بر عسل و روغن، آرد نیز دریافت می1

 )بخاری( قوتِ اوست.« روغن و انگبین»)منشی( یا « شهد و روغن»تحریر دیگر، تنها 

های بیدپای، محل آویختن کوزه ذکر شده است )بالای . در نسخة سریانی و داستان10

 (.963)منشی: « آویختدر طرفی از خانه می»نویسد: بستر راهب یا مغ(، اما منشی می

تر از روایت منشی . روایت سریانی و روایت بخاری در این حکایت فرعی، مفصل11

روزی در خانه به ستان باز افتاده بود بر تخت خویش، عصایی »نویسد: است. بخاری می

(؛ اما در روایت منشی، تنها 913)بخاری: « در دست گرفته، دیدة وی بر سبوی روغن افتاد

(. 963)منشی: « نگریستبه آهستگی سبوی پر شد. یک روزی در آن می»نوشته شده: 

یداست، بخاری تمایل بیشتری به طور که از سبک نویسندگی هر دو پگویا همان

های پردازی دارد و منشی بیشتر در پی نشان دادن قدرت نویسندگی خود در بخشقصه

توصیفی است. روایت سریانی نیز در این حکایت مشابه روایت بخاری است. علاوه بر آن 

»  نیست:کدام از این دو تحریر افزاید و در هیچای دارد که بر بار عاطفی داستان میجمله

 «.... سبو را نظاره کرد، شادمانیی در عمق جان وی پدیدار گشت
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. خیالات راهب در دو نسخة سریانی و بخاری بسیار به هم شبیه است، اما منشی 19

به طور خلاصه به آن پرداخته است. برای مثال در تحریر منشی، تنها از فروختن کوزة 

ای به خرید رود، و هیچ اشارهها سخن میعسل و روغن و خرید گوسفند و زاد و ولد آن

گاو و زمین و خانه و غلام و کنیز و ... نشده است؛ اما بخاری تقریباً تمام عبارات نسخة 

ها( در هر سه نسخه متفاوت سریانی را دارد. البته اعداد )تعداد گوسفند و گاو و قیمت آن

 است.

کند، در هر سه تحریر ازدواج می. در مورد ویژگی زنی که راهب در خیالاتش با او 13

زنی »؛  (Schulthess: 83)«ستانمای ثروتمند همسری میاز خانواده»تفاوت وجود دارد: 

 (.913)بخاری: « روی بخواهمزنی خوب»(؛ 963)منشی: « از خاندان بخواهم

 های خاص، توضیح داده شد.. در مورد نام پسر در بخش قبل، بررسی اسم14

ایت فرعی زاهد و کوزة روغن، هم منشی و هم بخاری نتیجة داستان . در پایان حک17

نویسند؛ اما نسخة سریانی فاقد این پیام است. البته را به صورت پند از زبان زن )راوی( می

 و من این مثل از بهر آن»تر از بخاری است. بخاری نوشته است: پیام منشی بسیار کوتاه

)همو: « مشغول گردی و به خدای عزوجل توکل کنی یاد کردم تا ... و به دعا و پرستش

(. این توصیه به عبادت و توکل نه در متن منشی وجود دارد، نه در نسخة 913-914

سریانی. همچنین تحریر سریانی و بخاری در انتهای حکایت یک تمثیل مشترک )تمثیل 

 شود.دیوار و تصویر( دارند که در ترجمة منشی دیده نمی

، دلیل دوان دوان رفتن راسو نزد مرد، ذکر های بیدپایداستانریانی و . در نسخة س16

راسو که او را بدید، شادان پیش او بازدوید که بنماید که من کاری نیک »شده است: 

 کند.(. اما منشی دلیل این کار راسو را عنوان نمی914)همو: « امکرده

ان کناز کشتن راسو، زاریبیند و پشیمان . هنگامی که مرد پسرش را سلامت می15

ی هاداستاندهد که در متن سریانی و گوید، منشی پیامی از زبان او میبا خود سخن می
هر که در ادای شکر و شناخت قدر نعمت غفلت ورزد نام او در »نیامده است:  بیدپای

 (.964)منشی: « جریدة عاصیان مثبت گردد و ذکر او از صحیفة شاکران محو شود

گردد، با دیدن رجمة بخاری و نسخة سریانی، هنگامی که زن به خانه برمی. در ت13

دهد؛ اما در نسخة منشی زن بدون پرسد و مرد شرح ماوقع میحال مرد ماجرا را از او می
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زن از حمام در رسید و آن حال مشاهدت کرد؛ در »شود: وگو ماجرا را متوجه میگفت

 (.964همو: « )دلی و ضجرت با او مشارکت نمودتنگ

های سریانی و بخاری، سخنی از همدردی زن با شوهرش به میان نیامده . در ترجمه11

 است، اما منشی از مشارکت زن در اندوه و ملال مرد نوشته است.

کند این است که گویندة پیام ای که جلب توجه می. در انتهای این باب، نکته90

ست. در تحریر بخاری و سریانی کهن، پیام از انتهای داستان، در این سه تحریر یکسان نی

شود؛ در حالی که منشی پیام حکایت خود را از زبان زن خطاب به زبان خود مرد داده می

تر این که حتی ترجمة بیکل هم با ترجمة شولتس متفاوت کند. اما نکتة مهممرد بیان می

(. این 11ها یادداشتاند )ر.ک: است، در حالی که هر دو از یک نسخه استفاده کرده

ای در ذهن نگارنده شد: در زبان پهلوی )پارسی میانه(، گیری فرضیهاختلافات باعث شکل

همچون فارسی دری، تفاوتی میان اسم مذکّر و مؤنث نیست، اما در زبان سریانی، مانند 

 های نسخة پهلویزبان انگلیسی امروز، ضمایر مذکّر و مؤنث با هم تفاوت دارند. مترجم

کلیله و دمنه، ممکن است در نقل عبارت پایانی داستان از زبان زن یا مرد دچار اشتباه 

شده باشند، چرا که ضمیر مؤنث و مذکر در این زبان یکسان است. اما در مورد اختلاف 

توان از این فرض استفاده کرد؛ چرا که زبان سریانی جنس ترجمة بیکل با شولتس، نمی

رسد بیکل در خواندن نسخة سریانی دچار اشتباه به نظر میکند. ضمیر را مشخص می

 های بیدپایداستانهای معتبر عربی )شیخو و عزام( و هم در شده باشد، زیرا هم در نسخه

که دیدیم شباهت بسیاری به متن سریانی کهن دارد، عبارت یا عبارات پایانی از زبان مرد 

ه دلیل تمایلی که به دادن پند و بیان جملاتی رود که منشی، باند. این احتمال مینقل شده

حکیمانه در پایان حکایات دارد، خود این تغییر را در متن داده و پیام را از زبان زن نوشته 

باشد؛ چه پند و حکمت شنیدن از جانب شخصی که دچار اشتباهی بزرگ شده است 

 )زاهد( برای خواننده چندان خوشایند نیست.

گاه خالی از لطف نیست. هیچ« ترجمه»ای در مورد بخش، ذکر نکته و اما در انتهای این

های یک متن، به خصوص متون ادبی را از زبان مبدأ به زبان مقصد وخمتوان تمام پیچنمی

شده، نه به دلیل کوتاهیِ های هر اثر ترجمهها و کاستیمنتقل کرد. بخشی از نارسایی

جمه با یک مشکل اساسی و ذاتی مواجه است تر»مترجم، بلکه مشکل ذاتی ترجمه است. 

با  های گوناگونها در فرهنگکه کاری با توانایی یا ناتوانی مترجم ندارد. گفتمان نوشته

ه کلیلتوان انتظار داشت که اثری جهانی مانند (. نمی16: 1311جو، )صلح« هم تفاوت دارد
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تحولات فرهنگی نشود.  هایش دستخوش تغییر و، در جریان ترجمه و بازنویسیو دمنه

بسیاری از مسائل ترجمه راه حل ندارند یا این که اصولاً مسئله نیستند، بلکه بخشی از »

 (.17: 1311اند )همو، ماهیت آن

 گیرینتیجه -1

ای مستقیم ، برخلاف نظر ادوارد زاخو، ترجمهکلیلگ و دمنگترجمة سریانی کهن  -الف

ها بسیار شبیه به فهرست نش ابواب و عناوین آن. نحوة چی1از متن پهلوی است؛ زیرا: 

را داراست که از « مهرایار». این نسخه باب 9ابواب ترجمة پهلوی، مطابق نظر دوبلواست. 

های فارسی و عربی یک از منابع هندی نیامده و ترجمههای برزویه است و در هیچافزوده

خورد که مشخصاً از سنسکریت چشم می هایی به. در برخی از ابواب آن نام3اند. نیز فاقد آن

 اند.به فارسی برگردانده شده، و یا اسامی ایرانی به جای اسامی هندی نشانده شده

ای دارد؛ چرا که به حل بسیاری پژوهش دربارة نسخة سریانی کهن، اهمیت ویژه -ب

های عربی و فارسی و صورت صحیح های کلیله و دمنه و اختلافات نسخهاز دشواری

 کند.اند، کمک میها دچار تصحیف و تحریف شدهها که در طی قرنسیاری از نامب

ترین تحریر به نسخة سریانی کهن، از میان تحریرهای منثور فارسی، شبیه -ج

ها تألیف محمد بن عبدالله بخاری در قرن ششم است. این شباهت های بیدپایداستان

وفادار به متن مبدأ هستند، در مقابل  ایدهد که هر دوی این متون، ترجمهنشان می

 ای آزاد است.تحریر نصرالله منشی که ترجمه

 هایادداشت
1. Theodore Benfey 
2. Benfey, Theodore (1895). Pantschataritra: Fünf Bücher indisker Fabeln, Märchen 

und Erzählungen. 2 volumes. 1895. Leibzig. 
3. Gottingen University   
4. Bud 
5. Gustav Bickell  
6. Friedrich Schulthess  
7. Carl Edvard Sachau   
8. Theodore Noldeke  
9. Hannibal Gevargiz  

تن م|| . ترجمة این باب، از نسخة آلمانی شولتس، و به قلم نگارنده )سیمین میثمی( است. 10

(؛ 135-137: 1141؛ عزام، 155-157: 1193عرس )شیخو، ابن مقفع: باب الناّسک و ابن
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تأمل و (؛ پنچاکیانه: کردن کار بی135-133: 1337پنچاتنترا: کارِ نسنجیده )پنچاتنترا، 

 (.311-963: 1153زدگی آن یا داستان سوداگر و حجاّم )خالقداد عباسی، زیان
11. Schulthess: Dbsrm, Bickell: Debascherim.  
12. Bidug  
13. Der Magier   
14. Schulthess: Srbzi, Bickell: Sarbazi.  

 . (Schulthess, 1911: 202)«احتمالاً متن دراینجا افتادگی دارد». تعلیقات شولتس: 17
16. Schulthess: Mhpi', Bickell: Mahpia.  

نوشته و در پنچاتنترا  Somasarman. در ترجمة بیکل، این اسم نیامده است. شولتس آن را 15

Soma-Sharma است. آمده 

از این جمله، پاک شدنِ زن پس از «. هنگامی که او روزهایش را پر کرد». تعلیقات شولتس: 13

 . (Schulthess, 1911: 203)شودزایمان برداشت می

 .(Bickell, 1876: 55). در ترجمة بیکل، این جمله از زبان زن بیان شده است 11
22. Amara_shakti  
21. Vishnushrma  
22. Gauda  
23. J. Hertel 
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 فهرست منابع

الیسوعی.  لویس شیخوالاب  .کلیلة و دمنة(. 1193) عبدالله بن دادویه، ابن مقفع -

 .باء الیسوعیینمطبعه الآبیروت: 

. درسها و علق علیها الدکتور طه حسین کلیلة و دمنة(. 1141) ____________ -

 جا: دارالمعارف.بک و الدکتور عبدالوهاب عزام. بی

. به تصحیح دکتر پرویز ناتل های بیدپایداستان(. 1361خاری، محمد بن عبدالله )ب -

 خانلری و محمد روشن. چاپ اول. تهران: خوارزمی.

. ترجمة صادق سجادی. برزوی طبیب و منشأ کلیله و دمنه(. 1339بلوا، فرانسوا دو ) -

 چاپ اول. تهران: طهوری.

نامة بهارستان. «. قدیم سریانی کلیله و دمنهدربارة ترجمة (. »1335پاکزاد، فاضل ) -

 .156 -147. 14و  13سال هشتم و نهم. شمارة 

 (. ترجمة دکتر ایندوشیکهر. چاپ دوم. تهران: دانشگاه تهران.1337) پنچاتنترا -

 ج. تهران: دانشگاه تهران. 17. نامهلغت(. 1359اکبر و دیگران )دهخدا، علی -

. «تنتره در ادبیات سنسکریت و ادبیات فارسیپنچه(. »1357بیدی، حسن )رضایی باغ -

 .103 - 34. 7نامة فرهنگستان. شمارة 

شناسی کلیله و دمنه در زبان کتاب(. »1317زاده )سلمانی، مهدی و امین مجلّی -

 .190 -101آینة پژوهش. سال بیست و هفتم. شمارة اول. «. فارسی

 چاپ ششم. تهران: نشر مرکز.. گفتمان و ترجمه(. 1311جو، علی )صلح -

. به کوشش دکتر تاراچند و دکتر سید پنچاکیانه(. 1153عباسی، مصطفی خالقداد ) -

 امیرحسین عابدی. چاپ اول. علیگره )هند(: دانشگاه اسلامی علیگر.

های منثور ها در بازنویسیبررسی تحول روایی داستان(. »1314فتّاح امید، علیرضا ) -

نامة کارشناسی ارشد. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و پایان«. نهفارسی کلیله و دم

 مطالعات فرهنگی.

آینده. سال هفدهم. شمارة «. کلیله و دمنه در زبان آشوری(. »1350گورگیز، هانیبال ) -

 .431 - 491. 3تا  7
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 شبه کوش«. تنتره تا کلیله و دمنهرای و برهمن، از پنچه(. »1319الله )مجتبائی، فتح -

 .بنگاله در قند پارسی: گفتارهایی در روابط فرهنگی ایران و هنددژی. شهریار شاهین

 . 154 -147تهران: سخن. 

به کوشش شهریار «. ملاحظاتی دربارة اعلام کلیله و دمنه(. »1319)_________  -

ان: . تهربنگاله در قند پارسی: گفتارهایی در روابط فرهنگی ایران و هنددژی. شاهین

 .911 -157ن. سخ

ها، و دو باب دربارة کلیله و دمنه: تاریخچه، ترجمه(. 1341محجوب، محمدجعفر ) -
 . چاپ دوم. تهران: خوارزمی.نشده از کلیله و دمنهترجمه

. چاپ اول. تهران: های ادبیفرهنگ توصیفی نقد و نظریه(. 1310مدرسی، فاطمه ) -
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 چکیده:

بینامتنیت یکی از روشهای نقد ادبی مدرن است که از نظر آبشخوری و متکی به متون 

پیش از خود، خصوصاً از دیدگاه ژولیا کریستوا، هر اثری را به چالش می کشد. از آن جا 

ی متون به نحوی که بر اساس این نوع از نقد ادبی، هیچ متن مستقلی وجود ندارد و همه

آبنوش مشترکی دارند. به عبارتی دیگر همواره باتکرار و تداوم  به همدیگر وابسته اند و

روبرو هستیم و برای هیچ متنی مبدا مشخصی وجود ندارد. در این زمینه حکایت شیر و 

ی حیوانات از جرج اورول مورد پژوهش قرار گرفته اند. گاو از کلیله و دمنه و رمان مزرعه

، ی کاربردی یا خاستگاهیمتنیت، از جمله رابطهاین پژوهش با استفاده از رویکردهای بینا

ی تولیدی متن ، از دیدگاه کریستوا ،  به مناسبات از دیدگاه ژنی ، ریفاتر و ژرار ژنت و رابطه

و روابط بینامتنی دو متن پرداخته شده است. متن ها در دو زمان متفاوت و با دو زبان 

هر دو اثر  .م با دیگری تفاوت کلی داردی هر کداادبی متفاوت خلق شده اند، افق اندیشه

ساختاری مشابه ، اما از نظر سبکی و محتوایی متفاوتند. هر دو نویسنده در صدد نشان 

 ی سیاست و جامعه در قالب فابل هستند. دادن رابطه
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 مقدمه:

 یترین گزارهشاید این واضح یا پیش انگاره وجود ندارد. هیچ متنی بدون پیش متن،

ت و طبق اسهای گذشته بنا شده متن یکه هر متنی بر پایه یعنی این ؛بینامتنیّت باشد

های دیگری قبل از ها به متنبلکه همه متن ؛این گفته هیچ متنی مستقلی وجود ندارد

پیام، آوا و لحن متن در متن دیگر چیز تازه و  انعکاس، .هستندکی خود وابسته و متّ

امروزی نیست و شاید قدمت آن به عصر ادبیّات شفاهی و سینه به سینه برگردد که 

های  همدیگر گاهی اوقات آبشخور همدیگر بودند و از پیام و پیرنگهای عامیانه داستان

ر های دیگها و استفاده کردن پیام و لحن و آوای متناین جور انعکاس .کردنداستفاده می

رش تقلید گست یلین بار در قالب تقلید خود را نمایان نمود. بعدها نظریهشاید برای اوّ

ن و نویسندگان و فیلسوفان روی آن بیشتر لنگر بیشتری پیدا کرد و از طرف هنرمندا

ی ی ترجمه دروناقتباس و حتّ بازنمایی، گرفتند و موضوعات آن را بسط دادند که محاکات،

تم ا در قرن بیسامّ  .رندکه رابطه تنگاتنگی با تقلید دا هستندها از آن نظریه و دیدگاه

 تری طرح ریزی شد.کاملبندی میلادی این شیوه و دیدگاه به صورت کونکرت و جمع

ه طور ک ای یا آنچند آوایی یا تخیّل مکالمه یلین بار میخائیل باختبن نظریهبرای اوّ

 خصوصه منطق گفتگویی در مورد رمّان و ب ،شودهای فارسی دیده میبیشتر در ترجمه

 های داستایوفسکی مورد بررسی و تفحّص قرار داد.رمّان

های چند صدایی و گفتگومندی نظریه ایی در هنر موسیقی،با پیروی از مفهوم چند صد و»

 ( 37:1313 )سلیمی کوچی،« .را در حوزه نقد و مطالعات ادبی به طور مبسوط و مدون مطرح کرد

طبق  بینامتنیّت معروف شد، یا مفهوم چند صدایی و چندآوایی که به نظریهامّ

 لمبیا،در دانشگاه ک تنیّتن بینامی خود ژولیا کریسوا در یک سخنرانی به نام داستاگفته

 (163:  1333 . کریستیوا،ک. )ن .این اصطلاح اغلب ابداع وی قلمداد شده است

ای برای ثبت شدن تاریخ درماست: شیوه اًعمدت از نظر من، بینامتنیّت،»گفته بود، او

رایی گای است که تاریخ را به ساختاران، بینامتنیّت شیوهرودو سرنوشت، دو  دو متن، ما،

ی اگر فرمالیست روس باختین حتّ ؛کندها و تفسیرهای یتیم و تنهایش وارد میو متن

کرد، بازهم همه چیز از داستانی مربوط به او شروع بینامتنیّت استفاده نمی یهرگز از واژه

ردد. گمتن بارت برمی یگرایی باختین و نظریهت به مکالمهامتنیّینشده، مفهوم من از ب

ی باختین در باب چند صدایی بودن، سخن را با مفهوم چند خواستم ایدهان میدر آن زم
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کریستوا در  (1333:116)کریستوا،  «متن در یک متن جایگزین کنم. حال تاریخ همین است.

ی سخنرانی خود مفهوم بینامتنیّت را از نظر مایکل ریفاتر که آشنای او با ریفاتر در ادامه

 :ندکچنین بیان می است، «ای و سوبژکتیوتیه بینامتنیشانهامر ن»همین زمینه یعنی 

عریف ل از همه، بر تبه صورتی که توسّط مایکل ریفاتر بسط یافت اوّ مفهوم بینامتنیّت،»

ای انداخت....  مایکل های کوتاه به طور عام و شعر به طور خاص، پرتوی تازهادبیت، داستان

منطق ارتباط میان زبان  ولید متن به خواننده،ت ریفاتر با نسبت دادن کارکرد محرکّ

 (165،166: 1333)کریستوا،  «.یا هنجار را تغییر داد« هزبان روزمرّ»شاعرانه و 

یکی دیگر از شخصیتهای که نظرات کریستوا را به چالش کشاند، لوران ژنی بود. البته او 

همان دیدگاه  نقد  قبل از ریفاتر و ژنت کاربردی بودن بینامتنیت را مطرح کرد ، که

از  »ی ضعیف و قوی تقسیم کرد . بینامتنیتی ایشان است. او بینامتنیت را به دو شاخه

نظر ژنی بینامتنیت می تواند در لایه های گوناگون لغوی، اصطلاحی، صوری و محتوایی 

شکل بگیرد. بینامتنیت ضعیف آن است که از محتوای متون دیگر بهره نبرده باشد و فقط 

ی کشف )نامور مطلق، انترنت مقاله« ی متن دیگر باشدی صوری بر گفتهنبهاز ج

 بینامتنیت( . 

شناسی نظران در مورد نشانهیکی دیگر از منتقدان و صاحب (Gerard Genette) ژرار ژنت

امکان  ،اش تولید متن استو بینامتنیّت است. او برخلاف ژولیا کریستوا  که بیشتر نظریه

  (3 .دکتر بهمن نامور متلق ص .ک .ر. )ن. ر ساختردی بینامتنیّت را میسّی کاربمطالعه

ی اکه هر متن در واقع، کلمه مکالمه» منظور از نظریه تولید متن ژولیا کریستوا این است

ی دیگر ارا به عنوان گذر از یک نظام نشانه بینامتنیّتیبا متون قبل از خود دارد و اصطلاح 

این گذر ممکن است از روایت به متن  در زبان، نویسد: برای مثال،او می .کندتوصیف می

به عبارت   (144:1313 )مقدادی، «.ی کارناوال به متن نوشتارانجام گیرد؛ مثل جابجایی از صحنه

متن را فرایندی تولید گرایانه می داند که تلاقی گفته های فراوانی که از » دیگر کریستوا 

ست، آن را می سازد. بنابر این اساساٌ سرشت متن، بینامتنی متون مختلف برگرفته شده ا

 ( 191:1310نامور مطلق، «)است و از انحصار صرف مؤلف خارج است.
ی خاستگاهی یا خویشاوندی که همان رابطهژنت  و منظور کاربردی بودن بینامتنیّت ژرار

یم های متن ترسدلالتی برای او اثر ادبی را برگرفته از نظام خاصّ »این است که می باشد، 

 ی خلق متون از طریقروی شیوه جای تمرکز روی اثر منفرد،ه کند. بدین معنی که او بمی
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ا یک اثر با متن، ب یوی رابطه یکند. در نظریههای قابل توصیف بحث میرمزگان و نظام

  گاهی از یک متن است.یک نظام مورد توجّه است و هر متن جلوه

 : پیشینه

قد ادبی ایران در سال های اخیر شاهد پژوهش های فراوانی در مورد بینامتنیت حوزه ی ن

و حوزه های دیگر در این زمینه بوده است. در اکثر این پژوهش ها از دیدگاه ژولیا کریستوا 

به موضوع نگریسته اند، هر چند در خلال آن هم به نظریه های دیگر در این زمینه از 

ت، ژنت و ریفاتر هم اشاره شده است. اما محور اصلی دیدگاه جمله نظریه های رولان بار

های کریستوا بوده است، که معتقد به رابطه ی تولیدی بینامتنیت است، که اصل آن می 

 «هیچ متنی یکه و نوظهور نیست بلکه حاصل نوشته های از پیش نوشته شده است» گوید 

پور، نوشته ی ابراهیم سلیمی  از جمله ی آنها گفت وگومندی در زبان شعر قیصر امین

کوچی، بینامتنیت دو متن، نقد تطبیقی داستان فریدون در شاهنامه و شاه لیر از شکسپیر، 

نوشته ی محمد خسروی شکیب و روابط بینامتنی در اسکندرنامه های منظوم)فردوسی، 

و  نظامی و امیر خسرو( نوشته دکتر محمود عابدی. علاوه بر این پژوهش ها، نوشته ها

پژوهش های در این زمینه منتشر شده است که دوره ها و نسل های نظریه پردازان 

امور از دکتر بهمن ن "کشف بینامتنیت"بینامتنیت از هم جدا شده است. از جمله مقاله ی 

نگاهی به مناسبات بینامتنی متون حماسی و عیاری بر اساس شاهنامه "مطلق، مقاله ی 

سین غلامحسین زاده، که در این پژوهش ها علاوه بر جدا از دکتر غلامح "و سمک عیار

کردن نسل های بینامتنیت، موضوع را نیز از همین دیدگاه مورد بررسی قرار داده اند. 

همچنین کتاب بینامتنیت از گراهام آلن و نهایتا فردیت اشتراکی که حاوی گفتوگوهایی 

ینامتنیت و نظریه پردازان آن از با ژولیا کریستوا است که در آن ماهیت و تاریخچه ی ب

جمله رولان بارت، ژنت و ریفاتر  مورد بحث قرار گرفته است. بی گمان از همه ی موارد 

 بالا در نوشتن مقاله کم و بیش استفاده شده است. 

موضوعات و مقالاتی که در زمینه ی کلیله و دمنه در این زمینه منتشر شده اند، و مد 

قایسه ی ساختار داستان بین کلیله و دمنه و مرزبان نامه نوشته ی نظر قرار گرفته اند: م

دکتر عبداله حسن زاده میر علی و شیوه و سبک قصه گویی و شخصیت پردازی در کلیله 

و دمنه نوشته ی پروین دوخت مشهور و همچنین در باره ی کلیله و دمنه از دکتر 

 محجوب، می توان اشاره کرد. 
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هش را از اکثر پژوهش های در این زمینه جدا می کند، شیوه ی اما نکته ی که این پژو

نقد و بررسی بینامتنی دو اثر مزرعه ی حیوانات از جرج اورول و کلیله و دمنه، خصوصا 

بخش شیر و گاو است، که از دیدگاه نظریه پردازان نسل های اول و دوم بینامتنیت مورد 

 بحث و بررسی قرار گرفته اند.  
 معرفی : 

 : بخش شیر و گاو از کلیله و دمنهالف
کلیله و دمنه کتابی است به نثر از نوع ادب تمثیلی به زبان حیوانات که ریشه و آبنوش 

 آن را باید از ادبیات کهن هند جستجو کرد

ابل ی فی نمادین ، از گونهبه شیوه»حکایت های کلیله و دمنه که از زبان حیوانات است، 

 (. 1:1317)مرعشی پور، « و یک شب قصه در قصه است.نوشته شده و همچون هزار 

داستان شیر و گاو ازمحوری ترین و طولانی ترین بخش  کتاب است و حتی نام کتاب از 

 دو قهرمان این حکایت یعنی کلیله و دمنه گرفته شده است. 

ی جانوران تحت فرمان او شیر فرمانروای جنگل و مرغزار نزدیک جنگل است که همه

گاو هم که شنزبه نام دارد از کاروان باز می ماند و اتفاقا بازماندن او نزدیک های  هستند.

 مرغزار است. بعد از آن که بهبود می یابد خود را به مرغزار می رساند.

صدای مهیب شنزبه باعث ترس و هراس شیر می شود. این موقعیت در نزد دمنه به فرصتی 

ک گرداند. دمنه طبق زیرکی و دهای که دارد، با تبدیل می شود، تا خود را به شیر نزدی

معرفی شنزبه، به شیر، او را از مخمصه ی ترس می رهاند. کم کم که دوستی شنزبه و 

شیر بالا می گیرد، ترس به دل دمنه راه می یابد که مبادا، رابطه ی نزدیک آنها، باعث کم 

هم زدن رابطه ی آنها  رنگی جایگاه خود در نزد شیر شود، به همین خاطر در صدد به

شده و در این کار موفق می شود و نهایتاً شنزبه به دست شیر از صحنه ی روزگار محو 

می گردد. اما چون شیر اعتقاد راسخ به عهد و وفای شنزبه دارد، از کارش پشیمان می 

شود و حتی منزوی هم می گردد، تا این که طبق آگاهی های مادر شیر، به حیله ی دمنه 

ی برند و دمنه در زندان از گرسنگی و تشنگی جان می دهد. در لابه لای این قصه، پی م

قصه های دیگری نیز قید می شود که همگی در اثبات رد دروغپردازی نیرنگ باز، بین دو 

 دوست است که سرانجام به دشمنی و کینه توزی آنها منجر می شود.

 ی حیواناتب:جور  اورول و مزرعه
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در هندوستان به دنیا  1103اش اریک آرتور بلر است در سال نام اصلیجورج اورول که 

 1134ی حیوانات و اش بیشتر مدیون دو رمان مزرعهگیآمده است شخصیت نویسنده

وپاس در ی ادبی خودش چندین رمان دیگر از جمله آساست. علاوه بر اینها او در کارنامه

جموعه مقالات به نام در کام نهنگ و چند پاریس و لندن، روزهای برمه، دختر کشیش و م

 ی دیگر دارد.مقاله

العاده سالم و در عین حال ساده دارد. و که فکری فوقجورج اورول مشهور است به این»

« ده است.نگاران بوزبان الگوی بسیاری از نویسندگان و بخصوص روزنامهدر دنیای انگلیسی

 (10: 1317)دارالشفایی، 

ها و ادبیات کوششی برای تأثیر نهادن بر اندیشه»که معتقد بود که یناو با توجه به ا

( به 906: 1319ها است )اورول، های مردم زمانة خویش از طریق ثبت تجربهنگرش

ی خویش نویسی که خیلی آسان حوادث مهم و بزرگ زمانهرمان»دارد صراحت اعلام می

 (17)همان: « احمق تمام عیار است کند یا یکرا نادیده بگیرد کلاً یا وقت تلف می

 ی داستان:خلاصه

ها را قفل کرد، قدر مست بود بعد از اینکه در مرغدانیی اربابی آنآقای جونز مالک مزرعه

ها را ببندد. حیوانات هم با استفاده از این فرصت دور میجر پیر جمع یادش رفت دریچه

 ی آنها برای او حرمت قائل بودند.شدند که همه

ی مالک مزرعه آقای جونز و ی حیوانات و خروج غیر منتظرهس از خیزش خودانگیختهپ

همسرش، انقلاب حیوانات به ثمر می نشیند. دو خوک نر جوان به نام های ناپلئون و 

د که کنناسنوبال در رأس انقلابند. خوکها فرامین و دستورهایی را برای حیوانات وضع می

 شود.، دوپا بد خلاصه میدر بدین در شعار چهارپا خوب

ند کنبرند و در حد توان کار میی حیوانات کارهای مزرعه را با نظم و انضباط پیش میهمه

تر بودند. ولی جانوران دیگر متوجه ی آنها اسنوبال و ناپلئون از همه فعالدر میان همه

ای از طرف یکی، یا شده بودند که آنها هیچ وقت با هم توافق ندارند و در ارائه دادن نظریه

رورش هایی که خود پسگشد. تا اینکه ناپلئون با استفاده از تولهمخالفت دیگری روبرو می

 شود داده است باعث خروج اسنوبال از صحنه می

از تغییرات مهم دیگر، تغییر سرود حیوانات انگلستان، آن سرودی که منادی آزادی بود، 

 ی حیوانات است.به سرود قلعه
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ی قراردادی که توسط ناپلئون با وپمیر می ی حیوانات با انسانها به وسیلهرابطهطلسم 

یابند و مثل انسانها ی بالاتر ارتقا میها کم کم به طبقهشود. خوکبندد، شکسته می

 توانستند بیحیوانات  همگی با هم و تا جایی که می»... کنند. حیوانات را استثمار می

دار و شش ی اربابی خزیدند ... آنجا دور میز درازی، شش مزرعهانههای خسروصدا به باغچه

مقام نشسته بودند و خود ناپلئون هم صندلی ریاست را در صدر مجلس اشغال خوک عالی

کرده بود حیوانات از پنجره به خوکها و بعد به آدمها و از آدمها به خوکها و دوباره از خوکها 

توانستند تشخیص دهند که خوک کدام است و گر نمیکردند، ولی دیبه آدمها نگاه می

 (151: 1317)اورول، « آدم کدام.

 بحث و بررسی

 ی کاربردی بودن بینامتنیتی خاستگاهی یا رابطهرابطه( 1

ی خلق متن از طریق رمزگان ی خاستگاهی یا کاربردی بودن بینامتنیت روی شیوهرابطه

ی معروف این نظریه لوران ژنی و ریفاتر هرهکند. دو چهای قابل توصیف بحث میو نظام

 ژنی در به»اند. هستند. هر دوی آنها در مسیر کاربردی شدن بینامتنیت گام برداشته

چالش کشاندن نظریه کریستوا که تولیدی متن است، بینامتنیت را به دو نوع، بینامتنیت 

ظر وی در ت از نکند. امکان شکل گرفتن بینامتنیضعیف و بینامتنیت قوی تقسیم می

 شوند.های گوناگون لغوی، اصطلاحی، صوری و محتوایی خلاصه میلایه

منظور ژنی از بینامتنیت ضعیف آن است که متن از محتوای متن دیگر بهره نبرده باشد 

ی صوری متکی بر متن دیگر باشد. این نوع دیدگاه همان کاربردی بودن و فقط از جنبه

 امور مطلق، کشف بینامتنیت، انترنت()ن.ر.ک، ن« بینامتنیت است.

ا چکیده این نظریه ر»این نوع دیدگاه بعدها توسط ریفاتر بسط و گسترش پیدا کرد. 

توان همان تأثیر و تأثری نام نهاد از جمله ژنی و ریفاتر با صراحت از تأثیرات بینامتنی می

 (33: 1314زاده، )غلامحسین« پردازند.گویند و به نقد منابع میسخن می

توان به منابع و آبنوشهای یکسانی اشاره کرد که دو اثر مذبور پس طبق تعاریف بالا می

 دارا هستند. خصوصاً نوع بینامتنیت ضعیف از دیدگاه ژنی: 

( خاستگاه هر دو اثر به نحوی یکی است. بدیهی است که منشأ داستانها و حکایتهای 1

ی ست. از طرف دیگر هم خالق مزرعهکلیله و دمنه ادبیات کهن هند و سانسکریت ا

حیوانات هم در هند به دنیا آمده است. پس از نظر تبارشناسی اصلیت خالقان هر دو اثر 
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آیند. و هر دو به صورت تمثیلی از نوع فابل هستند. ابن مقفع مترجم عربی از هند می

آن » : ویدکلیله و دمنه از پهلوی علت اینکه قالب داستان ها تمثیلی است چنین می گ

کس که در این کتاب می نگرد می بایست بداند که اندر آن چهار قصد باشد: نخست آنکه 

این کتاب از زبان حیوانات نوشته شده تا جوانان شوخ طبع به خواندن آن شتافته و 

دلهایشان مفتون آن گردد و غرض از این کار بیان چاره اندیشی در کارهاست. دو دیگر 

ان خیال پردازی های حیوانات با شکلها و رنگهای گوناگون است تا آنکه هدف از آن بی

دلهای شاهان بدان الفت گیرد و به علت زیبایی این عکسها بیشتر بدان راغب شوند، سوم 

آنکه این شکل نگارش سبب شود که شاهان و عوام آن را برگزیده و بسیار آز آن استنتاخ 

بر آن ننشیند... هدف چهارم را مهمترین آنها  شود و با گذر زمان غبار کهنگی و فرسودگی

( و جرج اورول هم علت نوشتن رومان خود 114:1330ندا، « ) است خاص حکیمان است.

 «مبارزه واقعی میان انسان و حیوان است.»به چنین شیوه ای، چنین بیان می کند: 

ا پسرکی ر»کند: ای گرفته است که خود آن را چنین بازگو میاورول این ایده را از صحنه

راند راهی به جلو میای را در کورهالجثهدیدم، شاید ده ساله، که داشت اسب بارکش عظیم

زد. ناگهان به ذهنم خطور کرد که کرد، او را با تازیانه میو هر وقت آن اسب سرکشی می

خود  یاگر این حیوانات به قدرت خود واقف شوند، محال است بتوانیم آنها را به زیر سلطه

کند که کشی میدرآوریم، و این که انسان تا حد زیادی به همان شیوه از حیوانات بهره

ر های مارکس از منظکنند. از آن پس به تحلیل نظریهتوانگران پرولتاریا را استثمار می

حیوانات پرداختم. از دیدگاه آنها روشن بود که مفهوم مبارزه طبقاتی در میان انسانها 

نها ی انساکشی از حیوانات ضرورت داشته باشد، همهیست زیرا هرگاه بهرهتوهمی بیش ن

 (19: 1317)اورول، « شوند.علیه آنها متحد می

... »کند: ی حیوانات را در یک گفتگو چنین بیان میو در نهایت هدف و علت نوشن مزرعه

ای ، یعنی اسطورهخواستم دو کار را انجام دهم: نخست اینکه اسطورة روسی را نابود کنممی

ا شد. این ادعکه در آن اتحاد شوروی مدلِ کارایی برای دولتی سوسیالیستی تلقی می

ی چیزی جز دروغ و چاخان نبود. من تاریخ انقلاب روسیه را نوشتم و نام آن را مزرعه

 (15: 1310)اورول، « حیوانات نهادم.

اثر یعنی هم کلیله و دمنه و شوند: چگونگی شروع دو ( هر دو اثر مانند هم شروع می9

های کلیله و دمنه به زبان ی حیوانات در یک راستا هستند. در بعضی از ترجمههم مزرعه

م( که 1194ـ 1356ها به ویراستاری مصطفی منفلوطی )عربی، و از جمله یکی از ترجمه
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ا ارسی ری علی بن شاه فآور مصر و استاد دانشگاه الازهر است، مقدمهاز نویسندگان نام

خورد که در آن های کلیله و دمنه به زبان عربی به چشم نمیدارد که در باقی ترجمه

حریر ی تکه بیدپای یکی از برهمنان حکیم و دانشمند، این کتاب را به رشتهسبب این

شود. نکته حائز اهمیت این است که شروع چگونگی رمان درآورده است، توضیح داده می

 همین راستا است.  ی حیوانات درمزرعه

 اول چگونگی شروع کلیله و دمنه:

زیست که حکیمی دانشمند بود او ای از برهمنان میدر زمان او ]دَبشْلیم شاه[ فرزانه».... 

اش «بیدپای»کردند و هایش استناد میشناختند و به گفتهاش میرا به خردمندی

ترفندی اندیشید که وی را از راهش خواندند، و او چون ستم پادشاه را بر مردم دید به می

اهم خواش بکشاند. پس شاگردانش را گرد آورد و به آنان گفت: میبگرداند و به دادگری

ی موضوعی با شما رایزنی کنم. بدانیم که زمان درازی را به دَبشلیم و پشت کردنش در باره

ام، و چنین رفتار و هایش با مردم اندیشیدهها و بدرفتاریبه دادگری و نیز به بدکاری

زند ما نباید بنشینیم و دست روی دست بگذاریم بلکه بر کرداری که از پادشاهان سر می

ماست که به نیکوکاری و دادگری بازشان گردانیم و اگر غفلت کنیم و سستی روا داریم 

ی سازد و میان نادانان در زمرهنشیند و برایمان مشکل میننگ آن بر دامن خودمان می

شان خواهیم بود و رای من این نیست که از کشور دانترین و در چشم آنان کمتریننا

م، ها تن در دهیخوییها و زشتبیرون شویم و نیز در فرهنگ ما نیست که به این کژتابی

افزاری جز زبان نداریم، و اگر برویم و از دیگری کمک بخواهیم و البته در ستیز با او جنگ

ود تابیم، نابودی خایم و رفتارش را برنمیبا وی از در ناسازگاری درآمدهو پادشاه دریابد که 

ام که خانواده و رازدارم هستید. شما ایم ... و شما را برای همین کار گرد آوردهرا رقم زده

 (39: 1317پور، )مرعشی« ام به شماست.شناسم و پشتگرمیرا می

ی حیوانات حاضر به دستور میجر پیر همهای حیوانات هم، بعد از اینکه در رمان مزرعه

اند ی حیوانات سر جای خود آمادهشود که همهشوند و آن هنگام که میجر متوجه میمی

خُب رفقا ماهیت زندگی ما چیست؟ بیاید »کند: اند، چنین شروع میو سراپا گوش ایستاده

قط به آییم و غذا فیا میبار است. ما به دنبین باشیم. زندگی ما سخت و کوتاه و نکبتواقع

آید که زندگی بخور و نمیری داشته باشیم و آن دسته از ما هم که ای گیرمان میاندازه

بتواند طاقت بیاورند باید تا آخرین لحظه که جان در بدن دارند کار کنند. وقتی هم که 
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پس چرا  .کنند ..مان میرحمی تمام سلاخیای برای کسی نداشته باشیم با بیدیگر فایده

ی کنیم؟ به این دلیل که تقریباً همهبار زندگی میهمچنان در این شرایط نکبت

ی مشکلات ما همین است. برند. رفقا راه حل همهها به غارت میدسترنجمان را انسان

شود. انسان، انسان تنها دشمن واقعی ماست. انسان را اش در یک کلمه خلاصه میهمه 

)اورول،  «شود.ی گرسنگی و بیکاری تا ابد خشکانده میکنید، ریشه ی روزگار محواز صحنه

1317 :90) 

، یعنی راوی کلیله و دمنه و هم جورج اورول در اثر خود تقریباً بینیم که هر دو نویسندهمی

 هایی شروعخواهند داستانی یا داستانکنند و هر دو میدر یک راستا، داستان را شروع می

خیزند. یا این که می خواهند از طریق روایت این ظلم و ستم به پا می کنند که در برابر

 نوع از داستان ها، راهکارهایی برای رهایی از وضع موجود ارائه دهند.

ها ها فراوان و متنوع هستند، هرچند فراوانی و تنوع شخصیت( در هر دو اثر شخصیت3

ی قصه است اما در مزرعه در کلیله و دمنه به علت نوع سبکش که به صورت قصه در

اوان های متنوع و فرکه نوع سبکش قصه در قصه نیست ولی دارای شخصیتحیوانات با آن

 است.

در کلیله و دمنه در بخش شیر و گاو ما با شخصیت های از جمله: شیر، گاو، کلیله و دمنه، 

ند شخصیت زاغ، شتر، بوم، روباه، ماهی و خرچنگ، مرغابی ، گرگ و ... و همچنین به چ

انسانی از جمله: مردی که سه فرزند داشت، نجار، زاهدی، کفشگر و ...بر می خوریم. در 

 مزرعه ی حیوانات هم می توانیم این شخصیت ها را نام ببریم: 

اسنوبال)خوک(، میجر پیر)خوک(، ناپلئون)خوک(، باکسر)اسب(، مالی)اسب(، 

شخصیت ها ی انسانی: آقای جونز و موزز)زاغ(،گوسفندان و کبوتران و .... و همچنین 

همسرش)مالک اولیه ی مزرعه(، آقای ویمپیر)رابط مزرعه ی حیوانات با دنیای بیرون( 

 صاحبان مزرعه ی همسایه به نام های فاکس وود و پینچ فیلد و...

ها در هر دو اثر متشکل از انسان و حیوان هستند. اما در هر دو اثر نقش ( شخصیت4

 های حیوانی است. ی شخصیتعمده، بر عهده

ها مثل هم هستند. مثلاً بخش شیر و گاو از کلیله و دمنه، پردازی. در هر دو اثر شخصیت7

ی حیوانات هم دو دو شخصیت کلیله و دمنه از جانوران دیگر زرنگتر هستند، در مزرعه

 های اسنوبال و ناپلئون از آنهای دیگر سرترند. خوک نر به نام
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اغ هم در هر دو اثر در یک راستا قابل بررسی هستند چرا که نقشش در همچنین نقش ز

 چینی است.هر دو اثر نمّامی و سخن

ها مانند هم است. در کلیله و دمنه هرگاه نام شخصیتی . در هر دو اثر توصیف شخصیت6

 ه دنبالشود بآید. مثلاً وقتی از شیر صبحت میآید، به دنبال آن، توصیفش میبه میان می

(. یا بعد 61: 1333شود. )منشی، ذکر می« او جوان و رعنا و مستبد به رأی خویش»آن 

تر منشتر و بزرگهر دو دهای تمام داشتند و دمنه حریص»از ذکر نام کلیله و دمنه، 

 )همان(« بود.

شود: مثلاً وقتی که سخن از ی حیوانات هم به وضوح دیده میهمین حالت در مزرعه

گذشت و این اواخر نسبتاً تنومند دوازده سال از عمرش می»... آید: یان میمیجر پیر به م

ی عاقل و مهربانی های نیشش را هرگز نکشیده بودند قیافهکه دندانشده بود ... با این

 (16: 1317)اورول، « داشت.

ال دنبکند، به یا در مورد حیوانات دیگر در هر دو اثر، هر وقت نویسنده نام آنها را ذکر می

 آید.آن توصیفش می

شوند. لازم به ذکر است که راوی ها توسط راوی توصیف می( در هر دو اثر شخصیت5

های داستان است. مثلاً در بعضی اوقات خود نویسنده و گاهی اوقات یکی از شخصیت

بازرگانی بود بسیار مال و او را فرزندان در رسیدند و از »کلیله و دمنه بخش شیر و گاو: 

 (71: 1339)منشی، ...« سب و حرفت اِعراض نمودند ک

بینیم که از زبان نویسنده توصیف شده است. اما بعضی اوقات توسط در اینجا می

بینی در کار ملک که بر جای دمنه[ کلیله را گفت: چه می»]شود. ها توصیف میشخصیت

 ( 61)همان: « قرار کرده است و حرکت و نشاط فرو گذاشته.

ی اربابی آقای جونز مالک مزرعه»ی حیوانات هم دقیقاً چنین است: در مزرعه هاروایت

ی درها را شب در مرغدانی را قفل کرده بود ولی آنقدر مست بود که یادش رفت دریچه

ی بالا توصیف از زبان خود ( بدیهی است که در قطعه17: 1317)اورول، « هم ببندد.

من انسان تنها دش»صیف از زبان میجر پیر است: ی پایین تونویسنده است ولی در قطعه

ی گرسنگی و بیگاری تا ابد ی روزگار محو کنید، ریشهواقعی ماست، انسان را از صحنه

 (90: 1317)اورول، « شود.خشکانده می

 ی تولیدی متن:ب( رابطه
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 این نظریه بینامتنیت ژولیا کریستوا است که نقش پدیدآورنده در نزد وی اهمیت اساسی

ای نامحسوس در همدیگر تأثیر متنها در یک ارتباط شبکه»دارد. او معتقد است که 

 ، مقاله، اینترنت(4)نامور مطلق: « کنند.گیری هم نقش اساسی ایفا میگذارند و درشکلمی

بگیرد.  تواند شکلدسته یا لایه تقسیم کرد که بدون آنها هیچ متنی نمی»او متون را به دو 

ترین و متن زایشی را در پایین»پنهان و لایه پدیداری یا آشکار. کریستوا لایه زایشی یا 

« رود.ترین سطح فرایند متنی قرار داد. و زیربنای زبان ارتباطی به شمار میعمیق

 (16: 1314زاده، )غلامحسین

های فتهها و گداند که حاصل نقل قولاز آنجا که کریستوا متن را یک کنش تولیدگرایانه می

هایی ها و زیرساختتوان به اندیشهراوانی متون مختلط دیگر است، طبق این دیدگاه میف

 ی آنها شکل گرفته است، اشاره کنیم:که متن بر پایه

. در هر دو اثر پند و اندرز و گوشزد کردن مسائل اخلاقی و همچنین تشریح افکار و 1

 شود.فابل بیان میها به صورت ها، حکایت و تمثیلها در قالب قصهاندیشه

 ی نویسنده بیان شده است.. در هر دو اثر مسائل اجتماعی و سیاسی زمانه9

ی حیوانات بر های دو اثر، مخصوصاً بخش شیر و گاو از کلیله و دمنه و مزرعه. کنش3

ی دو شخصیت اصلی است یعنی در بخش شیر و گاو بر عهده کلیله و دمنه و در عهده

 ی اسنوبال و ناپلئون است.عهدهی حیوانات بر مزرعه

های آنها مثل هم باشد. چرا که دمنه با البته این بدان معنی نیست که کنش و واکنش

ی شود ولی ناپلئون در مزرعهچینی نهایتاً باعث جان خود شده و کشته مینمّامی و سخن

دو داستان  رسد، در هرگیرد به قدرت میحیوانات با نمّامی و ترفندهایی که به کار می

شوند. کلیله از دست ی داستان محو میشخصیت دوم یعنی اسنوبال و کلیله از صحنه

شود ی داستان رانده میکند و اسنوبال هم از صحنهنمّامی و کارهای منفی دمنه دق می

 چنان تا پایان داستان بر رمان سایه افکنده است.ولی با این تفاوت که شبح اسنوبال هم

ن راهکار برای زندگی آینده در هر دو رمان در یک راستا قرار دارند. اگر نگاهی . نشان داد4

به اولین قصه از بخش شیر و گاو که مربوط به پیرمرد و سه پسرانش است، بیندازیم، 

کند که بینیم که در مجموع پیرمرد هفت راهکار را برای فرزندانش دست نشان میمی

 است، بدین صورت: باعث پیروزی آنها در دنیا و آخرت

اند و بدان نرسند مگر به چهار خصلت اما آن ای فرزندان اهل دنیا جویان سر رتبت»... 

سه که طالب آنند فراخی معیشت است و، رفعت منزلت، و رسیدن به ثواب آخرت، و آن 
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چهار که بوسیلت آن بدین اعراض توان رسید الفنون مال است از وجه پسندیده و، جسن 

د ی آخرت پیوندداشت و، اتفاق در آنچه به صلاح معیشت و رضای اهل و توشهگاهقیام در ن

 (71: 1331)منشی، « و، صیانت نفس از حوادث آنان، آن قدر که در امکان آید.

در  یابند کهاین اصل دنیاجویان که سه نوع هستند و با چهار خصلت به آنها دست می

نات به اصول مکتب جانوری تبدیل ی حیواشود، در مزرعهمجموع هفت خصلت می

ی حیوانات مزرعه باید به گردد که همهشود که در کل در هفت فرمان خلاصه میمی

 آن عمل کنند. از جمله: 

 ـ هر موجودی که روی دو پا راه برود، دشمن است.

 ـ هر موجودی که روی چهار پا راه برود یا بال داشته باشد دوست است.

 د لباس بپوشدـ هیچ حیوانی حق ندار

 خواب بخوابدـ هیچ حیوانی حق ندارد در تخت

 ـ هیچ حیوانی حق ندارد مشروب بنوشد

 ـ هیچ حیوانی حق ندارد حیوان دیگری را بکشد

 ی حیوانات با هم برابرند.ـ همه

کنند منتظر فرصتی هستند تا به های در نقش منفی بازی می. در هر دو اثر شخصیت7

که کنند. همچنانچینی و نمّامی و جنایتی پرهیز نمیراه از هیچ سخنمقام برسند و در این 

ی شود تا همچنان در مقام خود بماند. در مزرعهدانیم دمنه باعث جان شنزبه میمی

ش اندازد که زیر پایعامی راه میکند و قتلحیوانات هم ناپلئون از هیچ جنایتی پرهیز نمی

 مقام خود بماند.تلی از اجساد است تا او همچنان در 

کنند در برابر های دوم که تا حدودی نقش مثبت بازی می. در هر دو اثر شخصیت6

بینیم که کلیله مدام در کارهای دمنه ممانعت به شخصیت اول نقش بازدارنده دارند می

ی حیوانات نهد. در مزرعهشنود و دل به هرچه پیش آید میآورد ولی دمنه نمیعمل می

ند، تر هستی حیوانات دیگر فعالتی وجود دارد. اسنوبال و ناپلئون که از همههم چنین حال

ای توسط یکی، با مخالفت دیگری ولی هیچ وقت با هم توافق ندارند و در ارائه دادن نظریه

های حیوانی توسط اسنوبال با مخالفت ناپلئون روبرو شود. از جمله تشکیل کمیتهروبرو می

 شود.بادی توسط اسنوبال که این هم با مخالفت ناپلئون روبرو میشود یا طرح آسیاب می
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. هر دو اثر، ظاهراً از داستان یا داستانهای  سرگرم کننده و طنز آمیز تشکیل شده اند، 5

ولی در باطن اوضاع و احوال جدی روز، با رویکردهای  اجتماعی و سیاسی، در آن گنجانده 

 شده است.

 
 گیرینتیجه

ی که هر متنی بر پایهانگاره وجود ندارد، یعنی اینن پیش متن یا پیشهیچ متنی بدو

های گذشته بنا شده است. پس در مورد  هر متنی می توان گفت که بدون آغاز است. متن

هایی هستند که های قبل از خو متکی است. و اینها گزارهی متنچون هر متن بر پایه

نی توان گفت پایانی هم برای هیچ مت. حتی میبینامتنیت بر اساس آنها شکل گرفته است

های رولان بارت که از مرگ نویسنده صحبت به وجود ندارد و این دیدگاه بیشتر در نظریه

 عمل آورد، انعکاس پیدا کرده است.

پردازان اولیه بینامتنیت از جمله کریستوا که بیشتر به نقش پدیدآورنده اهمیت نظریه

ی دیگران است. یعنی قولها و گفتهی متون شامل نقلمهدهد و معتقد است که همی

های بعد از خود است یا به عبارت دیگر یک متن میراث که یک متن منشائی برای متناین

ی تولیدی بینامتنی که متنها در ارتباط های قبل از خود است یعنی همان رابطهمتن

ی مدیگرند خصوصاً از دید لایهگذارند و شکیل های نامحسوس بر همدیگر تأثیر میشبکه

ترین سطح فرآیند متنی قرار دارد. طبق همین ترین و عمیقزایشی یا پنهان که در پایین

ی آنها ی حیوانات و کلیله و دمنه که بر پایههایی مزرعهها و زیرساختدیدگاه اندیشه

 اجتماعی وشکل گرفته بود از جمله تنوع افکار و اندیشه در قالب قصه، بیان مسائل 

های دو اثر، نشان دادن راهکارهایی برای آینده، ها، کنشی نویسندهسیاسی زمانه

های منفی و حالت موذیانه داشتن آنها همگی حاکی از آن است که طلبی شخصیتفرصت

ک نظام از ی ایکورای نشانه»انداز مشابه، به قول کریستوا دو اثر با این اشتراکات و چشم

 (16:1314به نقل از:غلامحسین زاده، « )کلی هستند.

پردازان نسل دوم بینامتنیت از جمله لوران ژنی، ریفاتر و ژرار همچنین در دیدگاه نظریه

ی ی خاستگاهی یا تبارشناسی کاربردی بینامتنیت، یا همان رابطهژنت که بیشتر رابطه

ز طریق رمزگان و های خلق اثر ای که به شیوهبینامتنیت را مطرح کردند، همان رابطه

ها و کند . دو اثر مورد نظر با توجه به زیرساختهای قابل توصیف، تأکید مینظام

ی حیوانات و کلیله ی آنها، نکات مشترک انها در دو اثر  مزرعهدهندههای تشکیلاندیشه
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و دمنه تحلیل و تفسیر شده است.  از جمله :خاستگاه مشترک دو اثر، چگونگی شروع 

ها و نهایتاً روایت ها، نقش و توصیف شخصیتا، تنوع و فراوانی شخصیتهداستان

ها.  دارا بودن چنین خصوصیاتی، افق نوشتار را به این بستر کشاند که دو متن شخصیت

 ها و نمودها با هم متفاوتند.از نظر ساختاری مشابه و از نظر پیام

و زمان متفاوت و دو زبان ادبی متفاوت ها با توجه به خلق آنها در دکه، متنی آخر ایننکته

ی هر کدام با دیگری تفاوت کلی دارد. دو اثر ساختاری مشابه، اند، افق اندیشهکه خلق شده

گی ی بینامتنی تنگاتنی اینها رابطهاما از نظر سبکی و محتوایی با هم متفاوتند. با همه

ت با هم دارند و بار دیگر اصل پردازان نسل اول و دوم بینامتنیخصوصاً از دیدگاه نظریه

هیچ متنی بدون پیش متن وجود ندارد و »اساسی بینامتنیت اثبات خود را نشان داد که: 

 « شوند.ی متنهای گذشته بنا میهمواره این متنها بر پایه
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 منابع:

 ، مترجم مهدی افشار، انتشارات مجید، تهران(1319اورول، جورج، در کام نهنگ، 

اورول، جورج، نویسندگان نباید سیاسی بنویسند، مصاحبه با اورول، مترجم هاشم بناءپور، 

 انتشارات نقش جهان، تهران(

، ترجمه ی احمد کسایی پور، انتشارات ماهی، 1317اورول، جورج، مزرعه ی حیوانات، 

 تهران

 ، مقدمه مترجم1317دارالشفایی، بهمن، آس و پاس، 

 ، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران1333توصیفی،  رضایی، عربعلی، واژگان

 ، ترجمه ی مهرداد پارسا، انتشارات روزبهان، تهران1333کریستوا، ژولیا، فردیت اشتراکی، 

، ترجمه ی نصرالله منشی، تصحیح مجتبی مینویی، انتشارات امیر 1333کلیله و دمنه، 

 کبیر، تهران

 پور، انتشارات نیلوفر، تهران ، ترجمه ی محمد رضا مرعشی1317کلیله و دمنه، 

، ترجمه ی نصرالله منشی، شرح و توضیح از محمد رضا برزگر خالقی، 1333کلیله و دمنه، 

 انتشارات زوار، تهران

 ، انتشارات خوارزمی، تهران 1317محجوب، محمد جعفر، در باره ی کلیله و دمنه، 

 ر چشمه، تهران، انتشارات نش1313مقدادی، بهرام، دانش نامه ی نقد ادبی، 

 ، ترجمه ی زهرا خسروی، انتشارات فروزان، تهران1330ندا، طه، ادبیات تطبیقی، 

 نشریات: 

، مناسبات بینامتنی التفات به گفتگومندی در زبان شعری 1313سلیمی کوچی، ابراهیم، 

 . 3، ش7قیصر امین پور، دو ماهنامه ی جستارهای زبانی، مهر و آبان، دوره 

، نگاهی به مناسبات بینامتنی متون حماسی و عیاری، 1314غلامحسین،  زاده،غلامحسین

 پژوهشهای ادبی، فصلنامه علمی ـ پژوهشی، سال دوازدهم، شماره پنجاهم.

 نامور مطلق، بهمن، کشف بینامتنیت، مقاله، انترنت

نامور مطلق، بهمن، به نقل از روابط بینامتنی در اسکندرنامه های نظامی و امیر خسرو، 

 کتر سیما عباسی. د

 
 



و نوشابه در نقد بینامتنیتی و فمینیستی )زن محور( داستان های قیذافه 

 اسکندرنامۀ منثور و اسکندرنامۀ نظامی
 5دکتر سعیدالله قره بگلو

 2زینب رشیدی

 چکیده

نظریه پردازان اغلب بر این عقیده اند که در دورة پسامدرن، دیگر امکان سخن گفتن از 

یی اثر هنری وجود ندارد؛ زیرا آثار هنری، به صورتی بسیار آشکار سرهم اصالت یا یکتا

بستی از خرده ها و پاره های هنر از پیش خلق شده اند و این درمورد متون ادبی نیز 

صادق است؛ بنابراین می توان گفت که هر متنی معنای خود را از رابطه اش با متون دیگر 

امتنیت بررسی می شود که در واقع یکی از مباحث نقد دارد و این رابطه به وسیلة نقد بین

ادبی معاصر به شمار می آید. اسکندرنامة نظامی یکی از پنج گنج این شاعر بزرگ می 

شک در سرودن آن به کتب پیش از خود، و به ویژه اسکندرنامة منثور توجه باشد که بی

 تأثّر و اقتباس نظامی از داشته است؛ از این رو در این مقاله به بررسی کمیت و کیفیت

پرداخته می شود تا میزان تأثیر و تأثر نوشابه و اسکندر اسکندرنامة منثور در داستان 

این دو داستان، و نیز میزان شباهت ها و تفاوت های آن ها مورد تحلیل قرار گیرد و در 

 نهایت مشخص شود که هنر نظامی به عنوان یک شاعر توانا و پرآوازه چه نقشی در

جلوگیری از تکرار این داستان پرجذبه داشته است. از سویی دیگر محور اصلی تحقیق در 

این پژوهش، نمایان کردن جهان بینی اسکندر مقدونی به عنوان قهرمان داستان، و نیز 

دیدگاه نظامی به عنوان یک شاعر بزرگ، در مورد شخصیت و توانایی های قیذافه یا نوشابه 

در جوامع مرد سالار زمان ایشان می باشد که بررسی آن در حیطة به عنوان پادشاه زن 

نقد فمینیستی قرار می گیرد، که به طور کلی به مسائل زنان در معنای وسیعش توجه 

 دارد. 

نقد بینامتنیت، نقد فمینیستی، قیذافه یا نوشابه و اسکندر، اسکندرنامة : هاکلیدواژه

 منثور، اسکندرنامة نظامی.
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 مقدمه

مهم ترین زندگی نامه اسکندر، کتاب کالیستنس دروغین است که احتمالا متعلق به »

رن سوم میلادی است و مهم ترین منبع اصلی اطلاعات درباره این فرمانروای مقدونی به ق

شمار می رود. ترجمه این اثر به زبان های دیگر از جمله پهلوی و عربی، منابع لازم برای 

 ( 51و  50: 1331)کرتیس، « داستان های بعدی مربوط به اسکندر را فراهم آورد

یز اسکندرنامة منثور، قدیمی ترین روایت منثور از حکایات در زبان فارسی ن          

توان تخمین زد؛ اسکندر است و تاریخ تحریر آن را میان قرون ششم تا هشتم هجری می

در حالی که بیست و سه قرن است که حدیث اسکندر و اخبار جهانگشایی او موضوع 

 در قرآن کریم نیز با نام های تاریخ و به شکل قصّه، مضمون آثار ادبی است و حتیکتاب

 (10و  1: مقدمه، 1343ذوالقرنین از او یاد شده است. )ر. ک. اسکندرنامه، 

اسکندرنامة منثور ظاهرا پس از شاهنامه، دومین کتابی است که به تفصیل افسانه            

. تهای مربوط به اسکندر را دربردارد. تعیین زمان واقعی تحریر این متن بسیار دشوار اس

اگرچه مرحوم ملک الشعرای بهار و استاد سعید نفیسی و به اقتفای از آن ها، آقای دکتر 

ذبیح الله صفا و دیگران این اثر را از آثار قرن پنجم هجری دانسته اند و وجود بعضی از 

لغات و تعبیرات و طرز بیان کتب قرن پنجم را در این کتاب دلیل بر این استناد می دانند؛ 

کردن قطعی بر این که واقعا این متن از آنِ کدام عصر است، چندان آسان نیست. اما حکم 

 ( 99)همان: 

نظامی شاعر پرآوازة قرن ششم، چند سال آخر عمر خود را صرف سرودن           

اسکندرنامه کرد که از لحاظ حجم، بزرگ ترین اثر او به شمار می آید. این اثر به دو بخش 

مه تقسیم می شود. علارغم آن که این منظومه در زمان پیری شاعر شرف نامه و اقبال نا

گنجه سروده شده است؛ زیباترین نمونة هنروری و سخنوری او محسوب می شود. داستان 

نوشابه و اسکندر که در این مقاله مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، در بخش شرف نامه 

 قرار دارد. 

پژوهش، بررسی میزان توجه نظامی در سرودن اسکندرنامه یکی از هدف های این           

به اسکندرنامة منثور، و نیز نمایاندن شباهت ها و تفاوت های این دو کتاب در نقل داستان 

اسکندر و قیذافه یا نوشابه می باشد که به وسیلة نقد بینامتنیت صورت می گیرد. نقد 

 آید. ادبی معاصر به شمار میترین مباحث نقد بینامتنیت در واقع یکی از رایج
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ها، خواه ادبی و خواه غیرادبی را فاقد هرگونه معنای پردازان امروزی متننظریه           

ها ادعا دانند و معتقدند که متون در واقع متشکل از امر بینامتنیتی هستند. آنمستقل می

کند. تأویل کردن یک متن، ای از روابط متنی وارد میدارند که کار خوانش، ما را به شبکه

کشف کردن معنا و یا معانی آن، در حقیقت ردیابی همین روابط است؛ بنابراین هر متنی 

معنای خود را از رابطه اش با دیگر متون دارد که بررسی آن به کمک این نوع نقد انجام 

 (.15و  19، 11: 1337پذیرد )آلن، می

در این مقاله، نمایان کردن جهان بینی اسکندر  از سویی دیگر، محور اصلی تحقیق          

مقدونی به عنوان قهرمان داستان، و نیز دیدگاه نظامی به عنوان یک شاعر بزرگ، در مورد 

شخصیت و توانایی های قیذافه یا نوشابه به عنوان پادشاه زن در جوامع مرد سالار زمان 

 می گیرد. ایشان می باشد که بررسی آن در حیطة نقد فمینیستی قرار

نقد فمینستی، به طور کلی به مسائل زنان در معنای وسیعش توجه دارد، عقایدی           

 1160که در متن، درمورد زنان یا مرد سالاری اظهار می شود. این نوع نقد از اواخر دهة 

رایج شد و نیوتون آن را برجسته ترین اتفاق در مطالعات ادبی بعد از جنگ دانست. یکی 

احث دلچسب نقد فمنیستی، بررسی تصویر زن در ادبیات مردسالارانه است. همانگونه از مب

دانیم هم ادبیات کلاسیک ما به طور وسیعی رنگ مردسالاری به خود گرفته و هم که می

شرایط حاکم بر جامعه این گونه بوده و هست؛ به گونه ای که در ادبیات فارسی نگاه به 

باد نامه پر از حکایات منفی دربارة زنان می باشد؛ لیکن زن اغلب منفی است، مثلا سند

همیشه هم این گونه نیست. به عنوان مثال، از میان قدما مولانا نسبت به زنان دیدگاهی 

معتدل دارد، هرچند شاید این امر مربوط به زندگی او در خارج از حوزة فرهنگی ایران 

 (333 – 391: 1333باشد. )شمیسا، 

یان شاعران ایران، فردوسی و نظامی از جمله معدود کسانی به شمار می آیند در م          

اند که به تعبیری می توان های آنان توجه کردهکه در شعرشان به حدی به زنان و ارزش

ایشان را مدافع زنان و ستایشگر آن ها دانست. در اغلب اشعار این دو شاعر، چهرة زنان 

نه ای که زنان در شاهنامة فردوسی و مثنوی های نظامی روشن و قابل ستایش است؛ به گو

 (191: 1337از شأنی برابر با مردان و گاه بالاتر برخوردارند. )حسینی، 

همانگونه که بیان شد، در این تحقیق، داستان اسکندر و پادشاه شهر زنان در دو           

 رار می گیرد.حیطة نقد بینامتنیتی و نقد فمینیستی مورد مطالعه و تحلیل ق
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در مورد پیشینة تحقیق نیز گفتنی است که منابع مذکور در این مقاله و همچنین           

مقالات نوشته شدة دیگر در این زمینه، بیانگر انجام مطالعات فراوان در این موضوع از 

دیدگاه های دیگر و ارائة نظرات و عقاید مختلف و متنوع دربارة آن است؛ لیکن اهمیت 

وع مورد بحت و موضوعات مشابه دیگر به اندازه ای است که چنان به نظر می رسد موض

 که جا برای مطالعات بیشتر در این زمینه همچنان باقی است.        

 نقد و بررسی داستان

چنین نوشته شده است: قیذافه از کتاب اسکندرنامة منثور، در معرفی  43در صفحة 

دختر و یک پسر داشت. پسرش طینوش نام داشت و  زنی که پادشاه اندلس بود و سه»

 «داماد ملک مصر بود.

ماجرای سفر اسکندر به اندلس یا قیروان و سمره و مغرب و دیدارش با زنی پادشاه           

که از او با نام های قیدافه، قیذافه و قنداقه یاد شده است، در سرزمین های اسلامی رایج 

ن اخبار الطوال، شاهنامه، مجمل التواریخ، اشعار خاقانی و و مشهور بوده و در آثاری چو

منابع دیگر به آن اشاره شده است؛ اما می توان گفت که نظامی آگاهانه و اندیشیده نام 

قیدافه را به نوشابه بدل نموده و ماجرای او را به جای سرزمین اندلس به بردع یعنی وطن 

 ( 11: 1361خود مربوط کرده است. )احمدنژاد، 

گفتنی است که در اسکندرنامة منثور، دربارة دختران و شوهر قیذافه سخنی به           

میان نیامده و تنها ماجرایی درمورد پسرش نقل شده که آن هم با داستان اسکندر در 

ارتباط است و این در حال است که در اسکندرنامة نظامی، تنها شخصیت مقابل اسکندر 

می باشد و سخنی از شوهر و فرزندانش در خلال داستان بیان نمی  قیذافه یا همان نوشابه

 خوانده می شود:« زنی بیوه»شود؛ تنها در یک مورد است که  از زبان خود نوشابه 

 زنی بیوه را داده باشی جواب تو آنگه که بر من شوی دستیاب

 (933: 1333)شرف نامه،  

ولان لباس می پوشد و به دیدار پادشاه در هر دو اثر، اسکندر خود به رسم رس          

شهر زنان می رود، شاید دلیلش این باشد که از قبل توصیفاتی درمورد او شنیده بوده و 

خود شخصا می خواسته است  که با او دیدار کند و شاید هم توانایی او را به دلیل زن 

 بودنش نادیده گرفته و چنین خطری را نادانسته به جان خریده است!
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در اسکندرنامة منثور، شاه اسکندر به رسم رسولان در مقابل قیذافه خدمت می           

 کند و پیغامش را همچون یک رسول بیان می نماید:

 « پس اسکندر را درآوردند. خدمت کرد به رسم رسولان»

 «قیذافه گفت او را ... پیغام چه داری؟»

و ساز از جهت لشکر ما راست کنی  گفت پادشاه جهان ذوالقرنین می گوید باید که برگ»

« و بیایی و ما را ببینی و برگ راه ظلمات راست کنی تا بی آزاری بر تو بگذریم.

 (113و  119: 1343)اسکندرنامه، 

امشب ترا این جایگاه توقف »قیذافه پیغام اسکندر را پذیرفت و به وی گفت که           

اسکندر نیز همچون « م و ترا گسل کنم.باید کردن تا فردا من قول خویش به جای آور

 (113)همان، « خدمت کرد و گفت فرمان ترا باشد.»یک رسول در مقابل او 

شود، اسکندر به عنوان یک رسول، نقش خود را خوب همان گونه که ملاحظه می         

اسد، بازی می کند و از عهدة آن برمی آید؛ با این وجود قیذافه از همان ابتدا او را می شن

ولی به وی چیزی نمی گوید تا این که با دیدن صورت نگاشته شده از او به یقین می رسد 

که رسول، در حقیقت خود اسکندر است؛ اما باز به روی خودش نمی آورد و دربارة آن به 

از آن سبب که پسرش طینوش داماد ملک مصر بود که شاه »هیچ کس سخنی نمی گوید 

شب در کینة اسکندر بود و اگر از مادر بشنیدی که او اسکندرست او را کشته بود و روز و 

 ( 113: 1343)اسکندرنامه، « خون اسکندر دو جو نیرزیدی.

اسکندر بی خبر از همه چیز شب را در سرای قیذافه به سر برد و بامداد نزد وی           

دیبا راست کردند. و تا صد هزار دینار و چندین خروار طرایفها و »آمد. قیذافه دستور داد 

او را گفت این من خود راست کردم. اسکندر گفت نه قول کرده بودی که مال بدهم و 

بیایم و شاه را ببینم؟ گفت مال بدادم و به قول وفا کردم، و آهسته گفت اسکندر را نیز 

 ( این جا بود که اسکندر از جواب طُرفه ای که قیذافه با زیرکی به او114)همان، « بدیدم.

اسکندر را کجا دیدی؟ قیذافه گفت » داد، یکّه خورد و خود را به آن راه زد و گفت: 

خاموش! که همه عاقلان دانند که تو شاه اسکندری و من نخواهم که ناموس تو شکسته 

شود و این هم نخواستم گفتن تا دل تو نشکند، این چنین ناباکی بسیار مکن که کارها 

 (114، )همان« همه وقت راست نیاید.
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چنان که ملاحظه شد، سیاست و تدبیر قیذافه در زمینة فرستادن صورتگر به           

جاهای مختلف جهان برای کشیدن نقش پادشاهان، در شناختن و مغلوب کردن اسکندر 

به کارش آمد. همچنین دوراندیشی او در پنهان کردن راز اسکندر، به خاطر جلوگیری از 

ش و به طبع آن به راه افتادن جنگ و خونریزی میان دو لشکر، نابودی اسکندر و یا پسر

 قابل ستایش است.   

در شرف نامة نظامی گنجوی، اسکندر نه تنها مانند رسولان رفتار نمی کند و در           

مقابل نوشابه رسم خدمت را به جای نمی آورد؛ بلکه شیوة سخن گفتن او در پیغام رسانی 

 و نه رسول مانند:نیز پادشاه گونه است 

 فرستـــاده از در درآمــــد دلیــر
 

 سوی تخت شد چون خرامنده شیر 
 

 کمربنـد شــمشــیر نگشــاد بــاز
 

 به رسـم رســولان نبــردش نـمـاز 
 

 (939: 1333)شرف نامه،  

 
 پــس آنــگه گزارش گرفت از پیام

 

 که: شــاه جهــان، داور نیــکنــام 
 

 ـای بانوی نامجویچنــین گفـت ک
 

 ز نـــام آوران جـهان بـرده گــوی 
 

 چــه افـتـاد کــز ما عنـان تافتی؟
 

 سـوی مــا یـکـی روز نـشتافتـی؟ 
 

 زبونـی چه دیدی که توسن شدی؟
 

 چه بیـداد کردم که دشمـن شدی؟ 
 

 کجــا تیغــی از تیـغ من تیـزتـر؟
 

 ز پیـــکان مــن آتــش انگیــزتر؟ 
 

 از من بــدان کـس پنـاه آوری؟ که
 

 همـان به که سـر سـوی راه آوری 
 

 به درگــاه من پـای خــاکی کنـی
 

 ز جــوشیــدنم ترسنــاکـی کنـی 
 

 چــو مـن ره بدین مملکت ساختم
 

 برو ســــایـــة دولـــت انــداختم 
 

 کـمر چون نبستـی به درگاه مـن؟
 

 ـن؟چـــرا روی پیچیــدی از راه م 
 

 مـــرا دیـدن تو به فرهنـگ و رای
 

 همـایــون تــــر آمد ز فـرّ همـای 
 

 چنـان کـن که فـردا به هنـگام بار
 

 خرامــی ســـوی درگـــه شهـریار 
 

 (934و  933: 1333)شرف نامه،  

        

کند و نه شود، اسکندر نه مانند رسولان خدمت میهمانگونه که مشاهده می

اری! منتها وقتی  در میان پیغام می گوید: کای بانوی نامجوی/ ز نام آوران جهان گزپیغام
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برده گوی، مشخص می شود که او تا حدودی با شخصیت و توانایی نوشابه آشناست و از 

سویی دیگر، خشم اسکندر در طول پیام به اندازه ای پررنگ است که به یقین می توان 

ر برای دیدن و شناختن نوشابه او را وادار کرده گفت که کنجکاوی بیش از حد اسکند

است تا به عنوان یک رسول نزد او برود؛ چرا که شخصیت خاص نوشابه مانع از رفتن او 

به درگاه اسکندر شده است، کاری که اگر هر پادشاه دیگری بود به احتمال زیاد از ترسش 

 آن را انجام می داد. 

یگری که توجه خواننده را در طول داستان به خود نکتة جالب و بسیار مهم د          

جلب می کند، این است که در اسکندرنامة نظامی، نوشابه قبل از دیدن نقاشی، بسیار 

زیرکانه و خردمندانه با تأمل در رفتار و طرز پیغام گزاری اسکندر، او را می شناسد. چه 

می کرد، خوانندة عادی داستان بسا اگر نظامی هوشمندی نوشابه را در این مورد برجسته  ن

 شد و وجود همان نقاشی را دلیل شناخته شدن و لو رفتن شاه می دانست:متوجه آن نمی

 زن زیــرک از سیــرت و ســان او
 

 دران داوری شـــد هراســـــان او 
 

 که: ایــن کــاردان مرد آهسته رای
 

 چرا رسـم خـدمـت نیارد به جای؟ 
 

 پــژوهنـــدگـی درو کـرد بـــایـد
 

 کــه از مــا نــدارد شکـوهنــدگی 
 

 ز ســر تا قدم دیـد در شهـــریــار
 

 زر پختـــه را بر محـــک زد عیـار 
 

 چو نیـکو نگـه کرد بـشـنـاخـتـش
 

 ز تـخـت خود آرامـگـه ساختــش 
 

 خبـردار شد زو که اسـکنــدر است
 

 نشست سر تخت را درخــور اسـت 
 

 (933ن، )هما 

          

نوشابه با وجود این که از طرز رفتار اسکندر می فهمد که او یک رسول معمولی  

نیست؛ ولی به روی خویش نمی آورد و بعد از این که پیغام شاهانة او را می شنود و یقین 

 حاصل می کند که رسول خود اسکندر است، بسیار نغز و شیرین آن را به شاه می گوید: 

 

 و بگذارد پیغـام خـویـششهنشه چ
 

 به امّیـد پاسـخ سـر افگـند پـیـش 
 

 به پـاسـخ نـمـودن زن هوشـمـنـد
 

 ز یاقوت سربسـتـه بـگـشـاد بـنـد 
 

 که: آبـاد بر چـون تـو شــاه دلیــر
 

 که پیغام خود خود گزارد چو شیـر 
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 چنــان آیـدم در دل، ای پـهـلـوان
 

 ـــروانکه با این سر و سایـة خسـ 
 

 میـانجــی نــه ای، شــاه آزاده ای
 

 فرستنـده ای، نـه فرســتـــاده ای 
 

 پـیـام تـو چـون تـیـغ گـردن زنـد
 

 کرا زهره کاین تیـغ بـر مـن زنـد؟ 
 

 ولیکن چو شه تـیـغ بــازی کـنـد
 

 ســـر تـیـغ او ســرفــرازی کـنـد 
 

 ز تیغ سکندر چـه رانــی سـخـن؟
 

 تویی، چـارة خـویـش کـن سکندر 
 

 مـرا خواندی و خـود به دام آمـدی
 

 نظر پخته تر کن که خــام آمــدی 
 

 فرستادت اقبــال مـن پیــش مـن
 

 زهــی طالـع دولـت انـدیـش مـن 
 

 (937و  934: 1333)شرف نامه، 

دیگر جان اسکندر که حسابی از هوش و ذکاوت نوشابه جا خورده است، و از سوی           

و جایگاه خود را در خطر می بیند، سخنان او را تکذیب می کند و دست به دامن سفسطه 

 سرایی می شود:

 جهانـدار گفـت: ای سـزاوار تـخـت
 

 پژوهش مکن جز به فرمـان بـخـت 
 

 سکندر محیط است و من جوی آب
 

 منــه تـهـمـت سـایـه بر آفتــاب 
 

 سـیمـرا چـون نـهـی بـر عیـار کـ
 

 که باشد چو من پاسـبانـش بسـی؟ 
 

 دل خـود ز بـدعـهـدی آزاد کـن
 

 وزیـن خـوبـتـر شـاه را یـاد کـن 
 

 تاسکسگویی چنان بیسکندر چه
 

 که حمّال پیغـام او او بـس اســت؟ 
 

 به درگاه او بیش از آن اسـت مــرد
 

 که او را قدم رنـجه بـایـسـت کـرد 
 

 (937)همان، 

 

بندد تا به شود، اسکندر نهایت سعی خود را به کار میهمانگونه که ملاحظه می          

نوشابه ثابت کند که دچار اشتباه شده است، غافل از آن که با همین سفسطه ها اوضاع را 

 خراب تر می کند و ناخواسته با سخنان خویش عمل خود را محکوم می کند!

ه سعی می نماید که اسکندر را قانع کند، ولی او باز زیر نوشابه بار دیگر با حوصل          

 بار نمی رود و این بار، نحوة پیغام گزاری خود را چنین توجیه می کند:

 

 جـوابـش چـنـان داد شـاه دلـیــر
 

 که: نایـد ز روبــاه پـیـغـام شـیــر 
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 اگر مـن به چـشـم تــو نــام آورم
 

 آورمســکنــدر نیــم، زو پــیــام  
 

 مــرا با پـیـام بـزرگـان چـه کـار؟
 

 تـصـرّف نیابد در ایـن پــرده بــار 
 

 اگر تـنـدیی زیـر پـیـغـام هـسـت
 

 کس که این نقش بستو آنتو دانیّ 
 

 اگــر در مـیـانـجـی دلیــر آمــدم
 

 نه از روبــه، از نـزد شـیـر آمـــدم 
 

 در آیین شاهـان و رســم کــیــان
 

 پــیــام آوران ایـمـنـنـد از زیــان 
 

 چو پیغام شه با تو کردم پدید
 

 مـزن پـرّة قـفـل را بـر کــلــیــد 
 

 جوابم بـفـرمـای گـفـتــن بــه راز
 

 که تا ره نـوردم ســوی خـانــه باز 
 

 (936: 1333)شرف نامه،  

ر نهایت کند، ددر بیشتر تقلا میچنان که ابیات بالا بیانگر آن است، اسکندر هرچق          

کند و به سخنانش بر علیه خودش تمام می شود؛ منتها نوشابه این بار محابا را رها می

یکی از کنیزانش فرمان می دهد که نقاشی پیکر اسکندر را بیاورد. شاه با دیدن صورت 

 خود در نقاشی، بیشتر از قبل جا می خورد:

 

 به عینه درو صورت خـویـش دیــد
 

 ولایـت به دسـت بـدانـدیـش دیـد 
 

 سـتـیـزه در آن کـار نـامـد صواب
 

 فـرومـانـد یـکـبـارگـی در جــواب 
 

 بـتـرسید و شد رنگ رویش چو کاه
 

 بـه دارای خـود بـرد خـود را پـنـاه 
 

 (935)همان،  

 ت های حکمرانیهمان گونه که در ابیات مذکور نیز به آن اشاره شد، یکی از سیاس          

نوشابه این بود که نقاشی را به اقصا نقاط جهان می فرستاد تا نقش چهرة شاهان را به 

تحریر درآورد تا در زمان نیاز مانند مورد فوق به دردش بخورد و به گفتة خود، با کمک 

رای باریکش تدابیر لازم را به کار گیرد، سیاستی که اسکندر را مغلوب کرد و او حتی 

را هم نمی کرد که این گونه در مقابل یک زن شکست بخورد؛ آن هم شکست فکرش 

تدبیری نه جنگاوری! هرچند توصیفات مذکور در ادامة داستان بیانگر آن است که نوشابه 

 از نظر جنگاوری نیز توانایی های لازم را داشت.
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تا به  می کند البته نوشابه از این پیروزی و موقعیت به نفع خود و کشورش استفاده      

طریقی مانع از جنگ میان دو لشکر شود؛ بنابراین به سیاست پردازی خود ادامه می دهد 

 و به جای تحقیر اسکندر، او را مورد لطف و مهربانی قرار می دهد:
 

 چو دانست نوشابه کان تنـد شـیـر
 

 هراسان شد، از تندی آمـد بـه زیـر 
 

 بـدو گـفـت کـای خـسـرو کـامگار
 

 ـسـی بـازی آرد چـنـیـن روزگـارب 
 

 میندیش و مهر مرا بیش دان
 

 دانهمان خـانه را خــانة خویــش 
 

 امتـرا مـن کـنـیـزی پـرسـتـنــده
 

 امهم آنجا، هم اینجا یـکـی بـنــده 
 

 (935: 1333)شرف نامه، 

ی می کند و منتها پادشاه با کیاست شهر زنان، در ادامه شروع به رجز خوان          

 های خویش را به رخ اسکندر می کشد:توانایی

 

 به تو نقش تو زان نمودم نـخـسـت
 

 که تا نقش من بر تو گردد درسـت 
 

 اگـرچـه زنـم زن سـیـر نـیـسـتـم
 

 ز حال جهان بـی خـبـر نـیـسـتـم 
 

 منم شیرزن، گر تویی شـیــر مـرد
 

 چه ماده، چه نر شیـر وقـت نـبـرد 
 

 رجوشم از خشم چون تند میغچو ب
 

 در آب آتش انـگـیـزم از دود تـیـغ 
 

 کفلگاه شــیــران بــرآرم بــه داغ
 

 ز پـیـه نـهـنـگـان فــروزم چــراغ 
 

 (933و  935)همان،  

 

در ادامه، نوشابه بسیار خردمندانه و زیرکانه اسکندر را اندرز می دهد که به فکر           

د چرا که در هر صورت شکست خورده خواهد بود و زیانکار؛ زیرا اگر در پیکار با او نباش

جنگ با نوشابه پیروز شود، از این که بیوه زنی را شکست داده است، مورد تمسخر قرار 

 می گیرد و اگر برعکس آن اتفاق بیفتد و از نوشابه شکست بخورد که دیگر هیچ!

 

 ز مهرم مکش سوی پیکار خویــش
 

 گرفـتــار خـویــش گرفته مزن بر 
 

 منه خـار تا درنـیـفـتـی بـه خــار
 

 رهاننـده شـو تـا شـوی رسـتـگـار 
 

 تو آنگه که بر من شوی دسـتـیـاب
 

 زنـی بـیـوه را داده بـاشـی جـواب 
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 من ار بر تو چربم به هنـگام کـیـن
 

 انــداز روی زمــیـنبــوم قــایــم 
 

 گـرگدرین همنبردی، چو روباه و 
 

 تو سر کوچک آیی و من سـر بزرگ 
 

 چنین آمده ست از نقـیـبـان پـیـر
 

 که با هیچ ناداشت کشتـی مـگـیـر 
 

 که بر جهد آن کز تو چیـزی کَـنَـد
 

 بکوشد بـه جـان تـا تـرا بـفـگـنـد 
 

 (933)همان،  

 

این که شناخته در اسکندرنامة منثور، همان گونه که ذکر شد، شاه اسکندر با           

شدنش از سوی قیذافه را در آغاز تکذیب می کند و خشمگین می شود و آشکار شدن 

رازش او را شوکه می کند؛ اما در نهایت، راحت تر از اسکندر داستان نظامی آن را می 

پذیرد. اسکندر با شناختن شخصیت قیذافه چنان دچار حیرت می شود که در دل خود، 

! زبان به ستایش او می گشاید و شکستش در مقابل تدبیر و ذکاوت و البته نه در نزد وی

یک پادشاه زن را می پذیرد. اسکندر نه تنها اقرار می کند که زنی به عاقلی قیذافه ندیده 

است و او را بهتر از هزار مرد می داند؛ بلکه در گفتگوی درونی خود اعتراف می کند که 

زن به زنی جواب باز داد و اگر مرا بکشتی دوستر  هرچه در همه جهان از مردی کردم این»

)اسکندرنامه، « بداشتمی ازین مردمی که او بجای من کرد، مرا زیر بار منت خود کرد.

 (117و  114: 1343

در مقایسه با اسکندرنامة منثور، در اسکندر نامة نظامی هم نوشابه باهوش تر و          

خت تر؛ لیکن در این اثر نیز هوش و تدبیر سیاست مدار تر است و هم اسکندر سر س

نوشابه بر قدرت و جهانگیری اسکندر می چربد و او را شکست می دهد. در داستان نظامی 

نیز اعتراف های اسکندر درمورد ذکاوت و توانایی نوشابه به صورت گفتگوی درونی بیان 

« کاردان»اید و او را شود. شاه هرچند در دل خود به توانایی های نوشابه اقرار می نممی

 تری از سویکند، اما خواننده در شعر نظامی با بیان پادشاهانه تر و مردسالارانهخطاب می

اسکندر مواجه می شود؛ زیرا اسکندرِ داستانِ نوشابه با این که در مقابل خرد و سیاست 

، به مایدیک پادشاه زن به زانو درمی آید، اما پذیرفتنش از ته دل برایش غیرممکن می ن

می شود و سخن و رای او دربارة زن را به عنوان « جمشید»همین خاطر دست به دامن 

 دلیلی محکم بر درستی اندیشه و عقاید مردسالارانه و متعصبانة خویش بیان می کند:
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 استگفت کاین کاردان گر زندلبه
 

 به فرهنگ مردی دلش روشن است 
 

 هـا کـنـدکرد و ایـن زنی کو چنین
 

 هـا کـنـدفرشـتـه بـر او آفـــریـن 
 

 ولی زن نـبـایـد که باشـد دلـیـــر                             
 

 که محکم بود کـیـنـة مـاده شـیـر 
 

 زنــان را تــرازو بـود سـنـــگ زن
 

 بـود سنـــگ مردان ترازوشـکـــن 
 

 ـــودزن آن به که در پرده پنهان ب
 

 پــرده افـغـــان بودکه آهنگ بـی 
 

 چه خوش گفت جمشید با رایــزن
 

 که: یا پرده یا گـــور به جــای زن 
 

 مشو بر زن ایمن که زن پارساسـت
 

 که در بسته به، گرچه دزد آشناست 
 

 (910: 1333)شرف نامه، 

           

ی نوشابه اقرار می کند و درمورد نیکویاما در ادامه، اسکندر به زیبا سرشتی و شیرین زبانی 

های او انصاف به خرج می دهد و با خود می گوید که هر دشمن دیگری اگر به جای او 

 بود، حتما سر خود را از دست می دادم:

  

 کم بودگیست؟چهدگرباره گفت:این
 

 شفاعـت در این پرده بیهودگیسـت 
 

 به تلخی در انـدیـشــه را جوش ده
 

 ای تـــن فــرامــوش دهدهدرافـتـا 
 

 به جـای چـنـیـن دلبــر مهربــان
 

 که زیبا سرشت است و شیرین زبان 
 

 گرت دشـمـن کـیـنـه ور یـافـتـی
 

 به جز سر بریدن چـه بـرتـافـتـی؟ 
 

 (911و  910)همان،  

نی عدر اسکندر نامة منثور، مسألة شناخته شدن اسکندر از سوی پسر قیذافه، ی          

طینوش نیز مطرح است. البته پادشاهِ شهر زنان در این مورد هم تدبیرات لازم را به کار 

می بندد تا مانع از جنگ میان فرزندش با اسکندر مقدونی شود و موفق نیز می گردد؛ 

زیرا همان گونه که در سطور پیشین به آن اشاره شد، طینوش مدت ها بود که قصد داشت 

ک مصر را از اسکندر بگیرد. در این قسمت از داستان نیز قدرت قیذافه انتقام پدر زنش، مل

به عنوان پادشاه بر خواننده آشکار می شود؛ زمانی که همچون حکمرانی قاطع و توانا در 

 مقابل پسر می ایستد و طینوش از او اطاعت می کند:

د. ینوش بیامدنپس سحرگاه قیذافه بجای خویش باز رفت و بامداد بار داد و اسکندر و ط»

و آن پسر چون روی ]رسول[ اسکندر بدید دشنام داد او را و بی ادبی کرد. قیذافه پسر 
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خویش را برنجانید و زجر کرد و گفت: مه تو و مه ملک مصر! که پدرزن تو بود آن ظالم 

بیدادگر. ترا چه زهره باشد که بر رسولان جفا کنی خصوصا در پیش من؟ پسر ساکن 

 «شد.

در ادامة داستان، اسکندر نیز به پیروی از قیذافه و تحت تأثیر رفتار خردمندانه و           

دوراندیش او، تدبیری به کار می گیرد و دشمنی میان خود و طینوش را به صلح و دوستی 

 (113 – 116: 1343بدل می سازد. )ر. ک. اسکندر نامه، 

ن اسکندر و طینوش به میان نمی در اسکندر نامة نظامی سخنی از ماجرای میا          

آید و تنها قهرمان یکّه تاز داستان در مقابل شاه اسکندر، نوشابه است؛ منتها سیاست و 

تدبیری که او در شرف نامه برای جلوگیری از جنگ و خونریزی میان دو لشکر به کار می 

 ر به عنوانبندد، به گونه ای دیگر مطرح می شود. زمانی که نوشابه می خواهد از اسکند

 مهمان خود پذیرایی کند، در کنار سفره های الوان، خوانی مخصوص شاه آماده می سازد:

 

 نهاده یکی خـوان خورشـیـدتـــاب
 

 بــرو چـار کــاســـه ز بـلّـور نـاب 
 

 یـکـی از زر و دیـگـر از لـعـل پــر
 

 سه دیگر ز یـاقــوت و چــارم ز در 
 

 شــد درازهــا چو برمائـده دســت
 

 دهـان بر خــورش راه بگـشــاد باز 
 

 به شه گفت نوشابه: بگشـای دسـت
 

 هستدر پیشهاکهخورشبخور زین 
 

 به نوشابه شه گفت کای ســاده دل
 

 نـوا کـج مـزن تا نـمـانـی خـجـل 
 

 دریــن صحــن یاقوت و خوان زرم
 

 را چون خورم؟شد،سنگهمه سنگ 
 

 (913: 1333)شرف نامه،  

 

در واقع نوشابه با این کار می خواهد سیاستمدارانه به اسکندر ثابت کند که جنگ           

و خونریزی به خاطر زر و سیم چقدر بیهوده و اشتباه است. پادشاه بردع از آن جایی که 

داند اندرز زبانی و مستقیم که معمولا از سوی یک شنوندة عادی پذیرفته نمی شود، می

کند به پادشاهی چون اسکندر، لذا این ذکاوت را به خرج می دهد و کاری می چه برسد

که خودِ اسکندر عملا با آن رو به رو شده و قانع به پذیرفتن پند، آن هم از طرف پادشاه 

های نوشابه خوشش زن شود. البته ماجرا به این جا ختم نمی شود، شاه چنان از دوراندیشی
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گشاید و او را در توش و توان، بهتر از شیرمردان به ستایش وی میآید که بار دیگر زبان می

های داند و در خوب رایی و پیش بینی راهنمای خویش. البته اسکندر در اثنای تحسینمی

 زند: خود، مچ نوشابه را می گیرد و طعنه های طنز آمیزی به او می

 

 ز بـیـغـارة آن زن نــغــزگــــوی
 

 شویشه دست خوان کردز ناخورده 
 

 به نوشابـه گـفـت: ای شـه بانــوان
 

 به از شیرمـردان به تـوش و تــوان 
 

 سخن نیک گفتی که جوهرپرســت
 

 ز جوهر بجز سنگ نـارد به دســت 
 

 ولیک آنگه این نکته بودی درسـت             
 

 که گوینده جوهر نجستی نخـسـت 
 

 مــرا گــر بود گـــوهـری بر کـلاه
 

 ز گوهـر نـبـاشـد تـهـی تـاج شـاه 
 

 تــرا کاسه و خوان پر از گوهر است
 

 ملامــت نگر تا که را درخور است؟ 
 

 چـه بایـد به خوان گوهر اندوختن؟
 

 مـــرا گوهـــرانــدازی آموختــن؟ 
 

 زدن خاک در دیــدة گــوهـــری؟
 

 همه خانـه یـاقــوت اسـکـنـدری؟ 
 

 از رای خویـشولیکن چو می بینم 
 

 های تو هست بر جای خویشسخن 
 

 هـزار آفــریــن بر زن خــوب رای
 

 که ما را به مردی شـود رهـنـمـای 
 

 نبـیــز پند تو، ای بانوی پــیــش
 

 زدم سکّة زر چــو زر بــر زمـیــن 
 

 (917و  914: 1333)شرف نامه،    

 
و قهرمان داستان با هم ازدواج می کنند؛ هرچند در هر دو اسکندرنامه، درنهایت، د          

 این قسمت از داستان، در اسکندرنامة منثور با تردید بیان می شود:

و همچنین گویند که قیذافه را آن شب اسکندر عقد بست و سه شب اسکندر »          

شاه  اآنجا بود و میان ایشان صحبت رفت و این قول درست نیست، والله اعلم. و قول کرد ب

اسکندر که چون به روم بازرسی و به آرام و شاهی بنشینی کس فرستی و مرا بخوانی تا 

 (117: 1343)اسکندرنامه، « من این پادشاهی به پسر دهم و به خدمت تو آیم.

البته گفتنی است که در اسکندرنامة منثور، درمورد این که آیا بعدها قیذافه           

 نزد اسکندر می رود یا نه، شواهدی وجود ندارد. پادشاهی را رها می کند و
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در اسکندرنامة نظامی، شاه اسکندر بعد از شکست دادن روس ها با نوشابه ازدواج          

کند و او را  با اموالی بسیار به سوی بردع راهی می سازد. نوشابه نیز به کشور خود می

 بازگشته و به پادشاهیش ادامه می دهد: 

 

 کــارنـد نـوشــابـــه را بـفــرمـود
 

 به تنهـا نخورد آنچـنـــان تـابـه را 
 

 برآراست نوشــابـه را چـون بهـــار
 

 های گوهــرنگـــاربه پوشیــدنــی 
 

 بسی گنــج دادش ز تـــاراج روس
 

 دگر ره برآراستــش چــون عروس 
 

 شبــی چنـد می خورد با او به کام
 

 رانی تمامچـــو شـــد نوبــت کام 
 

 دوالی مـلـک را بــدو داد دســـت
 

 دوال دوالـی بـرو عـقـد بـســــت 
 

 چو پیـرایــة گـوهــری دادشـــان
 

 قرار زنـاشـــوهـــری دادشـــــان 
 

 دگـــزنــبه بردع فرستادشان بــی
 

 که تا برکشـنـد آن بـنـا را بـلـنـد 
 

 ز بـهـر عـمـارت در آن رخنـه گـاه
 

 بسی مالشان داد جـــز بـــرگ راه 
 

 (439: 1333)شرف نامه،  

 

شایان ذکر است که نوشابه در اثنای مناظره ای که در سرای پادشاهی خود با           

اسکندر دارد، اقرار می کند که قبل از دیدار با شاه، خیال و نقش او که بر پرند نقش بسته 

نقش با جان وی به مهر و دوستی آشنایی می بوده است، برایش دلپسند می آید و آن 

دهد؛ یعنی در حقیقت نوشابه قبل از دیدار با اسکندر، عاشق خیال و آزرم او در تصویر 

 شود:نقاشی می

 

 ز هر نقش کان یافتم بر پـــرنـــد
 

 خیال تــو آمــد مــرا دلـپـسـنـد 
 

 که با جان به مهر آشنـایـی دهـــد
 

 ـوایــی دهــدبر آزرم خســــرو گ 
 

 (931: 1333)شرف نامه، 

بنابرین همان گونه که بیان شد، داستان ازدواج  دو پادشاه، در هر دو اثر نقل            

شود؛ لیکن در این مورد نیز خواننده با وجود تفاوت هایی در اصل داستان، در دو روایت می

 مواجه می گردد.
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 نتیجه گیری

داستان اسکندر با قیذافه یا نوشابه در دو کتاب اسکندرنامة منثور و در این مقاله،           

اسکندرنامة نظامی، از دو دیدگاه بینامتنیتی و فمینیستی مورد بررسی و تحلیل قرار 

گرفت. طبق مطالعات انجام شده می توان گفت که ارتباط عمیقی میان دو اثر وجود دارد. 

رها، تفاوت هایی نیز میان آن ها قابل مشاهده هرچند در کنار شباهت ها و تأثیر و تأثّ

است؛ لیکن بسامد شباهت بیشتر است. در هر دو روایت، خواننده با دو قهرمان اصلی یعنی 

اسکندر و قیذافه یا نوشابه سر و کار دارد. در هر دو کتاب، اسکندر در لباس رسولان به 

نش متفاوت است. در اسکندرنامة نزد پادشاه شهر زنان می رود، اما طرز رفتار و سخن گفت

منثور، اسکندر همچون رسولان رفتار می کند، ولی در اسکندرنامة نظامی کردار و گفتاری 

شاهانه دارد. در هر دو کتاب، پادشاه شهر زنان، صورتگری به نزد شاهان جهان می فرستد 

آن ها در زمان نیاز  تا نقشی از چهرة آن ها در اختیار داشته باشد، تا بتواند با استفاده از

تدابیری بیندیشد و به کار گیرد. قیذافه در اسکندرنامة منثور، شاه را تنها از روی نقشی 

که از چهرة وی در خزینه دارد، می شناسد، اما نوشابه در شرف نامه زیرک تر عمل می 

رسد  یکند و ابتدا از روی رفتار اسکندر او را می شناسد و بعد با دیدن نقاشی به یقین م

 که او شاه مقدونی است.

در هر دو اثر، قهرمان زن داستان به محض شناختن اسکندر، موضوع را آشکار           

نمی کنند؛ منتها قیذافه به منظور جلوگیری از جنگ میان اسکندر و پسرش و به طبع 

در آن برای ممانعت از جنگ میان دو لشکر، راز اسکندر را پنهان می کند. در حالی که 

شرف نامه ماجرای پسر نوشابه بیان نمی شود. او نیز برای جلوگیری از جنگ و خونریزی، 

بلافاصله شناختن شاه را فاش نمی کند تا بتواند سیاست های لازم را در آرام نگه داشتن 

اوضاع به کار گیرد. در هر دو روایت، اسکندر از این که از سوی پادشاه زن شناخته می 

ردد؛ ولی در اسکندرنامة منثور، شاه خیلی ملایم تر رفتار می کند و تنها شود، شوکه می گ

با یک بار تکذیب کردن، بلاخره می پذیرد که او خودِ اسکندر است. این در حالی است که 

اسکندر داستان شرف نامه، بسیار حاکمانه رفتار می کند و سرسختی زیادی از خود نشان 

را قبول نمی کند و چندین بار آن را تکذیب می  می دهد و به آسانی لو رفتن خویش

نماید. هرچند او نیز سرانجام مغلوب کیاست و ذکاوت نوشابه می شود. در هر دو 
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اسکندرنامه، قیذافه یا نوشابه از پیروزی سیاست خود به نفع نجات کشورش از جنگ با 

ه د. هم قیذافاسکندر مقدونی استفاده می کند و جنگ را به صلح و دوستی بدل می ساز

و هم نوشابه در حقیقت بسیار خردمندانه عمل می کنند و به جای تحقیر پادشاه مقدونی، 

او را مورد لطف و مهربانی خویش قرار می دهند؛ هرچند در موقعیت مناسب توانایی های 

خود را به رخ شاه می کشند و در مقابل اسکندر، در مقام شاه ناتوان و مظلوم ظاهر نمی 

گفتنی است که این اوصاف در شخصیت نوشابه پررنگ تر جلوه گر می شود. در شوند. 

واقع، نوشابة نظامی در طول داستان بسیار خردمندانه تر و زیرک تر از قیذافه به نظر می 

رسد. سیاست های او در شیوة اندرز دادن به پادشاه مقدونی، بی نظیر است. شخصیت 

ی نماید. اسکندر نظامی، قدرتمندتر، مردسالارتر و اسکندر نیز در دو اثر کمی متفاوت م

سرسخت تر است، حال آن که اسکندر در اسکندرنامة منثور شخصیتی ملایم تر دارد. هر 

دو اسکندر درنهایت مغلوب هوشمندی قهرمان زن داستان می شوند؛ هرچند کار نوشابه 

ر ید. اسکندر شرف نامه ددر قبولاندن توانایی هایش به شاه مقدونی دشوارتر به نظر می آ

مقایسه با اسکندر قیذافه دیدگاه منفی تری نسبت به زنان دارد؛ لیکن با هر سختی که 

هست؛ او نیز سرانجام به زیباسرشتی و خوب رایی و توانایی های نوشابه اقرار می کند. در 

دور  به پایان باید گفت که در هر دو روایت، قهرمان زن داستان از شخصیتی بسیار والا و

از رفتار های منفی و معمول زنان برخوردار است. همان گونه که ملاحظه شد، متون مورد 

 بحث، هم از نظر نقد بینامتنیتی و هم از نظر نقد فمینیستی قابلیت مطالعه را دارند.
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 انتقامی در رفتار دمنه نقد و بررسی مکانیزم دفاعی جبران

 )کتاب کلیله و دمنه، داستان شیر و گاو(
 5باقری زینب

 چکیده: 

در محــیط اجتمــاعی هــر فــردی تمایــل بــه برتــری، تفــوق و تســلط بــر دیگــران دارد. 

ــده مــی شــود.  ــه دی ــارزی در رفتــار دمن ــه طــرز ب ــری ب ــه تســلط و برت ــل ب ــن تمای ای

او بــه احســاس حقــارت خــود دمنــه، در داســتان شــیر و گــ« ضــد قهرمــان»شخصــیت 

 و طبیعــی طــور پــی بــرده اســت. احســاس حقــارت او رتبــت خامــل اوســت. دمنــه بــه

ــزی ــران در ســعی غری ــان و جب ــود دارد کتم ــارت خ ــدرت . احســاس حق ــا چــون ق ام

رقابت مثبـت بـا گـاو ]رقیـب[ را نـدارد، احسـاس او تبـدیل بـه عقـده ی حقـارت مـی 

رتـر شـدن را کنـار گذاشـته و دسـت بـه گردد. بنـابراین تـلاش مفیـد بـرای رقابـت و ب

مکانیزم دفـاعی جبـران انتقـامی مـی زنـد تـا بـدین وسـیله رقیـب را از میـان بـردارد. 

 او و داده قـرار خـود رانـی غـرض سـلاح را پادشـاه خـام در این میان اغواگرانـه، قـدرت

 کند.  می ترغیب گاو کشتن به را

 

ــه کلیممد واژه همما: ــارت -دمن ــاس حق ــارت -احس ــده ی حق ــاعی -عق ــانیزم دف  -مک

 جبران انتقامی.
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 مقدمه: 

ار از میان رویکردهای نـوین بـه نقـد، مـی تـوان بـه بررسـی و تحلیـل روانشـناختی آثـ

ادبــی اشــاره کــرد. فرویــد نخســتین روانکــاوی بــود کــه بــه ایــن شــاخه از نقــد ادبــی 

ــدریان ــید. )حی ــت بخش ــا هوی ــادی، عط ــانه، 6 :1319 آب ــد روانشناس ــا نق ــود ب ( و خ

ــا  ــود. او ب ــی گش ــد ادب ــتداران نق ــه روی دوس ــد را ب ــای جدی ــوانش ه دروازه ای از خ

ثــار ادبــی بــرای نامگــذاری اســتفاده از متــون ادبــی و بــا اســتفاده از شخصــیت هــای آ

بسیاری از نظریاتش، بهـره بـرد و عمـلاً بـین ادبیـات و روانشناسـی بـا انتخـاب همـین 

ــاس  ــد را اقتب ــای فروی ــه ه ــدانش روش و اندیش ــود. مری ــرار نم ــاط برق ــا، ارتب ــام ه ن

ــتلا  ــی را اع ــد ادب ــن شــاخه از نق ــد ای ــل بخشــیدند و ســعی کردن ــد و آن را تکام کردن

 بخشند. 

رونـد اکنـون هـر خـوانش و برداشـت متفـاوتی از یـک مـتن مـی  با تداوم ایـن

 بــرای»توانــد، باعــث نمــایش جلــوه ای از مفــاهیم و معناهــای تــازه ی آن اثــر گــردد. 

ــه را متنــی هــر روانشناســی، تحلیــل کــردن پیــاده ــد ب ــه دو بای ــد یکــی گون ــه خوان  ب

ــم یکــی و صــورت ظــاهری ــدن ه ــه آن چــه خوان ــاوراء در ک ــرار نوشــته پشــت و م  ق

ــانی، « رد.دا ــدن ( »13: 1319)دهق ــدا یکــی خوان ــدن در نظــر دری ــه خوان ــن دو گون ای

به شکل کلاسیک اسـت بـا درک همـان معـانی ظـاهری و یکـی خوانـدن بـه شـیوه ی 

بلکـه  و واپـس زده 16ساخت شـکنی اسـت. در ایـن شـیوه ی دوم، نـه تنهـا ناخودآگـاه

و  11و نیـز آوا 13و پـیش آگـاه 15تلاش برای بـه وضـوح دیـدن رابطـه ی بـین خودآگـاه

  (7: 1334 صنعتی،)« را از روان کاوی به عاریت می گیرد. 90فرانمود کلامی

ــی  ــی، روش ــم روانشناس ــه ی عل ــی از زاوی ــار ادب ــه ی آث ــر، مطالع از ســوی دیگ

نــوین اســت کــه پژوهشــگران، بــه قــدرت و توانمنــدی بزرگــان ادب آگــاهی بیشــتری 

ی از منظـر روانشناسـی مـی توانـد می یابند. با ایـن دیـدگاه، بررسـی روایـت هـای ادبـ

 منجر به کشف لایه های پنهان شخصیت قهرمانان آثار گردد.

                                                           

16 unconscious 
17 conscious 
18 prreconscious 
19 phone 
20 Verbal repreaentation 
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ــک  ــه ی ــه ن ــیت دمن ــاو، شخص ــیر و گ ــتان ش ــه، داس ــه و دمن ــاب کلیل در کت

 ادبـی اثـر در اصـلی شخصـیت قهرمـان،»اسـت. « ضـد قهرمـان»بلکه یـک « قهرمان»

 در را او معمـولاً ویسـندهن و گیـرد مـی قـرار ببیننـده و خواننـده توجـه مرکـز که است

ــانون ــز ک ــتان تمرک ــرار داس ــی ق ــد م ــان. ده ــا قهرم ــا ه ــفات ب ــته ص  والای و برجس

ــی ــا و اخلاق ــیت ب ــای خصوص ــین ه ــز تحس ــمی برانگی ــخص جس ــی مش ــوند م  در. ش

ــه صــورتی ــری اصــلی شخصــیت ک ــد اث ــین فاق ــایی خصوصــیت چن ــه او از باشــد ه  ب

  (915: 1373)میر صادقی، .« شود می یاد قهرمان ضد عنوان

دمنه، شخصیت ضـد قهرمـان ایـن داسـتان بـا خصوصـیات منفـی خـود، نقـش 

ــشِ  ــلی، نق ــش اص ــده دارد. نق ــر عه ــتان را ب ــوری داس ــلی و مح ــی»اص ــه آدم ــار ک  ب

 آدم ســایر هــای کــنش و رفتارهــا و گیــرد مــی دوش بــر را داســتان اصــلی و ســنگین

بایـد  (194: 1336 عمـران، پـور مهـدی)« چرخـد. مـی او محـور گـرد داسـتان، در ها

بدانیم شخصیت اول هـر داسـتان، لزومـاً فـرد مثبـت و نیکـی نیسـت. بلکـه مـی تـوان 

 بـودن خـوب معنـای بـه هرگـز داسـتانی هـا آدم بـودن اصـلی و بودن محوری»گفت: 

 حمـل را منفـی بـار اصـلی آدم هـا، داسـتان از بعضـی در اسـت ممکـن چرا کـه نیست

 ( 194: 1336 عمران، پور مهدی.« )کند

ــن مقا ــکوپات دمنــه را در ای ــان و پیس ــد قهرم ــعی دارد شخصــیت ض ــه س ل

داسـتان شـیرو گـاو از کتـاب کلیلـه و دمنـه، مـورد ارزیـابی روانشناسـانه قـرار دهـد. و 

ــران  ــاعی جب ــانیزم دف ــدگاه مک ــب را از دی ــیدن رقی ــایین کش ــرای پ ــه ب ــار دمن رفت

 انتقامی مورد باز بینی قرار دهد.

 احساس حقارت: 

فــردی تمایــل بــه برتــری، تفــوق و تســلط بــر دیگــران دارد. در محــیط اجتمــاعی هــر 

این تمایل به تسـلط بـه طـرز بـارزی در دیگـر موجـودات نیـز دیـده مـی شـود. تـاریخ 

بشــریت در حقیقــت همــین ابــراز تمایــل بــه برتــری و تســلط بــر دیگــران، بــه اشــکال 

ــی از لحــاظ  ــر طریق ــه ه ــد ب ــاریخ کوشــیده ان ــا در طــول ت ــاوت اســت. انســان ه متف

ــاریخ سیاســی هــر جســما ــا مهتــر دیگــران نماینــد. ت ــی خــود را ســرور ی ــا عقلان نی ی

ــدف  ــه ه ــتبداد اســت ک ــای تســلط و اس ــه ه ــین وسوس ــار از هم ــز سرش کشــوری نی
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اس»ارضای احتیاج بـه برتـری اسـت.   91هـای حقّـارتنظریـه ی آدلـر بـا مفهـوم احسـّ

-تـلاشی هـا و منبـع کلیـهشـود کـه او آن را وضـعیت طبیعـی تمـام انسـانآغاز مـی

اسهـای بشـر مـی هــای حقّـارت، بـه جـای علامـت ضـعف و ناهنجــاری دانسـت. احسـّ

اسمی کننـد تـا بـرای هـا مـا را بـا انگیـزه مـیتوانند، منبع خلاقیت باشـند. ایـن احسـّ

اس حقّـارت  موفقیت )برتری( و تمامیت تلاش کنـیم. مـا بـرای  غلبـه کـردن بـر احسـّ

ــرای ســطوح عــالی ــری، « شــویم.رانگیختــه مــیتــر رشــد بخــود و تــلاش کــردن ب )کُ

1311 :141 ) 

نیاز به برتر بـودن در اعمـاق قلـب هـر موجـود، هـر ملـت و هـر انسـانی نهفتـه 

تـلاش بـرای برتـری انگیـزه ی اصـلی شخصـیت انسـان اسـت. برتـر بـودن بـه »است. 

معنی آن است کـه از آن چـه فعـلاً هسـتیم برتـر باشـیم. برتـر بـودن لزومـاً بـه معنـی 

ماعی، تسـلط، یـا رهبـری در جامعـه نیسـت. تـلاش بـرای برتـری بـه کسب عنوان اجت

معنی تلاش کردن بـرای هـدایت کـردن زنـدگی عـالی و کامـل اسـت. ایـن یـک اصـل 

ــر  ــای دیگ ــزه ه ــرفت، انگی ــال و پیش ــرای کم ــلاش ب ــت؛ ت ــدگی اس ــی والای زن پویش

ــد. ــی بخش ــرو م ــا نی ــه آن ه ــه و ب ــر گرفت ــان را در ب ــکا)« انس ــاران، و پروچاس  همک

تـــلاش بـــرای برتـــری و رســـیدن بـــه کمـــال در درون هـــر فـــردی از  ( 39: 1311

احسـاس حقـارت افـراد را بـه رقابـت وا »احساس حقارت نشـأت مـی گیـرد. چـرا کـه 

مــی دارد یعنــی افــرادی کــه احســاس حقــارت مــی کننــد، بایــد در اندیشــه ی اثبــات 

 «کفایــت هــای خــویش برآینــد، یــا آن کــه لیاقــت هــای خویشــتن را افــزایش دهنــد.

  (45: 1331 پور، مطلبی)

ــت و از  ــنش اس ــزرگ م ــریص و ب ــتان ح ــان داس ــد قهرم ــیت ض ــه شخص دمن

ــری  ــام برت ــه ن ــده ای ب ــامی اندیشــه ی او را عق ــرد. تم ــی ب ــج م ــارت رن احســاس حق

طلبی فرا گرفته اسـت. دمنـه بـا دهـای تمـام در اندیشـه ی تقـرب بـه ملـوک اسـت و 

مشـرف گـردد، تـا بـدین  تمام همـت او مصـروف ایـن اسـت کـه بـه مفاوضـت ملـوک

دمنـه گفـت: بدانسـتم لکـن هـر کـه بـه ملـوک نزدیکـی »وسیله رفعـت منزلـت یابـد. 

ــت اســت و  ــوک رفعــت منزل ــرب بمل ــده ی تق ــوت نباشــد... فای ــرای طمــع ق ــد ب جوی

 (69: 1334)نصرالله منشی، .« اصطناع دوستان و قهر دشمنان... 

                                                           

21 Inferiority  feelings 
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خـود پـی بـرده  دمنه شخصیتی بسیار زیـرک دارد کـه بـه حقـارت یـا کهتـری

و دریافته است کـه از طبقـه ای نیسـت کـه بـه نزدیـک پادشـاه منـازل مـوروث دارنـد 

و محل اسماع یافته انـد. تمـام همـت او چیـره شـدن بـر ایـن احسـاس کهتـری اسـت 

ــه  ــیع ب ــل وض ــتن را از مح ــریف دارد و خویش ــود را ش ــس خ ــد، نف ــی نمای ــعی م و س

ــت رفیــع مصــاحبت شــاهانه برســاند. رتبــت خامــل ــری اوســت و منزل ، احســاس کهت

مـا سـزاواریم بدانچـه منزلـت عـالی جـوییم و بـدین خمـول »باید بر آن چیـره گـردد. 

 (64: 1334)نصرالله منشی،« و انحطاط راضی نباشیم.

 

 عقده ی حقارت:

همانگونــه کــه در بــالا بــه آن اشــاره شــد، احســاس حقــارت در هــر فــردی وجــود دارد 

 تفاوت است. ی حقارت با احساس حقارت ماما عقده

احساس حقارت نـوعی آگـاهی و بیـنش اسـت از ایـن کـه فـرد در مـی یابـد از 

ــد  ــودی دارد و بای ــی کمب ــا روان ــاد جســمانی و ی ــا در برخــی از ابع ــات و ی برخــی جه

ــالا بکشــد. )سیاســی،  ــا 119: 1351خــود را ب ــب و ی ــافتن از عی ــوع اطــلاع ی ــن ن ( ای

آگــاهی کســب شــده، بســیار  کاســتی، نــه تنهــا منفــی نیســت، بلکــه بــه خــاطر علــم و

مفیــد اســت و همــین علــم بــه کمبــود مــی توانــد باعــث تفکــری جدیــد و جرقــه ای 

برای غلبه بر آن کمبـود و یـا حقـارت شـود. بـرای از بـین بـردن احسـاس ناخوشـایند 

محـرک نیرومنـدی  حقـارت، کهتری، باید مبـارزه کـرد و بـر آن غلبـه نمـود. احسـاس

 دنیــا بــا مــوثر کــردن برخــورد بــرای انسـان ییتوانــا در پیشــرفت اســت کــه هــر بـرای

ی ســودمند نتیجــه بســیار مفیــد اســت و کــردن حقــارت احســاس. مــی گیــرد صــورت

 است. برتری برای کردن تلاش آن

امـا هـر کسـی قـدرت مقابلـه و یـا چیـره شـدن بـر کمبـود خـود را نــدارد. در  

نــد بــر ایــن ایــن میــان افــرادی هســتند کــه بســیار نــاتوان تــر از آن هســتند کــه بتوان

احساس ناراحت کننـده، پیـروز شـوند و کمبـود و یـا حقـارت خـود را از بـین ببرنـد و 

یا با آن کنار بیایند. اگر احسـاس حقـارت بـه صـورت منطقـی حـل نگـردد، تبـدیل بـه 

 از اســت عبــارت دقیــق تعبیــری بــه حقــارت ی عقــده»عقــده ی حقــارت مــی گــردد. 
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ــانه ــایی نش ــات از ه ــبی تحریک ــه عص ــاتوان از ک ــخص ین ــه در ش ــار و مقابل ــا پیک  ب

 (43: 1331 پور، مطلبی.« ) گیرد می مایه حقارت احساس

دمنــه بــا وجــود ایــن کــه خــدمت ملــوک نکــرده بــود امــا بــا خــرد و فراســتِ  

خــویش، در فرصــتی مقتضــی خــود را بــر شــیر عرضــه کــرد و چــون دانــا و توانــا بــود، 

زمــانی کــه تــردد و آغــاز بــه حمــل بــار گــران و مباشــرت کــار بــزرگ نمــود. درســت 

تحیری عظیم بـه شـیر راه یافتـه بـود، بـا مشـاهده ی ظـاهر شـیر، هیـأت بـاطن آن را 

شــناخت و اندیشــید باتــدبیر خــود بــرای شــیر تفرجــی حاصــل آورد و خــود بــه ایــن 

وسیله قربتی و جاهی یابـد. بـا ایـن اندیشـه سـعی کـرد، اعتمـاد شـیر را جلـب نمایـد. 

ر، اعجـاب شـیر را بـه خـود زیـادت نمـود تـا بـه با جـواب هـای نیکـو و ثناهـای بسـیا

جــایی کــه شــیر، راز  هــراس خــود را بــر دمنــه گشــود و گفــت: آوازی مهیــب، عنــان 

ــوع و  ــا ط ــه ب ــت. دمن ــده اس ــش افکن ــی در دل ــه و ریبت ــک او را گرفت ــک و تماس تمال

رغبــت بــه دنبــال آواز روانــه شــد و گــاو را بــه خــدمت شــیر آورد تــا در درگــاه ملــک 

 و چاکری فرمانبردار باشد. بنده ای مطیع

ــرام  ــرت و اک ــفقت، مب ــرد و از ش ــام ک ــیر مق ــدمت ش ــواحی در خ ــاو درآن ن گ

شیر نصیبی تمام یافت و ایـن همـان چیـز هـایی بـود کـه دمنـه بـرای رسـیدن بـه آن 

شـیر، او ]گـاو[ را بخویشـتن نزدیـگ گردانیـد »ها، خود را بر شـیر عرضـه کـرده بـود. 

ــاب و ــت، اطن ــزاز و ملاطف ــول و  و در اع ــت وی در قب ــر روز منزل ــود... و ه ــت نم مبالغ

اقبال شـریف تـر و درجـتِ وی در احسـان و انعـام منیـف تـر مـی شـد، تـا از جملگـی 

 (54: 1334)نصرالله منشی،« لشکر و کافه ی نزدیکان در گذشت.

بعد از آمـدن گـاو، ایـن بـار شـیر، بـا شخصـیتی جدیـد کـه از دنیـایی شـگفت 

بـی گمـان سـخنان، افکـار، عقایـد، نظـرات، خـاطرات و  انگیز آمـده بـود سـرگرم شـد.

داستان های تازه ای از گاو مـی شـنید کـه جـذاب و گیـرا بـود و در ایـن میـان چنـان 

افراطی به گاو توجه مبـذول مـی داشـت کـه اطرافیـانی همچـون دمنـه را از یـاد بـرده 

 بود. 

ــه گــاو مبالغــه آمیــز دریافــت مــی کــرد . ذهــن بیمــار دمنــه الطــاف ملــک را ب

 سـبب بـه توجه افراطـی شـیر بـه گـاو بـر آتـش حسـادت دمنـه دامـن مـی زد. دمنـه

رفتــه، مــی یافــت. دیگــر او نمــودی  دســت از شــیر نــزد در را خــود پایگــاه وجــود گــاو

نداشت. در این میـان گـاو نیـز خواسـته و ناخواسـته بـا عـرض هنـر و ابـراز فضـایل در 
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ــه او را از درو ــود دمن ــمیر حس ــگ و ض ــدگان تن ــر دی ــش براب ــه آرام ــی آزرد. دمن ن م

چــون دمنــه بدیــد کــه شــیر در تقریــب گــاو چــه »روانــی خــود را از دســت داده بــود. 

ترحیـب مــی نمایــد و هـر ســاعت در اصــطفا و اجتبــای وی مـی افزایــد، دســت حســد 

ــرت در مفــرش وی  ــش غی ــروغ خشــم آت ــداری در چشــم وی کشــید و ف ســرمه ی بی

 (54: 1334 منشی،)نصرالله« پراکند تا خواب و قرار از وی بشد.

در گــذر زمــان و بــا مســاله ســاز شــدن حضــور گــاو، کــم کــم دمنــه دریافــت  

قدرتی ندارد که بتواند خـود را از گـاو برتـر نشـان دهـد. ذهـن او درگیـر مسـاله شـد و 

ـــه رقیـــب دارای  ـــد کـــه نســـبت ب احســـاس ناخوشـــایندی در درون او ریشـــه دوان

ــت.  ــودی اس ــولا»کمب ــه اص ــرادی ک ــده اف ــارت ی عق ــد،د حق ــت ارن ــایی و کفای  توان

( او در رقابـت تـوهمی خـود بـا گـاو، خـود را 43: 1331 پـور، مطلبـی.« )دارنـد اندکی

ــدوه جانکــاهی را  ــج و ان ــی، رن ــن احساســات منف ــا ای ــت و ب ــی یاف شکســت خــورده م

تحمل می نمود. دمنـه، نـاراحتی و عـذابی را کـه بـه خـاطر وجـود گـاو در کنـار ملـک 

ای بـذاذر، ضـعف رای و عجـز مـرا »لـه بیـان مـی کنـد. می بیند ایـن گونـه بـرای کلی

می بینی؟ همت بـر فـراغ شـیر مقصـور گردانیـدم و در نصـیب خـویش غافـل مانـدم و 

این گاو را بخـدمت آوردم تـا قربـت و مکانـت یافـت و مـن از محـل و درجـت خـویش 

 (54: 1334)نصرالله منشی،« بیفتادم.

ــار ــر احســاس حق ــه اگ ــد ک ــاد دارن ــان اعتق ــت و روانشناس ــورت درس ــه ص ت ب

منطقی جبـران نشـود و فـرد نتوانـد بـر احسـاس حقـارت خـود، غلبـه کنـد و خـود را 

نــالایق تــر از دیگــران تصــور کنــد، ممکــن اســت دچــار حســادت نســبت بــه شــخص 

مقابـل شـود. بـه ایـن خــاطر سـعی مـی کنـد، رقیبـی را کــه قـادر نیسـت بـه صــورت 

ــی دارد. )م ــان برم ــد، از می ــه کن ــر او غلب ــی  ب ــور، طبیع ــه ی ( »54: 1351نص ریش

کهتــری را بایــد در شکســتی کــه تمایــل بــه تفــوق و برتــری بــا آن مواجــه مــی شــود 

ــا مقابلــه هــای راه ایــن از ( یکــی13: 1351)منصــور ، « جســتجو کــرد.  راه ناکــامی، ب

 . است ناکامی جبران

ــامطلوب  ــس ن ــتند و ح ــری هس ــایند کهت ــاس ناخوش ــه دارای احس ــانی ک کس

آزارد معمـولاً سـعی مـی کننـد بـا تـلاش مثبـت حقـارت خـود را هـا را مـیحقارت آن

ــد.  ــی یابن ــارت خلاص ــایند حق ــاس ناخوش ــا از احس ــد ت ــران نماین ــان»جب  روانشناس
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 میـدان یـک در وقتـی شـخص کـه کننـد مـی اطـلاق کوششـی بـه را جبران ی کلمه

 دیگـری ی حـوزه در بیشـتر انـرژی صـرف و تـلاش بـا کوشـد شـود، مـی نمـی موفق

.« اسـت ناکـامی بـا برخـورد بـرای مطلـوبی بسـیار ی شـیوه ایـن و کند کسب موفقیت

امــا هــر کســی نمــی توانـد بــه آســانی بــه جبــران پیــروز  (160: 1351 نــژاد، شـعاری)

شونده یـا جبـران مضـاعف دسـت یابـد؛ زیـرا گروهـی در رقابـت و بـالا کشـیدن خـود 

  به صورت طبیعی ناتوانند. 

 پیامدهای حقارت:

مـی تواننـد خـود را از احسـاس ناراحـت کننـده ی حقـارت یـا کسانی که بـه راحتـی ن

کهتری، نجات دهند دچـار صـفات ناخوشـایندی مـی شـوند کـه برخـی از ایـن صـفات 

 در رفتار دمنه نمود پیدا کرد.

بـه معنـی رشـک بـردن، بـد خـواهی و نـابودی نعمـت و  حسادت  .1

 اســت حقــارت از احســاس ناشــی ( حســد367: 1351مقــام کســی اســت. )مشــیری، 

 ی سـایه در کـه بخشـد مـی ای هوشـمندانه طلبـی فرصـت و بینـی تیـز حسود به که

ــه را خــود هــای دسیســه بتوانــد آن  هــایی ســایق خشــم و حســد» .برســاند ســامان ب

 حیـوان و انسـان میـان مشـترک هـایی کـنش. گیرنـد مـی ریشـه تـرس از که هستند

 بـه مانـدن، نـام گـم از هـراس در حسـود انسـان. انـد گرفتـه شـکل میانی ذهن در که

 برخـوردار کـه را خـود مـوازی شخصـیت او. اسـت بـودن دسـت فـرو و نیامدن حساب

 قــرار ســایه در یــا الشــعاع تحــت را او زیــرا تابــد، برنمــی اســت، تــر بــیش فضــایلی از

تمـام وجـود فـرد حسـود را تـرس فـرا مـی گیـرد  (47: 1333 بازرگـان،)« .داد خواهد

ر درون دچــار مشــکلی شــده کــه آرامــش و و ایــن احســاس، روان او را مــی آزارد. او د

ــرد حســود ــر خــود مســلط باشــد و ف ــد ب ــه و نمــی توان ــرار را از او گرفت  متاســفانه» ق

 حسـادت موضـوع تـرس، ایـن یخردمندانـه حـل جـای بـه دهـد مـی تـرجیح همواره

ــب یعنــی ــان از را رقی ــردارد و می ــاک را مســاله صــورت ب ــد پ ــان،.« ) کن : 1333 بازرگ

47)  

 و توجــه مــورد ای ویــژه صــفات داشــتن علــت بــه رقیــب هکــ بینــد مــی دمنــه

ــین ــرار تحس ــت. ق ــه اس ــه گرفت ــیر توج ــی ش ــه افراط ــاو ب ــش او در گ ــد آت  را حس

 بـی احسـاس سـویش، شـیر بـه توجـه شـدن و جلـب گـاو وجـود بـا. اسـت برافروخته
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 بــه دهــد. دمنــه مــی دســت از را خــود نفــس بــه اعتمــاد و کنــد مــی عجــز و کفــایتی

بگیرد. انتقام گاو از کند می سعی شدن قیرتح و حقارت عقدة سبب  

دمنـه بــه صـورت ناخودآگـاه چنــین برداشـت مـی کنــد دو رویمی:  .2

که شیر بـیش از انـدازه هـوای گـاو را دارد و اگـر در مـورد احسـاس نفـرت و حسـادت 

خود نسبت به گاو با شـیر سـخنی بگویـد، شـیر نخواهـد پـذیرفت، بنـابراین دمنـه نیـز 

هربـان و بـا محبـت جلـوه مـی دهـد، امـا در درون از حقـد و خود را همانند دیگـران م

کینه می سـوزد. پیامـد ایـن حالـت روانـی، ظـاهری سـازی در رفتـار اسـت. او تحمـل 

 پادشــاه فکــر پخــتن از پــس قهرمــان ضــد» ایــن داســتان، محبوبیــت گــاو را نــدارد. در

ــان و دلســوز افــرادی ماننــد کوشــد مــی ــا و بــرود قهرمــان نــزد مهرب  یفضــای ایجــاد ب

ــتانه ــد را او دوس ــود و بفریب ــم را خ ــوار غ ــان خ ــد؛ قهرم ــامپور،« ) بنمایان : 1333 حس

95) 

ــه  ــا ظــاهر ســازی و تنــاقض رفتــاری خــود گــاو را مــی فریبــد و خــود را ب او ب

تـو مـی دانـی سـوابق اتحـاد و مقـدمات »عنوان یک دوست مهربـان جلـوه مـی دهـد. 

: 1334)نصـرالله منشـی،« دوستی من با خـود و عهـدهایی کـه میـان مـا رفتـه سـت...

(  در ایــن میــان ســهل انگــاری و ســاده اندیشــی گــاو او را در اجــرای 100-101

ــاری مــی دهــد. گــاو  ــا خــود گفــت: خــدمتکار ســلطان در خــوف و »دسیســه اش ی ب

حیرت همچون هم خانه ی مـار و هـم خوابـه ی شـیر اسـت، کـه اگـر چـه مـار خفتـه 

دهـان بگشـاید. ایـن مـی اندیشـید و  و شیر نهفتـه باشـد، آخـر ایـن سـر بـر آرد و آن

ــرون جســت و هــر دو  جنــگ را مــی ســاخت. چــون شــیر تشــمر او مشــاهدت کــرد ب

(114: 1334)نصرالله منشی،« جنگ آغاز نهادند.  

ــی دروغگممویی:  .3 ــاز م ــای او آغ ــا دروغ ه ــه ب ــای دمن ــه ه دسیس

 آفریـد دروغ وضـعی او کشـتن بـرای و بـرد مـی حسـد گـاو بـه ی دامسـاز دمنه گردد.

 هـم ایسـتادند روی در رو بخواهنـد و بداننـد آن کـه بـی دوسـتان آخرالامـر آن در که

 و یکی دیگری را هلاک ساخت.

شـنزبه بـر مقـدمان لشـکر خلـوت هـا »دمنه  در گوش شـیر خوانـده بـود کـه: 

ــودم و  ــوعی اســتمالت نمــوده  و گفتــه کــه شــیر را آزم ــه ن کــرده ســت و هریــک را ب

ــرد و ــوم ک ــوت او معل ــدازه ی زور و ق ــی  ان ــک خلل ــدت او بدانســت؛ در هری رای و مکی
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( بــالاخره دمدمــه هــای 31: 1334)نصــرالله منشــی،« تمــام و ضــعفی شــایع دیــدم و...

او هـراس نهفتـه ی ملـک را بیــدار کـرد و تـرس وجـودش را فــرا گرفـت. وقتـی دمنــه 

از اغرای شـیر بپرداخـت، ایـن بـار بـه نـزد گـاو رفـت تـا او را نیـز بـا دم خـود بـر بـاد 

دمنه گفت که: از معتمدی شـنودم کـه شـیر بـر لفـظ رانـده کـه شـنزبه نیـک » نشاند.

ــدو حــاجتی و از او فراغتــی نیســت وحــوش را بگوشــت او نیــک  ــه شــده ســت و ب فرب

داشتی خواهم کـرد. چـون ایـن بشـنودم و تهـور و تجبـر او مـی شـناختم، بیامـدم تـا 

ــانم. ــرا بیاگاه ــی،« ت ــرالله منش ــه101: 1334)نص ــا ( دمن ــی ب ــز هوش ــوذی و بینتی  م

 و تنهــا او، ســلاح بزرگتــرین دروغ کــار ایــن ســاخت و در تیــره را شــیر و گــاو  میــان

او بود. سلاح  

 رشــک فضــایلی از برخــورداری عــین در اصــلی ]گــاو[ قهرمــان مقابــل در

 مــدد  فاجعــه تحقــق بــه ناخواســته مهلــک، هــایی دلــی ســاده از ای هالــه در برانگیــز،

ــان. ) رســاند مــی ــه عامــل جــویی کــین و حســادت (49: 1333 ، بازرگ ــک دمن  تحری

 دسیســه بــه هرگــز گــاو شــد و ســبب گــاو را قتــل و گشــته شــیر ی آزمندانــه قــدرت

.نبرد پی او های  

 مکانیزم دفاعی جبران انتقامی:

احســاس حقــارت خــود  کتمــان و جبــران در ســعی غریــزی و طبیعــی طــور بــه دمنــه

 و شـود مسـلط آن بـر و کنـد غلبـه ناخوشـایند، ایـن احسـاس بـر اما نمی توانـد. دارد

 را خـود تـلاش تمـامی منظـور بـدین سـازد، مطـرح هسـت کـه صـورتی هر به را خود

 او تـا کنـد مـی سـعی و نشـیند مـی رقیـب عنـوان بـه گـاو کمین در گیرد؛ می کار به

 مرتبـه در و اسـت خـود بـردن بـالا خـاطر بـه بیشـتر روانـی عمـل این بیاورد. پایین را

یـا جبـران انتقـامی  تهـاجمی جبـران یـک جبـران نـوع این .رقیب بردن بین از بعد ی

 ( 31: 1351 منصور،)که گاه پیامدهای ناگواری در پی دارد.  است،

دمنــه بســیار بــدطینت تــر از یــک فــرد کینــه تــوز و حســود اســت. ایــن همــه 

تــلاش و صــحنه ســازی  بــرای از بــین بــردن کســی اســت کــه خــود یقــین دارد، بــی 

پســتی و شــرارت دمنــه را نشــان مــی دهــد. او خــود  گنــاه ســت، و ایــن عمــل نهایــت

بهتـر از هــر کسـی مــی دانـد ایــن کارهـا بــرای تشـفی درون و  انتقــام از کسـی اســت 

ی حقـارت رنـج افـرادی کـه از عقـده»که مرتکب هیچ خطـا و اشـتباهی نشـده اسـت. 
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ــاس را  ــن احس ــه ی ای ــد. ریش ــی کنن ــمی م ــم چش ــم و ه ــولاً چش ــد اص ــی برن م

ی افراد مـی داننـد. ایـن گونـه افـراد عقـده هـای خـود را بـا ناشایستگی و ضعف شخص

 (45-46: 1331)مطلبی پور، « پرخاشگری بیرون می ریزند.

افــراد دارای احســاس حقــارت، بایــد تــلاش فراوانــی داشــته باشــند کــه بتواننــد 

ــود را از درد جانکــاه و انــدوه آزار دهنــده ــاس حقــارت رهــایی بخشــند. خ ی احس

ــد سر ــی توان ــی م ــین حس ــت چن ــای  مثب ــا و کرداره ــیاری از رفتاره ــمه ی بس چش

اشخاص گردد. اما دمنـه در برابـر ایـن احسـاس آزار دهنـده، تسـلیم مـی گـردد و ایـن 

ــی ــارزه  را از او م ــاع و مب ــدرت دف ــایند، ق ــاس ناخوش ــا احس ــی ی ــرای تلاف ــرد و ب گی

گـذارد و فقـط از نظـر روانـی جبران ایـن ضـعف تـلاش و کوشـش مثبـت را کنـار مـی

 دلیـل بـه اغـواگر عنصـر» ا در برابر این احسـاس حفاظـت و حمایـت مـی کنـد.خود ر

 را پادشــاه خــام قــدرت گرفتــه، دل بــه را قهرمــان ی کینــه دارد کــه هراســی و حســد

 مـی ترغیـب قربـانی کشـتن بـه را قـدرت عنصـر و داده قـرار خـود رانـی غـرض سلاح

ــه رقیــب را از میــدان  (43: 1333 بازرگــان،.« )کنــد ــدین گون ــا ب ــردارد و احســاس ت ب

ــد.  شــیر گفــت: در ایــن کــار چــه مــی بینــی؟ ]دمنــه[ »دردآور او انــدکی تســکین یاب

جواب داد که: چـون خـوره در دنـدان جـای گرفـت از درد شـفا نباشـد، مگـر بـه قلـع؛ 

و طعامی که معـده از هضـم و قبـول آن امتنـاع نمـود بغثیـان و تهـوع کشـید، از رنـج 

ــن 13: 1334نصــرالله منشــی،« )او خــلاص صــورت نبنــدد مگــر بقــذف. ــا ای ( دمنــه ب

سخنان شـیر را بـر قتـل گـاو تحریـک کـرد و مقـدمات حـذف رقیـب خیـالی خـود را 

 فراهم ساخت. 

شخصیت هـای بیمـار آن هـایی هسـتند کـه از رسـیدن بـه برتـری بـه شـیوه »

 همکـاران، و پروچاسـکا)« ای که از لحـاظ اجتمـاعی سـازنده باشـد مـایوس شـده انـد.

 شخصـــیّت هـــای نمونـــة توانـــد مـــی رفتارشناســـی دیـــدگاه از نـــهدم (36: 1311

ــین. باشــد پســیکوپات ــایی چن ــاه هــیچ شخصــیت ه ــل گ  تصــمیم عمــل انجــام از قب

آن . اسـت تصمیماتشـان آنـی بلکـه اندیشـند نمـی خـود کـار عاقبـت بـه و گیرنـدنمی

 از خـود هـدف هـای بـه رسـیدن بـرای و انـد توجّـه بـی گـویی راست و صداقت به ها

 سـنگدل و عشـق بـی هـرکس، و چیـز هـر بـه نسـبت آن هـا. ندارند باکی ییگو دروغ

 هستند. 
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با به کار بردن مکـانیزم جبـران انتقـامی دمنـه بـا اسـتفاده از قـدر شـیر، رقیـب 

تــوهمی خــود یعنــی گــاو را از میــان برداشــت. امــا بعــد از کشــته شــدن گــاو بــاز هــم 

ــوعی ــرا شــیر دچــار ن ــه آنچــه مــی خواســت برســد؛ زی ــاراحتی و عــذاب  نتوانســت ب ن

وجــدان گشــت و در کــار دمنــه بــه تفحــص پرداخــت و وقتــی پــی بــه واقعیــت بــرد، 

 دمنه را به سزای عمل ناشایستش به عقوبت رساند

 نتیجه گیری:
ــا  ــرک ب ــه شخصــیتی بســیار زی ــاو، دمن ــیر و گ ــتان ش ــه، داس ــه و دمن ــاب کلیل در کت

ده اسـت. رتبـت دهای فراوان، اما حریص است، کـه بـه احسـاس کهتـری خـود پـی بـر

ــر احســاس  ــره شــدن ب ــام همــت او صــرف چی ــری اوســت. تم ــل، احســاس کهت خام

کهتری اش می گـردد. وی سـعی مـی نمایـد، خویشـتن را از محـل وضـیع بـه منزلـت 

رفیعِ مصاحبت شاهانه برسـاند. امـا از اقبـال بـد او، شـیر بـه عنـوان ملـک وحـوش بـه 

ــاو را ــی دارد و گ ــراوان روا م ــزاز ف ــت و اع ــاو ملاطف ــی  گ ــر م ــان برت ــه ی نزدیک از کاف

کنـد، پایگـاه خـود را نـزد شـیر از دسـت داده کشد تـا جـایی کـه دمنـه احسـاس مـی

 است.

در برابــر آن، تســلیم  کنــد. غلبــه کهتــری خــود احســاس بــر توانــد دمنــه نمــی

می گردد و ایـن احسـاس دردنـاک، قـدرت دفـاع و مبـارزه طبیعـی را از او مـی گیـرد. 

ــرای تلافــی یــا جبــران ایــن ضــعف تــلاش و کوشــش مثبــت را کنــار مــی  بنــابراین ب

گــذارد و فقــط از نظــر روانــی خــود را در برابــر ایــن احســاس حفاظــت و حمایــت مــی 

 بــه گــاو کمــین در گیــرد؛ مــی کــار بــه را خــود تــلاش تمــامی منظــور بــدین کنــد و

 بــه اغواگرانــه بیــاورد. او پــایین را او تــا کنــد مــی ســعی و نشــیند مــی رقیــب عنــوان

 قـرار خـود ورزی غـرض سـلاح را پادشـاه خـام قـدرت دارد، کـه هراسـی و دحس دلیل

کنـد تـا بـدین گونـه رقیـب را از میـدان  مـی ترغیـب گـاو کشتن به را شیر و می دهد

ــد، امــا در مســیر انتقــام جــویی اش،  بــردارد و احســاس درد آور او انــدکی تســکین یاب

 خود نیز قربانی می گردد.
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 منابع و م خذ:

 و فرهنـــگ پژوهشـــگاه افراســـیاب، و آب( 1333) نویـــد  محمـــد ان،بازرگـــ .1

 . 75-35صص ،33 تابستان و بهار ، 3 ی شماره پنجم، سال فارسی، ادب

ــورکراس) .9 ــان ن ــز و ج ــکا، جمی ــانی، 1311پروچس ــای روان درم ــه ه (  نظری

)نظــام هــای روان درمــانی( متــرجم  یحیــی ســید محمــدی، چــاپ، تهــران، انتشــارات 

 ارسباران.  

 داســتان ســاختار تطبیقــی بررســی ی مقالــه( 1333)ســعید  مپور،حســا .3

ــای ــیر ه ــاو و ش ــه در گ ــه و کلیل ــیاب و دمن ــیاوش و افراس ــاهنامه، در س ــه ش  مجل

 .1 پیاپی ، 1333 بهار اول، شماره اول، دوره شیراز، دانشگاه ادب بوستان

ـــادی، حیـــدریان .4 ـــا عطااب ـــان( 1319) رؤی  روانشـــناختی نامـــه ی نقـــد پای

 و هــا زبــان ادبیــات، دانشــکده الزهــرا، دانشــگاه معروفــی، عبــاس «رهــادف پیکــر»رمــان

 .19 تیر تاریخ،

 داســتان هــای روانشــناختی تحلیــل ی نامــه پایــان( 1319) نجمــه دهقــانی، .7

 .90-1صص انسانی، علوم و ادبیات دانشکده اراک، دانشگاه شب، یک و هزار

ـــی، .6 ـــی سیاس ـــر عل ـــه( 1351) اکب ـــای نظری ـــیت، ه ـــا شخص ـــب ی  مکات

 .تهران دانشگاه انتشارات تهران، اول، چاپ شناسی،روان

 انتشــارات تهــران، نظریــه هــای شخصــیت، (1351)اکبــر علــی نــژاد، شــعاری .5

 .اول چاپ دانشگاه تهران،
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ــنعتی، .3 ــد ص ــل( 1334)  محم ــای تحلی ــناختی ه ــر در روانش ــات، و هن  ادبی

 .سوم چاپ مرکز، نشر تهران،

 یحیی ترجمه درمانی، روان و مشاوره کاربست و نظریه( 1311)جرالد  کُری، .1

 .ارسباران نشر هشتم، چاپ محمدی، سید

ــی .10 ــور، مطلب ــیده پ ــایی( 1331) لادن س ــخاص شاس ــدارهای در اش اول،  دی

 اشکان. انتشارات تهران، چاپ هفتم،

ــور، .11 ــود منص ــاس( 1351) محم ــری، احس ــاپ کهت ــران، دوم، چ ــارات ته  انتش

 .تهران دانشگاه

 -گ زبـــان فارســـی الفبـــایی( نخســـتین فرهنـــ1351مشـــیری، مهشـــید ) .19

 قیاسی، چاپ دوم، تهران، انتشارات سروش.

ـــدی .13 ـــورعمرانی، مه ـــوزش( 1336) الله روح پ ـــتان آم ـــی،تهران، داس  نویس

 .تیرگان انتشارات

 چـــاپ پــنجم، تهـــران، داســتان، عناصــر( 1337) جمـــال صــادقی، میــر .14

 سخن. انتشارات

 توضــیح و تصــحیح دمنــه، و کلیلــه( 1334) ابوالمعــالی منشــی، نصــرالله .17

 کبیر امیر انتشارات تهران، هفتم، و بیست چاپ طهرانی، مینوی مجتبی

 



 نقش شخصیت و شخصیت یاریگر در مجموعه داستانی مرزبان نامه

 
 5زهرا رستگار

 

 

 

 چکیده:

در هر اثر، رشته ی حوادث را شخصیت ها به وجود می آورند از این نظر  شخصیت ها از 

ار می آیند چرا که داســتان بدون اشــخاص و رفتار و ارکان مهم داســتان نویســی به شــم

عملکرد آن ها سـاخته و پرداخته نمی شـود و پیرنگ مناسـبی ندارد. شــخصــیت اصلی، 

شـخصـیت مقابل، قهرمان و ضدقهرمان، شخصیت فرعی و سیاهی لشکر از جمله معیار و 

ز ن میان امیزان بررسی اشخاص داستانی بر اساس داستان نویسی امروزی است اما در ای

شخصیت یاریگر سخنی نرفته است. پراپ، یکی از بنیانگذاران و نظریه پردازان مشهور در 

عرصــه ی داســتان نویســی، در بررســی و ســنجش ملاک و معیار شــخصــیت داســتانی، 

شـخصـیت یاریگر را از ارکان و عناصـر تغییر ناپذیر و ثابت داستانی معرفی می کند و بر 

تان ها به خصوص در قصه های کهن تاکید می ورزد. این حضور چنین شخصیتی در داس

مقاله پژوهشــی اســت برای بررســی نقش و عملکرد شــخصــیت و شــخصــیت یاریگر در 

 مجموعه داستانی مرزبان نامه.

 

 مرزبان نامه، داستان، داستانواره، شخصیت، شخصیت یاریگر واژگان کلیدی:

 

 

 

 

 
 دانشکده فنی و حرفه ای دختران کازرون  کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، مدرس-1

z.rastegar90@yahoo.com 
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 مقدمه: -5

مرزبان نامه کتابی است مشتمل بر داستان ها و تمثیل ها و افسانه هایی حکمت آمیز که 

مانند کلیله و دمنه از زبان جانوران فراهم آمده اسـت. این کتاب که به  وسیله ی مرزبان 

شد در قرن ششم و اوایل قرن هفتم دوبار از لهجه ی طبری  بن رستم بن شروین نگاشته

 به پارسی مزین و مصنوع ترجمه شد.

ــه العقول را که روایتی دیگر ازمرزبان  ــم محمد بن غازی ملطیوی، روض ــش در قرن ش

نامه اسـت به صـورت مصنوع و متکلف به رشته ی تحریر و تهذیب کشید. در اواخر قرن 

ل قرن سـیزدهم میلادی( تقریباً بیست سال بعد از تالیف شـشـم و اوایل قرن هفتم )اوای

روضـه العقول، یکی از فضـلای عراق موسـوم به سعدالدین وراوینی بدون اینکه هیچگونه 

اطلاعی از اصـلاح سابق مرزبان نامه داشته باشد آن کتاب را از اصل زبان طبری قدیم به 

 درآورد. زبان متعارف معمول عصر خود که نثری فنی و مصنوع است

مرزبان نامه کتابی اسـت که واضع به زبان جانوران نهاده است مانند کلیله و دمنه و »

در قدیم الایام چنین رسم بود که پند گویان و ناصحان هیچگاه سخنی پوست باز کرده و 

ــح با بزرگان و مخادیم نگفتند و آن را بی اثر  ــریح در موعظت و نُص ــت و ص ــت راس راس

آن می دانستند که هر پند و نصیحتی را در لباس کنایات و استعارات پنداشتندی و بهتر 

ـــم در میان دانایان هند و  و تماثیل یا از زبان دیگران به ویژه جانوران ادا کنند و این رس

ایران مقرر و مسلم بوده است و دانایان ایران بعد از اسلام نیز این شیوه و طریقت را ترک 

 (3/17، ج1361)بهار، « نگفتند.

این کتاب تنها نمونه ی موفقی اسـت که در تتبع شــیوه ی سلف خود نصراله منشی 

توانسـت گوی سبقت را بر رقبای خود بر باید و چون اکلیلی درکنار همتای خود کلیله و 

نثر مرزبان نامه را می توان به رشته ای تشبیه کرد که در آن گوهرهای » دمنه بدرخشد. 

ـــب  و دقت در کنار یکدیگر قرار گرفته و ارزش و زیبایی الوان ثمین و رنگـارنگ، با تناس

مانع از آن نیســت که رشــته ی پیوســته معنی، هرچند باریک و ظریف از ورای آن دیده 

ـــت که بدون توجه به معنی  ـــود. بلکه لفظ و معنی را چنان به یکدیگر در آمیخته اس ش

 «دانســـته نمی شـــود. دقت و ظرافت لفظ و  بی نگرش به تناســـب الفاظ ارتباط معنای

 (701، 1366)خطیبی، 

 شخصیت: -2
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اشـخاص سـاخته شـده ای هسـتند که در داستان و نمایش نامه و ... : ظاهر  می شوند. 

نویسـنده با شـخصـیت پردازی خصوصیات و ویژگی های آدم های داستان را آشکار می 

 عنی با قدرتنویسنده در آفرینش شخصیت هایش می تواند آزادانه عمل کند، ی» سـازد. 

ـــیت هایی بیافریند که با معیارهای واقعی جور نیاید و از آن ها حرکاتی  ـــخص تخیـل ش

ساخته نباشد و با آدم هایی که هر روز در زندگی واقعی  -نویسنده -سرزند که از خالق او

ــد ــته باش ــادقی، « می بینیم تفاوت داش ــنجش 34، 1356)میرص ( گرچه امروز معیار س

نویســنده ابداع و اختراع موجودات عجیب و غریب نیســت بلکه، قدرت تخیل و اســتادی 

مجسم کرد و واقعی جلوه دادن مخلوقات ذهن است اما باید به خاطر داشت که شخصیت 

ها هر چند عجیب و غریب باشـند باید به نظر خواننده در حوزه ی داستان معقول و باور 

 کردنی بیابند.

ه چرا ک» ی شخصیت پردازی عمیق نیست در قصـه و داسـتان کوتاه اغلب مجالی برا

 «نویسنده در داستان کوتاه فرصت لازم برای پردازش تمام جوانب یک شخصیت را ندارد.

( اما این بدان معنی نیست که راوی دلیل اعمال شخصیت ها را بیان 939، 1353)حداد، 

ا خواننده رنکند. باید به این نکته توجه داشـت که راوی همواره موظف است به گونه ای 

در جریان دلایل اعمال و گفتار شـخصیت هایش قرار دهد و انگیزه های درونی  آن ها را 

شـخصیت » که از گذشـته و خاطرات آن ها نشـأت می گیرد برای خواننده آشـکار کند. 

داسـتان کوتاه با یکی از تجارب زندگی اش سـروکار دارد و شخصیتش در اثر این تجربه، 

ــت.تغییر می کند. خط ط ــیدگی به نقطه ی واحدی اس « رح واحدی دارد و هدف آن رس

 (973، 1354)پیشاب، 

خواننده همواره طالب این اسـت که بداند این شـخصیت چرا چنین می کند و انگیزه 

در شخصیت » های درونی او که او را به چنین اعمال و سـخنانی وادار می کند چیست؟ 

روشن می گوید که قهرمان داستان چه جور پردازی مسـتقیم، نویسنده به شکلی ساده و 

آدمی اسـت؛ ولی در شـخصیت پردازی غیر مستقیم نویسنده با نشان دادن رفتار و گفتار 

و کارهای شـخصـیت داستانی ما را با او آشنا می کند. بیشتر نویسنده ها از هر دو روش 

ــتفاده می کنند.  ــتان اس ــاندن آدم های داس ــناس ــی کلارک، « برای ش (. 33، 1353)س

ــنده ی مرزبان نامه از همین دو روش ــتقیم -نویس ــتقیم و غیر مس ــیت  -مس ــخص در ش

 پردازی استفاده می کند.
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 Allegorical chatacterشخصیت تمثیلی:  -9

شـخصـیت های جانشـین شـونده ای هسـتند که بر جای فکر و خُلق و خود خصلت و »

 (304، 1337)داد، « صفتی نشسته اند.

ـــیاء در ا ـــتان ها نیز معنی مجازی دارند و قرینه ای که معنی حیوانـات و اش ین داس

منظور را مفهوم می کند همان افعال و اعمال انســان ها اســت که از آن ها بروز می کند. 

ــتان های کلیله و دمنه و مرزبان نامه، می  ــتان ها مثل داس ــی از این داس اگرچه در بعض

می گویند توطئه ها و دســیســه  توان گذشــته از درس تعلیمی و اخلاقی که داســتان باز

هایی را که در حضـرت سلطان در جریان است نیز دریافت و حیوانات را نماینده ی افراد 

گوناگونی که پیرامون حاکم را گرفته اند تلقی کرد اما غرض اصـلی بیشتر تفهیم و تعلیم 

ـــت. )رک: پورنامداریان،  ـــتان اس ، 1333همـان نتایج اخلاقی و اندرزهای مطرح در داس

163 .) 

به طور کلی در داستان های امروزی شخصیت های تمثیلی با شخصیت های نمادین 

اغلب با هم آمیخته اند و جدا کردن آن ها از هم امکان ندارد، اغلب  داستان های تمثیلی 

در طرح کلی، تمثیلی اما جابجا نمادین هسـتند. در این داستان ها با پذیرش ضمنی این 

ا گیاهان یا اشـیاء نماینده ی  انسان ها هستند به درس و تعلیمی که نکته که حیوانات ی

از اعمال و رفتار آن ها نتیجه می شود توجه می کنیم و به جای تأمل در نقش شخصیت 

ها در تفســیر اجزای داســتان به پیام کلی حاصــل از برخورد شــخصــیت ها و  نتیجه ی 

های عدم واقعیت در این داستان حوادث می اندیشـیم. مولوی به سبب وجود همین رگه 

ــت که ســفارش می کند در پیمانه ی قصــه ها در  ها و محتوای آنها بر معنی و پیام اس

 جست و جوی دانه ی معنی باشیم.

 شخصیّت یاریگر، شخصیّتی فرعی یا همراز؟ -1

از این شـخصـیّت در قصّه های تحلیلی پراپ به ویژه در ریخت شناسی قصّه های پریان) 

( سـخن رفته است گرچه تعریفی ویژه از آن ارائه نشده ولی تقسیماتی 163-167صـص: 

برای آن در نظر گرفته شـده اسـت که حضـور چنین شـخصیّتی را در قصّه و داستان ها 

 لازم و ضروری می نمایند.

شـخصـیّت یاریگر شخصیّتی است که به کمک شخصیّت اصلی یا مقابل داستانی می 

ت یاری می رســاند، حضــور چنین شــخصــیّتی بر کشــش و آید و آنها را در رفع مشــکلا
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جذابیّت داسـتانی می افزاید. شـخصیّت یاریگر می تواند شخصیّتی مثبت یا منفی داشته 

باشـد، حتی می تواند چندین نفر، یاریگر شـخصـیّت اصـلی یا مقابل داسـتان باشند این 

ر قابل و یاریگشـخصیّت هر چند، گاهی شخصیّتی دو بعدی می یابد و گاهی شخصیّت م

داسـتان محسوب می شود اما بیشتر از شخصیّت های فرعی داستان محسوب می شود و 

تقریباً شـبیه شـخصـیّتی اسـت که میرصـادقی در کتاب عناصر داستانی از آن به عنوان 

شخصیّت همراز، شخصیّت فرعی در داستان و نمایشنامه »شـخصیّت همراز یاد می کند. 

 «و اعتماد می کند و با او اسرار مگو را در میان می گذارد.اسـت که شـخصیّت اصلی به ا

 ( 1356،50)میرصادقی، 

بیشـتر قصّه و داستان ها دارای شخصیّت یاریگرند اما بعضاً قصّه هایی هم یافت   می 

 شود که بدون شخصیّت یاریگر به روند ماجرایی خود هر چند کوتاه ادامه دهند.

 ه ها و داستان های مرزبان نامه:شخصیت یاریگر در داستانوار -5-1

در مرزبان نامه داســتان هایی وجود دارند که اگر چه نام داســتان دارند اما  نمی توان آن 

ها را قصـه یا داسـتان دانسـت در این داستان ها که محدودند گاه تعداد حوادث کمتر از 

استانی سـه تا اسـت و گاه با وجود رخ دادن حوادث بیش از سـه تا، توصـیف اشــخاص د

ــم از ماجراها  ــت و حوادث نقش چندانی در اثر ندارند این قس ــتان اس محور ماجرا و داس

تحت عنوان داسـتان واره شـناخته می گردند . اما بخش وسـیعی از مرزبان نامه داستان 

هایی اسـت که هم تعداد حوادث آنها سـه تا یا بیشتر است و هم میان حوادث آن روابط 

 ، این حکایت ها هم کاملاً مورد بررسی قرار گرفته اند .  علت ومعلولی وجود دارد

داستان باید کامل باشد ؛ یعنی هنگامی که پایان پذیرفت سخنی در مورد اشخاص ›› 

و حرفی در مورد اعمالشان باقی نمانده باشد . باید ابتدا ،نیمه راه و انتهایی داشته باشد ، 

 (   49، 1361ی ، یونس.‹‹ ) طرحی نیرومند و بکر داشته باشد 

گرچه ارائه ی تعریفی جامع و مانع از داســتان و ادبیات داســتانی ، متنوع و مختلف 

اسـت اما پس از مطالعه و بررسی می توان به عناصری اشاره داشت که در صورت نبودن 

هر یک از آن ها داسـتان شـکل داسـتانی نخواهد یافت و بدون وجود آن ها داستانی در 

 . در این مورد به طور کلی می توان به سه عنصر اشاره کرد :کار نخواهد بود 

پیرنگ کالبد و اســتخوان بندی وقایع اســت ، چه این وقایع ›› طرح ) پیرنگ (:  -الف

ساده باشد ، چه پیچیده، داستان بر آن بنا می شود . در واقع پیرنگ سلسله حوادث را از 
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ـــتان وحدت هنری پیدا ـــفتگی بیرون می آورد و داس ـــادقی ، ‹‹ ) می کند .  آش میر ص

1356،66 ) 

ـــورت نبود پیرنگ ،  ـــت زیرا در ص پیرنـگ رابطه ی علت و معلولی میان حوادث اس

 داستان مجموعه ای است از حوادث بدون ربط . 

( می نامند. چرا که داســتان بدون   actionحادثه: آن چه آن راعمل داســتانی )  -ب

 نباید کمتر از سه تا باشند.  حادثه تقریبا وجود ندارد و این حوادث

شخصیّت : در اثر روایتی و نمایشی، فردی است که کیفیت روانی و اخلاقی او، در  -ج

عمل او و آنچه می گوید و می کند، وجود داشـته باشـد. مهم نیسـت شــخصیّت داستان 

 انسان است یا حیوان، اما داستان بدون شخصیّت، تقریبا قابل تصور نیست . 

می توان گفت هر اثر روایتی که سه عنصر فوق در آن وجود داشته باشد.  به طور کلی

 داستان است و در زمره ی ادبیات داستانی قرار می گیرد.

در بررسـی کامل نقش و عملکرد شـخصیت های یاریگر در مجموعه داستانی مرزبان 

 نامه می توان تقسیماتی را برای آن در نظر گرفت.

یی که شـخصـیت یاریگر آنها مسـتقل و جدا از شخصیت داسـتانواره و داسـتان ها -

شخصیت یاریگر مستقل، که اقدام شخصیت یاریگر پنج  90اصـلی و مقابل ماجرا اسـت: 

داستان با شکست مواجه می شود. نقش این شخصیت ها در داستان مهم و اساسی است 

ـــتان  ـــتان های کوتاه و بلند این مجموعه را در بر می گیرد، در داس های بزرگتر که داس

ــتانواره ها تنها یک  ــت. در داس ــم گیر اس ــیت یاریگر چش ــخص ــور چندین ش حتی حض

 شخصیت یاریگر مستقل وجود دارد که حضوری کوتاه دارد.

داستانواره، شخصیت  6داستانواره ها و داستان هایی که شخصیت یاریگر ندارند: در  -

ز و اختصــار و پرداخت داســتانی یاریگر حضــور ندارد. در این داســتانواره ها به خاطر ایجا

شـان، یا در کل نیازی به حضـور یاریگر ندارند یا با تدبیر، شخصیت اصلی داستان یاریگر 

 خودش است.

داستان این مجموعه شخصیت یاریگری وجود ندارد. شخصیت ها شکست می  11در 

د این خورند یا با تدبیر خود پیروز می شــوند، آنچه از این داســتان ها برداشــت می شــو

اسـت که عدم حضور شخصیت یاریگر در داستان، شکست شخصیت ها را سبب می شود 
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 5داسـتان این گروه داسـتان ها، شـخصیت ها با تدبیر به پیروزی  می رسند و در  4در 

 داستان باقی مانده تدبیر شخصیت ها نتیجه ی معکوس دارد.

ی یا مقابل ماجرایند داستانواره و داستان هایی که شخصیت ها، شخصیت های اصل -

داسـتان، شخصیت ها از چنین ویژگی  17و هم شـخصـیت یاریگر: در یک داسـتانواره و 

 برخور دارند که اقدام آنها با شکست یا پیروزی همراه است.

داسـتانواره و داسـتان هایی که شـخصیت های موجود در آن غیر مستقیم از یاری  -

ــوند: در یک د ــیت یاریگر بهره مند می ش ــخص ــتانواره و ش ــتان این مجموعه،  6اس داس

شـخصـیت ها از یاری غیر مستقیم یاریگر بهره من می شوند و اشخاص یاریگر شخصیت 

 های درگیر ماجرا را یاری می رسانند، رفتار و عملکرد آنها با موفقیت همراه است. 

تنها داستانی است که  -نکته ی مورد توجه اینکه، داسـتان زیرک و زروی باب شــش

ویژگی تقسیم بندی شخصیت یاریگر فوق را به خود اختصاص داده است: شخصیت سـه 

 یاریگر مستقل، شخصیت یاریگر غیر مستقیم، شخصیت اصلی و یاریگر.

با توجه به مطالب فوق می توان گفت شخصیت یاریگر و عملکرد آنها در این مجموعه 

میدان قصـــه نویســـی کهن ی داســـتانی خارق العاده و از نوع عملکرد قهرمانان یکه تاز 

نیست. آنها عملکردی ساده و معمول دارند گاهی هم چهره ی اصلی و مقابل داستانی به 

خود می گیرند و با تدبیر و اندیشــه در برابر حواث و موانع اقدام می کنند با توجه به این 

مســائل اســت که بررســی شــخصــیت و اشــخاص داســتانی در کل ابواب نه گانه ی این 

 روری به نظر می رسد.مجموعه ض

 :و فرعی باب اول 2داستان های اصلی -2-51

ه عموماً ویژگی های خاصـی دارد که آن را از سـایر انواع ادبیات داستانی متمایز می  قصـّ

 کند. در این باب می توانیم شاهد و ناظر تعدادی از ویژگی خاصّ قصّه ها باشیم از جمله:

ر بد، ضعیفند یا قوی، همه چیز معمولًا در هاله قهرمانان یا بسـیار خوبند و یا بسـیا -

 ای از افراط و تفریط، از جنبه ی واقعی به دور است.

 زبان همه ی شخصیّت ها یکسان و در هر طبقه و شرایطی به یک گونه است. -

 داستان ها معمولاً روایتی جدید از یک قصّه ی قبلی هستند. -

 در طول حوادث کمتر دگرگون می شوند. ایستایی قصّه، اینکه قهرمانان و افراد -
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در این باب، شخصیّت مرکزی داستان اصلی برای دلنشین کردن و تأثیر پذیر ساختن 

 اندرزهای خود به رقیب و حاضران از چهار داستان فرعی استفاده می کند. 

شـخصیّت ها همان ویژگی شخصیّت های قصّه های قدیمی دارند. خوبند یا بد، چون 

ــاورز، گرگ و مرزبان و و ــحاک، بهرام گور و کش ــعیفند یا قوی، چون هنبوی و ض زیر، ض

 گوسفند، شغال و خر.

با این که شـخصـیّت ها غالباً نوعی وایسـتا هسـتند شــخصیّت های پویا و پیچیده و 

امروزی در آن دیده می شـود. شـخصـیّت های امروزی چون ضحاک، ترکیبی از خوبی و 

ی رسـد سرانجام کشته می شود و مقهور حماقت خود بدی اسـت. خر، با اینکه به نظر م

می شـود از معرکه جان سـالم به در می برد. و شـخصـیّت پیچیده: مرزبان دانا، کشــاورز 

 ثروتمند، گوسفند زیرک و باهوش.

آنچه در این داســتان ها )فرعی و اصــلی( مشــترک اســت موتیف حاکم بر آن اســت. 

یاری نیروی خرد و اندیشــه یا شــخصــیّت پیروز شــدن خوب بر بد یا ضــعیف بر قوی به 

 یاریگر و یا هر دوی اینها.

ــت برای تعمیم آن به  ــانند یا حیوان، حیوان بودن آنها قالبی اس ــیّت ها انس ــخص ش

شـخصـیّت های انسـانی، به گونه ای که به شـرح و توضـیح راوی در مورد شـخصیّت ها 

 نیازی نیست. 

 داستان های اصلی و فرعی باب دوم:  9-1

ـــتان باب های دیگر مرزبان نامه را از زبان در ا ـــعـد الـدین وراوینی نقل داس ین بـاب س

شـــخصـــیّت اصـــلی باب اول، مرزبان بیان می کند. در حقیقت وراوینی جای خود را به 

مرزبان می دهد تا مرزبان چون وراوینی از زاویه ی سـوم شخص به شرح داستان بپردازد 

 . 

وناگون، گاهی تقابل انســـان ها با هم چون: شـــخصـــیّت ها در این باب متنوعند و گ

 داستان غلام بازرگان، مرد طامع با نوخره، بازرگان با دوست دانا و دهقان با پسر خود. 

 گاهی رویارویی دو یا چند حیوان: داستان آهو و موش و عقاب، روباه با بط. 

 ، شهریار بابل وگاهی هم رویارویی انسـان با حیوان یا دیو و پری: داستان برزگر با مار

 شهریار زاده و آهنگر با مسافر. 
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راوی به اقتضـای حال به شـخصـیّت پردازی پرداخته است. شخصیّت پردازی در این 

ـــخاص  ـــر همراه با بیان ویژگی اخلاقی و روحی و گاهی ظاهری اش ـــتان ها مختص داس

ای ت هداسـتانی اسـت . اشخاص این باب عموماً تمثیلی اند و نوعی و ایستا، ولی شخصیّ 

پویا و پیچیده هم در داسـتان وجود دارد. دو شخصیّت پویا در موضوع های داستانی این 

باب مشـاهده می شـود و شـخصـیّت پیچیده که بیشتر شخصیّت های داستانی زیرک و 

باهوش راشامل می شوند. آنچه در داستان های این باب مورد توجه است یکی گوناگونی  

جامی تقریبا متفاوت با داستان های قدیمی دارند. در اشـخاص داسـتانی اسـت که سـران

ه های قدیمی اشـخاص داسـتان شـخصـیّتی ثابت دارند و بالاخره ضعیف بر قوی یا  قصـّ

خوب بر بد پیروز می شـود. ولی داسـتان های این باب و سـرگذشـت اشـخاص داستانی 

ی داســتان موجود در آن شــبیه داســتان های امروزی اســت. نمی توان در آغاز یا نیمه 

سـرگذشـت شـخصـیّت ها را حدس زد یا بر اسـاس ویژگی خلقی وروحی آنها سرنوشت 

 خوب یا بدی برای آنها رقم زد، در این باب می بینیم: 

اشــخاص خوب و دانایی که از شــخصــیّت مقابل و منفی خود شــکســت می خورند  -

 چون: نوخره ی دانا از مرد طامع، برزگر از مار، بط از روباه . 

صیّت هایی که با همه ی سختی ها و دشمنی رقیب به کمک شخصیّت یاریگر شـخ -

خوب یا بد به پیروزی می رسـند: داسـتان غلام بازرگان، آهنگر با مسـافر، شهریار بابل و 

 شهریار زاده، آهو و موش و عقاب . 

پذیرفتن پند و اندرز شـخصـیّت ها بدون درگیری و جدال با طرف مقابل : داستان  -

 نصیحت ملک به پسران و داستان بازرگان با دوست دانا.اصلی، 

لازم به تذکر است داستان بازرگان با دوست دانا در خود به صورت حلقوی ، داستانی 

به نام دهقان با پســر خود دارد، در این داســتان، پســر با همه ی تلاش های شــخصــیّت 

د و تنها چیزی که نصیب بر سـر فکر و عقیده ی منفی خود می مان -پدر و مادر  -یاریگر

 او می شود سیه روزی و بیچارگی است. راوی در این داستان بازرگان است. 

آنچه توجه به آن ضروری است مشاهده ی داستان های زیر است با ویژگی متفاوت و 

 مشترکشان: 

 ‹‹ .   روباه با بط›› ، ‹‹دهقان با پسر خود ›› ، ‹‹برزگر و مار ›› دوستی با بدان:  -
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ـــت چنان نمی رود:گ - ـــان می کنند که از دوس ›› اهی بدان لطف هایی در حق انس

 ‹‹ . آهو و موش و عقاب ›› ، ‹‹آهنگر با مسافر

›› ، ‹‹بازرگان با دوست دانا ›› دوسـتی با دوسـتان راستین و واقعی پسندیده است:  -

 ‹‹.  نصیحت ملک با فرزندان ›› ، داستان اصلی ‹‹ غلام بازرگان

مرد طامع و ›› ن مخلص، دشــمن قســم خورده ی انســان می شــوند: گاهی دوســتا -

 ‹‹.  دهقان با پسر خود ››، ‹‹آهنگر با مسافر ›› ، ‹‹شهریار بابل و شهریار زاده ››، ‹‹نوخره

ـــری پرده بر می دارد و   ـــتانپردازی هایی از واقعیّت موجود در جامعه ی بش چنین داس

رد. در حقیقت این باب از لحاظ چینش واقعیّـت هـا و حقیقـت هـا را بـه نمایش می گذا

داسـتانی و متغیّر بودن شـخصـیّت ها و مضـمون موجود در آن، مصداق بارز عدم اطلاق 

ه های قدیمی کمتر می توان چنین داستان هایی با ابعاد چند گانه  گرایی اسـت. در قصـّ

 یافت. 

 داستان های اصلی وفرعی باب سوم:  1-1

صلی و فرعی است. در داستان اصلی گفتگوی شخصیّت این باب متشـکل از دو داسـتان ا

ها نقش محوری و اســاســی در شــخصــیّت پردازی و تبیین داســتان دارد . ســخن دختر 

اردشـیر با پدر و معیار معنوی او برای ازدواج هماهنگی لازم با توصیف آغازین داستان از 

حه ی پی در پی او دارد همچنین ســخنان دانای مهران به با اردشــیر که به چندین صــف

شخصیت مقابل  -می رسـد شـخصیّت و ماهیّت او را به خوبی مشخص می سازد. اردشیر

 یاریگر و همراز دخترش است.  –ماجرا 

در قسمت دیگر ماجرا مهران به غیر مستقیم یاریگر اردشیر است. یکی از شگرد های 

ــتفاده از فن  ــخ ›› مهران به در میان گفتگوی خود اس ــش و پاس مخاطب خود  با‹‹ پرس

ــیر›› ــور و همراهی مخاطب با راوی و دیگر ‹‹ اردش ــت. هدف از چنین گفتگویی، حض اس

افاده ی بهتر مطلب توسـط راوی است. جواب مخاطب در این گفتگو با کلمه هایی چون 

 مختصر وخلاصه می شود . ‹‹ این بهتر است›› و ‹‹ نه ›› ، ‹‹بله ›› 

ز شخصیّت های مهم داستان اصلی است که در داسـتان فرعی، راوی، مهران به یکی ا

 ماجرایی را توصیف می کند. 

 داستان های اصلی و فرعی باب چهارم: 1-1
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این باب از چهار داسـتان فرعی تشـکیل شده است. دو شخصیّت داستانی، گاوپای و وزیر 

مهتر گاوپای، چون مرزبان به روایت داستان از زاویه ی سوم شخص می پردازند. داستان 

ختاری برپایه ی مناظره و گفتگوی شخصیّت ها است، مناظره و گفتگویی که به جدال سا

و کشـمکش منتهی نمی شـود و حریف بدون کشمکش با طرف مقابل، نقص خود را می 

 پذیرد و با یارانش به زیر زمین می روند. 

شـخصـیّت ها یا تقابل انسان ها است: ماجرای پسر احول، مرد مهمان با خانه خدای، 

ـــان و حیواننـد: ماجرای موش و مار و باغبان یا  ـــرو و بزرگ مهر، یـا ترکیبی از انس خس

 رویارویی دیوان با انسانی دینی: ماجرای دیو گاو پای و دانای دینی.

شـخصیّت ها در داستان عموماً نمونه ی نوعی جامعه ی خودند، سخنانشان یکسان و 

شخصیّتی لحن و سخنی متناسب با عالمانه اسـت. برخلاف داسـتان نویسـی امروز که هر

شـغل و حرفه و شـخصـیّتش دارد در این داستان ها سخن شخصیّت ها شبیه هم است. 

سـخنان آن ها گویای شـخصـیّت درونیشـان می باشد منتها در داستان گاوپای و دانایی 

دینی، سـخنانی که میان گاوپای و دسـتور مهترش صورت می گیرد اشکال برانگیز است. 

ور مهتر، عالمانه و اندرزگویانه است با اینکه ازگروه شیاطین است نصایح و سـخنان دسـت

اندرزهایی که به گاوپای می دهد او را درحد عالمان دینی بالا می برد. نام شــخصــیّت ها 

گاهی با معرفی ویژگی جســمی، روحی و اخلاقی آنها همراه اســت ولی آنچه راوی به آن 

ا براسـاس ویژگی روحی و خلقی آن ها اســت. بیشـتر توجه داشـته معرفی شــخصـیّت ه

گاهی این معرفی بیش از نیمه ای از صـفحه را به خود اختصــاص می دهد. داستان پسر 

 احول از این ویژگی برخورداراست.

ــت ولی همگام و هماهنگ با ماجرا و مفاهیم  ــتان ها گرچه متفاوت اس ــوع داس موض

ــتور مهتر گاو پا ــود. دس ــلی ارائه  می ش ــتان اص ی با توجه به علم و تجربه ی خود داس

داستان هایی برای متنبه شدن گاوپای در رویارویی او با دینی ارائه می دهد، که محتوای 

این داسـتان های سـه گانه همگامی خرد و اندیشه با علم و آگاهی است که کاربرد آن یا 

رفتن با نادیده گ عدم استفاده از آن می تواند پیامدهای متفاوتی داشته باشد. ولی گاوپای

 با شکست مواجه می شود. « موش و مار»موقعیّت و با درک نابجایش از داستان 

 داستان های اصلی و فرعی باب پنجم: 1-1
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این باب مشـتمل بر شـش داسـتان فرعی در اصـلی اسـت. داستان اصلی ماجرایی است 

ـــ ـــان نما، حیوان هایی که انس ان را می تمثیلی، نمـادین بر محوریـت حیوان هـای انس

 شناسند، چون آن ها زندگی می کنند، برای متنبه کردن هم از انسان، داستان ها دارند. 

سـاختار داسـتان ها بر کشمکش فکری و ذهنی شخصیّت ها است. گاهی در بحث و 

منـاظره رودرروی هم قرار می گیرنـد و گـاه با خود درگیرند، در نهایت راوی با پرداخت 

را سـمت و سو می دهد و باور پذیر می سازد. شخصیّت  چنین کشـمکش هایی داسـتان

های داســتانی گاه از یک طبقه و گروهند یا با هم دوســتی و آشــنایی دارند، انســانند یا 

 ترکیبی از انسان و حیوان. 

شـخصیّت های انسانی: داستان ملک دانا با خسرو، بزرگ مهر با خسرو، مرد  بازرگان 

 با زن خویش، رای هند با ندما. 

 حیوانی: داستان دزد با کیک، مرد با هدهد.  -شخصیّت های انسانی

گزارشی است. شخصیّت ها با اعمال و گفتارشان  -شیوه ی شخصیّت پردازی نمایشی

بدون تقابلی برپایه ی خیر و شــر، داســتان راپیش می برند و ســرانجام داســتان با فکر و 

سد. البته داستان دزد با کیک از این درایت یکی از دو طرف به پایانی موفقیت آمیز می ر

 امر مستثنی است. 

 داستان های اصلی و فرعی باب ششم:   1-1

این باب مشــتمل بر هفت داســتان فرعی در اصــلی اســت. مرزبان،راوی داســتان اصــلی، 

شـخصـیّت های مختلفی را در این باب گنجانده که هر یک چون مرزبان، راویان داستان 

 های متعددند. 

های داستانی متفاوتند یا چون داستان اصلی، حیوان ها جایگاه انسانی می  شـخصیّت

 یابند: زغن ماهیخوار و ماهی، موش و گربه، بچه زاغ با زاغ، روباه و خروس 

یا ترکیبی از انسـان و حیوان یا انسـان و جمادی: مرد مسـافر و درخت مردم پرست، 

 انوشیروان و خر آسیابان. 

 انسان ها با هم: همسر مرد دیبا فروش و کفشگر یا تقابل و رویارویی 

این شخصیّت ها بر پایه ی رویارویی دو نیروی ضعیف و قوی با پایانی متفاوت در زیر 

 نشان داده شده اند: 
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پیروزی همیشـه از آن ضـعیف نیسـت یا همیشه قدرتمند پیروز نمی شود: داستان  -

 زغن ماهیخوار و ماهی ـ شکست زغن از ماهی 

 تان موش و گربه ـ شکست موش از گربهداس -

 قوی حامی ضعیف است یا قوی در تعارض با ضعیف: -

 انوشیروان و خر آسیابان ـ حمایت انوشیروان از خر/ نماد انسان های ضعیف 

ـــ شکوه و عظمت درخت و بندگی مرد مسافر از  مرد مسـافر و درخت مردم پرست ـ

 خوف درخت

 ان سالم از معرکه به در می برند:هر دو شخصیّت عاقلند و زیرک و ج -

 داستان روباه و خروس ـ زیرکی دو طرف در حفظ جان

 پیروزی کوچکتر بر بزرگتر در سخنوری و دانایی: -

 داستان بچه ی زاغ با مادر 

 رابطه ی مثلثی شخصیّت ها:  -

این رابطه عموماً خاص قصـه های قدیمی و خانوادگی اسـت که شــوهران از رابطه ی 

 د با دیگری بیمناک بودند. همسر خو

  شوهر                                        

                                                 

                                                                          

 

 

 

هاست. کشمکش شـیوه ی شـخصـیّت پردازی، نمایشـی، از طریق گفتار و کردار آن 

فیزیکی میان اشـخاص داسـتانی وجود ندارد آن ها با کشمکش ذهنی و فکری و با تدبیر 

 و اندیشه ، خواسته ی خود را پیش می برند. 

 داستان های اصلی و فرعی باب هفتم: 1-1

داسـتان فرعی در اصـلی. شخصیّت های داستانی نمادین و  3این باب متشـکل اسـت از 

ر داســتان اصــلی حیوانات نماینده ی انســانه ها هســتند، مثل آنها تمثیلی و متنوعند، د

رفتار می کنند، تفکر و زندگی می کنند و چون آنها گرفتار کشمکش فکری و ذهنی می 

 مرد کفشگر زن
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شــوند و ســرانجام مثل داســتان های قدیمی نیروی خیر بر نیروی ظالم و تجاوزگر پیروز 

سان و حیوان، این داستان ها می شـود. شـخصـیّت های داستان فرعی ترکیبی است از ان

 ساختاری قدیمی و امروزی دارند: سوار نخجیر گیر، شتر و شتربان، موش و کدخدا.

گرچه داسـتان ها بر پایه ی سـاختار کهن، تقابل نیروی ضعیف وقوی است اما مطلق 

گرا نیست اینکه چون داستان های قدیمی همیشه ضعیف بر قوی غالب آیند، بلکه عکس 

اسـت. گاهی تدبیر ضعیف و بال گردنش می شود و زمانی انسان زیرک و  آن هم صـادق

ـــمکش ذهنی، تک گویی درونی  ـــود. کش حریص گرفتـار دام زیـاده خواهی خود می ش

اشـخاص داستانی، استفاده از نیروی یاریگر ارزش ادبی اثر را در حد داستان های زنده و 

 امروزی بالابرده است.

ساده و نوعی وایستا هستند و تنها یک شخصیّت جامع  در این باب شـخصـیّت ها عموماً

در آن ها دیده می شــود که شــامل تعدادی از صــفات و ویژگی انســانی اســت.  بقیه ی 

شـخصـیّت ها، شـخصیّت هایی هستند ساده و سیاهی لشکر که نقشی مهم و کلیدی در 

استانی داسـتان ندارند اما حضـورشـان در داستان جذابیت و کشش خاصی به دامنه ی د

 می دهد. 

 داستان های اصلی و فرعی باب هشتم: 3-1

این باب مشـتمل است بر چهار داستان فرعی در اصلی. در داستان اصلی، حیوانات انسان 

هایی ناطقند، چون آن ها رفتار و زندگی می کنند البته تفاوتشــان با انســان ها که آمیزه 

انات یا خوبند یا بد و یا ضعیف و .. ای هستند از نیکی و بدی در اطلاق صفات است. حیو

ــتین و نیک  ــاهان راس ــتان نماد پادش ــیر با وجود درّندگی و خوی تندش در این داس ش

کرداری است که جز خوبی و عدالت رفتار ناشایستی از او سر نمی زند یا شتر که در برابر 

ت خرس، حیوانی ضــعیف اما متفکّر و با تدبیر اســت یا خرس که موجود خبیث و پســ

 فطرتی است و تمام کوشش خود را در فریفتن شتر به کار می برد.

مرد زشت رو و » در داسـتان های فرعی انسـان ها یا رودرروی هم اند چون داسـتان 

یا با حیوانات رابطه و آشنایی « ایراجسـته با خسـرو» ، «درودگر با همسـرش»، «خسـرو

در این داسـتان ها تضادّ صفات  نکته ی مورد توجه«. جولاهه و مار»دارند چون داسـتان 

شـخصـیّت ها با خود یا همنوع خود اسـت: جولاهه ترکیبی از نیکی و بدی است و مار با 

وجود خبیث بودنش، شـخصیّتی مثبت و سازنده دارد، زن شخصیّتی منفی، مکار و حیله 
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ـــ زنی است مثبت و صبور و دانا،  ـــ همسر خسرو ـ گرانه دارد اما در مقابلش شـاهزاده ـ

 صیّت ها یا از طبقه ی دربارند یا طبقه ی اجتماعی یا ترکیبی از این دو.شخ

شخصیّت ها بدون درگیری فیزیکی با کشمکش ذهنی و فکری خود حوادث داستانی 

را پیش می برند تنها در داسـتان اصلی است که بعد از کشمکش فکری و ذهنی در پایان 

ی داسـتانی عموماً شخصیّت هایی داسـتان درگیری فیزیکی اتفاقمی افتد. شـخصـیّت ها

هسـتند سـاده و نوعی وایسـتا، البته دو شـخصیّت پویا و یک شخصیّت جامع در داستان 

 های این باب مشاهده می شود.

شـخصیّت یاریگر در تمامی داستان های این باب عملکردی مستقل و مثبت دارد جز در 

ــتان  ــرو»داس ــت رو و خس ــت« مرد زش ــیّت یاریگری در داس ــخص ان وجود ندارد و که ش

 شخصیّت اصلی با اندیشه و تدبیر، مشکل پیش آمده را حل و فصل می کند. 

 داستان های اصلی و فرعی باب نهم: 52-1

این باب مشـتمل است بر چهار داستان فرعی در اصلی. مرزبان راوی داستان اصلی است 

ند که همانند اما اشـخاص دیگری چون ایرا و آزادچهر شـخصـیّت هایی مهم و داستانی ا

 مرزبان روایت داستان ها را به  دست می گیرند.

ــانی و  ــتانی اند، کردار و رفتاری انس ــحنه گردان حوادث و ماجراهای داس حیوانات ص

عالمانه دارند و بدون درگیری فیزیکی با کشــمکش ذهنی و فکری بر مســایل غالب می 

ه و بر قوی با تدبیر و اندیش آیند. البته باید توجه داشـت غیر از داسـتان اصلی که ضعیف

به یاری شـخصیّت یاریگر موفق و پیروز می گردد در داستان های فرعی این باب، عکس 

این عمل صـادق اسـت، پیروزی قوی بر ضـعیف بدون حضور و همراهی شخصیّت یاریگر 

 در متن داستانی.

ــود اما ماجراها در ج ــعیف پیروز می ش ــتان هایی از این باب قوی بر ض هت یاری در داس

دادن به شـخصیّت های داستان اصلی است که در رویارویی با صاحبان قدرت چه اندیشه 

 ای به کار گیرند. 
 نتیجه گیری:

شـخصـیت یاریگر از جمله ارکان اسـاسـی بررسـی شـخصیت داستانی به شمار می آید. 

حضـور چنین شـخصیتی بر دامنه و جذابیت و کشش داستانی می افزاید و بعد سه گانه 

ـــتان ها پی گیر رفتار و ا ـــه ها و داس ـــتان می دهد. بنابراین می توان در  قص ی به داس
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عملکرد چنین شــخصــیتی در رویارویی با شــخصــیت های داســتانی بود. گرچه بیشــتر 

داسـتان ها از چنین شـخصـیتی برخوردارند و عدم حضـور شخصیت یاریگر عموماً ایجاز 

دارد ولی نویسنده ی چیره دست می  داسـتانی و شـکسـت اشخاص داستانی را به همراه

تواند فقدان حضـور چنین شـخصیتی را با جایگزین کردن شخصیت های فرعی و جزیی 

دیگر یا مختصـر و موجز کردن داستان و یا دادن ابعاد دوگانه به اشخاص داستانی جبران 

 کند.

 که در این مجموعه شخصیت یاریگر حضوری کوتاه و معمول دارد حتی در داستان هایی

شـخصـیت یاریگر مسـتقل دارد فعالیت آنها چون قهرمان ماجراجویی و معروف  قصه ها 

نیسـت. حضورشان گرچه بر دامنه و وقایع داستانی می افزاید اما قهرمان مخاطره آمیز و 

ــخاص و افراد این  ــیت به اش ــخص ــت. از این رو اطلاق ش ــتانی نیس خارق العاده ی داس

 مان قصه ها، لازم و شایسته است. مجموعه به جای قهرمان و ضد قهر

نقش و عملکرد اشخاص یاریگر این مجموعه چون دیگر شخصیت های داستانی آن ساده 

و معمولی و گاه در قالب شخصیت اصلی و مقابل داستانی است بنابراین در بررسی تقابل 

 :دو ارتباط نسبتاً مساوی شخصیت های داستانی با یکدیگر می توان متوجه نکات زیر ش

در داســتان های مرزبان نامه می توان شــخصــیّت هایی را مشــاهده کرد که در چندین  

 داستان حضور دارند. این شخصیّت های تکراری عبارت است از:

داســتان این مجموعه  71داســتان از  15پادشــاه نیک ســیرت و روشــن ضــمیر،  -

متانت با مســایل و اختصــاص به شــاه و درباریان دارد در این داســتان ها شــاه با صــبر و 

حوادث روبرو می شـود گاه خواسـته یا ناخواسـته از یاری و همراهی وزیر نیک سیرت و 

دیگر درباریان برخوردار می شود و سرانجامی موفقیّت امیز می یابد. تنها در باب دوم این 

پادشاه به دلیل روحی و احساسی وزیر خویش « مرد طامع با نوخرّه» مجموعه، داسـتان 

پادشــاه شــرور و حریص « شــهریار بابل با شــهریار زاده» بخشــد و یا در داســتان یرا نم

 کشته می شود. -شاهزاده -ی خودسرانجام به دست برادرزاده

داســتان این مجموعه، رعیّت به طور  71داسـتان از  4رعیّت جسـور و بی باک: در  -

یر منفعل و پذیرا تحت تأث مستقیم در تعامل و رویارویی با پادشاه قرار می گیرد و پادشاه

 رفتار و کردار رعیّت، مجذوب او می شود.
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آنچه در شـخصیّت های داستانی جالب و دیدنی است تلوّن و دگرگونی خلق و خوی 

آن هاسـت. در  داسـتان های امروزی تلاش نویسـنده بر این اسـت که انسان هایی خلق 

لقاً خوب یا بد وجود ندارد از این کند که آمیزه ای از نیکی و بدی باشد چرا که انسان مط

ی شخصیّت ها باید پذیرفتن» رو ترسـیم چنین اشخاصی بر ارزش اثر داستانی می افزاید. 

ـــند و نه دیو  و واقعی جلوه کننـد. آن ها باید نه نمونه ی مطلق پرهیزکاری و خوبی باش

اع اجتم بدســرشــت و شــریر بلکه باید ترکیبی از خوبی و بدی و مجموعه ای از فردیت و

ـــند. ـــادقی، « باش ( در مرزبان نامه علاوه بر تعداد محدودی از این نوع 1356،36)میرص

شخصیّت ها ــ آمیزه ای از خوبی و بدی ـ شخصیّت هایی وجود دارد که هر چند ویژگی 

ه های قدیمی را دارند اما با تغییر ســرشــت مشــهور و معروف خود، به  اطلاق گرایی قصــّ

ـــور تکراری در عبـارت دیگر بـا تعویض  چهره ی نمادین خود به چهره دیگر و یا با حض

داسـتان های فرعی دیگر با خوی و خصلتی متفاوت، نقاب اطلاق گرایی در این مجموعه 

 ی داستانی از چهره ی آنها برداشته می شود. این شخصیّت ها عبارت است از:

باب اول، شگال »خر: نماد بی خردی اسـت اما شخصیّتی زیرک و هوشیار می یابد  -

 «خرسوار

موش: نماد پستی و زیرکی است اما زمانی شخصیّتی زیرک و مثبت و سازنده است  -

باب ششم، داستان موش »، زمانی شخصیّتی زیرک و بدشانس «باب چهارم، موش و مار»

باب دوم، داستان » ، زمانی شـخصـیّتی زیرک و خبیث که گاهی به دام می افتد «و گربه

باب هفتم، »و گاهی با زیرکی و خبیثی دیگران را به دام می اندازد « قابآهو و موش و ع

 «.ماجرای موش خایه دزد با کدخدا

ـــت  - ـــی اس گاه « باب دوم، ماجرای روباه با بط»روبـاه: نمـاد حیله گری و بدجنس

باب هفتم، داستان شیرو شاه پیلان، روباه مشاور مورد » شـخصیّتی سازنده و مثبت دارد 

 «.ر استاعتماد شی

 گاهی بهترین« باب دوم، داستان برزگر با مار»مار: نماد دشـمنی و بدسیرتی است  -

 «.باب هشتم: داستان جولاهه با مار»دوست و مشاور انسان می شود 

« باب ششم، داستان زغن ماهیخواربا ماهی»ماهی: نماد زیرکی و هوشـیاری اسـت  -

 «.ب نهم، داستان ماهی و ماهیخواربا»زمانی به وسیله ی ماهیخوار خورده می شود 
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در انسان ها هم چنین تضاد و تعارضی دیده می شود. اگر زنان مرزبان نامه هوس باز 

باب شــشــم، داســتان زن دیبا »و حیله گرند و شــوهرشــان با آن ها در جنگ و تعارض 

زنان پارسایی هم یافت « باب هشـتم، داستان درودگر با زن خویش»، «فروش و کفشـگر

باب پنجم، داســتان مرد »وند که عفت و کمال دارند و بی گدار به آب نمی زنند می شــ

اگر انســان از هم «. باب هشــتم، داســتان ایراجســته با خســرو»، «بازرگان با زن خویش

گاهی بدان، بهتر از « باب دوم، داســـتان برزگر و مار» نشـــینی با بدان نهی می شـــود 

 «.استان آهنگر با مسافرباب دوم، د» دوستان جانی عمل می کنند 

ــامینی  ــیت ها می توان مض ــخص در مرزبان نامه با توجه به نقش و عملکرد همین ش

یافت، که بیش از دیگر مضامین تکرار شده اند، تکرار این مضامین نشانگر اهمیّت آنها در 

 این مجموعه ی داستانی است.

ـــمون های رایج در مجموعه ی مرزبان نامه  - ـــت که تمامی خرد و دانش: از مض اس

ـــش می دهد. مرزبان در باب اول این  ـــتـان هـای این مجموعـه را کم و بیش پوش داس

ــتن و اهمیت آن تاکید می ورزد. تاکید بر  مجموعه در اولین گفتار خود با درباریان برداش

 خرد و دانش یکی از شاخصه های ایرانیان کهن است.

زبان نامه است که به صورت حسادت و طمع ورزی: از جمله مضامین تکراری در مر -

داستان این مجموعه به طرق مختلف ضرر و زیان های  13های مختلفی ارائه شده است. 

 این عادت اخلاقی ناپسند را به ما تعلیم می دهد.

حسـن نظر شـاه به طبقه ی زیردسـت: این مضمون از جمله مضمون های تکراری  -

این مجموعه، صورت های گوناگونی از داستان  14در داسـتان های مرزبان نامه است که 

 این مضمون را در خود جای داده اند.

 تقدیر و تشکر :

با سـپاس از جناب آقای دکتر سـیدمحتشـم محمدی ، استادیار گرانقدر دانشگاه سلمان 

 فارسی کازرون که همواره راهنمای من در مسیر این تحقیق بوده اند . 

 پی نوشت ها :

ه مذکور حاصــل تحقیق و بررســی دقیق و کامل مقال 4-10تا  4-9بندهای  -1

ــده در این  ــته ش ــت و نکات نوش ــورت گرفته اس اینجانب و به قلم نگارنده ص

 بندها از کتاب یا مقاله یا مجله ای اخذ نشده است .
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منظور از داسـتان های اصـلی ، داستان اصلی باب هاست که هر باب داستانی  -9

ی فرعی ، داستانهایی است که به با آن شـروع و خاتمه می یابد و داسـتان ها

 تعداد متفاوت در داستان اصلی باب ها گنجانده شده است .  
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 منابع:

، چاپ پنجم، نشــر امیرکبیر، «جلدســوم»(، ســبک شــناســی، 1361بهار، محمدتقی) -1

 تهران .

ون بدره ای (، ریخت شـناسی قصه های پریان، ترجمه ی فرید1363پراپ، ولادیمیر) -9

 ، چاپ اول، نشر طوس، تهران.

(، درس هایی درباره ی داســتان نویســی، ترجمه ی محســن 1354پیشــاب، لئونارد )-3

 سلیمانی، چاپ اول، نشر زلال، تهران.

(، رمز و داســـتان های رمزی در ادب فارســـی، چاپ پنجم، 1333پورنامداریان، تقی) -4

 نشر علمی و فرهنگی ، تهران.

(، داسـتان معاصـر داسـتان نویسان معاصر، چاپ اول، مدرسه، 1353ن )حداد، حسـی -7

 تهران .

 (، فن نثر در ادب پارسی، چاپ اول، نشر زوّار، تهران.1366خطیبی، حسین )-6

 (، فرهنگ اصطلاحات ادبی، چاپ سوم، نشر مروارید، تهران.1337داد، سیما) -5

ــتان، ترجم1353ســی کلارک، آرتور ) -3 ه ی نســرین مهاجرانی، چاپ (، هزار توی داس

 اول، نشر چشمه ، تهران .

 (، عناصر داستان، چاپ سوم، نشر علمی، تهران.1356میرصادقی، جمال)  -1

(، مرزبان نامه، به کوشــش خلیل خطیب رهبر، چاپ 1336وراوینی، ســعد الدین)  -10

 یازده، نشرصفی علیشاه ، تهران.

 سی، چاپ پنجم، نشر نگاه ، تهران.(، هنرداستان نوی1361یونسی، ابراهیم ) -11



   کلیله و دمنهخطّی هایهای نسخهنمادشناسی نگاره

 ای فارسی()بر اساس دو نسخۀ عربی و سنجش آن با نسخه

 
 5شهره معرفت

 چکیده 

توان در خوانش متون از آنها بهره برد، یکی از عناصری که همسو و موازی با متن، می

خطّی ویژه در نسخها بهبخش هنرِ نقّاشی با ادبیّات است. نگارهها است. نگاره پیوندنگاره

ی شناسی و تاریخشناسی، زیباییشناسی، مردمشناسی، نیز جامعههای نسخهدارای ارزش

های مختلف ها و ملّیّتها که به دورههای متنوّعی از این نگارهو... است. مقایسة نمونه

ک عنوان یتوان بهها است. نگاره را میتحوّل این نگارهتعلّق دارند، موجب شناختِ تطوّر و 

مورد مطالعه قرار داد و آن را دالّی دانست که ما را به  -همسو با بافت متن  -متن 

بر اساس  ،شود که در شناخت متن راهگشا است. در این نوشتارهایی رهنمون میمدلول

ة فارسی، به مطالعه و تحلیل خطّی عربی و سنجش آنها با یک نسخهای دو نسخةنگاره

های همسان که ویژه با سنجش نگارهها بهپردازیم. تفاوت و تحوّل نگارهها میاین نگاره

 :ها است؛ از این تفاوتشوداند، بهتر مشخّص میدربارة داستانی مشترک ترسیم شده

وری نگاره در آن، زمینة نگاره، عناصر محرسم حجم متفاوت، چگونگی ترسیم کادر و 

های (، سادگی یا پیچیدگی یا نگارههایا دیگر پدیده هاانسان ،نگاره )طبیعت، جانوران

 های مختلف تاریخی و ملّیّتی. های پویایی یا ایستایی، تفاوت دورهترکیبی، نشانه

 

  کلیله و دمنهخطّی، نمادشناسی، نگاره، نسخکلیدواژه: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 shohratmarefat@yahoo.com                                        ادب فارسیاستادیار فرهنگستان زبان و  -1
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 . مقدّمه 5

اند؛ جلد کتاب و نوع موازی و همسو با یک متن، عناصر دیگری در خوانش متن مؤثرّ

د. انطرّاحی آن، عنوانِ متن، عناوین فرعی، توضیح، بخش تقدیم و تشکّر و... از این نوع

( با متن parallel textتوان یکی از متون موازی )خطّی را میهایهای نسخهنگاره

خطّی، روشنگر برخی از عناصر متنی و غیر ةها همسو با متن نسخدانست. این نگاره

 اند. متنی

خطیّ تاریخی دیرینه دارد و نشانی است از تلفیق هنر و هایترسیم نگاره در نسخه     

های دیداریِ نسخه ها گذشته از جذب مخاطب و جاذبهگارهادبیّات در متون مکتوب. این ن

ها در امر های دیگری نیز هستند. علاوه بر آن، این نگارهبرای خواننده، دارای ارزش

 «خطّی... آینة تاریخ و زندگی زمانهنر نگارگری نسخ»آیند. شناسی نیز به کار مینسخه

ها، مکاتب متعدّدی پدید یخی نگاره( و بر اساس سیر تار103: 57-1354است )استوارت،

 آمده است. 

حوّل ها و ت، به مطالعة این نگارهکلیله و دمنهخطّی از در این نوشتار بر اساس دو نسخة     

 پردازیم؛ مشخّصات این سه نسخه چنین است: آنها در طی زمان می
، نسخ ق13، خط: کاتب: محمدّ بن عبدالرّحمن، تاریخ کتابت: كليلة و دمنة( 1)

 11)اندلسی(، محلّ نگهداری: کتابخانة دانشگاه ملک سعود. این نسخه، دارای 

جای خالی در صفحات مختلف در این نسخه هست  37نگاره است؛ علاوه بر آن، 

 ها کشیده شده است. که برای ترسیم نگاره

، بدون نام کاتب و تاریخ، خط: نسخ، محلّ نگهداری: کتابخانة كليلة و دمنة( 9)

نگاره  53اواریا. این نسخه یکی از چهار نسخة کهن کلیله و دمنة عربی و دارای ب

 است.  

الأوّل سنة إثنین و ، بدون نام کاتب، مورّخ: ثامن عشر جمادیکلیله و دمنه( 3)

   نگاره است. 13، خطّ نسخ. دارای تسعمأئة
زیر که از حکایتی مشترک توان در دو نگارة های مختلف را میها در دورهتحوّل نگاره     

حظه روشنی ملا)حکایت زاغ و گرگ و شگال و شیر و شتر( برگزیدیم، به و دمنه کلیلهاز 

 ها، سادگی یا پیچیدگی آن و... توجّه کنید: کرد؛ به دگرگونی ترسیم نگاره، رنگ
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 . پیشینه و ضرورت  2

در ضمن مقالات وجود دارد؛  ایهای پراکنده، نوشتهکلیله و دمنههای مصوّر دربارة نسخه

 نهکلیله و دمآیینی شیر و گاو در دو نسخه از  -نگاهی به وجه اساطیری» مقالة»از جمله: 

های تصویری بررسی ویژگی»الدّین سلطان کاشفی و...؛ ، جلال«)دورة ایلخانی و تیموری(

ای با نامهنیز پایانفر و... ؛ ، مهناز شایسته«خطّی مصوّر دورة ایّوبیانهایو مضمونی نسخه

طالعة پور. م، کبری صدیقی«های ایراندر نگارهکلیله و دمنه ل تصویری تحوّ سیر»عنوان 

های این حوزه، حجم اندکی از ای است؛ پژوهشخطّی از مطالعات بینارشتههای نسخنگاره

بت ها به نسشناسی را به خود اختصاص داده است. بررسی و تحلیل نگارهمطالعات نسخه

 ها، در ایران هنوز در آغاز راه است. های غربیان و نیز عربپژوهش

 ها ویژگی نگارهۀ . بررسی و مقایس9

( و 14:1336های حیوانات تعلّق دارد )نک: الحانی،های غیر دینی به نگارهترین نگارهکهن

است که در ه کلیله و دمنها یابند. یکی از این نمونه( نمود میfableها )از جمله در فابل

 پردازیم: های سه نسخه از آن میادامه به تحلیل نگاره

( 1خطّی )های نسخةاز منظر حجم، در نگاره* حجم، کادر و جای قرار گرفتن نگاره. 

اند و ها هر یک در کادر آمدهها تعلّق گرفته است، این نگارهحجم بسیار کمتری به نگاره

اند؛ این تفکیک شاید بدان معنی است نسخه آمده از متن جدا شده و حتّی گاه در هامش

خة های نسکه در نگارهاند؛ حال آنها هنوز به عنوان بخشی از متن پذیرفته نشدهکه نگاره

ها تخصیص داده شده است و نیز مرزی میان نگاره و متن ( فضای بیشتری به این نگاره9)

 اند: نیست و حتّی بخشی از متن و نگاره مماس با هم
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( است، 9ها بسیار کمتر از نسخة )( هر چند شمار نگاره3های نسخة ایرانی )در نگاره     

امّا هر نگاره در یک صفحه و در کادری همسان با کادر متن آمده است؛ نیز بر خلاف 

ای که نگاره بر روی آن ترسیم شده است، رنگ شده است و ( زمینه9( و )1های )نگاره

 نشده باقی نمانده است: ن رنگای از آهیچ نقطه

 
ترین عناصر ( محوری1های )که در نگارهنکتة دیگر آنهای طبیعی و جانوران. پدیده* 

هایی بسیار ( نقش1های نسخة )ها. گیاهان در نگاره( انسان9های )اند و در نگارهگیاهان

ه سه نگاره از نسخة هایی طبیعی در آنها به کار رفته است؛ برای نمونساده دارند و رنگ

 ( در ادامه آمده است: 1)
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است. سرو نماد  "سرو"های هر دو نسخه قابل ملاحظه است، گیاه مشترکی که در نگاره

در اغلب موارد با قرار گرفتن در حاشیة کادر، متن تصویر را به فضای »جاودانگی است و 

های جانوران را در نگاره یب گیاهان وترک(. 51:1310است )کفشچیان،« باغ نزدیک کرده

 توان دید، جانوری محو با درختی آشکار: بار میاین نسخه تنها یک

 
( متنوّع و با درختانی سر برافراشته 3خطّی فارسی )ةهای نسخپوشش گیاهی در نگاره

 ( سعی در نشان دادن حجم نیز کرده است: 9های )است و نگارگر بر خلاف نگاره
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ها ناصر چهارگانه )آب، آتش، خاک و باد(، آب و پس از آن آتش در این نگارهاز میان ع     

های باد نیز در پویایی تصاویر قابل ملاحظه است. همة این عناصر نشانه یابند.نمود می

وج اند و این ماند. آب در برکه و دریا با نقوشی )موج( کشیده شدههای پویاییدارای نشانه

 فزاید. رنگ آب آبی است و طبیعی: ابر پویایی تصویر می

 
 هایی رو بالا دارد: نیز آتش شعله

 
( آسمان به 3های ایرانی )( ندارد، امّا در نگاره9(، )1های عربی )آسمان نمودی در نگاره

ها مشهود است. حجم وسیعی از بخش بالای تصویر ها و تپّهرنگ آبی و علاوه بر آن کوه

 ( متعلّق به آسمان است. 3) ةسخهای ندر شماری از نگاره

ترین نگارة این ( ساده است و از تنوّع رنگ تهی؛ پیچیده1تصاویر جانوران در نگارة )     

  چنین است: "دوستی کبوتر و زاغ و موش و آهو و باخه"برگرفته از حکایت  نسخه
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نگ و توضیحی ( در سه نگارة پیاپی، با تنوّع ر9خطیّ )همین حکایتِ نگارة فوق را نسخة

نوشتاری در کنار نگاره به تصویر کشیده است. حرکت شکارچی و پرواز زاغ و پرواز کبوتران 

 بر پویایی این نگاره افزوده است: 

 
( فراوان است و گاه عناصر آن قرینة 9های )کیب گیاهان و جانوران در نگارهتردر مقابل، 

گر فضایی آرام و ایستا این قراین تداعیهم هستند، حتّی موج آب نیز دارای قرینه است؛ 

 است: 

 
، انواع جانوران با تشخّصی انسانی در متن کتاب کلیله و دمنهسبب ماهیّت موضوعی به

 ، دو شخصیّت اصلیکلیله و دمنههای مختلف تمثیلی در میان شخصیّتدر حضور دارند. 

سازی قرینه ر جانوران دارند وها از دیگداستان، یعنی کلیله و دمنه نمود بیشتری در نگاره
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هایی که در این نگاره به کار رفته است، گاه با شود، رنگدر ترسیم آنها نیز ملاحظه می

 افزاید: ها میواقعیّت همخوان نیست و این ناهمخوانی بر بُعد داستانی نگاره

 
دال ج شخصیّت داستانی دیگری که در سیر داستان حضور دارد، شیر است. شیر و گاو و

( هر دو 9میان آن دو در باورهای باستانی ریشه دارد. جدال شیر و گاو که در نگارة )

جسمی تقریباً یکسان دارند، نشان جدالی است برابر میان آن دو؛ هر دو شخصیّت در میانة 

گاو با پوست سیاه و سفید از »اند. تصویر به یک میزان فضای نگاره را اشغال کرده

سلجوقی است که نمونة دورنگ بودن یا ابلق بودن حیواناتی است که  هایی دورةنمونه

. دو درختی (91:1314سلطان کاشفی،)« های بودایی استاحتمالاً اصلیّت آنها از سرزمین

ت اند؛ این عدم تفاواند، از یک نوع نیستند، امّا هر دو خمیدهکه پشت سر آنها تصویر شده

ای ترسیم شده است که تقابل به سمت هم، به گونه ها و نیز خمیدگی آنهادر نوع درخت

 دهد: شیر و گاو و حالت تهاجمی آن دو را بیش از پیش نشان می

 
  بینیم، تصویر جدال شیر و خرگوش است:( می3جدال دیگری که در تصاویر )
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اند و این تصویر خود نشان از مغلوب در این نگاره، شیر و خرگوش یک اندازه ترسیم شده

 دن شیر دارد. ش

هایی منقّش، با افسار و لگام(، الاغ و گاو )که و امّا جانوران دیگر: از اسب )با نمدزین     

شد و بر روی گاو نیز پوششی بود، دارای یوغ( برای سفر استفاده ای بدان بسته میگاری

 شده است: می

 
بر گِرد سر خود  iمانندهالهای های انسانی دارای دایرهتقریباً همة شخصیّتها. انسان *

ها از این نظر تمایزی با هم ندارند و این هاله در زن و مرد، شاه و بنده به هستند و انسان

از  روشنیتوان بهها را میطور یکسان قابل ملاحظه است؛ امّا تمایز جایگاه اجتماعی انسان

ر زنند، شاه تاج بر سمی ها دریافت: شاه و قاضی بر جایگاهی بلندتر تکیه زدهاین نگاره

 دارد و شمشیر در دست و قاضی دارای ریش و دستاری بلندتر از دیگران  است:  



 

 
 
 

 

 

 پژوهی ادبی. جلد ششممجموعه مقالات دومین همایش متن              932

 

 
نشستن دارند و برخی )خدّام( باید  ةبینیم، برخی )حکیم( مرتببالا می ةکه در نگارچنان

از  متفاوت –در تصویر سمت چپ  –در حضور شاه/ خلیفه یا قاضی بایستند. لباس خدم 

گارة ایرانی در ن آستین تنگ، دستاری کوتاه.های بلند سیاه، لباسی با یگران است: پاپوشد

های عربی متفاوت است: دو زانو و دو دست به نشانة (، شیوة نشستن مردم و... با نگاره3)

نوّع اند. نیز تاحترام بر روی زانو قرار دارد. بر میان لباس بر روی کمر نیز کمربندی بسته

 دستار در این نگاره بیشتر است:  کلاه و

 
س ها منعکهای تاریخی چون کسری انوشیروان و برزویه در این نگارهنیز صورت شخصیّت

توان های تاریخی را میها، تصویری از چهرهها در این نگارهاست؛ بر اساس تکرار چهره

 ترسیم کرد: 
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ها مشهود است؛ پوشش زنان ارهگذشته از آن، تفاوت پوشش زنان و مردان نیز در این نگ

از مردان بلندتر است؛ نیز زنان همیشه شلوار دارند، امّا مردان نه و سر زنان با پوششی 

 مانند و نیز گاه سربندی بسته شده است: مقنعه

 
 شود. در نگارة سمت راست، غلبة مرد بر زن ملاحظه می

نگارة سمت راست(، امّا زنان در های اروتیک عربی، زن و مرد پوششی ندارند )در نگاره

 های عربی پوششی کامل دارند )نگارة سمت چپ(: های ایرانیِ همسان با این نگارهنگاه
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، ها با هم تفاوت دارند؛ برای مثالهای مختلف در این نگارهنشستن ملّیّت ةنیز لباس و شیو

های پوشیده با آستین دار و کاملاًزیر پوشش یک ایرانی )لباسی طرح ةدر سمت راست نگار

 ةگشاد و دستاری سفید بر سر و موی کوتاه( و در سمت چپ، پوشش یک هندی )بالاتن

مانندی، موی بلند بی هیچ پوششی( آمده است؛ مانندی همراه با شنلبدون لباس، شلوارک

نشستن آن دو نیز با هم متفاوت است؛ ایرانی چهارزانو نشسته است و هندی  ةشیو

 دو پا را در نشستن در کنار هم قرار داده است: های پاشنه

 
های نسخة ( فراوان است، امّا در نگاره3( و )9های )گفتنی است تنوّع رنگ در نگاره     

که در کند، در حالیهای داستان ایجاد نمیعربی این تنوّع تمایزی در میان شخصیّت

د؛ برای نمونه، دزد تنها کسی که در خورهای نسخة ایرانی این تمایز گاه به چشم مینگاره

 ها لباس سیاه بر تن دارد: این نگاره
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بالا،  ةشود. در نگارها، گذشته از جانداران، اشیایی نیز ملاحظه میدر نگاره* اشیا . 

 شخص هندی زیورآلاتی در دست و پا دارد، امّا مرد ایرانی هیچ آرایشی ندارد. 

طبلی آویزان بر درختی هست و این تنها تصویر ابزار ذیل، تصویر  ةنیز در نگار     

ای، رنگ با هیئتی استوانهها انعکاس یافته است: طبلی سرخموسیقایی است که در نگاره

 ای بر روی آن که دارای نقوشی هندسی است: با بندی و حفره

 
راتش را بازرگان بسیار مالی که مردی را به مزدوری گرفت تا جواه»حکایت  درنیز      

ا ای که شیئی ب، ابزاری است که گویا برای سفته کردن جواهر است؛ پایه«سفُته کند

  ای بر روی آن قرار دارد: زبانه

 
های مانند با پایهای منقّش با طبقی بزرگ و دو لیوان جام( کاسه3در نگارة ایرانی )     

 شود: بلند دیده می
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را در دست دارد و نیز رحلی روبروی اوست.  یله و دمنهکلزیر کتاب  ةبرزویه در نگار     

 ( آمده است: 9تنها در همین نگارة )کلیله و دمنه تصویری از کتاب 

 
معمولاً از رحل برای سهولت در استفاده از کتب )مقدّس( کاربرد داشته و شکلش نیز در 

چوب است که به  های مختلف تاریخی متفاوت بوده است. رحل در این نگاره دو تکّهدوره

 اند. هم متّصل شده

توان دید: تیر و کمان و تفنگ و ( می3های ایرانی )تصویر ابزار شکار را تنها در نگاره     

 ( نشانی است از روحیة رزمی: 9های عربی نسخة )تور ماهیگیری که بر خلاف نگاره
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شود: ه دیده میهای هر سه نسخمعماری قدیم در نگارهها. * معماری و ساختمان

دایره در ساختمان، نقش دیوارها، نوع در )دارای دو های هلالی، کاربرد فراوان نیمسقف

ها حلقه برای در زدن: ظاهراً حلقة سمت چپ برای مردان، دو در، هلالی، منقّش(، سقف

 مسطّح است: 

 
و درها نیز هلالی  هااند: مخروطی و مسطّح. پنجرهها دو گونه( سقف3های ایرانی )در نگاره

 اند: ترسیم شده
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 نتیجه 

 مورد مطالعه دریافتیم:  خطیّهایهای نسخهتأمّل در نگارهبا      

ها طبیعی. در ها بسیار ساده و رنگاند و نقش(، محور گیاهان1های نسخة )در نگاره

متنوّع و گاه ها رنگ تر،ها پیچیدهها هستند؛ نقش( محور انسان3( و )9های نسخة )نگاره

اسی شنافزاید. نیز هر دو نگاره دارای فواید مردمغیر طبیعی که بر وجه داستانی متن می

)نوع پوشش، نوع معماری و...( و اجتماعی )طبقة اجتماعی، روابط اجتماعی، رابطة زن و 

سازی موجب تعادل و ایستایی تصاویر قرینه (9های نسخة )مرد و...( هستند. در نگاره

های این نسخه ملاحظه های تاریخی در نگارههای دینی و بازتاب چهرهنمود اندیشه است.

ها دریافت: زیورآلات، توان از این نگارههای فرهنگی، هنری و... را میشود. علاقهمی

روف و ابزار رزم در ظ( و 9های عربی نسخة )موسیقی، ابزار کار، رحل، کتاب در نگاره

شده است. ( کاملاً رنگ3های نسخة )( غلبه دارد. زمینة نگاره3) های ایرانی نسخةنگاره

 ای چونهای باستانی و عناصر طبیعینیز تصاویر در آن دارای بُعد است. نمود اندیشه

( بیش از 3( مشهود است. نیز اجزاء نگاره در نسخة )3های نسخة )آسمان تنها در نگاره

 همه با متن همسویی دارند. 
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i«های انسانی و همچنین پیکره ةر قدیمی... این هاله بر دور سر همهای مصوّدر برخی از نسـخه

دّس های اسلامی مبنی بر تقآید که شاید با توجّه به تأثیر اندیشهها و حیوانات به چشم میپرنده

ــان هم ةهم ــد، اماّ رفته ةموجودات و جایگاه یکس مقدّس تنها  ةرفته این هالآنها نزد خداوند باش

« شـــودطه کرده و نماد درخشـــش نور الهی از شـــخصـــیّت مقدّس میســـر مقدّســـین را احا
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 چکیده

ها با ها دارند. حضور حیوانات جادویی در قصهها و داستانای در قصهحیوانات نقش عمده

ـــیاری برای کودکان های خارق العادهقـدرت ـــش بس ای که دارند موجب جذابیت و کش

ای دارند و به صورت اسب سخنگو، اسب بالدار، ها جایگاه ویژهها در قصـهشـود، اسـبمی

ها کنند. از خصــوصــیات بارز آنان در این قصــهاســب دریایی، اســب ســیاه نمود پیدا می

ها در واقع عنصر اصلی خصیت قهرمان است. اسبپیشـگویی، دانایی، هدایت و تکوین شـ

ـــت ـــد روحی قهرمانان بودهیـابی به بلوغ فکری و اخلاقی و همیندس ها اند. آنطور رش

ـــختی بوده ها از قهرمان در طور جدایی آناند. همینهمواره حـامی قهرمـان در مواقع س

ا به انسان در گفتار هانجامد. تشبه آنمقطع خاصی از قصه، به استقلال فردی قهرمان می

پنداری با قهرمان و یکی انگاشـتن اسب و تواند کودک را در همزادو رفتار و تغذیه و... می

ــه، عکس  ــرایط خود و قهرمان قص ــازی ش ــان س قهرمان یاری دهد و لذا کودک با همس

ـــان خواهد داد. همچنین در برخی  ـــکلات از خود نش العمـل مثبتی در رویـارویی با مش

یابی و یکی شـدن قهرمان با آنیمای وجود خود وان اسـب را راهنمای دسـتتها میقصـه

ــت که در آخر با فرافکنی مثبت آن به یک ــاه دانس و یکی شــدن آنیما با وجود  دختش

قهرمان، نقش اسـب پایان پذیرفته و قهرمان با پیروزی به ســمت شهر و دیار و به سمت 

ها هیچ کدام از این جانوران به یاری نیروی گردد. در تمام این قصهی خود باز میخانواده

ـــریر نمی ـــاندن به نیروی خیر به طور ش پردازند، بلکه با همراهی  قهرمان و با یاری رس

 گمارند.مداوم به جنگ با نیروی شریر و براندازی آن همت می
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 . مقدمه5

ــت که زندگی آدمی و رازهای نهفته ــتین ابزاری اس ــه نخس را در خود منعکس  ی آنقص

کند تا آدمی بتواند جهان را کشـف کند و به آگاهی و آزادی برسد. قصه قادر است به می

ای شود که همچون پله و نردبان او را به های آدمی معنا بخشـد تا آن جا که وسیلهتجربه

ـــازد و بدین ترتیب رنگ تقدّس بر خود گیرد و از عالم  ـــمان و عالم برتر رهنمون س آس

، «آموزیراز»مند شــود که بتواند مهارت های نخســتین چنان بهرهیری و قصــهاســاط

ح ی تفریهای خیال از سر بگیرد و صرفاً برای او وسیلهرا در لایه« زایینو»و « وارگیرمز»

گر معروف که و ســـرگرمی و گریز از واقعیت نباشـــد. میرچا الیاده دانشـــمند و پژوهش

و علم اساطیر دارد معتقد 99وم شـناسـی و مردم شناسیی قتحقیقات بسـیاری در زمینه

آدم مذهبی موجودی نیست که تنها در مسیر تاریخ و زمان غیرقابل بازگشت به »اسـت؛ 

محاله کند، بنابراین لاپذیر نیز سیر میبرد، بلکه در زمانی غیر تاریخی و برگشـتسـر می

 است عهد گذشته و فراموشمقهور سیر و صیرورت تاریخ و زمان فلکی نیست، بلکه قادر 

شـــده را تجدید کند و از این طریق این تجدید عهد، تجلیّ و فروغ مجددّ امر قدســـی را 

 (.917-914: 1369الیاده، «)میسر سازد

، ای نیستها با اساطیر و مراسم آیینی مختص جوامع بدوی و قبیلههمزیسـتی قصـه

های پنهانی روانِ د در لایهانسـان مدرن با خوانش قصـه بدون آن که خودش متوجه باش

شـود و جهان هستی همچون موجودی صاحب زبان خود از سـاختار مینوی آن متأثر می

ــخن می ــدد بر او نمود پیدا کرده و به زبان رمزی با او س ــتاقانه درص گوید. لذا آدمی مش

ی آن به حیات خودش معنا ببخشد و همچنین آید تا به وسیلهبازگشـایی این رمز بر می

باز شــدن درِ عالم بر انســانِ مضــطرب عصــر مدرن، از آن وحشــت و هولی که خوانش  با

شود و به مأمن پر رمز های تاریخی گذشته و معاصر در او ایجاد کرده است، رها میدوران

ــهو راز قدم می ها اعم از پیکار قهرمان با نیروهای اهریمنی، عبور گذارد. بنابراین انواع قص

های طرح شـده از سوی پادشاه و فرمانروا، ورود به سرزمین ناشناخته، از موانع، حل معما

افتادن در آتش، پرواز در آســمان، قدم نهادن بر ســرزمین پریان و زناشــویی با شــاهزاده 

خانم و سـوار شـدن بر اسـب بالدار و... در نهایت اگر شامل طرحی رازآموز باشد در کنار 

 م معنوی نیز باشد.تواند حامل پیاگونه خود میبُعد خیال
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هایی اســت که با ورود اســب به قصــه رنگ و رویکرد ما در این مقاله به ســمت قصــه

ر ی حضور حیوانات دگیرند، پس لازم است ابتدا کمی از پیشینهشکل خاصی به خود می

ــیوه ــیاء، ش ــور حیوانات و اش ــی به اثر آثار ادبی بیاوریم. حض ــت که توانایی خاص ای اس

کاهد. اســتفاده از ور تکراری و یکنواخت شــخصــیت انســانی آن میبخشــد و از حضــمی

ـــینه گویند که می 93ی درازی دارد که در نوع ادبی به آن فابلحیوانات در آثار ادبی پیش

ـــه ـــامل قص ـــانهگاه ش ـــگفت و افس ها و هایی مربوط به موجودات طبیعی و یا وقایع ش

دی در نقد تطبیقی ادیان به نقل (. زمر19ّ: 1356شود)تقوی، های جهانی نیز میاسطوره

ها قبل از این که ( آورده است که ایزدان و الهه31: 1374از )شـاله، تاریخ مختصر ادیان، 

م می ــّ ــند در نقش حیوان تجس ــان را پذیرا باش یابند و در نظر بدوی، حیوان از نقش انس

 یان و اساطیرطور حمیرا زمرّدی در کتاب نقد تطبیقی ادانسـان اسرارآمیزتر است. همین

در شـاهنامه و منطق و الطیر عطاّر علت تشـبّه انسـان به حیوانات یا بر تن کردن پوست 

داند. از این روست که رستم در شاهنامه آنان را نشان دادن خود به صورت انسان برتر می

 ای همسـانی با توتم )ببر، پلنگ( به شخصیتیپوشـد و به واسـطهپلنگینه یا ببر بیان می

 (.977: 1337شود)زمرّدی، ناپذیر تبدیل میشکست قوی و

 

 بزد دست و پوشید ببر بیان                ببست آن کیانی کمر بر میان        

 (659: 1310)فردوسی،                                                                  

وشـش حیوان و خوردن گوشت ناگفته نماند که فروید نیز تقلید انسـان از حرکات و پ

ای اشاره ی همسـانی با توتم قبیلهو خون آن را از مظاهر توتم شـمرده اسـت و به انگیزه

ای مخصوص دارد و به ندرت توتم حیوانی اسـت که با مجموع افراد گروه رابطه»کند. می

ـــتنی یـا یکی از نیروهای طبیعت)باران، آب( توتم قرار می ی هگیرد. توتم در درجنیز رس

: 1371فروید، «)ی ثانوی یک روح نگهبان و نیکوکار استاول نیای گروه است و در درجه

شد، آنان را مومیایی کرده و مراسم شماری پرستیده میدر اساطیر مصر حیوانات بی(. »5

 کشت به مرگگرفتند و اگر کسـی آنان را از سـر عمد میتدفین باشـکوهی برایشـان می

های عامیانه نیز ما شاهد حضور پررنگ و مؤثر (. در قصـه14: 1357شـد)ویو، محکوم می

 ی تنگاتنگی با شخصیت داستانهای پریان که رابطهحیوانات هستیم به خصوص در قصه
                                                           

 23 Fable 
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توان به اسب اشاره کرد که نقش بسزایی و حیوانات وجود دارد. از جمله این حیوانات می

ــه ــهکند. ما در مجموعه قها ایفا میرا در این قص ــدی گلین خانم و ص ــبحی، مش های ص

های آذربایجان به قلم نورالدین ســـالمی، اســـب و نقش آن را مورد بررســـی قرار قصـــه

 دهیم.می

 . حضور اسب در متون فارسی2

شود تا آن جا که ایزدان آریایی چند در متون زرتشـتی به وفور حضـور اسب احساس می

: 1331شوند)عبداللهی، توصیف میشـوند و با صفات اسب بار به صـورت اسـب ظاهر می

 -63: 1369ی جانوران به نقل از کتاب ماللهند)بیرونی، نامهعبـداللهی در فرهنـگ .(43

ها ی اسبی خورشید به وسیله( آورده اسـت که در این کتاب از کشـیده شدن ارابه904

 ی قابل ذکر آن اســـت که اغلبدر اعتقادات هندوان ســـخن به میان آمده اســـت. نکته

ی زاده شدن و پروراندن اسبانی که بعدها مرکب خاص قهرمانان خواهند شد، غیر شـیوه

شود که داستان رخش و چگونگی انتخاب ها رقم زده میمعمول و متفاوت یا اسـیر اسـب

طلبد که رنگی از ای میاو معروف اســـت و یا جســـت و جوی آب حیات نیز مرکب ویژه

طور وی در (. همین43: 1331رد)عبــداللهی، گیتقــدّس و ویژگی آیینی بــه خود می

داسـتان اسکندر را آورده ( 994: 1345)سـور آبادی، ی خود از قصـص قرآننامهفرهنگ

توان پرســید که آن را کجا میاســت که او زمانی که در جســت و جوی آب حیات برآمد 

گفتند: ند، ببیتواند در تاریکی بهتر پرســـید که کدام حیوان مییافت، گفتند: در تاریکی. 

ـــفر و یافتن آب حیوان تا  ـــتور داد برای رفتن به این س مادیان بکر.  به همین دلیل دس

(. در ادبیات داسـتانی معاصر 43: 1331بیسـت هزار مادیان بکر انتخاب کنند)عبداللهی، 

توان به این دو داسـتان در مورد اسـب اشـاره کرد: داستان اسب از رضا بابا مقدم، نیز می

هایش با گذر زمان تبدیل به اسب شـود که یکی از همکلاسـیزبان پسـری نقل می که از

شـود و دومین داسـتان، داسـتان اسب ریزی از بیژن نجدی است که در انتها راوی و می

 هایمدهان اسب پر از صدای دلش بود. لذت یورتمه به کشاله ران»شـوند. اسـب یکی می

ـــتم نه پاکار، زور آورده بود. می تواند مثل من بدود...من دیگر نه آتای هیچکس نمیدانس

ستد توانست بدون گاری بایتوانستم بدون گاری راه بروم و یا بایستم. اسب دیگر نمینمی

(. در این 93 -95: 1311نجدی، «)توانسـتم، اسب، من، اسب...یا راه برود. من دیگر نمی
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ــتان ــان مها میداس ــب را رمزی از بیگانگی انس ــر بدانیم در رابطه با دنیای توانیم اس عاص

 پیرامون خودش.

 . اسب در اساطیر9

ای برخوردار است و در باورهای عامیانه نیز موجب خوش اسـب در اساطیر از جایگاه ویژه

در داستان آفرینش از میان آب ازلی نخست آتش عین اسبی است »یمنی و دفع بلاست. 

جسم مادی خود به صورت اسپ درآمده که محل او در آب اسـت و آفریدگار کاینات در ت

ی ویژه ایزد آفتاب و ایزد ماه اسـت....در ذهن اقوام هند و اروپایی از اسب به عنوان نشانه

ی اسـب(. در اساطیر یونان نیز از تغییر یاحقی، ذیل واژه«)و ایزد باد سـخن رفته اسـت...

در  94نطروسسنتورها یا ق»شـکل خدایان به صـورت اسـب سـخن به میان آمده اسـت. 

اسـاطیر ایران و روم، نیم اسـب و نیم انسـان هستند و اصولًا به موجودات وحشی بیشتر 

ــان ــباهت دارند تا انس ــجایای  97ها به نام کیرونها. اما یکی از آنش به خاطر درایت و س

تا بدان پایه که پسران پهلوانان و بزرگان را به وی  …اخلاقی پسندیده، شهرت یافته است

ها را تربیت کند و آموزش بدهد. آشیل و اکولاپیوس که پزشکی حاذق تا آن سـپردندمی

بود از شـاگردان او بودند. آکتائون، آن شــکارچی بزرگ و بســیاری دیگر را او به بار آورده 

در اســاطیر یونان، پگاســوس اســبِ بلروفون توســط (. 400 -77: 1356همیلتون، «)بود..

ســب صــاحب دو بال بود و همین مزیت باعث پیروزی شــود. این ایک الهه به او داده می

طلبی بلروفون از او جدا شــد و به شــد. در آخر به خاطر جاهبلروفون بر دشــمنانش می

اش را به کار بیاندازد از خواســت صــاعقهاصــطبل زئوس پناه گرفت و زئوس هر گاه می

نیز از ایزدی به  (. در اساطیر مصر134 -133: 1356کرد)همیلتون، وجود او استفاده می

تائورت به معنی بزرگ، ایزد بانوی »شود. زایی نام برده می؛ ایزد بانوی فرزند96نام تائوئرت

های دهی است. او همچون اسبِ آبی ماده با پستانزایی و نماد مادر و شـیرمحبوب فرزند

 هاش ایســـتاده، نشـــان هیروگلیفی ســـا)نگاهبانی( و فروردآویخته، روی دو پاهای عقبی

ـــت دارد. او به ویژه در تِب می ـــتیدند و به دوران )طومـار(ی از پـاپیروس را در دس پرس

ــلطنت نوین در میان مردم طبقه ــیار برخوردار بود و اغلب س ــط از محبوبیت بس ی متوس

                                                           
 24 Centaurs 

Chiron  25 

 26 Taueret 
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ها و مراســم در اســطوره(. »573: 13573ویو، «)گذاردند...نامش را بر فرزندان خود می

ی اول، نماد خورشید یز اسـب مقام شـامخی دارد و در وهلهها، ندینی بسـیاری از تمدن

شــد، آن را با خدایان کشــید و برای خدایان خورشــید قربانی میی او را میبود و گردونه

ی های ایرانی به گفته(. در روایت63: 1310دادور و منصوری، «)دانسـتنددریا مربوط می

ی گورها در جز در نقش برجسته» .هینلز چندان به این اسـب بالدار اشـاره نشـده اسـت

ـــب بـالدار به ندرت یاد میروایـت ـــود...به روایت از کتاب کوچه اثر هـای ایرانی از اس ش

ها ارزشـمند زنده یاد شـاملو، در باورهای مردسالارانه توده تا زمان حضرت سلیمان اسب

ـــتند و در دریا زندگی می ـــکی نمیبال داش ـــرت آنکردند و به خش را به ها آمدند. حض

ها بر پشت کنم به شرط آن که زنها گفت اطاعت میخشکی دعوت فرمود. شهریارِ اسب

ها افتاد و به هیأت آدم شرط را نقض کردند بال اسبمن سـوار نشوند! پس از آن که بنی

ــتر برای  (. در475 -476: 1337هینلز، «)امروز درآمدند ــت که تیش ــن آمده اس بندهش

مرد تن، اسـب تن، گاو تن. سـی شبانه روز در »کل بگشـت: مبارزه با اهریمن به سـه شـ

روشـنی پرواز کرد. به هر تنی ده شـبانه روز باران آورد چنان که اختر شماران نیز گویند 

در سـرودی که به تیشتر اختصاص (. »67: 1361دادگی، «)که هر اختری سـه تن دارد...

ین روایت تیشتر به هیأت دارد سـخن از نبرد میان این خدا و دیو خشـکسـالی اسـت. بد

و  روداســـب زیبا و ســـفید و زرین گوش، با زین و برگ طلایی به دریای گیهانی فرو می

بدان جا با دیو اپوشه که به هیأت اسبی سیاه با گوش و دم و هیأتی دهشتبار رو در رو و 

الد نتر است و تیشتر اندوهناک به اورمزد میجنگد. اپوش اما نیرومندسـه شـبانه روز می

ی اکه ناتوانی من از آن اســت که مردمان مرا نیایش شــایســته نکرده و قربانی شــایســته

دهد و نیروی ده اسب، ده شتر، ده نر اند. پس اهور مزدا خود برای تیشتر قربانی مینداده

این  جنگد وشود و دیگر بار تیشتر با اپوش میگاو، ده کوه و ده رود در تیشتر دمیده می

ا هشــود و آب به مزارع و چراگاهقدرت یافته از نیروی قربانی در نبرد پیروز میبار تیشـتر 

جو طور ورثرغن یا بهرام که خدایی جنگ(. همین55 56: 1337هینلز، «)شــودجاری می

است همانند تیشتر چند هیأت دارد که سومین هیأت او اسبی سپید رنگ با ساز و برگی 

ود رکنند به جنگ بدکاران و ناراستان میکه نثارش می زرین اسـت. این ایزد با قربانیانی

ا هتواند بر بیماریگیرد، میهایی که مخصـوص اوست و توسط مردم انجام میو با نیایش

ـــون  ـــمن و امراض مص ـــرزمین آریایی از گزند طاعون و دش غلبـه کنـد و در نتیجـه س

 (.33بماند)همان: 
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ــیاری از نام ــتان بس ــت. ها با این تدر ایران باس ــیاری از »رکیب به وجود آمده اس بس

اند مانند: سیاوش به معنی دارنده اسب سیاه های باسـتانی ایرانی با اسب ترکیب شدهنام

ترین یاور پهلوان است. گزینش اسب ها اسب مهمی هزار اسب. در قصهو بیوراسب دارنده

ا ست رستم یخود نوعی آئین تشـرف به پهلوانی اسـت مانند داسـتان انتخاب رخش به د

: 1333پریشانی و شیربچه، «)ی رخش به دسـت پسـر رسـتم، سـهرابحتی انتخاب کره

91 .) 

 های عامیانههای جادویی در قصه. اسب1

توان به اهمیت این ای که از حضـور اسـب در اساطیر و متون کهن آوردیم میبا پیشـینه

کاوان اسب را روان»برد.  ای که بین آن و قهرمان و سوارش وجود دارد پیحیوان و رابطه

ــری مینماد روان ناخود ــاطیری فراوانی دربارهدانند. باورآگاه و غیر بش ی های قومی و اس

اسـب در میان ملل رایج اسـت و سـبب شـده تا معانی سمبولیک فراوان از قبیل: آزادی، 

ـــنوایی، خیر ـــیــد، پــایــداری، حس ش خواهی، دانش زمــانی، انــدام زیبــا، انرژی خورش

ـــپـاس ـــت، نیرومندی، هوش، س ـــرعت، فهمیدگی و فراس گزاری، پیروزی، قـدردانی، س

د سجادی را«)سـری و سرسختی و غرور در هنر و اندیشه ادبی و فرهنگی تبلور یابدخیره

بینیم که نقش ها را میهای مختلفی از اسبها گونه(. در این قصه107: 1319و دیگران، 

 ها به نیازند. برونو بتلهایم در کتاب افسون افسانهای در یاری و همراهی قهرمان دارعمده

ــاره می ــهکودک در برقراری ارتباط با جهان اش ــاس تجربهکند. قص های های پریان بر اس

ـــترش کودک کمــک کـودک از جهــان اطرافش پیش می ــــد و گس ــه رش رود و ب

که اینتر از گردند، بنابراین چه چیز طبیعیجـانـداران آزادانـه گرد جهـان می»کنـد.می

ها ها را در جســـتجوهایش که او را به دور دســـتها بتوانند قهرمان قصـــههمین حیوان

 (.73: 1319بتلهایم، «)کشاند، راهنمایی کنندمی

آید ی اسب پرنده به یاری احمد می، این اسب در قصهاسمب پرنده؛ اسب باد -1

ای هب ویژگیرساند. این اسو در آخر با از بین بردن پادشاه او را به سلطنت می

های دیگر های قصـــهی ظاهر شـــدنش نیز با اســـبخاص خود را دارد و نحوه

ـــت. احمد بعد از مرگ پدرش تنها می ـــیت پدر متفاوت اس ـــود و بنا به وص ش

ـــده بود، بیرون می ـــنـدوقی را کـه در طویلـه چـال ش ـــد و بـه حیاط ص کش

 غذ را برداشــتوقتی در آن را باز کرد نگاهش به یک تکه کاغذ افتاد. کا»برد.می
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و خواســت آن را ببیند که کاغذ از دســتش رها شــد و به پرواز درآمد، احمد به 

ســالمی، «)دار تبدیل شــددنبال آن دوید ناگهان کاغذ یه یک اســب ســفید بال

های پرنده در تملک دیو هســتند و ی مَلکِ ممّد، اســب(. در قصــه913: 1311

ی او در دازد، این ماده اســب و کرهپرها به تعقیب قهرمان میهیولا ســوار بر آن

ــمان  ــانده و هیولا را از آس ــنهاد آزادی از طرف قهرمان به او یاری رس ازای پیش

رسـانند و سـپس قهرمان قصه با برداشتن ها رها کرده و به هلاکت میروی کوه

(. این 93 -95کند)همان: ســنجاقی که هیولا بر گوش آنان زده، آزادشــان می

س؛ اسـب بالدار بلروفون است که بخاطر خودخواهی او، در قصـه یادآور پگاسـو

 آسمان رهایش کرد و از او جدا شد.

در عهد عتیق اســب آبی، بهیموت نام دارد و »ی دریایی، اسممب دریایی؛ کره -2

ی نیروی قتّالی است که خداوند احتمالاً از زبان مصـری آمده اسـت، او نماینده

ـــان نمی ـــلط دارد، امــا انس ـــود و آن را اهلی توانــد تحــت تس بر آن فــایق ش

ی مستقیمی به ها اشارهی اسـبِ آبی(. در قصــه، ذیل واژه1353شـوالیه،«)کند

د و یا آینشود، آنان یا به باد تبدیل شده و به پرواز در میبال اسبان دریایی نمی

های مردمی از اسبی یاد در افسانه»توانند مسـیر را طی کنند.به سـرعت باد می

ـــود کـه می ای از ابهام های متفاوت بحری، بادی، و دریایی دارد و در هالهنامش

گاه اســـبی اهورایی و گاه اســـبی اهریمنی و او را یارای پرواز اســـت و قهرمان 

ـــواری ـــانـه را از دش ـــیمرغ ها همرهـانـد و در برخی روایتهـا میافس تای س

ــاتن(. در قصــه476: 1337هینلز، «)اســت ، های مشــدی گلین به گردآوری س

ـــت از آب هـای دریایی نقش مثبتی دارند و همانکره طور که از نام آنان پیداس

های دیگر متفاوتند، آنان در عین حال که باهوش و اند و با اســـبگرفته شـــده

ـــحبت می ی متفاوتی کنند و حتی تغذیهکـاردان و وفـادارانـد به زبان آدمی ص

وردارند و در تمام مسیر دارند، در عین حال از نیرویی جادویی و سـحرآمیز برخ

ـــتان رابطه ـــتند. بین آنان و قهرمان داس ـــیار همراه قهرمان هس ی عاطفی بس

 محکمی برقرار است که در ادامه به بررسی آن خواهیم پرداخت.

ی مَلک ممّد آمده اسـت که هر شب در قصـه های خاص،هایی با رنگاسمب -9

های به رنگ لباس شـوند و هر کدام اسبیسـه سـوار به گور پادشـاه نزدیک می
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آمد... مَلک مردی را دید با لباس آبی رنگ که به طرف گور می»خودشان دارند. 

های او را درآورد و ممّد به او نزدیک شــد و با شــمشــیر او را کشــت، بعد لباس

های شب مردی با لباس قرمز ها را روی زین اسـبِ آبی رنگ گذاشت ...نصفهآن

پوش با اســبی های شــب مردی ســفید. نیمهو اســب قرمز به گور نزدیک شــد..

ی (.  بعد در ادامه14-19: 1311ســالمی، «)رنگ به مقبره نزدیک شــد..ســفید

بینیم که قهرمان با استفاده از هر اسب شاهزاده خانمی را از وسط دریا قصه می

ی دیو دختر نیز ملک جمشید اسبی دارد سیاه رنگ آورد. در قصهبه سـاحل می

ه وجود او نیاز دارد با آتش زدن تار موی او، اسب به سرعت حاضر که هر زمان ب

 (.947شود)همان: می

 هاها در قصهاسب . ویژگی1

 متفاوت بودن تغذیه و خوراک آنان -5

شــود و شباهت نزدیکی ها میی اول این ویژگی موجب تمایز آنان از دیگر اسـبدر وهله

براهیم همانند خودش به شیرینی علاقه به خصوصیات قهرمان قصه دارند. اسب شاهزاده ا

ـــاهزاده، این کره امروز خوراک نمی»خورد.دارد و کاه و یونجه نمی کند، مهترش گفت: ش

ــد آمد پهلوی کره و بنا کرد کره رو  ــاهزاده پا ش ــه روزه خوراک نکرده هیچ، ش این دو س

ـــت کنی؟ غــذا نمینوازش کردن کــه ای حیوان چرا امروز خوراک نمی کرد خوری؟ دس

جیبش، یه خورده شــیرینی تو جیبش بود درآورد گرفت جلوی کره، دید کره بنا کرد به 

ی ی ملک جمشـــید نیز وزیر بعد از آوردن کره(. در قصــه91: 1333ســاتن، «)خوردن

ـــبدریایی می ـــت، برای همین برای او گوید که غذای این کره با دیگر اس ها متفاوت اس

ـــتی جـداگـانـه می ـــربت و گلاب ت: این کرهوزیر گف»آورند.تش ی دریایی عوض آب، ش

(. اما در 41: 1331صبحی، «)خورد و به جای کاه و یونجه و جو، زعفران و قند و نباتمی

برد و برایش جو و علوفه ی اسـب پرنده احمد بعد از دیدن اسب آن را به طویله میقصـه

 توانتی ندارد البته میها تفاو(. غذای این اسب با دیگر اسب1311:916ریزد)سالمی، می

ی آن با قدرت و مکنت قهرمان داســتان نیز اشــاره کرد، در ها و رابطهبه نوع غذای اســب

ای اســت که همه نوع امکانات در اختیارش هســت اما ها قهرمان شــاهزادهدیگر داســتان

های عامیانه، ای دارند. در دیگر داســتاناحمد، پســر پیرمردی اســت که زندگی فقیرانه

. شودخورد و نیروی سـحرآمیزش چندین برابر میبینیم که اسـب کشـمش میهی میگا
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ــه 9ی دریایی در کره ــت، اما همراه از قص ــدی گلین، غذای کره نُقل و نبات اس های مش

کره گفـت: یه خورده هیزم جمع کن بیار اینجا کباب »خورد.قهرمـان از غـذای او نیز می

خورد؟ من اینجا که نُقل و نبات ندارم، کره گفت:  کنیم...پسر به کره گفت: تو چه خواهی

ها همزاد (. این یکســـان انگاری در قصـــه36: 1333ســـاتن،«)خورممنم با تو کباب می

ـــب را افزایش داده و گـاهی آن دو را یـک نفر تلقی  پنـداری کودک را بـا قهرمـان و اس

 کند.می

 دانیقدرت تکلم و سخن -2

ای برای طرح مشکل گویند و این مزیت پیش زمینهها به زبان آدمیان سخن میاین اسب

کند و شود. اسب مشکلات قهرمان را به خوبی درک میجویی از اسـب میقهرمان و چاره

ــیاری او را از مهلکه کند و رهاند و در نتیجه مقدمات پیروزی او را فراهم میها میبا هوش

ـــیر برای او پیش هایی کها و ترساین همراهی قهرمان را در غلبه بر هراس ه در طی مس

ـــهآیـد یاری میمی ـــبحی چنین آمده: ی کرهدهد. در قص وزیر گفت: این »ی دریایی ص

 (.41: 1331صبحی، «)زندی دریایی...مثل آدمیزاد هم حرف میکره

اسب که صاحبش را »پرسد. اش را میی احمد هم اسـب از احمد دلیل ناراحتیدر قصـه

کنی؟ احمد از این که دید ن آمد و گفت: احمد چرا گریه میزده دیـد به زباگریـان و غم

ـــبش می ـــد و تمامی ماجرا را برایش تعریف اس ـــحال ش ـــیار خوش تواند حرف بزند بس

ـــب گفـت: احمـد جان این که غم ندارد! خودم ترتیبش را می ـــالمی، «)دهمکرد...اس س

ــه300 -911: 1311 ــبان پرنده با قه(. در قص ــخن ی هیولای هفت دریا نیز اس رمان س

کاری مفید بر ی راهصدد ارائهشود، درگویند و با اعتمادی که بین دو طرف حاصل میمی

ـــوار آن بودند به زبان »...آینـد. می ـــبی که ملک ممّد و زنش س در همین موقع ماده اس

ـــتم، اگر قول می ام را دهی که من و کرّهدرآمـد و گفت: ملک ممّد من در بند هیولا هس

ـــتی، من تو را از چنــگ هیولا نجــات کنی آزاد می و بــه دریــای خودمــان می فرس

  (.95همان: «)دهممی

ــه دهد و با یاری قهرمان از این ی مشــدی گلین نیز کره از مرگ خودش خبر میدر قص

ــالم به در می ــیدن و ناز »برند. مهلکه نیز جان س ــت انداخت گردنش و به بوس ــر دس پس

؟ کره به زبان آمد گفت: چرا گریه نکنم که امشب کنیکردن که ای حیوون چرا گریه می

ــلطان پول دادند به قناد که زهر تو نُقل من بریزه و من بمیرم و تو  آخر عمر منه، زنان س
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عصری ابراهیم از مکتب آمد، رفت (. »33-39: 1333سـاتن، «)از مرگ من فراری بشـی

ـــر وقـت کره دید امروز همچی خودش و به این می کنه. ابراهیم هی ناز ماله، گریه میس

کنی. گفت: چرا گریه طور میاین و کرد کـه حیوون چتـه، امروز به تو چه کردند که این

ــن من و بی ــاحب کنندنکنم که برای تو امروز چاه کندن که تو رو بکش (. 99همان: «)ص

ای هعلاوه بر قدرت تکلم این حیوانات از قدرت پیشــگویی نیز برخوردارند، چنان که کره

ـــم پدرش متوجه آنان میدریـا ـــود، آگاه یی قهرمـان را از خطراتی کـه پنهان از چش ش

اش و زنان شاه با ًِ دریایی صـبحی و مشدی گلین قهرمان توسط نامادریکنند. در کرهمی

شود و هر بار دهند تهدید به مرگ میهایی که سر راه او قرار میمسـوم شـدن غذا و دام

قیر »ی کور اوغلو هم اسبش رهاند. در قصهمهلکه می این اسـب قهرمان است که او را از

های قصــه حامی قهرمان اســت و های انســانی اســت و همانند اســبدارای خصــلت« آت

فهمد، هایی به انســان دارد. زبان آدمی را میقیر آت شــباهت»ی عاطفی با او دارد. رابطه

ـــمن کور اوغلو را کند و از مهلکه نجاتش میها آگاه میقهرمان را از وجود خطر دهد. دش

دارد. شــادمان و غمگین جنگد و دوســتانش را دوســت میها میدارد و با آندشــمن می

یس رئ«)گی شروع شده استکند و...رفاقتش نیز با کور اوغلو از زمان کرهشود، قهر میمی

 (.903: 1355نیا، 

 ها. نقش اسب1

کسی و خواری و طرد احساس بیی پریان ناشی از بتلهایم معتقد اسـت که شـروع قصـه

 تواندکند میها احساس میشـدگی کودک اسـت. برای همین کودک با شنیدن این قصه

ی اســب پرنده با (. در قصــه53 -59: 1319ترین معنای آن را دریابد)بتلهایم، شــخصــی

ی دریای صــبحی، ی کرهکند، در قصــهکســی میفوت پدر کودک احســاس تنهایی و بی

کند اسب این خلاء را برای قهرمان پر کرده و او تابی میفوت مادرش بی کودک به خاطر

توان ها میها را در این قصهدهد. نقش اسـبهای پیش رو یاری میرا در عبور از سـختی

 بندی کرد.این چنین دسته

 حامی قهرمان در بلوع فکری و روانی و اجتماعی -5

ود شگذر از شـرایط بحرانی آن حاصل میبلوغ با طی مراحلی برای نوجوان و به تدریج و 

های عامیانه قهرمان به شود. در قصهو به تدریج نوجوان واجد خصـوصـیات بزرگسالی می

دارد همراهی اسـب و راهنمایی او خانه را ترک کرده و با مشورت او در این راه گام بر می
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ها حوادث و سختیهای زندگی و عکس العمل قهرمان در مقابل این و در این راه دشواری

ـــند »آورد. ی بلوغ او را فراهم میزمینه پدر و مادر حتی اگر مانند یک ملکه، توانمند باش

برای تضـمین و رشـد و بلوغ فرزند کاری از دسـتشان ساخته نیست. کودک برای یافتن 

ـــود. او برای نجات از پیامدخود باید به تنهایی با آزمون های خود های زندگی رو به رو ش

ــودینم ــل ش ــتفاده و دخل و 154: 1319بتلهایم، «)تواند به پدر و مادر متوس (. ما با اس

 یبندی مراحل بلوغ بر اساس روانشناسی رشد کودک و نوجوان نوشتهتصـرف از فهرست

 پردازیم. اینها میعبدالله شـیرانی به بررسی نقش اسب درطی مراحل رشد قهرمان قصه

ی گذشت و اعتدال، و برخورداری از روحیه پذیریتمسئولیفهرسـت شامل: خود کفایی، 

ی تعاون و همکاری و معاشرت و صبوری و بردباری و... بینی، روحیهآینده نگری و خوش

 (.951 -950: 1333است)شیرانی، 

بینیم که ها قهرمان قادر به حفاظت از خود نیست و میخود کفایی؛ در اوایل قصـه -الف

قهرمان بســیار پررنگ اســت و تنها با حضــور او این امکان  گرنقش اســب به عنوان یاری

ــب کمفراهم می ــتگی قهرمان به اس ــه وابس ــود و میتر میگردد، در آخر قص بینیم با ش

ره ی کرســد. در قصــهگیرد به تدریج  به اســتقلال روحی و فکری میتصــمیماتی که می

ره از قهرمان، قدم نخست دریایی قهرمان با سـفر از شهر خود به شهری دیگر و جدایی ک

کره دریایی گفت: حالا تو دیگر به من احتیاجی »شود. در رسـیدن به خودکفایی آغاز می

نداری یک مشـت از موی من بگیر هر وقت دلت برای من تنگ شد یا کار لازمی داشتی 

 (. 74: 1331صبحی، «)آیم پهلوی تویک مو آتش بزن من می

مشدی گلین نیز اسب بعد از نشان دادن باغ پادشاه به های قصـه 9و  1ی دریایی در کره

ــود. قهرمان از او جدا می ــر گفت: من می»ش رم تا یه کاری بکنی که تو این کره ...به پس

شم. خوای یه موی من و آتش بزن، من حاضر میباغ شاگرد باغبون بشی. هر آنی که می

ن، سات«)د کبوتر پرواز کردپسـر قبول کرد و صـورت کره رو بوسـید و کره همونجور مانن

کره گفت: چند مو از یال من بکن و توی کاغذ بذار جیب خود پنهان کن، (. »97: 1333

شم و تو اینجا ها رو آتش بزن من حاضر میهر وقت دلت تنگ شد برای من، یکی از این

 (. 36همان: «)باش وقتی که باغبونه اینجا میاد شاگرد باغبون بشو

ــه ــب پرنددر قص ــتقلال و جدایی کودک از پدر و ه، مرگ پدر میی اس تواند نمادی از اس

ای همادرش برای مسـتقل شدن از آنان و تشکیل زندگی و استقلال فردی باشد. در قصه

ی دریایی فرایند بلوغ و گذر از آن با بازگشــت به ســوی خانواده و شــهر خود تکمیل کره
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ــهمی ــود. در قص ــرانجام میبینیم که قهرمان با گذر ها میش ــوار س تواند با از مراحل دش

ملک جمشید... »ی خود باز گردد و پادشـاه هر دو ولایت شود. پیروزی به سـمت خانواده

ــش ماه پهلوی پدر زنش تا وقتی که  ــالی ش ــش ماه در ولایت پدرش بود و س ــالی ش س

 (.69: 1331صبحی، «)پادشاه هر دو ولایت شد

ــئولیت -ب ــهروحیه بودن و برخورداری از پذیرمس ــت و اعتدال؛ در قص های کره ی گذش

 های دیگر شاهها بعد از تغییر شکل خود توسط داماددریایی علارغم این که قهرمان قصه

که دختر شــاه او را به عنوان همسر طور به دلیل اینگیرد و همینمورد تمسـخر قرار می

ی درمان بیماری شاه به شود باز برابرگزیده است توسط خود شاه نیز از عمارت رانده می

بخشد و مهر غلامی خود را که بر کتف دامادهای دیگر ها را میرود و در آخر آنشکار می

ـــید را از اول همان»... دارد. زده بود، بر می ـــیل حال ملک جمش طور که آن وقـت تفص

شـنیده بود برای پادشاه تعریف کرد، پادشاه خوشحال شد. ملک جمشید هم مهر غلامی 

 (.69همان: «)را از روی کت دامادهای پادشاه برداشت خودش

 اشچه قهرمان با اسبش از خانوادهها؛ گربینی در مقابل شـکستآینده نگری و خوش -ج

ــر رانده جدا می ــاه از قص ــهر نیز با ازدواج با دختر ش ــود، و با وجود این که در این ش ش

امیدوار اســـت و به تدریج قدرت و  ی دریایی، بازریزی و کمک کرهشـــود اما با برنامهمی

کند. این کار با گرفتن شــکار برای شــاه در قصــه دیده اســتقلال خودش را نمایان می

شود و استقلال شـود و بعد با همراهی کرّه، قصـری در کنار قصـر پادشــاه ساخته میمی

ـــهر پیچید که تاجر زاده»گردد. قهرمان کامل می ون ای در بیرپس از مدتی آوازه توی ش

ی (. در قصه61: 1331صبحی، «)شـهر قصـری سـاخته که از قصر پادشاه هم بهتر است

گیرد و احمد را به کارهای دشوار اسـب پرنده نیز، پادشـاه دختر دلخواه احمد را از او می

های ســخنگو و شــیرِ شــیر را بر پشــت شــیر و حیوانات خواهد میوهگمارد و از او میمی

ـــب پرنده به هدف خویش آونوازنده و پرندگان خوش از را برایش بیاورد و او به کمک اس

ی هیولای هفت دریا نیز قهرمان به دنبال همسر (. در قصه916: 1311رسد.)سالمی، می

شــود و در آخر به کمک خود از موانع دشــوار عبور کرده و تســلیم حوادث و ناکامی نمی

ها در این توان گفت اسبمی(. 11گردد)همان: های پرنده به هدف خویش نایل میاسـب

ها و تواند بر سختیآگاه آدمی اسـت که با شــناخت آن میها به نوعی تداعی ناخودقصـه

 مشکلات غلبه کند.
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ی تعاون و همکاری و معاشــرت؛ ملک جمشــید در باغ پادشــاه، شــاگرد باغبان روحیه -د

ها ر ساخت دسته گلطور دکند، همینغداری او را کمک میشـود و در تمام امورات بامی

اش خود را به او شود و با همراهی کرّهکه همین کار باعث آشـنایی او با دختر پادشاه می

 نمایاند.می

ی احسـاسات ناپایدار دوران صـبوری و بردباری؛ در این مرحله قهرمان با گذر از دوره -ح

 طرافیان صبور وبلوغ، بر احساسات خود فایق آمده و در مقابل مشکلات و حتی استهزاء ا

بردبار است. اقدام او برای معرفی خودش به پادشاه شهر نیز به تدریج و با بردباری صورت 

 کند.شود و در کارهایش بااسب خود مشورت میگیرد. قهرمان زود وارد عمل نمیمی

 ستیزیهمراه قهرمان و منجی و حامی عدالت و ظلم -2

رمان هســتند بلکه نقش منجی را نیز ایفا ها نه تنها حامی و همراه قهها در قصــهاســب

ها از امتیازات جادویی برخوردار نیسـتند ما شاهد هایی که اسـبکنند، حتی در قصـهمی

های بررسـی شـده اسب همواره همراه قهرمان همراهی آنان با قهرمان هسـتیم. در قصـه

دفی مهم یابی به هبوده اسـت. این مســئله در بروز مشــکل یا اقدام به مســافرت و دســت

ای هایی که اسب از ویژگی خارق العادهشـود. در قصـهبرای قهرمان بیشـتر مشـاهده می

گران دیگر بسیار کنیم و نقش یاریبرخوردار اسـت تنها خود او و قهرمان را مشـاهده می

 رنگ است.کم

ها  قهرمان را از خطر مرگ آگاه کرده و از دام شرارت های دریایی، اسـبی کرّهدر قصـه

ها اگر به یاری قهرمان نشتابند طور در هیولای هفت دریا اسبرهانند همینشـمنان مید

کرّه اسـب سرش را برگرداند و هیولای زشت و ترسناک »رود. او توسـط هیولا از بین می

ـــب، را دید. پس بالا و بالاتر رفت و از فراز ابر ها هیولا را به روی کوه پرتاب کرد. ماده اس

ها هیچ یک از (. در این قصه95: 1311سالمی، «)ر را به سـاحل رسـاندملک ممّد و دخت

دانند. آنان قهرمان ها حاضـر نیستند به نیروی شرور خدمت کنند و آن را ننگ میاسـب

انجام او را به سزای کنند تا سرهای پادشاه ظالم یاری میداسـتان را در برآوردن خواسته

ــانند. همین ــباعمال خود برس ــاهرابطه هاطور اس ــه دارند و به ی نزدیکی با ش دخت قص

ی دختر، احمد به خواهد، زیرا که سـرانجام طبق خواستهکنند که او میای عمل میگونه

دخت از نجات او توسـط اسب بالدار مطمئن است و با شـود زیرا که شـاهآتش افکنده می

اه هیزم بسیار گرد به دسـتور پادشـ»شـود. ی مرگ پادشـاه ظالم محیا میاین کار زمینه
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ـــا دور آتش جمع  ـــت کردند تمام اهالی پایتخت برای تماش آوردنـد و آتش بزرگی درس

شـدند. به دستور پادشاه احمد را در آن آتش انداختند اما ناگهان اسب پرنده پرواز کنان 

سالمی، «)رسـید و کمر او را به دندان گرفت و به سـرعت احمد را از آتش بیرون کشــید

ــاه (.311: 1311 ــبان بالدار در هیولای هفت دریا نیز ش دخت ملک ممّد را به ســمت اس

 گریزند.کند و توسط آنان از چنگ هیولا میهدایت می

عوامل  -9عوامل درونی  -1به نظر رئیس نیا پیروزی قهرمان بســـته به دو عامل اســـت: 

 مندی وورهای خود قهرمان است نظیر تیز هوشی و زبیرونی؛ عوامل درونی شامل قابلیت

ها این خصــوصــیات را مشــاهده های این قصــهباکی و جنگاوری، که ما در شــخصــیتبی

شود که همواره در کنار قهرمان هستند هایی میگریکنیم. عوامل بیرونی شامل یاریمی

هاســـت و در واقع مکمل قهرمان به شـــمار و پیروزی و موفقیت قهرمان وابســـته به آن

ـــت میآینـد. چنان چه در پیرمی ـــبش و دختری که دوس دارد نقش وزی کور اوغلو اس

ها حیوانات جادویی که به کمک قهرمان (. در قصه115: 1355بسـزایی دارند)رئیس نیا، 

شــتابند خصــوصــیات ماورایی دارند و همراه قهرمان بر علیه نیروی شــرور یا اهریمن می

قیرآت پیر و از »میرد. می ی کور اوغلو اسب نیز همانند قهرمانکنند. در قصـهمبارزه می

ــدای فریاد کور اوغلو به جانب پناهگاه او به کار افتاده که در آن نزدیکی می چریده، به ص

رسد تن بی سر سوار خود را در بین کشتگانی آید و چون به جلو پناهگاه میتاخت در می

ن خراش های جایابد و شیههاند میکه به ضـرب شـمشیر دویرمه به خاک و خون افتاده

رسد. قیر آت های چاندی بیل میهایی که به گوش تمام ترکمندهد؛ چنان شیههسر می

ســپارند. رخش نیز تا آخرین دم زندگی رســتم با او را در کنار گور کور اوغلو به خاک می

ـــغـاد جـان می ـــتم از دهند. فرامرز پس از آوردن جنازهبوده و بـا هم در چـاه ش ی رس

ــد رخش را  ــد رخش نیز همراه جنازهنیز از چاه بیرون میقتلگاهش، جس ــد...جس ی کش

رخش در آخرین . »(905: 1355رئیس نیا، «)شود...رسـتم و زواره از کابلستان آورده می

گیرد که کند، تمام تلاش خود را برای نجات رســتم به کار میلحظه که مرگ را حس می

توان گفت (. می105: 1319اد، سجادی ر«)روندافتد و هر دو به کام مرگ میکارگر نمی

 .ها هستندکه این حیوانات قهرمانان واقعی قصه

 از نقش مادر فکنینقش اسب در از بین رفتن خلا  ناشی از فوت مادر؛ فرا -9



 

 
 
 

 

 

 پژوهی ادبی. جلد ششممجموعه مقالات دومین همایش متن              151

 

شود که قهرمان گونه آغاز میهای کرّه دریایی صـبحی و مشدی گلین، قصه ایندر قصـه

ــاه د ــت و پادش ــت داده اس ــه، مادرش را از دس ــدد رفع کمبود عاطفی فرزندش قص ر ص

خرد. در عین حــال او از ظلم و تهــدیــدات ی دریــایی میآیــد و برای او یــک کرّهمیبر

 این»گریزد. اش دارد و با او از شهر میاش به ستوه آمده است سعی بر نجات کرّهنامادری

ت و هر کاری ی مادر شب و روز آرام نداشپسر ده ساله بود که مادرش مُرد و پسر از غصه

ــاه گفت: اگر بتوانی کردند از فکر مادر بیرون نمیمی رفت. عاقبت یک آدم دانایی به پادش

ـــر یـک کره ـــد خیـالش راحت برای این پس ی دریـایی گیر بیـاری کـه همـدمش بـاش

ی بســیار گیرد و رابطهی دریایی با قهرمان انس می(. کره41: 1331صــبحی؛ «)شــودمی

گیرد. اســب به عنوان نمادی از مادر و حامی قهرمان، او را محکمی بین آن دو شــکل می

ــانهیاری می ــون افس ها این اتفاق را در واقع فرا فکنی کودک از مادر کند. بتلهایم در افس

ــه»داند. واقعی خود به یک حیوان دیگر می اند ی پریان دارای دو چهرهپدر و مادر در قص

هایی را که از ت است. کودک نیز همه بدیی دو احسـاس متضـاد عشق و نفرکه نماینده

ها به عنوان بخشی از خود هراس دارد، با بیرونی کردنشان بر کسی دیگر فرا پذیرفتن آن

تواند ها می(. بتلهایم معتقد اســـت نامادری در این قصـــه35: 1319بتلهایم، «)افکندمی

در ذهن خود تجسم همان مادر واقعی کودک باشـد که با فرافکنی او به صـورت نامادری 

ـــت اما گاهی چیزهایی را که یابد. زیرا در نظر کودک مادر گرمی ـــیار مهربان اس چه بس

ـــم خواهد از او دریغ میکودک می ـــر برخی از رفتارهایش بر او خش کند و یا این که س

ـــده برای کودک از کند و از خودش میگرفته یا او را تنبیه می ـــاد ایجاد ش راند، این تض

(. همچنین باید اشاره 19 -33شود)همان: تواند به این صورت فرا فکنی در میی ماچهره

کرد که فرافکنی امری ناخودآگاه است و آن چیزی که در ناخودآگاه انسان است فرافکنی 

فورد، شود)سنکند متوقف میشود، زمانی که این فرایند به سطح آگاهانه ارتقا پیدا میمی

ت که کودکان با گذر زمان به تعادل بین شخصیت مادر و ( به همین دلیل اس15: 1319

دریایی و اســب پرنده همانند مادر و پدر قهرمان هر گاه که لازم رســند. کرهنامادری می

 شود.ها گرچه دورادور، برخوردار میشوند و البته قهرمان از حمایت آنباشد حاضر می

 نقش اسب در اتحاد بین آنیما و خود قهرمان -1

دختی که به طرق مختلف یا با های پریان قهرمان داسـتان به دنبال شاهداسـتان در اکثر

دیدن تصـویر وی یا با نقشی که از او کشیده شده و در جایی به دور از دسترس او پنهان 
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شـود و درصـدد رسیدن به شـود عاشـق او میشـده اسـت و یا با توصـیفاتی که از او می

دخت ا شاهد این هستیم که در این میان سن شاههآید. ما در برخی قصـهمعشـوق برمی

ـــه با روند ی ادیپ خود میچنـدان اهمیتی نـدارد و قهرمان گرفتار عقده ـــود. اما قص ش

مشکلات ادیپی و »شود. مسـتقیم خویش کودک را در گذر از این مرحله رهنمون میغیر

وز شــخصــیت و ی برها، چه به وضــوح بیان شــود و یا به کنایه در نحوهچگونگی حل آن

های پریان با پنهان کردن موقعیت دشــوار روان انســانی ما اهمیت اســاســی دارند. قصــه

ـــاره دهد که خودمان، در های آن به ما امکان مییی ظریفانه به درگیرادیپی یا فقط اش

 یهای پریان به شیوهگیری کنیم، قصهترین زمان برای درک این مسـائل نتیجهمناسـب

(. همراهی اسب برای یافتن همسر 971 -970: 1319بتلهایم، «)آموزندغیر مسـتقیم می

ـــحیح آن را در ذهن تداعی می ـــور آنیما و فرافکنی ص کند. در مورد علاقه قهرمان، حض

ها را فرافکنی از آنیمای مثبت قهرمان بدانیم، دزدیده شدن او دخت قصهصـورتی که شاه

ی تسلط خشم و یا نفرت و تواند نشـانهها توسـط دیو، میتوسـط هیولا و در برخی قصـه

ــد قهرمان مینادیده ــت آنیمای مثبت را از چنگال نیروی انگاری بر آنیمای مرد باش بایس

ــد. با کمرنگای مســالمتمنفی برهاند و به رابطه تر شــدن نقش اســب در آمیز با او برس

 یســب را نمایندهشــود. اما اگر اها قهرمان به تدریج با آنیمای خود یکی میانتهای قصــه

آنیما بدانیم، قهرمان با همکاری و یکی شـدن مثبت آن در وجود خودش و با شـناســایی 

 رسد.های خویش و استقلال فردی و اجتماعی میهای راه به خواستهمشکلات و سختی

نادیده گرفتن آنیما و فرافکنی اشــتباه و غلط آن موجب مشــکلات بســیاری در روان 

ـــود. در مقـابـمرد می ـــلح و تأثیر مثبت ش ـــحیح و توجـه بـه آن موجب ص ل رفتـار ص

ــنفورد، می ــتان کرّه14 -13: 1319گردد.)س ــدی گلین، قهرمان (. در داس ی دریایی مش

شـود و چون خودش را به شکل شاگرد کچل درآورده، در عاشـق دختر کوچک شـاه می

ـــدد معرفی خودش و جلــب نظر دختر برمی ـــب خودش بص هره آیــد و در این راه از اس

ــوفال آق پر، از »گیرد.می ــوفته، س ــگل بود. یک تیر خدنگ س دختر کوچک خیلی خوش

کانون  سـینه دختر جستن کرد و در سینه پسر تا پر نشست. پسر با خود گفت: نامرد تو 

ق کنه از دستت بگیره. تو با این عشکنه، گُل رغبت نمیی تو میعاشق شدی. نگاه به کله

ــاتن، «)دتو به این بنمائیکنی؟کاری بکن که خوچه می ــه96: 1333س ی ملک (. در قص

رود و هر چه ی خود میممّد و هیولای هفت دریا نیز قهرمان به دنبال همسر ربوده شده
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 یکند. در آخر ماده اسب بالدار و کرُهخواهند او را منصرف کنند قبول نمیدوستانش می

سیمرغ گفت: من هیولا را دیدم »شوند. او سـبب رهایی او و همسرش از چنگ هیولا می

ـــت. اما تو از عهده آیی. بهتر ی هیولا برنمیکه دختر را برد و او را میان هفت دریا گذاش

ــر دیگری برای خودت انتخاب کنی. ملک ممّد  ــورت برگردانم و همس ــت تو را به کش اس

ــختی را تحمل کرده کنم. از  ام تا زنم را پیداگفت: من این همه راه آمده ام و این همه س

ها را نماد خود توان اسب(. می97: 1311سالمی، «)خواهم مرا به هیولا برسانی...شما می

اســب « گلگون»اســب خســرو پرویز نیز همانند او عاشــق « شــبدیز»قهرمانان دانســت. 

شود اما این حیوان شگفت را شـبدیز... در نهایت از آن خسرو پرویز می»شـیرین اسـت. 

ید از جنس خود او، تا از یکســو لایق رکاب شــیرین باشــد و از دیگر باهمتا و همپایی می

تگی و البته عشـقبازی با شـبدیز را داشته باشد. او اسبی گلگون سـوی توان برابری و هم

آن را به شیرین بخشیده است... و از آن  "مهین بانو"نام با نژادی شـبدیز گون اسـت که 

شوند، شبدیز نیز و گلگون هم روبرو می پس اسـت که هر جا که این خسـرو و شیرین با

نیز حضوری برجسته دارند... وابستگی گلگون و شبدیز با خسرو و شیرین چنان است که 

ی و طغیان«)روندای برای صاحبانشان به کار میگاه این دو حیوان به صورت استعاره گونه

 (.130 -191: 1333جعفری، 

 گیری. نتیجه1 

ها روبرو هستیم؛ یز با نقش اسـاطیری و توتمی و تاریخی اســبهای عامیانه نما در قصـه

اند. چه در اســاطیر و چه در ها در طول زمان همواره همراه جدایی ناپذیر قهرمان بودهآن

ـــتهتـاریخ همواره نقش یـاری چه که مورد اند، اما آنگر ایزدان و نیروهای مینوی را داش

و مرکب را برای ما مشــخص ســاخت. نوع بررســی قرار گرفت نقشــی فراتر از یک همراه 

ــب ــههایی که نقش بیشاس ــتند اغلب جادویی و دارای قدرت ویژهتری در قص ای ها داش

ــب ــب بالدار، اس ــببودند. از جمله اس هایی که در زمان نیاز قهرمان با های دریایی، و اس

ـــر میآتش زدن موی آن ـــدند. از ویژگیهـا حـاض ـــحرانگیز آنش ه توان بها میهای س

ــاره کرد. علاوه بر این امتیاز، آن ــگویی، کاردانی و... اش ــخنگویی، پیش ی هاها از ویژگیس

گر قهرمان در رســیدن به بلوغ و اســتقلال فردی و ها یاریدیگری نیز برخوردارند. اســب

تواند نمادی های اهریمنی و شرور که مینیروی اجتماعی و اخلاقی هسـتند. در شـکست

ای فرایند رشـد و کشف و اتحاد بین کودک و جهان پیرامونش باشد هها و ترساز هراس
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ی صحبت کردن و غذا ها به رفتارهای انسانی اعم از نحوهنقش اسـاسی دارند. تشبه اسب

 تواند منجر به همزاد پنداری کودک با قهرمان و اسبخوردن و حتی بازیگوشـی و ... می

ــود. لذا موجب بروز رفتارهای مت ــه ش ــب با موقعیتجادویی قص هایی که او آن را در ناس

ها ها نقش اسبشود.  علاوه بر اینی تخیل خود همسان سازی کرده است میذهن و قوه

توان ها را میدر اتحـاد مثبـتِ قهرمـان با آنیمای وجود خویش نیز غیر قابل انکار اند. آن

ـــوار یا ـــت که همواره در مواقع دش گر فرزند خود رینمـادی از خانواده قهرمان نیز دانس

 هستند.

ــب ــتند که با اعتماد به آناس ــان هس ها با نیروی خارق ها نمادی از وجود ناخودآگاه انس

ــتی رهنمون می کند. در آخر این که العاده خودش آدمی را به پیروزی و درک جهان هس

ا هکنند در واقع قهرمان اصلی قصههای عامیانه ایفا میهایی که در قصـهها با نقشاسـب

 روند.به شمار می
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، تهران: حیوانات در ادب فارسممیهای حکمایمت، 1356تقوی، محمـد،  -7

 انتشارات روزنه، چ اول.

، به کوشـش مهرداد بهار، تهران: انتشارات بندهشمن، 1361دادگی، فرنبغ،  -6

 توس.

ـــوری، الهام،  -5 ـــم و منص ها و درآمدی بر اسممطوره، 1310دادور، ابوالقـاس

، تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا، چ نمادهای ایران و هند در عهد باستان

 .دوم

، تهران: انتشــارات کور اوغلو در افسمانه و تاریخ، 1355رئیس نیا، رحیم،  -3

 دنیا، چ سوم.

نقمد تطبیقی ادیمان و اسمماطیر در شمماهنامه ، 1337زمرّدی، حمیرا،  -1

 ، تهران: انتشارات زوّار.فردوسی، خمسه نظامی و منطق الطیر عطّار

تهران: انتشارات  ،های مردم آذربایجان، افسانه1311سـالمی، نور الدین،  -10

 رسانش نوین، چ اول.

بررسی اهمیت اسب در ، 1319سـجادی راد، صـدیقه و سـجادی راد، کریم،  -11

ی نامه، پژوهشی فردوسیاسماطیر ایران و ملل و بازتاب آن در شاهنامه

 ادب حماسی، سال نهم، ش شانزدهم.
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تشارات ، تهران: انی فیروزه نیوندیترجمه،یار پنهان، 1319سـنفورد، جان.ا،  -19

 افکار، چ ششم.

ی سودابه فضایلی، ، ترجمههافرهنگ نماد، 1353شوالیه، ژان و گربرال، آلن،  -13

 تهران: انتشارات جیحون، چ اول.

، تهران: شممناسی کودک و نوجوانوالدین و روان، 1333شـیرانی، عبدالله،  -14

 انتشارات مداد سفید، چ اول.

ـــحـاق و جعفری، طیبه،  -17 اسمماطیری و روان  رویکردی، 1333طغیـانی، اس

ان ، مجله بوستشناختی به تولد نمادین شبدیز در خسرو و شیرین نظامی

 ی اول.ادب دانشگاه شیراز، شماره

، تهران: ی جانواران در ادب فارسممینامه، فرهنگ1331عبداللهی، منیژه،  -16

 انتشارات پژوهنده.

: ، به کوشــش حمید حمیدیان، تهران، شمماهنامه1310فردوســی، ابوالقاســم،  -15

 انتشارات قطره.*

ــارات ، ترجمهتوتم و تابو، 1371فروید، زیگموند،  -13 ی ایرج پور باقر، تهران: انتش

 طهوری، چ دوم.

، تهران: 9و1جلد های کهن ایران، ، افسانه1331مهتدی، فضل الله )صبحی(،  -11

 انتشارات جامی، چ پنجم.

شارات مرکز، تهران: انت اند،یوزپلنگانی که با من دویده، 1311نجدی، بیژن،  -90

 چ هفدهم.

ی ابوالقاسم اسماعیل پور، تهران: ، ترجمهفرهنگ اساطیر مصر، 1357ویو. ژ،  -91

 فکر روز، چ اول.

ی عبدالحسین ، ترجمهسیری در اساطیر یونان و رم، 1356همیلتون، ادیت،  -99

 شریفیان، تهران: انتشارات اساطیر، چ اول.

و تألیف باجلان  رجمه، تشممناخت اسمماطیر ایران، 1337هینلز، جان راســل، -93

 فرخی، تهران: انتشارات اساطیر، چ دوم.
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فرهنگ اسمماطیر و اشممارات داسممتانی در ادبیات ، 1357یاحقی، جعفر،  -94

 ، تهران: انتشارات سروش.فارسی

 

 



 برخی آداب اجتماعی در دو داستان کهن ایرانی

 
 5دکتر محمدرضا  موحدی

   2فایزه حاتمی نیا

 چکیده: 

سمک »مقایسه میان آداب و رسوم اجتماعی مطرح شده در دو کتاب  این مقاله در صدد

است. هرچند در این دو اثر به آداب و رسوم و عادات و « داراب نامه طرسوسی»و « عیار

شود، خلق و خوی درباریان و طبقات اشراف و قدرتمند جامعه اهمیت ویژه ای داده می

ان مطالبی مربوط به مردم کوی و برزن و تولای داستان های این دو کتاب میاما در لابه

شناختی ها  حاوی موارد فراوانی از مطالب مردماین داستان ها یافت.ها و معتقدات آنسنت

تواند ابتدا ما را با فولکلور جامعه ایرانی آشنا کند و سپس شناختی  است که میو جامعه

شناسی و ... فراهم ارسی و جامعهای بین ادبیات فرشتههای میانای را برای پژوهشزمینه

آورد. در پژوهش حاضر سعی شده تا مواردی را که به فرهنگ مردم مربوط بوده است، 

د ای به دست آیمجموعه بندی و تنظیم موضوعی آن بپردازیم تا گردآوری کرده ،به طبقه

منشأ  که ما را در شناخت فرهنگ ایرانی در قرن ششم یاری دهد و راهنمای ما در یافتن

خورد. از نتایج به دست آمده، و ریشه آدابی باشد که امروزه نیز در جامعه به چشم می

یکی اینکه هردو اثر بیانگر تشابهات فرهنگی زیادی هستند که برخی از این رسوم امروز 

تر های فرهنگی منبع غنیبرای بررسی« سمک عیار»خورد و دیگر اینکه نیز به چشم می

 . تری استو مناسب

 

 نامه، آداب و رسوم، فولکلور، فرهنگ ایرانی: سمک عیار، دارابهاکلیدواژه
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 مقدمه:

شناسی، شناسی، انسانهای علمی )جامعهدانیم که مفهوم فرهنگ نزد مردم و رشتهمی

نزد مردم « فرهنگ»علوم اجتماعی، ادبیات و ...( بسیار متفاوت است و کاربرد عمومی 

کند. هر جامعه نیست و هر فردی با دید خود فرهنگ را تعریف می عادی جامعه یکسان

داند. گاهی فرهنگ میبر حسب معیاری که دارد، گروهی را با فرهنگ و گروهی را بی

دانند و صاحبان برخی مشاغل مانند پزشکان و مهندسین... فرهنگ را برابر با شغل افراد می

ان دهنده فرهنگ افراد است و گاهی میزان دانند، گاهی نوع پوشاک نشرا با فرهنگ می

دانند. اما نکته قابل توجه تحصیلات و علم، نوع زندگی، اخلاق اجتماعی و ... را فرهنگ می

های آکادمیک تفاوتی از زمین تا آسمان به چشم این است که بین این تعاریف و تعریف

 sir edward barent) تایلور اولین تعریف علمی فرهنگ، توسط»خورد. می

taylor) گوید: منتشر شد، آمده است. او می 1351که در سال  فرهنگ اولیه در کتاب

ها، هنرها، افکار، عقاید، اخلاقیات، مقررات و فرهنگ عبارت است از مجموعه علوم، دانش

ها و عاداتی که انسان به عنوان یک عضو جامعه کسب قوانین، آداب و رسوم و سایر آموخته

د بتوان گفت که بیش از چهارصد تعریف از فرهنگ موجود است که بعضاً کند. شایمی

 [1]«خشند.بای بیشتر اهمیت داده و به آن کلیت میکنند و یا به نکتهیکدیگر را کامل می

طور که اشاره شد نزد علوم گوناگون کمی متفاوت است. به عنوان این تعاریف همان

ای از شناس انگلیسی، فرهنگ را تودهامعهج (graham wallas) گراهام والاس نمونه

داند که حکم میراث اجتماعی دارد و به وسیله دانش از افکار و خصوصیات و اشیاء می

رسد و صورت مستقلی از مبنای ارثی را که از پدر و مادر به فرزند نسلی به نسل دیگر می

 رسد دارد.می

عنی آداب و رسوم، اطلاعات، اعتقاد دارد که فرهنگ ی «گوستاو کلم» طورو همین

شود که ها و علم و هنر و زندگی خانوادگی و مذهبی مردم، و زمانی بیان میتخصص

اما این تعریف نزد ادیبان  [2]شود.تجربیات و معلومات پیشینیان به جوانان منتقل می

دیک زکنند که تقریباً مشابه و نها فرهنگ را به نوعی دیگر بیان میکمی متفاوت است. آن

( در ambroise morton) آمبرواز مورتن شناسی است. اولین باربه تعاریف جامعه

ترین میلادی آثار باستان و ادبیات توده را دانش عوام و فولکلور نامید. فولکلور جامع 1337

( فولکلور به saint tyes) سن تیو شود. از نظرلغتی است که شامل تمام دانش عوام می
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پردازد؛ به عبارتی او فولکلور یا ادبیات ده عوام در کشورهای متمدن میمطالعه زندگی تو

داند به این معنی که مواد فولکلور نزد مللی یافت توده را در مقابل فرهنگ رسمی می

شود که دارای دو پرورش باشند. یکی مربوط به طبقه تحصیل کرده و دیگری مربوط می

گفت که فولکلور آشنایی با پرورش معنوی اکثریت توان به طور کلی می [3]به طبقه عوام.

 است درمقابل پرورش مردمان تحصیل کرده در میان یک ملت متمدن.

تعریف و معنی فولکلور در طی این سالیان دستخوش تغییرات زیادی شده است. ابتدا 

ه ایی کهدانستند. اما بعد از مدتی تمام سنتمحققین فولکلور آن را فقط ادبیات توده می

گرفتند، به آن افزوده شد و به مـرور زمان موارد های تحصیلی فرامیمردم خارج از مکان

ها، ... که در زندگی عمومی مردم وجود دارد نیز به این دیگری مثل اعتقادات، طب، مراسم

نوعی  ای که بهای را دارد. معنیتعاریف افزوده گردید. امروزه فولکلور معنی بسیار گسترده

ای که حتی فرهنگ مام مواردی که در جامعه وجود دارند را شامل شود. به گونهشاید ت

 ی آن محسوب شود.هم زیرمجموعه

شود که به صورت شفاهی در جامعه وجود داشته و ادبیات فولکلور بیشتر شامل آثاری می

 ها بعد توسط افرادی گردآوری و حالت مکتوب به خود گرفته است. این آثارها وقرنسال

معمولاً به زبان ساده نوشته شده اند )دو اثر مورد بحث ما نیز شامل این بخش از ادبیاتند.( 

ای از ادبیات به حساب آورد که حد واسط برای توان به عنوان گونهاین داستان ها را می

 حماسه و ادبیات داستانی محسوب می شوند. ادب 

که به دنبال اهداف تربیتی  ر و یک شبهزا هایی مانندهای حیوانات و یا داستانقصه». 

هستند ، حتی اگر به صورت مکتوب انتقال یافته باشند و حتی با وجود توسعه و تکامل 

های منحصر به فرد دیگر، به ادبیات رنگ شدن برخی از موضوعها و کمبرخی از موضوع

و فولکلور مردم  با مطالعه این آثار نه تنها با فرهنگ  [4]«فولکلور شباهت زیادی دارند.

توانیم به نکات تاریخی جالبی در این آثار دست شویم بلکه گاهی مییک جامعه آشنا می

آثار  شود بلکه آفرینش دوبارهیابیم. ادبیات فولکلور تنها به ارائه آثار گذشته محدود نمی

 گردد.ادبی را نیز شامل می

گ عامیانه مردم یک جامعه، عادات یابیم که فولکلور یا فرهنبا توجه به این مطالب درمی

کیشان و یا کسانی که در یک سرزمین با یک و اعتقاداتی است که نه تنها از پدران و هم
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اند، به ما رسیده، بلکه از تمامی افراد با نژادهای گوناگون به ما کردهنژاد خاص زندگی می

 انتقال یافته است. 

ن دارد به موارد و اجزای فولکلور و فرهنگ در این مقاله سعی شده است تا جایی که امکا

شود. برای مثال گروهی های متفاوتی را شامل میبندیمردم اشاره شود. این اجزاء دسته

گ کنند که فرهنکنند و عنوان میشناسان فرهنگ را به مادی و معنوی تقسیم میاز جامعه

وسایل زندگی، ... و  مادی شامل چیزهایی است که قابل لمس است مانند لباس، خوراک،

فرهنگ غیر مادی را شامل افکار و عقاید مربوط به اشیاء مثل زبان، ادبیات، نوع تفکر 

ایم که به تمامی و یا بهتر بگوییم جا سعی کردهدانند. در اینمردم، باورهای مردم ... می

به این  وجهشوند، بپردازیم و با تاکثر این موارد که به نوعی زیرگروه فولکلور محسوب می

بررسی دریابیم که فرهنگ مردم در قرن ششم )در این دو اثر( چگونه بیان شده و چه 

 خورد.مقدار از آن فرهنگ امروزه در جامعه ما به چشم می

 معرفی آثار:

 الف( سمک عیار

که توسط صدقه ابوالقاسم بیان شده و فردی به نام فرامرز « سمک عیار»داستان زیبای 

ترین و بهترین و ا جمع آوری و تألیف نموده است، یکی از قدیمیبن خداداد آن ر

نظیری دارد. زمان نگارش این های زبان پارسی است که خصوصیات برجسته و بیداستان

 شناسی آن را اثری باقیتوان بر اساس موازین سبکاثر به درستی مشخص نیست اما می

ها و اثر ساده و روان است. و ویژگیمانده از قرن پنجم و ششم هجری دانست. زبان این 

، گر زندگی مردمویژگی دیگر این که به نوعی بیان لغات و تعبیرات جالب توجهی دارد،

هاست مطلب دیگر این که در بین داستان و درست رفتار مردم، آداب و رسوم و عقاید آن

درگم نگه کند و خواننده را مشتاق و سرای حساس راوی سخن خود را قطع میدر لحظه

کند و دهند تقاضای زر میجا هستند و به سخن او گوش میدارد و از مردمی که آنمی

گوید اگر زر ندارید، دعا کنید و یا سوره حمد برای جمع کننده این داستان گاهی هم می

 [.4/101[ و ]ج7/731فرامرز بن خداداد بخوانید، مانند، ]ج

گو، در کوچه و بازار و که در آن دوران فرد قصه رسانداین مطالب ما را به این نکته می

ها به این خانهخانه ها و مهمانکرده و یا در قهوهایستاده و شروع به نقالی میمیدان می

گویی، طلب پول پرداخته و چون درآمد خاصی نداشته از مردم به خاطر قصهکار می
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های رایج دیگر در آن داستانیابیم که این داستان و کرده است. از سوی دیگر درمیمی

رسیده گویان به گوش مردم درهر نقطه دنیا میدوران، همواره زبان به زبان توسط قصه

 است.

گشته و قصاصین های رایج زمان بود که زبان به زبان میاین داستان از جمله داستان»

شهرتی  گویا بر اثراند و کردههای دیگر سینه به سینه نقل میروزگار آن را به شیوه داستان

ای از موارد کتاب هایی از آن و یا همه آن صورت نظم یافته بود. زیرا پارهکه داشته قسمت

برای نمونه زمانی  [5]«ابیاتی هست درباره داستان که معلوم نیست از که بوده.

اندیشد که او کیست؟ تا شناسد، با خود میخورد و او را نمیبه زنی برمی افروزعالم که

 سراید. رخ برای معرفی خود این شعر را میپرسد. در این حال سمناین که از او می

 چه پرسی از من و نام نشانم                   که من نام و نشانت نیک دانم»

 تو خود هستی سمک مرد زمانه                بمردی در جهان هستی یگانه

 «نزادست و نزاید بیش و کم تر... چو تو مردی بعالم هیچ مادر                

توان گفت اثر مربوط به قرن پنجم و ششم هجری است. شناسی میبا دقت در نکات سبک

ره های چهارم و پنجم هجری، دواصولاً باید بدانیم که قرن»نویسد: می الله صفاذبیح دکتر

 ر واقعیحکومت قاطع زبان پارسی دری است و به همین سبب نثر آن عهد نیز نمایشگ

رسد. زیرا تمام خصائص نثر ساده ابتدایی که فقط برای بیان زبان و بیان عهد به نظر می

دکتر عبادیان نیز در این باره  [6]«شود.رود، در نثر این عهد دیده میمقصود به کار می

رو هستیم. عناصری که شاخصه در این متن با دو گونه عناصر سبکی روبه»می نویسد: 

گفته و به زبان محاوره در دوران اند که روایت )نقل( کننده بدان سخن میسبکی زبانی

...  نماید وخود نزدیک بوده که البته در مقایسه با زبان گفتگوی امروزه آن متفاوت می

ساز متن را تشکیل شان عناصر سبکدیگر عناصری که به حکم خصلت دستوری

  [7]«دهند.می

می توان گفت، این که این داستان دارای  سمک عیار نکته دیگری که در مورد سبک

دهد. سبکی با منسجم است و با حداقل وسایل بیانی بیشترین اطلاعات را به خواننده می

کنیم. در این پردازی قوی را در آن مشاهده میطور ما سبک هنری و یا شخصیت همین

ه کاملاً ملموسندو تنها رسند و برای خوانندها اغلب واقعی به نظر میداستان شخصیت

گیرند. هرچند که زبان این داستان ساده و شیرین ای قرار میگاهی در جو خیالی و افسانه
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توان از دل آن به نکات قابل توجهی که های سبکی و لغوی، میاست اما علاوه بر ویژگی

عشق، ها و حتی نکات ریز اخلاقی )مانند: راستگویی، به زندگی، آداب و رسوم، مراسم

 کند، پی برد.عیاری، فداکاری...( اشاره می

پسر شاه حلب در یک روز  « خورشیدشاه»شود که جا شروع میماجرای داستان از آن

دانند. در شود و منجمان طالع این کودک نورسیده را بلند و قوی میآفتابی متولد می

شود. پادشاه چین می« پریمه»نوجوانی این کودک، عاشق و شیفته و دلباخته دختر فغفور 

دختری که در دست دایه جادوگر خود گرفتار است و این پیرزن جادوگر برای خواستگاران 

های زیادی برای رسیدن به او در مسابقات و جنگ «خورشیدشاه» ها کشیده واو نقشه

ایع بیشتر وق»نویسد: در این باره می خانلری یابد. دکترکند و ماجرا ادامه میشرکت می

گذرد. اما به خوبی پیداست که انتخاب این کشورها مجلد اول و دوم در چین و ماچین می

برای محل وقوع حوادث تنها از روی تفنن است و شاید گوینده پرهیز داشته است ازاین 

 [8]«که نام مقامات و شهرهای ایرانی را بنویسد تا مبادا کنایه و تعریضی شود.

ه گونیابیم این که چون اینداستان زیبا و جذاب درمی مطلب دیگری که از مطالعه این

لب شده، اغها با معیارهای داستان معاصر سازگار نیست و سینه به سینه نقل میداستان

تر بوده راویان نکاتی متناسب با دوران زمان خود به داستان اصلی که حتماً قدیمی

وه کند. البته مطمئناً این دخل و افزودند، تا داستان در نزد شنوندگان قابل قبول جلمی

ها در اصل داستان نبوده است. بلکه مربوط به مطالبی بوده که به نوعی خلاف عادت تصرف

زمانه بوده و راوی با تغییر آن، قصد داشته تا داستان را به زمان خود نزدیک کند. به عنوان 

شود اما در م مربوط میمثال: در داستان به نکاتی برمی خوریم که به دوره قبل از اسلا

هایی از این موارد جا به ذکر نمونهجا رنگ و بوی اسلامی پیدا کرده است. در ایناین

 پردازیم.می

 خواریـ رسم شراب1

این رسم، از جمله آدابی است که در روزگاران قبل از اسلام باب بوده ولی در سمک عیار 

ی سعی دارد حالت اسلامی به آن دهد، به شود. تنها در مواردی راوبه کرات از آن یاد می

ر کنند و یا دنوشی، غسل میعنوان نمونه گاهی به این مطلب اشاره شده که بعد از شراب

 شود که سکرآور نبوده.جایی از شرابی نام برده می
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وم رچیزی بخوردند و به شراب نوشیدن مشغول شدند. ابرک گفت ای پهلوان، من می»... 

روز از بند بیرون آورم تا نام من در جهان برود. عالم افروز گفت: ای برادر، که به چاره فرخ

بنشین که تو مستی تا هشیار گردی. ابرک گفت چه جای این سخن است. در آب رفت و 

 [4/965سمک عیار ]« افروز آمد.غسل بکرد و پیش عالم

 تعدد زوجات -9

مسلمان بودن راوی و شاید مؤلف  شود و اسلامی بودن ومطلب دیگری که در اثر دیده می

رساند مسئله تعدد زوجات است. هرچند که این رسم قبل از اسلام نیز رایج بوده، را می

رسد که سمک عیار نیزدر فضای فرهنگی شود به نظر میتر دیده میاما بعد از اسلام پررنگ

ر د زن اختیابینیم که چناسلامی نوشته شده است، چون درسراسر داستان افرادی را می

شده. اند، داشتن چند زن نزد اشراف و طبقه بالای جامعه امری عادی محسوب میکرده

[ و یا فرخ روز که چند 4/141طور که ارمنشاه که چهارده زن و چهل کنیزک دارد ]همان

 [7/6رسد. ]کند به طوری که در یک شب به وصال چهار زن میزن اختیار می

 خداوند اعتقاد به اسماء اعظم -3

اعتقاد و باور به اسماء اعظم خداوند و یا حضرت خضر و الیاس همه مواردی هستند که 

خضر پیغمبر پنج نام خدای به وی آموخت. »بیانگر متأثر بودن از فرهنگ اسلامی است. 

ها بر هر کاری که بر خوانی مراد تو برآید. حضرت پیغمبر گفت: از بزرگواری گفت: این نام

عظیم مرادها برآید و جهد کن تا فراموش نکنی و دعا این است: یا تمخیثا یا  هایاین نام

 [4/109« ]ثمشیثا یا موشطیثا یا کرر ححیلب کرر ححطب.

خورد که به نوعی اسلامی نیست و شاید لای داستان به چشم میاما مطالبی نیز در لابه

ا تغییر دهد و یا به نوعی ها رسومی بوده است که راوی نخواسته و یا نتوانسته آن راین

اند مربوط به قبل از اسلام که در اصل داستان وجود داشته و اگر راوی قصد رسومی بوده

داده، به همین علت بدون کرده داستان کلاً ماهیت خود را از دست میها را میتغییر آن

 گونه دخل و تصرفی ذکر شده است. از آن جمله:هیچ

 ـ ازدواج با محارم1

ج کردن با محارم در دین اسلام منع شده است. در حالی که در متون پهلوی و یا ازدوا

 ها اشاره شده است.برخی ادیان به آن
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در این اثر )سمک عیار( تنها یک مورد ازدواج با محارم دیده شده و آن ازدواج عمو با 

ودیم یار ببسطوح گفت: پدران من این جایگاه بودندی و قومی بس»باشد. اش میبرادرزاده

و این زن من از برادر من زاده است و ما را بسیار فرزندان آمده است. همه مردند. ما هر 

 «دو تن مانده ایم.

 ـ سوگند9

است و در پی آن سوگند به نار و نور، مهر، « یزدان دادار کردگار»مایه اصلی سوگندها، 

فت اختر، خاک پدر، مرگ نان و نمک جوانمردان، جان پاکان، قدح مردان، زند و پازند، ه

 باشد.خویش ... می

به معنی اصلی و قدیمی این کلمه یعنی « دادار»ظاهراً کلمه »گوید: می خانلری دکتر

رود رود و این که صفات دیگری در کنار این صفت به کار میبه کار می« خالق و آفریننده»

 [9]«مانند یزدان دادار کردگار، یزدان دادار پروردگار آمرزگار...

زیانه سوگند خورد به یزدان کردگار و به روان برادران و فرزندان من که مرا هفت فرزند »

 گویمچه میاز دنیا رفته است، به مرگ خویش و به قتل، به نان و نمک مردان که من آن

ماهوس گفت به یزدان کردگار و به »[ و سوگند به زند و پازند : 3/93« ]گویم.راست می

مردی و به حق راستگویان و به حق نمک آزادان که اگر مرا با هرچه از آن مردی و جوان

تر دارم من است از فرزند و زن و خویش و پیوند ـ تا به مال چه رسد ـ بر باد آید، دوست

 [ 7/719« ]که ترا آزاری رسد.تر آید از آنو مرا خوش

 ب( داراب نامه

که به نوعی با تاریخ واقعی گره خورده هایی است این داستان عامیانه یکی از داستان

است.یعنی روایتی است بین اسطوره و تاریخ. نویسنده این کتاب بدون تردید یکی از راویان 

داستان داراب بوده و همه جا خود را مؤلف اخبار و گزارنده اسرار ابو طاهر محمد بن حسن 

 کند.بن علی بن موسی الطرسوسی ذکر می

دگانی وی اطلاعات دقیقی در دسترس نیست .از روش انشای وی از جزئیات احوال و زن

زیسته است. در برخی از نسخه ها نسبت راوی را پیداست که در نیمه دوم قرن پنجم می

جا زیسته و این حکایات را در آناند، اما پیداست که وی در خراسان میطرسوسی نوشته

داریم، شامل قهرمان نامه مربوط  های دیگری که از این راویگردآوری کرده است. قصه

به عهد هوشنگ، داستان قران حبشی مربوط به عهد کیقباد است. خود این اثر نیز به 
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نامه )یعنی ماجرای داراب پسر بهمن ملقب به کی اردشیر دوم( نوعی از سه داستان داراب

نویسد: یم الله صفاذبیح و داستان اسکندر و داستان بوران دخت تشکیل شده است. دکتر

نسبت طرسوسی یا طرطوسی به یکی از دو محل طرسوس در آسیای صغیر امروزین یا »

طرطوس در سوریه است. بنای طرسوس را برخی به دوره خلافت هارون الرشید در سال 

اند... هیچ بعید نیست که این طرسوسی یا یکی از اسلاف او از یکصد و نود و اندی دانسته

ه به ایران آمده و باقی مانده و زبان پارسی و روایات ملی ایران جمله همین کسان باشد ک

سبک این اثر نیز همان سبک نثر ساده یا مرسل است.  [10]«را فراگرفته و روایت کرده.

ها از بین مردم یکی از دلایل ارزشمند بودن اثر این است که چون راویان این داستان

 ها کاملاً آشنا هستندسائل مربوط به زندگی آنخیزند، با آداب و اصطلاحات مردم و مبرمی

دانند. از تمامی امور مثل و خلق و خو و ویژگی های مردم طبقات مختلف جامعه را می

ازدواج، جنگ و ... آگاهی دارند و در هنگام بیان داستان، بسیاری از این موارد را عنوان 

فرهنگ مردم در آن دوران آشنا هایی با کنند. از این رو ما با خواندن چنین داستانمی

 شویم.می

گذارد و رستم در چاه افتاده شود که، شغاد برای رستم دام میداستان از جایی شروع می

میرد. مملکت را بهمن کشد و خود نیز بر اثر زخم و جراحت زیاد میو با تیر شغاد را می

بعد از کشته شدن کند و گیرد. همای دختر شاه مصر است که با بهمن ازدواج میمی

شود. همای دختری است که پدر بر او آسیب زده و از وی فرزندی به وجود بهمن، شاه می

گذارند و نامند و در صندوقی میگوید و فرزند را داراب میآمده او این سخن را با دایه می

 اندازند... .به آب می

جامعه هماهنگی دارد اما در آید و با زندگی مردم ابتدای داستان کلاً به نظر واقعی می

شود. به ویژه عجایب دریا جلد دوم ماجراهای داستان بیشتر عجیب و غریب و خیالی می

خورد. البته این جریان را در سایر داستان هایی که در این داستان به وفور به چشم می

ن . ایبینیم مانند گرشاسب نامه، برزونامهاند میکه تا حدود قرن ششم به نظم درآمده

داستان ها معمولاً از تفکرات افسانه ای ایرانیان درباره دریا و جزایر و ساکنان متفاوت و 

گان کند تا با این ترفند شنوندگویان کمک میالعاده آنان سرچشمه گرفته که به قصهخارق

 خود را به شنیدن سرگرم کنند.
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 ـکه بیشتر در ها و داستاناز سوی دیگر روایت م قسمت زندگی اسکندر به چشهای یونانی 

خورد ـ با روایات ایرانی آمیخته شده و در نتیجه کتابی حاصل شده که به نوعی هم می

 واقعیت و هم تخیل در آن جای گرفته است.

طور که بیان شد درباره بهمن، همای، داراب، اسکندر، اساس مطالب این داستان همان

بینیم. داستان های ایرانی میدر داستان است که« بوران دخت»دارای دارایان و روشنک

های بهمن پسر اسفندیار پسر گشتاسب کیانی در این کتاب هم چنان که در همه متن

کهن ایرانی آمده، اختلاطی از تاریخ داستان کیان و تاریخ شاهنشاهان هخامنشی است. 

عشق صورت  که بر مبنای« طمروسیه» با« داراب» داستان دارای دارایان با ازدواج اول

که در واقع « ناهید»با « دارب« »با ازدواج دوم« اسکندر» شود و داستانگرفته آغاز می

 شود.یک وصلت سیاسی بوده است آغاز می

ی شود، وجود اسامهای این اثر محسوب میمطلب دیگری که شاید به نوعی یکی از ویژگی

گر بسیار متنوع هستند. ما ها بسیار قابل توجه است. از سوی دیخاص است که تعداد آن

هایی را می بینیم که ریشه در ایران دارند، مانند: بهمن، رستم، داراب، همای... که اسم

های قدیمی ایرانیانند،و یااسامی که مربوط به یونانیان است مانند: افلاطون، معمولاً نام

معمولاً از این  اسکندر، طرماس، ارسطون، .. و اسامی که به نظر زاییده ذهن مولف است و

کنند استفاده کرده، که اسامی برای نامگذاری افرادی که در جزایر دوردست زندگی می

بعضاً عجیب اند، مانند: طمروسیه، عنطوشیه، لکناد ... . برخی ازاین اسامی ساختگی و 

برخی اصیل هستند. علت وجود این اسامی ذهن خلاقی است که این داستان را در نقاط 

ا بیان کرده و متناسب با هر قوم و ملتی، نوعی نام گذاری را برگزیده تا داستان مختلف دنی

 [11]زیباتر جلوه کند.

 در دو داستان: آداب اجتماعی

ه رنگ شدایم که برخی امروزه در جامعه بسیار کمدر این بخش به آداب و رسومی پرداخته

رات ان یافته اند. این تغییو برخی دیگر بالعکس بسیار گسترده شده  و شاخ و برگ فراو

از  ناشی از تغییر فرهنگ مردم، گذر زمان، پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی و .. است.

ها، ازدواج، ها و شادیهایی مثل جشنتوان به مراسمجمله این رسم و رسومات می

 سوگواری در مرگ عزیزان... اشاره کرد. ازوادج از جمله رسومی است که امروز ما آن را

کنیم و یا نگهداری جنازه در منزل رسمی است که امروز دیگر دیده پررنگ مشاهده می

شود. بسیاری از وقایع که جزو عجایب بودند، امروزه مردم به آن باور قلبی ندارند، در نمی
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دانند و منبع درآمد خوبی حالی که آن را نکته مناسبی برای تفریح و سرگرمی خود می

طوری که در هالیوود و سینمای تخیلی، شود. همانمحسوب می برای برخی از افراد

شود و پس از اجرا و ضبط به ها نوشته میهای زیادی در مورد آننامهها و فیلمداستان

ها همه شوند و اینها محسوب میترین فیلمرسد و گاهی جزء پرفروشفروش می

ند، اما علاقه دارند و تخیل را دهنده این است که مردم در عین این که باور ندارنشان

ا پردازیم.البته بهای این بخش به هر کدام از مواردی که ذکر شد، میپسندند. در فصلمی

توجه تعریفی که از فرهنگ در ابتدای رساله ذکر شد، گاهی مواردی که به آن اشاره 

زئی از شود شاید به نوعی زیر مجموعه آداب و رسوم خاصی نباشند، اما به نوعی جمی

دهنده آداب گردند به عنوان مثال: صحبت از دین یک قوم نشانفرهنگ مردم محسوب می

و یا سنت خاصی است. اما بیانگر فرهنگ دینی آن ملت است. از این رو در این رساله 

گیرد، در مورد فرهنگ و ها و عقاید خاص مردم را در بر میعلاوه بر مواردی که سنت

  مطالبی عنوان شده است.  های آن نیززیرمجموعه

 فصل اول

 پوشش مردم

شناسان و نوع پوشش و لباس مردم یکی از نکات مهمی است که اکثر جامعه

اند. امروزه پوشاک و طراحی آن از موارد و مباحث نویسان همواره به آن توجه داشتهفرهنگ

که مورخان  جاستمهمی است که مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است. اما نکته این

های گذشته به بررسی موارد شناسان برای درک بهتر زندگی مردم در اعصار و قرنوجامعه

اند که بررسی نوع لباس و پوشش افراد گوناگون جامعه گوناگون در فرهنگ آنان پرداخته

یکی از این موارد است. این مطلب کمک شایانی به ما در رسیدن به هدف خود در این 

 نماید.نامه( میآداب و رسوم مردم در سمک عیار و مقایسه با داراب رساله )بررسی

قبل از پرداختن به موضوع فوق بهتر است درباره پوشش مردم در آن دوران مطالبی را 

که لباس رو هستیم، در عین اینیادآور شویم. امروزه در جامعه خود با انواع پوشش روبه

ها و مشاغل های خاصی نیز برای افراد در محلزن و مردم در جامعه متفاوت است، لباس

 دارانهای خلبانی، مهمانهای نظامی، فرمخورد. برای مثال: یونیفرمگوناگون به چشم می

ای که هر فرد با دیدن لباس افراد ها، آشپزها و ... به گونههواپیما، افراد مختلف در شرکت
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م خاص برای عموم زنان و مردان در جامعه ها پی ببرد و تقریباً یک فرتواند به شغل آنمی

 موجود است.

خورد و ما در آن دوران هم )با مطالعاتی که انجام شد(، تقریباً همین موارد به چشم می

شاهد این مطلب هستیم که افراد، متناسب با قوم و ملیتی که دارند و محلی که در آن 

به وسیله لباس قابل شناسایی  کنند، دارای پوششی متفاوتند. زنان و مردانزندگی می

هستند، به طوری که گاه برای انجام بعضی از کارهای محرمانه مردان لباس زنان را 

ه سمک گفت: دستی جام»آمده:  سمک عیار پوشند تا شناسایی نشوند و بالعکس. درمی

 [9/114« ]زنانه بیاور که مرا در این جایگه بودن مصلحت نیست.

اند که به خی از مشاغل نیز دارای لباس و پوشش خاصی بودهاز سوی دیگر صاحبان بر

 شان قابل تشخیص بوده است.وسیله آن حتی رتبه و مقام

آلات خود دارای آلات است. این زینتنکته مهم  ئرپوشش مردم ،استفاده افراد از زینت

 حیثانواع متفاوتی است و استفاده آن نیز در نزد اقشار جامعه یکسان نیست. از این 

منصبان و پس از آن مردم عادی. درباریان و اشراف در درجه اول و سپس بزرگان و صاحب

ایم که در قرار دارند. برای درک بهتر، نوع پوشش را در سه دسته مورد بررسی قرار داده

 پردازیم.زیر به بیان آن می

 ـ پوشش زنان1ـ1

طور که ن ششم است و همانمربوط به قر سمک عیار طور که اشاره شد، ماجراهایهمان

آمده، وقایع آن مربوط به دوره هخامنشیان است. به همین  داراب نامه در مقدمه کتاب

علت به مطالعه برخی کتب تاریخی در این دوران پرداخته، تا شاید به مطلبی در مورد 

بختانه به چند نکته مهم رسیدیم. یکی پوشش مردم در آن زمان دست یابیم، که خوش

شود. گیسوان بلندشان را پشت سر شان کاملاً دیده میکه ،زنان عهد هخامنشی چهرهاین

 [12]«شان مانند مردان پارسی بود.آویختند و پیراهنمی

در شوروی سابق، با توجه به نقوشی که  پازیریک هایاما با کشف قطعه فرشی در مقبره

اند و چهره خود را کردهمیهای رنگی استفاده اند که زنان از لباسدارد متوجه شده

با  شباعتکردند که بیپوشانیدند، در حالی که از پارچه شنل مانندی استفاده مینمی

این وضع و ظاهر زنان در دوره اشکانیان کمی متفاوت  [13]چادر امروزی نبوده است.

 ولاً پوشانیدند و معماست. یعنی زنان آن روزگار سر و صورت و گردن و بازوان خود را نمی
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پوشیدند و گاهی در زیر چادر خود ها چادر میکردند و بر روی آنپیراهن بلند بر تن می

در این دو اثر به مواردی که مؤید این مطالب  [14]گذاشتند.های مخصوصی بر سر میتاج

 کنیم که عبارتند از:است، برخورد می

 الف( پوشش و زینت زنان در سمک عیار

های زن زیاد است و حضور گسترده در این که تعداد شخصیتدر این داستان با وجود 

شوند، مثلًا در میدان جنگ، در های گوناگون دیده میها و مکانداستان دارند و در مقام

نشین و ... اما در مورد سرا و یا حتی در زنان جادوگر و کوهمحفل بزم، در بارگاه و حرم

توان نیامده است. اما موارد اندکی را میلباس و نوع پوشش آنان سخن چندان به میان 

توان حدس زد که پوشش زنان دربار و اشراف جامعه با سایر دریافت که با توجه به آن می

ای هزنان کوی و برزن متفاوت بوده است ولی نکته مشترک این که هر دو قشر پوشش

 و ...« موزه»و « چادر»و » نقاب»اند از جمله مشترکی داشته

اند و خود را با وسایل کردهن که زنان از مواد معطر و خوشبو کننده استفاده میدیگر ای

 آراستند.آرایشی و زینتی می

ند. اکردههای متفاوت استفاده میمطلب دیگر این که زنان در محافل گوناگون، از لباس

پوشاندند و یا برای نمونه :لباس شب عروسی، لباس خاصی بوده ،که بر تن عروس می

طور که پس از این لباس زنان مطرب متفاوت از دیگران بوده و یا در مراسم عزا همان

هایی از این موارد به اشاره خواهیم کرد متفاوت و اکثراً سیاه و کبودرنگ بوده است. نمونه

 این شرح است.

 استفاده از چادر و موزه

دستی جامه زنانه نیکو سمک گفت: ای خمار! مرا از سرای زنان دستی جامه بخواه. خمار »

[ . 1/137« ]چه به کار بایست بیاورد و پیش سمک بنهاد.با چادر و موزه بیاورد و آن

سمک گفت: دستی جامه زنانه بیاور که مرا در این جایگه بودن مصلحت نیست تا بروم »

ها سمک آن بر طبق[   .»9/114« ]سازم. ماهانه دستی جامه و چادر بیاورد.و کارها می

اد و دو دست جامه زنان خواست و خود و روزافزون درپوشیدند و موزه در پای و چادر نه

 [9/193« ]ها برگرفتند و روی به راه نهادند.در سر و طبق

ای و موارد مشابه دیگری که باز تنها به نام چادر اشاره شده و به شکل، رنگ و نوع آن اشاره

 [7/913[، ]9/915[، ]9/973نشده است. از جمله ]
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 استفاده از نقاب

پری گفت: برابر مردان چگونه آیم؟ لالا گفت مقنعه بر روی فروگذار که چنین مه»

 [1/933« ]ام.ساخته

سمک گفت: این روزافزون دخترست و ترا به دوش ببریم. نقاب به رخسار او فروگذاشتند »

 [9/10« ]و بیرون آمدند.

که رسم است که زنان بر عادت، چنان روزافزون جامه سیمینه درپوشید و نقاب بربست»

شروان دخت نقاب بر [    .»4/993« ]چون در میان مردان باشند نقاب بر بسته دارند.

 [7/374« ]بسته، که ابرک دست گیل گرفت و بنشاند.

 آلاتزینت

انگشتان دست سیاه کرده و در هر انگشتی جفتی انگشتری و شکمی چون آرد میده که »

پیراهنی حریر اسفید و ابزارپایی سقلاطونی ساده در پای و مقنعه .»   [ 1/3« ]به حریر.

 «قصب در سر افکنده و گلوبند بر گرد عارض و گردن بسته و حمایل در گردن افکنده.

نشسته و خود را به زر و زیور آراسته، پنداشتی   خورشید شاه ابان دخت را دید[   .»1/3]

[  9/173« ]آرای خود بر وی عرضه کند.جهان که حور است که از بهشت آمده تا جمال

چه بکار باید پردازند. از تاج و یاره و انگشتری و عقد و گوشوار بگوید تا زر و جواهر آن.»... 

« پس انگشتری در انگشت کرد و اندکی آرام گرفت.[   .»... 3/93« ]چه بدین ماند.و آن

در و پدر از بهر وی ساخته بودند و دو دستی جامه از آن برآورد، که ما[    .»... 3/369]

 «تاج برآورد یکی پیروزه و یکی لعل و عقدهای گوهر و زینت فراوان پیش گلبوی باز کرد.

در میان ایشان دختری دید بلند بالا، باریک میان، با رویی چون ماه و زلف [    .»7/4]

 [7/343] «سیاه، گیسوان در پای کشان کرده و به زر و زیور خود را آراسته.

 عطر و وسایل آرایشی

روح [    .»1/3« ]رفت.که بوی او به جهان میهمه تعویذها به عنبر اشهب کرده، چنان»

ای حنا بر دست و پایش نهاد و موش را شانه کرد و ببافت و وسمه و سرمه افزا روانی پاره

بدان نوع برآراست چه خاتوان را به کار آید او را و نیله و سفیده و سرخی و خال و الف آن

 [1/30« ]افروز نهاد.و مقنعه و قباچه و قصبچه و سربند طلا بر وی مهیا کرد و نامش دل

که صفت نتوان دلارام را گفت مرا به زنی نیکو برآرای، دلارام سمک را برآراست چنان»

 کرد و بسیار عطر و بوی خوش و بخور در وی به کار برد. موزه در پای کرد و چادر بر سر

 [1/137« ]درکشید و نقاب بربست و با کرشمه و رعنایی از خانه بیرون آمد.
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های خوش، چون مشک و عالم افروز حیلتی ساخت. برخاست و طبله راست کرد از بوی»

عنبر و کافور و دیگر چیزها از آن آلات که زنان را به کار آید، و در زیر بغل گرفت و از 

اسب سوار گشت که با وی درآویزد که فرخ روز درآمد بر [   .»4/31« ]سرای بیرون آمد.

 [7/415« ]تا او را بگیرد که بوی عطر شنید. فرخ روز عنان بازگرفت. گفت: این زن است.

 نامهب( پوشش و زینت زنان در داراب

 هاییدر این اثر نیز از حجاب و پوشش زنان سخن چندانی به میان نیامده و تنها به نام

نکته  دیگر این که  اب، چادر، موزه، ... اشاره شده است. مانند مقنعه، نق

آور هستیم . به نظر می رسد که از های عجیب و شگفتشاهد داستان  ، نامهداراب در

از  شویم کهرو میها با زنانی روبهباشد. در این داستان داستان های یونانیان متأثر شده 

 تر از پر زاغ... و پلاسی سیاهشان زنی سیاهاز پس ای»نظر هیکل، نژادو پوشش متفاوتند. 

 یی شنگرف بر پیشانی مالیده و دواندر پوشیده و معجری کرباسین بر سر افکنده و پاره

 [1/197« ]بچه چون عفریت بچگان بر گردن گرفته درآمد.

 که زنان متناسبهای متفاوت بین زنان جامعه هستیم و اینجا نیز ما شاهد پوششدر این

جامهای کنیزکان بپوشید و »ام و منسب و موقعیت اجتماعی پوشش متفاوت دارند با مق

 [1/431« ]مقنعه بر سر گردانید.

 ، تشابهات زیادیسمک عیار با پوشش زن در داراب نامه اما به طور کلی پوشش زنان در

 دارد از جمله:

 چادر

ن شب تاریک بیرون چون شب درآمد، چادر و موزه برداشت و هزار دینار برگرفت و در آ»

[    1/106« ]طمروسیه چادری در سر کشید و از خانه بیرون آمد.[  .»1/103« ]آمد.

همای گفت ای جوانمرد! بخانه رو و چادر و موزه بیار. دیلمان در ساعت بیاورد، همای .»

 [1/339« ]چادر بر سر انداخت و موزه در پای کرد.

د و طمروسیه چادری بر سر کرد و روی بربسته داراب بر تخت رفت و تاج زرین بر سر نها»

 [1/969« ]بر کناره تخت آمد.

هما گفت: یک حاجت روا کنید که چون مرا به نزدیک قیصر برید، دست و پای مرا »

بگشایید و مرا بر ستوری نشانید و چادری به من دهید تا بر سر افگنم که همه عالم مرا 

 [1/313« ]کس مرا روی برهنه ندیده است.هیچ دیدند که بیست و نه سالست که پادشاهم،
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طاقت شدند. هر دو در پهلوی گاه که هر دو بیآویختند تا آنبوران دخت و انطوطیه می»

 [9/73« ]های یکدیگر بگرفتند.دیگر بنشستند و دامنهم

 زیورآلات

ر فیس بناهید را دید بر پای ایستاده چون صد نگار، تاجی بر سر نهاده و چندان جواهر ن»

 [1/331« ]بسته.

هشتاد کنیزک مانده است هر یکی چون ماه تابان بجمال و کمال و دیدار و ملاحت؛ و »

بفرمود تا همه را بیاراستند بجامهای الوان و بانواع جواهر و بر بالای منظر گودرزی همه را 

 [1/743« ]قطار بنشاندند...

 ـ پوشش مردان1ـ9

اند و به نوعی تمامی کارهای جامعه می در جامعه داشتهمردان در آن دوران نقش بسیار مه

بر عهده آنان بوده است. برخلاف زنان نقش مردان از ابتدا تا انتهای داستان پررنگ است. 

شویم و کنیم و هر بار با لباسی جدید مواجه میما مردان را در همه مشاغل مشاهده می

به مردان بوده است و زنان در جامعه  این حاکی از آن است که بیشتر مشاغل نیز متعلق

ها مانند عیاری و یا میدان جنگ رنگی داشته اند و اگر هم در بعضی از حرفهحضور کم

شوند، غالباً در لباس مردانند. به عنوان مثال: قهرمان زن داستان )روزافزون( که دیده می

پوشد و از کلاه و میکند همواره لباس مردان را ها شرکت میپا به پای سمک در عیاری

ه کند. به نوعی کدستار و پیراهن و موزه و قبا و کمربند که خاص مردان است استفاده می

آلات نیز خاص زنان گردد. استفاده از زینتبودن او نمیتا خود نگوید کسی متوجه زن

صع رآلاتی مانند انگشتر، تاج، کمربندهای گوهرنشان و منیست بلکه مردان جامعه از زینت

کنند که البته این موارد خاص طبقات اشراف های قیمتی استفاده میبه طلا و سنگ

جامعه بوده است. تنها انگشتر جنبه عمومی داشته و اغلب افراد غنی و فقیر از آن استفاده 

 کردندمی

از وسایل آرایشی نیز ،استفاده از حنا برای رنگ کردن مو و محاسن رایج بوده است و یا 

 گاه داشتن موی سر و محاسن و بستن موی سر به حالت گیسو رواج داشته است.بلند ن

 الف( پوشش و زینت مردان در سمک عیار

 پوشش مردان در جامعه

 کهلالا پیش آمد و گفت: برخیز و بازوی وزیر بگرفت و از در خانه بیرون کرد، چنان»

 [1/51« ]دستار از سر وی بیفتاد.
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ته بر استری سوار گش  پوشیده و دستاری مصری بر سر نهادهمردی پیر بینی، دق مصری »

 [7/36« ]با ساخت زر و طوق اسبی آراسته بر همه ساز بر دست گرفته.

 نامهب( پوشش و زینت مردان در داراب

 لباس مردان

جبه اطلس و دستاری نغز و موزه قیمتی و جنیبتی خاص بگرفتند و بدر زندان بردند. »

 [1/91]« داراب را عجب آمد.

خود مرا ده تا در بپوشم. غلام قبا و کلاه بیرون کرد و به داراب داراب گفت قبا و کلاه»

 [1/43« ]داد.

 «داراب بر گوشه تخت ایستاده بودی، قبایی بزر پوشیده و کمری بزر بر میان بسته.»

[1/47] 

د سیاه بخریمهراسب از آن خانه بیرون آمد و ببازار شد و جامهای نیکو بخرید و دستاری »

و بگرمابه رفت و سر و تن بشست و بخانه آمد و در حجره بنشست و موی خود را خضاب 

کرد و چون روز دیگر شد، دستار اندر سر بست و جبه اندر پوشید و خریطه بدست گرفت 

 [1/170« ]با اصطرلاب.

ن ها در زیر دستار پنهان کن و مهرنقالیس گفت برخیز و جامه مردان درپوش و موی»

 [1/999« ]ای موبدانه درپوشم، هر دو بنزدیک داراب رویم.نیز جامه

ها در زیر دستار کرد و قصب دری )؟( بر سر هم اندر ساعت جبه دیبا درپوشید و موی»

بست و دو زلفین فروگذاشت و دو انگشترین در انگشت کرد و دستارچه قصب اندر دست 

 [1/999« ]گرفت.

به لباس صوفیان اشاره شده است و این  نامهداراب جلد اول که، درنکته جالب دیگر، این

 نکته بیان گر آن است که این اثر بعد از قرن پنجم نوشته شده است.

گاه که زیرک اندر رسید بر اسپی سیاه نشسته و جبه صوف پوشیده هر دو بنشستند تا آن»

 [1/137« ]و دستاری خز بر سر بسته، مردی پست بالا و ضعیف ترکیب.

 های ویژه. پوشش ها و لباس1ـ3

بریم، که افراد در بعضی موارد و برای انجام برخی با مطالعه دو اثر فوق، به این نکته پی می

اند. برای نمونه : در هنگام عبادت معمولًا افراد کردهاز امور از لباسی متفاوت استفاده می
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هایی مثل پاکی و سفیدی ژگیاند )که دارای ویهپوشیدچه زن و چه مرد لباس خاصی می

 پرداختند.بوده( و سپس به محل عبادت رفته و به مناجات می

بیشتر به نام صومعه و  سمک عیار بیشتر به این موارد اشاره شده و در داراب نامه در

 کنیم.آمده اشاره می داراب نامه محل عبادت اشاره شده است. به نمونه هایی که در

شب را برخاست و جامه سپید درپوشید و به گریست تا نیمهمای خوابش نبرد. می»

 [1/71« ]عبادتگاه رفت و با حق تعالی مناجات کرد.

داراب برخاست و سر و تن شست و جامه پرستاران درپوشید و به عبادتگاه رفت و یزدان »

 [1/937[ و ]1/934[ و مورد مشابه ]1/965« ]عزوجل را ستایش کرد.

و  از آن جامه خواب برخاست و جامهای پاک درپوشید و به عبادت فیروزشاه هیچ نگفت و»

 [1/405« ]پرستش یزدان عزوجل مشغول شد.

بوران دخت از خواب مستی برخاست و جامه خداپرستان پوشید و به عبادت مشغول شد »

 [9/93« ]تا آفتاب برآمد.

ه البته باز لباس دیگر،که مخصوص مراسم ازدواج بوده و آن همان لباس عروس است، ک

ای هبه چگونگی آن اشاره نشده و تنها نامی از آن برده شده است. )به طور کامل در بخش

لکناد به حرم فرورفت و دستار زنکلیسا بگرفت و بیرون »پردازیم(. بعد به مراسم ازدواج می

 [1/144]طرسوسی / « آورد و جامه عروسی اندرو پوشانید...

 های داستان به جامه خواب اشاره شده است.قسمت که در بعضی ازمطلب دیگر این

 که افرادکند، که منظور،لباس خواب باشد و ایندر نگاه اول این نکته به ذهن خطور می

اند که در موردی به نوع آن اشاره شده بود کردههنگام خواب از لباس خاصی استفاده می

سمک  امروزی ما نیست. در شباهت به رب دشامکه در واقع پیراهنی ساده است، که بی

 آمده است: عیار

اسب یک شیهه بزد چنان که آواز او به دورجای برفت. خورشید شاه در پیش ابان دخت »

خفته بود. از شیهه اسب از جای بجست و با پیرهنی حریر تیغ برگرفت و از خیمه بیرون 

 [9/990« ]آمد.

که شاید منظور از جامه خواب همان  رسد و آن اینای دیگر به ذهن میاما با مطالعه نکته

کرده، برخی از رخت خواب باشد، که فرد هنگام خواب در داخل آن استراحت می

کردند که معمولاً در دربار و نزد اشراف معمول بوده و مردم عادی خواب استفاده میتخت
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گیرد، استفاده از همان لحاف و تشک و بالش که امروز هم مورد استفاده قرار می

ت که رسد، آن استر به نظر میکه درستی این مطلب بیشتر و پررنگاند. علت اینکردهمی

شده است که معمولاً در کنار جامه خواب از فعل برخاستن یا فرو کردن و ... استفاده می

 .هایی از این موارد توجه کنیدباشد. به نمونهکاربرد این فعل برای پوشیدن لباس کم می

 [1/93]سمک عیّار « جامه خواب خفته بود. افزا درروح»

 [4/105]همان « شاه پای در جامه خواب کرد و بخفت و در خواب شد.»

 [7/903]همان « دخت را در آغوش کشید.فرخ روز پای در جامه خواب کرد و مردان»

]طرسوسی « فیروزشاه هیچ نگفت و از آن جامه خواب برخاست و جامهای پاک درپوشید.»

 [1/405ـ 

دهیم، متوجه زمانی که این دو اثر را از دریچه و دید پوشش افراد مورد بررسی قرار می

یابیم که با نوع پوشش مردم جامعه شویم. علاوه بر این نکاتی را میاشتراکات زیادی می

طور که در صفحات قبل اشاره شد، پوشش افراد را در سه کنونی ما تشابه دارد. همان

 . ویژه3. مردان 9. زنان 1ار دادیم. دسته مورد بررسی قر

آلات و مواد معطر و آرایشی در این دو اثر بسیار مشابهند. پوشش زنان و استفاده از زینت

تنها تفاوت در نوع نگرش و دیدی است که نسبت به زنان در جامعه وجود دارد. 

ن و های زن فراوان و متفاوت بودن نقش زنابه علت وجود شخصیت سمک عیارداستان

که اکثر حوادث در میان کوی و برزن و قصر و بارگاه و به طور کلی درون جامعه رخ این

داده است ما را در یافتن نکات بسیاری در مورد پوشش و لباس زنان و نوع دید و نگرش 

 دهد.ها یاری میبه آن

 نانشوند. زنان اشراف، زنان کوی و برزن، زبه سه گروه تقسیم می سمک عیار زنان در

 باشند.شان قابل تشخیص میهای خاص که به راحتی از روی نوع پوششنقاط و مکان

ه ها شکل گرفتزنان طبقه اشراف که اکثر زنان داستان را شامل هستند و داستان حول آن

صدا، با بهترین و اندام و خوشاست زنانی هستند که از هر نظر بهترند، زیبارو و خوش

ی مروارید و انگشترهای عقیق و بندهاترین زیورآلات، گردنانها و گرزیباترین لباس

 کند.ای را خیره میهای گوهرنشان و ... که چشم هر بینندهتاج

زنان عامی جامعه که زنانی قوی و شجاع هستند و پا به پا و دوش به دوش مردان برای 

پوشند، اما میهای ساده ها زنانی هستند که لباسکنند. اینگذران زندگی تلاش می
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ها جایگاه خود را حفظ کرده، تنها هر یک آلات و مواد آرایشی نیز نزد آناستفاده از زینت

رساند که علاقه کنند. و این میها استفاده میمتناسب با قدرت و توانی که دارند، از آن

با ه آن به آای دارد و ریشآلات و مواد آرایشی سابقه دیرینهامروز زنان به استفاده از زینت

کردند، اما نه زمانی که گردد. این گروه نیز از چادر و نقاب استفاده میو اجدادمان بازمی

آمدند و نه هنگام انجام کارهای روزانه ،بلکه زمانی که به قصد برای کار کردن بیرون می

انند: ند. مرفتند، چادر سر کرده و با عشوه و ناز راه می رفتتفریح و یا خرید و ... بیرون می

هر کرد و از ششکن که هنگام کار لباسی مانند مردان و گشاد و پشمین به تن میزن هیزم

 رفت.بیرون می

کرده و یا زنانی که این زنان عامی خود شامل زنانی هستند، که در شهر و روستا زندگی 

عنوان خدمت  طور زنانی که بهکردند و یا همینها زندگی میمانند عشایر امروز ما در کوه

 هایشان قابل شناسایی بودند.کار برای اشراف کار می کردند، به طور کامل از روی لباس

اند، پوشش کاملًا کردهها زندگی مینشین که به صورت ایل و طایفه در کوهزنان کوه 

که لباس عشایر ما نیز با این مردم مشابه است نشان دهنده متفاوتی داشتند، این

که زنان چادرنشین ما حجابی مانند زنان شهر، ها قبل است. اینها در قرننبودن آ  یکی

شود ندارند همگی از گذشته آنان به معنی مانتو و چادر و روسری که در شهر استفاده می

نشین حجاب ندارند، لباسی مانند لباس گیرد. در این آثار داریم که زنان کوهنشأت می

اوت ای متفشجاع هستند، گیسوان بلند دارند و زبان و لهجههیکل و پوشند، قویمردان می

طور ای از آنان لباس خاص خود را دارا هستند، همانکه هر ایل و طایفهبا سایر زنان و این

ای دارای لباس و زبانی متفاوتند و با توجه به های ما در هر منطقهکه امروز نیز ایلیاتی

 ها مشابه است.لی که کلیت زندگی آنشان قابل شناسایی هستند در حالباس

کنند و یا در لشکر و سپاه نظامی خدمت گروه سوم زنانی هستند که به نوعی عیاری می

کنند اما تعداد این زنان در داستان کم است و در اغلب موارد در هیأت مردان هستند می

 سازند.و لباس و چهره مردانه برای خود می

ین که در اتقریباً به این موارد اشاره شده است اما به دلیل ایننیز  نامهداراب در داستان

خیالی و نظامی در آن   تر است، و از سوی دیگر جنبه هایداستان نقش و تعداد زنان کم

تر است. تنها یک نکته جالب در ترند، مواردی که در مورد پوشش زنان بیان شده کمقوی
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ها پوشش که در بین برخی از ملتو آن این نیامده سمک شود، که دراین اثر دیده می

 زنان قبل از ازدواج و بعد از ازدواج متفاوت است.

انطوطیه دستار کتان رومی داشت بر سر و در روم رسم آن است که دختران ایشان » 

د گاه دستار بجای بماننگاه که به خانه شوهر روند، آندستارهای کتان بر سر بندند، تا آن

 [9/37« ]دند. اکنون آن رسم هنوز بر جاست.و دیگری دربن

این رسم هنوز پا بر جاست .برای مثال در جنوب کشورمان، زنان از نقابی خاص بر روی 

 زنان متفاوتکنند، که نوع و رنگ آن برای دختران و زنان و بیوهصورتشان استفاده می

ور که طه، یعنی همانشان نیز متفاوت بوداست. دیگر این که لباس زنان با توجه به شغل

لباس زنان اشراف با زنان معمولی جامعه متفاوت است، لباس کنیزان و رقاصان و مطربان 

خوانان نیز خاص آن هااست به نوعی که اگر ما این دو داستان را مطالعه کرده، و و آوازه

و کردیم، قادر بودیم با دیدن لباس زنان متوجه جایگاه به جامعه آن روزگار سفر می

مقامشان و شاید حتی شغلشان در جامعه شویم.البته این ویژگی در مورد پوشش مردان 

 جامعه نیزصدق می کند.

ر کند، زیرا دنگاران میسازان و تاریخاین آثار در مورد پوشش مردان کمک زیادی به فیلم

 ها به لباس و نوع پوشش مردان نیز اشاره شده است.خلال داستان

پیچیدند و لباس و قبایی از اطلس بر شش ،اغلب دستاری بر سر میمردان جامعه قرن 

موهای  کردند وکردند، و کمربندی زرین و گوهرنگار بسته و انگشتر در انگشت میتن می

طور افشاندند و یا دو گیسو می بافتند. البته همانمی بستند و بر گردن می حنا   خود را 

طبقه اشراف بوده است، هرچند گذاشتن دستار و  آید، این لباسکه از این توصیف برمی

کلاه و قبا و کمربند در بین مردان جامعه مشترک بوده اما جنس و نوع آن متفاوت بوده 

 است.

داشتند،انتخاب می شده. ما با  از سوی دیگر لباس مردان با توجه به شغل و مقامی که 

ها از روی لباس مقام و منزلت آنیابیم که شناسایی افراد و مطالعه این دو داستان درمی

های متفاوت برای مشاغل گوناگون کاری آسان بوده است. و دیگر این که ریشه وجود لباس

 ها قبل ازاین آثار بازگردد.نیز به همین دوران و یا شاید قرن

به آن اشاره شده  نامهداراب که در« صوفیه»و یا لباس یک گروه خاص از مردم به نام 

 است.
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کند تا بدانیم چه مقدار از موارد که از این دریچه به آن رسیدیم، به ما کمک میاین 

مان است و چه مقدار از فرهنگ بیگانه وارد پوشش امروز ما برگرفته از فرهنگ گذشتگان

 شده و چه مقدار از آن به علت گذر زمان تغییر یافته است.

 مقایسه

رسد، اما ماجراها و اتفاقاتش به قدری یداستانی است که اکرچه به پایان نم سمک عیار

خواهد هرچه زودتر تواند داستان را کنار بگذارد و میجالب و جذاب است که خواننده نمی

های قهرمان داستان دهد آگاه شود. عیاریاز وقایعی که در حین ماجراهای داستان رخ می

 تر شدن داستانشیرینخورد باعث های واقعی و عمیقی که در داستان به چشم میو عشق

گردیده و حوادث عجیب و غریب آن نیز باعث شد تا تخیل نقش مهمی را در داستان ایفا 

اند تا داستانی خواندنی و باور نکردنی ایجاد کند. همه این موارد دست به دست هم داده

خ ر  در دل جامعه و اقشار گوناگون   چون  شود. از این موارد که بگذریم، این داستان 

داده است، نقش قابل توجهی را در بالا بردن سطح آگاهی ما از زندگی مردمان گذشته و 

شناسی فراوانی در این اثر دیده شناسی و مردمکند. موارد جامعهها ایفا میفرهنگ آن

طلبد و در این ها بپردازیم، مدت زمان زیادی را میشود که اگر بخواهیم به تمامی آنمی

 توان به همین مقدار کفایت کرد.می زمان اندک تنها

ها قبل ای قدیمی که در قرناز این حیث داستانی قابل توجه است. قصه سمک عیار

های گوناگون تاریخی، اجتماعی، فرهنگی ... ما توند در جنبهریشه دارد. داستانی که می

ارزش دیده را راهنمایی کند، زیرا حاوی مطالبی است که هر چند در نگاه اول شاید بی

های خالی به چشم بخورد، اما شود و تنها در جهت کامل کردن داستان و پر کردن صحنه

ندی تواند نکات ارزشمیابیم که همین موارد مینگریم، درمیزمانی که با دقت بیشتری می

شان به ما ارائه دهد.برای مثال:ما را با عقاید مان و نوع زندگی وباورهایرا در مورد نیاکان

ها، مشاغلی که در گذشته ریشه دارند و اخلاق های اجدادمان، خوراک و پوشاک آنو سنت

ها و موارد ها و سرگرمیو خلق و خوی مردم، طبقات گوناگون اجتماعی و فرهنگی، بازی

بسیار ارزشمند دیگر آشنامی کند. هرچند که مؤلف این اثر برای زندگی شاهان، درباریان 

لای داستان هر چند اندک، ای قائل است اما به هر حال در لابهویژهو طبقه اشراف اهمیت 

به زندگی و اموری که به اقشار عادی جامعه مربوطندنیز پرداخته شده است. همین موارد، 
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نامه از هر حیث مواد و خمیرمایه اولیه این رساله را فراهم آورد. این اثر نسبت به داراب

 را داراست. ارزش و اعتبار و اهمیت بیشتری 

تری برخوردار است.  جلد اول از جذابیت کم عیار سمک نسبت به داستان نامهداراب 

این اثر جذاب و خواندنی است و حاوی ماجراهای متنوع و جالبی است ،اما جلد دوم به 

« اسکندر»و «بوران دخت » های جنگها صحنههای مشابه که اکثر آنعلت وجود صحنه

ت و یا ماجراهای تخیلی که بسیار باورنکردنی و دور از حقیقت و تکراری شان اسبا دشمنان

رسد... همه و همه باعث خستگی و منصرف شدن خواننده از ادامه ماجرا به نظر می

ای که دوست دارد این داستان زودتر به پایان برسد و یا حتی ادامه شود، به گونهمی

میلی تمام بخواند. از سوی دیگر اهدافی که در بی ها و یا باداستان را با سانسور این صحنه

د، طور که ذکر شتر هستند. همانرنگشود نیز در این اثر بسیار کماین رساله دنبال می

ها و یا به زندگی شاهان و ها به شرح نبرد و جنگ تن به تن افراد در میداناکثر قسمت

یی قهرمانان داستان پرداخته و دیگر درباریان و یا سفرهای گوناگون به ویژه سفرهای دریا

ها و آداب و اعتقادات مردم عامی جامعه باقی نمانده است. این جا و محلی برای بیان سنت

امر باعث شده که یافتن و بیرون کشیدن مواردی که به فرهنگ و فولکلور مردم جامعه 

به کار برده و  ، کاری دشوار به نظر برسد، با این حال تمام تلاش خود را مربوط است 

بندی ها و اعتقادات مردم درآن روزگار بوده استخراج و دستهمواردی که جزو آداب و سنت

ا و هبندی به نکات قابل توجهی پی بردم و آن این که هرچند فیشکردم. بعد از دسته

سمک  های موجود دربه دست آوردم، از نظر کمیت با نمونه نامهداراب هایی که ازنمونه

قابل مقایسه نبود، ولی از نظر کیفیت تقریباً نزدیک به هم بودند. زیرا اغلب مواردی  رعیا

خورد. هر چند که برخی هم به چشم می نامهداراب یافت شده بود، در سمک عیار که در

 شدند.موارد نیز کاملاً متفاوت و گاهی برای اولین بار بود که دیده می

هایی هستیم که این که ما در این آثار شاهد سنت نکته دیگری که مورد توجه واقع شد

د و انشود و یا رسومی که گسترش و وسعت بیشتری یافتهجامعه ما دیده نمی امروزه در 

تر از گذشته شاهد آن هستیم وعلت آن گذر زمان و تحولات تاریخی و اجتماعی ما پررنگ

باعث شده که برخی از است و این امر  و فرهنگی و گسترش ارتباطات ملل گوناگون 

های گذشتگان که با این سیر صعودی هماهنگ نبوده به دست فراموشی سپرده شود آیین

 و برخی دیگر شاخ و برگ بیشتری یافته و زنده مانده است.
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برای مثال جشن عید نوروز، ازدواج، تولد فرزند، ... تا امروز نه تنها باقی مانده بلکه  

از سوی دیگر رسوم و عقایدی مانند در خانه ماندن زنان، زیادی یافته است و  گسترش 

تری از باورها مثل عقیده داری مردگان در منزل و ... کاملاً از بین رفته است و تعداد کمنگه

اند و نزد مردم به ویژه برخی از تر شدهرنگپایان، باورهای خرافی دیگر تنها کمبه دوال

 شود.اقشار جامعه بیشتر دیده می

به  تر بوده وحتماً قدیمی سمک عیار کته دیگری که  می توان دریافت این که داستانن

گردد و شاید تنها در قرن ششم توسط مؤلف به صورت مکتوب درآمده ها قبل بازمیقرن

تر است، اما با کمال قدیمی نامهداراب است. نوع انشاء و نگارش این اثر نیز نسبت به

در  کند. این کههستیم که این نظریه را نقض می   سمک انتعجب شاهد نکاتی در داست

بر « اسکندر»شود و این که این علم از دوران جا به علم سرخ و علم سیاه اشاره میآن

آن را تأسیس کرده است و « اسکندر» شود کهجای مانده است و یا به سدی اشاره می

جا که این آثار هر دو مربوط م. از آنرا مقدم بدانی نامهدارابتا شود همین موارد باعث می

به قرن ششم هستند، مطالعه و تحقیقی که در این پژوهش انجام شد، ما را با زندگی و 

های اجدادمان آشنا کرد و مهم تر از همه به نگرش به مسائل گوناگون و باورها و سنت

ل در این مملکت ها قبشان که قرنهایی از شباهت بین مردم جامعه امروز با نیاکانرگه

اند، رسیدیم و امید است این مقاله بتواند ما را در رسیدن به یک شناخت کلی زیستهمی

از فولکلور و نحوه زندگی مردم قرن ششم یاری دهد و محققان علوم دیگر نیز بتوانند از 

 آن بهره لازم را بجویند.

 نتیجه گیری

 که مؤلفان این دو متن کهن و قدیمیبا مطالعه دقیق این آثار به این نکته رسیدیم  .5

فارسی، به نوعی در خلال داستان، به بیان عقاید و آداب و رسوم اجتماعی مردم عامی 

اند. و همین امر باعث شده که این دو منبع از نظر تحقیق و جامعه و روزگارشان پرداخته

 بررسی فولکلور مردم مورد اهمیت و توجه واقع شود.

، هاهای مردمی و زندگی اجتماعی آناثر از نظر بازنمایی اندیشه هرچند که این دو .2

خورد که قابل توجه ها به چشم میهایی در آنوجوه اشتراک فراوانی دارند، اما تفاوت

تر و ارزشمندتری برای بررسی فولکلور منبع غنی سمک عیاراست. در این میان 

 رود.گذشتگان به شمار می
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های مردم ما ریشه در کند که برخی از آداب و سنتبت میبررسی این دو اثر ثا .9

 اند و اینزیستهزندگی گذشتگان و اجدادمان دارد،که روزگاری قبل در این سرزمین می

عقاید )چه مثبت و چه منفی( از آن زمان سینه به سینه و طی سالیان متوالی حفظ شده 

ه عقاید و باورهایی رسیدیم که و امروز دست نخورده به ما رسیده است. از سوی دیگر ب

امروزه هیچ اثر و جایگاهی در جامعه ما و افکار مردم ندارد و پیشرفت علم و فرهنگ و 

 تکنولوژی باعث شده که به ورطه فراموشی سپرده شوند.

تواند به محققین این این که مطالعه این آثار نه تنها از نظر ادبی و فرهنگی می .1

، شناسیشناسی، تاریخهای دیگر مثل مردمتواند از جنبهرشته کمک کند، بلکه می

ها و علوم اجتماعی قرار گیرد و افرد بتوانند با جغرافیای ایران و ... مورد توجه سایر رشته

مطالعه این آثار و شاید استفاده از این رساله ناچیز، به نکات ارزشمندی در مباحث میان 

 ای نائل شوند.رشته

 

 
 

،انتشارات طهوری ، ،چاپ  شناسی عمومی.جامعه  ( ،1351) منوچهر، . محسنی،[1]

 .903شانزدهم،،ص 

 904. همان،ص [2]

 .993، نشر چشمه، ص فرهنگ عامیانه مردم ایران . هدایت، صادق،[3]

 .10انتشارات سروش، ص  ، اخگری، محمد،ادبیات فولکلور ایران . ییری سیپک،[4]

 .131، ص 9، ج بیات در ایران، تاریخ ادالله. صفا، ذبیح[5] 

، انتشارات 1343،الملک طوسینثر فارسی از آغاز تا عهد نظام الله،. صفا، ذیبح[6]

 .117پارسی، ص 

، انتشارات آوای نو، 1351شناسی در ادبیات،درآمدی بر سبک . عبادیان، محمود،[7]

 .101ص 

 .6، ص 1، ج ه،تهران، نشر آگا1351،سمک عیار . ناتل خانلری،[8]

 .19،تهران، نشر آگاه، ص ، شهر سمک. ناتل خانلری، پرویز [9]
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طرسوسی، ابو طاهر محمد بن حسن بن علی بن موسی،داراب نامه،تصحیح دکتر .   [10]

 90،مقدمه،ص 1ترجمه و نشر کتاب ،ج   ،تهران،بنگاه1346ذبیح الله صفا،

 ، مقدمه. )با تلخیص(1همان، ج  . [11]

 .699، ص 3، ج ریخ اجتماعی ایرانتادی.مرتضی.راون.[12] 

 . )با تلخیص(116و  117، ص زن به ظن تاریخ . حجازی، بنفشه،[13]

 .66الحدیث، ص ، انتشارات احسنپوشش زن در گستره تاریخ . پارسا، طیبه،[14]
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نه ومزبان نامه برمبنای روابط نقدی تحلیلی از داستانی از کلیله ودم

 بینامتنیت
 5زهره افشار اردکانی

 2زهرا افشار

 چکیده

هدف از انجام این تحقیق تحلیل داستانی از کلیله و دمنه ومرزبان نامه  برمبنای روابط 

زمینه  یباشد.تحلیلی م-بینامتنیت می باشد. روش به کارگرفته شده دراین تحقیق توصیفی

تنیت آن است که هر متن از متون گوناگون آب می خورد، پژواک اندیشگی نظریه بینام

دی دستمایه متون بعمتون دیگر است، از تار و پود متون دیگر بافته می شود و بخشی از 

ضم و جذب و جابه جایی و دگرگونی متون دیگر هو درواقع ماحصل  را شکل می دهد

 شکلی که داشته باشد، بیبینامتنیت که شرط هرگونه متنی است هر شمرده می شود. 

گمان به مسأله ارجاع و تأثیر محدود نمی شود بلکه حوزه عمومی فرمول های بی نامی 

است که خاستگاه آنها به ندرت قابل بازشناسی هستند .یافته های تحقیق نشان میدهد 

 از دور به نامه مرزبان های از قصه برخی منبع عنوان ودمنه به کلیله دانستن قطعیکه 

 کلیله توان نمی بینامتنیت، رویکرد به توجه با است.پس بینامتنیت رویکرد و علمی طقمن

 متون تمام امانتدار متن این بلکه دانست، نامه مرزبان شده در شنیده آوای تنها را دمنه و

 .است خود از پیش

 

 :کلیله ودمنه ،مرزبان نامه،بینامتنیتهاکلیدواژه
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 مقدمه-5

 شناسیزبان و معاصر ادبی هاینظریه یحوزه در اصطلاحات نمشهورتری از بینامتنیت

 باختین میخائیل افکار و آرا بررسی در شصت دهه اواخر در کریستوا ژولیا. است متن

 حاصطلا به شودمی مطرح پیشین هایمتن با رابطه در نوعی به که گریمکالمه درباره

 بسته، امینظ متن که است اندیشه این بر مبتنی بینامتنیت. »کندمی اشاره بینامتنیت

 حتی. اردد متون سایر با تنگاتنگ و سویه دو پیوندی بلکه نیست بسنده خود و مستقل

 که متونی و متن آن میان مستمر ایمکالمه هم مشخص متن یک در که گفت توانمی

 دنباش ادبی غیر یا ادبی است ممکن متون این. دارد جریان دارند، وجود متن آن از بیرون

 ،نبوی مهاجرو.« )باشند داشته تعلق پیشین هایسده به یا باشند متن همان عصر هم

 کلش خلا در دیگر متون از فارغ تواندنمی متنی هیچ شد بیان آنچه یبرپایه( 59: 1310

 و قواعد یک از متنی هر که چرا. است ارتباط در همواره دیگر متون با نوعی به و بگیرد

 خواهدب چه بنابراین دارد گذشتگان میراث و سنت در ریشه که کندمی پیروی قراردادهایی

 آن از بیرون متون و متن آن سازنده عناصر میان پنهان و آشکار صورت به نخواهد چه

 ایجاد بینامتنی پیوندهای نظر مورد متن با که شودمی برقرار هاییارتباط

منه ومرزبان نامه ،نثر آنها ،نقش پژوهشگران درباره ارزش واهمیت کتاب کلیله ود.کندمی

این آثار درپیدایش وروند نثر فنی ،تقلیدهای فراوان ازآنها ومواردی از این دست ،به 

گستردگی سخن گفته اند .اما ساختار حکایتهای این دواثر ،سادگی یا پیچیدگی آنها 

،چگونگی تشخیص حکایت های اصلی از الحاقی ،از راه به دست آوردن تفاوتهای 

 در(.1330،133اختارمتن آنها ،امری است که تاکنون از نظر مغفول مانده است.)ایگلتون،س

. داریم را دیگر داستان به داستان یک از کتاب کلیله ودمنه ومرزبان نامه،گذار  بینامتنیت

دآموز پن داستانی با بعدی متن در متن یک داستان اخلاقی وتعلیمی در یک است ممکن

 . باشد وعبرت انگیز همراه

 پیشینه تحقیق-2

درمقاله ای با عنوان ) بررسی تطبیقی دو قصیده از منوچهری  1313حسن زاده درسال  -

دامغانی با قصیده ی امروالقیس( نشان داد که یکی از موضوعاتی که در حوزه ی مطالعات 

ی سادبی مطرح است، مسئله ی بینامتنیت و تاثیرپذیری متون ادبی از یکدیگر است. با برر

متون از دیدگاه می توان به میزان تاثیرپذیری ها و شیوه های گوناگون آن پی برد و ارزش 
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ادبی متون را به عنوان یک متن تاثیرگذار تا حدودی معین نمود. می دانیم که ادبیات 

عرب، تاثیر فراوانی بر ادب کلاسیک فارسی داشته است و شاعران نویسندگان ایرانی به 

ن از متون ادب عرب در آثار خود بهره برده اند. در این مقاله به بررسی شیوه های گوناگو

ده معلقه ی امروالقیس بر دو قصیده از منوچهری دامغانی پرداخته شده است -تاثیر قصی

 و میزان تاثیرپذیری منوچهری از شعر امروالقیس بررسی شده است.

ا عنوان ) بینامتنیت قرآنی در درمقاله ای ب 1313فدوی. باوان پوری و لرستانی درسال  -

شاهنامه فردوسی( بیان میکنند که استفاده از مفاهیم و تعلیمات قرآنی یکی از شیوه هایی 

است که از دیرباز شاعران و نویسندگانپارسی زبان برای اعتبار بخشیدن و غنای سخن 

 ان در قرنخویش از آن بهره برده اند. حکیم ابوالقاسم فردوسی، ازبزرگترین شعرای ایر

چهارم هجری، از مفاخر ایران و جهان به شمار می آید. اثر گرانسنگ او،شاهنامه، از دیرباز 

مورد توجه نویسندگان و منتقدین قرار گرفته است. با توجه به هدف والای حکیمتوس، 

مبنی بر پاسداشت زبان پارسی و استفاده ی او از واژگان پارسی و عدم استفاده از واژگان 

عربی در شعر خویش، در بادی امر چنین بز نظر می آید وی کمتر از عبارات عربی زبان

بخصوص آیات قرآنیبهره برده است اما با دقت و کنکاش در شاهنامه در می یابیم که وی 

به حد وفور از مفاهیم آیات بهرهبرده است. نویسندگان این مقاله بر آنند که با شیوه ی 

بینامتنیت این ویژگی شاهنامه را مورد تجزیه و تحلیل  تحلیلی و روش نقدی -توصیفی

قرار دهند. نتایج پژوهش نشان می دهد که وی فقط در حدبینامتنیت معنایی )مضمونی( 

 از قرآن تأثیر گرفته و الفاظ و عبارات قرآنی در کلام وی دیده نمی شود.

 ساختار )مقایسة درمقاله ای به بررسی 1319درسال   راد گلشنی و میرعلی زاده حسن -

پرداختند.ایشان دراین مقاله بیان داشتند که  (مرزبان نامه و کلیله ودمنه بین داستان

 کمتربه و میکند بررسی آن شکل و فرم لحاظ از را داستان که است علمی ساختارگرایی

داستانهای  تمام معتقدند، ساختارگرایان از بسیاری توجه دارد؛ آثار موضوع و درونمایه

 همیشه حیوانات که حکایت این به توجه با . کرد بررسی روش این با میتوان را انهعامی

)از  پراپ ساختاری الگوی بنابراین است، شده شناخته تمثیلی و تعلیمی نوع یک منزلة به

کلیله  .است حکایات این بررسی برای مناسب الگوهای از یکی مشهور( ساختارگرایان

شده  تشکیل زیادی حکایتهای از که هستند آثار مهمی جمله از نیز نامه مرزبان و ودمنه

 اساس بر را این آثار از حکایت چند رو، این از .دارند مهمی نقش آنها در حیوانات و اند
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 و حکایتها این ساختار تحلیل و تجزیه از پس و کرده بررسی پراپ ساختاری الگوی

 دو میان، این در .دادهایم قرار بحث دمور را آنها تفاوتهای و هم، شباهتها با آنها مقایسة

 یکدیگر به بیشتری شباهت مضمون ساختار و لحاظ از مار( و )زاغ و ومار( )موش حکایت

 دارد؛ همخوانی پراپ شدة ارائه الگوی با حکایتها این اینکه به توجه با .داشتهاند

 .است شده رعایت داستانها این در او جانب از شده بیان کارکردهای

در مقاله ای با عنوان) بینامتنیت  1311وی شکیب. عزیز محمدی و قبادی درسال خسر -

تند (بیان داششکسپیر« شاه لیر»در شاهنامه و « فریدون»دو متن: نقد تطبیقی داستان

 بین راهنمایی و گفتوگو میشود، دیده حکایتها این در همواره که توجهی قابل که نکتة

 نویسندگان حقیقت، در.است بخشیده خاصی تحکایتها جذابی به که است شخصیتها

 و جامعه از به انتقاد توانسته اند، حیوانات قالب در انسانی شخصیت کمک به اثر دو این

 .بپردازند آن بر حاکم سیاست

درمقاله ای با عنوان)  1311شعیری. رحیمی جعفری و مختاباد امرایی درسال  -

ت ی بررسی تطبیقی متن و رسانه( بیتامتنیازمناسبات بینامتنی تامناسبات بینارسانه ا

ایی معنایی اشنایی زد –بیناروسانه هر لو پدیدهها ی گفتمانی هستند که نظامهای نشانه 

یا تعامل متن و رسانه، تحت تأثیر قرار می دهند. کاربست بینامتنیت از زمان ظهور آن تا 

ند رسانه ای بوده است اما به حال بیشتر در مورد ادبیات و خط تمایز ان تنها رمانهای چ

در مورد هنرهای گوناگون، به ویژه سینما تئاتر و فضای سایبری، به نظر میرسد به خوبی 

نقل سعیت تراگفتمانی تکنیکی و رسانهای را توجیه   خصوحصفا در حوزه -نتوانسته است 

نشانهای  ایآن ارائه شده است. بینارسانه حکایت ویژگیه  کند تا اینکه بینارسانه در ادامه

خصوصیات مختلف رسانه های گوناگون لری کار یکدیگر سپس تراموقعیتی   آنها تعامل

دارد که ویژگیهای اولیه به حالت تعویق و تعلیق در میآیند. مهمترین ویژگی این تلاقی 

رسانهای، استقرار یک ماده فرم بیان لری کنار ماده فرم بیانی دیگر است. هدف این بررسی 

معناشناسی و هنر است؛ به همین منظور -نارسانه ای، مطالعه نقش آن در نشانهگفتمان بی

پس از بازخوانی بینامتنیت، مرزهای تمایز متن و رسانه و جلوههای حاصل از تعامل رسانه 

 منسجمی در مورد بینارسانه مورد بررسی قرار میگیرد. ٔ  ها، برای دستیابی به نظریه

 بر نامه مرزبان از ای قصه تحلیل و نقده ای با عنوان)درمقال 1333درسال  ارژنه دشت -

 متنی هیچ بینامتنیت، رویکرد براساس(بیان میکند که بینامتنیت رویکرد اساس

 بینامتنی هم و پیشین از متون بینامتنی هم ، واحد آن در متن هر و نیست خودبسنده
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 بینامتنیت و تنمختلف م وجوه ابتدا جستار، این در . بود خواهد پسین متون برای

 در.است بررسی شده و نقد نامه مرزبان از ای قصه رویکرد، این براساس سپس و تشریح،

 و دیگر دوروف تو ژنت، کریستوا، باختین، بارت، رولان که چنان شده گفته نیز پایان

 در بحث مورد قصة و نیست اصیل متنی هیچ اند، ه کرد تأکید بینامتنیت پیرو منتقدان

 .است پیشین متون از ای واگویه دیگر متون چون نیز هنام مرزبان

 بحث-9

 یک یا چند نظامجاسازی در اینجا لازم است اشاره کنیم که بینامتنیت به معنای جابه

در واقع وقتی متنی از ( .144: 1313)مقدادی، «. ای دیگر استای به نظام نشانهنشانه

که در بافت شود و زمانیزدایی میشود دچار فرایند بافتبافت نخستین خود جدا می

 .( 115: 1331)ساسانی، « شودسازی میگیرد دچار فرایند بافت جدیدی قرار می

تحلیل ساختاری روابط بینامتنیت  ما در اینجا ویژگیهای میان متنیت قصه ای از)کلیله 

باشد.تا  یودمنه ومرزبان نامه(از دیدگاه بینامتنیت )هم حضوری(وبیش متنی)تاثیر وتاثر (م

با مشخص شدن مشترکات بینامتنیت این آثار ،میزان وچگونگی تاثیرپذیری وتاثیرگذاری 

آنها بریکدیگر مشخص شود ونشان داده شود که این تاثیرات تاچه اندازه آگاهانه بوده 

 است.

 ازکلیله و دمنه "خرگوشی که به حیلت شیر را هلاک کرد "داستان 

 مــُؤزَّرٌ بَعیــم البَّنــتِ مُکتَهــلُ   شَرقٌ یضاحکُِ الشمسَ مِنها کوکَبٌ

 سحاب گویی یاقوت رخت بر مینا / نسیم گویی شنگرف بیخت برزنگار

 خارزچشم دایه باغ است و روی بچه  بخار چشم هوا و بخور روی زمین/

وحوش بسیار بود که همه بسبب چراخور و آب در خصب و راحت بودند، لکن به مجاورت 

منغص بود. روزی فراهم آمدند و جمله نزدیک شیر رفتند و گفتند: تو هر شیر آن همه 

توانی شکست و ما پیوسته در روز پس از رنج بسیار و مشقت فراوان از ما یکی شکار می

ایم که تو را در آن فراغت و ما را امن بلا و تو در تکاپوی و طلب. اکنون چیزی اندیشیده

ا زایل کنی هر روز موظف یکی شکاری پیش ملک و راحت باشد.اگر تعرض خویش از م

فرستیم. شیر بدان رضا داد و مدتی بران آمد. یک روز قرعه بر خرگوش آمد. یاران را گفت: 

اگر در فرستادن من توقفی کنید من شما را از جور این جبار خونخوار باز رهانم. گفتند: 

رم ت، پس آهسته نرم نمضایقتی نیست. او ساعتی توقف کرد تا وقت چاشت شیر بگذش
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روی به سوی شیر نهاد. شیر را دل تنگ یافت. آتش گرسنگی او را بر باد تند نشانده بود 

که آب دهان او خشک ایستاده و فروغ خشم در حرکات و سکنات وی پدید آمده، چنان

  جست.بود و نقص عهد را در خاک می

ش چیست؟ گفت: در صحبت من آیی و حال وحوخرگوش را بدید، آواز داد که از کجا می

، «این چاشت ملک است»خرگوشی فرستاده بودند، در راه شیری از من بستد، من گفتم 

تر که قوت و التفات نکرد و جفاها راند و گفت در این شکارگاه و صید آن به من اولی

من بشتافتم تا مَلِک را خبر کنم. شیر بخاست و گفت: او را به «. شوکت من زیادت است

 اینمای.خرگوش پیش ایستاد و او را به سر چاهی بزرگ برد که صفای آن چون آینه من

 ها بنمودی و اوصاف چهرة هر یک برشمردی.شک و تعیین صورت

 و یظهِرُ صَفرها سِرَّ الحَصاهِ    چَموم قد تنمُّ عَلَی التَفداهِ 

او را نمایم. شیر ترسم، اگر ملک مرا در برگیرد و گفت: در این چاه است و من از وی می

خیال خود و از آن خرگوش بدید، او را بگذاشت و او را در برگرفت و به چاه فرو نگریست، 

خود را در چاه افکند و غوطی خورد و نفس خون خوار و جان مردار به مالک سپرد.)کلیله 

 ،(.36و دمنه،باب شیر و گاو،

 از مرزبان نامه"گرگ و شبانملکزاده "داستان

زاده نامه چنین آمده است که داستان گرگ خنیانگر دوست با شبانملکمرزبان در باب اول

ای وطن داشت. روزی در حوالی شکارگاهی که گفت: شنیدم که وقتی گرگی در بیشه

انداخت تا باشد که صیدی خواستگاه رزق او بود بسیار بگشت و از هر سو کمند طلب می

ای ی به نزدیک موطن او گوسفند گلهروز شباندر کمند افکند، میسر نگشت و آن

 کرد.چرانید. گرگ از دور نظاره میمی

چنانکه گرگ گلوی گوسفند گیرد، غصة حمایت شبان، گلوی گرگ گرفته بود و از گله به 

 گفت:افشرد و مییافت، دندان نیاز میجز گرد نصیب دیده خود نمی

 الوُروُد(و لکن لا سبیلَ الی    عطشٌ شدیدٌ )َرای ماءً و بی 

 تر کجا بود هرگز حال من تشنه و پیش من روان آب زلالزین نادره

ای باز پس ماند.گرگ را چشم بر شبانگاه که شبان گله را از دشت سوی خانه راند، بزغاله

بزغاله افتاد چون خود را در انیاب نوایب اسیر یافت، دانست که وجه خلاص جز به لطف 

ل گرگ را به قدم تجاسر استقبال کرد و مُکْرَها لاَبطلاً در احتیال نتوان اندیشید. در حا

گوید امروز از تو به ما هیچ رنجی تو فرستاد و می پیش رفت و گفت مرا شبان به نزدیک
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ربایی خود به جای بگذاشتی. اینک ثمره آن نیکو سیرتی و نرسید و از گله ما عادت گرگ

حمٍ عَلَی وَضَمٍ مُهیا و مُعنا پیش چشم مرا و نیک سگالی و آزرمی که ما را داشتی مار کَلَ

تو نهاد و فرمود که من ساز غنا برکشم و سماعی خوش آغاز نَهم تا تو را از عزت و نشان 

تر آید و طبع را بهتر سازد.گرگ آن به وقت خوردن من غذایی که به کار بری، ذوق را موافق

او شد، فرمود که چنان کند. بزغاله در در جوال عشوه بزغاله رفت و گفتاروار بسته گفتار 

واقعه و سوز حادثه نالة سینه را آهنگ چنان بلند کرد که صدای آن از کوهسار   پرده در

، چون باد به سر گرگ دوید و آتش در به گوش شبان افتاد، چوبدستی محکم برگرفت

سر بر زانوی  ای گریخت و خائباً خاسِراً خرمن تمنای او زد. گرگ از آنجایی که به گوشه

 تفکر نهاد که این چه امحال جاهلانه و اهمال کاهلانه بود که من ورزیدم.

 موش را خود برقص نگذارند   نای و چنگی که گربه گان دارند/

من چرا بگذاشتم که بزغاله مرا برگیرد تا بدمد که چنین گزافی عنان نِهمَت از دست من 

ای بیافتی و به کهنه فراز در من چون طعمهفروگرفت و دیو عزیمت مرا در شیشه کرد. پ

زخمه و مغنیان غزلسرای از کجا بودندی که پیش او الحان رسیدی او را مُطربان خوش

 های خسروانه زدندی.خوش سرائیندی و بر سر خوان غزل

 ول(.حتی اِذا فاَتَ اَمْرٌ عَاتَبَ القَدَراء)مرزبان نامه،باب ا   و عاجِزٌ الرای مِضیاعٌ لفِرصَهِ 

)احمدی  است حاضر متن در پیشین متن یک از بخشی یا تمام آگاهانة کاربرد بینامتنیت

 اند:که مشترک فرهنگی حوزة یک به متعلق یا متون بینامتنی، بررسی (.در1333،390،

 برخاسته متفاوت فرهنگی های حیطه از یا ، دارند فرهنگی درون پیوند صورت این در

 نظام یک درون یا متون میان بینامتنی .پیوند بینافرهنگی هان آ پیوند بینامتنی و اند

 یا خوانند، نشانه ای(می درون را )بینامتنی آن که گیرد می شکل مشترک ای نشانه

 بینانشانه آن) بینامتنی که آید می پدید متفاوت ای نشانه نظام دو در متون میان پیوند

کتاب معروف خود ،الواح نوشتنی،مناسبات در ژنت ژرار (.1310نامیده اند.)نامورمطلق، ( ای

 (.391-399، 1350بینامتنیت  خود را  به سه دسته بزرگ تقسیم کند:)احمدی،

 تعمدی  آشکار بینامتنیت 5-9

 یا گذشته هنرمند متن از بخشی یا تمام متأخر هنرمند بینامتنی ند پیو از گونه این در

با عنوان  را بینامتنیت نوع این ،بلاغت در .گنجاند می خود کلام در را خود معاصر

 هنرمند )تضمین(وگونه های فرعی آن تعریف کرده اند.تضمین براساس اندازه برگرفتن



 

 
 
 

 

 

 پژوهی ادبی. جلد ششممجموعه مقالات دومین همایش متن              111

 

 منبع نشان و نام به رفو)ایداع(واستعانت است.همچنین نوع دو بر ، پیشین متن از متأخر

 نوع دو به را تضمین ونشان نام آن یادکرد اساس بر و اند داده نشان دقت هم پیشین

 حل، اقتباس، مانند ، آن فرعی انواع و تضمین بررسی در اند.اگر دانسته مبهم و مصرح

 شعر تضمین به صرفا را آن و دهیم گسترش را اصطلاح معنایی این حوزة ،... و درج

 با و است شده توجه بسیار بینامتنی به بلاغت منابع در بیم که یا درمی ، نکنیم محدود

 را تضمین اگر ما نظر به . است شده برشمرده آن برای متعددی رعیانواع ف نگری جزئی

 تعریف خویش سخن میان ... و مثل شعر، حدیث، آیه، از اعم کلام دیگری، گنجاندن

 یک گنجاندن از را آنها و نماییم مدون مشخص صورت به را آن توانیم انواع می کنیم،

 تعیین پریشان، یا منسجم صورت به ، ریدیگ گفتار تمام یا گفتار از تا بخشی زبانی نشانة

 .تحدید نماییم و

 تعمدی  پنهان بینامتنی 2-9

 پنهان عمد به را پیشین متن با خود متن میان پیوند هنرمند بینامتنیت از گونه این در

 .که انواع سرقت های ادبی در این دسته قرارمیگیرد.میکند

 ضمنی بینامتنی 9-9

و  نیست آشکار تمامی به پیشین متن و حاضر متن میان ندپیو بینامتنیت از نوع این در

و  تداعی و موضوع و محتوا تناسب به بلکه ، ندارد عمدی پنهان کاری قصد نیز هنرمند

 آن از بخشی و کند می رجوع خویش فرهنگی پشتوانة به ، ناخودآگاه ، خود هنری نبوغ

 (.393.)همان،کند می بازآفرینی را

ده بندی آغازین ژنت قرار دارد.یعنی آگاهانه بیان میکند که از مرزبان نامه درست درر

متون دیگری بهره برده است.یکی از این کتبی که وراوینی از آن بهره گرفته است کلیله 

و دمنه نصرالله منشی است.وراوینی بسیاری ازقصه های خود را ازکلیله و دمنه وام گرفته 

از این قصه ها ،قصه گرگ و شبان ملکزاده  است و به شکلی دیگر بازگو کرده است.یکی

 است که به گونه ای با سبک و سیاق قصه خرگوش و شیر کلیله و دمنه نزدیک است.

گرچه دوقصه از نظر روساخت چندان همگون نیستند ولی به لحاظ ژرف ساخت 

،خویشتنکاری های مشترکی دارند.ازجمله اینکه در هر دو قصه ،یک طرف صاحب قدرت 

طرف ضعیف و ناتوان.درمرزبان نامه به جای شیر گرگ صاحب قدرت است و  است ویک

این قدرت با درندگی همراه است ودرمقابل آن بزغاله ای قرار دارد که بدون چوپان تنها و 
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ضعیف رها شده میتواند گزارشی از احوال طبقه ضعیف اجتماع داشته باشد که گاه از 

 دست گرگ صفتان گرفتارمی آید. حمایتهای لازم حکومت محروم بوده و به

از آنجا که منتقدانی همچون بارت و تودوروف معتقدند که هیچ متنی اصیل نیست وهرمتن 

(بنابراین آوای قصه )گرگ و شبان 35-1336،33واگویه ای از متن پیش است )نامورمطلق،

ان ،زب ملکزاده (درکلیله و دمنه هم شنیده میشود .زبان هردوکتاب دربسیاری از قصه ها

حیوانات است و هم دربسیاری از جاها جمله ها و عباراتی نیز از پس متن)کلیله و 

دمنه(درپیش متن )مرزبان نامه (آمده است .درداستان کلیله و دمنه شیراست و خرگوش 

و درداستان مرزبان نامه حکایت سرنوشت گرگ و بزغاله.بنابراین درمرزبان نامه همان 

 دمنه وجود دارد شنیده می شود.آوایی را که درکلیله و 

زغاله نماینده قشر ضعیف و قهرمان و گرگ مرزبان نامه راساس فن تحلیل داستان در ب

شود.نخستین گره داستان اینجا است عنوان ضدقهرمان قلمداد مینماد طبقه زورمند و به

ت گله ان گفتوشود. در تحلیل این گره میماند و گرفتار گرگ میکه بزغاله از گله جدا می

نماد وحدت و یکپارچگی اجتماعی است و گسست آن زمینه را برای تجاوز و درازدستی 

 فریبد که چوپان مراکند و بزغاله او را میکند. گرگ آهنگ بزغاله میتر میزورمندان فراخ

نوازم تا تو هنگام خوردن من لذت بیشتری ببری.اینجا باز هم با  سازیپیش تو فرستاد که

شویم که گاه به واسطه آن از تنگناهای ظلم و و هوش فرودستان جامعه مواجه میعقل 

ورزی و در عین حال جهت صاحبان قدرت رَهَند. نکته دیگری حرص و طمعفشار می

خواهد نوایی ساز کند تا شود و از او میورزد و فریفته نحن بزغاله میاست.گرگ طمع می

کند و با این ترفند چوپان را به زغاله نیز چنین میلذت درندگی برایش دو چندان شود، ب

شوند طلبد. اینجا شخصیت اصلی یعنی گرگ و بزغاله و چوپان به هم متصل مییاری می

شود و چوپان از راه های آن گشوده میاصطلاح گرهرسد و بهو داستان به اوج خود می

 دهد.سیده و سزای به عمگی گرگ را می

ی رود و زمینه را براا همکاری سایر حیوانات دیرتر به نزد شیر میخرگوش بدرکلیله نیز

شود، سازد )گره داستان( شیر از تأخیر خرگوش علت را جویا میرویارویی با او آماده می

جویی راه ما را سد کرد آمدیم که شیر سلطهگوید من و دوستم به نزد تو میخرگوش می

مد و گفت تمام این شکارگاه و صید آن به من تعلق وقتی او از وجود تو آگاه شد به خشم آ

عنوان نماد طبقه روشنفکر به نقد مستقیم حکومت استبداد دارد.در حقیقت خرگوش به
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دهد تا علاوه بر را مورد نقد قرار میگوید و آنای همانند سخن میپردازد و از نمونهنمی

د و به خوانبدان را به نقد خود فرا مقابل نقد بالا برود مستپذیری حکومت درآنکه انعطاف

دهد. شیر با شنیدن این حکایت از زبان شان را در برابر دیدشان قرار میعبارتی زشتی

خواهد که آن شیر را به او شود و از خرگوش میخرگوش بر شدت خشماش افزوده می

 دهد.ان میاش را در آب افتاده نشبرد و عکسنشان دهد. خرگوش شیر را به بالای چاه می

شود.اینجا نقطه اوج داستان شیر نیز برای نابود کردن آن به درون چاه پریده و هلاک می

عنوان نماد یک حکومت مستبد به گیری نهایی است. شیر بهو محلی برای تأمل و نتیجه

شود. روشنفکر چهره حکومت مستبد رو میواسطه عمل روشنفکرانه خرگوش با خود روبه

سازی و گزارش روشن احوال درون دهد؛ یعنی عمل روشنفکر شفافو نشان میخود ارا به

 شفافیت و روشنایی نماد  حکومت به خود قدرتمندان است.در این داستان آب و چاه آب

 ستم و استبداد شیر. است حقیقت محض مصداق شودمی دیده آب در آنچه و حقیقت و

 شود.مین هلاک آ به حمله با و بیندمی آب در را خود

 دانست؛ نامه مرزبان های قصه منشأ و سرچشمه را دمنه و کلیله نباید هرگز همه، این با

 در نکتة اساسی . خود از پیش آواهای واگوکنندة است بینامتنی نیز دمنه و کلیله زیرا

 نیز بینامتنی خود متن، پیش چه و متن پس چه متن، هر چون که است این بینامتنیت

 زیرا برد؛ جایی نمی به راه متون تأثر و تأثیر و سرچشمه از سخن است، دیگر متون برای

 این با.چند اثر یا یک نه است خود از پیش فرهنگی نة زمی تمام از برآوردی ی متن هر

 در را آن بینامتنیت پسین پیروان است، گفته آشکارا آلن گراهام که چنان همه،

وجود  با لی که درحا (105 همان، .)ندا کرده محدود تأثرها و تأثیر و ها حدسرچشمه

 در مقدمة وراوینی اینکه با نیز و نامه مرزبان و کلیله در یادشده قصة دو نزدیک همانندی

 در دستمایة او که کرده یاد منابعی از یکی به عنوان دمنه و کلیله از ا آشکار خود کتاب

 از قصه برخی ةسرچشم عنوان به کلیله پنداشتن قطعی است، بوده نویسندگی سبک

 رویکرد به توجه با است.پس بینامتنیت رویکرد و علمی منطق از دور به نامه مرزبان های

 دانست، نامه مرزبان شده در شنیده آوای تنها نیز را دمنه و کلیله توان نمی بینامتنیت،

 . است خود از پیش فرهنگی متون تمام وامدار متن این بلکه

 نتیجه گیری-1
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ط بینامتنیت میان کلیله ودمنه ومرزبان نامه مشخص شد ارتباطات متنی با بررسی رواب

میان این دو اثر از طریق )هم حضوری و تاثیر وتاثر(شکل گرفته است.هم حضوری در این 

آثار از دو طریق صریح و ضمنی صورت گرفته است.همانطوری که بسیاری از منتقدان 

مه نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد معتقد هستند هیچ متنی اصیل نیست .مرزبان نا

وهمچون آثار دیگر از متون دیگر به خصوص کلیله و دمنه بی تاثیر نیست.یادآوری این 

نکته ضرووری است که باوجودی که این دو متن بسیار به هم نزدیک هستند هرگز نمیتوان 

نی هزاران مت با قاطعیت یکی را منشا دیگری دانست بلکه متون موجود تنها چند مورد از

است که در فضای فرهنگی کشور ما رشد کرده است وچه بسا پیش از کلیله ودمنه ومرزبان 

 نامه ،پس متنهای دیگری وجود داشته اند که از بین رفته است.
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 نامه گیری در باب ششم مرزباندرونه ماهیت کاربرد شیوۀ
  5تیمور مالمیر

 چکیده

مرزبان نامه از منظر گریماس و پراپ بررسی شده های باب ششم در این پژوهش داستان

شود اما داستان اصلی این باب با ها در هر دو نظریه اثبات میاسـت. نظام روایتی داستان

ــتان ها با نظر گریماس و برخی طرح و الگوی گریماس بهتر قابل تبیین اســت برخی داس

ـــتری دارد لیکن هر دو نظ فاد و ریه برای تبیین مدیگر بـا نظر پراپ قـابلیت تطبیق بیش

ــتان ــود داس ــاختارگرایی ها نیازمند ابتکار یا روی آوردن به نظریهمقص های دیگر نظیر س

لوی اسـتروس است. مطلبی که گریماس بر آن تأکید دارد که ممکن است در یک روایت 

ای داشته هر شـش عنصـر مورد نظر حضـور نداشـته باشد و یکی از عناصر، نقش دوگانه

ین پژوهش راهگشاست. داستان اصلی باب ششم یعنی ماجرای زروی و زیرک، باشـد در ا

ــت و باقی حکایت ــلی این باب اس ــمن آن قرار دارد و همچون توجیه و طرح اص ها در ض

های ضمنی از زبان کنشگران این داستان نقل تعلیلی برای این داستان به صورت حکایت

های متقابل وجود دارد و از ســاختار تها نیز تقابل میان جفشــده اســت. در این حکایت

های درون داستان نیز با این رفتکند در عین حال هر یک از پیروایی خاصی پیروی می

کند. بررســی ســاختار باب شــشم تقابل هماهنگ اسـت و از زنجیرة روایی آن پیروی می

ن خصوصاً گیری و داســتان در داستادرونه دهد به رغم آنکه شـیوةنشـان می نامهمرزبان

ان اند در مرزبستیز یافتههای مربوط به زنان در آثاری چون سندبادنامه ماهیت زنداستان

 نامه، ماهیت رعایت مقام و حقوق زنان را حفظ کرده است. 

نامه، مقام و حقوق زنان، شـــناســـی، مرزبان: قصـــه، ســـاختار، ریختهای کلیدیواژه

 شخصیت
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 مقدمه -5

هایی داند. دو نوع اول، سازهرفت و متن میتودوروف، روایت را دارای سـه واحد گزاره، پی

(. 36: 1339شـود )تودوروف،میتحلیلی هسـتند و نوع سـوم، به صـورت تجربی حاصـل 

 رفتها، یک پیبلکه تعدادی از گزاره ؛آورندپایان را به وجود نمیبیهـای هـا، زنجیرگزاره

 -1کند: ها نیز ســـه شـــیوه ارائه میرفتآورند. تودوروف، برای ترکیب پیرا به وجود می

شود که میبه این شکل حاصل  ،داسـتان در داسـتان است ةکه همان شـیو ،گیریدرونه

ـــت، درون پییـک پی ـــتان کامل اس آید و رفت اولی میرفـت کـامل که گاهی یک داس

ــین یکی از گزاره ــود. های آن میجانش ــورت رفتای؛ که در آن پیزنجیره -9ش ها به ص

رفت از پیهای تناوبی؛ در این نوع، گاه گزار -3آیند. هـای زنجیر بـه دنبال هم میحلقـه

ـــت، پس از گزا رفت دوم پس از از پیهـای آیـد، یـا گزاررفـت دوم میاز پیهـای رنخس

 (.  13-17آید )همان:رفت اول میهای از پیگزار

ــیوة درونه های نقل داســتان در متون گذشــته،یکی از شــیوه گیری یا اســتفاده از ش

معنایی و  ساحت با مرتبط داسـتان در داسـتان است. این شیوة روایت دارای کارکردهای

 خصوصاً هزار و یک شبهای (. داستان11: 1313اثر اسـت )بامشـکی، سـاختار و رنگپی

اند متون هایی اســت که با این روش روایت شــدهطرح اصــلی داســتان، از قدیمترین متن

ـــندبادنامه، جواکلیلـه و دمنـهدیگری نظیر  ـــمار هر، س های عطار ، برخی از مثنویالاس

ــیوة ــابوری و مثنوی مولوی از این ش ــتفاده کرده نیش ها اند. برخی از این روایتروایت اس

 نقل هزار و یک شبسـتیز دارند اما آنچه در روایت اصــلی ماهیتی زن سـندبادنامهنظیر 

روایت در اصل برای حفظ و تداوم زندگی و حضور زنان در دهد این شیوة شده، نشان می

مرزبان نامه را با استفاده از های باب ششم کار رفته اسـت. در این مقاله داستانجامعه به

ناسی شکنیم تا در پرتو ریختشـناسی پراپ و ساختارشناسی گریماس بررسی میریخت

ــن کنیم. برخی از  ــیوة روایت را روش ــی بتوانیم ماهیت کاربرد این ش ــناس ــاختارش و س

دارای ساختار  جواهر الاسماراند مثل هایی که از شـیوة درونه گیری اسـتفاده کردهکتاب

د تا کنها را نقل میپارچه هسـتند چنانکه در این کتاب، طوطی برای ماه شکر حکایتیک

در  نامهمرزبان(، اما 1337بـا انـدرز دادن به وی بتواند از خیانتش جلوگیری کند )نعری،

ای یافته اســت به ســبب اینکه در این کتاب هر باب ویژگی و هر باب ســاختار جداگانه

 را بررسی می کنیم.ساختار خاصی دارد یک باب 
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 مبانی نظری -2

و  ادبیات راه یافت بهشناسی های سـوسور در زبانتفکر سـاختگرایی با تأسـی از اندیشـه

ــتقلی  ــور معتقد بود در زبان، هیچ مورد مس ــوس ــاختارگرایی قرار گرفت. س مبنای کار س

ـــکیل دهنده ؛وجود ندارد ـــاس واحدهای منفرد تش د بر اش، بلکه بایزبان را نباید بر اس

باید هر  (.397: 1337اســاس مناســبات درونی این واحدها با هم بررســی کرد )احمدی،

پدیدارهایی بررســی کرد که خود بخشــی از آنهاست  ةپدیدار را در مناسـبتش با مجموع

(. سـاختارگرایی روشـی تحلیلی است نه ارزیابی کننده و ضمن 13-91: 1350)احمدی،

ـــکـار اثر، در پی جـدا کر ـــاخـتدن برخی ژرفرد معنـای آش ـــت س های درونی آن اس

ی شناسهای سوسور در زبان(. تفکر سـاختگرایی با تأسی از اندیشه139: 1330)ایگلتون،

به ادبیات راه یافت. سوسور معتقد بود در زبان، هیچ مورد مستقلی وجود ندارد و باید هر 

ی از آنهاست پدیدارهایی بررســی کرد که خود بخشــ ةپدیدار را در مناسـبتش با مجموع

(. سـاختگرایی روشی تحلیلی است نه ارزیابی کننده و ضمن رد 13-91: 1350)احمدی،

ـــکــار اثر، در پی جــدا کردن  ـــاخــتژرف برخیمعنــای آش ـــت س هــای درونی آن اس

  (.139: 1330)ایگلتون،

نخسـتین بار ولادیمیر پراپ از پژوهندگان فرمالیسـت روس، در بررسی حکایت 

ـــی و یک کارکرد و لی در این حکایتپریان، به چارچوبی ک ـــت یافت که دارای س ها دس

ـــیوة کار پراپ مورد توجه دیگر 161-71: 1363هفت حوزة کنش بود )پراپ، ( بعدها ش

پژوهنـدگـان ادبیات قرار گرفت و روش وی از لحاظ کمی و کیفی، مورد بازبینی و تغییر 

ـــاختارگرایانة پراپ  هـای دیگران، جز جرح و تعدیل روشقرار گرفـت، البتـه پژوهش س

ـــت و مفـاهیمی چون کـارکردها و حوزة کنش، همچنان در آثار بعد از پراپ، نقش  نیس

 کند. اصلی را ایفا می

 عناصر نظریه پراپ

 هاتعریف شخصیت
ـــ قهرمان؛ قهرمان شـخصـیتی برجسـته اسـت و روایت راویان به اوضاع، احوال و 1 ـ

 کارکردهای او معطوف است. 

صیتی منفی و در تقابل با قهرمان است. ضد قهرمان ممکن است ـ ضد قهرمان؛ شخ9

 انسان یا حیوان باشد. 
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 کند. ـ یاریگر قهرمان؛ فردی است که قهرمان را در رسیدن به اهدافش یاری می3

 کند. اش یاری میـ یاریگر ضد قهرمان؛ ضد قهرمان را در اعمال4

 فریبد. یاران آنها را میـ فریبکار؛ شخصیتی است که قهرمان، ضد قهرمان و 7

 .  افکندفریفته؛ کسی است که با فریب خوردن گرهی در کار خود یا دیگران می-6

ـــ خواسـته؛ غالباً خواسـته، فردی از جنس زن است. قهرمان و ضد قهرمان یا هر 5 ـ

ها، قهرمان برای توانند، طالب وی باشند. در بعضی روایتهای دیگر میکدام از شـخصیت

 خواسته، باید در آزمون سربلند شود. رسیدن به 

 آزماید تا توانایی یا دانش او را بسنجد. ـ آزمونگر؛ شخصیتی است که دیگری را می3

 آزماید تا استعدادهای او را بسنجد. شونده؛ فردی است که آزمونگر او را میـ آزمون1

 تعریف کارکردها

ـــ گره؛ مشـکلی اسـت که برای هریک از شـخصیت1 آید. ضد ت پیش میهای روایـ

 قهرمان نیز ممکن است در اجرای اهداف و آرزوهای خویش دچار گره شود. 

ـــ آگاهی؛ آگاه شـدن و آگاهی دادن شـخصیت9 ها از اوضاع و احوال است. کارکرد ـ

 تواند، یک شخصیت را از حالت ضد قهرمانی به قهرمانی سوق دهد. آگاهی می

ا برای رفع گره و رسیدن به موفقیت است. هسازی هر یک از شخصیتـ تدبیر؛ چاره3

 قهرمان و ضد قهرمان برای تدبیر ممکن است از کارکرد فریب نیز استفاده کنند. 

ـــ درخواســت؛ چیزی یا کارکردی اســت که یک شــخصــیت از شــخصــیتی دیگر 4 ـ

هایی که یک شخصیت تواند وجه آمرانه نیز داشته باشد. پرسشخواهد. درخواست میمی

 شود. کند نیز شامل درخواست مییاز دیگری م

ـــ اجابت؛ پاسـخ مثبت به درخواسـت شـخصـیت7 ها اسـت، یاری نیز شامل اجابت ـ

 گیرد. شود. پاسخ به سؤالات یک شخصیت هم در محدودة اجابت قرار میمی

ـــ اعراض؛ پاسـخ منفی به درخواست6 هاست. شخصیتی از برآورده نمودن خواهش، ـ

 زند. سر باز میآرزو و فرمان شخصیتی دیگر 

گیرند. قهرمان ها مورد آزمایش قرار میآزمون؛ کارکردی است که در آن شخصیت-5

برای رسیدن به موفقیت، باید در آزمون پیروز شود. در مقابل قهرمان، ضد قهرمان یارای 

 پیروزی در آزمون را ندارد. 
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نیز دارای  ها؛ پیروزی قهرمان در سـرودن شـاهنامه است، دیگر شخصیتموفقیت -3

 ها، بیشتر بر موفقیت قهرمان معطوف است. این کارکرد هستند ولی توجه راویان روایت

 شود. ا ست که از سوی ضد قهرمان به قهرمان داده می؛ پاداشیپاداش قهرمان -1

های یک ؛ برآورده نکردن درخواســـت، آرزو و پاســـخ ندادن به پرســـشاعراض -10

 یاری نکردن نیز در محدودة کارکرد اعراض است. شخصیت توسط شخصیت دیگر است، 

ــ جزای ضد قهرمان11 دهد یا موجب است که قهرمان به ضد قهرمان می ؛ پادافرهیـ

 شود. شود یا آنکه ضد قهرمان دچار آن میآن می

؛ عبارت است از جلوه دادن وضعیتی غیر واقعی در پوششی واقعی. کارکرد ـ فریب19

هاست اما قهرمان هم گاهی کارکرد فریب های منفی روایتیتفریب، بیشـتر از آنِ شخص

 برد. را بکار می

 نظریۀ گریماس -2

ـــی عملی تر از طرح پراپ بـا معرفی آلژیرداس ژولین گریمـاس در کـاربرد روش

های های حکایتبه مختصــرتر کردن کار او پرداخت. پراپ شــخصــیت« کنشــگر»مفهوم 

ــی مورد نظرش را برابر ــوع جمله»با  فولکلوریک روس ــتان ، و کنش«موض های ویژه داس

برابر دانسـته بود؛ اما اشکالی که در کار پراپ « محمول جمله»را با « هانقش ویژه»یعنی 

ــه ــور به یک ژانر خاص که همان قص ــت این بود که پراپ محدود و محص های وجود داش

ی خود شناسوایتپریان روسـی باشد گرفتار آمده بود اما گریماس کوشید تا گسترة دید ر

شـناسـی دست یابد در حوزة روایت« دسـتور زبان داسـتان»تر کند و به یک را گسـترده

ای خاص و نه حتی یک شـخصـیت مشخص و (. گریماس نه قصـه169: 1350)احمدی،

ــاختاری و ثابت را به ــده؛ بلکه مفهوم س کار گرفت. وی به جای اینکه به ماهیت تعیین ش

ــیت ــخص ــباتش ها را مورد توجه قرار داد. این و روابط میان این ماهیت ها بپردازد مناس

، شــش کنشــگر شــناســنده/ موضــوع «الگوی کنش»منتقد ســاختارگرا بر اســاس یک 

شـناسـایی، فرستنده/ گیرنده و کمک کننده/ بازدارنده را در طرح این الگو معرفی کرد و 

 (. 1336:144ای طرح پراپ را اصلاح کرد )ایگلتون،به طرز عملی و ماهرانه
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 که گریماس ارائه« الگوی کنشگرها»ها از ما در این پژوهش برای تحلیل بهتر شـخصیت

ــتفاده خواهیم کرد. گریماس در کتاب معنی ــاختاری )داده اس ــی س ــناس  Structuralش

Semantics گانه پراپ به زبان فرانســه منتشــر شــد به بازیگران هفت 1166( که در ســال

یاری  -7اعزام کننده  -4قهرمان )جستجوگر یا قربانی(  -3ده بخشـن -9آدم خبیث  -1)

ـــاهزاده خانم(  -6دهنده  ـــتجو )ش ـــخص مورد جس قهرمان قلابی( ایراد گرفته با  -5ش

-Hawkes;2004: 72( تقلیل داد )actantتری آنها را به شش کنشگر )بندی عملیتقسـیم

ستند های داستانی نیشخصیت(. او معتقد بود که این کنشگران شش گانه بازیگر و یا 73

ها و یا بازیگران داستانی را در توان شـخصیتهای سـاختاری هسـتند که میبلکه کمینه

قالب آنها ریخت. کنشگران گریماس عبارتند از: فاعل و مفعول )یا ذهن و عین(، فرستنده 

س (. گریما1351:90و اخوت، 144: 1336و گیرنـده، یاری دهنده و بازدارنده )ایگلتون،

سعی کرد میان ساختارهای اثر ادبی و ساختارهای جمله، نزدیکی و پیوندی پدید بیاورد. 

ـــگران نیز  ـــت، کنش وی معتقـد بود همـان طور که فعل، گرانیگاه و مرکز ثقل جمله اس

کســی یا چیزی اســت که کنش را انجام « کنشــگر»آیند. گرانیگاه روایت به حســاب می

 «مفعول»و « فاعل»گیرد. در حقیقت او صــورت می دهد و یا این که عملی نســبت بهمی

ر از شخصیت داستانی فرات« کنشگر»باشند. در این الگو واژة « کنشـگر»توانند هر دو می

ای انتزاعی مانند: آزادی و فقر تواند فرد، شیء، گروه و یا واژهرود؛ چرا که کنشـگر میمی

به شش « کنشگران»شمار  «کنشگر»(. در الگوی 113: 1331باشـد )محمدی و عباسی،
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 رسد؛ اگر چه روایت ممکن است تعدادی و یا همه آنها را داشته باشد:می

ـــته یا هدفی « کنشـــگر»او «: فرســـتنده یا تحریک کننده» .1 را به دنبال خواس

« کنشــگر»دهد. برای پیدا کردن این فرســتد و دســتور اجرایی فرمان را میمی

 در پی هدفش برود؟« شگرکن»توان پرسید: چه کنشی سبب شد تا می

 برد. سود می« کنشگر»کسی است که از کنش «: گیرنده» .9

 رود. خود می« شیء ارزشی»کند و به سوی او عمل می«: کشنگر» .3

 است. « کنشگر»هدف و موضوع «: شیء ارزشی» .4

 «کنشگر را به شیء ارزشی»کسی است که جلوی رسیدن «: کنشـگر بازدارنده» .7

 گیرد. می

د برس« شیء ارزشی»دهد تا به را یاری می« کنشگر»او «: ندهکنشگر یاری ده» .6

 (.  114)همان:

 

 
 

فرستد تا گیرنده از آن سود برد. در جریان فرسـتنده، کنشگر را به دنبال شیء ارزشی می

کنند و کنشــگران جســت و جو، کنشــگران یاری دهنده، کنشــگر مرکزی را همراهی می

 گیرند. بازدارنده جلوی او را می

دستور »ف نهایی گریماس آن است که با استفاده از تحلیل معنایی ساختار داستان به هد

كنشگر 

 مركزي

كنشگر 

 گيرنده

 يا سود برنده

كنشگر 

فرستنده يا 

تحريك 

 كنشگران 

 ياري دهنده

كنشگران 

 بازدارنده
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 ارزشي

*شككككقككل مككوككابككل ا ككگككوي 

كنشگرها ناميده شده و ترتيب 

جككاي گرفتك كنشكككگرهككا و 

ها از اهميت بسيار جهت پيقان

 است.  برخوردار
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تر ذکر شـد ســه آن دسـت پیدا کند. در نگاه گریماس شـش کنشــگری که پیش« روایی

 کنند:دهد توصیف میها رخ میی انواع روایتی اساسی را که گویا در همهانگاره

 ناسایی(آرزو، جستجو یا هدف )شناسنده/ موضوع ش .1

 ارتباط )فرستنده/ گیرنده( .9

 (. 103-101: 1359حمایت یا ممانعت )کمک کننده/ مخالف( )سلدن، .3

کنند ها یا از موقعیتی منفی به موقعیتی مثبت حرکت میبه عقیده گریماس اکثر داستان

شـــوند. او برخلاف پراپ که منجر می« پیمان»و یا از وضـــعیتی مثبت به شـــکســـتن 

دانست؛ دست به تعمیم های خود را خاص این ژانر مییک حکایتهای فولکلورشـخصیت

ــترده ــتان»ای زد و با تراش دادن الگوی پراپ گس را آفرید. او « الگوی منطقی جهان داس

ــتانی را  ــاختاری رخدادهای داس ــاس این الگو بنمایه و زیربنا و منطق س ــید تا براس کوش

مناسبات نحوی داستانی و منطق ی شـش عنصـر با بیابد. طرح گریماس که در برگیرنده

 معنایی بود با بیانی دیگر عبارتند از: 

مخالف  -7یاری دهنده  -4موضوع  -3گیرنده پیام  -9فرسـتنده پیام یا تقاضا کننده  -1

 قهرمان.  -6

های قهرمان با دیگر کنشگرها تعیین تواند خود گیرنده باشد و یا نباشد. کنشقهرمان می

ها ویژه شـخصیت -کامل کردن نظریه پراپ به جای آن که از نقش گردد. گریماس با می

تر به آن اشاره کردیم جای داد. در واقع اسـتفاده کند؛ آنان را در سه دسته کلی که پیش

بت نس»و « ها با یکدیگرارتباط شخصیت»، «نسـبت خواسـت و اشتیاق»این سـه دسـته 

ا که گریماس معتقد اســـت هر (. از آنج163: 1350را در خود داشـــت )احمدی،« پیکار

رسد که شـود. گاه به نظر میجدا می« جهان واقعی»روایتی آغاز و پایانی دارد، روایت از 

ها پایانی ندارند؛ ولی گریماس معتقد اسـت که این خیال و تصور خواننده برخی داسـتان

ر واقع او د پذیرد؛ ولی واقعیت داستان شکلی پایان یافته دارد.است که داستان پایان نمی

معتقد است که باید رخداد پیش از روایت پایان گرفته باشد تا قابلیت روایت را دارا باشد. 

واحدها و سطوح دستور زبان (، 1150)کتاب سال  در باب مفاهیمهای گریماس در کتاب
ــتور زبان روایت»( و مقاله 1151) روایت ــر دس ــاختار و جایگاه آن در « عناص در مورد س

، قصه و «شناسینشانه»(. وی با یک رویکرد 63: 1351ث کرده است )اخوت،داسـتان بح

های مختلف که با هم پیوند درونی و بیرونی داشته و متنی ای از جملهداسـتان را زنجیره

هــای ای از دالنحو روایتی را نیز مجموعـه»دانـد. او همچنین آورنـد، میرا بـه وجود می
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هایی که شرایط را قضیه -1ا به سه دسته تقسیم کرد: توان آنها رمختلف دانسـته که می

ی آنهایی که در برگیرنده -3کنند قضـــایایی که دلالت بر کنش می -9کنند وصـــف می

شناسان ساختارگرا بر (. گریماس نیز همچون نشـانه شناسان و زبان63)همان: « اندحالت

ــت که جمله ــاختاری محدود و  های به ظاهر متفاوت، دارای چارچوباین عقیده اس و س

که همچنان مورد قبول است؛ به « شناسینشـانه»حتی یگانه هسـتند. نظریة او در مورد 

هومی های مفنظریه دلالت که وظیفه اصلی آن ارائه یک تبیین به شیوه»این شرح است: 

(. در واقع او همچون 1: 1334)میرعمادی،«. و شــرایط تولید و درک یک مفهوم اســـت

باشــد. وی متعقد است سـاخت میعتقد به دو سـاحت روسـاخت و ژرفلوی اسـتروس م

ســاخت اســت. او های طبیعی دارای دو رویکرد روســاخت و ژرفروایت نیز همچون زبان

زمانی دانســته )ســاختاری که دو عامل زمانی و ســببی بر آن  -روســاخت قصــه را نحوی

(. از آنجا که 63: 5113داند )اخوتمی 95«ایمقوله»ســـاخت را نیز حاکم اســـت( و ژرف

ــه میگریماس ژرف ــاخت را بخش مجرد قص ــأله را تبیین میس کند که داند، چنین مس

تواند چنـانچـه بتوان این بخش مجرد را از بخش دیگر آن جـدا کرد؛ این بـه تنهایی نمی

روایت به حسـاب آید چرا که نیاز به یک روسـاختی دارد. در نتیجه، داستان در برگیرنده 

های ای از دالسـاخت است. روایت شامل ساختاری است که از مجموعهژرفروسـاخت و 

آید. شــم داســتانی دهند به دســت میملموس و قابل مشــاهده که متنی را تشــکیل می

ــتان فقط « خواندن»ای در خواننده نیز عامل تعیین کننده ــت؛ چرا که داس ــتان اس داس

های داستان اننده اسـت که بر روی دالها نیسـت؛ بلکه این خوها و یا دالانباری از جمله

یا « خیانت»گذارد و فعل ها اسمی میگذارد. خواننده بر روی این دالمورد نظر اسـم می

ــازد. گریماس با تأثیرپذیری از لوی اســتروس افعالی از این دســت را در ذهن خود می س

های ین تقابلهای دوگانه بوده و امعتقد اســت که ســاختار طرح قصــه در برگیرنده تقابل

به معنی کوچکترین واحد معنایی  Semeدهد دوگانه که سـاختار اسطوره را تشکیل می

داند می 91و متضـــادها 93هاها را تشـــکیل یافته از نقیضـــهدر قصـــه Semeنامد. او می

ــه64)همان: ــتر قص ای ه(. به عنوان مثال گریماس نقیض: مرگ/ زندگی را متعلق به بیش

                                                           
95- Paradigmatic 

93- Contradictories 
91- Contraries 
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 نقیض« موپاســان»های گوید که در داســتاناو به عنوان نمونه می داند.ملل گوناگون می

ـــتگاه  ـــت که دس ـــت. او معتقد اس ـــید )یا آتش( در برابر کوه اس زندگی/ مرگ، خورش

های دوگانه در برگیرنده ســیر حرکتی داســتان و طرح آن اســت و شــناســی تقابلنشــانه

ی هامشــاهده کرد. تقابل های ملل گوناگون این حرکت تقابلی راتوان در تمامی قصــهمی

ــت:  ــرایط آغازین تقابل»دوگانه گریماس در رابطه با طرح چنین اس های زمانی )یعنی ش

متعادل و یا غیرمتعادل در مقابل شــرایط پایانی قصــه( در برابر شــرایط مضــمونی )یعنی 

ـــمون معکوس و غیرمتعـادل راه ـــود و دوباره تعادل میحلی پیـدا میبرای مض « یابد(ش

های قصه است که شرایط آغازین را (. در واقع عناصـر طرح قصه شامل کنش61 )اخوت؛

بخشــند. رســند و مضــمون معکوس را تعادل میپشــت ســر گذاشــته و به ســرانجام می

دو ایراد اساسی بر  -همان طور که اشـاره شـد -گیری الگوی پراپگریماس در جریان پی

 داند:شیوه او را وارد می

ها به سی و یک گروه، آنها را محدود کرده و قدرت زایایی یشکاریپراپ با تقسـیم خو -1

های پراپ یا مشابه یکدیگرند و یا با برخی از خویشکاری -9طرح را نادیده انگاشته است 

(. مثلاً پراپ در 67توان آنهــا را بــه دیگری بــدل کرد )همــان:می« جــابجــایی»یــک 

های مختلف نقض صورت»آورده: « نهی-نقض»های پریان در توضیح شـناسی قصهریخت

ــه از  3و  9های های نهی کردن مطابقت دارد. خویشــکاریکردن با صــورت ]قهرمان قص

)پراپ، « دهند...شود[ یک عنصر زوج را تشکیل مینهی نقض می -3شـود کاری نهی می

ــتن یک (. گریماس به همین موارد ایراد می63: 1363 ــت زیر پا گذاش گیرد و معتقد اس

 جا کرد. توان در نهی قهرمان از کاری ادغام یا جابهرا می «تابو»

واحد »کند شــامل سه ها معرفی میهایی که گریماس برای طرح قصـهیکی از نقش ویژه

ای را فتح داوری. به عنوان نمونه قهرمان باید قلعه -3آزمون  -9پیمان  -1است: « منفرد

ــاید بندد که قلعه یا دژ مورد نظکند. او پیمان می ــودن قلعه»ر را بگش ای آزمونی بر« گش

شود و اگر قهرمان بتواند قلعه قهرمان اسـت. این آزمون با آن پیمان قهرمان سنجیده می

ـــت را فتح کنـد از مجـازات می رهد. در واقع رهایی از مجازات داوری دیگران درباره اوس

 (. 66: 1351)اخوت،

 
به الگویی دست پیدا کرد که با به کارگیری گریماس با ارائه متدی علمی و تجزیه ناپذیر 

 داوري ←آزمون  ←پيمان 
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(. 1: 1334ها دست پیدا کرد )میرعمادی،توان به بنیادهای ژرف و عمیق داسـتانآن می

در واقع گریماس و همفکرانش به الگویی دســـت پیدا کردند که نه تنها نقدهای ســـنتی 

ســیاری نیز از ب توانایی برابری با آن را نداشــتند بلکه نقدهای فرمالیســت/ ســاختارگرایی

 جهات یارای مقاومت در مقابل این الگو را پیدا نکردند. 

 ها مطابق الگوی گریماس و پراپبررسی داستان

ا کنیم تهای باب ششم مرزبان نامه را بر اساس الگوی گریماس خلاصه میداستان

جایگاه شش کنشگر گریماس را در آنها تبیین کنیم. در عین حال کارکردها و شخصیت 

نماییم تا روشن شود بندی میشناسی پراپ طبقههای هر داستان را با توجه به ریخت

 . های متون کهن تناسب بیشتری داردها و حکایتبندی قصهکدام الگو برای تحلیل و طبقه

 داستان زروی و زیرک-5

ی با روبرد تا بفروشد اما ززروی، را به بازار می شبانی برای حفظ گلة خود، بز شرور گله،

دیدن قصاب که قصد کشتن زروی داشت به باغی گریخت قصاب به دنبال او در باغ، 

همسرش را نزد فاسقی دید با او درگیر شد و از بز فارغ شد. بز به سلامت در صحرا به 

غاری پناه برد. وقتی آواز سگی شنید به یاد اصحاب کهف افتاد و به سگ روی نهاد وقتی 

دید او را به پادشاهی حیوانات سزوار دانست او را مجاب کرد شایستگی های آن سگ را 

که پادشاهی را بپذیرد. کبوتر را به نزد وحوش فرستادند تا پادشاهی سگی زیرک نام را به 

آنان بشارت دهد. وحوش هم آهو را فرستادند تا با سؤال و جواب از زیرک درجة شایستگی 

 زیرک را به پادشاهی بسنجند. 

مطابق الگوی گریماس در حقیقت از سه داستان تشکیل شده است کنشگران این داستان 

 کنیم ها را در هر بخش جداگانه نقل میداستان

خواهد از شرّ بز خلاص شود : )مربوط به حوزة زندگی انسانی است شبان میداستان اول

ری راز دیگ تواند از آن برخوردار شود لیکن در پی بز بهفروشد اما نمیبز را به قصاب می

 یابد(دست می

 فرستنده )شبان(

 فاعل )قصاب(

 هدف )خلاص شدن از شر بز( 

 ( -گیرنده )
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 رقیب )زن قصاب و باغبان( 

 یاریگر )بند و کارد( 

فرستد تا : )مربوط به اعلان پادشاهی زیرک است که زیرک، کبوتر را میداستان دوم

 پادشاهی زیرک را بر وحوش بشارت دهد(

 ک(فرستنده )زیر

 فاعل )کبوتر(

 هدف )بشارت دادن به وحوش( 

 گیرنده )وحوش( 

 ( -رقیب )

 (-یاریگر )

داری پادشاهی وحوش : )مربوط به آزمودن درجة شایستگی زیرک در عهدهداستان سوم

شنوند، آهو را برای آزمودن زیرک به نزد وی است، وحوش وقتی بشارت کبوتر را می

 فرستند(می

 فرستنده )وحوش(

 )آهو(فاعل 

 هدف )آزمودن درجة شایستگی زیرک( 

 گیرنده )زیرک( 

 ( -رقیب )

 یاریگر )زروی(

 داستان زغن ماهی خوار با ماهی -2

او را سوگند کند اما ماهی برای رها شدن از دهان زغن، زغنی گرسنه یک ماهی شکار می

 جهد. ن میکند که سوگند بخورد، ماهی از دهان او بیرودهد. چون زغن دهان باز میمی

 الگوی گریماس -5

 (-فرستنده )

 فاعل )زغن(

 هدف )شکار و رفع گرسنگی(

 ( -گیرنده )
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 رقیب )ماهی( 

 (-یاریگر )

 :الگوی پراپ -2

 : شخصیت ها

 فریبکار: ماهی

 فریفته: زغن

 : کارکردها

آگاهی: اطلاع یافتن فریفته از گرسنگی خود و عدم وجود شکار. اطلاع ماهی  -1

 فتار شدن خود در دهان زغن. )فریبکار( از گر

رود. ماهی خود را کوچک آید ؛ به شکار میتدبیر: زغن در پی رفع گرسنگی بر می -9

کند که با درخواست سوگند از سوی زغن بتواند دهان زغن شمارد و تدبیر میمی

 را بگشاید و بگریزد. 

 سازد. می شود و ماهی را دچار گرهگره: تدبیر زغن موجب به دام افتادن ماهی می -3

 درخواست: درخواست سوگند دادن به ففریفته که از ماهی بخواهد قسم بخورد.  -4

 موفقیت: رها شدن ماهی از دهان زغن.  -7

 یابد. فریب: ماهی به کمک نیرنگ و فریب از دست زغن نجات می -6

 کند. اجابت: زغن درخواست ماهی را اجابت می -5

 را خورده است.  پشیمانی: پشیمان شدن زغن از اینکه فریب ماهی -3

 موش با گربه -9

برد آید خوردنی برای او میای ضعیف و لاغر شده، موش با او از در دوستی درمیوقتی گربه

کند به امید آنکه وقتی گربه قدرت بیابد این دوستی را به یادآورد. گربه و او را کمک می

ده نگاه که قوی شدهد. گربه به کمک موش قوت یافت آرا بر دوستی پیوسته سوگند می

خواست گربه با دوستی موش، او را از یاد ببرد بود خروسی که دوست گربه بود دلش نمی

 میانه گربه را با موش به هم زد و موجب هلاک موش گشت. 

 الگوی گریماس -5

 فرستنده )گرسنگی و ضعف گربه(
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 فاعل )موش(

 هدف )دوستی و پرهیز از تعرض(

 گیرنده )گربه( 

 رقیب )خروس( 

 یاریگر )غذا و خوردنی(

 : الگوی پراپ -2

 ها: شخصیت

 فریبکار: موش

 فریفته: گربه

 خواسته: دوستی با گربه

 مانع: خروس

 : کارکردها

 آگاهی: آگاهی از افتادگی و بیماری گربه توسط موش.  -1

 تدبیر: اظهار دوستی موش هنگام ضعف گربه برای نجات خود در روزهای دیگر.  -9

 وستی و محبت موش به گربه. درخواست: درخواست د -3

 شود. موفقیت: موش در جلب نظر گربه موفق می -4

دهد اما در پایان داستان موش پاداش: موش برای جلب نظر گربه به او تحفه می -7

 شود. بیند و کشته میجزا می

 کند. اجابت: گربه درخواست محبت موش را اجابت می -6

 شکند. خود را میگربه پیمان پیمان شکنی: بر اثر حسادت خروس، -5

 بچه زاع با زاع -1

کند زاغ به دلاله خواستگاری می زاغ دختری دارد زیبا، بوم او را از مادرش به وسیلة

خواهم ترا به شوهری بدهم که زیر دست تو باشد اما دختر چنان گوید میدخترش می

 پسندد. شوهری را نمی

 الگوی گریماس -5

 فرستنده )بوم(

 فاعل )دلاله(



 
 
 
 

 

 
 

 113           نامه گیری در باب ششم مرزباندرونه ماهیت کاربرد شیوۀ 
 

 

 

0 

 )خواستگاری دختر زاغ( هدف

 گیرنده )دختر زاغ( 

 ( -رقیب )

 یاریگر )مادر زاغ بچه(

 :الگوی پراپ -2

 شخصیت ها: 

 خواستار: بوم

 خواسته: دختر زاغ

 واسطه: دلاله

 یاریگر خواسته: مادر زاغ بچه

 : کارکردها

آگاهی: آگاه شدن بوم از زیبایی دختر زاغ. آگاه شدن دختر از اندیشه و دلسوزی  -1

 درش. ما

 تدبیر: تدبیر مادر برای یافتن داماد مناسب -9

 درخواست: درخواست بوم برای ازدواج با دختر زاغ -3

 داند. اعراض: اعراض زاغ بچه از پذیرش نوع دامادی که مادرش برای او مناسب می -4

 درخت مردم پرست -1

ر بکنند مرد مسافر تبیند مردم درختی عظیم و شگفت را پرستش میوقتی مسافری می

کند و به عوض، نشان یک دارد تا زخمی بر میان درخت بزند، درخت او را منع میبر می

دهد که از جایی خاص بر دارد. آن مرد هم هر روز یک سکه سکه زر خالص به آن مرد می

بیند. درخت، سبب دیگر آن سکه را بر جای نمیدارد تا آنکه پس از یک هفته، زر بر می

 توانم آزارتتوانم به تو نعمتی بدهم میستم نشان دهم وقتی میآن را بازگفت که خوا

 پذیرد. بدهم. آن مرد هم آن سخن را می

 الگوی گریماس -5

 فرستنده )درخت(

 فاعل )مسافر(

 (-هدف )
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 گیرنده )مسافر( 

 ( -رقیب )

 یاریگر )مردم پرستنده(

 :الگوی پراپ -2

 : شخصیت ها

 قهرمان: درخت

 ضد قهرمان: مرد منکر

 اریگر قهرمان: مردم پرستندهی

 کندواسطه: سکه زر که منکر را به درخت معتقد می

 : کارکردها

آگاهی: با خبر شده از وضعیت درخت توسط منکر که مردم بسیاری آن را  -1

 پرستند و همین آگاهی را درخت نیز به وضعیت خوددارد. می

این داستان عبارت دهد در گره: مسأله ای که برای قهرمان و ضد قهرمان روی می -9

است از احساس منکر برای بریدن درخت که درخت برای حلّ و گشودن آن 

 شنود دچارکند در پایان داستان نیز وقتی مرد سخنان درخت را میتدبیری می

 شود. شود و گره او گشوده میپذیرش هیبت درخت می

 زر.  تدبیر: تدبیر درخت برای نجات دادن خود و فرستادن منکر به دنبال -3

موفقیت: پیروزی درخت در حفظ خود با بخشش و ایجاد هیبت در دل منکر  -4

 است. 

 و سالم ماندن درخت از زخم تبر. پاداش: دریافت زر از سوی منکر، -7

اجابت: پاسخ مثبت به درخواست درخت برای دستبرداشتن منکر از تبر زدن به  -6

 درخت. 

 زن دیبافروش و کفشگر -1

خرید که فروشنده مدعی بود این مرغ هر چه ببیند با کدخدای  دیبافروش در بازار مرغی

خواست آن مرغ را در خانه بگمارد تا زنش نتواند در غیبت گوید. دیبافروش میخود باز می

شوهر به او خیانت کند آن زن با کفشگری دوست بود کفشگر را از انجام هر کاری نزد آن 

 سبب رسوائی خود و زن شد. مرغ نهی کرد اما کفشگر به او گوش نداد و 
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 الگوی گریماس -5

 فرستنده )دیبافروش(

 فاعل )زغن(

 هدف )جلوگیری از خیانت و کزارش دادن(

 گیرنده )زن دیبافروش( 

 رقیب )کفشگر( 

 یاریگر )فروشنده(

 :الگوی پراپ -2

 شخصیت ها: 

 قهرمان: دیبافروش

 ضد قهرمان: زن دیبافروش

 یاریگر قهرمان:زغن

 رمان: کفشگریاریگر ضد قه

 کارکردها: 

 آگاهی: با خبر شدن مرد دیبافروش از وضعیت زن -1

 گره: ماجرای تریدی و بدگمانی مرد دیبافروش به زن خویش -9

تدبیر: چاره اندیشی دیبافروش برای حلّ مشکل )خریدن زغن و گماشتن آن در  -3

 خانه(

 درخواست: طلب زن دیبافروش از کفشگر برای پرهیز نزد زغن -4

 زغن توانسته به موفقیت برسد هم قهرمان با شناختن ضد قهرمانموفقیت: هم  -7

 دهد. فریب: ضد قهرمان خود را پاک نشان می -6

 سفر: بیرون رفتن دیبافروش از خانه -5

 جزا: مجازات کردن ضد قهرمان و یاریگر ضد قهرمان -3

 اعراض: اعراض کفشگر از پذیرش از پذیرش درخواست زن دیبافروش -1

 دزد دانا -1
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بیند مردم زنی نابکار را پیش مردی به زنا گرفته کرده بود تا کالائی ببرد میدزدی کمین 

گوید دزدی که نکرده ام از من بیچاره چه خواهند نزد شحنه ببرند زن میاند می

 گردد. خواهید؟ این سخن، موجب توبه دزد میمی

 الگوی گریماس -5

 (-فرستنده )

 فاعل )دزد(

 هدف )توبه(

 ( -گیرنده )

 ( -) رقیب

 یاریگر )سخن زن روسپی(

 :الگوی پراپ -2

 شخصیت ها: 

 قهرمان: شحنه

 ضد قهرمان: دزد

 یاریگران قهرمان: مردم

 دارد. واسطه: زن بدکار که ضد قهرمان را از کار زشت خود با سخن خود باز می

 یاریگر واسطه: مرد بدکار

 : کارکردها

شود ضد قهرمان متوجه میآگاهی: آگاهی ضد قهرمان از وضع خود و دیگری که  -1

 که کارش خیلی زشت است حتی از کار یک روسپی نیز بدتر است. 

 گره: گرفتاری زن بدکار در دست مردم، ترصّد دزد برای دزدیدن.  -9

تدبیر: چاره اندیشی ضد قهرمان برای دستیابی به مقصود خود )دزدی( و چاره  -3

 د دزدی نکرده ام. گویاندیشی زن )واسطه( برای نجات از دست مردم که می

 درخواست: درخواست رهایی زن از دست شحنه -4

 موجب گوشمال ضد قهرمان است. جزای ضد قهرمان: سخنان زن،  -7

 موفقیت: توبة دزد -6

 خسرو با خر آسیابان -1
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خسرو انوشیروان برای آنکه کسی نتواند به دیگری ستم کند و دادخواهان زود بتوانند 

ده کنند تا اگر ستمی بر ستمدیند و رسن را آویزان میبندتظلم کنند رسنی به جرسی می

ای برسد با آن رسن جرس را به صدا درآورند و شاه را آگاه کنند خری از غایت ضعف 

کند معلوم مالد شاه جستجوی حال خر میبرای رفع خارش اعضاء خود را به آن رسن می

، آن را رها کرده است شاه گردد آسیابان وقتی خرش پیر و لاغر شده و از کار افتادهمی

 دهد که خر را آسیابان به خانه ببرد و آب و علف بدهد. فرمان می

 الگوی گریماس -5

 فرستنده )انوشیروان(

 فاعل )رسن و خر(

 هدف )دادگری در حق ستم دیده(

 گیرنده )خر ستمدیده( 

 رقیب )ُآسیابان ستمگر( 

 یاریگر )ضعف و خارش اعضای بدن خر(

 :الگوی پراپ -2

 : شخصیت ها

 قهرمان: انوشیروان

 ضدقهرمان: آسیابان

 واسطه: خر آسیابان، رسن یا زنجیر عدل

 یاریگر قهرمان: منادی شاه

 : کارکردها

 آگاهی: با خبر شدن از وضعیت خر آسیابان که لاغر شده و رها شده است.  -1

 شود. گره: لزوم رعایت حال رعایا که معمولاً بر آنان ستم می -9

 اندیشی قهرمان برای حلّ مشکل )ستم بر ضعفا( با نصب زنجیر عدل.  تدبیر: چاره -3

درخواست: طلب اینکه به هر کس ستم شد به ریسمان آویخته شد بیاویزد تا  -4

 جرس به صدا درآید. 
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موفقیت: رعایت عدل کامل که به هیچکس ستم نشده و اگر هم به خر ستم شده  -7

نشود با این کار قهرمان به است برای این کار هم حکم صادر شده تا تکرار 

 موفقیت دست یافته است. 

شود خر را به خانه برگرداند و رعایتش جزای ضد قهرمان: آسیابان مجبور می -6

 کند. 

 خنیاگر با داماد -3

آورد. خنیاگری را برای نواختن شخصی در ولیمة عروسی همه آیین ضیافت را به جای می

گوید این داماد، زن را به عشق خواسته اده میکند. خنیاگر به فرستدر عروسی دعوت می

یا به حکم پدر و مادر زن گرفته است؟ چون اگر زن را به عشق خواسته باشد موسیقی 

 آمیزد. من با جان او می

 الگوی گریماس -5

 فرستنده )داماد(

 فاعل )فرستاده و دعوت کننده(

 هدف )نواختن موسیقی(

 گیرنده )اهل مجلس و حاضران عروسی( 

 ( -رقیب )

 یاریگر )خنیاگر(

 :الگوی پراپ -2

 :شخصیت ها

 قهرمان: داماد

 خواسته: خنیاگر

 واسطه: فرستاده

 : کارکردها

داند وضعیت فرستنده چگونه است. گره: گره در نظر خواسته طرح شده که نمی -1

 از سوی دیگر برای فرستنده نیز گره، ضرورت شادی بخشی به میهمانی است. 

 وسیقیتدبیر: نواختن م -9

 درخواست: فراخواندن خنیاگر برای نواختن موسیقی -3
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 اجابت: پاسخ مثبت خنیاگر برای آمدن به میهمانی -4

 طبّاخ نادان -52

گوید که اعتدال موجب حکیمی دربارة اعتدال یا عدم اعتدال اخلاط و ارکان بدن سخن می

آشپزی آن شود طباخ و شود و بر هم خوردن اعتدال موجب بیماری میسلامت مزاج می

پندارد هنگام آشپزی همة مواد کند؛ مراد از اعتدال را تسویه و یکسانی میسخن فهم نمی

 ریزد. تشکیل دهندة غذا را به اندازة هم در دیگ می

 الگوی گریماس -5

 فرستنده )حکیم(

 فاعل )طباخ(

 هدف )رعایت اعتدال(

 ( -گیرنده )

 ( -رقیب )

 (-یاریگر )

 :الگوی پراپ -2

 : اشخصیت ه

 ود(. شقهرمان: حکیم زاده )به اعتبار آنکه اعمال و گفتار وی موجب پیش بردن داستان می

 فریفته: طبّاخ

 آزمونگر: استاد

 : کارکردها

خواهد آشپزی مناسبی بر اساس گره: مسأله ای که برای فریفته رخ داده که می -1

 نظر قهرمان انجام دهد. 

دن مقدار هر یک از عناصر خوراکی تدبیر: تصور فریفته آن است که مساوی بو -9

 کند. غذا مشکل را حلّ می

 فریب: فهم نادرست از سخنان حکیم زاده.  -3

 رسد. پاداش: با رو شدن جهل طباخ، وی به جزای فریفتگی خود می -4
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تحلیل داستان: داستان مبتنی بر طنز است. طنز داستان در این است که فریفته بدون 

ار باشد فریفته شده و سخن حکیم زاده را به نحوی دیگر آنکه فریبی یا فریبکاری در ک

برداشت کرده است البته وجود آزمونگر برای روشن شدن جنبة لطیفه آمیز داستان 

ه گوید دربارة اعتدال کضروری است قهرمان نیز نقشی فعال ندارد بلکه صرفاً سخنی می

 نماید. ای دیگر تفسیر میفریفته آن را به گونه

 و خروس روباه -55

خروسی دانا که از نیرنگ های روباهان آگاه بود بانگی کرد روباهی طمع در خروس بست. 

خروس از بیم بر دیوار جست اما روباه برای آنکه خروس را بفریبد گفت پادشاه وقت منادی 

کرده که هیچ کس نباید بر دیگری بیداد کند و همه باید با هم در صلح و دوستی به سر 

م به بینبرای آنکه حیلة روباه را آشکار کند گفت که بر راه جانوری را می ببرند. خروس

اندام گرگ که روی به ما نهاده. روباه بیمناک شد و گریخت و از گرفتن خروس بازماند 

 گفت شاید آن سگی باشد که هن. ز فرمان شاه را نشنیده باشد. 

 الگوی گریماس -5

 (-فرستنده )

 فاعل )روباه، خروس(

)گول زدن خروس برای خوردن آن از سوی روباه، تلاش برای رو نمودن دست روباه هدف 

 و رهایی از فریب او از سوی خروس(

 ( -گیرنده )

 رقیب )سگ تازی( 

 یاریگر )منادی شاه(

 الگوی پراپ -2

 : شخصیت ها

 قهرمان: خروس

 ضد قهرمان: روباه

 : کارکردها
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شود چند خبر حضور خروس میآگاهی: بانگ خروس موجب آگاه شدن روباه از  -1

دیگر هم در داستان هست که همه برای فریب دیگری است و جز کارکرد فریب 

 نقشی ندارند. 

 تدبیر: چاره اندیشی روباه و خروس برای فریب دیگری است.  -9

درخواست: درخواست روباه از خروس برای آنکه با او انس بگیرد و دوست او  -3

 باشد. 

 د از ترفند فریبکارانه روباه رها شود. شوموفقیت: خروس موفق می -4

بیند و قهرمان پاداش: با ثابت شدن دروغ روباه و گریختن او ضد قهرمان جزا می -7

 یابد. نیز از بلا نجات می

کند روباه نیز از پذیرش اعراض: خروس از پذیرفتن درخواست روباه اعراض می -6

 زند. درخواست خروس سر باز می

برای رها شدن از دست روباه آزمون اوست که نشانی آزمون: شیوة کار خروس  -5

 دهد. آمدن سگ به خروس می

 رمه سالار با شبان -52

گذارد شمار گوسفندانش از هزار رأس بیشتر شود. چوپان از رمه سالار رمه سالاری نمی

دهد برای اینکه نقصان در عدد هزار کمتر به پرسد، رمه سالار پاسخ میعلت آن را می

 آید. یوجود نم

 الگوی گریماس -5

 (-فرستنده )

 فاعل )رمه سالار(

 هدف )آگاهی از علت فروش(

 گیرنده )چوپان( 

 ( -رقیب )

 (-یاریگر )

 :الگوی پراپ -2

 : شخصیت ها

 جواب دهنده: رمه سالار
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 پرسش کننده: چوپان

 : کارکردها

ر هزا گذارد تعداد گوسفندانش بهپرسد چرا نمیپرسش: چوپان از رمه سالار می -1

 برسد 

 دهد. اجابت: جواب پرسش چوپان را رمه سالار می -9

 هاتحلیل ساختار داستان -1

داستان اصلی باب ششم یعنی ماجرای زروی و زیرک، طرح اصلی این باب است و باقی 

ها در ضمن آن قرار دارد و همچون توجیه و تعلیل برای این داستان به صورت حکایت

روباه و شگران این داستان نقل شده است. در داستان های ضمنی از زبان کنحکایت

، به سبب سادگی و محدودیتی که در طرح داستان هست تفاوتی میان روش خروس

خورد چون نکتة اصلی داستان آن است که زیرکی و دانایی گریماس با پراپ به چشم نمی

اجابت در داستان خروس را ضروری نشان دهد. از این روی، با توجه به روش پراپ، کارکرد 

شود تا با اعراض نسبت به درخواست روباه، جان خود را نجات نیست اما قهرمان موفق می

 اثر جلوهدهد؛ این خویشکاری برای آن است که نقش پر رنگ فریب را در کار روباه، بی

توان با روش گریماس نیز دریافت از اینکه کنشگر فرستنده در دهد. همین مطلب را می

نیست اما دو فاعل در داستان هست یکی روباه و دیگری خروس، همین وجود دو  داستان

دهد که کشمکش بر سر یک مطلب است: فریب. روباه در پی فریب خروس فاعل نشان می

ب یابد لیکن این رهایی با فریگیرد و از فریب او رهایی میاست ولی خروس بر او پیشی می

جود گیرنده نیز از آن است که در کار فریب، اصالتی دادن روباه امکان پذیر است. عدم و

شود ای ذکر شود؛ گیرنده همان فاعل است منتهی چون روباه موفق نمینیست تا گیرنده

 نیز تکرار موش با گربهگردد. همین نکته در داستان وضع دوباره به حالت اول بازمی

 ا شده است منتهی قهرمانشود چون این داستان نیز بر مبنای فریبکار و فریفته بنمی

درمانده در حدّ یک فریفته باقی مانده است حرف اصلی داستان هم همین است که قهرمان 

 شود همچنیندهد اما با فراهم شدن شرایط، دشمنی او نو میدرمانده، به دشمنی پایان می

بیند؛ قهرمان ضعیف، قهرمان ضعیف اگر دست به کاری بزند به عوض پاداش، کیفر می

اش با فریب است. وجود شش کنشگر روش گریماس نیز همین کارکردهای روش قهرمانی

 کند. پراپ را تبیین می
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، کارکردهایی چون موفقیت، آگاهی و پاداش وجود ندارد. خنیاگر با داماددر داستان 

ای هم که آهو از داستان گرفته است چندان تطابقی با طرح داستان ندارد در آنجا نتیجه

ص عدم وجود این کارکردها ملموس است. همین مسأله در بررسی طرح داستان در هم نق

ا نیز ب درخت مردم پسندکند. در داستان هر دو روش گریماس و پراپ یکسان جلوه می

ساخت داستان به ضرورت رسیم چون ژرفهر دو روش پراپ و گریماس به یک نتیجه می

کنند؛ پرستش بار باشد آن را قطع می بارآوری درخت مربوط است یعنی اگر درخت بی

 درخت نیز از سوی مردم مبتنی بر همین بارآوری آن است. 

که مبتنی بر حس کنجکاوی و با استفاده از طرح  رمه سالار با شباندر داستان 

 ها در حدّگفتگو است تفاوتی میان دو روش گریماس و پراپ وجود ندارد و صرفاً اختلاف

ساز وجود ندارد روش است چون در خود داستان نیز کشمکشی حادثهاختلاف بر سر نام و 

تر است و خواننده را زودتر به مقصود اما در عین حال روش پراپ با طرح داستان مأنوس

رساند از این جهت نقطة مقابل داستان اصلی این باب یعنی زروی و زیرک است که می

توان به ساختار آن دست یافت و هتر میتری دارد و با روش گریماس بطرح نسبتاً پیچیده

های جدید مناسب دهد که روش گریماس برای بررسی طرح داستانهمین نکته نشان می

های پریان از آن استفاده کرده است و روش پراپ همچنان که خودش برای بررسی قصه

ید ینیز تأطبّاخ نادان های کهن تناسب بیشتری دارد، همین مسأله در داستان با طرح

های کهن روشن نیز اهمیت روش پراپ در بررسی قصهدزد دانا  شود. در داستانمی

بریم در حالی که با میشود چون با روش پراپ به نکتة جالب و مرکزی داستان پیمی

ن توانیم به این مفهوم مرکزی داستابندی گریماس در تعیین کنشگران متن نمیتقسیم

)توبه( هدف و درونمایة اصلی داستان است به همین  دست بیابیم. موفقیت ضد قهرمان

ازند سساز موفقیت ضدقهرمان میسبب یاریگران قهرمان نیز با عمل خود، واسطه را سبب

سازند و اساساً قهرمان را از گرفتن دزد، ای که نقش قهرمان )شحنه( را کمرنگ میبه گونه

دستگیر کند با حرف واسطه )زن  تواند او رادهند دزدی که شحنه نمیناتوان نشان می

 ساخت داستان مبتنی بر اهمیت گناه است. شود بنا بر این، ژرفبدکار( دگرگون می

دهد که هیچکدام از دو روش پراپ و نشان میخسرو با خر آسیابان  بررسی داستان

توانند از سطح ظاهر داستان فراتر بروند و گریماس مناسب نیست چون هر دو روش نمی



 

 
 
 

 

 

 پژوهی ادبی. جلد ششممجموعه مقالات دومین همایش متن              132

 

اکاوی درونمایة داستان و علت ترکیب عناصر انسانی با غیر انسانی، آن هم در حدّ به و

ترکیب خسرو با خر آسیابان بپردازد در حالی که این ترکیب که از هر جهت با هم ناسازگار 

و نقیض هم هستند بیانگر وجود طنز است؛ بدین تعبیر که داستان حاوی اندیشة مردم 

انی است تا بگویند به این زنجیر عدل کسی اعتماد نکرده بود و دربارة زنجیر عدل انوشیرو

اگر هم کسی فریب این ظاهرسازی را خورده نه آدمی عاقل بلکه چارپا و نادان بوده است. 

نیز عدم کارآمدی دو روش را در تحلیل داستان نشان  بچه زاع با زاعبررسی داستان 

دهد اگر هم یخت داستان را نشان میدهد و ضرورت فراتر رفتن از بررسی ظاهر و رمی

: ها استاند مبتنی بر همین ضرورتساخت اثر برآمدهامثال استروس در پی تحلیل ژرف

در داستان بچه زاغ با زاغ، دلسوزی مادر که در پی خوشبختی فرزند خویش است حالتی 

 اشتهطبیعی است اما اعراض فرزند نیز از داشتن همسری که نقش و کارکرد مردانه ند

باشد نشانة خردمندی تلقی شده است هر چند این حکایت در ذات خود بیانگر ستم رایج 

مردان در حق زنان خویش است و احساس دلسوزی مادر، بازتاب این ستم رایج است 

خصوصاً باید به بوم توجه کرد که از نقش یا خصوصیّات او ذکری به میان نیامده همین 

گوی مادر و دختر بدل کرده و به مردان، نقشی جز خواستار یک مسأله، داستان را به گفت

گیری پایانی زروی از این داستان هماهنگ است بودن نسپرده است. از این روی، با نتیجه

این افسانه از بهر آن گفتم که چون بر سپاه تو سایة من گران بیاید و پیش »گوید که می

« هراسباشد و هم دشمن من بیشکوه تو پایة من بلند نبینند، هم ملک تو بی

ساخت حکایت مبتنی بر اهمیت مرد و زن در کنار ژرف ( بنا بر این،315: 1319)وراوینی،

یکدیگر است و کمال در روابط معتدل آن دو است نه تفوّق و برتری یا خواری یکی از دو 

 نفر. 

 نتیجه -1

ین باب است و باقی داستان اصلی باب ششم یعنی ماجرای زروی و زیرک، طرح اصلی ا

ها در ضمن آن قرار دارد و همچون توجیه و تعلیل برای این داستان به صورت حکایت

های ضمنی از زبان کنشگران این داستان نقل شده است. این داستان با روش حکایت

 هایی کهتوان به تفکیک داستانگریماس قابل تحلیل است ولی با روش پراپ نمی

دست یافت در حالی که با روش گریماس در عین به دست دادن  زیرساخت این طرح است

توان علت مرکزیت یافتن این داستان ای که این داستان را شکل داده است میطرح اولیه
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های دوگانه قرار داده شده از نظر وی را نیز تحلیل کرد. نظریة گریماس بر مبنای تقابل

است؛ در این داستان نیز این تقابل میان ها وجود این تقابل گیری قصهمبنای اصلی شکل

کند در عین حال هر های متقابل وجود دارد و از ساختار روایی خاصی پیروی میجفت

های درون داستان نیز با این تقابل هماهنگ است و از زنجیرة روایی آن رفتیک از پی

 کند.پیروی می

و روش پراپ  های جدید مناسب استروش گریماس برای بررسی طرح داستان

های کهن های پریان از آن استفاده کرده با طرحهمچنان که خودش برای بررسی قصه

  تناسب بیشتری دارد.

 دهد به رغم آنکه شیوةهای ساختاری نشان میبررسی این داستان با روش

های مربوط به زنان در آثاری چون گیری و داستان در داستان خصوصاً داستاندرونه

نامه، هویت حفظ حقوق زنان را حفظ کرده اند در مرزبان ستیز یافتهه ماهیت زنسندبادنام

 است. 
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 ی کلیله و دمنههای قدرت و اقتدار در داستان کبوتر مطوقهتحلیل مؤلفه

                                                                                                                                                                      
 1اکرم فرزانه

 چکیده:
ا ب ی اجتماعی و سیاسی است.هاهمفاهیم موجود در اندیش ترینقدرت و اقتدار از اساسی

دارای  که رسیمتون مصنوع ادب فا مهمترینبه عنوان یکی از توجه به متن کلیله و دمنه 

 قدرت را به عنوان ای ادبی ـ سیاسی است، ظرفیت و قابلیت بررسی مفهومژانر و زمینه

بنابراین واژه ی اقتدار به  ؛داراست ،محور سیاست و مهمترین بعد حکومت ترینیاساس

ی قدرت، در داستان کبوتر مطوقه قابل تحلیل و بررسی عنوان مفهوم مشروعیت یافته

ه ، باز میان داستانهای مختلفداستان کبوتر مطوقه  ین پژوهش گزینشهدف از ا .است

رویکرد قدرت از منظر ی مطوقه در نظام حکومتی و تطبیق آن با دلیل عملکرد مقتدرانه

ورد مکه با روش تحلیل محتوای کیفی  است به عنوان مبنای نظری اندیشه های مختلف

 هایی همچونه دلیل داشتن ویژگیمطوقه ب .ی، تجزیه و تحلیل قرار می گیردبررس

ی امور در شرایط مختلف جهت اداره، رعیت پروری و ... که ، خویشکاریو تدبیر خردورزی

ن است. بنابرای زمینه را برای رسیدن به قدرت فراهم کردهمقابل دشمن داشته، بویژه در 

تثبیت  ،حفظ خویش مشروعیت بخشید و با کبوتران، به قدرت با حمایت و متابعت دیگر او

از مهمترین  کبوتران در جایگاه فرمانبردارانخویش، به عنوان شاه، و و گسترش اقتدار 

 .ت و اقتدار در این داستان معرفی می شوندی قدرهاهمؤلف

 

 کبوتر مطوقه.داستان  رعیت پروری، ،مشروعیتاقتدار، و  قدرت :هاکلیدواژه
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 مقدمه

همواره به عنوان یکی از مفاهیم مرکزی و بسیار مهم علم سیاست و مباحث 87قدرت

 است. از آنجاییسیاسی در میان متفکران و اندیشمندان اجتماعی و سیاسی مطرح بوده 

 که انسان در طول زندگی اجتماعی خویش با دو بعد از ابعاد قدرت در زندگی فردی و

اجتماعی مواجه بوده است؛ بنابراین هر یک از اشخاص یا به عنوان شخصی که تحت تسلط 

د و باشنقرار گرفته است، می فرامین فرد یا افراد قدرتمند وادار به پذیرش و انجام اوامر و

ی امور خود به قدرت رسیده و به اعمال قدرت بر افراد تحت تسلط خویش به ادارهیا 

 پردازند. جامعه می

خود حتی در  یبه عنوان فرصتی که برای هر یک از افراد برای اعمال ارادهـ  قدرتالبته 

لازم است جهت توجیه خود به مشروعیتی  ـمقابل مقاومت دیگران، قابلیت دسترسی دارد

که یکی از راههای دسترسی، حفظ و تثبیت و ـ 81اقتدارد که از آن به عنوان دست یاب

شود. باید توجه کرد تمام انواع قدرت برای پایدار ماندن، به یاد می ـ گسترش قدرت است

ترین اند. اما مهممتکی 82سازیلوازمی همچون زور و خشونت، تهدید و ... از جمله مشروع

 مشروع بودن قدرت است.ورزی، بخش قدرتعامل تداوم

ی از ی مختلفهاهکلیله و دمنه به عنوان یکی از مهمترین متون منثور ادب فارسی، از جنب

جمله از جهت ادبی و زبانشناسی ) بلاغت، دستور، عروض و قافیه و ...( مورد بررسی قرار 

از لحاظ  و مفاهیم اخلاقی و سیاسی است آن اصلی یمایهگرفته اما با توجه به اینکه دورن

مباحث اجتماعی و سیاسی آثار معدودی در این زمینه تدوین شده است، بنابراین در این 

ی قدرت و اقتدار به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم در مباحث هاهمجال قصد داریم به مؤلف

 اجتماعی و سیاسی در این اثر بپردازیم و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. 

دمنه به دلیل دارا بودن فحوای سیاسی خود این فرصت را به مخاطبان  متن کلیله و

ی پنهان ذهن نویسنده به راه حل های کاربردی از هاهلای دهد تا با کشفخویش می

داستان های مختلف در زندگی اجتماعی خود برسند. اما در بررسی حاضر به جای رصد 

کبوتر مطوقه پرداخته شده و  کردن موضوع قدرت در کل کتاب، به کاوش در داستان

                                                           
87.power 
81.authority 
82.legitimation  
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بررسی سایر داستان ها به فرصتی دیگر موکول گشته است. مزیت این انتخاب در آن است 

موجود در داستان و همچنین اقتدار مطوقه در رهبری ع یمط هایکه با توجه به شخصیت

 متوان به نتایج مهمی مبنی بر دوراندیشی نویسنده دست یافت و قابلیت تعمیجامعه می

سیاسی در جوامع مختلف و به اعصار  ـ ها را به شرایط گوناگون اجتماعیآن تحلیل

ی ای ادبی ـ سیاسبا توجه به متن کلیله و دمنه که دارای ژانر و زمینه گوناگون نشان داد.

محور سیاست و  ترینیقدرت را به عنوان اساس است، ظرفیت و قابلیت بررسی مفهوم

ی بنابراین واژه ی اقتدار به عنوان مفهوم مشروعیت یافته ؛ستدارا ،مهمترین بعد حکومت

ری ببا توجه به ویژگی های ره .قدرت، در داستان کبوتر مطوقه قابل تحلیل و بررسی است

 هاهبه تحلیل اندیش کبوترانی حکومت وی به عنوان رهبری ادارهمطوقه و همچنین نحوه

 یم.پردازمیهای قدرت و اقتدار هو ابعاد مؤلف

 ندیبدر بررسی های اولیه مشخص شد که مضمون این داستان، با رویکرد و مفاهیم صورت

قابل بررسی است،  اندیشمندان مختلف در زمینه های اجتماعی و سیاسی شده توسط

ن از منظر نظریه پردازا اقتدارقدرت و بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل مفهوم 

این تحقیق، کیفی و از نوع تحلیل  روش مورد استفاده درت که برجسته در این حوزه اس

و تبدیل به 88. برای تمایز مفهوم قدرت در توجیه آن جهت مشروعیت بخشیمتن است

، در ادامه به توضیح مفهوم قدرت 85اقتدار و قدرت به معنای اجبارآمیز آن به معنای سلطه

 و اقتدار خواهیم پرداخت. 

 قدرت و اقتدار:

فعالیتی که از فعل و »تعریف سیاست به عنوان  جمله مفاهیمی است که ازقدرت از 

             ،«جابجایی و یا زیر و رو کردن روابط تسلط ی در تشکیل، توسعه، ایجاد تنگنا،انفعالات دائم

همچنین دهد. گرفته شده است و محوریت آن را تشکیل می (282،صفحه1863فروند،)

ها برای تحقق منابع و ابزارهای اجبارآمیزی نامید که حکومتتوان مجموعه قدرت را می

 برند. شان از آنها بهره مینیاّت خود و انجام کارهای ویژه

                                                           

.legitimation 88 
85.herrschaft 
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بایست مورد در کنار مفهوم قدرت، اقتدار به عنوان قدرت مشروع، قانونی و مقبولی که می

نی بر رضایت و آید که محدودتر از قدرت و مبتاطاعت و فرمانبرداری قرار گیرد، می

حاکمیت مردم است. کسی که دارای اقتدار است، طبیعتاً از حق فرمان دادن برخوردار 

ی اقتدار و اطاعت و فرمانبرداری دو چهره ،است؛ اما از آنجایی که حاکمیت و فرماندهی

هستند، حاکمیت و فرماندهی حاکم، در گرو پشتوانه مردمی و اطاعت و فرمانبرداری، 

باشد، بنابراین میزان قابلیت و در مردم با میزان توان تأثیرگذاری بر آنها می مستلزم نفوذ

ی باشد، پس قدرت بدون پشتوانهاقتدار هر حکومتی بر اساس پشتوانه ی مردمی آن می

 رود همچنانمردمی فاقد اقتدار است. البته اقتدار لزوماً با از دست دادن قدرت از بین نمی

در اقتدار توجیه و استدلالی » زیرا ،شودزوماً اقتدار حاصل نمیکه با کسب قدرت نیز ل

 «کندنهفته است که آن را از شکل عریان خارج ساخته و قدرت را پذیرفتنی می

نام دارد که در اینجا اقتدار شکل  84( این توجیه، مشروعیت88، صفحه1831بشیریه،)

انب مردم و اتباع مربوط ی قدرت است که به پذیرش اجتماعی آن از جمشروعیت یافته

ی قدرت و هاهمردم( را به عنوان ابعاد و مؤلفشود. در ادامه مفاهیم سلطان و رعیت )می

 دهیم.اقتدار در داستان کبوتر مطوقه مورد تبیین و بررسی قرار می

 ی قدرت و اقتدار در داستان کبوتر مطوقههاهو ابعاد مؤلف هاهتحلیل اندیش

کی ه عنوان یب ی قدرت و اقتدار در متن کلیله و دمنههاهابعاد مؤلف بسامد بالای مفاهیم و

از متونی که دارای زمینه و فحوای سیاسی است نشانگر اهمیت اقتدار به عنوان یکی از 

نده ی نویسی ساختار حکومتی در تشکیل حاکمیت آرمانی از دیدگاه و اندیشههاهشاخص

د در داستان کبوتر مطوقه، انعکاسی از باشد. به عبارتی دیگر شخصیت های موجومی

شاه و رعیت که در نمودار  طبقات مختلف اشخاص در جامعه ای مدنی می باشند از جمله

 ابعاد و عناصر مختلف قدرت نشان داده شده است. زیر با
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، وظایف و صفات و ویژگی های رهبر ،قتدارهوم قدرت و ابا توجه به نمودار فوق، مف 

ین راههای دستیابی به قدرت و عوامل تثبیت، گسترش و حفظ قدرت عملکرد وی، همچن

ی اعمال قدرت و موضع گیری های مختلف در مقابله با دشمن را تبیین و و نیز نحوه

ی حکومت در حکم مشروعیت بررسی خواهیم کرد. البته وظایف رعیت به عنوان پشتوانه

نها را نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار بخشی به قدرت شاه و متقابلاً وظایف شاه در مقابل آ

 دهیم.   می

 تبیین و توصیف ابعاد قدرت و اقتدار در داستان کبوتر مطوقه

( وقه شامل شاه و رعیت )مردمی قدرت و اقتدار در داستان کبوتر مطهاهابعاد و مؤلف 

 پردازیم: می هاهشود که در ادامه به تبیین هر یک از این مؤلفمی

 شاه

نی و چرایی حکم کردن و حکم بردن یا فرمان دادن و اطاعت کردن محور مسأله چو

                     های مربوط به تفکر سیاسی است.هو حوز هاسیاسی در همه دوره یاندیشه

( این تفکر که جماعتی تحت فرمان و متابعت فردی که صاحب 18، صفحه 1831پولادی،)

یرند از زمانی شکل گرفت که مدنیّت ایجاد شد. این قدرتی فراگیر و نیرویی وسیع قرار گ

مدنیّت نیاز به ساماندهی و هماهنگی در ساختار زندگی اجتماعی دارد که تنها شاه به 

کند. در داستان، مطوقه عنوان قدرت نهایی سیاسی و اجتماعی نقش اول را در آن ایفا می

عنوان حاکم دارد که در  ی خود بهبه عنوان شاه، ظهوری چشمگیر و مؤثر در جامعه

شان ای سر قومی کبوتران برسیدند و»  ی مباحث به اثبات این مدعا خواهیم پرداخت.ادامه

 (143)کلیله و دمنه، صفحه « کبوتری بود که او را مطوقه گفتندی
 بایدمی ،تمرکز قدرت است ی حاکمیّت که به مثابه یشاه به عنوان نهاد اعمال کننده

ها و الزامات و وظایفی باشد که در ادامه به هر یک از آنها ژگیدارای خصایص، وی

 پردازیم.می

 الزامات، صفات و ویژگیهای شاه

 قدرت و اقتدار

توان برخورداری از امکان تفوق اراده یا نقطه نظر یک فرد یا یک گروه میمفهوم قدرت را 

تعریف کرد. گاه پذیرش بر فرد یا گروه دیگر، ولو در صورت وجود نوعی مقاومت احتمالی، 

رش که اگر این پذی گیرد،قدرت از سر تسلیم است و گاه با رضایتمندی فعالانه انجام می
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ت و اگر با یکی از عوامل مشروعی ،قدرت ،با تغلّب صورت بگیرد و منجر به تسلیم مردم شود

 ترانکبو ا حمایت و متابعتکبوتر مطوقه بقدرت  ،اقتدار نام دارد. در داستان ،توجیه شود

برای مثال مطوقه هنگامی که با دام از  می رسد و به اقتدار تبدیل می شود.مشروعیت به 

 موش و رهایی ی دست صیاد بجستند کبوتران را به هماهنگی در فرود آمدن نزدیک خانه

مسکن موش رسید. ه مطوقه ب» فرمان داد و همگی اطاعت کردند.، «زبرا»توسط  ،از بند

)همان، « ن داد که فرود آیید. فرمان او نگاه داشتند و جمله نشستند.کبوتران را فرما

مقتدرانه  زیردستان از حکومت بعت نشان از حمایت و پذیرش( این متا167و141صفحه 

 شود.مطوقه دارد که در نتیجه منجر به رهایی کبوتران از دام می ی

 مشروعیت

ه مشروعیت دارند، تعریف آن در از آنجایی که انواع حکومت برای پذیرفته شدن نیاز ب

مشروعیت توجیهی از حاکمیت »رساند؛ ابتدای بحث ما را در بسیاری از مفاهیم یاری می

است یعنی توجیهی از حق فرمان دادن و اطاعت کردن. قدرت هنگامی مشروعیت پیدا 

مرار است یکند که فرمان و اطاعت، توأم با حق و حقانیت تلقی شود . چنین امری لازمهمی

قدرت است. زیرا قدرت در ذات خود متضمن نابرابری است و در میان نابرابری های انسانی، 

باشد. هیچ یک به اندازه نابرابری ناشی از قدرت و حاکمیت نیازمند توجیه خود نمی

مشروعیت پاسخی به این پرسش است که به چه دلیل عده ای از انسان ها حق فرمانروایی 

ند. کیفه اطاعت؟ مشروعیت، قدرت و حاکمیت را انسانی و تلطیف میدارند و دیگران وظ

اصلی منطقی و عادلانه از طرف حاکمان و انبوه  یکه به مثابه کندمیطبیعت آن ایجاب 

قه به عنوان ( قدرت مطو27صفحه،1831فیرحی،« )فرمانبرداران مورد قبول واقع شود.

 ارددد حمایت و اطاعت کبوتران را در پیشوفرامینی که از وی صادر می با رهبر کبوتران

اقتدار شکل مشروعیت یافته ی قدرت است که به پذیرش اجتماعی آن ، در اینجابنابراین 

شود. وقتی کبوتران فرمان مطوقه را راه نجات خویش در از جانب مردم و اتباع مربوط می

ق راین مطوقه با برابری حخیزند، بناببینند به حمایت و اطاعت او برمیبرابر دام صیاد می

ه جای مجادل مطوقه گفت:» کند.خود با دیگر کبوتران، مشروعیت قدرت خود را توجیه می

نیست، چنان باید که همگنان استخلاص یاران را مهم تر از تخلص خود شناسند...کبوتران 

 (141، صفحهکلیله و دمنه) «فرمان وی بکردند و دام برکندند.

 خردورزی
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جایگاه والا و تعیین کننده ای در زندگی بر عهده دارد. در ملکداری و  ،خرد و دانش

حکومت نیز پادشاه در جولانگاه نبرد، شکست و پیروزی پرچمدار خرد و دانش است. 

بنابراین از دیگر صفات پادشاه موفق و کامکار داشتن عقل و خردمندی است. تصمیماتی 

شود. شاه به عنوان تصمیم ز خرد وی ناشی میگردد، اکه به عنوان فرمان از شاه صادر می

ی نهایی در اجرای امور باید تمامی جوانب را به طور آگاهانه و با توجه به شرایط گیرنده

مختلف مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد تا بتواند از خرد خود به عنوان یکی از ابزارهای 

یاد توسط یکی از دوستان )موش( لازم در مواقع مختلف مدد گیرد. رهایی مطوقه از بند ص

نجات نمی داد چه بسا آنها را « ازبر»نمایشی از خردورزی وی در امور است، چنانچه اگر 

رستند، زیرا تأمل مطوقه، تعاون و همکاری را در میان سهولت از دام صیاد نمی آنها به

و دانا و با کبوتران یادآور شد و در پی آن مراجعه به یکی از دوستان که آن هم زیرک 

همه در امتداد یکدیگر نشان از خردگرایی مطوقه در این داستان دارد. البته  ،بودتجربه 

هرگاه » کند.در مواردی مطوقه تقدیر را توجیهی جهت عدم خردورزی در امور بیان می

گردد و ارادت گردد و پیکر ماه سیاه میگردد قرص خورشید تاریک میحکمی نازل می

کشد، چنانکه آرد و مرغ را از اوج هوا به حضیض میاز قعر آب به فراز می باری ماهی را

و یا در  (167همان، صفحه) «گردد.کند میان دانا و مطالب او حایل مینادان را غلبه می

مرا قضای آسمانی در این ورطه » داند:جایی دیگر آن را مانع تحقق اندیشه و خرد می

من جلوه کرد و در چشم و دل همه بیاراست تا غبار آن نور  کشید، و دانه را بر من و یاران

ست محنت و چنگال بلا بصر را بیاراست و پیش عقلها حجاب تاریک بداشت و جمله در د

 (167همان، صفحه ) «افتادیم.

 شجاعت 

 یکی از بارزترین مجموعه ویژگی ها و خصائلی که شاه در زمامداری حکومت و جامعه در

شجاعت هم قاطعیت و آرزومندی را در خود دارد و »و شجاعت است. دست دارد، دلیری 

بخشد. شجاعت عبارت هم همّت و امیدواری را. در واقع شجاعت به تصمیم، پایداری می

از به دوش گرفتن سرنوشت است که در واقع نشان دادن رفتاری تزلزل ناپذیر و برگ 

در اردوی رقیب آشفتگی و گاه  فوق العاده ای برای تصمیم گیری است. شجاعت یبرنده

آفریند. انسان شجاع با ایجاد ترس در دیگران بر ترس خود چیره پریشانی و هراس می

ای از شجاعت دانست که شکل قاطعیت در عزم توان تصمیم را نشانهشود هنگامی میمی
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( در داستان کبوتر مطوقه آنجایی که 51تا54صفحه ،1835)فروند، «را به خود بگیرد.

ن توان در فرماشوند، نشان شجاعت مطوقه را میطوقه و کبوتران در دام صیاد گرفتار میم

به بلند شدن همگان به صورت یکجا، هم در قاطعیت فرمان وی و هم امید به رهایی را 

نمایانگر نجات بخشی  ،برای کبوتران مشاهده کرد به عبارتی دیگر شجاعت شاه

ن و هم ناکامی دشمن در رسیدن به هدف فرمانبرداران از مرگ در سرنوشتشا

م تی کنید تا دام از جای برگیریطریق تعاون قوّه حالی صواب آن باشد که جمله ب»باشد.می

 (141، صفحه کلیله و دمنه) «.که رهایش ما در آنست

 حلم

از پسندیده ترین خصلت های پادشاهان که بسیار ستودنی است حلم و بردباری است که 

د، شوثبات دولت است و باعث نزدیکی و پایداری الفت میان افراد می به صلاح ملک و

دیگر اخلاق ملوک و عادات پادشاهان بسیار تأکید  بنابراین فضیلت حلم و ترجیح آن بر

گردد و جلوی شتاب و تعجیل امور میی برای اداره ،شده است زیرا موجب تمرکز در قدرت

ی گیرد. بنابراین هر زمانبجا در ابتدای کار را میدر تصمیم گیری ها و خشم و عصبانیّت نا

آن که دوام و ثبات جایگاه پادشاهی است را خواهد  یکه شاه بردباری به خرج دهد ثمره

ای قصد بریدن بنده ،رفیق موافق مطوقه بود و در این گرفتاری که «زبرا» دید. در داستان،

 اد تا صبر وبر رهایی خویش ترجیح دبریدن بند یاران را وی  علیرغم اصرار وی را داشت،

است را اثبات نماید و از این طریق دوستی و الفت  ی ریاست در امورکه لازمهبردباری 

خویش را به عنوان رهبری که شایستگی حکومت بر فرمانبرداران را داراست، نشان دهد. 

اند برای توپس شاه در صفت حلم آنچنان نیرومند باید عمل کند تا از صفت نیکوی حلم ب

موش زود در بریدن بندها ایستاد » ار خویش در حکومت استفاده نماید.متمرکز کردن اقتد

نخست از یاران گشای. موش بدین سخن التفات ننمود.  :که مطوقه بدان بسته بود. گفت

  (161همان، صفحه) «تر. د اصحاب، اولیگفت: ای دوست، ابتدا بریدن بن

 وظایف و عملکرد شاه

 یخویشکار

باید بنابر موازین نظام حاکم خویشکاری به معنای وظیفه ای است که هر کس می»

( به عبارتی 126، صفحه1831رضایی راد،) «.بر جهان، مسؤولیت آن را تقبل کند

دیگر هر یک از افراد در این عالم وظایفی بر عهده دارند که ملزم به انجام آن هستند 
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هر انسانی باید مسؤولیت خویشکاری را بپذیرد.  شوند؛ بنابراینو توسط آن ممتاز می

البته این را هم باید در نظر داشت که هر یک از افراد با توجه به تواناییها و استعداد 

درونی و همچنین کسب مهارتهای لازم در هر مسؤولیتی شایانی آن را دارند که 

افراد، طبقات خویشکاری خویش را به درستی و به طور کامل انجام دهند. اگر همه 

پیامدی همچون  ،ه وظایف خود عمل کنند و اقوام به خویشکاری خویش واقف بوده و ب

که به موجب  در پی خواهد داشت در ساختار حکومتی رشد، تثبیت و حفظ قدرت

آن ساختار حکومت، جامعه و افراد از گزند و آسیب و در نهایت از زوال مصون 

 مانند. می

بر عهده گرفتن مسؤولیت هر یک از شخصیت های موجود در انجام وظیفه و تعهد و 

نشان از خویشکاری آنها در موقعیت ها و شرایط مختلفی که در آن  ،داستان کبوتر مطوقه

دهد. شخصیت ها به ترتیب، مطوقه، در حکم شاه و فرمانده، کبوتران می، قرار داشتند را

ناجی و فرمانبردار در این مجموعه به عنوان  «زبرا»به عنوان مردم و فرمانبرداران و 

هم  ،یاری رسانده و با انجام وظایف خویش ،توانستند به تثبیت و حفظ اقتدار حکومت

  خود و هم ساختار جامعه را از آسیب و زوال دور نگاه دارند.  

 تأمل و حزم

 هایعنوان یکی از ابزار مملکت، حزم و دوراندیشی به اموراداره ی از وظایف دیگر شاه در 

قوانین پادشاهی یاری رسانده و او را در انجام  شاه را در اجرای ،است. آینده نگری موفقیت

 ، بنابراین در تدبیر امورشودمیبطوریکه باعث قوام و دوام ملک  ،کندوظایفش هدایت می

باشد. مطوقه در شرایط مملکت هیچکس به میزان شاه نمی تواند از این وظیفه به دور 

بند بلا، آن میزان دوراندیشی دارد که رهایی  دردام افتادن و گرفتار آمدن  به نابهنجار

در  ،به عنوان فرمانبردار «زبرا»دهد زیرا می داند که دیگر کبوتران را بر خود ترجیح می

که دچار هنگامی دهد اما تمام تلاش خود را برای رهبر و رفیق خود انجام می نهایت 

در  وی بنابراین بر خلاف پافشاری ،ه بندها را بگشایدشاید نتواند هم ،خستگی شود

ن مطوقه ید. بنابرایرا بگشا او خواهد در ابتدا بند دیگران و سپس بندمی اواز  ،گسستن بند

ره به ثباتی و تزلزل در تمرکز اقتدارشاز بی و بازدارندگی امور یدر اداره اندیشیوراز د

ی من آغاز کنی ملول شوی و بعضی از ایشان هاهمی ترسم که اگر از گشادن عقد» برد.می
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کمال رسیده باشد اهمال جانب من ه در بند بمانند و چون من بسته باشم اگرچه ملالت ب

  (161صفحه کلیله و دمنه،« )جایز نشمری و از ضمیر بدان رخصت نیابی.

  رعیت پروری

میده نا« رعیت»صی در گذشته، تمامی افراد تحت حکومت حاکم، بدون هیچ گونه تمایز خا

 یرفت و بیانگر استعارهشدند. رعیت به معنای تمامی مردم در مقابل حاکم به کار میمی

ند شوی او محسوب میشبانی حکومت بود که در چنین مفهومی حاکم، چوپان و مردم، گله

کند. رعایا در مفهوم عام خود، تمامی که به آنها رسیدگی کرده و از آنها محافظت می

گرفت، اما کاربرد متداول تر و دقیق تر آن مردمی را شامل دستان حاکم را در بر میزیر

 ،. رعیت در ازای متابعت و حمایت از شاهه گروه ممتاز خاصی تعلق نداشتندشد که بمی

ار ن صورت ساختدارای حقوقی هستند که شاه باید به رعایت این حقوق بپردازد، در غیر ای

برای آسیب  ،شود و زمینهدچار بحران در شرایط گوناگون میریزد و بهم می حکومتی

در ذیل به دو مورد از حقوق رعیت بر شاه  گردد.پذیری و فروپاشی حکومت فراهم می

 کنیم:اشاره می

 رسیدگی به امور رعیت و حمایت از آنها:

ی ارعیت هستد که در از ،قدرت شاه زندگی می کنند یطبقاتی که در جامعه زیر سایهاز 

متابعت و یاری او از حقوقی نیز برخوردارند، حقوق رعیت بر ملوک برای حفظ و ثبات 

ملک واجب است. شناخت نیازهای رعیت و رعایت منزلت و حفظ شأن رعیت، توصیه ای 

به ملوک برای تدبیر در امور رعیّت می باشد. بنابراین وظیفه شاه در قبال مردم آن است 

 «ازبر»ر کند و از ظلم اجتناب ورزد. مطوقه در شرایطی که از که با آنان به عدالت رفتا

نفس خویش حاجت ه مگر تو را ب»گوید:  می، او خواهد بند دیگر کبوتران را بگشایدمی

( مطوقه در پاسخ به 161همان، صفحه ) «د و آن را بر خود حقی نمی شناسیباشنمی

کبوتران تکفل کرده ام و ایشان را مرا ملامت نباید کرد که من ریاست این »گفت: « ازبر»

... و مرا نیز از عهده لوازم ریاست بیرون باید آمد ز آن روی بر من حقی واجب شده استا

 (161) همان، صفحه            «أدا رسانید.ه و مواجب سیادت ب

 تأمین امنیت جان و مال مردم

گی است در صورت مال و زند ،، تأمین امنیّت جاناز دیگر وظایف شاه در حق رعیّت

گردد. مطوقه در برقراری امنیّت، دوام و ثبات ملک و همکاری و اطاعت مردم بیشتر می
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در  و نیز »می گوید:  کبوتران بگشاید، در وصف که می خواست بند وی را« ازبر»پاسخ 

 (161همان، صفحه « )در وقت فراغ موافقت اولی تر هنگام بلا شرکت بوده است

 ل دشمنموضع گیری در مقاب

رهایی از موقعیت فعلی و  ،شودیکی از مواضعی که در واکنش به دشمن نشان داده می

فته نه ،باشد. به دلیل منافعی که در ترک شرایط بوجود آمدهعدم رویارویی با دشمن می

رو شدن با دشمن در آن شرایط مناسب نیست. بنابراین یابه هیچ وجه ماندن و رو ،است

ه باشد از دوراندیشی ب، در جایی که میدان توانایی و خرد خالی میتلاش و تکیه بر قدرت

دور است. به عبارتی دیگر دوراندیشی در آن است که باید با تغییر موقعیت مکانی دشمن 

آن زمانی که  ات رهایی و امنیت را فراهم نمود.را دچار غفلت کرده و از این طریق موجب

ن صواب آ...»کردن بند از خود بودند مطوقه گفت: کبوتران در اضطراب و تلاش برای آزاد 

              «طریق تعاون قوتی کنید تا دام از جای برگیریم که رهایش ما در آنست.ه باشد که جمله ب

(  این هماهنگی در اجرای تدبیر شاه، صیاد را وادار به شکست در 141همان، صفحه )

که صیاد به دنبال کبوتران می رود مطوقه هدف خود و بازگشت از آنجا کرد. و یا آنجایی 

طریق آنست که سوی آبادانیها و درختستانها رویم تا نظر او از ما منقطع گردد » گوید: می

 (141همان، صفحه « ) و نومید و خایب بازگردد.

 :وظایف و عملکرد مردم

 اطاعت و فرمانبرداری محض

. شودمیاصلِ فرمانبرداری خلاصه  در کندمیآنچه که پادشاه و رعیّت را به هم متّصل 

تنها راه رستگاری و مهمترین انتظار حاکم از رعایای خود اطاعت محض است، همه افراد 

م داند و این مردپادشاه هستند و اوست که صلاح آنها را بهتر از خودشان می یتابع و بنده

ت، عدالت و حفظ مسؤولیت شاه، برقراری امنیّ ابر قدرت حاکمه بی سهم و غایبند.در بر

کند نه به دلیل سلسله مراتب نظام طبقاتی است یعنی در واقع از مردم محافظت می

اهمیّت و ارزش مردم بلکه به دلیل سود و منفعتی که خود از آنها انتظار دارد. آنجایی که 

 خواهد که با هم بهکند از آنها میرا به عنوان ناجی به کبوتران معرفی می« ازبر» ،مطوقه

همان، صفحه ) «کبوتران اشارت او را امام ساختند و راه بتافتند»   بروند، او سوی منزل 

 ( که نشان از فرمانبرداری محض زیردستان است. 141

 یاری و همراهی شاه
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 کند وتقاضای همکاری میاز ایشان  ی مختلفهاهحکومت در عرصمردم باید هنگامی که 

همکاری علاوه بر  منفعت این تا ری خود پاسخ دهندابا ی ،شود رانیازمند میآنها  به

، مطوقه به اطاعت و می بینیم در داستانآنچنان که نیز بازگردد. خودشان  حکومت، به

طاعت و ه ... و چون ایشان حقوق مرا ب»: کند و می گویدهمیاری کبوتران اعتراف می

همان، صفحه « )تم...ت ایشان از دست صیاد بجسمناصحت بگزاردند و به معونت و مظاهر

161) 

 ی ایجاد قدرت هاهو زمین راههای دستیابی

 مطوقه به عنوان شاهی که نه از طریق نژاد و تربیت از مجموعه ی وراثت و نه از طریق  

درت مبنای مشروعیت ق به عنوانحمایت و پشتیبانی کبوتران با بلکه تنها  تغلّب،زور و 

ن ای ،به عنوان رهبر ید. همچنین ویفراهم نما را ی کسب اقتدارهاهزمینتوانست  ،خویش

 در شرایط مختلف و با انجام رسالتش در مواقع تصمیم گیری های مهم یت را دارد کهقابل

دت و حکومت شود. و باعث قوام اقتدار سیابرخیزد  حمایت از کبوتران به و اضطراری

تابعت از فرامین خویش در تواند پیروانش را در ممی، کبوتران به مطوقه در میان اعتماد

هبر ری هشایست عملکرد زیرا کبوتران با اطمینان از ؛زمان اجرای تصمیمات متقاعد کند

 سپارند. میبه وی  سرنوشت خویش را خویش

 عوامل تثبیت، گسترش و حفظ قدرت

برای تثبیت، گسترش و حفظ قدرت شاه عوامل بسیاری دخیلند که هر یک از این عوامل، 

کند تا تمام توانمندی های خویش را به کار بندد و بدین لّح به ابزارهایی میشاه را مس

وسیله قدرت را در چنگال خویش نگاه دارد، بنابراین دستیابی و تحقق آن با ابزارها و 

شود. به عبارتی د که بهره گیری از آنها موجب ثبات و دوام قدرت وشامکاناتی مقدور می

بنابراین با توجه به آید م سیاسی حکومت به حساب میدیگر قدرت حاکم، محور نظا

ت صفاو سیادت، با توجه به  کشورداری رعایت اصولهمچنین  و ساختار حکومتی مطوقه

حلم، شجاعت و ...  خویشکاری، از جمله خردورزی، حزم و دور اندیشی، تی و اکتسابیذا

دار اقت و گسترش تثبیت  ،حفظ اب تقویت سیاست های مرتبطکه در خود دارد موجب 

 . می شودخویش 
در تدبیر امور آنچنان از خردورزی به عنوان ابزاری ان، مطوقه به عنوان رهبر در طول داست

 دربه عنوان عمل به وظایف همگام با خویشکاری  که می گیرد بهرهجهت حفظ اقتدار 
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بول بیشتر در قکبوتران را به اعتماد و اطمینان  ،هنگام بروز مشکلات و مسائل بوجود آمده

و زمینه ی تثبیت اقتدار را فراهم و مشروعیت آن را  کندمیچنین ساختاری متقاعد 

ه ب ی که در امور مملکت پیش می گیردیادتکند، بنابراین مطوقه با نوع ستضمین می

کبوتران ترش اقتدار خویش در میان تجسم آرمان های فردی و اجتماعی جهت گس

 د.نگزند در امان باشپردازد تا از تهدید و می

 نحوه اعمال قدرت

اعمال قدرت یک تقسیم اجتماعی میان حاکمان و حکومت شوندگان ایجاب کرده و به »

آورد. به عبارتی دیگر، اعمال قدرت به ارتباطی متناقض نیاز دارد: از یک سو وجود می

د میان قبول مشروعیت و یا اتحاو  که عامل وحدت و انسجام ،تأیید و پذیرش متقابل

طرفداران آن است و از سوی دیگر، تضاد آشتی ناپذیری که در نفی ها، خشونت های یک 

اعمال  ،خورد. هر چند هر نوع قدرتی الزام آور است اماجانبه و اعمال زور به چشم می

)ریویر، «قدرت به این معنی نیست که چنین قدرتی پیوسته به خشونت عملی دست بزند.

( قدرت در نزد سیاستمداران به عناوین مختلف بر 41-87صص ،1836نقل به تلخیص، 

 گردد.مردم اعمال می

توجیه  ت کهبر مبنای حکومت مطوقه اس« نحوه ی اعمال قدرت»اساس کار ما در بخش  

 مورد بررسی ،از سوی شاه بر مردم،ی اعمال قدرت و تبیین را به عنوان یکی از انواع نحوه

ی حکومت، تقدیر الهی ی گذشتگان، از ویژگی های عمدههاهقرار می دهد. بر اساس اندیش

ی و معتقد بودند که تحقق آن از تدبیر بشر خارج است و ناشی از مشیّت و اراده است 

 اعمال قدرت است کهی توجیه در نحوه ،باشد. بنابراین تقدیر گرایی به نوعیخداوند می

چه که پیشتر بنابر آن گیرد.اده قرار میاز آن به عنوان ابزاری در اعمال قدرت مورد استف

 است بنابراین می تواند آنان فرمانبرداراندر میان  قه از نوع اقتداررهبری مطو ،گفته شد

که بخواهد اعمال قدرت کند نیازمند است از تقدیر  زد تا هنگامیرا به اطاعت خود وادار سا

 به عنوان ابزار استفاده نماید. 

از جمله  ،قدرت ی اعمالارد متعددی از توجیه و تبیین در نحوهدر داستان مطوقه به مو

تو را در این رنج که » از مطوقه می پرسد: «زبرا»، آنجایی که خوریمبر می یدیرگرایتق

انواع خیر و شر به تقدیر باز بسته است و هر چه در حکم ازلی که  جواب داد افگند؟

کلیله ) «از آن تجنب و تحرز صورت نبندد.و  ایام دیدنی باشد، رفتست هرآینه بر اختلاف
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همان، « ) مرا قضای آسمانی در این ور کشید...»در جایی دیگر  و (167، صفحه و دمنه

و ها عملکردو عدم خردورزی وی در  صیاد در به دام افتادن(  توجیه مطوقه 167صفحه 

 .داده استبه تقدیر نسبت  همچنین جبری که از سوی نیروی برتر بر او حاکم است را

 نآ داند بطوریکه در برابربنابراین مطوقه به عنوان شاه خود را تسلیم محض تقدیر می

 رد.  کتوان کاری نمی

 آسیب شناسی قدرت

هرگاه تصور جامعه نسبت به حکومت، تصوری مثبت و در جهت تأیید ریاست موجود » 

ومی نسبت به ریاست ثبات و وجود اصلاح در جامعه است و اگر پندار عم یباشد نشانه

، 1832فریدونی،« )د باشد نشانه زوال سیاست است.پنداری منفی و بر ضد ریاست موجو

 ( پس هرگاه رضایت از جامعه بی رنگ و نامحسوس باشد و عموماً از حکومت و31صفحه

به عبارتی شود. حکومت مهیّا مینابودی  یهاهزمین ،ضعف رصد شودعوامل آن کوتاهی و 

آورد که شاه و مملکت رو می هب ،مت آفاتی هم از جانب شخص و هم روزگاردر حکودیگر 

 آسیب پذیری جدّی و مهلکی دچار اگر به موقع و با تدبیر صحیح با آن برخورد نشود

، رفتارها و اعمال شاه در طی دوران حکومت، زمینه ساز هاه. بنابراین تمامی اندیششودمی

ستی است که در پیش گرفته از سیا ،رمانبردارانرضایت مندی و یا عدم رضایت مندی ف

و اندیشه منفی از عملکرد شاه و حکومت در دست او در اذهان عمومی، حکومت را  است

. البتّه اگر پادشاه فاضل و دانا باشد به هیچ وجه آسیب پذیر کندمیبه نیستی محکوم 

رای اینکه ریاست دچار زوال ب» انی او را از پای در نمی آورد.نخواهد بود و هر علّتی به آس

همان، « )ر از حکمت و دوستدار آن باشد.و فساد نشود رئیس حکومت باید برخوردا

 ( 31صفحه

 وجود دارد تا بتواند فدر شرایط مختل مختلفی هایهشیو توجه به نوع حکومت مطوقهبا 

 «زبرا»ط باز کردن بند کبوتران توس ،در داستان مطوقه از آسیب و زوال جلوگیری نماید.
از ترفندهایی بود که کبوتر مطوقه برای حفظ و ثبات حکومت و اقتدار خویش از آن 

که گشودن بندهای کبوتران را توسط موش بر بند خود ترجیح  استفاده نمود، آنجایی

 ،کلیله و دمنه « )طاعنان مجال وقیعت یابند» گوید اگر این کار را نکنی یدهد و ممی

زی حد و مر ین سلطه. بنابراشود فراهم می ،گزند اقتدار ای آسیب و( و زمینه بر161صفحه

نای تردیدی پدید آید، ب رهبر شناسد اما به مجرد اینکه در اعتقاد پیروانش نسبت بهنمی



 

 
 
 

 

 

 پژوهی ادبی. جلد ششممجموعه مقالات دومین همایش متن              152

 

ت در صورتی که نتواند صلاحی رهبرریزد. به عبارتی دیگر اگر همه اعتبارش یکباره فرو می

دهد. وی تا زمانی رهبر آنها اقتدار خود را از دست میخود را نزد پیروان خود اثبات کند 

رهبر از سوی  ماند که اعتبار خود و درستی رسالتش را در دید آنها اثبات کند.باقی می

تواند از آن سرباز زند و پیروان بنا به وظیفه، مکلف شود و نمیقدرتی برتر فراخوانده می

و تداوم آن تنها  اقتدار رهبر ردار است.بری هستند که از صلاحیت برخوبه اطاعت از ره

 مورد ادعایش به اثبات برساند.  یدر گرو این است که او توانایی خود را در عرصه

و حتی کارکردهای  هاهاز تمام ابعاد و مؤلفمطوقه به عنوان رهبر  ،در مواردی که ذکر شد

یق تا از این طر کندقدرت خویش برای حفظ و ثبات و گسترش اقتدار خویش استفاده می

بتواند محبوبیت و توانایی های خویش را در مقابل فرمانبرداران و طرفداران خویش اثبات 

بپردازد تا  اری آنها به عنوان رهبرکرده و به تحقق ادعاهای خویش مبنی بر حمایت و ی

 .تردیدی در اذهان پیروان خود بوجود نیاورد

 نتیجه گیری

 توان به نتایج زیر دست یافت:می از مجموع مطالبی که بیان شد، 

قدرت و اقتدار، به عنوان مهمترین مفاهیم اندیشه سیاسی و اجتماعی، در  -1

 دهند.کنار مفاهیم اخلاقی، ساختار و ژانر داستان کبوتر مطوقه را تشکیل می

 مردمشاه و رعیت )ی قدرت و اقتدار در داستان کبوتر مطوقه، هاهابعاد و مؤلف -2

 ( هستند.

هایی همچون تدبیر و خردورزی، مطوقه به عنوان شاه با ویژگیکبوتر  -8

و با مشروعیتی که که در وی وجود داشته  و رعیت پروری و ... حلم شجاعت،

مینه زمیزان محبوبیتی که در میان فرمانبرداران خویش کسب کرده،  از طریق

 به اقتدار رسیده است. دستیابی به قدرت را فراهم کرده و

به عنوان شاه با عمل به وظایفی که بر عهده دارد یعنی کبوتر مطوقه  -5

خویشکاری و دوراندیشی و همچنین متابعت فرمانبرداران، از ترفند فرار به 

عنوان موضع گیری در مقابل دشمن و تأمین امنیت جان کبوتران استفاده 

 کند.می
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اری ی کبوتران به عنوان فرمانبردارانی که با اطاعت و فرمانبرداری و همچنین -4

و همکاری، به قدرت مطوقه مشروعیت بخشیدند، از مهمترین عوامل تثبیت 

 هستند.وی خردورزی  در کنارو حفظ و گسترش قدرت حکومت مطوقه 

ی اعمال قدرت در داستان کبوتر مطوقه به دلیل گرایش اندیشه مطوقه نحوه -6

 به تقدیر و تقدیرگرایی از نوع توجیه و تبیین است.

مطوقه که با حمایت و متابعت کبوتران توأم است،  مقتدرانههبری به دلیل ر -1

نظام و ساختار حکومتی مطوقه از گزند و آسیب و همچنین زوال و نابودی 

 در امان است.
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 نسخه دو تصاویر در «گاو به شیر آوردن حمله» ی تصویری حکایتمطالعه

 متن منثور با ها آن تطابق و دمنه و کلیله مصور

 
  5ملیحه مشکل گشا

 2حمیده کیخسروی کیانی

 

  :چکیده

از  ادر آن نقل حکایت هکه  استنوشته نصرالله منشی  تعلیمی-ادبی اثری ودمنهکلیله

 رگرانتصوی گوناگون، ادوار در. استاخلاقی بوده  تعلیمات برای ارائه ایزبان حیوانات، بهانه

 ازجمله «حمله آوردن شیر به گاو» حکایت اند؛کهنموده مصور را مجموعه بسیاری این

 اصلی هدف .ودمنه می باشدمصورکلیله  نسخ اغلب ه نگارگران درموضوعات مورد توج

  در مکاتب نقاشی بغداد نگاره بررسی ویژگی های تصویری دو گفتار این در پژوهندگان

با مضمون حکایت فوق، و همچنین تطابق نگاره ها با متن منثور ه.ق(  1ه.ق( و هرات ) 5)

دن به این پرسش که نگاره های مورد نظر می باشد. این مقاله تلاشی است برای پاسخ دا

دارای چه ویژگی های تصویری می باشند و نحوه ی انطباق آن ها با متن منثور چگونه 

و از طریق گردآوری تحلیلی  -توصیفیاز این رو با بهره جستن از روش کیفی و است؟ 

ج اس نتایداده ها به صورت کتابخانه ای، به پرسش های فوق پاسخ داده شده است. براس

 هایویژگی هریک از نگاره ها دارای موضوع، در تشابه وجودحاصل از این پژوهش، با 

تصویری مستقل اعم از ترکیب بندی، رنگ، فرم و .... هستند و این ویژگی ها به منظور 

 درک هرچه بهتر متن منثور و تطابق با آن به خدمت گرفته شده اند.

 

گاو، مکتب عباسی، مکتب تیموری به شیر وردنآ کلیله و دمنه، حمله :کلید واژه

 

 

 

 
  m.moshkelgosha@aui.ac.ir)نویسنده مسئول(              کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر اصفهان-5

 کارشناسی ارشد نقاشی دانشگاه هنر اصفهان-2
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 مقدمه 

 هب رد تا هریکک نصیحت فرزندانش را وی. فراوان ثروت و مال با بود بازرگانی اندآورده

پسر .ندرفت کاری دنبال به هرکدام و کردند گوش را پدر نصیحت پسران بروند، کاری دنبال

. دعازم سفر ش« بندبه »و «شتربه» هاینام به گاو دو و با برگزید را تجارت شغل تربزرگ

 ادزی زحمت با را او. بماند باتلاق در شتربه اما ، رسیدند باتلاقی به بعد از گذشت مدتی

 گذاشت را به شتر ناچاربه پس بازرگان نبود، حرکت به قادر بیچاره گاو ولی. آوردند بیرون

 هب چراگاهی دنبال به غذا یافتن برای بعد از گذشت چند روز شتربه،. افتاد راه به خود و

 از و شد فربه گاو و گذشت روزی چند.  رسید وهواآب خوش علفزاری به تا افتاد راه

 حشیو حیوانات از پر بود ایبیشه نزدیکی آن در. کشیدمی بلند فریادی آنهر خوشحالی

 غمگین بهشتر صدای شنیدن با بود ندیده گاوی حالتابه که شیر. بود آنان سلطان شیری و

 هایبانام شغال دو حیوانات میان در. است ترقوی وی از صداصاحب که کرد تصور و شد

 کههنگامی دمنه. طماع و حریص دمنه و بود قانع و عاقل کلیله .بودند «دمنه» و «کلیله»

 اندوه لتع و شود نزدیک شیر به خوش زبان و تزویر با تا گرفت تصمیم دید چنین را وضع

 نزد را او و رفت پس. است کرده ناراحت را شیر گاو، صدای که دریافت او. شود جویا را

. شد شیر اسرار محرم گاو و ایجاد نزدیکی دوستی گاو و شیر میان پس ازآن. آورد شیر

 مینه به و زند برهم آن دو را میان که گرفت تصمیم و شد دمنه حسادت باعث مسئله این

 کدیگری با دو آن و شد گاو دشمن شیر درنتیجه. گفت دروغ دیگری به هریک درباره دلیل

 و انشد یاد به و شد غمگین شیر گاو، مرگ از پس. رسید هلاکت به گاو تا جنگیدند

 گور جز چیزی ملک دشمن سزای که گفت بیندراین  دمنه ولی. افتاد شتربه صمیمیت

 نای. شد کشته گاو خون انتقام به خواری با و شد فاش دمنه دروغ مدتی، از پس. نیست

 زبان هب هندی کهن ادبیات اصلی منابع از که است ودمنهکلیله کتاب از برگرفته داستان

 (33:  1335)عیوقی، .تاس شدهترجمه فارسی هب و باشدمی سانسکریت
ه.ق( و دیگری از  5بغداد )نگاره، یکی از مکتب  دوهای تصویری نشانه حاضر،در پژوهش 

رفته اند. درروند این ه.ق(، براساس حکایت فوق، مورد بررسی قرار گ 1مکتب هرات )

و  ازیپردتشخصی ،عناصر تصویری در کادر، چگونگی ترکیب بندی گیریجایپژوهش، 

ها، یافته براساسسپس ند گرفت. کیفی قرار خواه مطالعههمچنین پالت رنگی، مورد 

 از متن منثور بررسی می گردد.ها چگونگی تأثیرپذیری هرکدام از نگاره
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 پیشینه تحقیق

پژوهش های متعددی در مورد کتاب ارزشمند  کلیله و دمنه صورت گرفته شده است که 

به مطالعه آن پرداخته اند، اما با معدود مطالعاتی رو به رو هستیم  اغلب از حیث محتوایی

که در آن ها به بررسی تصویری حکایت های آن توجه شده باشد و هیچ تحقیق مستقلی 

نیز تاکنون به آن نپرداخته است، لذا این پژوهش از اولین گام ها در این راستا محسوب 

کرد که به طور غیرمستقیم مرتبط بوده است. می شود؛ اما می توان به مطالعاتی اشاره 

وشته ن «مقایسه داستان سیاوش در شاهنامه با داستان شیر و گاو در کلیله و دمنه»مقاله 

. در این مقاله نویسنده ضمن بیان 1310مجتبی دماوندی در مجله مطالعه ایرانی، پاییز 

ماع را بررسی می نماید. این دو داستان، آن ها را مقایسه کرده و نمود آن در متن اجت

له نوشته منیژه عبدالهی در مج «بررسی تصویرپردازی در حکایتی از کلیله و دمنه » مقاله 

. در این مقاله نویسنده به بررسی ابداع روش های بیانی 1310شعر پژوهی، پاییز 

 تحلیل رفتار متقابل شخصیت ها در»تصویرسازانه در کلیله و دمنه پرداخته است. مقاله 

نوشته احمد رضی در مجله متن شناسی ادب پارسی، « داستان شیر و گاو از کلیله دمنه

. در این مقاله نیز به پژوهش روانشناسانه براساس رفتار شیر و گاو و تحلیل  1311بهار 

آن در رفتارهای اعضای جامعه پرداخته شده است. اما به طور کلی مطالعات مستقیم در 

 تاکنون صورت نگرفته است. خصوص موضوع مورد پژوهش
ده تصویر سازی ش هرات،و  بغدادبا توجه به اینکه نگاره های مورد بحث در مکاتب نقاشی 

 اند، پیش از هرچیز لازم دانستیم به معرفی مکاتب فوق بپردازیم. 
 مکتب نگارگری بغداد 

ا ق.( در مرکز جهان اسلام، تولد جهانی ر 139-676م./  541-1973خلافت عباسی )

بشارت می داد که حیات هنری و روحانی آن با قوت تمام شکوفا گردید. با جدایی خلافت 

عباسی از مناطق غرب اسلامی و انتقال پایتخت از دمشق به بغداد، در حول و حوش 

تیسفون باستانی، جریان وسیعی از تأثیرات هنری ایران راه افتاد و خاطره ها و یادبودهای 

 (77: 1336دید. )تجویدی، ن النهرین باستان بار دیگر احیا گردوره ساسانی و حتی بی
به نقل از اتینگهاوزن نمونه هایی از نقاشی های اولین دوران اسلامی و تحت عنوان مکتب 

بین المللی عباسی را با استفاده از رنگ های تخت و بدون سایه و روشن، بدون قلم گیری، 

داد محدود پیکره ی انسانی و درخت و شاخه ای عدم رعایت پرسپکتیو و بعد نمایی، با تع

به علامت طبیعت شاهد هستیم. تأثیر هنر مانویان در این نقاشی ها کاملا مشهود است. 
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( همچنین کوشش برای فضاسازی فراخ، جامه پردازی با خطوط 60: 1356اتینگهاوزن،)

هاله ی گرداگرد  پرپیچ و تاب، قلمگیری بارز در پیکرها، سایه زنی مختصر در چهره ها،

سر )بدون آن که نمادی از تقدس باشد(، صورطبیعی حیوانی و گیاهی، فرشتگان بال 

گشوده، نقوش اسلیمی سطوح رنگی تخت از جمله خصوصیات بارز مکتب عباسی به شمار 

 : ذیل عنوان عباسی( 1353می رود. )پاکباز،
بیزانسی در شکل گیری سنت از آنجایی که در این دوره مصوران عرب، ایرانی، سریانی و 

داده اند و چون « مکتب جهانی عباسی» های تصویرگری نقش داشته اند؛ به آن لقب 

سینی، )حنیز شهرت یافت. « مکتب بغداد»به  مرکز اصلی تهیه ی این نسخه ها بغداد بود،

، از آن جایی که بازنویسی «نقاشی ایران» به نقل از پاکباز در کتاب  همچنین(34: 1311

و مصورسازی کتاب ها توسط هنرمندان مسلمان )عرب و ایرانی( و مسیحی ) نسطوری و 

یعقوبی( صورت می گرفت، حضور عناصر و قراردادهای تصویری غیر متجانس در آنها 

 (74: 1331عجیب نیست. )پاکباز، 
 مکتب نگارگری هرات 

اهزاده بایسنقر ششد، اما مکتب هرات در زمان زمامداری شاهرخ در هرات پایه گذاری 

میرزا و پدرش شاهرخ، از جمله مشوقان بزرگ مکتب هنری هرات بود. بایسنقر گرایش 

شدیدی به ماندن در هرات داشت و مورخان یکی از دلایل ماندگاری بایسنقر در هرات را 

ر میرزا که خود کتابشناس و قبایسن. شکوفایی حیات فرهنگی در آن شهر می دانند

تا اواسط سال نی به سفارش کتابهای نفیس پرداخت. از جوا ،بود خوشنویس طراز اولی

ری شکل شامخ و بایسته ی خود را یافته بود. اغلب نگاره قمکتب نقاشی بایسن 339های 

هایی که برای بایسنغر میرزا ساخته شدند، از نظر اندازه بزرگند. ولی در عوض تکرار ترکیب 

بایسنغر میرزا به تجربیات تازه ای از نظر بیان، های آرام و متعارف، هنرمندان کتابخانه 

حرکت، شکل گل وگیاه و صخره ها، دست زدند. در ترکیب بندی های نگارگران این دوره 

هیچ عنصر نسنجیده  و ناموزونی به چشم نمی خورد. ساختار هندسی و نظم موجود در 

یان سطوح اهنگ مر میرزا اغلب، ولی نه همیشه، براساس ارتباط همقنگاره های بایسن

 ( 61: 1335. )کن بای، یف رنگ در سرتاسر اثر استافقی و اریب و هماهنگ ظر
گلبوته های درشت و تک درختان سرسبز از عناصر شاخص در ترکیب بندی های کاملا 

ری و دیگر نسخه های این زمان به شمار می آید. قمتعادل نگاره های شاهنامه بایسن

به نگارگر امکان می دهد که صحنه های شکار و کارزار را اجتناب از قرینه سازی محض 
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نگارگر نهایت سنجیدگی پر جنبش و مجالس بزم و ضیافت را ساکن و آرام مجسم کند. 

تنظیم سطوح رنگی، و ریزه کاری های معماری و منظره طبیعی به کار می برد؛ و نیز را در

ی را فراخ و عمیق بنماید. به مدد رنگ بندی دقیق و حساب شده می کوشد فضای تصویر

 (57: 1331)پاکباز، 
 مطالعه تصویری نگاره ها 

پیش از تحلیل نگاره ها لازم است به بررسی چند تعریف رایج در مطالعه آثار هنری 

 پرداخته شود:
 گیرد یقرارم موردتوجهکه  است یموارد، از اولین 1 هر اثر هنری، فرمتصویری در بررسی 

ی هاکیتکنو 3یبندبیترک ،2چگونگی استفاده از عناصر بصری عنیدر معنی وسیع آن ی که

  .شودیمجنبه بصری دیگر که در اثر هنری دیده  هرگونه او ی کاررفتهبه
عنصر بصری  شش هر اثر هنری می باشد که دهندهلیتشک اجزا عناصر بصریهمچنین 

 یزئجبصری اولین  عنصر و فضا. بافت ،شکل ،تیرگی روشنی درجه ،رنگ از خط، دنعبارت

یر آنچه به تصو ا، یاست اثر موضوعدیگر  موردتوجهاز موارد  .کندیمکه چشم دریافت است 

که در بررسی تصویری آثار هنری و تطابق موضوع با نوشتار سهم بسزایی  کشیده شده

 دارد.
بنابر تعریف های ذکر شده، در ادامه به بررسی فرم، ترکیب بندی، عناصر بصری موجود 

 نگاره های مورد نظر و چگونگی ارتباط نگاره ها با متن منثور می پردازیم.  در
برای  موردنظرکادر  ی عباسی است.المللنیباین اثر متعلق به مکتب  :الفنگاره 

غ و گاو کلا کی این تصویر دو روباه، در است. شدهانتخابایستاده  لیمستط، یرسازیتصو

 شده است. در سمت چپ و شیر در سمت راست تصویر

 دباوجو به ایجاد ریتم در کل اثر شده است. موفق نگارگر با استفاده از خطوط منحنی،

 هنکیبااحضور کلاغ و دو روباه و گاو در سمت چپ تصویر و حضور شیر در سمت راست و 

حضور عناصر زیاد در سمت چپ کادر ایجاد سنگینی شود، لذا  واسطهبهکه  رودیمانتظار 

رگ ی بریکارگبهبا استفاده از رنگ زرد برای پوست شیر و همچنین  ازرسیتصوهنرمند 

شه حرکت برگ به گو لهیوسبهو هدایت چشم مخاطب  ریسرشبزرگ در بالای  نسبتاًسبز 

ی توانسته است تعادل میان دو طرف کادر را برقرار سازد و از خوببهسمت راست تصویر، 

  ت کند.تمرکز  چشم بیننده در سمت چپ تصویر ممانع
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به، برگی از کلیله و دمنه عربی، ترشیر به ش آوردن تصور الف: حمله

 . مکتب بغدادم( ، سوریه1375ه.ق ) 5
 www.bodleian.thejewishmuseum.orgمنبع: 

یر ی شریقرارگپس نحوه حرکت سر گاو و س واسطهبهدر این نگاره میان دو سوژه اصلی 

استفاده موفق از انحنای پشت بدن شیر و هدایت آن به سمت شاخه  ،در گوشه کادر

ایجاد حرکت موفق چشم به سمت پایین کادر و ایجاد یک دایره پنهان به  باعث درخت،

م تمرکز چشمنجر به  جهینت در که در میانه کادر شده است باًیتقرروی موضوع اصلی و 

  .گردیده استموضوع اصلی داستان  مخاطب بروی
یز از برای پوست گاو ن ارغوانی کدر برای پوست شیر وزرد نمایانگر وسیع از رنگ  استفاده

 توجهجلبو همچنین  بر نیروی قدرتمند در ایجاد تمرکز در چشم بیننده رگذاریتأثعوامل 

 .باشدیماو به موضوع اصلی داستان 
های محدود به منظور حجم پردازی ، منجر  روشنهیاسخطوط ظریف برای ایجاد بافت و 

ر در کل کاد کم مایهی هارنگی رغم حضور عل .گشته استاثر سراسری در  به ایجاد ریتم

http://www.bodleian.thejewishmuseum.org/
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های درخشان مکمل قرمز و سبز برای ترسیم گل و برگ  جا از رنگه ب استفاده تصویر،

 کادر شده است. جان بخشیده و باعث ایجاد پویایی در اثربالای کادر، به های 
 قرارگیری دو دست بروی اندام گاو، نوع نحوه قرار گیری شیر بر بالای پیکر گاو،همچنین 

ی از حاک یهمگ در بدن شیر، زردبالای سر و بکارگیری رنگ  بر برگ سبز بزرگ، حضور

 روشن است که تصویرگر نگاره فوق، با تکیه بر به موضوع اصلی می باشد.تصویرگر  توجه

ور حکایت و منطبق بر آن دست به خلق اثر مزبور زده است. نکته قابل توجه در متن منث

تصاویر این دوره هنری آن است که در اغلب موارد کاتب در حین نوشتن متن نسخه، 

 محل مناسب تصویر را  انتخاب و آن را برای تصویرگر جدول کشی کرده است.
ربع است م باًیتقرنگاره  کادر ،باشدیم ی هراتنگارگراین نگاره متعلق به مکتب  :بنگاره 

گاره ننگاره در مقایسه با  نیا .گردیده است اثر در استحکامبه ایجاد  این انتخاب، منجر که

و  عناصر بصری با جزئیاتبه کارگیری پردازی و  رنگ، یبندبیترکفرم، قبلی به لحاظ 

 است. پذیرفته انجامدقت بیشتری 
پایین سمت راست و دیگری در گوشه سمت چپ و حرکت  حضور دو روباه یکی در گوشه

ایجاد خطوط پنهانی شده است که  منجر به سمت نقطه عطف موضوع، هاآنسر و بدن 

وسیع رنگ کاربرد  اصلی هدایت می نماید. همچنین یهاسوژهمخاطب را به سمت  چشم

ر موضوع تمرکز ب به نیز کمک شایانی گاو در قسمت پایینی کادر به منظور بازنمایی اهیس

برروی پوست شیر، فضای میانه پردازهای نقطه ای  و روشنهیسااصلی کرده است. وجود 

بافت  نهزمی بامیان شیر  یموفق شده که ارتباط تلطیف نموده و باعث ایجاد بافتی کادر را

هنه ر پدبرقراری ریتم و توازن  منجر بهی پراکنده، هابوتهترسیم برقرار کرده است.  دار اثر

به  نه تنها منجر همچنین محدودیت پالت رنگی، وسیع سفیدرنگ در زمینه گشته است.

تکرار در اثر نگشته بلکه روشن است که هنرمند، ضمن گزینش رنگ، به ایجاد ریتم اثر 

 کمک شایانی کرده است
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رای ببه، برگی از کلیله و دمنه ترشیر به ش آوردن تصور الف: حمله

موزه  -مجموعه روان کوشکوم( ، 17ه.ق ) 333، بایسنقر تیموری

 ، مکتب هرات.1099توپقاپوسرای استانبول، نسخه 
 www.mirasmaktoob.irمنبع: 

تان و درخ هاصخرهو بیرون زدگی شکست کادر  نکته جالب توجه در این نگاره آن است که

اخ و ش نوع نمایش ه شیوه ای بدیع خلق گشته است، بلکهنه تنها ب در سمت راست کادر،

ی هاسوژهی ریقرارگبه سمت کادر اصلی و محل  بینندهباعث شده تا چشم  اندرختبرگ 

ان از غلبه که نشی شیر بر بالای پیکر گاو ریقرارگنوع این نگاره نیز  در داستان جلب شود.

یرگر بر موضوع و مستندسازی قدرت شیر بر گاو است، نمایش دهنده آگاهی کامل تصو

 حقیقت داستان می باشد.
 نتیجه گیری

حکایت های کلیله و دمنه به عنوان یکی از مهمترین منابع ادبی و تعلیمی شناخته شده، 

در دوران اولیه اسلامی، در ایران و سایر نقاط جهان اسلام منبع الهام بسیاری از تصویرگران 

یکی از مهمترین حکایت های این کتاب تحت عنوان بوده است. در این پژوهش به بررسی 

http://www.mirasmaktoob.ir/
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پرداخته شده که دو نگاره مرتبط با این حکایت، در نسخه « گاو به شیر آوردن حمله»

ه.ق( مورد بررسی تصویری قرار  1ه.ق( و هرات ) 5های برجای از مکاتب هنری بغداد )

ره های فوق در گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که نگا

عین مشابهت موضوع، از نظر تصویری دارای ویژگی های تصویری منحصر به فردی می 

باشند که منعکس کننده خصوصیات مکاتب هنری زمان خود بوده اند. با این حال تکرار 

یک فرم مشترک و نحوه ترسیم غلبه کردن  شیر بر گاو در آن ها دیده می شود که گویی 

وش و نگاره هایی در گذشته می باشد. همچنان که می توان شباهت آن نیز ملهم از نق

این فرم را با نقش برجسته های هخامنشی مورد بررسی قرار داد که در معنای وسیع تر 

آن در نقاشی ایرانی به عنوان گرفت و گیر یاد می شود. علاوه برآن اشراف و آگاهی کامل 

نگاره ها دیده می شود و پر واضح است  تصویرساز یا تصویرسازان به موضوع حکایت در

که هدف اصلی آن ها تطبیق نگاره با حکایت بوده است. این جنبه انطباق نگاره با حکایت، 

خود به منظور شفاف سازی و وضوح هرچه بیشتر متن منثور بوده و برای نیل به این 

اری نده به یهدف، لحظه اوج داستان به تصویر کشیده شده است. در این میان، چشم بین

تمامی عناصر بصری نگاره به سوی موضوع اصلی و اوج داستان سوق داده شده است. این 

نوع شباهت سازی میان متن و تصویر در بسیاری از نسخ مصور به جای مانده یافت می 

 شود که مستلزم توجه و بررسی بیشترتوسط دیگر پژوهشگران می باشد.
 پی نوشت ها:

1-Form 
2-Visual Elements 
3-Compositiion 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 پژوهی ادبی. جلد ششممجموعه مقالات دومین همایش متن              122

 

  

 منابع و مآخذ

 ترجمه یعقوب آژند.  ( : هنر اموی و عباسی. 6تاریخ هنر ایران )اتینگهاوزن .گرابر. الک. 

 .تهران: مولی.1356

 . .تهران: انتشارات فرهنگ معاصر1353.دایره المعارف هنرپاکباز. رویین. 

 تهران: انتشارات زرین و سیمین.  .1351. نقاشی ایران از دیرباز تا امروز پاکباز. رویین.

تهران: سازمان چاپ و انتشار وزارت .1336 نگاهی به هنر نقاشی ایران.اکبر. تجویدی.          

 فرهنگ و هنر اسلامی.

 . تهران: مارلیک.1311 تاریخ نقاشی در ایران.حسینی. مهدی. 

 .(1ه و دمنه برای نوجوانان )برگزیده داستان های کهن فارسی از کلیل.بدرالسادات. عیوقی
 عیوقی.: . کرج1335

 .1335ترجمه مهدی حسینی. تهران: دانشگاه هنر.  نقاشی ایرانی.کن بای. شیلا. 
 

 سایت های اینترنتی:

 میراث مکتوب،  «. گرفت و گیر(. »11/5/1317صفری آق قلعه، علی )-1
asmaktoob.irhttp://www.mir 

 
2- Sigol, Luisa (2016.07.22). Arabic 
Manuscripts.bodleian.thejewishmuseum,http://bodleian.thejewishmuseum
.org/ 

 
 

http://www.mirasmaktoob.ir/


 ئی در مرزبان نامه سعد الدیّن وراوینیاهای موسیقیبررسی مؤلفه
 

 5مهسا سادات میرعماد 

 

 

 چکیده

بان و ادب فارسی در نثر مصنوع مزّین است.کتابی مرزبان نامه از شاهکارهای بلا منازع ز

است که مؤلف آن را از زبان حیوانات بیان کرده است.در بسیاری از موارد به دلیل توجه 

وازنه با مراعات سجع،م "لفظ"نویسنده در آراستن سخن به بدیع لفظی و برجستگی خاص 

ی از حد نثر مصنوع متداول و نیز تلمیح کلام به آوردن احادیث،مثال،اشعار عربی و فارس

،گذشته و صورت شعری دل انگیز یافته است.این کتاب پر است از صنایع مختلف بدیعی 

از جمله سجع وموازنه،انواع جناس و ترفندهای خیال انگیز بیانی مانند:استعاره و تشبیه و 

م و و حک کنایه.کتاب مرزبان نامه به عنوان یکی از متون مهم زبان فارسی سرشار از امثال

کلمات قصار فارسی و عربیست.عامل موسیقیائی ) استفاده از توازن های صوتی در کلام( 

نیز در پرورش و رواج مثل تأثیر شگرفی دارد و موجب لذت شنونده و جادوی کلام می 

شود. این نوشتار بر آنست که با بهره گیری از موسیقی لفظی و موسیقی معنوی به پردازش 

بپردازد وهمچنین با ارائة نمونه هایی از امثال در مرزبان نامه براساس  این اثر آهنگین

نظریة شفیعی کدکنی دربارة شکل گیری برخی از امثال بر اساس جادوی مجاورت به 

 بحث و بررسی بپردازد.

 

 کرار،ت جناس، سجع، بدیع معنوی ، بدیع لفظی، موسیقی کلام، مرزبان نامه،ها: کلیدواژه

 مجاورت.جادوی  امثال،

 

 
 

 

 

 

 .دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی1
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 مقدمه

مرزبان نامه از شاهکارهای بلامنازع زبان و ادب فارسی در نثر مصنوع مزّین است.کتابی 

است که مؤلف،نوشداروی تلخ نصیحت را از زبان حیوانات به شیوه داستان بیان داشته و 

با زیورهای بدیعی،بکار بردن صنعت،آیه،مثل و ابیات عربی و فارسی آراسته  نثر خود را

 کرده است.

 بوسیله هجری، چهارم قرن اواخر در (نامه مرزبان) کتاب این اصل موجود، روایات طبق بر 

 ألیفت طبری زبان ،به شروین بن رستم بن مرزبان نام به طبرستان شاهزادگان از یکی ی

 مانیز اندک ی فاصله به هفتم، دوبار قرن اوایل و ششم قرن اواخر درکتاب، این. است شده

 .باشند داشته آگاهی یکدیگر ی ترجمه از مترجم دو این آنکه شد؛ بی ترجمه فارسی نثر به

 نب شاه سلیمان الدّین ابوالفتح، رکن سلطنت زمان ، درملطیوی غازی بن محمد نخست

 روضه و گرداند بر پارسی به را آن صغیر، آسیای ی سلاجقه از(600_733)ارسلان قلج
ایلدگُز، بوسیلة  بن محمّد بن بک اتابک،از پادشاهی ی دوره در سپس و نهاد نام العقول

 ادشاهپ این ظفر،وزیر بن علی بن هارون الدّین ربیب ابوالقاسم نام به وراوینی سعدالدّین

 ادب در نثر فن.)است کنونی ی نامه مرزبان همین که شد ترجمه فارسی به دیگر بار

 (700-411:ص خطیبی پارسی،حسین

کتاب مرزبان نامه یکی از جواهر پر بهای تاج ادبیات فارسی است؛بلکه می توان گفت که »

این کتاب کلیله و دمنه دو گوهر جنابه اند که تؤامان بر دیهیم کلام فارسی قرار دارند و 

ر نثر فارسی غور و تآمل و تحقیق و نور دیگر جواهر از این دو مستعار است و تا کسی د

تتبع کامل نکرده باشد،حقیقت این سخن نداند و قیمت این دو گوهر شب چراغ 

 (.11:1330بهار «)نشناسد.

سعدالدّین وراوینی شیوه نگارش خود را فرا تر از سبک نصراللّه منشی در کلیله شمرده و 

اگر چه مشام ها را معطّر کند و اما آن )کلیله و دمنه(بدان بستان ماند که :»می گوید 

دماغ ها را معنبر دارد،در او جز بروح نسیم یک ریحان بیش نتوتن رسید و ساخته این 

پروری و این )مرزبان _بنده مشتمل است بر چند نمط از اسالیب سخن آرایی و عبارت 

 اکهة نکتنامه(به جنّتی ماند پر از الوان ازاهیر معنی و اشکال ریاحین الفاظ و اجناس فو

 (.536،537:1333وراوینی.«)و انواع ثمار اشارات.
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در بسیاری از موارد مرزبان نامه از حد نثر مصنوع متدوال گذشته است وصورت شعری 

دل انگیز یافته است.تشبیهات و اوصافی که در این کتاب بکار رفته است پیش از آن بیشتر 

می شده است .لیکن وراوینی با  در شعر دیده می شد ودر متون نثر کمتر به آن توجه

م در اثنای کلا_بدون آنکه موجب ملال خواننده  شود_مهارتی عجیب توانسته آن معانی را

بگنجاد و به ذکر انواع قصص و امثال درآمیزد.در پاره ای از موارد هم سخن وی با کمال 

یراد آن میگذرد،اایجاز همراه است و بی آنکه نویسنده به ایراد صنایع توجه داشته باشد از 

امثال و شواهد و اشعار پارسی و تازی از استادان بزرگ نیز در کتاب به اندازه کافی صورت 

پذیرفته و در این موارد وراوینی مسلماَ به روش بهرامشاهی نظر داشته 

 (417:1333است.)صفا

و  اسکتاب مرزبان نامه پر است از صنایع مختلف بدیعی از جمله سجع و موازنه،انواع جن

ترفندهای خیال بر انگیز بیانی مانند استعاره و تشبیه و کنایه.از میان آرایه های بدیعی،از 

آرایه های لفظی ودر بین آنها از سجع و و ازدواج بیشتر استفاده نموده است.البته سعدالدین 

 هرجا اقتضا کرده نثر خود را به انواع آرایه های بدیعی آراسته کرده است.چنانکه استاد

ملک الشعرای بهار در تأیید این موضوع نوشته اند؛مرزبان نامه از تکلفات معاصران یا 

یاستادان مشهور مانند:بغدادی و محمد نسوی و دیگران اجتناب جسته و مانند ابوالمعالی 

به همان موازنه و ازدواج اکتفا کرده است حتی الامکان از سجع پی در پی تن زده 

 (16:1330است.)بهار

ین رو در این نوشتار نیز به بررسی نکته هایی در مرزبان نامه پرداخته ایم که در واقع از ا

نتیجة تلاش مؤلف در راستای غنای صورت سخن خویش است؛موزون ساختن کلام با 

بهره مندی هرچه بهتر و بیشتر از صنایعی که در این زمینه کارآمد است.تناسب های 

ردیف و هماهنگی های صوتی که در شعر ازعوامل آوایی و صوتی مانند وزن و قافیه،

( در متون نثر در قالب 1:1337موسیقی آفرین زبانی مطرح شده است)شفیعی کدکنی

آرایه ها و صنایعی پدید می آید که در واقع تلاشی است در راستای ایجاد نوعی هماهنگی 

ائی و موسیقی و تناسب برای عبارت های منثور.سعدالدین برای تاثیر بیشتر کلام خود

کردن آن ،از صنایع لفظی و بدیعی استفاده کرده است که در ذیل؛ابتدا به توضیح بدیع 

لفظی پرداخته ودر ادامه به شرح و توضیح  هریک از موارد صنایع لفظی و بدیعی می 

پردازیم.در بحث از صنایع بدیعی و لفظی منابع مختلفی مورد مطالعه قرار گرفت و ازمیان 

تألیف سیروس شمیسا به عنوان اساس کار انتخاب شد  "نگاهی تازه به بدیع" آنها کتاب
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به موسیقائی بودن "جادوی مجاورت "و در آخر هم براساس مقالة شفیعی کدکنی به نام 

شاهد مثالهای معدودی از موارد یافته شده از متنِ کتاب در مورد امثال فارسی و عربی 

 پرداخته شده است.

 موسیقی درونی:

:به ابزاری که جنبة لفظی دارند و موسیقی کلام را از نظر روابط آوائی به وجود یع لفظیبد

می آورند و یا افزون می کنند، صنعت لفظی گویند.بدیع لفظی بحث در اینگونه مباحث 

است.در بدیع لفظی هدف این است که متوجه شویم گاهی انسجام کلام ادبی بر اثر روابط 

ئی در بین کلمات است.یعنی آن رشتة نامرئی که کلمات را به هم متعدد آوائی و موسیقیا

گره میزند و بافت ادبی را به وجود می آورد، ماهیت آوائی و موسیقیائی دارد.عمل صنایع 

لفظی به طور کلی در مقابل هم قرار دادن کلماتی است که بین صامت و مصوت های آن 

ی یا ارکستریشن اثر ادبی ازدیاد می همسانی کامل یا نسبی است و بدین وسیله موسیق

 (93:1333یابد.)نگاهی نو به بدیع،شمیسا،

 افزایش موسیقی لفظی با سه روش زیر صورت میگیرد:

 روش هماهنگ سازی یا تسجیع)سجع متوازی،مطّرف،متوازن،موازنه،و ترصیع...( -1

روش همجنس سازی یا تجنیس )جناس تام،جناس لاحق،جناس زاید،جناس -9

 جناس مطّرف....(مکرّر،

 روش تکرار)ردّالصدر الی العجز،تکرار یا تکریر،واج آرایی،اعنات و التزام...(-3

 صنایع لفظی:

  روش تسجیع-1

یکی از روش هایی است که با اعمال آن در سطح دویا چند کلمه )یک جمله( یا در »

قی کلام سطح دو یا چند جمله )کلام( موسیقی و هماهنگی به وجود می آید و یا موسی

 (39:1331شمیسا،«)افزونی می یابد.

طبق تعریف ارئه شده آرایه سجع در دو سطح کلمه و کلام بررسی می شود که به صورت 

 جداگانه به آنها پرداخته می شود.

 روش تسجیع در سطح کلمه1-1

 سجع در کلمه به سه گونه است:

 سجع متوازی 1-1-1
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 سجع مطّرّف1-1-9

 سجع متوازن 1-1-3

:   سجع متوازی با تغییر دادن صامت نخستین در کلمات یک سجع متوازی-1-1-1

هجایی حاصل می شود و یا با تغییر نخستین صامت هجای قافیه در کلمات چند 

 (36:1331هجایی.)شمیسا،

سجع متوازی آن است که دو واژه هم در وزن یکسان »دکتر کزّازی چنین می نویسد:

  (43:1353کزازی«)باشند هم در روی.

 (17:1333)وراوینی،پیرامنش  ننشسته تعسّفو  تکلّفغبار 

بافته آمد،بنام و القاب همایونش مطرّز ملّون چنین دیبای  مزّینچون بر قدّ این عذاری 
 (   94.)همان:کردم

 (      43.)همان:باطل ست و اندیشه ی ائ سراسر عاطلاز حلیت کمالی که می نماید 

 (171همان:.)لایحو رنگ و فرّو فرهنگ بر وجانت او  ایحفبوی رشد و نجابت ار حرکات او 

 یکسانی دو واژه در حرف روی را سجع مطرف گویند.سجع مطرّف:-1-1-9

 (35ص،باختیار سعد و اختر فرخنده عزم اینجا کنم.)پرداختهاز مهمّات  ساخته،فردا 

 (174صشرع تمسّک دارد.) رخصتبه  عزیمتاو در این 

 (70صتظلمّ بر سر کنان.) خاک، رفت ضحّاکزن به درگاه 

کلمات ازنظر هجا،عدد اَو کماَ )کوتاهی و بلندی( مساویند امّا در :»سجع متوازن-1-1-3

 (40:1331شمیسا،«)واک روی مشترک نیستند.

 (71همان:کرد،خواست که او را اختیار کند.) اختلاجدر ضمیر او  ازدواجشفقت 

 (33.)همان:دل بپرداخت مکتومسر و  مکنونملک زاده کنانه خاطر از 

 (163.)همان:رکرد تقریرفته بود، تلقینسخن چنانکه 

 

 روش تسجیع در سطح کلام9-1

گاهی به جای دو کلمه دو جمله با هم هماهنگ هستند.یعنی تقابل اسجاع،دو جمله را 

هماهنگ می سازد.مصادیق این روش عبارتند از:ترصیع،موازنه،تضمین المزدوج،مزدوج یا 

 قرینه.

حداقل در دو جمله اسجاع متوازی در مقابل یکدیگر قرار :»ترصیع-1-9-1

 (43:1331شمیسا،«)میگیرند.
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 (73:)همانهرآینه اختلال ترتیبی که داده اند و انحلال  ترکیبی که کرده اند،با دید آید

 (901.)همان:گاه یبوست اوعیه رطوبت بر دارد،گاه برودت چراغ حرارت بنشاند

 (119.)همان:ا دُمتُ سَویّآلا زِلتُ غَنیّآ مَ 

:هماهنگ کردن دو یا چند جمله به وسیله تقابل اسجاع متوازن است.همه موازنه-1-9-9

اسجاعی که در موازنه به کار می روند،لزوماَ متوازن نیستند؛بلکه گاهی ممکن است یک 

 .یا دو مورد انها سجع متوازی باشد،به شرطی که غلبه در موازنه با سجع متوازن باشد

 (104.)همان:وجود ایشان از ذخایر روز حاجت باشد و از عواصم زخم آفت

 (104.)همان:خَیرُالاَشیاءُ جَدیدُها وَ خَیرُالاَخوانَ قدیمُها

عمر را هیچ شربی بی شائبه تکدیر ندارد،عیش را هیچ مائده بی عایده ی تنغیض 

 (111.)همان:درنگذرا

دو یا چند جمله ،به وسیله رعایت و آن هماهنگ کردن :» تضمین المزدوج-1-9-3

قافیه در آخر فعل دو جمله و تقابل انواع سجع در حشو هر جمله 

 (46:1331شمیسا،«)است.

برخلاف نظر قدما که کلمات حشو را به سجع محدود کرده اند به نظر دکتر شمیسا 

و  بخور جناس نیز می تواند قرار بگیرد و مثال می زند:ابکار افکار هر یک را باز جوید و

 بخار هر یک را ببوید.

فرق تضمین المزدوج با ترصیع و موازنه این است که در تضمین المزدوج کلمات سجع و 

متجانس در کنار همند و رابطه آنها با هم افقی است و ممکن است طول قرینه ها 

مساوی نباشد ولی در ترصیع و موازنه اسجاع هر جمله در تقابل با اسجاع جمله دیگرند 

 (43:1331رابطه عمودی دارند و لذا جملات از نطر طول مساویند.)شمیسا، و

آنک بی معانات طلب و مقاسات تعب مِن حَیثُ لا یَحتَسِب ولا یَکتسب بپادشاهی رسد و 
 (53:1333ساخته و پرداخته دیگران در دامن مراد او افکند)وراوینی،
یقه قدس با براق گفتی در سبزه زار جویبار فردوس چریده ست یا کنار حد

 (103پروریده.)همان:
 (113باغ و راغ بپیراستند و انهار باشجار بیاراستند.)همان:
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آن است که دو واژه که با یکدیگر  سجع همسان )متوازی( یا ازدواج: 4-9-1

همسوی)مطرف( می سازند ،در کنار یا نزدیک به یکدیگر،در میانه سخن آورده 

 (45:1353شوند.)کزّازی،

 (17:1333سخن آغاز کرد.)وراوینی، مخادعتو  ملاینتلباس  دستور در
 (169و زیانی نامحدود برافشاند.)همان: محدود سوددر ایامی 

 (30بیند،عیب لنگی پدید آرد.)همان: بار اوقارچون اندک رنجی از تحمّل 

 گاهی ازدواج به صورت متناوب می آید.

داشتند، پیش  منزلت مقتداییو مرتبت پیشوائی بعضی از آن قوم که 
 (105آمدند.)همان:

اهل این ولایت زمام انقیاد خویش بدست رابطة ذریعتی و واسطة وسیلتی بی هیچ 
 (111فرمان من چرا دادند)همان:

 (113،قوت را علّت زندگانی کردست.)همان:مدبّر اوقاتو مقدّر اقوات بدان که 
عنی تساوی نسبی هجایی دو جمله یا فقره که قرینه هستند ی:» مزدوج یا قرینه 7-9-1

 (43:1331دارند )با یک یا دو مورد اختلاف( با سجعی به هم بپیوندند.)شمیسا ،

این صنعت که به نوعی ،رابطه مو سیقیائی دو جمله را می نمایاند در کتب سنتی بدان 

 پرداخته نشده است.

آنگه از آفت دد و دام خالی الاطراف و از فساد و زحمت سباع  سوامّ فارغ 
 (37:1333الاکناف.)وراوینی:

 (19حضوظ سعاداتش موفّر و بر اعداء دین و دولت مظفّر .)همان:
 (171بوی رشد و نجابت از حرکات او فایح و رنگ فرّ و فرهنگ بروجنات او لایح .)همان:

 روش تجنیو_2

روش تجنیس یا همجنس سازی یکی دیگر از روش هائی است که در سطح کلمات یا 

 ی و موسیقی به وجود می آورد و یا موسیقی کلام را افزون میکند.جملات ،هماهنگ

روش تجنیس مبتنی بر نزدیکی هرچه بیشتر واک هاست به طوری که کلمات همجنس 

  به نظر آیند یا همجنس بودن آنها به ذهن متبادر شود.

لفظ مجموعة صامت ها و مصوت ها یکی باشد و معنی مختلف ؛یعنی اتحاد جناس تام:9-1

 (41:1333ر واک و اختلاف در معنی.)شمیسا،د
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معروفست و اگر  بهائیو رسالات بهاءالدین بغدادی منشی حضرت خوارزم که بر رسالات 
 (13باشد)مرزبان نامه،خطیب رهبر: بهائی

آن مکابره هرگز کجا باشد که  پیشانیبخواند،مرا  پیشانیاگر روزی مثلا سرّ من از اسّره 
 (713کنم)همان: پس از آن پیش او تردّدی

خصمان  اعقابایشان گست و بنواصی و  اعقابو ندانست که یمن و یسر از 
 (743پیوست.)همان:

:به کلماتی که از یک خانواده و یک ریشه باشند جناس اشتقاق جناس اشتقاق9-9

 (71:1333گویند.)شمیسا،

ان دشاهپا نزولکه لایق  نزلیبیچاره میزبان ندانست که مهمان کیست ،لاجرم تقدبم 
 (69باشد،نکرد.)مرزبان نامه،خطیب رهبر:

با او گفت که ممکنست که امروز پادشاه ما را نیّت با رعیّت بد گشتست و حسن نظر از ما 
 (61مادة شیر گوسفندان تأثیر میکند.)همان:قطع گردانیده که در منقطع 

 عقل عقالاز بیم دوال معلم پای در دامن تأدّب کشیده دارد و چوک بیرون آید،
 (51بگسلد.)همان:

:بین دو کلمه که به یک شکل نوشته می شوند در نقطه جناس خط یا تصحیف 3_9

اختلاف است و چون در قدیم نقطه گذاری به صورت دقیق صورت نمی گرفت،دو کلمه 

 (74:1333رسید.)شمیسا،همجنس به نظر می 

ان مکاره باد.)مرزبان خستگمقر ّو خیال خدمت شهریار که پیوسته مفّر آوارگان حوادث و 
 (517نامه،خطیب رهبر:

ز ا سیلانشبی از شبهای زمستان که مزاج هوا افسرده بود و مفاصل زمین در ه افشرده،
 (930منقطع شده.)همان: سبلانمدافع 

ده دهی و برف دی مهی  سیماز  شیملیکن اگر مرا به جان امان دهی هر روز ده ماهی 
 (363گاه و همین ممرّبگذرانم.)همان:سپیدتر و پاکیزه تر بر همین جای

:و آن اختلاف در مصوّت کوتاه دو کلمه هم هجا و هم واک جناس ناقص4_9

 (76:1333است.)شمیسا،

 (4ی فرا پیش ننهاد.)مرزبان نامه،خطیب رهبر:قدمش قدمکه عقل ببارگاه کبریاءِ 
و راه نقصان بحوالیِ احوالِ ا سمتمرادِ هر که بگردید، سمتِ گردون گردان از 

 (915یافت.)همان:



 

 
 
 

  
 

 195           ....بررسی مؤلفه های موسیقیا ئی در مرزبان نامه سعد  

 

 

0 

آزاری بجای  خلق خلقِدست تعدّی با همه قدرت از ضعفاء حیوانات کشیده داشته و 
 (411گذاشته.)همان:

تجانس بین خوار/خار،فطرت/فترت،محظور/محذور را جناس لفظ نام :جناس لفظ 7_9

فاق در نهاده اند.در درّه نجفی می گوید که برخی امثال خوان/خان و خورد/خرد را که ات

لفظ و اختلاف در کتابت دارند جناس لفظ می خوانند و برخی امثال ناظره/ناضره را که 

 در یک حرف اختلاف دارند.

گردانید.)مرزبان نامه،خطیب  منسوبکرد و بخدمتی  منصوبهریک را به کاری 
 (111رهبر:

 (119)همان:حایل.،میان شهر و بیابان هایلبکنار این شهر دریائیست 
و مخاطرة کار پیگار بتجربت صایب  اهوالروزگار و  احوالفواتح امور را آزموده و عواقب و 

 (45دانسته.)همان:
 روش تکرار:-3

روش تکرار روش دیگری است،که موسیقی کلام را به وجود می آورد و یا افزون می 

 کند،که شامل؛تکرار واک، هجا، واژه، عبارت یا جمله یا مصراع میشود.روش تکرار معمولاً 

 (51:1333در سطح کلام بررسی  میشود.)شمیسا،

:یعنی تکرار یک صامت یا مصوت در چندین کلمة جمله و بر تکرار واک یا واج آرایی1-3

 دو نوع است.

 و آن تکرار یک صامت با بسامد زیاد در جمله است.همحرفی یا همحروفی:  1-1-3

ق در جمله تکرار شده  صدای»قدیمی که ببارگاه کبریاء قدمش قدمی فرا پیش ننهاد.
 (4مرزبان نامه،خطیب رهبر:«)است.

صدای غ در جمله تکرار »و حکایت آن نکایت از غدر این غاش غرّار با ملوک تاج بخش و...
 (14همان:«)شده است.

صدای ش در جمله تکرار شده »وشمیمی از نسیم هر یک بمشام آرزو استنشاق کردم.
 (15همان:«)است.

ج زاویة قناعت در هاویة حرص و طمع اسیر سلاسل و سواس بسی عابدان را از کن
 (970همان:«)صدای س در جمله تکرار شده است.»گردانیده.

ر صدای ن د»...و نای حلقی که دم از نالهای بی نوائی زدی،بنوید آن نوالها خوش گردانید.
 (334همان:«) جمله تکرار شده است.
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 در کلمات است:همصدائی: وآن تکرار یا توزیع مصوّت  9-1-3
در جمله ُ   –مصوّت کوتاه  »و احتواءِ نظر بر رکیک و رقیق و جلیل و دقیق حاصل آمد.

 (3مرزبان نامه،خطیب رهبر:«)تکرار شده است.
هرچِ از تقلّبِ احوالِ اهلِ روزگار و افاضل و اماثل و وزرا و امرا و ملوک مصدور شنیدست 

 ( 17همان :«) جمله  تکرار شده است. درِ  –و مصوت کوتاه  ِ  –مصوت کوتاه  »و...
که این موشِ کریهِ منظرِ تباه مخبرِ ذمیم دخلتِ دمیم طلعت، همه روزه مقابحِ سیرت و 

 و شرمی بی و وفائی بی از مفاضحِ سریرت تو در پیشِ همسایگان حکایت می کند و
ت بلند و مصوِ  –و  ِ  –مصوت کوتاه »میگوید. باز تو آزرمی کم و آزاری کم و پرآزاری

 ( 335همان:«)در جمله تکرار شده است. "ای"
 وآن تکرار واژه در کلام است. تکرار واژه: 9-3

گرچ  یادم نکنی هیچ فراموش نه ای                که مرا با تو و یاد تو فراوان کار است 
 (70)مرزبان نامه،خطیب رهبر:

 (707یثٌ به ینتفع )همان:سماعٌ عَجیبٌ لِمَن یَستَمِع                   حدیثٌ حد
 (993و الجودُ بالموجودِ غایَةُ الجودِ )همان:

 ای دل چو کشید هجر در زنجیرت        در دست نماند جز یکی تدبیرت 
 (703تدبیر تو جز قید سحرگاهی نیست          تا خود بنشانه کی رسد یک تیرت؟! )همان:

 موسیقی معنوی:

گردهائی است که موسیقی معنوی کلام را افزوون بدیع معنوی بحث در ش :بدیع معنوی

می کنند و آن براثر ایجاد تناسبات و روابط معنائی خاصی بین کلمات است و به طور کلی 

یکی از وجوه تناسب و ربط معنائی بین دویا چند کلمه برجسته میشود.در بدیع معنوی 

کند و به عبارت دیگر  آن چه ذهن را ارز واژه یی متوجة واژه )چه حاضر چه غایب ( می

رشته یی که کلمات را به طرزی هنری به هم پیوند می دهد،تناسبات معنایی 

 (97:1333است.)شمیسا،

از مهمترین عوامل ایجاد این تناسبات در مرزبان نامه، می توان به مواردی چون مراعات 

 النظیرو تضاد اشاره کرد که باعث افزونی موسیقی کلام شده اند.

 وی:صنایع معن
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آن وقتی است که برخی از واژه های کلام،اجزائی از یک کل باشند و از مراعات النظیر:-1

این جهت بین آنها ارتباط  و تناسب باشد.مراعات النظیر نیز از جمله صنایعی است که 

 بعد از جناس و سجع،در نثر مرزبان نامه موارد استعمال متنوّع و مکرّری دارد.

رّان تیر پو  سنگ باران تگرگو  منجنیق صواعقو   نفّاطة برقو  دعرّادة رعچون کوهی که 
 (791:پارسی،خطیبی نثردر ادب فن.)رخنه نکند بارانش

 نبالِ  عزیمت و صوارمِسلامت پس پشت انداختند و سپرِرفتند و  جوشنِ صبرهمه  در 
 نقابِ تاب،اتقان عزم را  عنانِاسنان را آب دادند و  سنانِصریمت را به نفوذ رسانیدند و 

تصامم در گوشِ نصیحت نیوش  سیمابِ تعامی بر دیدة عاقبت بین بستند و 
 (791ریختند.)همان:

:بین معنی دو یا چند لفظ تناسب تضاد)تناسب منفی( باشد،یعنی کلمات از نظر تضاد-9

معنی،عکس و ضد هم باشند.مؤلف مرزبان نامه صنعت تضاد را بیشتر به صورت تتابع و 

و معمولاً در این مورد،تنها به صنعت تضاد بسنده نکرده،بلکه در عین حال  توالی می آورد

سجع و جناس و توازن را نیز،چنانکه در نمونه های ذیل میبینم، به موازات آن در نظر 

 گرفته و مراعات میکند.

آنچ واجب بود،از وظایف این خدمت بجای آورد و استرضاء جوانب،از مؤلف و مجانب و 
د و موالی و معاند و مضایق و مسامح و منافق و مناصح و مخالص و مماذق،تمام اقارب و اباع

 (799به اتمام رسانید.)فن نثردر ادب پارسی،خطیبی:
و اصناف خلق را از اواسط و اطراف مملکت،شهری و لشکری،خواص و عوام،عالم 

ع جمع وجاهل،مذکور و خامل،صالح و طالح،دور و نزدیک؛جمله را در صحرائی به یک مجم
 (799آوردند.)همان:

پس در بستن و گشادن و گرفتن و دادن و برداشتن و نهادن راتق و ماتق کار همو 
 (59شاید...)مرزبان نامه،خطیب رهبر:

:کتاب مرزبان نامه به عنوان یکی از متون مهم زبان و ادب فارسی امثال فارسی و عربی

.این امثال که هر کدام معمولاً به سرشار از امثال و حکم و کلمات قصار فارسی و عربیست

داستان یا حکایتی عبرت آموز اشاره دارد به گونه های مختلف ادبی مورد استفاده نویسنده 

قرار گرفته است.مَثَل ها که ازبیت ، مصراع،جملات موجز استعاری و بیشتر آهنگین تشکیل 

 می شوند،یکی از انواع ادبی زبان فارسی هستند.
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ج امثال،دلالت آنها بر اندیشه یا تجربه ای کلی و فراگیر در کوتاه ترین یکی از دلایل روا

عبارات است.افزون بر این عامل موسیقیائی )استفاده از توازن های صوتی در کلام( نیز در 

پرورش و رواج مَثَل تأثیر شگرفی دارد و موجب لذت شنونده و جادوی کلام می شود. گاه 

که حافظة جمعی جامعه،بی توجه به معنا و مفهوم پاره عامل موسیقیای چنان قوی است 

ای از واژه ها در کنار هم از آهنگ و موسیقیِ موجود در آن ها لذت می برد.شفیعی کدکنی 

 از این مسئله به عنوان جادوی مجاورت یاد می کند. 

ة در نشری« جادوی مجاورت»نخستین بار شفیعی کدکنی در مقالة مبتکرانه ای با نام 

را،به نقش موسیقی در رواج امثال و حکمت های عامیانه اشاره کرد.منظور وی از این بخا

اصطلاح، به کار گیری انواع توازن های موسیقیای در بافت کلام است، به گونه ای که 

توجه به این فرم موسیقیائی آن چنان پر رنگ شود که موضوع پیام در فرع و حاشیه قرار 

اری از امثال و حکم و کلمات بزرگان که درادب فارسی و گیرد.شفیعی معتقد است بسی

عربی رایج و بر زبان عامة مردم جاری است،از ویژگی جادوی مجاورت سود می برد و توجه 

به این صنعت در برخی از امثال و حکم وسخنان، چندان زیاد است که حتی اگر آن 

رسایة جادوی موسیقی اش عبارت،مفهومی خرافی و غیر منطقی و یا واهی داشته باشد، د

 پنهان می ماند. 

گاه یک سـجع یا جناس،گوینده ای را به گفتن سـخنی خواه سنجیده و خواه نسنجیده  

ـــته و اوتحت تأثیر جادوی مجاورت این گفته را بر زبان رانده و اندک اندک تبدیل  واداش

ندر نسل، به مثلی شـده است؛و جادوی مجاورت آن، چندان نیرومند بوده است که نسل ا

 (.96-17: 1355آن مثل را به کار بسته اند)شفیعی کدکنی،

بکارگیری امثال در مرزبان نامه در آشـکار ساختن منظور نویسنده تاثیری واضح و روشن 

ــت.وراوینی امثال و  ــخنش افزوده اس ــنده از مثل بر جاذبه های س دارند.بهره فروان نویس

ــخنان عربی را به دو گونه در اثر خود به ک ــخنش آن را س ــمن س ــت گاهی ض ار برده اس

 استعمال میکند و زمانی در آخر کلام برای اقناع مخاطب از آن بهره می گیرد.

ـــیقایی  ـــعد الدین در کتاب خویش به کار برده از انواع توازن های موس مثل هایی که س

بهرمند هسـتند و صـنایعی مانند سـجع، جناس،واج آرایی و تکرار بیشـترین ســهم را در 

 ین شدن امثال دارند.آهنگ

 (164اَخوکَ مَن صَدقکَ لا مَن صَدَّقک.)مزبان نامه،خطیب رهبر:

 (103من ندیدم سلامتی زخسان                گر تو دیدی سلام من برسان  )همان:
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 (949ترا این کار برناید تو با این کار برنائی )همان:
 (311وللقلب علی القلب دلیل حین یلقاه )همان:

 (534العیبِ عیبٌ )همان: تاَمُّلُ
 (104کاری که نه کار تست مسپار            راهی که  نه راه تست مسپر) همان:

 (55المُلکُ یَبقی مَعَ الکفُرِ و لا یبقیَ مَعَ الظُّلمِ )همان:
 (33دوست را چیست به ز دیدن دوست )همان:

ـــتیم خوردنــد      چو بنگری همـه برزیگران ـــتنـد و بخوردیم و کـاش یکــدگریم  بکـاش
 (594)همان:

 (953توانا بود هرکه دانا بود                      ز دانش دل پر برنا بود )همان:
 (77بسیار خون ریختن بود که از بسیار خون ریختن باز دارد )همان:

 :نتیجه گیری

تعاریفی که از انواع صنایع بلاغی شده است،بیشتر به حوزة شعر و شاعری مربوط می شود 

ثر از آن کم بهره برده اند؛ امّا گاهی نثر با نردبان بلاغت بالا رفته و تا حریم شعر و در ن

ترقیّ می کند. در این گونه نثر سعی سخنور بر این است که هر چه بیشتر به شعر نزدیک 

شود ؛و به همین خاطر از اکثر ترفندهای بلاغی بهره گرفته می شود. مرزبان نامه هم که 

ه های نثر فنّی محسوب می شود ، بیشتر از این مورد بهره برده است. به از عالیترین نمون

طوری که همة موارد بلاغی در نثر کاربرد ندارند یا خیلی کم به کار می رود. از میان علوم 

بلاغی ، بدیع لفظی کاربرد بیشتری در مرزبان نامه دارد. پر کاربرد ترین آرایة بدیع لفظی 

 اج و جناس است.به کار رفته،سجع و ازدو

از مهمترین کارکردهای مرزبان نامه و متون همانند آن توجه به بیان مسائل اجتماعی و 

سیاسی روزگار تالیفشان است. کاربد مثل در متون کهن باعث رعایت ایجاز در کلام می 

گردد و نثر نویسنده را استحکام می بخشد و گاه نیز مفهومی که نویسنده با ذکر حکایات 

یح فراوان در سبب بیان آنست به طور مختصر و روشن عرضه میکند. از این جهت و توض

غالب نویسندگان به ویژه نویسنده مرزبان نامه به کرات از امثال استفاده برده اند.بهره ی 

 فروان او از امثال نتیجه ی گرایش او به فرهنگ مردم است.

  زوده است.ضرب المثل های بکار رفتهاستفاده فراوان نویسنده از مثل بر زیبایی کلامش اف

 در مرزبان نامه بیشتر سجع و جناس دارند.
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همه مطالب گفته شده در حوزه صنایع لفظی و صنایع بدیعی در این نوشتار که در مورد 

آنها به بحث پرادختیم، در متن کتاب ارزشمند مرزبان نامه دست در دست یکدگر داده 

 متن بیفزایند.اند، تا بر موسیقیائی بودن این 
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مقایسه دو داستان از مشدی گلین خانم و مرزبان نامه و هزار و یک شب 

 لحاظ ساختار بازنویسی با یکدیگر از
  5مهناز جعفریه

 2زدلیفرناز اکبریان ی

 چکیده

یکی از شیوه های آفرینش و خلق  اثار ادبی و هنری بازنویسی آن ها است .بدین معنا  

که نویسنده به متون کهن و آثار گذشتگان ساختار جدید می دهد ، هر اثر هنری دارای 

دو بعد موضوع و محتوا و ساختار  اثر است . در باز نویسی ،محتوا و چار چوب اثر حفظ 

ا ساختار حوادث و رویداد ها تغییر می کند. در این پژوهش  دو قصه از کتاب می شود امّ 

مشدی گلین خانم که شکل باز نویسی دو داستان از کتاب مرزبان نامه و هزار و یک شب 

هستند بررسی شده است تا تغییرات ساختاری دو داستان مشخص شود .بدین منظور پس 

های عامیانه و مشخصات کلی قصه به بررسی  از ذکر مقدمه ی کوتاهی درباره داستان

شخصیت ها و پیرنگ قصه ها پرداخته شده است و پس از آن ویژگی های نوشتاری و 

سبکی متون تحلیل شده است ودر قسمت آخر ساز و کار های پایان دو داستان از لحاظ 

 کنشی بودن )مشکل گشایی(یا مضمونی بودن)شبیه ساز(بررسی شده است .

 باز نویسی ، شخصیت، پیرنگ، ساختار سبکی، ساز و کار پایانی ها:کلیدواژه
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 مقدمه

معمولاًبه آثاری که در آن تاکید بر حوادث خارق العاده بیشتر از تحول و تکوین آدم ها 

.در قصه محور ماجرا بر حوادث خلق الساعه می گردد .حوادث قصه می گویندقصه  است

آن را تشکیل می دهند ،بی آنکه در را به وجود می آورند و رکن اساسی  و بنیادین 

گسترش و رشد قهرمان ها و آدم ها ی قصه نقشی داشته باشند .به عبارت دیگر شخصیت 

 و ما جرا های ها و قهرمانان در قصه کم تر دگرگونی می یابند و بیشتر دستخوش حوادث

یروز می گونا گونند .قصه ها اغلب پایانی خوش دارند و در آن ها خوبی ها بر بدی ها پ

 (99:1356.)میر صادقی ، شوند

ن نقلی و روایتی دارد . زبان شکل داستان های عامیانه اغلب ساده و ابتدایی است و زبا

آن ها نزدیک به گفتار و محاوره عامه مردم و پر از اصطلاح ها و لغت ها و ضرب  اغلب 

 گرفته شده استالمثل های عامیانه است و زبان معمول و رایج عصر در آن ها به کار 

  (99،همان)
که حاصل کار اندیشه های قومی و ملی اقوام مختلف در جریان  امّا ادبیات شفاهی

در طول تاریخ مورد استفاده ی جامعه و در واقع طبقات محروم و بدبخت تاریخ است 

 (107:1336.)بختیاری، اجتماع است

آن قوی تر است .نثر  نثر عوام همیشه جنبه عاطفی و تخیلی دارد و جنبه هنری در

عوام فقط داستان است و داستان سرا همواره اولین منظورش سر گرم کردن و به هیجان 

افکندن و به شگفت افکندن خواننده و شنونده است و اگر مقاصد فلسفی و تربیتی و 

 (70همان،تاریخی و اجتماعی و مانند آن هم داشته باشد در درجه دوم و سوم اهمیّت دارد.)
نویسی متون کهن به زبان نثر امروز شیوه ای است که باعث خلق آثار بسیاری شده باز 

است نویسندگان بسیاری داستان های کلیله دمنه ،قابوس نامه،مرز بان نامه و...را به زبان 

ساده بازنویسی کرده اند و در اختیار خوانند گان قرار داده اند . هدف از باز نویسی امروزی 

ن است .در باز نویسی محتوا و پیام متن اصلی هیچ تغییری نمی کند کردن یک متن که

.امّا به اندازه ی باز گردانی به متن اصلی نزدیک نیست  و در باز نویسی تابع و مقلد سطر 

به سطر نیستیم بلکه مفهوم و محتوا را در یافت می کنیم و آن را به زبان  روز دوباره می 

و مطالبی را هم به آن اضافه کنیم و به اصطلاح شاخ  نویسیم .پس ممکن  است توضیحات

 (69:1335)موذن،.و برگ بدهیم .متن اصلی بازنویسی ممکن است شعر یا نثر باشد 



 

 
 
 

  
 

 115           ....مقایسه دو داستان از مشدی گلین خانم و مرزبان نامه و 

 

 

0 

این که هنرمندان و نویسند گان باز تاب آرمان های بشری اند ادعای بی پایه ایی  نمی 

و مصائب و درد ها و خوشی  باشد . قویترین اثر هنری همان آثار هنری هستند که از انسان

ها و پیروزی ها ی او گفته اند .اما اگر جالب ترین موضوع و محتوا با شکل و ساخت ضعیف 

یا حتی معمولی ارائه شود ،آن اثر برای مخاطبین کشش و جذابیت ندارد .اگر به آثار موفق 

ت سرنوش ادبی و هنری  دقّت کنیم ،در می یابیم عنصر خیال و خلاقیت هنری چه تاثیر

تخیل هنری و خلاقیت در آثار بازنویسی  سازی در ایجاد آن ها داشته است .به ویژه مسئله

و با زآفرینی جایگاه خاصی دارد .زیرا نویسنده تصمیم دارد اثری را دوباره طرح 

کند.نویسندگان و شاعران گذشته طی قرن ها در راه تداوم فرهنگ و سنت های کهن 

 (91،30.)همان،از نویسی و باز آفرینی بهره و استفاده کافی برده اند کوشیده اند و از روش ب

از مجموعه داستان های عامیانه است که به همت الول "مشدی گلین خانم"کتاب 

ست .قصه های این ا شده جمع آوری(شنیدن قصه ها از مشدی گلین خانم )ساتن با 

ی ابا بسیاری از داستان ه کتاب به صورت شفاهی از روز گاران گذشته نقل شده اند و

و قصه د ی مشترکی دارند .در این تحقیق به مطابقتمکتوب ادبیات کلاسیک ،جنبه ها 

تار سا خپرداخته می شود تا "هزار و یکشب "و مرز بان نامه "از کتاب مشدی گلین با 

بن مایه های مشترک آن ها   ، تشابهات  شخصیت ها  و دیگر عناصر  ،بازنویسی آن ها  

 نشان داده شود: استانی آن ها د

 پیکره اصلی

کتاب مشدی گلین  406-405عنوان قصه ای است که در صفحات "برادر عوض نداره "

  . ت  ساده و عامیانه پردازش شده استورخانم به ص

 پیرنگ

پیرنگ قصه ضعیف است و با حادثه پیش می رود یعنی روایت داستانی بسیار ساده و 

که خریدار تصادفاً به دلیل در خواست شاگردونگی پسر حاجی و  کودکانه آغاز می شود 

توهین های اندکی که بین شان ردّو بدل می شود با او و دایی و حاجی گلاویز می شود و 

ماجرا برای داوری به نزد حاکم برده می شود و حاکم که از خویشاوندان خریدار است 

ه  دستور قتل آن ها را صادر می کند  ر زنش را اسیر می کند و شابراد.حاجی و پسر و  

زن تاجر ضمن عریضه ایی از شاه می خواهد که یکی از این سه تن را به او ببخشد،شاه 

می پذیرد،زن برادرش را انتخاب می کند و در جواب چرایی کار می گوید چون یکی دوتا 
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و مادر ندارم که اولاد دارم که جایگزین این فرزندم شوند و شوهر نیز عوض دارد امّا پدر 

دستور آزادی همسر و فرزندش را شا ه با شنیدن این استدلال برایم برادر درست کنند 

 رتیب روایت داستانی تکمیل می شودهم می دهد  بدین ت

 شخصیت

که عبارتند از:تاجری که دکان پارچه فروشی  شخصیت ها به صورت کلی معرفی شده اند

 غرور است ،  دایی پسر که عقل در ستی ندارد،    دارد ،  پسر حاجی که به ثروت پدر م

زن حاجی که همسرش را دوست دارد،  خریدار که از خانواده ی شاهی است  ،  شاه 

 که علاوه بر حاکم بودن شغل قضاوت را نیز خود اداره می کند .

 درون مایه

فوت کرده درون مایه اثر است   زیرا اگر پدر و مادر  "برادر عوض نداره "مثل معروف  

باشند دیگر امکان داشتن برادر وجود ندارد و حقیقت مطلب حرمت نهادن به خویشاوند 

 درجه اوّل و حمایت کردن از اوست .

 سبک 

 داستان   به سبک عامیانه و به زبان مردم کوچه و بازار نوشته شده است.

 بررسی ارکان نحوی 

 بیان شده اند .مانند:نمیدونم :نمی نقل قول محاوره ای ر نتیجه افعال شکسته و به صورتد

 دانم  ،داره :دارد ،واکردند :باز کردند  ، کیته :چه کسی از وابستگان است؟
محاوره و عامیانه به کار رفته است:این زنو:  این زن را ، یه دونه  نیز به شکل  لغات 

ر در پس :یک دانه، یه خورده کلش خراب بود:عقلش کامل نبود ،دکون  :دکان ،دایی پشتی

آمد :دایی از پسر خواهرش پشتیبانی کرد. دستشو برد زد پس گردن پسره :دستش را به 

  پشت گردن پسر زد .

 قید"حبس در"جابه جایی ارکان جمله : مدت یک ماه این ها را در حبس نگه داشتند .

با مفعول عوض شده است.زن تاجر عریضه ای نوشت برای شاه : زن  آن  مکان است جای 

اوّل پهلوی  رفتمتمم بعد از فعل ذکر شده است.  ر برای شاه عریضه ای نوشت.تاج

جای قید زمان در اوّل جمله است و ارکان جمله بعد  وّل پهلوی شوهرش رفت.:  اشوهرش

 از فعل ذکر شده اند.
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مانند همه ی داستان های عامیانه  که بر اثر تصادف یا اشتباه به وجود می آیند موضوع 

آید.مرد خریدار به طور دی  گلین خانم کاملاًتصادفی و اشتباهی پیش می داستان مش

تصادفی در حال عبور، از مغازه حاجی  جنسی را می خرد و حوادث بعدی داستان  در پی 

ذکر آن چیده  بدون مقدماتی که در برای "مرز بان نامه "اصل  داستان آن رخ می دهد.

 بان نامه ذکر شده است .از کتاب مرز  79تا  70شده در سه صفحه 

 پیرنگ

و پیرنگ قوی تر و محکم تر  آغاز می شود  سیر داستان پردازیمرز بان نامه  در کتاب

.داستان دارای مقدمه ی طولانی تری است در مورد اینکه پس از مرگ  پادشاهی که 

چندتا پسر دارد .پسر ارشد بر تخت ملک می نشیند و با پسران دیگر که داعیه حکومت 

ارند در حال کشمکش است ؛در این بین اختیار مملکت از دست او در می رود .یکی از د

که دانا تر از دیگران است تصمیم می گیرد از مرکز حکومت پدری برادران به نام مرزبان 

مهاجرت کندو به جای دوری برود امّا قبل از رفتن از این که می بیند برادرش توسط 

 ید و برای این که بگوید اوآی رود؛در پی نصیحت برادر بر می اطرافیان فاسد به بیراهه م

را در داستانی "برادر عوض ندارد "نسبت به برادر دلسوز تر از دیگران است این مثل 

مربوط به ضحاک باز گو می کند :بدین ترتیب که در روزگار ضحاک که مردان را برای 

دوش ضحاک اسیر می کردند به  کشتن و استفاده از مغز سرشان  برای خوراک مار های

ر و پسر و برادر زن می افتد و چون پدطور تصادفی هم زمان قرعه ی  قضای بد بر یک 

ه هر سه تن کشته شوند زنی که هنبوی نام دارد و مادر پسر و خواهر مرد قرار است ک

تظلم به در گاه ضحاک می رود که هر روز از هر خانه  دیگر و همسر مرد سوم است به 

ک مرد  را می بردند چرا از خانه من امروز سه مرد را بردند؟ ضحاک با شنیدن  فریاد او ی

از چگونگی ماجرا می پرسد و چون احوال را به او میگویند دستور می دهد از آن سه نفر 

،هر کسی را که زن بخواهد به او ببخشند  .هنبوی را به در زندان می برند و او برادر 

کند  زیرا با خود می اندیشد که زنی جوانم می توانم بار دیگر شوهر  خویش را انتخاب می

کنم و فرزند دیگری داشته باشم  .امّا چون پدر و مادرم  فوت کرده اند دیگر امکان داشتن 

برادری وجود ندارد و چون ضحاک ما جرا را می شنود .فرزند و شوهر را نیز به هنبوی می 

ی دهد که این حکایت را بدان جهت گفتم تا شاه بداند بخشد نویسنده در ادامه توضیح م

مرا از گردش این افسانه از بهر آن گفتم تا شاه بداند  "عوضی وجود ندارد که برای او 
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روزگار عوض ذات مبارک او هیچکس نیست و جز از بقای او به هیچ  مرادی خرسند 

 "نباشم

ر علّت و معلولی  قابل قبولی این داستان در مرز بان نامه  به شکل منطقی دارای سی

داره برادر عوض ن"است هر چند که نتیجه گیری داستان با مشدی گلین خانم با ذکر مثل 

 . تقریباً یکسان است"

 شخصیت

 همان سه مرد)همسر ،پسر  و برادر زن ( و هنبوی و ضحاک هستند .

 درون مایه 

 .است"برادر عوض ندارد"درون مایه این داستان نیز همان مثل

 سبک 

می باشد و ( 603 -699و اوایل قرن هفتم ) سبک نثر کتاب فنی و مر بوط به قرن ششم 

 (169:1313)شمیسا، به شیوه ادیبانه و منشیانه نگارش یافته است .

 بررسی ارکان نحوی

کثرت واژگان عربی و استفاده ی نویسنده از تشبیهات و توصیفات ادیبانه زبان داستان را 

هم طبقات خاصی کرده است  مانند :آن بیداد معهود : ، انها کردن ، مخلب  دشوار ودر حد ف

 ، معاف بگذارند ،

به کارگیری ترکیبات اضافی یا وصفی.مانند:قرعه قضای بد،خاک تظلم بر سر کنان 

 ،مهر موالفت و موافقت،مخلب عقاب آفت .

 جابه جایی ارکان جمله :زنی بود هنبوی نام :زنی به نام هنبوی بود.

 خاک"زنی به درگاه ضحاک رفت،خاک تظلم بر سر کنان ،نوحه ی درد آمیز گرفته"

تظلم بر سر کنان و نوحه ی درد آمیز گرفته قید های موولی هستند که حالت زن را نشان 

ذکر شده اند تا یک جمله ی تفسیری را به دنبال خود "رفت"می دهند امّا بعد از فعل 

ای مردی بود،امروز از خانه ی من سه مرد متوجّه چگونه  رسم هر روز از خانه"بیاورند . 

 ."آمد

کتاب  56تا51در صفحات "قصه کچل شاه عباس که سه نفر او را کشتند "

 مشدی گلین خانم ذکر شده است .

 پیرنگ
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آغاز داستان مشدی گلین خانم نسبت به هزار و یک شب  دارای پیرنگ قوی تری است 

پرو آماده کرده است و همسرش در حالی وارد می شود .مرد خیاطی لباس کچل را برای 

که کچل برای پرو لباس آمده است .پس به اصرار او را برای شام دعوت می کند .لقمه 

 بزرگ به دلیل خندیدن کچل در گلویش گیر می کند . سپس خیاط و زنش او را به خانه

چراغ در دست کلفت یعقوب حکیم می برند ومستخدم ابتدا در را باز می کند و چون  ی

یم .حکمی اندازدبه زمین  را  به پای کچل می خورد و او طبیب  بوده است در تاریکی پای

گمان می کند که او را کشته است .آنها کچل را از دود کش آشپز خانه ی وزیر آویزان 

می کنند و آشپز به خیال اینکه او دزد ا ست سنگی به او می زند و کچل می افتد آشپز 

می کند بر اثر سنگی که به گیجگاهش زده است او را کشته است .پس او را به کول  گمان

قفل دکان میگذارد  روی کرده بازار می برد و در چار سو بر زمین می گذارد و دست او را 

یعنی که در حال دزدی است .داروغه به خیال دزد بودن او را می زند و کچل می افتد . 

قاتل کچل دستگیر می شود وشاه عباس بلا فاصله دستور بر پس شخص داروغه به عنوان 

دار کردن قاتل را می دهد.امّا آشپز ،حکیم و خیاط به جرم خود اعتراف می کنند . ناگهان 

درویشی ظاهر می شود و بعد از وارسی بدن کچل لقمه را از گلوی او در می آورد  کچل 

ی تر جلوه دادن حقیقت  مانندی عطسه می کند و زنده می شود .در ادامه برای طبیع

داستان حضور شاه عباس را پررنگ تر کرده است شاه بعد دستور می دهد کچل را لخت 

ون را بوغلط کنند و پشت بام بگذارند تا از سرمای بیرون بمیرد و کچل برای زنده ماندن

لیل د برمی دارد و تا صبح راه می رود و بدین تر تیب گرمای بدنش را حفظ می کند. شاه

زنده بودنش را می پرسد و با خوشحالی به او خلعت می دهد.داستان با عطسه کچل باید 

تمام میشد ؛امّاظاهرا گوینده از اضافه کردن قسمت آخر قصد)اگر چه کاملاًبا قصه بی 

ارتباط است (داشته که بگوید اگر کسی در سرما و برف گیر کند باید با حرکت کردن 

 دارد. گرمای بدن خود را نگه

 شخصیت 

 خیاط و همسرش ،کچل ،یعقوب حکیم  ،آشپز،داروغه و شاه عباس

 درون مایه

 گیر کردن لقمه درگلو ی کچل که منجر به مرگ او می شود.

 سبک
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 .است قصه دارای زبان عامیانه و ساده 

 ساختار دستوری و نحوی

نجا در دکان آمد جابه جایی ارکان جمله  مانند:زن خیاط اومد اونجا در دکان:زن خیاط آ

 ، تیکه رفت بیخ گلوش:تیکه )لقمه غذا(بیخ گلویش رفت .

 لغت های عامیانه :سر مزنگ  ،ول داد براش ، الو  ، سر من چه کردی.

  از قصه های هزار و یک شب"داستان احدب "

 پیرنگ

کردن در هزار و یک شب خیاط و زنش احدب را در حال تفرج می بینند و برای مضحکه 

.در اینجا ذکر خیاط بودن مرد غیر ضروری او را به خانه شان دعوت می کنند ،ن و خندید

است .امّا مقدمه چینی کتاب مشدی گلین خانمو توضیح خیاط بودن مرد برای شروع 

.زن خیاط از احدب می خواهد که لقمه ی  داستان پیرنگ بهتری را به وجود آورده است

فرو ببرد که آن لقمه در گلوی احدب گیر می  بزرگ ماهی را همراه با استخوان نجویده

اره شبه طور مستقیم ا  برند به یهودی بودن حکیم  کند .پس او را به خانه ی حکیم می

می شود و یهودی به هنگام بیرون آمدن پایش به پای احدب می خورد و احدب می افتد 

ت .پس به باعث مرگ احدب شده اس باز همان خیال برای طبیب پیش می آید که پس 

خانه ی مباشر قرار می دهند . مباشر به خیال اینکه جلوی  کمک همسرش احدب را در 

کسی برای دزدی گوشت و روغن از خانه اش مخفی شده سنگی به طرف او پرتاب میکند 

و احدب بر زمین می خورد.پس از ترس اینکه مورد مواخذه قرار بگیرد او را در کنار گرمابه 

ضا، نصرانی سمسار مست، که قصد گرمابه داشته است وقتی به احدب رها می کند .از ق

نزدیک می شود به گمان اینکه او دزد است مشتی به او می زند و چون احدب می افتد 

نصرانی خود را بر او می اندازد و شروع به کتک زدن او می کند  .در این  حین میر ز با

به رو می شود  بعد ملک می گوید باید شب او را می بیند و با پیکر بی جان احدب رو 

حاضر کنید تا سخن او را بشنوم و سپس احدب را به که )مردی پیر بود (را حمام  دلاک 

خاک بسپاریم .اما دلاک چون داستان احدب را می شنود استخوان ماهی را با منقاشی 

 بیرون می آورد احدب عطسه می کند و داستان به پایان می رسد.

 شخصیت

 و همسرش ،حکیم یهودی ، مباشر ،نصرانی سمسار،شاه ،دلاکخیاط 



 

 
 
 

  
 

 111           ....مقایسه دو داستان از مشدی گلین خانم و مرزبان نامه و 

 

 

0 

 درون مایه 

 است "کچل شاه عباس..."درون مایه این داستان نیز مانند 

 سبک

هزار و یک شب کتاب عامیانه ایی است که اگر چه قبلاًشفاهی بوده است امّا هنگام مکتوب 

 یشتر به دلیل اندیشهشدن به صورت نوشتار رسمی و ادبی نوشته شده است  و امروز ب

  های عامیانه اش در شما ر داستان های عامیانه قرار می گیرد 

 بررسی ارکان نحوی

 وجود لغات عربی :از قضا ،طرب،مضحکه، احدب ، نصرانی ،والی، طرفه

نیک بخت و  جابه جایی ارکان جمله:خیاطی بود نیک بخت و فراوان روزی:خیاطی

 احدب:دید مردی احدب است .فراوان روزی بود ،دید مردی  است 

  با ایشان برفتکرده جابت ااحدب دعوت ایشان را  iوجود فعل های وصفی

ر د  گرفته گشت.پاره ای از گوشت باز  خریده خیاط..ماهی بریان گشته و نان و لیمو ....

در کنار پیچیده   گفت. اورا در چادر اندر نهاده دهان احدب فرو برد و دست بر دهانش

 گذاشتهاحدب را در آغوش گرفت.احدب را همان جا پشت بر دیوار برخاسته  اط گیر ..خی

 .بازگشتند

وجود جملات پیرو بر اطناب متن افزوده است .در سر راه گوژ پشتی یافتند)که دیدن 

 او خشمگین را بخنداندی(.

نکته مهم این است که در هردو کتاب گره کار به دست درویش وپیری )که او هم 

یشی دارد و خاموش است (گشوده می شودو این نشان دهنده ی اعتقاد به وجود حالت درو

دراویش و نفس گرم آنها بوده است .همچنین در هر دو داستان از زن خیاط که مقصر 

حدب می شود سخنی به میان اصلی می باشد و باعث گیر کردن لقمه در دهان کچل یا ا

 نمی آید.

کچل : یا "و "ض نداره و برادر ع"گلین در داستان مشدی نکته بعد  اینکه 

 قاضی و حاکم یک نفر هستند که بلافاصله حکم خود را صادر می کنند. پادشاه ،"احدب"

 نتیجه گیری:
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کچل شاه عباس که سه نفر اونو کشتند )احدب در هزار و یک شب(قصه ای "قصه -1 

لامت ولیه یعنی سکنشی است یعنی تاکید داستان بر ایجاد تعادل و برگشتن به حالت ا

 iiقصه ای مضمونی بود. "برادر عوض نداره "کچل )احدب(است .در حالیکه قصه

در هر دو قصه شرایط اصلی قصه دیده می شود :الف(تکیه بر حوادث،داستان های -9

با حادثه گرفتار شدن سه مرد آغاز می شوند و "برادر عوض نداره"و "هنبوی و ضحاک "

نیز با حادثه ،گیر کردن "احدب"و "سه نفر اونو کشتند کچل شاه عباس که"قصه های 

لقمه در گلوی کچل آغاز می شودو حوادث بعدی به دنبال حادثه اولیه شکل می 

اه کچل ش"گیرد.ب(پایان خوش قصه:در هردو داستان با پایانی خوش رو به رو هستیم .در 

رد آزاد می شوند هر سه م"کچل زنده می شود ودر برادر عوض ندارد"احدب"و "عباس ..

. 

از روش بازنویسی از مرزبان نامه   "برادر عوض ندارد"و "کچل و احدب"در هردو قصه-3

مشدی گلین خانم از باز نویسی ساده  "برادر عوض نداره در"و خلاق استفاده شده است.

 استفاده شده است .

 نوشت:پی
i  . در این صورت فعل دیگری در آخر فعل وصفی آن است که فعل را به صورت صفت مفعولی بیاورند

 (  53:1339جمله می آورند.)انوری،
ii  شکلوفسکی ساز و کار  های پایان داستان را به دو دسته  عمده تقسیم می کند :داستان هایی که پایان

داستان تضاد و مشکل آغاز داستان را حل می کند و در حقیقت تعادل اولیه داستان را که به وسیله ی 

هم خورده بود دوباره به داستان باز می گردند )وبه دلیل اینکه (توجه خواننده بیشتر معطوف  نیرویی به

خوانند .زیرا توجه چندانی به مضمون ندارد .در)داستان های  کنشیبه کنش قصه است این داستان ها را 

رسیده  انجامیمضمونی(خواننده زمانی احساس میکند قصه به پایان رسیده که مضمون ابتدای قصه به سر 

است؛روشن است که در این نوع پایان خواننده بیشتر به مضمون توجه دارد ،این نوع داستان را میتوان 

 (943:1339خواند.)انوری، مضمونی
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 منابع

تهران: نشر وکیلیان ،احمد،  ،  قصه های مشدی گلین خانم( 1319)الول ساتن،لارنس،پل

 مرکز .

 ،اصفهان:نشر فردا .  ن داستاندستور زبا( 1319اخوت ،احمد)

،تهران:موسسه 99،چاپ  9دستورزبان فارسی (1339انوری ،احمدی گیوی،حسن،حسن )

 فرهنگی فاطمی.

                                        ارومیه:ادیبان. ، فولکلور و ادبیات عامیانه (1336بختیاری،محمد رضا )

کوشش جمالی،فروغ الزمان،  ، آفرینی در ادبیاتو باز  بازنویسی   (1333)پایور  ،جعفر  

 تهران: کتابدار.

 تهران:میترا . سبک شناسی نثر،( 1313شمیسا،سیروس )

 ،چاپ سوم ،نشر جام. هزار و یک شب( 1336طسوجی ،عبداللطیف )

حسن،تهران: ، ،کوشش ذوالفقاری1ج  ادبیات عامیانه ایران، (1339) محجوب ،محمد جعفر

 . چشمه

 هرا ویراست دوم ،قم:جامعه الز،1درسنامه ی نگارش (1335فه سادات)موذن ،نظی

 ، چ سوم ، تهران : سخن.ادبیات داستانی( عناصر داستان :1356میر صادقی،جمال)

 

 

 

 
 





 نگاهی به ادبیات عامیانه 

 علی اشرف درویشیان "این ولایتاز "در مجموعه داستان کوتاه

 
 الهه حیدری5 
 امیر فرهادی2

 چکیده

ات  عامیانه و بومی یکی از شاخه های ادبیات است که در آن نویسنده داستان یا شعر ادبی

خود را در شرایط  فرهنگی آب هوایی، آداب ورسوم محلی، گویش ها، شرایط تاریخی، 

اقلیمی، باورها و سنتهای خاص آن منطقه مطرح میکند. هر منطقه با توجه به شرایط 

اعی، و... میتواند بازتاب نوع خاصی از ادبیات باشد که اقلیمی ، جغرافیایی،تاریخی،اجتم

مخصوص آن منطقه است؛ این مقاله  با تعریف ادبیات بومی و اقلیمی به معرفی ادبیات 

محلی   –بومی پرداخته و  علی اشرف درویشیان یکی از نویسندگان بومی 

نه بومی در زمی کرمانشاهیمعرفی میکند . درویشیان یکی از نویسندگانی است  که آثارش

و محلی یکی از شاخصهای ادبیات  بومی در غرب و کرمانشاه میباشد. این مقاله به بررسی 

موارد ادبیات بومی و اقلیمی اشاره کرده و یکی از مجموعه داستانهای درویشیان تحت 

 را بررسی خواهد کرد. " این ولایت از"عنوان 

 

 ادبیات عامیانه ، درویشیان،از این ولایت : ادبیات بومی، رئالیسیم بومی، هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 
 e.heidari51@gmail.com (نویسنده مسئول)دانشجو دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه-1

 لیسانس اموزش ابتدایی -9
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 مقدمه:

گاهی اوقات نویسنده توجه ویژه ای به ویژگی های خاص یک منطقه اعم از آداب و رسوم، 

ی، اجتماعی، طبیعت، اعتقادات، زبان و گویش و ... دارد. تمرکز نویسنده بر مسائل اخلاق

ویژگی های منحصر به فرد منطقه و دقت در بازتاب جزئیات آن، اثر او را محدود به یک 

منطقه خاص می کند و به عبارت دیگر به داستان رنگ بومی می دهد. در این صورت، 

آن مکان را با ویژگی های برجسته اش )فرهنگ، معمولاً تمام تلاش او بر این است که 

آداب و رسوم، طبیعت و ...(، از دیگر مکان ها متمایز کند. مکان هایی که به دلیل انس 

نویسنده و شناخت تمایزات اقلیمی آن باعث توصیف ملموس تر مکان می شود. از طرف 

ان، ، درونمایه داستدیگر این مکان ها و ویژگی های خاص آن تأثیر مستقیم بر شخصیت ها

 حوادث و ... دارد. 

علی اشرف درویشیان از جمله این نویسندگان بوده که بستر و خاستگاه آثار او غرب ایران 

است. در این عرصه از نویسندگان موفق دیگری یعنی علی محمد افغانی و منصور یاقوتی 

 یاد کرد.

دنبال مکان های واقعی برای درویشیان به عنوان یک نویسنده رئالیست، در داستان به 

نمایش گوشه هایی از زندگی است. غربایران ، در آثار علی اشرف درویشیان با توصیف 

 .طبیعت، پرندگان، آداب و رسوم، غذاها و ... به تصویر کشیده می شود

  (NATIVE LITERATURE)ادبیات اقلیمی )بومی(

به ویژگی های بومی و شرایط  ادبیات بومی و عامه همان گونه که از نام آن پیداست،

زیستی، فرهنگ، آداب و رسوم، باورها، عقاید، مناسبات و روابط اجتماعی حاکم بر یک 

منطقه می پردازد. بهره گیری از عواملی چون، نحوه ی گذران زندگی، گویش ها و لهجه 

های محلی، روابط و مناسبات اقتصادی، مردم شناسی، زبان و تاریخ، مذهب، جامعه 

 اسی، ادبیات اقلیمی را تکامل می بخشد. شن

در زبان  (Native)ادبیات بومی )اقلیمی( دارای معنایی وسیع و محدود است. کلمه بومی 

هم ریشه است و به معنای زیر است: دست  (Native)انگلیسی با کلمه ملت و مردم 

ی دارای نخورده، اصیل،قومی که در محلی واحد ساکن است. از این نظر ادبیات اقلیم

شرایط زیر است: وحدت اوضاع جغرافیایی، مشابهت وضع زراعی و معیشتی، مشابهت آئین 
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ها و مراسم، جشن ها، اعیاد ملی و مذهبی، وحدت زبان و تاریخ و خصایص جغرافیای 

 انسانی. 

  (Regional Novel) «رمان ناحیه ای»نویسنده ای درباره ادبیات اقلیمی می نویسد: 

به کیفیت مختصات جغرافیایی بومی و ناحیه ای وفادار بماند و بر محیط رمانی است که 

و قلمرو خاص تمرکز یابد. در رمان ناحیه ای، قلمرو مردمانی که در آن زندگی می کنند 

به عنوان پایه و شالوده ی داستانی به کار گرفته شده است. صحنه ی وقوع داستان احتمالاً 

رار دارد و نویسنده می کوشد به درستی و صحت، آداب در شهرکی، روستایی یا ایالتی ق

 و سنن، باورها، اعتقادات و فرهنگ مردم و تاریخ را نشان دهد. 

در رمان و داستان بومی و ناحیه ای توجه به بسیاری از توضیحات و مختصات محلی از 

جمله نحوه ی لباس پوشیدن، صحبت کردن و آداب و رسوم می شود. این مختصات به 

وان پایه و اساس داستان به شمار می آید، به طوری که اگر ناحیه ی وقوع داستان را عن

به محل دیگری منتقل کنیم، اساس و بنیاد داستان به هم می ریزد و حقیقت مانندی آن 

 دچار زیان می شود. 

در رمان ناحیه ای مقتضیات زیستی و محیط بومی در زندگی مردم عمیقاً تأثیر می گذارد 

زندگی و سرنوشت آنان دخالت می کند. از این نظر، این نوع رمان ها، الگوهای  و در

گوناگون فرهنگی و خصلت ها و خصوصیت های قومی و بومی را گسترش می دهد.در این 

نوع داستان ها تصویر خاصی از مردم و زندگی آن ها در منطقه جغرافیایی به دست داده 

  ستند.می شود که رمان های دیگر فاقد آن ه

نویسنده ی آثار اقلیمی باید به هنگام نگارش اثرش چنان شناختی از منطقه ی مورد 

مطالعه داشته باشد که بتواند بافت زندگی انسان را در سطح مختلف تصویر کند و مسائلی 

مانند: کیفیت ارتباطات درون منطقه ای و چگونگی وابستگی مردم به هم، روان شناسی 

امعه، رابطه ی مردم با محیط زیست خود، روند تحولات اجتماعی، و شخصیت افراد در ج

ارزش های قومی و ... را مورد توجه قرار دهد، از آن جا که هدف عمده ی نویسنده ی 

اقلیم گرا شناساندن فرهنگ و جامعه ای متفاوت به جامعه ی دیگر است، عنایت به جنبه 

 زم به نظر می رسد. های مختلف زندگی مردم یک منطقه امری ضروری و لا

به عنوان مثال، آثار ادبی روسی با آمریکایی تفاوت دارد. از این گذشته، نحوه ی آثار ادبی 

یک سرزمین نیز همیشه دارای تنوع و ناهمگونی است. مثلاً فاکنر که آثارش جنبه ی 

ر ار درایزمحلی و بومی دارد، به منطقه ی جنوب آمریکا می پردازد. از این جهت آثار او با آث
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که نویسنده ی شهری است تفاوت دارد. در ایران، ماجراهای آثار محمود دولت آبادی، 

منوچهر شفیانی، امین فقیری، علی اشرف درویشیان غالباً در روستا و در میان عشایر روی 

 می دهد. 

بنابراین هنگامی که ویژگی های خاص یک منطقه در اثری انعکاس می یابد سبب تمایز 

 اثر دیگری می شود که شاخصه های منطقه ی دیگری را بازتاب می دهد.  آن با

ادبیات اقلیمی را می توان یکی از جنبه های نوین داستان نویسی به شمار آورد، که اغلب 

سویه ی رئالیستی دارد و بر پایه ی واقع گرایی شکل می گیرد و می کوشد از طریق 

ایش جلوه های گوناگون آن به معرفی مناطق رسوخ به درون لایه های زندگی مردم و نم

ناشناخته کشور بپردازد. اما از آن جا که رئالیسم ، در مقایسه با سایر مکتب های ادبی، از 

ساحت بسیار گسترده ای برخوردار است، جلوه های اجمالی آن نیز به همان نسبت متنوع 

غم قلیم با اقلیم دیگر، به رو متفاوت است. از این رو است که گاه ادبیات رئالیستی یک ا

رئالیستی بودن، در ظاهر شباهت چندانی به یکدیگر ندارد. با آن که اساس رئالیسم در 

مجموع مبتنی است بر عینیت گرایی و مشاهده، جامعه نگری و تجربه، علت و معلول یابی 

های دقیق و منطقی، حساسیت به آسیب های اجتماعی، طرح مشکلات مشترک، جامع 

و مستند نویسی و ارائه ی تصاویر طبیعی از شبکه ی درهم تنیده ی رابطه های  نگری

اجتماعی و در یک کلام، بازتاب مستقیم واقعیّت های اجتماعی در آثار 

 ( 309:1336ادبی)شیری،

 ویژگی های ادبیات بومی )اقلیمی( 

ر یژگی های زیآن چه ادبیات بومی را از دیگر گونه های ادبی متمایز می کند،  شرایط و و

 است:

توجه به شرایط طبیعی و محیط جغرافیایی، آب و هوا، پوشش گیاهی منطقه، زیست  

جانوری، بادها، کوه ها، کویرها، دشت ها، جنگل ها، دریاها، میزان بارندگی، وجود بنادر و 

... از جمله عوامل تشکیل دهنده محیط طبیعی و جغرافیایی یک منطقه می باشد. این 

غرافیایی در زمینه سازی و فضا سازی داستان های اقلیمی نقش اساسی دارند. عناصر ج

 وجه تمایز ادبیات اقلیمی شمال از ادبیات اقلیمی جنوب موقعیت جغرافیایی آن است. 

در ادبیات بومی توجه بسیاری به گویش ها و لهجه های محلی و کاربرد اصطلاحات، 

به عنوان مثال محمود دولت آبادی در رمان واژگان و ترکیبات خاص یک منقطه میشود؛ 
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کلیدر، واژگان ترکیبات، اصطلاحات و گویش مردم شمال خراسان را هنرمندانه به کار 

 گرفته است. 

توجه به فولکور یا فرهنگ عامه که آداب و رسوم، بازی ها و سرگرمی ها، قصه ها، افسانه 

، سروده ها، تصنیف های شادی و ها، داستان ها، ضرب المثل ها، چیستان ها، ترانه ها

 سوگواری یک منطقه را در بر می گیرد  از ویژگیهای خاص داستان بومی است. 

بیان ویژگی های جغرافیای انسانی، خلق و خو و رفتار و سلوک مردمی که در مناطق 

گرمسیری و خشک و زندگی می کنند با خلق و خوی مردمی که در مناطق سردسیر یا 

ز و خوش آب و هوا زندگی می کنند تفاوت دارد.  نویسنده اقلیم گرا مکان های سرسب

 باتوجه به شرایط زیست محیطی به توصیف شخصیت های داستانش می پردازد. 

پرداختن به معماری منطقه ای ساختمان ها، کوچه ها، میدان ها، نوع مصالحی که در 

ی خود از همه ی این عوامل ساخت بناها به کار  می رود، ادبیات اقلیمی در سیر تکامل

 بهره گرفته است. 

 بومی گرایی و تأثیر آن بر ادبیات داستانی معاصر ایران 

جدی نیست. تأثیرات جریان  1390توجه به موضوع بومی گرایی در داستان های دهه 

روشنفکری ملی گرا که ریشه هایش را می توان از دوران مشروطه و بعد در حلقه برلین 

فتگی های موجود به خصوص در سال های اولیه حکومت محمدرضاپهلوی، نشان داد، آش

تأثیر فراوان حزب توده، دغدغه های روشنفکران برای گرفتن آزادی هایی که در دوره 

رضاخانی نبود و ... باعث می شد که نویسندگان بیشتر به مسائل حزبی و داخلی توجه 

 کنند. 

(  ادبیات ایران را نیز وارد دوران سیاهی 1330سیاست های محمدرضا پهلوی در این دهه )

می کند. این اوضاع که حدوداً هفت سال ادامه می یابد، باعث می شود کانون های 

اجتماعی و فرهنگی درهم شکسته شود و جامعه به صورت انبوه مردم تنها و ترسان درآید، 

 بر تلخی زندگیجو بی اعتمادی و سوءظن بر روابط اجتماعی حاکم شود و ترس و تعصب 

بیفزاید. خشونتی که هردم زیادتر می شد، نتیجه ای جز رشد پریشانی فکر جنون و 

خودکشی شکست خوردگان حساس نداشت. ادبیاتی که بر چنین زمینه روانی اجتماعی 

شکل می گیرد، شکست و جلوه های گوناگون نپذیرفتن و گریز از واقعیّت موجود را به 

(.  این گونه است که ناامیدی 975:1355می دهد)میرعابدینی،صورت های مختلف بازتاب 
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و شکست یکی از مضامین عمده داستان های این دوره می شود و شاید یکی از نتایج 

طبیعی چنین فضایی پناه بردن نویسندگان به بیان مسائل ضداخلاقی و هرزه، سرخوردگی 

یعی است که اندیشه مبارزه ها و آشفتگی های روحی و روانی باشد. در چنین اوضاعی طب

چندان مورد توجه نباشد، زیرا نویسندگان پیشاپیش پایان هر عملی را می بینند و آن را 

محکوم به شکست می دانند. به همین دلیل گفتمان بومی گرایی چندان در ادب داستانی 

گی رخورداین دوره هم ظهور و بروزی ندارد.  نویسنده این دوره بیشتر در خود فرو رفته و س

 ها و شکست های خویش را مرور و واگویه می کند. 

جمال زاده و آل احمد دو تن از نویسندگان مهم در عرصه بومی گرایی به  1390در دهه 

حساب می آیند. اگرچه آل احمد در نیمه راه درگیر مسائل حزبی می شود و از دغدغه 

جمال زاده تا پایان دوران  های اولیه خود در مجموعه دید و بازدید فاصله می گیرد.

 داستان نویسی اش همچنان یکی از پرکارترین نویسندگان بومی گرا باقی می ماند. 

نیز دنبال می کند، در  1330جمال زاده اگرچه همان دغدغه های دهه گذشته را در دهه 

به رغم دوری از کشور، از فضاهای اندیشگی و گفتمان های  1370و  1340دو دهه 

موجود دور نیست. به همین دلیل در آثار او نیز معمولاً دغدغه های نویسندگان  روشنفکری

داخل ایران دیده می شود با این تفاوت که جمال زاده در عرضه این دغدغه های مشترک 

به شیوه ای کاملاً سنتی عمل می کند و این موضوع او را از همراهی با جریان پیشرو 

 د. داستان نویسی ایران باز می دار

از مسائل حزبی فاصله « از رنجی که می بریم » آل احمد اگرچه پس از مجموعه داستانی 

گرفته است و به مقوله بومی گرایی باز توجه می کند با این همه در خلق داستان های 

از لحن شعاری و غیر « پنج داستان »موفق ناکام می ماند. آل احمد تنها در مجموعه 

 فاصله می گیرد. « نون و القلم و نفرین زمین »ر داستانی خود به خصوص د

، با «آتش خاموش و شهری چون بهشت»سیمین دانشور پس از مجموعه داستان های 

خود را در جرگه یکی از مهم ترین داستان نویسان بومی گرا جای « سووشون »نوشتن  

برخلاف او می دهد. او در خلق این داستان اگرچه متأثر از دیدگاه های آل احمداست 

 یکی از موفق ترین داستان های معاصر را می آفریند. 
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سووشون نمونه کامل یک رمان بومی گرا به حساب می آید. این رمان علاوه بر آن که 

تمام مؤلفه های بومی گرایی را که در آثار دیگر پراکنده است، در خود جمع کرده، از 

 ساختار روایی استواری نیز برخوردار است. 

حسین ساعدی، احمد محمود و محمود دولت آبادی از نویسندگان دیگری هستند غلام

که در داستان های متعدد به موضوع بومی گرایی توجه نشان داده اند و به سبب انتخاب 

روستا به عنوان مکان در بسیاری از داستان ها رنگی اقلیمی نیز به داستان های خود داده 

بیشتر درگیر مسائل حزبی و پس از آن سرخوردگی  1390 اند. ابراهیم گلستان که در دهه

در جرگه  «اسرار گنج»از حزب و کار حزبی است در دهه چهل به خصوص با نوشتن 

 نویسندگان بومی قرار میگیرد. 

 ادبیاتعامیانه و بومی کرمانشاه 

پیشینه ی داستان نویسی کرمانشاه به قدمت داستان نویسی ایران است، به دلیل آن که 

در تاریخ داستان نویسی ایران، کرمانشاه همواره حضور فعال داشته است. در بین 

نویسندگان انگشت شمار رمان های تاریخی، در نیم سده ی آخر دوره ی قاجاریه، محمد 

)ماری و نیسی، طغرل و هما( « شمس و طغرا»باقر میرزای خسروی، با کتاب سه جلدی 

از داستان نویسان ایران نیز، علی شیرازپور پرتو،  حضور بارزی دارد و در میان نسل اول

 معروف به شین پرتو، یک حضور تاریخی دیگر است. 

در فهرست نویسندگان نامدار نسل دوم ایران، دست کم پنج نفر تعلق جغرافیایی به این 

منطقه دارند: علی محمد افغانی، مهشید امیرشاهی، علی اشرف درویشیان، منصور یاقوتی 

کرمانشاهی، اما شکل گیری و شهرت ادبیات اقلیمی تنها مدیون درویشیان و و لاری 

 یاقوتی است، در این میان حتی افغانی نیز تا حدودی در حاشیه قرار می گیرد. 

دور از حقیقت نیست اگر در این میان ادبیات داستانی کرمانشاه را در بین سال های 

به « سال های ابری»سال انتشار  1350تا « شادکامان دره قرسو»سال انتشار  1347

بود، به دلیل جایگاه ویژه ای که در  60تا  70خصوص در دوره ی اوج آن که سال های 

پای بندی مستمر به مضمون یابی های همسو، مردم گرایی و مبارزه جویی داشته است، 

ور ط یکی از نمونه های مطرح، ماندگار و منحصر به فرد به حساب آوریم که توانسته به

 طبیعی به استقلال سبکی دست پیدا کند.

 درویشیان و شیوه داستان نویسی -
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در « صمد جاودانه شد»علی اشرف درویشیان کار نویسندگی خود را با چاپ مقاله ی 

)ش( آغاز نمود. وی مقاله مذکور را به مناسبت یکمین  1343در سال « جهان نو»مجله 

ی مذکور به چاپ رساند و در آن از نوشته ها در مجله « صمد بهرنگی»سالگرد درگذشت 

به صورت  1379و ایده هایش به خوبی یاد کرده است. این مقاله در سال « بهرنگی»و آثار 

به چاپ رسید. درویشیان به دنبال صمد بهرنگی می « انتشارات توپ»یک کتاب توسط 

 گیرد. از این جهت کهرفت که مواضع بسیاری از ادبیات کودکان و نوجوانان را در اختیار ب

، است« صمد بهرنگی»قصه را از زاویه دید کودکان و نوجوانان روایت می کند، از پیروان 

اما آثارش به جانداری او نیست. آن چه در داستان های وی مورد توجه است، محتوا و 

زمینه های معنایی آثار اوست. با این توضیح که توجه به تکنیک و فرم کمتر در داستان 

ای او لحاظ شده، بلکه تکیه اصلی نویسنده به روایت ساده و بی پیرایه از مضمون است. ه

را با زبانی ساده و گاه کودکانه واز دردها و رنج های مردمی فرودست که همه ی « فقر»او 

در شرایطی اسفبار دست و پا می زنند، روایت می کند .  _پدر، مادر و کودک_آن ها 

ان را درگروه نویسندگانی قرار می دهد که به ادبیات فرودستان جمال میرصادقی درویشی

گرایش دارند؛ ادبیاتی که برای خود رسالتی قائل است و اول  (Poopulism)یا پوپولیسم 

بار از طرف گروهی از نویسندگان فرانسوی مطرح شد. این نویسندگان، ادبیاتی را به وجود 

ماعی را توصیف می کند. بدین ترتیب آوردند که زندگی طبقه متوسط و پایین اجت

شخصیت های اصلی داستان های درویشیان، روستانشینان، مردم عامی و ساده، کارگران 

و حلبی نشینان هستند و مضامینی چون فقر، جهل، بیکاری و عوارض فاجعه بار آن در 

 اکثر آثار وی تکرار می شود.

 بازتاب درویشیان در آثار

شرف درویشیان از آغاز تا امروز او را روایتگر مردمی رنج کشیده و بازنگری کلی آثار علی ا

زحمت کش در جامعه ای توسعه نیافته معرفی می کند. شناخت بی واسطه و عمیق او از 

زندگی مردم روستایی، کارگر، دستفروش و افراد ضعیف و درمانده که از فقر مالی و تفاوت 

ا و ملموس و زنده ای را در پیش روی خواننده طبقاتی رنج می برند؛  کلمات و جملات آشن

می گذارد و می توان کار و اثر درویشیان را ادبیات درد نامگذاری کنیم، دردی که از دل 

مردم ضعیف و فقیر برآمده، رنج و فشاری که کودکی با کار کردن در سخت ترین شرایط 

ه ساز ایجاد یک مبارزه و فقری که یک خانواده تحمل می کند همه این ها می تواند زمین
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این باورها و « سال های ابری»را فراهم کند چنان که در طولانی ترین اثر درویشیان 

دردها سرانجام زمینه یک مبارزه را می سازد و همان افراد رنجدیده مبارزانی می شوند 

ه و بکه در راه مبارزه خود تلاش و رنج بسیار تحمل کرده و تا پیروزی انقلاب ادامه داده 

 ثمر می نشیند. 

از سوی دیگر داستان های کوتاه و رمان هایش ارزشی مردم شناختانه و جامعه شناختی 

دارد که تصویر دوران سخت و سیاهی را به معرض نمایش می گذارد و برای خواننده 

تشریح می کند در دل کوه های آرام و سربه فلک کشیده غرب غوغایی درمیان لحظه 

شکل گیری است و نمایان می کند اگرچه مردم این منطقه از نظر  های مردم در حال

مالی فقیر هستند اما دارای ذهنی غنی، خلاق و فعال هستند ذهنی که آینده ای بدون 

نظم را به تصویر می کشد، آن ها در باورهایشان می توانند با ظلم بجنگند و همین باورها 

 و رویاهایشان به ثمر می نشیند. 

 داستان کوتاه )مجموعه قصه ها(از این ولایتنگاهی به 

 -تاوه -گازولک -قبرگبری -سه خم خسروی -ندارد»کتابی است مشتمل بر دوازده قصه: 

 «موتور برق  -خالو رسول -گرگ -زمین -کاه

 . ندارد 5

نار اول بار که دیدمش ک»قصه پسر کوچکی به نام نیاز علی ندارد که فقیر و بیمار است 

نشسته بود، سرفه اش گرفت. تک سرفه هایش به سختی تکانش می داد.  ناودان مدرسه

( نیاز علی کاغذهای مشقش را از داخل 5)از این ولایت، ص« خون کم رنگی بالا آورد.

زباله دان مدرسه پیدا می کند. پدرش خیلی پیر است و توی خانه نشسته و کتاب دعا می 

 خواند. 

از سربازی موقع کار زیر آوار مانده و مرده است. تنها برادر بزرگش دو سال بعد از برگشتن 

وسیله بازی نیاز علی توپی است که با کاغذ سیاه مچاله شده درست کرده و مقداری نخ 

دورش پیچیده است. نیازعلی در خواب خود با محیط اطرافش در ارتباط است و حتی در 

 خواب نمی تواند از فکر دردها و رنج هایش فارغ شود. 

ی ندارد با مرگ نیازعلی به اوج خود می رسد و با غم نشسته و شعار بهداشت برای  قصه

 همه روی پنجره کلاس به پایان می رسد.
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پیام اصلی درویشیان در ندارد که به شکل غافلگیرانه ای به خواننده القا می شود اشاره به 

 نظام و سیستم ظالمانه سرمایه داری پیشین دارد. 

 . سه خم خسروی2

قصه ی پیرمردی است که سه فرزندش در اثر سرما جان داده اند. پیرمرد به جای گریه و 

زاری به طرف پاسگاه شهر می رود و به رئیس کلانتری می گوید که در خانه اش سه خم 

خسروی پیدا کرده، و رئیس را دعوت می کند تا به خانه اش بیاید و خم های جواهر را 

خانه اش می رود جنازه های سه فرزندش را به آن ها نشان می  ببیند، و وقتی با آن ها به

 دهد و آن ها را شوک می دهد.

قصه ی درد و رنج مردم و بی خبری مسئولان از آن را به تصویر « سه خم خسروی» در 

می کشد و تا آن جا پیش می رود که مردم دلشان می خواهد در هر صورت شده کسی 

 از درد آن ها آگاه شود. 

 قبر گبری . 9

شخصیت یک کشاورز بریده شده از نیروی کشت و کار را به تصویر « قبرگبری»در داستان 

می کشد مرد روستایی همراه پسرش به گورکنی می رود؛ تا بلکه عتیقه یا شیء قیمتی 

 را پیدا کنند و از فقر و بدبختی نجات پیدا کنند و در رویاهایشان به آرزویشان می رسند.

باز زندگی مردم فقیر و داشتن رویاهای کاذب برای نجات از فلاکت مطرح « یقبر گبر»در 

 می شود.

 91. گازولک1

داستان مرد و زنی فقیر و تهی دست است که چهار فرزند دارند. پسر کوچکشان « گازولک»

 مریض است و از درد مرتب گریه می کند و تا صبح گریه میکند. « نذرعلی»

بی  بی»می رسد این است که بچه را نزد پیرزنی موسوم به  تنها فکری که به ذهن آن ها

ببرند تا بچه را مداوا کند. اما این زن هیچ اطلاعی از درمان ندارد و کاری از دستش « وسط

برنمی آید و خجالت زده نگاه شرم آمیزش را به زمین می دوزد. بی بی وسط گازولکی را 

نه محکم به سر طفل معصوم می پیچد. بچه را در کلاه بچه می اندازد و آن را با نواری که

 به خانه می آورند، اما بچه در اثر سوراخ شدن ملاجش توسط گازولک می میرد. 

                                                           
. گازولک، یا سرگین غطان حشره ای است به رنگ سیاه با شاخک های قوی که می تواند زمین را  36

 سوراخ کند.
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 91. هتاو 1

زن براخاص در یک شب بارانی می میرد و مادر سحر که می شود مادربزرگ « سحر»

آسمان »ه مستخدم مدرس« ویس مراد»و دو برادر کوچکش را نگهداری می کند. « هتاو»

 که گاو و گوسفند دارد و « آباد

 «هتاو»براخاص قادر به پرداخت طلب خود نمی باشد و ویس مراد تهدید می کند که گر 

که تازه از سربازی آمده، ندهد به  -پسر ویس مراد-« خداداد»دختر کوچکش را به 

 ژاندارمری شکایت می کند. 

بدهد به شرط قسم به قرآن که تا « ادخداد»را به « هتاو»مجبور می شود که « براخاص»

به تشویق پدر این عهد را می « خداداد»خداداد به او دست نزند، اما »بزرگ نشود « هتاو»

دچار خونریزی می شود و در بین راه روستا و شهر، نرسیده به دکتر، جان « هتاو»شکند و 

 می دهد. 

اجتماعی  -وابط اقتصادیتمام شخصیت های داستان هرکدام دچار ر« هتاو»در داستان 

حاکم هستند و بنا به شرایط موجود حاکم بر آن ها از خودشان عکس العمل نشان می 

 دهند تا جایی که آخر پیروی از این شرایط به فاجعه ای عمیق ختم می شود.

 . کاه 1

داستان غلامرضا مستخدم روزمزد مدرسه که زن و پسری سه ساله دارد و روزی « کاه»

م مزد می گیرد، غلامرضا بعد از مدرسه از خانه ها تخم مرغ می خرید و به سه تومان ه

دکاندارها می فروخت تا شاید در این بین پولی گیرش بیاید و به زخمی از زخمهایش 

 بزند. 

 (73یک انبار کاه در مدرسه که مال داود خان صاحب مدرسه است. )همان، ص

ارد به معلم مدرسه دروغ می گوید که زن غلامرضا مریض است و پول دارو و دکتر ند

گاوش مریض است. معلم قبول می کند که غلامرضا هرچه می خواهد از انبار کاه ببرد و 

گاو و گوساله اش را نجات دهد. در ازای این خدمت معلم هر روز صبح غلامرضا یک کاسه 

 ی مسی شیر برایش می آورد.

                                                           
 به لهچه مردم گیلانغرب نام دختر است. –آفتاب .  37
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که زن غلامرضا حالش بد شده وقتی  روزی معلم توسط یکی از بچه ها خبردار می شود

خود را به خانه غلامرضا می رساند می بیند که زن دو روز بیهوش افتاده وقتی معلم از او 

 می خواهد او را به دکتر ببرد متوجه می شود که پول ندارد. 

در آخر معلم متوجه می شود که غلامرضا اصلاً گاو نداشته و کاه ها را برای فروش از انبار 

 برد. تا بفروشد و برای زن بیمارش دارو بخرد و برای معلم هم شیر می خریده.  می

داستان کاه بیانگر فقر شدیدی است که گریبانگیر غلامرضاست که تعداد آن در جامعه 

هم کم نیست مردی عیالوار در حالی که از زحمت کشان شریف است به علت کفاف ندادن 

 مزدش ناچار دروغ می گوید. 

 ن . زمی1

زمین با سر و صدای زنی که فحاشی می کند شروع می شود، او دو پسر چهار و هشت 

 ساله دارد و مردی پنجاه ساله را مورد خطاب قرار می دهد که او را فریفته است. 

داستان از آن جا آغاز می شود که زن می رفته تا یک پنجاه تومانی را خرد کند که  

با سؤال درباره او فکر می کند او پولدار  -اجاقعلی–خرجی خود و بچه هایش بوده مرد 

است و به این ترتیب سعی می کند تا با او ازدواج کند که بتواند قسط زمین و خرج 

بیمارستان دختر مسلولش را که در تهران بستری است را بپردازد و با وعده و وعید او را 

د به منزل یکی از دوستان راضی می کند که باهم ازدواج کنند و روزی که عقد می کنن

 زن می روند تا در اتاقی که برایشان خالی کرده بمانند، دوستش مرد را می شناسد.

اجاقعلی دروغ به زن گفته که دخترش در تهران دکتر است و عکسی هم از دو دختر که 

یکی در لباس پرستارها و دیگری روی تخت نشسته را نشان می دهد. در آخر ماجرا مرد 

 ن و دو پسرش کباب می برای ز

زمین خواننده را مستقیم و بی واسطه در جریان مشکلات و زندگانی آن مرد و زن قرار 

می دهد. نویسنده در این داستان می خواهد بگوید اگر زن فحش می دهد. اجاقعلی دروغ 

گفته تا جایی که دختر مسلولش را دکتر معرفی کرده، گناهی ندارند فقط برای رهایی از 

 (. 47:1355کلات و گرفتاری ناشی از فقر بوده است)کازرونی،مش

 . گرگ1

داستان گرگ طرحی ساده و مضمونی سمبولیک دارد، دو معلم روستا، راوی و مسعود 

دوست او که قبلاً همکلاسی اش بوده است، در قهوه خانه نشسته اند. شبی برفی وسرد 
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یش را طبق قولی که به بچه ها داده است، راوی که همان معلم ده است  می خواهد کتابها

 به آن ها برساند.

قهوه چی و دوستش مانع از رفتن او می شوند. معلم صبح زود که هوا تاریک روشن است  

به سوی ده را می افتد. در سرمای زمستان او راهی روستا می شود. در راه رفتن گرگ ها 

ی کند، کتاب ها از ساک بیرون می به او حمله می کنند و او با کتاب ها به آن ها حمله م

ریزد و معلم به زمین می خورد و در اثر اصابت سرش به یک جسم سخت بیهوش می 

شود و وقتی که به هوش می آید خودش را در روستا و در خانه ی یکی از اهلی می بیند. 

 او نگران کتابهایش است. 

ها سمبل مأمورین ، کتاب ها سمبل آگاهی و دانش هستند و گرگ گرگدر داستان 

 ساواک هستند. 

 . خالو رسول3

معلم دهکده با خالو رسول زیر درخت زردآلو آشنا می شود و همه حرف های خالو را تأیید 

می کند و خالو رسول هروقت زردآلویی از درخت می افتاد آن را بر می داشت هسته اش 

خت زردآلو و دانه زردآلو را در می آورد و به معلم می داد و به دختر بچه ای که پای در

 «بیا دخترکم. از چه می ترسی؟! چیزی که زیاده زردآلود!!»برداشته با مهربانی می گوید 

از زمان کودکیش برای معلم تعریف می کند که همیشه آرزوی خوردن یک زردآلو داشته 

فرستد و یک روز یکی از چوپان های ده با وعده دادن یک بره به او، او را بالای درخت می 

 تا برایش زردآلو بچیند و در آخر کار بدون اینکه به قولش عمل کند او را تنها می گذارد. 

 (56)همان، ص« لیمویی که فشارش داده باشی، پیرزن تکیده ای بود

معلم، دو چوپان و مرد دیگری مهمان او هستند. لیمو از ترس شوهرش که پارسال گاو 

مداوا کند مریضی خود را پنهان می کند. اما نمی تواند خود را ارزان فروش کرده تا او را 

شام بخورد چون دل درد می گیرد، خالو رسول با اطمینان از صحت او می گوید.خالو 

رسول با این که به معلم ده گفته رادیوی خارجی گوش نمی دهد اما با روشن کردن رادیو 

 روی یک ایستگاه خارجی است .

است که رفتاری متضاد از خود نشان می دهند و برای خوب درباره مردمی « خالو رسول»

جلوه دادن خودشان در ملأعام و نزد افرادی خاص از خودشان رفتاری خلاف آن چه در 

 ذات دارند را از خود نشان   می دهد تا شاید موقعیت اجتماعیشان بهتر شود. 
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 . موتور بر 52

جای موتور برق ساختمانی بزرگ شیروانی قرار است برای روستا موتور برق، بیاورند، برای 

در پایین روستا می سازند تا موتور را در آن جا بدهند. مردم از این موضوع بسیار خوشحال 

 هستند . مردم 

که بیشتر از بقیه جلو رفته با هُل مأمور ژاندارمری می « خان جان»در شلوغی جمعیت 

این کار ژاندارم یک سیلی بیخ گوش افتد و چراغ پایه بلوریش می شکند؛ او هم در عوض 

را که می آورند از در ساختمان که تنگ « موتور برق»او می خواباند و به زندان می افتد. 

 ساخته شده وارد نمی شود. 

بالاخره بعد از کلی زحمت و تفکر دو نفر بُزگیر می آیند تا چاره ای بیندیشند اما آن ها 

زند و بالاخره تصمیم می گیرند که یک جرثقیل که صد تومان گرفته بودند غیبشان می 

 کرایه کننده و شیروانی سقف را بر دارند و موتور را از بالا وارد کنند. 

بالاخره موفق می شوند و یک نفر را هم که قبلًا سه ماه سابقه رانندگی تراکتور را داشته 

 مسئول موتورخانه می کنند.

قی که کهنه بوده و مدت پنج سال در یکی از بالاخره تمام مردم به نوعی از موتور بر

روستاهای اصفهان کار کرده و بعد با زدن رنگ به عنوان نو به مردم قالب شده ناراحت 

 خیالش راحت است که گوشه زندان منتظر روز دادگاهش است.« خان جان»هستند. فقط 

دارند، همه فضایی بسیار ساده دارد، آدم های موتور برق هویت مشخصی ن« موتور بر »

از اهالی روستا هستند. داتسان نمایشگر شادی مردم از آمدن پیشرفت، به منطقه آن 

هاست، نیاز مردم به این پیشرفت و داشتن امکانات باعث وجد و شادی در میان آن هاست، 

فضای داستان طنز آمیز است، محل وقوع ماجرا گمنام است، اما به نوعی پیام آن احتیاج 

ه امکانات و شادی از داشتن آن که آن هم طبق معمول دیری نمی پاید و مردم محروم ب

 چیزی عوض نمی شود. 

می توان گفت: این مجموعه داستان، از نظر « از این ولایت»در چکیده ی مطالب کتاب 

محتوا و هم از نظر فرم مجموعه ای از قوت ها، ضعف ها، فرازها و فرودهاست. در محتوا 

در اثر ضعیف بودن « سه خم خسروی»هم فراز دارد و فرود و در قوی است و در فرم، 

ند اگر از چ« قبرگبری»محتوا، زبان و فرم داستان به سوی افول گراییده است. اما د رمورد 

مورد جزئی در فرم چشم پوشی نماییم کار در هر دو حالت قوی است. نویسنده در این 
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اسطه بیان کند. و به این توفیق دست یافته مجموعه خواسته است، فقر را بی پیرایه و بی و

 (.31:1355است)کازرونی،

درویشیان، در بیشتر کارهایش دچار جزئی نگری شده است، اما در هر صورت توانسته »

است پیام خود را به خواننده برساند و قسمتی از زندگی سخت و فلاکت بار مردم فقیر را 

 (.39:1355به خوبی نشان دهد)کازرونی،

 ت زندگی مردموضعی

مادر بزرگ آن قدر با ناخن صورت خودش را خراشیده بود که خون افتاده بود همه زن  -

های ده همین طور بودند این رسم بود دو طرف جنازه می ایستادند و با آهنگ پرغم وی 

وی . وی وی صورتشان را می خراشیدند تا خون می افتاد و بیهوش می شدند. )از این 

 (40ولایت، هتاو،ص 

 کلمات و ترکیبات کرمانشاهی

 (         13بالون: هواپیما)همان،ص

 (11تشیله: تیله)همان،ص

 (    10ریش چرمی: ریش سفید)ندارد،ص

 ( 19قیچ:لوچ )همان،ص

 (11ملوچ: گنجشک )همان،ص 

 (45پشم را شی کردن: از هم باز کردن پشم)قبر گبری،

 (95شوه:شبح)همان،

 (97کز دادن:آتش زدن)همان،

 (99نجین:تغار سفالی)همان،صلا

 (36کلکوانه:انگشتر )همان،ص

 (35کلاش: گیوه کرمانشاهی)همان،

 (91گازولک:سرگین غلتان)کازولک،ص

 (55تپاله:فضله گاو)خالو رسول،ص

 (37چو افتاد:شایعه شد)موتوربرق،ص

 محلی –اشعار کرمانشاهی 
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ی درد کسی را نمی (     ) کس41کس و درد کس خوردار نیه. )ازاین ولایت، هتاو، ص 

 داند(

 مراسم:

 چوپی: نوعی رقص کردی

مادر بزرگ انقدر صورت خود را خراشیده بود که خون افتاده بود، این رسم بود دو طرف 

جنازه می ایستادند و با آهنگ پر غم وی وی،وی وی، صورتشان را 

 (41میخراشیدند)هتاو،ص

 اسامی مکان:

 همین نام خوانده میشود( ) محله ای در کرمانشاه هنوز به   سرتپه

 اسامی اشخاص

 هتاو

 براخاص

 نتیجه:

این مقاله با معرفی ادبیات بومی و محلی و بررسی عوامل بومی گرایی در ادبیات سعی در 

 شناساندن این شاخه از ادبیات را داشت. 

در این مقاله با معرفی درویشیان بعنوان یکی از نویسندگان بومی کرمانشاه و غرب کشور 

ی از شاخصه های بوی مانند: اداب و رسوم ، گویش و لهجه کرمانشاهی و کردی، بعض

باورهای محلی، در یک مجموعه از داستانهای کوتاه درویشیان با عنوان فصل نان مورد 

 بررسی قرار گرفت . 

امید است این مقاله توانسته باشد گامی هرچند کوچک در شناخت ادبیات بومی برداشته 

 باشد .
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